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بسم ال الرحمن الرحیم 


مقدمة مترجم 
زند گی وشرح حال مولف 


مولف بزرگوار کتاب» از فقهای بزرگ شیعه» شاعری تواناء محدثی عالی مقام و 
مفسری ماهر است اسم او سعید» کنیه اش ابوالحسن» ونام پدرش عبدالله بن 
الحسين بن هبة الله بن الحسن است. و خود» مشهور به «قطب راوندی» است. وطن 
وی جنانکه از لقبش پیداست «راوند» است. البته سه محل به این اسم خوانده شده 


است: 


۱- قصبه ای درنزدیکی کاشان که تا حال به همین اسم خوانده شده است. 

۲ - منطقه ای در نزدیکی نیشابور. 

۳ شهری قدیمی درنزدیکی موصل که آن راء راوند الاکبر بن بیوراسف 
الضحاک , بنا کرده است. می گویند اصل آن «راهاوند» بود(؟. 


شیخ بهائی می گوید: «اومنسوب است به راوند که دهی است از دهات 
کاشان». 


۱ 49 
ومیرزا افندی می گوید: «ممکن است دو اطراف نیشابور باشد»"" 


۱ معجم البلدان: ۱۹/۳ مراصد الاطلاع: ۰۵۹۸/۲ 
۽ ریاض العلماء: 1۲۰/۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خاندان مولف 

نسبت او به خاندانی بزرگ و دانشور داده می شود پدر و جڌ او» هر دو 
دانشمند بوده اند . 

از اولاد و ذریَة او عالمانی پدید آمدند که در کتابهای تراجم» اسامی آنان ذکر 
شده است.و آنا عبارتند از: 

۱- شیخ عماد الدین ابو الفرج علی بن سعید راوندی, فرزند قطب راوندی, که 
از پدرش روایت نقل می کند. پسرش محمّد بن علی بن سعید نیز» از او روایت نقل 
می کند. 

۲- شیخ شہید» نصیر الدین ابوعبداله حسین بن سعید راوندی . 

۳ شیخ ابو الفضل محمّد بن سعید راوندی . 


اساتید او 

١‏ - فضل بن حسن طبرسى » صاحب تفسير «مجمع البيان». 

۲ - ابو القاسم على بن محمّد طبرى» صاحب كتاب «بشارة المصطفی لشيعة 
المرتضى». 

و ازعالمان اهل سنت» شهرداربن حافظ شيروية بن شهردار» صاحب کتاب 
مشهور «مسند الفردوس» است علاوه بر آنان» ازعالمان دیگری نیز بهره‌های علمی و 
معنوی فراوان برده است که در اینجاء محال ذکر همه آنہا نیست. 


جایگاه علمی راوندی 
هم عالمان و صاحبان تراجم بر تبخر او در علوم عقلی و نقلی » اذعان و از وی 


به عظمت یاد کرده اند. افزون برآن «راوندی» صاحب ذوق لطیف شاعرانه نیز بود. 


۱ ریاض العلماء: ۰1۳۰/۲ ۲- همان مدرک /۷. ۳ همان مدرک: ۰۱۷/۵ 


مقدمة هترجم 
علامۀ امینی -رحمه الله در کتاب الغدیر» نمونه ای از اشمار او را آورده است". 

راوندی» شاگردانی دانشمند ومحقق نیز به عالم اسلام تحویل داده است. از 
جمله ابن شهراشوب» صاحب کتاب «مناقب آل ایی طالب» می باشد. 


وفات راوندی 

سر انجام» اين عالم بزرگ شیعی, در روز جهارشنبه, چباردهم شوال 
سال ۵۷۳ هحری قمری» دارفانی را وداع گفت) و در صحن حضرت معصومه 
سلام الله علیها- در قم مدفون شد(۳). اکنون قبرش» در قسمت جنوبی صحن 
حضرت معصومه -سلام الله علیها- به صورت برجسته ای» دیده می شود. و زاثران ان 
بانوی بزرگوان بارگاه اين عالم بزرگ را نیز» زیارت می کنند. 


تألیفات او 

مرحوم قطب راوندی درعلم حدیث, مبارت داشت و کتابهایی در این موضوع 
نوشته است. از جمله «الخرائج والجرائح» و کتابهایی در زمینه دعا و سرگذشت 
گذشتگان می باشد. درسایرعلوم نیزکتابهایی به رشتۀ تحریر درآورده وتعداد کتابهایش؛ 
بیش از شصت جلد است. مشهورترین و بزرگترین کتاب وی «الخرائج والجرائح» 
است که مشتمل بر بیان معجزات چہارده معصوم -علیهم السلام- است. 


اعجاز 
«اعجاز» یعنی انجام دادن کاری که دیگران از انجام آن عاجز باشند. چنانکه 
خداوند متعال در مورد قران کریم می فرماید: 


۱- الغدیر: ۳۷۹/۵ ۳۸۳ 
۲- بحار: ۲۳۵/۱۰۵. 


۳- قبری نیز به این نام» در حسروشاه تبریز است. شاید قبر پدر یا یکی از فرزندان او باشد. 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
«قل لن اجتنعت آلشن والجز علی آن و بیش هذا ان بو بمثله رو كاة 
دوه لبه ظهیرآ»۳). 
یمنی: «اگرتمام انسانہا و اجته جمع شوند تا مانند این قرآن را بیاورند, 
نمی توانند» هر چند همه پشتیبان یکدیگر باشند». 


پس اعحاز, مخصوص خداوند قادر متعال است. و اوست که به رسولان 
خویش, قدرت اعجاز داده است. اعجان با وسایل عادی صورت نمی گیرد و نتیجه 
ریاضت هم نیست. و به اکتشاف و اختراع هم معجزه نمی گویند» بلکه اعجان, 
برای صاحبان آنہا یک امتیاز محسوب می شود. 


اعجازن با اذن خدا 

پیامبران» سفیران هدایت انسانا هستند که از سوی خدا مبعوث می شوند. پس 
لازم است برای خود دلیل داشعه باشند تا مردم حرف آنان را بر کنند. ازاینرو 
خداوند متعال به فرستاد گان خود قدرت اعحاز داده است . قرآن مجید هم به 
صراحت این مسأله را بیان کرده است. . حضرت نوح» هودء صالح» ابراهیم موسی» 
عیسی » داوود و سلیمان -علیهم السّلام۔ تا حضرت خاتم انبیاء محمّد مصطفی 
-صلی الله عليه واله همه دارای معحزاتی بودند. و به وسیله ان» مردم را به راه راست 
هدایت می کردند. جنانجه مثلاً خداوند, آتش را برای حضرت ابراهیم -علیه السلام- 
سرد و سلامت قرار داد .و پرند گان قطعه - قطعه شده را توسط او زنده کرد. و عصا در 
دست حضرت موسی -علیه السلام۔ مار شد و اژدهای جادوگران را به کام خود 
کشید. و حضرت عیسی عليه التلام- مرد گان را به اذن خداوند زنده می کرد و 
پرنده‌ای از گل ساخت و به اذن خداوند» پرواز داد. 

همچنین خداوند متعال, آهن را دردست حضرت‌داوود.علیه السلام- نرم 
ساخت. و حضرت سلیمان -علیه التلام- اجتّه و پرند گان را تسخیر می کرد 


۱- سورة اسراء اي ۸۸. 


۷ 


و آنان تخت اورا در آسمان حرکت می دادند. وحضرت سلیمان» راه یک 


ماهه راء نصف روزطی می کرد. و وزیرش «آصف بن برخیا» دریک چشم بهم 
زدن» تخت بلقیس را ازیمن به فلسطین آورد. 


کتاب حاضر 

تسمية اين كتاب به «الخرائج والجرائح» این است که جون این معجزات به 
دست خود انبیا انجام می شده و مؤید ادعاهای آنان بوده است. و «جرح» به معنای 
کسب است. یعنی صخت و درستی ادعای خود را به وسيل؛ این معجزات کسب 
می کردند. 


ترجمهٌ کتاب «الخرائج والجرائح» 

از سالها دور» در اندیشة جمع آوری معحزات پیامبر و ائمة معصومین -علیهم 
السلام- بودم تا اينکه به کتاب ارزشمند «الخرائج والجرائح» برخورد کردم. پس از 
مشاهدة کتاب مذ کو این فکر در من پدید آمد که از اثر مذ کور بهره ببرم» لذا آستین 
همت بالا زده و با همکاری دوست ارجمندم «حناب آقای محتبی طبری فراهانی» 
به ترجمۀ آن پرداخته و گزیده‌ای از آن را در اختیار شما خوانندة گرامی قرار 
می دهیم» امید آنکه مورد پذیرش حقتعالی و معصومین -علبهم السلام- قرار گیرد. 

لازم به ذکر است که این ترجمه ازروی نسخه‌ای که توسط «مؤسسة امام 
مهدی (عج)» تحقیق و تصحیح شده انجام گرفته است. 


علامحسن محزمی با همکاری مجتبی طبری فراهانی 
1۲ 


مقدمة مولف 

اما بعد حمد الله الذي هدانا الى منهاج الدلیل والصلاة على محمد وآله الذين سلکوا 
بناسواء السبیل . 

عده‌ای که در ظاهر, معجرة انبیا را قبول دارند. ولی معجزۂ امامت را انکار 
می کنند, اینپا شبیه فلاسفه و براهمه"" هستند که نبوت را انکار می کنند. تمام 
ادعاهای آنان باطل است. و دلیل بر درستی تمام این معجزات» واضح است. 

امام موسی بن جعفر-علیه السلام- می فرماید: « گذاهکارترین مردم کسی است 
که بر [عالم ] آل محمّد» طعنه بزند و سخنگوی آنان را تکذیب و معجزاتشان را انکار 
کند. علاوه براین؛ هر کس معجزات على -علیه السَلام- و یازده فرزند معصوم او را 
انکا رنماید در حالی که نبوت پیامبر-صلی اله علیه وال را قبول دارد. جاهل به 
قران است. و در حالی که خداوند متصال از آوردن تخت بلقیس» توسط آصف بن 
برخیا؛ وصی حضرت سلیمان را خبر داده است. حضرت سلیمان در این موقع در 
بیت المقدس بود و اصف بن برخیا گفت: قبل از اینکه چشمت را بر هم زنی آن 
تخت را می آورم. دریک چشم بهم زدن» هیچ زمانی متصور نیست. بین بیت 
المقدس و جایی که تخت در آنجا قرار داشت [سبا] پانصد فرسخ» رفت و برگشت 
راه» فاصله بود. اگر سلیمان خود این کار را انجام می داد» معجزه می شد؛ ولی 
می خواست وصی خود را بر اهل زمانش معرفی کند. پس وصی او این کار را کرد. 


۱ - «براهمه» یکی از مذاهب هند ایست و نبوت پیامبران را قبول نمی کنند! 


۸ 


مقا 4 سس تحت بح یس نسح[ 


و این قوی‌تر از نص است. 

جنانجه خداوند متعال معجزات پیامبران را درقرآن ذکر کرده است از جمله 
طوفان نوح و کشتی او. وشتر صالح پیامبر. وبه آتش افتادن ابراهیم و جریان 
مهمانانش. و زنده کردن چہار پرنده بعد از اینکه حضرت ابراهیم آنها را ذبح کرد و 
قطعه قطعه نمود و بر بالای کوهپا گذاشت؛و سپس هر کدام را به اسم خود خواند و 
به طرف او آمدند. 

و تسلط حضرت سلیمان بر نیروی باد» و آگاهی آن حضرت به زبان پرن دگان و 
مورجه‌ها. و نرم شدن آهن در دست حضرت داو ود. و تبدیل شدن عصای حضرت 
موسی به مان ید بیضا و دیگر معجزات او که درقرآن کریم ذکرشده از: طوفان» 
ملخ» شپشء قورباغه, خون» شکافتن دریا» من و سلوی» چشمه‌های جاری ازسنگ 
و ابرهایی که سایه می افکندند وغیره .. 

و همجنین معجزات حضرت عیسی -علیه السَلام- که خداوند آن را در قرآن کر 
ذکر کرده است. از ز جمله» سخن گفتن عیسی -علیهالتلام- در رگپوره» زنده کردن 
مردگان» شفا دادن نابینایان و بیمارا مبتلا به برص» وتبدیل کردن گل به پرنده 
به ان خدای و... 

ns‏ صل الله عليه وآله_ در قرآن آمده است؛ مانند 
القمرء سير شبانه E E‏ 
مسلمانان از آن حضرت» نقل کرده اند. 

و همجنین آنجه که شیعه از معجزات ائمه معصومین -علیهم الشلام۔ روایت 
کرده و برآن اجماع نموده‌اند. واجماع آتہاا جت اس . باری» من به پاری 
خحداوند متعال» مجموعه ای از این معجزات را در این کتاب آورده ام تا مومنان از آن 
بپره‌مند شوند. 

وجه تسمية کتاب» به «الخرائج و الجرائح»» این است که: «الخرانج» جمع 
«خارج» است؛ جونکه این معجزات بدست آنان انجام گرفته است. و«الجرائح» 
جمع «جرح» است به معنی کسب. چون به وسیلۀ این معجزات» تصدیق ادعای 


۱۰ 


جلوههای اعجازمعصومین (ع) 


خود را کسب می کنند. و معجزه درعرف» به چیزی می گویند که دلالت کند پر 
درستی گفتار صاحب معحره. و این کتاب را بیست باب قرار دادم. [ که سیزده باب 
آن در معحزات پیامبر اکرم و دوازده امام -علیهم ا می باشد]: 

باب اول : معحزات رسول خدا حضرت محمد .صلی الله عليه وآله-. 

باب دوم: معجزات امير المؤمنين على -علیه السلام-. 

باب سوم: معجزات حسن بن على -علیه السَلام.-. 

ER باب‎ 

ششم: سیم ۳ اباقر- علي تلم 

باب هفتم : معحزات امام حعفر بن محمّد الصادق عليه السلام.-. 

باب هشتم: معجزات امام موسی بن جعفر الکاظم عليه السَلام-. 

باب نہم: معجزات امام على بن موسی الرضا -علیه اللام-, 

باب دهم معحزات امام محمد بن على التقی -علیه السلام-, 

باب یازدهم: معجزات امام على بن محمد النقى -عليه الّلام.. 

باب دوازدهم : معجزات امام حسن بن علی الزکی العسکری عليه التلام_. 

باب سیزدهم : : معحزات امام صاحب الزمان مہدی آل محمد عليه السَلام-. 

[و هفت باب دیگر عبارتند از:] 

باب چباردهم: در نشانه ها وعلامتهای پیامبر و امه -علیهم الگلام که شامل 
جهارده فصل است. 

یاب پانزدهم : دردلائل ونشانه ها برامامت دوازده امام معصوم -عليهم السلام-, 

باب شانزدهم : معجزات کم نظیر و شگفت انگیز ائمه -علیهم السَلام-, 

باب هفدهم : : درمقايسة معجزات پیامبر و انمه و معجزات پیامبران پیشین. 

باب هجدهم: سر چشمۀ معجزات که قرآن مجید است. 

باب نوزدهم : در فرق بین ترفند» نيزن و معحزه. 

باب بیستم: در نشانه‌ها ومرتبههای خارق العادة امه -علیهم اللام.. 


باب اول: 
در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) 


میلاد پیامبر(ص) و عزت قریش 

امام صادق -علیه الَلام- فرمود: وقتی که پیامبرمتولد شد» قريش عزت و 
عظمت پیدا کردند و عرب آنها را «اهل الله» نامیدند. و ابلیس در ابتدا هفت 

" آسمان رامی شکافت و بالا می رفت پس زمانی که حضرت عیسی-علیه السلام متولد شد» 

ازسه آسمان منع شد وفقط تا آسمان چهارم بالا می رفت. پس وقتی پیامبر اسلام درسال 
عام الفیل» ماه رییع الأول» هنگام طلوع فجر متولد شد» از همه هفت آسمان منع 
گردید و شیاطین» توسط ملائکه هدف تیرهای شهاب قرار گرفتند. 

پدر بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه واله- در مدینه نزد داییهایش از دنیا رفت. 
در آن موقع پیامبره دو ماه بیشتر نداشت, و عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر او را په 
حارث بن عبدالعزی شوهر «حلیمةٌ سعدیه» سپرد تا شیرش دهد و او دختر ابوذژیب 
شاعربود. درچہار سا کی مادرش نیزد ر گذشت. ودر هشت سالگی» 
عبدالمطلب هم از دنیا رفت و عمویش ابوطالب» کفالت او را بر عهده گرفت. 


انواع معجزات پیامبر(ص) 
۱- معجزاتی که برای همیشه و هر زمان و مکانی» جنبة اعجاز دارد» مثل قرآنی 
۱۱ 


۱۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


که در دست ماست و آن را می خوانیم» می شنویم» می نویسیم و حفظ می کنيم. و 
هیچکس نمی تواند آن را انکار کند. و همان کتابی است که حضرت محیّد -صلّی 
الله عليه وآله- آن را آورده است. و شبهه بر کسانی وارد شده که اعجازقرآن بر آنا 
آشکار نشده و ما آن را در کتاب حداگانه‌ای بیان کردیم. 

۲ معجزاتی که در هر زمان و مکانی قابل مشاهده نیست و این نیز بر جند گونه 


ات 

الف - معجزاتی که همه مسلمانہا آن را نقل کرده‌اند و بر آن اجماع دارند و در 
سفر و حضر با پیامبر بودند وپیش روی آنهاء این معجزات, اتفاق می افتاد و 
احتمال دروغ گفتن این همه مردم» بعید است. 

ب ۔ معجزاتی که بعضی از مسلمانها شاهد آن بوده اند و این معجزات را نقل 
کرده‌اند و هیچ یک از معصومین آن را انکار نکرده است. پس باید راست باشد؛ 
چون اگر دروغ بود بایستی از آن نهی می کردند؛ زیرا آنان در برابر باطل» سکوت 
نمی کنند و اگر منکری را بشنوند, دربراب آن بی اعتراض نمی مانند. چنانچه جایز 
نیست دروغی را نقل کنند. و در اینجا ترس و رغبتی هم نبود که آنها را وادار کند 


که آن را تصدیق کنند. 
۳- معجزاتی که قبل ازبعشت. از پیامبر اکرم ظاهر شد تا تأییدی بر پیامبری آن 
حضرت باشد. 


٤‏ - معجزاتی که به دست فرستاد گان آن حضرت, در مناطق دوں اتفاق افتاد تا 
راستگویی آنبا را ثابت کند. و این معجزات از طرف پیامبر بود نه از طرف خود 
آنها؛ چون آنا پیامبر نبودند. 

۵ - اخباری که در کتابهای انبیای پیشین آمده بود و از قبل» نبوت پیامبر اسلام 
را تصدیق و حصوصیات و نشانه‌های او را بیان می کردند. 

٦‏ -یکی دیگر از معجزات آن حضرت. اخلاق, رفتار و معاشرت خارق العاد؛ او 
با مردم بود. 

۷ از معجزات او شریعت و دینی است که آورده است. و هر چه در آن فکر 


باب اۆل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) 


شودء زیبایی» ترتیب» استواری و درستی دیده می شود. 


معجزات پیامبر(ص) در حال حیات 

الف ۔ معجزاتی که قبل از بعشت پیامبر واقع شده» تا مقتمه و تأییدی بر پیامبری 
ان حضرت باشد. 

ب ‏ معجزاتی که بعذ از بعشت رخ داد برای اتمام حجت بود. 

ج- دعاهای مستجاب آن حضرت. 

د حبر دادن ان حضرت ازغیب. 

ه _پیشگوئیهای پیامبر که گفته بود. و بعد از رحلت آن حضرت. واقع 


هجرت پیامبر(ص) از مه 

۱ خبری که همۀ عرب جه ممن و چه کافر آن را نقل کرده اند و اشعاری نیز 
در این باره سروده‌اند. و قصه از اين قرار است که پیامبر اکرم» توسط جبرئثیل خبر 
دار شد که قریش» قصد کشتن اورا دارند» شبانه از مکه خارج شد وعلی 
-علیه الشلام- را به جای خود گذاشت. وقتی که قریش از ارا وت یت 
حضرت را تعقیب کردند و جلوتر از همه» سراقة بن مالک بود. رد پیامبر را گرفت و 
به آن حضرت رسید و خیال کرد که دیگر به آن حضرت دست یافته است. ولی خدا 
توسط زمین او را گرفت» یک دفعه پاهای جلو اسب او به زمین فرو رفت و از گردن 
اسب به زمین ن افتاد» در حالی که زمین خشک بود. بار دوم نیز همینطور. و چون او 
مرد عاقلی بودء فپمید که این یک امر آسمانی است . 

از اینرو از آن حضرت استمداد کرد. پیامبر-صلّی الله عليه وآله. جواب او را 
داد. عرض کرد دعا کن خدا اسیم را آزاد کند ومن نیز تعبد می کنم که هیچ کس 
را به محل توراهتمایی نکنم بلکه از تودفع نمایم. 

حضرت دعا کرد و اسب او به پا خاست مثل اینکه گره را ازپایش باز کرده 


٤4‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


باشند و او شخص باهوشی بود. قضیه را فہمید و از پیامبر امان نامه گرفت(۱) 


حمایت پیامبر(ص) ازمظلومین 

۲ - روزی ابو جل از شخص غریبی» شتری خرید اقا قیمتش را نداد. این 
شخص به مسجدالحرام آمد و مظلومیت خویش را با زگو کرد. . مردم برای تمسخر» 

پیامبر اکرم ۔- صلی الله عليه وآله- را به او نشان دادند. او نیز پیش آن حضرت آمد و 
داد خود را خواست. پیامبر با او رفت و در خانۂ ابوجمل را کوبید. ابوجهل دررا باز 
کرد در حالی که رنگش پریده بود! گفت: «چه اتفاقی افتاده ای اباالقاسم»! 
حضرت فرمود: «حق این شخص را بده». 

ابو حهل بدون درنگ حق آن مرد را داد. بعد مردم به او خرده گرفتند که 
چگونه به این زودی تسلیم شدی. گفت: : «چیزی را دیدم که شما ندیدید. شتری را 
دیدم دهان باز کرده بود و می خواست مرا ببلعد!». 

فهمیدند که او راست می گوید, چون نسبت به آن حضرت» بفض داشت 


پیامبررص) و ابو جہل 

۴- روزی ابو جہل به دنبال پیامبر.صلی الله علیه وآلم می گشت تا آن حضرت 
را اذیّت کند. پیامبر را در حال سجده دید گی را برداشت تا بر سر او بکوبد. 
سنگ به دستش چسبید! و تدها راه نجات را دریاری خوارد ستن ازپیامبر-صلی الله 
علیه وله دید. و حضرت دعا کرد وسنگ از دستش حدا شد و افتاد. 


معراج پیامبر(ص) 
٤‏ پیامبر- صلی الله علیه وآله_ با بیان اخبارشب اسراء مردم را به حيرت انداخت. 


۱- بحار: ۰۳۸۷/۱۷ حدیث ۰۵۳ ۱ ۳ بحار: ۵۱/۱۸ حدیث ۰۱۰ 
۲-بحار: 0۷/۱۸ حدیث ۳۰. 


باب اوّل: درمعجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۱۵ 


اوّل شب با آنها بود» سپس به شام رفت و از بیت المقدس به سدرة المنتبی رفت و 
در همان شب برگشت. و مشرکین این خبر را قبول نکردند و گفتند چه دلیلی داریا 
فرمود: «کاروانی در حال آمدن است و حلوآن شتری با این اوصاف در حرکت 
)0 


است» 


پناه بردن پیامبر(ص) به غار 

- این روایت مشپور است که پیامبر از مگه به طرف مدینه خارج شد و به 
غاری در نزدیکی مکه پناهنده شد. هميشه چوپانها به این غار می آمدند ولی در آن 
سه روز هیچ کس به آنجا نیامده بود وقریش آن حضرت راتمقیب کردند؛ اما 
خداوند متمال به وسیل تار عنکبوتی » جل وآنها را گرفت و آنان نويد و دست خالی 
برگشتند در حالی که پیامبر د رمقابل") جشم آنہا بود. 


میهمانان أُم معبد 

٩‏ آن حضرت و همراهان» درراه مدینه گذرشان به زنی که نام او «أم معبد» 
بود و قبیله اش برای او احترام قائل بودند» افتاد. زن خیلی ناراحت شد که چیزی غیر 
ازیک بز که آن هم شیرش خشک شده ندارد. حضرت دستش را به پستان آن بز 
کشید» ناگهان پستان حیوان» پر شیر شد. دوشیدند و همه سیر شدند. و مقدار زیادی 
از آن شیس برای آن خانواده باقی ماند. و بخاطر این مسأله» همۀ اهل آن خانواده 
اسلام آوردندا"؟ 


میزبان پیامبر(ص) 
۷ پيامبر اکرم -صلی الله علیه وآله۔ از کنارزنی عبور می کرد. آن زن نسبت به 


۱ کافی: ۰۲۹۲/۸ حدیث ۰۳۷۲ ۳ بحار: ۲۹/۱۸ حدیث ۰۵ 
۲ بحار: ۷۳/۱۸ حدیث ۰۲۷ 


۷۹ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
پیامبر احترام زیادی کرد و روغندانی را یرون آورد که چیزی خدمت پیب رآورد؛ 
ولی جیزی در آن نیافت. . حضرت آن را گرفت و حرکت داد و آن ظرف پر از روغن 
خالص شد. . درحالی که قبل از آن هر چه جستجو کردند جیزی در آن نیافتند. همه 
از آن خوردند و سیر شدند و مقداری از آن ماند. این خانواده همیشه به آن افتخار 
می کردنر , 


درخت خاردار 

۸- روزی پیامبر اکرم گذرش از کناردرخت خارداری افتاد که شاخه‌های 
محکمی داشت. حضرت آن درخت را صدا کرد؛ ناگهان درخت زمین را 
می شکافت و به طرف پیامیر -صلی الله عليه واله_ می آمد تا اينکه پیامبر به او فرمود: 
برگردد! و او برگشت() . پس چه نشانه ای بهتر و آشکارتر از اینکه جمادات» به 
خاطر اطاعت امر او بيایند و برگردند. 


سدرة النبی (ص) 

۹ دراگ طائف در یک منطقی درختان زیادی وحود داشت شت. پیامبر ۳7 
الله عليه واه تازه از خواب بیدار شده بود و در میان آن درختان عبور می کرد. درعت 
سدری مقابل حضرت ظاهر شد که دو پاره شد و پیامبر از وسط آن گذشت. آن 
درخت در همان حال بود و مردم برایش احترام قاثل بودند. و آن درحت به «سدرة 
النبی » مشہور شده بود" . 

وقتی که عربها دنبال جراگاه می رفتند, از آن به قدر امکان کمک می گرفتند و 

شتران و گوسفندان خود می آويختند. . و درختان آنجا را می کندند ولی به آن 
درخت سدر کاری نداشتند» به خاطر اینکه شأن او را می شناختند و به آن احترام 


۱-بحار: ۰۲۱/۱۸ حدیث 1. ۳-بحار: ۳۷۵/۱۷ حدیث ۳۲ 
۲- بحار: ۰۳۷۹/۱۷ حدیث ۳۱. 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) سس ۱۷ 


می کردند. پس به صورت نشانه‌ای آشکار و حجتی پایدار در آمد. 


منبر پیامبر(ص) 

۰ وقتی که مسجد مدینه ساخته شد» پیامبر اکرم صلی لله عليه وآله- در موقع 
خطبه خواندن و سخنرانی» درمقابل جمعیت بر تنۀ درخت خرمایی که درصحن 
مسجد بود» تکیه می داد تا اینکه یکی از یاران آن حضرت» منبری از چوب با دو پله 
و عرشه ساخحت. نخستین بار که پیامبر بر منبر نشست» درخت به ناله در آمد. پیامبر 
آن را به طرف خود خواند. تنه درخت, زمین را شکافت و به طرف پیامب رآمد و مردم 
در اطراف نگاه می کردند. حضرت او را در بغل گرفت وبا او سخن گفت: پس 
درخت ساکت شد» سپس حضرت فرمود: به جای خود برگرد. مردم نیز گوش 
می دادند. درخت جای خود برگشت. پس یقین و بصیرت مژمنان زیاد شد و منافقان 
هم آنجا بودند و آن حدیث را نقل می کردند ولی هوا و هوس, قلبها را می میراند . 


چسبیدن دو درخت به دستورپیامبر(ص) 
۱ - پیامبر دو درخت خرما را دید که میانشان خالی شده بود. حضرت فرمود: 
59 


۳۳ 2 
«به هم بچسبید» و آن دو بی درنگ به هم چسبیدند . پس جه حجتی روشنتر و 


جه عبرتی آشکارتر از این ؟ و چه شبپه ای می تواند اینجا وارد شود؟ 


سخن گفتن گرگ با چوپان 

۲ - روزی یکی از چوپانهای مگه» گوسفندان خود را در صحرا می چراند. 
خوابش برد گرگی آمد و یکی از گوسفندان او را گرفت. وقتی بیدارشد. افسوس 
خورد که جرا گرگ گوسفندش را برده است. ناگبان گرگ به سخن آمده و به آن 


۱ بحار: ۳۷۹/۱۷ حدیت ۰۳۳ 


۲ - بحار: ۳۷۰/۱۷ حدیت )۰۳ 


سس سس سس سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
مرد گفت: به این افسوس بخورید که محمّد صلی الله عليه وال در مکه شما را به 
دین حقء دعوت می کند و شما نمی پذیرید. 

در این موقم» چوپان به خود آمد و اسلام آورد. و قَهٌ خود را برای مردم بازگو 
کرد. بعدها اولاد وی افتخارمی کردند. ویکی از آنها می گفت: من کسی هستم 
که گرگ با پدرم سخن گفته است". 


گوسفند مسموم 

۳ روزی زنی یہودی» گوسفند مسمومی را خدمت پیامبر-صلّی الله عليه وآله۔ 
آورد و حضرت» ذراع گوسفند را برداشت که بخورد؛ اقا وقتی به دندان گذاشت 
فرمود: «نخورید» این ذراع به من خبر داد که مسموم است». 

توضیح: اگر کسی بگوید پیامبر بخاطر شک در صداقت یہودیہا از اول به توطة 
آنها پی برده بود. جواب این است اگر اینگونه بود» در ابتدای اس اصحاب خود را 


برای خوردن آن» جمع تھی کرد 


برکت غذا 

6 - در جنگ احزاب» اصحاب پیامبر-صلّی الله علیه وآله۔ از کمبود مواد 
غذایی» خیلی در مضیقه بودند. شخصی غذای یکی - دو نفر را تهیه نمود و از پیامبر 
دعوت کرد و گفت: هر کس را می خواهی با خود بیاور. یعنی یک نفر را می توانی 
بیاوری. حضرت تمام مردم را صدا کرد وبا خود آورد و فرمود: روی غذا را 
پپوشانید» بعد دعا کرد» غذا برکت پیدا کرد و همه خوردند و سیر شدند, وغذا به 


همان حال اول بود و چیزی ازآن کم نشده و 


۱- بحار: ۰۰7/۱۷ حدیث ۲۷. 
۲-بحار: ۰7/۱۷ حدیث ۲۸. 
۳-بحار: ۲۱/۱۸ حدیث ۰۷ 


باب اول: درمعجزات پیامیر اسلام حضرت محقد (ص) سس ۱۹ 


برکت فراوان خرما 

6 در جنگ تبوک» مسلمانان از کمی آذوقه شکایت کردند» پیامبر فرمود: 
«جیزی برای من بیاورید» حدود ده عدد خرما آوردند و در برابر آن حضرت قرار 
دادند حضرت دستش را روی آنها کشید و دعا کرد» سپس مردم را برای خوردن 
دعوت کرد و فرمود: «بسم الله بگویید و بخورید». تمام لشکر خوردند و سیر شدند و 
تمام ظروف خود را پر کردند؛ ولی اصلاً از آن چند عدد خرما چیزی کم نشده 
و 


جاری ساختن آب 

۹۔- دریکی از جنگهای پيامب آب تمام شد فقط مقدار کمی مانده بود که 
حتّی یک نفر را هم سیراب نمی کرد» و مردم همه تشنه بودند. پیامبر-صلی الله عليه 
واه تیری را کشید و دستور داد که آن را دررمشک آب فرو کنند. در این هنگام آب 
فوران کرد و به دهانۀ مشک رسید. تمام لشکر از آن آب نوشیدند و سراب شدند. اما 
منافقین» دجار حيرت شده بودند(. 
جاری شدن آب از انگشتان بیامبر(ص) 

۷ - دریکی از سفرهای پیامیں همراهان به ایشان گفتند: یا رسول اله! اصلاً 
آب نداریم و نزدیک است هلاک شویم. حضرت فرمود: «اینگونه نیست» خدا با 
ماست و من به او توکل می کنم و اوپناه من است» سپس ظرفی خواست که در آن 
آب باشد. دریکی ازمشکما جرعه‌ای آب پیدا کردند که حتی یک نفر را سیراب 
نمی کرد. حضرت دستش را دانعل مشگ گذاشت. آب از انگشتان آن حضرت 
جاری شد و همسفرانش خوردند و چهارپایان خود را سیراب کردند» در حالی که 


۱- بحار: 0۲۷/۱۸ حدیث ۰۸ ۲ بحار: ۰۲۷/۱۸ حدیث .٩‏ 


۲۰ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


چند هزار نفر بودند!۲, رسول خدا فرمود: گواهی دهید که من به حق فرستادة خدا 


شوری آب چاه 

۸ عته‌ای به خدمت پیامبر-صلی الله عليه واله آمدند و از شوری آب 
چاهشان اظهار ناراحتی کردند. حضرت. بر سر جاهشان رفت و از دهان مبارک 
خود» آب انداخت. آب چاه که هم شور بود و هم کم بعد ا زآن» هم شیرین شد و 
هم از چاه فوران کرد. بعدها صاحبان چاه به آن افتخار می کردند. 

و زمانی که این خبر به گوش اطرافیان «مسیلمه کاب" رسید, آنہا نیز مثل 
این کار را از او خواستند» او هم سر چاهی آمده و به آن آب دهان انداخت ولی آب 
جاه شور و بد مزه مثل بول خمار شد وهم اکنون نیزاهل ومکان آن معروف 


است. 


شفای زخم کودک 

٩‏ - زنی فرزند خود را خدمت پیامبر-صلی الله عليه وآله- آورد تا برای او اسمی 
انتخاب کند و دعا نماید. حضرت در سر کودک. غڌه‌ ای را دید دلسوزی نموده, 
دستش را بر سر او کشید وغده از بین رفت و جای آن مورویید. این خبربه اهل 
«یمامه٩‏ رسید. کودکی را که غڌه در سرش بود پیش مسیلمة کذاب آوردند و او 
دستش را بر س رآ کودک کشید» موی سر او ریخت و نسل او همه کچل شدند(؟, 


۱- بحار: ۵۲۷/۱۷ حدیث ۱۰. 

۲ - مسیلمه» کسی بود که دریمامه, به دروغ ادعای پیامبری می کرد و عده‌ای را دور خود جمع کرده 
بود تا اینکه در زمان خلافت ابوبک در جنگ با مسلمانان به دست «وحشی» کشته شد. 

۳ بحار: ۲۷/۱۸ حدیث ۰۱۱ 

٤‏ ۔ یمامه مناطقی است تقریباً در وسط جزيرة العرب, در حدود مرزهای نجد. 

۵ بحار: ۰۸/۱۸ حدیث ۸. 


باب اول: درمعجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۲۱ 


نشانة قبيلة عبد القيس 

۰ عته‌ای از قبیلۀ عبدالقیس تعدادی گوسفند پیش پیامبر آوردند و از آن 
حضرت خواستند که نشانه‌ ای برای شناخته شدن آنہا قرار دهد. رسول اکرم ۔ صلی 
الله علیه وآله- دستش را به موهای بناگوش آن گوسفندان کشید و موهای آن قسمت 
سفید شد و نسل آنا همه اینگونه به وجود آمدند". 
باران در مدینه 

۱- در مدینه باران سختی بارید» مردم به پیامبر-صلّی الله علیه وال پناه آوردند 
و از او خواستند تا دعا کند. حضرت دست به دعا برداشت و فرمود: «خدایا باران را 
به حوالی مدینه فرود آور نه خود مدینه». تمام ابرها به اطراف مدینه کشیده شدند و 


از خود مدینه باران قطع شد" . 


گواهی بت بر صدق ادعای پیامبررص) 

۲ عه‌ای از عربها» بتی را عبادت می کردند, ناگهان از بت صدا آمد که 
«محمّد۔ صلی الله عليه واه بر شما مبعوت شده و شما را به دين حق دعوت 
می کند» مردم با سرعت به طرف پیامبر آمدند و اکثر حاضرین» ایمان آوردند". 


نقش رسول خدا(ص) در جنگ 

۳ در جنگ بد هنگامی که کارزار بین سپاه اسلام و لشکر کفرء در 
گرفت» پیامبر صلی الله علیه وآلم مشتی خاک برداشت و به طرف دشمن اندانعت 
و چشم دشمنان از آن پر شد, چنانکه اگر باد شدید و شکننده ای هم وزیده بود» 


۱ بحار: ۰7/۱۷ حدیث ۰۲٩‏ 
۲ بحار: ۳۵۹/۱۷ حدیت 1. 
۳ بحار: ۰۳۷۱/۱۷ حدیث ۰۳۵ 


۳۲ 
ص - 
اینگونه چشمہای آنبا را پر نمی کرد. 
این واقعه را دو طرف جنگ مشاهده کردند. به جز پیامبر- صلی الله علیه وآله۔ 
کی قادر نبود که یک مشت خاک را روی تمام جمعیت بپاشد در حالی که 
فاصله آنہا دویست ذراع یا بیشتر باشد و جمعیت هم متفرق. و خاک هم بیشتر از 
یک مشت نباشد . 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


سفرهای پیامبر(ص) قبل ازبعثت 

۶6 دو سفرپیامبر-صلّی الله عليه وال قبل از بعثت معروف است. تمام 
خویشاوندان و نزدیکان» آن را نقل کرده‌اند. دراین سفرها بود که ابری برآن 
حضرت سایه می افکند و بالای سر او به همه جا می رفت و تمام همراهانش آن را 


می دیدن . 


گم شدن شتر رسول خدا(ص) 

۵ روزی شتر رسول خدا-صلی الله عله وآله- گم شد. منافقین طعنه زدند و 
گفتند: او ما را از اسرا ر آسمانها خبر می دهد ولی نمی داند شترش کجاست. وقتی 
این سخن طعن آمیز به گوش پیامبر رسید» فرمود: تمام اخباری که از آسمانها 
می گویم از طرف خداست و خدا مرا به همه اسرار آ گاه کرده است. 

سپس جای شتررا به آنها نشان داد و فرمود: «افسارش به درختی گیر کرده 
است» رفتند و شتر را در همان حالی که پیامبر فرموده بود یافتند(۳. 


شق القمر 


۲ پیامبر اکرم -صلّی الله علیه واله- در اوائل بعشت» ماه را با اشارةٌ دست به 


۱ بحار: ۰۷۳/۸ حدیث ۰۲۸ ۴۳ بحار: ۱۰۹/۱۸ حدیث ۱۱. 
۲-بحار: ۳۹/۱۷ حدیت ۷. 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) سس ۲۳ 


دونیم کرد و تمام آهل زمین آن را دیدند. و هیچ کس آن را انکار نکرد. 

بعضیما می گویند: غیر از یک نف ر آن را روایت نکرده است. این ادعا درست 
نیست» زیرا اولاً: شق القضر شپرت دارد و درمیان مسلمانان مشپور شده است. 
ثانیاً: پنج نفر آن را نقل کرده‌اند که عبارتند از: ۱- ابن مسعود ۲- ابن عباس ۳- ابن 


جبیر ٤‏ - ابن مطعم از پدرش ۵- حذیفه ۳ . 


منافقین در اصحاب پیامبر(ص) 

۷ منافقین در بین اصحاب پیامبر» هیچ کاری نمی کردند و هیچ سخنی 
نمی گفتند مگر اینکه خداوند متعال پیامبر را از آن آ گاه می کرد. حتی یکی از 
منافقین به دوستش می گفت: ساکت شواگر اینجا سنگ هم نباشده سنگ 
ریزه‌های بطحاء به او خبر می دهند. نمی شود گفت که پیامبر از ظن» حرف می زد 
یا تخمین می زد. چون حتی الفاظ آنہا را می گفت و از نیاتشان خبر می داد ولی 
منافقین عنادشان بیشتر می شد . 
آزادی سلمان 

۲۸ سلمان حدمت پیامبر اکرم آمد و گفت: با صاحبانش بر این مقدار نشای 
درخت خرما که همه اش باردار باشند » مکاتبه کرده است . در حالی که عادتاً 
بارداری خرما را کسی نمی تواند ضمانت کند مگر اینکه علم البی داشته باشد. 

حضرت به سلمان دستور داد که این را ضمانت کند. ونشاها را جمع کرد و 
آنگاه با دست خود آنہا را کاشت و همه سبز شدند و به عنوان معجزه‌ای باقی 
ماندند. و مردم از میوۂ آنہا استفاده می کردند. و به برکت آنها امیدواررمی شدند. 
سپس پیامبر اکرم یک قطعه طلا مانند بیضه خروس به سلمان داد و فرمود: برو و با 
آن بقیۂ قرض صاحبانت را ادا کن. سلمان ابتدا تعجب کرد و گفت: این کجای 


۱ بحار: ۳۵۹4/۱۷ حدیث ۸ ۲ -بحار: ۱۱۰/۱۸ حدیث ۰۱۲ 


۲٤‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


قرضہای مرا ادا می کند. این کلمات را بر سرزبانش آورد ولی آن را برد و به آنها 
داد. و آن مقدار طلا در ابتدای امر به یک چهارم از قرضهای او هم نمی رسید» ولی 
با آن توانست همه قرضهای خود را بپردازد(۱. 


مهر نبوت 
۹ - این حدیث بطور تواتر نقل شده است که بین دو شانۀ پيامبر خاتم بود و بر 


روی آن موی زیادی روییده بود و تمام انبیای قبلی از آن خبر داده بودند(". 


پیامبر(ص) و شفای چشم 

۰- دریکی از جنگها, چشم یکی ازیاران پیامبر آسیب دید, بحدی که به 
صورتش افتاد. به حضور حضرت آمد و استغاثه کرد. رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ 
چشمش را سر جایش گذاشت و چشم آن مرد درحال» شفا یافت. و روشنایی و تیز 


نیرنگ یپودیان بنی نضیر 

۱ - پیامبر برای مذاکره در مورد پرداحت ديه شخصی, به کنار قلعةٌ یبودیان 
بنی نضیر رفته بود» در سایۀ دیواری به استراحت پرداخت. شخصی از این موقعیت 
استفاده کرد و حواست از بالای دیوار سنگی بر سر حضرت بیندازد و ایشان را از بین 
ببرد! ولی خحداوند متعال او را از این توطةٌ بهود, آگاه کرد و حضرت. بی آنکه 
عکس العملی نشان دهد یا همراهان خود را خبر کند» راهی مدینه شد. 

یبود از ماجرا اطلاع یافتند. و قضیه را از آن شخص یپودی پرسیدند, او هم 


۱ بحار: ۲۸/۱۸ حدیث ۰۱۲ 
۲ بحار؛ ۰۱۷/۱٩‏ حدیث ۰۱۷ 


۳ بحار: ۸/۱۸ حدیث .٩‏ 


۲۵ 


باب اول: در معجزات پیامیر اسلام حضرت محمد (ص) 


تصدیق کرد. مدتی گذشت ت و همان شخص به وسیلة یکی از نزدیکان خود» کشته 
)0 
شد . 


سحر زن ببودی 
۳ 
۲ زنی یپودی با بستن گرھہایی» پیامبر اکرم را سحر کرد ولی خداوند 
متعال, پیامبر را از آن آگاه کرد و آن حضرت شخصی را فرستاد تا آنها را باز کند. 
آن شخص آنها را همانطور که حضرت فرموده بود, یافت(*) 


لرزش کوه حرا 
۳ روزی پیامبر اکرم .صلّی الله عليه واله- و علی -علیه التلام در کوه حرا - 
بودند , کوه به لرزه در آمد. حضرت خطاب به کوه فرمود؛ «ارام باش! ! حزییامبرو 


وصی او کسی در روی تونایستاده است» کوه در همان حال آرام شد" . 


زائده» کنیز عمر 

۶6 عمر کنیزی داشت به نام «زائده» زیاد حضور پیامبر می رسید و خدمتش 
می کرد. شبی خدمت آن حضرت رسید و گفت: خمیری درست کردم و آتش 
ا 7 را بپزم» سواره‌ای را دیدم که کسی را زیبتر از او ندیدهبودم» او به 
من گفت: حال محبّد صلی الله علیه وال چگونه است؟ گفتم: خوب است» مردم 
را به سوی خدا دعوت می کند. 

گفت: زمانی که خدمت محمد صلی الله علیه وآله۔ رسیدی سلام مرا به او 
برسان و بگو: خازن بهشت می گوید: خدا برای امت تو بشت را سه قسمت کرده 
است: یک قسم» بدون حساب وارد بہشت می شوند. وقسم دوم با حساب آسان 


۱-بحار: ۰۱۱۰/۱۸ حدیث ۰۱۳ 


۲- بحار: 6۵۷/۱۸ حدیث ۰۱۱ ۳ بحار: ۰۳۷۹/۱۷ حدیث .۳٩‏ 


۷۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


وارد بهشت می شوند. و قسم سوم با شفاعت تو, 
زائده می گوید: آن شخص در حال رفتن بود و من مقداری هیزم برداشتم تا 
ببرم» ولی سنگین بود . متوجه من شد و گفت: سنگین است؟ گفتم: بلی» با چوب 
دستی که داشت شت به سنگ بزرگی اشاره کرده و گفت: هیزم را ریش حمل کن. 
زائده گفت: یا رسول الله! آن سنگ» زمین جلو خود را هموار می کرد و می آمد تا 
اینکه هیزم را گذاشت و بر گشت(). 


شفای مرض جذام 

۵ - شخصی ازقبیله جپینه مبتلا به جذام شده بود. حضور پیامبر-صلّی ال 
عليه وآله۔ رسید و از آن حضرت شفا خواست. حضرت ظرف آبی را طلبید و از آب 
دهانش در آن ريخت و به آن شخص فرمود: «به بدنت بمال» آن شخص به دستور 
حضرت» عمل کرد و از آن مرض» خلاصی یافت ۳ 


عمیر طائی و گرگ 

۷ ابو سعید خدری می گوید : عمیرطائی در منطقه حره(" گوسفندان خود را 
می جرانید. گرگی آمد تا گوسفندی را بگیرد, عمیر جلویش را گرفت و نگذاشت 
گوسفند را بگیرد. گرگ روی مش نشست و گفت: چرا از روزی من که خدا داده 
مانم می شوی ؟ 

چوپان گفت: شگفتا! گرگ هم سخن می گوید! 

گرگ گفت: شگفت انگیزتر از این» پیامبری است که مردم را از احوال 
گذشتگان آ گاه می کند! ِ 

جوپان گوسفندان را برداشت و به مدینه آمد و حضور پیامبر -صلّی الله عليه وآله 


۱- بحار: ۰۲۹۸/۱۷ حدیث ۸ 
۲ بحار: ۷/۱۸ حدیث ۱۰. ۳ «حرّه» یکی از چراگاههای مدینه است. 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) ¥ 


رسید و داستان خود را نقل کرد. حضرت او را بیرون برد و فرمود: قصّه ات را به مردم 
کر 

۷ در مکّه می ن خواستند گاوی را ذبح کنند» حیوان بیجاره به سخن آمد و 
گفت: شخصی شما را با زبان فصیح به طرف عاقبتی خوب که همان گفتن 
«لاالهالااله» است دعوت می کند. در این هنگام مردم دست از آن گاو 
کشیدند(. 

۸ ام سلمه روایت می کند: روزی پیامبر اکرم «صلّی الله عليه وآله- در صحرا 
راه می رفت که ماده آهویی به بند افتاده را دید. آهوگفت: «یا رسول الله !» 
حضرت فرمود: «جه حاحتی داری»؟ 

ماده آهو گفت: «اين عرب» مرا شکار کرده و دراین کوه» دو بچۂ کوچکی 
دارم» بگومرا آزاد کند تا بروم آنہا را شیر دهم وبر گردم ». 

حضرت فرمود: «به عهدت عمل می کنی ؟». 

آهو گفت: بلی ! اگرعمل نکردم خدا مرا ده برابر عذاب کند. 

شکارچی آهو را آزاد کرد. آهورفت و بچه‌هایش را شیر داد و برگشت و 
شکارجی آهورا در بند کرد و به حضور پیامبر آورد و در محضر آن حضرت. آزادش 
کرد. آهو در حالی که می رفت» می گفت: «اشبد ان لا اله الا اله وانک 


رسول الله » (, 


داستان دخترپنج ساله 

۹- مردی به حضور پیامبر-صلی الله عليه وآله۔ آمد» گفت: «یا رسول اله! از 
سفری بر گشتم و دختر پنج ساله ای داشتم که با من راه می رفت و شیرینکاری 
می کرد. دستش را گرفتم و به راهی رفتیم اما د رآنجا ازمن دور شد وگم گشت». 


۱ بحار: ۳۹6/۱۷ حدیث 1. 
۲ -بحار: 4۰۸/۱۷ حدیث ۰۳۳ ۳-بحار: 4۰۲/۱۷ حدیث ۱٩‏ 


۸ سس جلو‌های اعجاز صوهین (ع) 


حضرت فرمود: «مرا به آنجا بیر» آن مرد با پیامبر به همانجا رفت. حضرت فرمود: 
«اسمش چیست؟» گفت فلان. آن حضرت فرمود: «ای فلان! به اذن خدا مرا 
جواب ده!» دخترک بیرون آمد» در حالی که می گفت: «لبیک یا رسول الله ! 
سعدیک ...6 . 

حضرت فرمود: «پدر و مادرت اسلام آورده اندء اگر دوست داری تورا پیش 
آنہا برگردانم » . 

دختر گفت: من به آنها احتیاج ندارم خدا برای من بهتر است(. 


سخن گفتن سوسمار 

۰ - روزی رسول خدا صلی الله علیه واه در جمع اصحاب نشسته بود» عرب 
بادیه نشینی که سوسماری را گرفته و در آستین خود مخفی کرده بود» خدمت پیامبر 
آمد. 

اعرابی گفت: «اين شخص کیست؟». 

اصحاب گفتند: («پیامبر حداست» . 

اعرابی گفت: قسم به لات وعری» دردنیا هیچ کس مبغوضتر از تونزد من 
نیست» اگر قبیله ام به من نمی گفتند عجول» فوراً تورا به قتل می رساندم. 

پیامبر -صلی اله علیه واله- فرمود: «چه چیز تورا به این کار وادار کرده است؟ 
به من ایمات بیاور». 

اعرابی گفت: «به توایمان نمی آورم مگر اینکه این سوسمار به تو ایمان آورد». 
در این لحظه سوسمار را از آستین خود بیرون انداخت. 

پیامبر فرمود: ای سوسمار! 

سوسمار گفت:«لبیک و سعدیک! ای زینت کسی که به قیامت ایمان دارد». 


پیامبر فرمود: «جه کسی را می پرستی ؟ ». 


۱- بحار: ۰۸/۱۸ حدیت ۰۱۱ 


۹ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) 


۳" 

سوسمار گفت: کسی را که عرش او در اسمانپاست و سلطنت او در زمین و 
دریاها جاری است و در بہشت» رحمت ود رآتش جہنم» عذاب دارد. 

پیامپر فرمود؛ «من کیستم ای سوسمار؟». 

سوسمار گفت: تو فرستاده پروردگار عالمیان و خاتم پیامبران هستی . رستگار 
است کسی که تورا تصدیق کند و زیانکار است کسی که تورا تکذیب نماید. 

5 و 5 ۳5 تا ۰ 

اعرابی حطاب به پیامبر گفت: «وقتی پیش تو امدم میغوضترین شخص نزد من 
بودی ولی الآن محبوبترین فرد هستی ». 

آنگاه اسلام آورد و به یگانگی خدا و رسالت پیامیر-صلی الله عليه وال 
گواهی داد و پیش قبیله خود «بنی سلیم» برگشت وقضیه را به آنها گفت و هزار 
نفر از آنہا مسلمان شدند . 


خریدن عبا 

۱ - انس می گوید: با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله- به بازاررفتیم تا عبایی 
برای آن حضرت بخریم و ده درهم با خود برده بودیم. در راه کنیزی را دیدیم که 
گریه می کند. علت گریه اش را پرسیدیم» گفت: در شلوغی بازار دو درهم گم 
کردم و الآن جرئت نمی کنم به خانه بر گردم. 

حضرت فرمود: «دو درهم به او بده» من دو درهم به کنیز دادم. ازبازارعبایی 


را به ده درهم خرید . بعد نگاه دم دیدم همه ده درد باقی ات( 
1 هم حریدیم . : م ديدم هم بافی 


داستان سفینه؛ غلام رسول خدا(ص) 
۲ - وقتی که «معاذ بن حبل» دریمن ازطرق پيامس عهده‌دار منصب 


قضاوت بود» نامه ای را توسط شخصی به نام سفینه برای او فرستاد. سفینه» هنگامی 


که راهی یمن شد در راه به شیری که وسط جاده نشسته بود رسید و از ترس نتوانست 


۱-بحار: 1۰/۱۷ حدیت ۳۰. ۲- بحار: ۰۲۹/۱۸ حدیث ۱۳. 


f‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عبور کند» فریاد زد: ای شیر! من قاصد رسول خدا هستم و این نام اوست. ناگهان 
شیر از جلوقاصد کنار رفت. 

هنگامی که جواب نامه را گرفت وبرگشت» درندة دیگری را بر سر راه خود 
دید. همان کارقبلی را کرد و جان سالم به در برد. 

وقتی به مدینه رسید» خدمت پیامب ر آمد و سرگذشت خود را برای حضرت» شرح 
داد. حضرت فرمود: «نفهمیدی جه گفت؟». 

سفیته گفت: آن حیوان در بار اول گفت حال رسول الله چگونه است. و در بار 
دوم گفت سلام مرا به او برسان. 


گواهی شتر؛ بربی گناهی صاحب خود 

4۳ - عرب بیابانی که اهل یمن و در حالی که سوار بر شتر سرخ رنگی بود, 
ا -صلی الله عليه وآله_ شناد . وسلام و تحیت خود را ابلاغ کرد. 
مردم گفتند: «اين شتر را دزدیده است!». 

حضرت فرمود: بیّنه و شاهدی دارید. گفتند: «آری یا رسول الله !». 

رسول خدا -صلی الله عليه وآله به على -علیه اللام- فرمود:«ای علی !گر 
ّنه ای آوردند, حق خدا را از او بگیر» اعرابی اندکی سرش را به زیر انداحت و 
آرام شد. 

سپس حضرت فرمود:«برخیز؛ یا اینکه دلیلی بر بی گناهی خود بیاور » در این 
هنگام» شتر به صدا در آمد و خطاب به پیغمبر- صلی الله علیه وآله - گفت: قسم به 
کسی که تو را به حق مبعوث کرده» این شخص مرا ندزدیده است و من مالکی غیر 
از او ندارم. 

پیامبر اکرم .صلّی الله علیه وآله- فرمود: «چه گفتی که خدا شتر را برای گفتن 
بی گناهی تو به سخن آورد؟». 

عرب گفت: گفتم: «خدایا! نمی شود با توسخن گفت. و کسی نیست که تو 
را کمک کند و کسی نیست که در ربوبیت توشریک باشد. توپرورد گارما هستی 


۳ 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) 
جدانکه گفتق» ومافوق گونندگان می باشی. از تومسئلت دارم که بر عد وآل عمد 
صلی الله عليه وآله- درود فرستی و بی گناهی مرا آشکار سازی». 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه واله- فرمود: «قسم به خدایی که مرا مبعوث 
کرده» ملانکه را دیدم که سخن تورا می نوشتند. بدانید هر کس مثل این اعرابی 


گرفتار شد مانند او دعا کند وبرمن زیاد درود بفرستد» . 


شفای چشم سلمة بن اكوع 

٤‏ - در جنگ خیبر «سلمة بن اکوع» ضربتی خورد. به حضور پیامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله_ شتافت و شفا خواست. حضرت از آب دهانش ب رآن مالید و 
خوب شد و تا لحظه مرگ او درد نکرد. وچشم قتاده نیز صدمه دید و از جایش در 


ت 2 
آمد. حضرت» آن را برداشت و سر جایش گذاشت و خوب شد" . 


۵ - در یکی از سفرها عرب بیابانی با پیامبر اکرم .صلّی الله عليه وآله۔ برخورد 
نمود. رسول خدا فرمود: «می خواهی تو را به نیکی راهنمایی کنم». 

عرب گفت: آن چیست؟ 

حضرت فرمود: «شهادت بده پروردگاری جز خدای یگانه نیست و محمد 
صلی الله عليه واه بنده و فرستادهٌ اوست». 

عرب گفت: آیا بر این مطلب دلیل و شاهدی داری. 

پیامبر فرمود: «اين درنعت شاهد و گواه ادعای‌من است»» حضرت درخت را 
خواند و درعت در حالی که زمین را می شکافت آمد و در مقابل ایشان ایستاد. پیامبر 
از او گواهی خواست و درخت به پیامبری آن حضرت گواهی داد» سپس به جای 
اولش برگشت. عرب اسلام آورد و به پیامبر گفت: اگر قبیله ام از من تبعیت کردند 


11 8 ۳ 7 2 ۳2 
آنہا را خدمت تومی آورم درغیر این صورت» خودم برمی کردم وتورا خدمت 


۱ بحار: ۰4۰۳/۱۷ حدیث ۰۲۰ 
۲ بحار: ٩/۱۸‏ حدیث ۰۱۲ 


۳ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


۰ 4 
می‌نمایم 1 


1 -پیامبر اکرم .صلی الله علیه واله- به عرب بیابانی گفت: «اگر بخواهم این 

شاخة خرما را صدا می کنم» می آید و به پیامبری من گواهی می دهد». 
72 ۰ 

عرب گفت: «پس بخوان». 

حضرت شاخه را صدا کرد. شاخه از درعت افتاد و درحالی که می خزید 
خدمت پیامبر آمد. حضرت فرمود: «برگرد به جایست». شاخه برگشت و گفت: 
2 کا 2 E‏ 
« گواهی می دهم توفرستاده خدا هستی»" . 


زنده شدن جوان انصاری با توسل به پیامبر (ص) 

۷ یکی از جوانان انصار مادرپیر و کوری داشت. این حوان مریض شد. 
پیامبر-صلّی الله عليه واله- به عیادتش رفت» و جوان مرد. ۱ 

مادرش گفت: خدایا! من به امید اینکه در هرمصیبتی یاری ام کنی به سوی تو 
و پیامبرت» هجرت نمودم» این مصیبت را برمن تحمیل نکن ! 

انس می گوید: پارچه را از صورتش برداشتیم زنده شد وبا ما سخن گفت(؟. 


سلام سنگ ودرخت. به بیامبر(ص) 

۸ - پیامبر اکرم -صلی الله عليه وآله فرمود: سنگی که در مکه به من سلام ۱ 
کرده است می شناسم(*). 

٩‏ - امیر المومنین علی -علیه السلام می فرماید: در رکاب رسول خدا -صلی اللہ 
عليه واله- به بعضی از نواحی رفتیم, هیچ سنگ و درختی نماند مگر اینکه به پیامبر 
۱-بحار: ۳۷۹۱/۱۷ حدیت ۰.۳۹ 

۲ - بحار: ۳۹۸/۱۷ حدیث ۱۷. 
۳ -بحار: ٩/۱۸‏ حدیت ۱۳. 


٤‏ -بحار: ۰۳۷۲/۱۷ حدیث۲1. 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) سس ۲۳ 


سلاد م کرد . 
مھ د خابر می وید سار آزراهۍ: نمی دشت E‏ 
می شدند که آن حضرت عبور کرده است. و از کنارسنگ ویا درختی عبور 
می کرد مگر اینکه بر او سجده می نمود(. 
۱ - انس می گوید: پیامبر یک مشت سنگریزه برداشت و سنگریزه‌ها در دست 
۱ ارات سیم فده .سین آنا را در دست علی -علیه السام ریخت» در 
ست او نیزتسبیح گفتند وما صدای تسبیح را شنیدیم. بعد وقتی که به دست ما 
ریخت» تسبیح نگفتند" . 


معجزات پیامبر(ص) نزد بارانش 
۲ عبدالله بعد از رحلت پیامبربه مردم گفت: شما معجزات را عذاب 
می شمارید در حالی که ما درزمان پیامیں آن را رحمت می شمردیم. وقتی که غذا 


می خوردیم» صدای تسبیح ازآن می شنیدی و 


رؤیت رسول خدا(ص) مردم را ازیشت سر 

۳ ۔ پیامبر اکرم ۔صلّی الله علیه وله به مردم فرمود: «رکوع و سجود را تمام 
کنید؛ چون وقتی رکوع می کنید و یا به سجده می روید به خدا قسم شما را ازپشت 

(o) . 

سرمی بینم . 
اهل بیت پیامبر(ص) 

۵٤‏ ام سلمه؛ همسر گرامی پیامبر-صلی الله علیه واه تقل می کند . روزی 
فاطمه -سلام الله علیھا۔ درحالی که ظرف سفالی درد ستش وامام حسن 


۱-بحار: ۰۳۸۷/۱۷ حدیت۵۵. 
۲ بحار: 0۳۷۷/۱۷ حدیث ۰1۱ ٤‏ - بحار: ۳۸۹/۱۷ حدیث ۰۵۸ 


۳ بحار: ۵۳۷۷/۱۷ حدیث ٤۲‏ . ۵ بحار: ۰۱۷۵/۱۲ حدیث ۰۱۸ 


۳4 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


-علیه السَلام و امام حسین -علیه السام در کنارش بودند» به حضور پیامبر-صلّی الله 
عليه واله۔ امد. 

حضرت فرمود: «پسرعمویت را نیز صدا کن بیاید». علی -علیه السلام- آمد. 
پیامبر امام حسن -علیه السلام۔ را در زانوی راست و امام حسین -علیه السلام۔ را در 
زانوی چپ نشاند. علی -علیه السلام- وفاطمه -سلام الله علیها- یکی پشت سرو 
دیگری در جلونشستند. ۰ 

رسول خدا۔ صلی الله عليه وآله- فرمود: «بار الها! اینها اهل بيت من هستند» 
تمام پلیدیہا را از آنہا بزدای و آنان را پاکیزه و منزه گردان». و این مطلب را سه بار 
نکرار کرد. 

م سلمه می گوید: من در استانة در بودم. گفتم: آیا من هم از انا هستم؟ 

پیامبر فرمود: «تونیز شخص نیکو کردار هستی ». 

درخانه, غیر از آنہا و جبرئیل» کس دیگری نبود. آنگاه پیامبر» عبای خیبری 
را روی آنا انداعت و پوشاند. خودش نیز با آنہا بود. ۰ 

سپس جبرئیل یک طبق انار و انگور آورد. . اول پیامبر خورد وآنماتسبیح 
گفتند. . سپس امام حسن و امام حسین -علیهماالسلام- - خوردند» باز هم انار و انگور 
تسبیح گفتند. على عليه السَلام- نیز خورد و آن دوتسبیح گفشند. بعد یکی از 
اصحاب وارد شد و خواست از آنا بخورد. جبرئیل گفت: از این میوه‌ها فقط پیامبر 
و اولاد پیامبر و وصی او می خورند نه کس دیگر(. 


شفای ابوطالب با دعای پیامبر(ص) 

۵ - ابوطالب مریض شد. پیامبر به عیادتش رفت. ابوطالب گفت: ای پسر 
برادرم! از خدایی که عبادتش می کنی بخواه تا مرا عافیت دهد. حضرت فرمود: 
«خدایا! عمویم را شفا ده» ابوطالب برخاست و نشست مثل اینکه از بند آزاد 


۱- بحار: ۳۵۹/۱۷ حدیث ۱۵. 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۳۵ 


شر . 


شفای دیوانه 
۵٦‏ - ابن عباس می گوید: زنی بچّه‌ای را خدمت پیامب ر آورد و گفت: یا 
رسول الله! این بچّه دیوانه شده و هنگامی که ناهاریا شام می خوریم بر سرما خاک 
حضرت دست مبارکش را به سینه کو دک کشید و دعا کرد. آن کو دک هر چه 
خورده بود استفراغ کرد وجیزسیاهی ارشکمش خارج شد و در همان حال خوب 


شر 


شفای مجروحین 

۷ - عبداله بن بریده می گوید: از پدرم شنیدم که می گفت: پای عمرو بن 
معاذ در جنگ قطع شد و پیامبر از آب دهانش به آن مالید» خوب شد" . 

۸ - در جنگ بدر ابو جہل ضریتی زد و دست معاذ بن عفراء را قطع کرد و او 
با دست بریده حضور پیامبر -صلی الله علیه واله- آمد. حضرت دست قطع شده را سر 
جایش گذاشت و از آب دهانش به آن مالیدء بهم چسبید و خوب شد٩).‏ 


دعای پیامبر(ص) در بارة انس 

٩‏ - ام سلیم در حدمت پیامبر بود عرض کرد با رسول الله! حادمت انس را دعا 
کن. حضرت فرمود: «بارالها! مال و فرزندان او را زياد کن و در چیزی که به او 
می بخشی برکت ده». بعدها او بیشتر از صد فرزند پیدا کرد . 


۱ بحار: 2٩/۱۸‏ حدیث ۰۱۱ 
۲ ۔ بحار: ۱۰/۱۸ حدیث ۰۱٩۹‏ 6 بحار: ۰۱۰/۱۸ حدیت ۰۲۰ 


۳-بحار: ۰۱۰/۱۸ حدیث ۰۱۸ ۵ بحار: ۱۰/۱۸ حدیت ۲۲. 


۳۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع 


ابوجہل و آزارپیامبر(ص) 

۹ ابن مسعود می گوید: با پیامبر-صلّی الله عليه واله در سایة خانۀ کعبه نماز 
می خواندیم و قریش شتری کشته بودند. ابوجهل شکمبه شتر را برداشت و آورد. 
وقتی که پیامبر در سجده بود» بین شانه‌های حضرت گذاشت و رها کرد. بعد از آن 
دخترش فاطمه -سلام الله علیها- آمد و آن را ازپيامبر جدا کرد. وقتی پیامبر به خانه 
می امد در راه فرمود: «خدایا! ابوجهل عتبه, شیبه» ولید بن عقبه, امية بن خلف و 
عقبة بن أبی معیط را به سزای عملشان برسالن». 

` ابن مسعود می گوید: آنها را در جنگ بدر دیدم که کشته شدند!. 


رسول خدا(ص) ورسید گی به مشکلات مردم 

۱ - پیامبر اکرم -صلّی الله علیه وآلّه- در راهی می رفت» زن مسلمانی به حضور 
حضرت آمد و گفت: یا رسول الّه! من همسر شخصی هستم که مانند زن می باشد و 
حقوق شوهری را ادا نمی کند. 

حضرت فرمود: شوهرت را صدا کن تا اینجا بیاید. زن, شوهرش را صدا کرد و 
شوهرش آمد. 

پیامیر به زن فرمود: «آیا او را دوست داری؟» زن گفت: بلی. 

رسول خدا-صلی الله عليه واله برای آن دو دعا کرد و پیشانی زن را برپیشانی 
مرد چسباند و دعا کرد و فرمود: «بار پرورد گارا! میان این دو الفت بینداز و آنها را 
به همدیگر دوست گردان». 

سپس زن گفت: هیچ یک از کسانی که ازقبل می شناختم ویا ا زآن پس 
دیدم و حتی پدرم در نظر من محبوبتر از شوهرم نبودند. 

پیامبر فرمود: «گواهی بده که من فرستادۀ خدا هستم» . 


۱-بحار: ۰9۷/۱۸ حدیث ۱۲. ۲ بحار: ۱۱/۱۸» حدیث ۰۲۲ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) سس ۳۷ 


اعزام علی (ع) به یمن 

۲ علی -علیه السلام- می فرماید: «پیامبر می خواست مرا برای قضاوت به یمن 
بفرستد. گفتم: یا رسول الّه! مرا برای قضاوت می فرستی در حالی که من جوان 
هستم و از ان چیزی نمی دانم». 

رسول خدا صلی الله علیه واله- فرمود: «برو خدا قلبت را راهنمایی می کند و 
زبانت را محکم می گرداند». 

على -علیه السّلام- می فرماید: «بعد از آن در قضاوت بین دو نفر هرگز معطل 
نماندم»(. 


عبور از باتلاق 

۳ - على -علیه السلام- می فرماید: با پیامبر اکرم صلی اله عليه وآله- روانة 
خیبر شده و به منطقة باتلاقی رسیدٍ 
باتلاق پیش روی ماست» پس چه باید کرد؟ همچنانکه اصحاب موسی 
-علیه الّلام- گفتند. 

پیامبر فرمود: «خدایا! برای هر پیغمبر مرسلی» نشانه ای قرار داده ای در این 
روز قدرت خود را به ما نشان بده». 


یم . مردم گفتند: یا رسول الله ! دشمن يشت سر و 


حضرت سوار شد و حرکت کرد. مردم با جهارپایان خود پشت سر او آمدند و 
حتی سم های حیوانا ت آنان خیس نشد. رفتند وقلعه های خیبررافتح کرد دند . 


رفتارپیامبر(ص) با عقب ماند گان سپاه 
6 - جعیل اشجعی روایت می کند که: دریکی از جنگها خدمت پیامبر بودم. 
حضرت به من گفت: ای سواره! تند بران. گفتم: یا رسول اله! اسبم ضعیف است 


۱-بحار: ۰۱۲/۱۸ حدیث ۲۹. ۲- بحار: ۰۲۸/۲۱ حدیث ۲۹. 


۳۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


نمی تواند بدود. حضرت تازيانة خود را بالا برد و آهسته زد و فرمود: «خدایا این 
اسب را برای او پربرکت کن». بعد از آن» اسم از همه جلوزد و از فروش کزه 
اسپهایی که بدنیا آورد دوازده هزار بهره بردم (۲۱. 


پیامبر(ص) و جرهد اسلمی 

۵ - جرهد اسلمی به خدمت پیامبر-صلی الله عليه واله_ آمد و طبقی از غذا در 
جلو حضرت قرار داشت. جرهد دست حپش را دراز کرد تا بخورد, حضرت فرمود: با 
دست راست بخور گفت: دست راستم زخمی است. پیامبر از آب دهانش به آن 


زخم مالید و خوب شد . 


خرمای ابو هربره 

7 - ابوهریره می گوید: روزی مقداری خرما حضور پیامبر-صلی الله عليه وه 
آوردم و گفتم: دعا کن خدا اینپا را برکت دهد. حضرت دعا نمود و فرمود: اینها را 
در کیسه قرار بده و هر وقت خواستی از آن بردار» ولی همه اش را یکباره بر ندار, 

ابو هریره گفت: از این خرما شتری را بار کردم و از آن تغذیه می نمودم» ولی 
کیسه تمام نمی شد. تا اینکه گناهی را مرتکب شدم و کیسه تمام شد. 

۳توضیح: می گویند ابوهریره برای امامت علی -علیه السلام۔ شهادت نداد اما 

بعداً توبه کرد وعلی -علیه اللام- دعا نمود و کیسۀ خرما به حال اول برگشت, ولی 
وقتی به طرف معاویه رفت» برکت آن نیز سلب شد . 


دعای پیامبر(ص) دربارة مربضان اصحابش 
۷ عثمان بن حنیف می گوید: مرد مریضی خدمت پیامبر آمد و از نابینایی 


۱-بحار: ۱۲/۱۸ حدیث ۳۰. 
۲ بحار: ۰۱۲/۱۸ حدیث ۳۱. ۳ بحار: ۰۲۹/۱۸ حدیت۱. 


باب اوّ: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۳۹ 


ی پیامبر صلی الله عليه وال فرمود: برو وضو بگیر و دو رکمت نماز 

بخوان و بعد از نماز بگو «خدایا! از تومی خواهم و محمد صلی الله عليه وآله را 
ا است- واسطه قرار می دهم تا چشمم را پر نور گردانی . خدایا! 
شفاعت او را در بارهٌ من پذیر». 

عثمان بن حنیف می گوید: از مجلس برنخاسته بودیم که آن مرد آمد مثل اینکه 
اصلا مرش ورن ارت ۳ 

۸ یفن بن جمال می گوید: در صورتم مرض «قوباء»( " پیدا شد ورنگ 
صورتم را تغییر داده بود. پیامبر اکرم دعا نمود و دستش را به صورتم مالید و 

بی درنگ خوب شد. و هیچ اثری از آن نماند". 

! فضل بن عباس می گوید: مردی خدمت پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله‎ - ٩ 
من هم بخیلم هم ترسو و هم زیاد می خوابم» برای من دعا کن.‎ 

پیامیر برای او دعا کرد که خدا اورا سخی کند و ترسش را ببرد و زیادی 
خوابش را برطرف کند. بعدها اوسخی ترین مردم شد و هیچ نمی ترسید و کم 


می خوابید۵. 


دعای پیامبر(ص) دربارة ابن عباس 

۷۰ هنگامی که ابن عباس خردسال بود» پیامبر اکرم .صلی الله علیه وآله- 
برای اودعا کرد و فرمود: «خدایا! او را در دین فقیه کن. وتأویل قرآن را به او 
بیاموز». ابن عباس بعد از اینکه بزرگ شدء هم فقیه بود وهم تأویل قرآن را 


۱ بحار: ۰۱۳/۱۸ حدیث ۰.۳۲ 

۲ - مرضی است که در اثر آن» پوست صورت جمع می گردد و رنگش گاهی مایل به سیاهی و 
۳3 
گاهی مایل به سرحی می شود. 

۳ بحار: ۰۱۳/۱۸ حدیت ۳۳. 

4 بحار: ۰۱۳/۱۸ حدیت ۰۳ 


5۰ 


جلوه‌های اعجاز معصیمین (ع) 
یدای : 
کمی آب در حدیبیه 

۱- ایاس بن سلمه ازپدرش روایت می کند که: من جوان نورسی بودم. اهل و 
عیالم را به امان خدا رها کردم وبا پیمبر.صلّی الله علیه واه به حدیبیه رفتیم. 
وقتی آنجا رسیدیم پیامبر -صلی الله عليه وله اوی آبی نشست که یلی کم بود. 
و از آب دهانش در آن ريخت و دعا کرد» در این هنگام آب زیاد شد وهر چه 
استفاده کردیم تمام نشد" . 


دعا برای باران 

۲- پیامپر اکرم -صلی الله عله آله در بالای منبر بود و موعظه می کرد, عربی 
برحاست و گفت: «ای رسول خدا! در اثر خشکسالی, حیواناتمان از بین رفت و 
بچه‌هایمان گرسنه ماندند. دعا کن تا خدا بارانپفرستد». رسول خداء دستهای 
مبارک خود را بالا برد و دعا کرد. دستهایش را پایین نیاورده بود که ابرها مثل کوه 
در آسمان پیدا شدند. آن حضرت از منبر پایین نیامده بود که آب باران از محاسنش 
سرازیر شد. این بارندگی تا روز حمعه ادامه داشت. . بعد» بازهم همان عرب 
برخاست و گفت: یا رسول الله ! در اثر این بارند گی نیز نزدیک است خانه‌ها خراب 
شودء دعایی بکن. 

حضرت فرمود: «خدایا! بر حوالی مدینه بباران نه بر خود مدینه», 

راوی می گوید: حضرت, با دست خود به قسمتی از ابرها اشاره کردند و از 
آنجا شکافی ایجاد شد و ابرها به اطراف مدینه رفتند و دور شهر را حلقه زدند. ویک 
ماه در صحرا باران بارید در این موقم پیامبر اکرم - صلی اله عليه واله ۔ خندید و 


۱- بحار: ۱۸/۱۸ 


۲ بحار؛ ۰۲۹/۱۸ حدیت ۰۱۵ 


باب اوّل: در معجزات پیامیر اسلام حضرت محمد (ص) ۱ 


فرمود: «خدا ابوطالب را حزای خیر دهد ای کاش! زنده بود تا جشمش روشن 
کت 


نفرین بر مشرکین 

۳ رسول خدا صلی الله علیه وآله بر مشرکین نفرین کرد که حداوند 
شہرھای آنہا را خشک کند و فرمود: «خدایا! چند سال» مثل سالهای یوسف بر 
اینپا سخت بگیر». 

پس باران نبارید» درختان شک شدند و میوه‌ها از بین رفت و احشام هلاک 
گشتند. در این هنگام» گروهی رفتند پیش کسری تا از او اجازه بگیرند وچار پایان 
خود را به زمینهای عراق ببرند. کسری نیز به علامت مواققت» تیری به آنها داد. (تا 
آن تیر را به عمال او نشان دهند) وقتی در این اام بر قریش خیلی سخت گذشت» 
رسول خدا .صلّی الله علیه وآله- دعا کرد تا خداوند برای آنا باران پفرسد . 


نامةٌ حاطب بن ابی بلتعه به قریش 

۷6 علی - علیه السلام۔ می فرماید: درفتح مکه پیامبر اکرم.صلّی الله غلیه 
وآله من زبیر ومقداد را فرستاد و فرمود: «بروید فلان مکان و دررآنجا زنی را 
می بینید که حاطب بن ابی بلتعه, نامه ای توسط او به مشرکان فرستاده است». 

علی -علیه التلام- می فرماید: رفتیم و زن را در همانجا دیدیم. به او گفتیم 
نامه کجاست؟ گفت: من نامه ای ندارم. زبیر و مقداد او را حستج وکردند ولی 
چیزی نیافتند. من گفتم: پیامبر دروغ نمی گوید. یا باید نامه را بدهد یا او را لخت 
می کنم. زن نامه را از میان گیسوانش خارج کرد! 

وقتی حضور پیامبر برگشتند. حاطب را طلبید و فرمود: «چه چیز تورا به این کار 


وادار کرده است؟». 


۱ - بحار: ۱6/۱۸ حدیث ۰۳۸ ۲ بحار: ۰۱6/۱۸ حدیث ۰۳۹ 


4۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
گفت: بچه‌هایم آنجا هستند» خواستم بر گردن نها متتی گذاشته باشم. 
حضرت فرمود: «راست می گوید». 
توضیح: در اینجا چندتا معجزه است: ۱- خبر دادن حضرت از نامه ۲ ۔ خبر 

دادن از اینکه قاصد نامه در کجاست ۳ تصدیق گفتار حاطب. همه چیز همانطور 


بود که حضرت خبر داده بود(۱. 


وائل بن حجر در جستجوی دین حق 

" ۷۵- وائل بسن حجر می گوید: خبر ظہور محمد -صلی الله علیه وله به ما رسید 
ومن درملک بزرگی زندگی می کردم. تمام آنہا را ترک کرده و در جستجوی خدا 
و پیامبرش به مدینه آمدم. وقتی که به مدینه رسیدم. اصحاب پیامبر به من گفتند: 
سه روزپیش» پیامیر آمدن تورا خبر داده و گفته است: وائل بن حجر از مکانی 
دور می آید. وقتی بر او وارد شدم مرا نزدیک خود خواند. ردایش را بر زمین انداخت 
ومن روی آن نشستم. سپس بالای منبر رفت و فرمود: «اين وائل بن حجر بازماندة 
سلاطین است و بخاطر اسلام آمده است. خدایا! به وائل و فرزندان و ذرټه اش» 
برکت بده»(٩,‏ 


تقسیم کار در جنگمهای پیامبرص) 

۲ ابوسعید خدری می گوید: در جنگها, گروههای ده نفری یا نه نفری 
تشکیل می دادیم و کارها را میان خود تقسیم می کردیم؛ عده‌ای غذا می پختند, 
عده‌ای دیگر چار پایان را آب و علف می دادند و عده‌ای نیز کارهای آنها را انجام 
می دادند. و کسانی هم پیش پیامبر می رفتند. در گروه ما یک نفر» کار سه نفر را 
انجام می داد یعنی : هم هیزم جمع می کرد» هم چهارپایان را آب می داد و هم غذا 


۱-بحار: ۰۱۱۰/۱۸ حدیث ۱4. 


۲ ۔ بحار: ۱۰۸/۱۸ حدیت ۰۷ 


باب اوّل: در معجزات پیامیر اسلام حضرت محمد (ص) ۳ 


می پخت. در حضورپیامبر حرف او به میان آمد. حضرت فرمود: «او اهل آتش 
است!». 

هنگامی که جنگ در گرفت, این شخص در جنگ زخمی شدء سر انجام تیری 
کشید و خود را از بین برد. 

پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وآله- فرمود: «گواهی می دهم که من فرستادة خدا و 


ننده او هستم »(. 
مردی که با چشم شیطان می نگرد 


۷- ابن عباس می گوید: پیامبر در ساية سنگی نشسته بود» نزدیک بود سایه 
برگردد فرمود: «الآن مردی می آید که با چشم شیطان می‌نگرد؛ وقتی آمد با او 
سخن نگویید». 

جیزی نگذشت که مرد زرد چهره‌ ای آمد. رسول خدا -صلی الله عليه واله_ به او 
«جرا با رفقایت به من ناسزا می گفتید؟!». 

مرد گفت: نه ما این کار را نکرديم. بعد گفت: اجازه بده آنها را پیش شما 
پیاورم. آنان آمدند و به خداقسم خوردند که جنین جیزی نگفته اند. در این هنگام 


این آیه نازل شد: 
«يَوم یم اله جمیعاً فیحلفون لَه کم یحو لک 


در روز قیامت نیز مثل امروز قسم و حورن 
عباس عموی پیامبر(ص) در جنگ بدر 

۸- وقتی عباس؛ عموی پیأمبر(ص) درحنگ بدر اسیر شدء او را به بند 
کشیدند. آن شب» حضرت از صدای نالة عباس نتوانست بخوابد. هنگامی که قضیّه 
را برای پیامبر گفتند» حضرت فرمود: «صدای عباس را در بند می شنیدم». عباس را 


۰۱۲ ۔ بحار: ۰۱۱۱/۱۸ حدیث‎ ١ 
۰۱۷ سورۀ مجادله» ای۱۸ ۳ بحار: ۰۱۱۱/۱۸ حدیث‎ - ۲ 


3 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


از بند رها کردند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله- فرمود: ««ای عباس! دیه خود و دو برادرزاده‌ات 
عقیل و نوفل بن حارث را بده تا آزاد شوید؛ چون تو مرد ثروتمندی هستی ». 

عباس گفت: من مسلمان هستم و به اختیار خود به جنگ نیامده ام پلکه مرا با 
زور آوردند! 

حضرت فرمود: «خدا کار تورا بهتر می داند» ولی در ظاهر ام توبرضد ما 
بودی. 

عباس گفت: یا رسول الله! بیست اوقیه طلا از من گرفتند» آن را فدیه حساب 
کن! 

پیامبر فرمود: «نه» این چیزی است که خدا از حانب تونصیب ما کرده است». 

عباس گفت: من چیزی ندارم! 

حضرت فرمود: «کحاست آن مالی که درمکه به ام الفضل سپردی؟ و گفتی : 
اگر در این سفر به سرمن بلایی آمد فلان مقداربه فضل» و فلان مقدار به قشم و 
فلان مقدار به عبد ال و فلان مقدار به عبید ال بده[) . 

عباس گفت: قسم به خدایی که تورامیوث کرده است هیچ کس غیر از من و 
همسرم از آن خبر نداشت. ومن دانستم که توفرستادۀ خدایی (, 


ملاقات پیامبر(ص) با فرشتة باران 

٩‏ - (عده‌ای از مسلمانان می گویند:) پیغمبر اکرم .صلّی اله علیه وله با ما" 
نشسته بود. پس حضرت کمی جلورفت و با شخصی مصافحه نمود و دوباره برگشت 
وبا ما نشست. ما گفتگوی آنبا را شنیدیم ولی کسی را ندیدیم. لذا از آن حضرت 
سوال شد که آن شخص چه کسی بود که شما با او مصافحه نمودی؟ 

حضرت فرمود: «او نگهبان باران بود. از خدا اذن خواسته بود که به ملاقات من 


۱- بحار: ۰۲۷۳/۱۹ حدیث ۱4. 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محتد (ص) ده 


بیاید. آمد و سلام کرد, . گفتم پرما ۳ گفت: فلان‌ماه وفلان روز 
می فرستم ». 

راوی می گوید: وقتی که روز موعود رسید نماز صبح را خواندیم» چیزی 
ندیدیم» نماز ظهر را نیز بجای آوردیم» باز هم باران نباریدء تا اینکه نماز عصر را 
خواندیم که ابرها درآسمان‌پدیدارشدند, خوشحال شدیم و خندیدیم. حضرت فرمود: 
«به چه می خندید؟» گفتيم: همانگونه شد که فرشته گفته بود. حضرت فرمود: 
«بلی اینگونه حفظ کتید»() 


سزای استہزاکنن د گان 
۰- وقتی که آية «قاضتع بسا ُوتروآقرض عن المُشركين انا کَفیْناكٌ 

ال تهزئین»() نازل شد» استمزاکنندگان پنج نفر بودند. پیامبر اکرم صلی اله عليه 
وآله به اصحابش خبر داد که خداوند شر آنبا را کم خواهد کرد. 

رسول خدا صلی الله عليه واله به خانۀ کعبه آمد» مردم طواف می کردند و 
جبرئیل در طرف راست پیامبر قرار داشت. وقتی اسود بن مطلب عبور کرد جبرئیل 
ورق سبزی را به صورت او انداخت» خداوند جشمش را کور کرد و اولادش را در 
ماتم او نشاند. 

بعد اسود بن عبد یفوث گذشت» جبرئیل به شکم او اشاره کرد و او آنقدر آب 
خورد تا شکمش ورم کرد و مُرد. ۱ 

ولید بن مغیره را دید جبرثیل به زخمی که در پایین پای او بود» اشاره کرد آن 
زخم بزرگ شد و او را کشت. 

عاص بن وائل آمد باز جبرئیل به باطن قدم او اشاره نمود و او سوار آلاغش شد و 
به طرف طائف رفت» دردی او را گرفت و کشت. 


۱ بحار: ۵/۱۸ حدیث 4۰. 


۲ - سوره حجر ید ۹ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


و حارث را دید به او اشاره کرد حراحتی پیدا کرد و 


پیامبر(ص) وفرستاد گان کسری 

۱- فیروز دیلمی از بازماندگان باران سیف بن ذی یزن بود. و دست نشاند؛ 
کسری پادشاه ایران دریمن بود. کسری به او نوشت: کسی را که در ححاز ادعای 
پیامبری می کند و به من نامه نوشته و اسم خود را جلوتر از اسم من نوشته ومرا به 
دینی غیر از دین زرتشت می خواند» بگیر و پیش من بفرست. 

فیروز نیز از یمن به مدینه آمد و خدمت پیامبر رسید و گفت: بزرگ ما کسری امر 
کرده که تو را پر پیش او ببرم. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله۔ فرمود: خدای من نیز 
خبر داده که پادشاه شما دیشب به دست پسرش کشته شد. بعد خبر رسید که 
شیرویه برپدرش شوریده و او را در همان شبی که پیامبر خبر داده بود کشته است. 

برای همین فیروز و تمام افرادش ایمان آوردند. وقتی عبسی ادعای پیامبری 
کرد. رسول خدا -صلی الله علیه واله- فیروز را فرستاد تا او را بکشد. او از بالای دیوار 
رفت و سر مدعی نبوت را برید(". 


مسلمان شدن ابو درداء 
۲- ابودرداء در جاهلیت بتی را می پرستید عبدالله بن رواحه و محتّد بن 
مسلمه کمین کردند» وقتی که از خانه بیرون رفت» وارد شدند و بت او را شکستند. 
هنگامی که برگشت به همسرش گفت: جه کسی این بت را شکسته. همسرش 
گفت: 0 صدایی را شنیدم اما وقتی رفتم» فرار کسرده بودند. سپس 
.> گفت: اگر از دست این بت کاری ساخته بود نمی گذاشت ت او را بشکنند. 
ابو درداء گفت: لباسم را بیاور» لباسش را پوشید و خارج شد تا خدمت پیامبر 


۱-بحار: ۲۰/۱۸ حدیت ۸۷. 
۲ بحار: ۳۷۷/۲۰ حدیث ۱. 


1۷ 


باب اول: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) 


بیاید. پیامبر اکرم .صلی الله عليه وآله فرمود: ابودرداء می آید تا مسلمان شود. 
همانطور هم شد. امد و اسلام آورد() 


پیشگوییهای پیامبر(ص) 

۳- رسول خحدا صلی الله عليه وآله۔ ازتمام وقایعی که بر سر ابوذر بعد از 
وفات آن حضرت آمد» خبر داد و به او فرمود: «کجا می روی وقتی که تورا از مدینه 
بیرون می کنند؟». 

گفت: به مکه می روم. 

فرمود: «اگر از مکه هم بیرونت کنند کجا می روی؟». 

گفت: به شام. 

فرمود: «اگر از آنجا نیز اخراجت کنند چه می کنی ؟». 

گفت: شمشیر می کشم و می جنگم تا شهید شوم. 

فرمود: (نه این کار را نکن, بلکه بشنوو اطاعت کن» همینگونه بود تا اينکه به 
ربذه تبعید شد! 

6 رسول خحدا -صلی الله عليه وآله- به فاطمه -سلام الله علیها- فرمود: «تو 
اولین کس از اهل بیتم هستی که به من ملحق می شوی». 

و اقلین شخص از اهل بیت پیامبر حضرت فاطمه بود که بعد Ey‏ 
وفات کرد" . م 

۵- رسول دا صلی الله علیه واله- به همسرانش فرمود: «هر کدام از شما 
که دستش باز باشد» زودتر به من ملحق می شود». 

عایشه می گوید: دستهامان باز بود (یعنی صدقه می دادیم) تا اينکه زینب بنت 


6۱۲۵ 
جحس مرد . 


۱ بحار: ۰۱۱۱/۱۸ حدیث ۰۱۸ 


۲ و۳ بحار: ۰۱۱۲/۱۸ حدیث ۰۱۸ 6 -بحار: ۱۱۲/۱۸ 


1۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


1- پیامبر اکرم -صلی الله عليه وآله۔ یاد نمود زید بن صوحان را و فرمود: زید 
وچه زیدی! عضوی از اعضای او جلوتر از خودش به بهشت می رود تا در جنگ 
نہاوند» یک دستش در راه خدا قطم شد . 

۷- پیامبر -صلی الله علیه وال فرمود: «بعد از کسری کسرای دیگرو بعد از 
قیصر» قیصر دیگری نیست. خزانه‌های آنہا در راه خدا مصرف می شود. همانگونه 
شد که رسول خدا فرموده بود». 

۸- پبامبر- صلی الله علیه وآله. در جنگ خندق به اصحابش فرمود: «اگر 
کم باشید» زیاد می شوید واگرضعیف باشید» نور می دهید, تا اینکه مثل 
ستارگان» مردم به وسیلهٌ شما هدایت می شوند پس همانطور شد که فرموده بود». 

۹- پیامبر اکرم .صلّی الله عليه وآله۔ از شهادت ام ورقۀ انصاریه خبر داد و 
فرمود: «بیایید برویم و شهیده را زیارت کنیم» غلامش او را کشته بود و کنیزی بعد 
از وفاتش از او باقی مان" . 

۰- رسول خدا صلی الله علیه وله در بارة محمّد بن حفیّهفرمود: «یا علی ! 
کر اده توپسری خواهی داشت که اسم و کنیه ام را به او بخشیدم0), 

۱-عبداله بن زبیرمی گوید: پیامبر اکرم حجامت کرد ومن خون او را 
فتم تا به جایی بریزم. وقتی که دور شدم آن را نوشیدم! هنگامی که بر گشتم 
پیامبر فرمود: «چکار کردی؟» گفتم: در جایی دفن کردم. فرمود: (می بینم که آن 
را نوشیده ای». بعد فرمود: «وای به حال مردم ازشرتوووای به حال تواز شر 


۳۳ 


مردم!»!۳. 
۲- پیامبر۔ صلی الله علیه وال به همسرانش فرمود: «کدام یک از شما 
صاحب شتر پر موست که سگهای «حوأب» او را پارس می کنند»(. 
۳٩-روایت‌شده‏ است که در جنگ جمل هنگامی که عایشه به آبهای بنی 
عامر رسید» شب بودء سگہهای «حوآب» پارس کردند. عایشه گفت: این مکان 


۱ بحار: ۰۱۱۲/۱۸ ۲- بحار: ۰۱6۱/۱۸ حدیث ۰4۱ ۳و)- بحار۱۱۲/۱۸. ۵ و -بحار: ۱۱۳/۱۸ 


باب اوّل: درمعجزات پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) 4۹ 


کجاست؟ گفتند: اینجا «حوأب» است گفت: من باید بر گردم مرا بر گردانید؛ 
چون روزی رسول خدا -صلی الله عليه وآله- فرمود: «چه کارمی کنید وقتی که 
سگهای حوأب به روی یکی از شما پارس کنند؟» 1 

14 پیامب راکرم ۔صلی الله عليه واله- فرمود: «جبرئیل به من خبر داد که پسرم 
حسین در زمین طق به شهادت می رسد. وازخاک آنجا برای من آورد و گفت: 
قبر حسین آنجا خواهد بود»" ۴ 

۵ ام سلمه می کید عمّاں سنگ و آجر برای مسجد پیغمبر حمل 
فی کرد. پیامبر از سینه اش خاک را پاک می کرد و می فرمود: «تورا گروه 
ستمکاری می کشند»(. 

٩‏ ابوسعید خدری نقل می کند: روزی پيامبر.صلی الله علیه وله غنیمتی 
را تقسیم می کرد. مردی از بنی تمیم گفت: «عدالت را مراعات کن!». 

حضرت فرمود: «وای بر تو! اگرمن مراعات نکنم چه کسی آن را مراعات 
خواهد کرد؟». 

اصحاب گفتند: اجازه دهید گردنش را بزنیم. فرمود: «نه» او یارانی پیدا 
می کند که نماز و روزة شما درمقابل نماز و روز آنہا خیلی ناچیز است. از دین 
خارج می شوند» همانگونه که 7 تیر از کمان خارج می شود و رئیس آنها مردی است 
با چشمان بزرگ و سیاه و یکی از دو پستانش شبیه پستان زن است!». 

ابوسعید می گوید: با علی -علیه السلام۔ در نهروان بودم» وقتی آنہا را به قتل 
رساند ديدم که در بین کشته‌ها درپی کسی مې گردد, وهمان کسی را پیدا کرد 
که پیامبر توصیف کرده ود 

۷ پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله- فرمود: «شهری بین دجله و شاخه ای از 
آن و قربه «قطریل»(* و «صراة( بنا می شود و تمام مالیاتبای روی زمین آنجا 


49۳۲ -بحار: ۰۱۱۳/۱۸ 


۵ - قطریل ؛ قریه‌ای است بین بغداد و عکبرا. ٦۔‏ نهری است در بغداد. 


۵۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


صرف می شود». این شبر همان بغداد است. 

باز هم فرمود: «زمینی است که به آن بصره می گویند و در نزدیک آن 
رودخانه ای جریان دارد که به آن دجله می گویند؛ نخلستان زیادی در آنجاست. 
«بنی قنطورا» ' در آنجا سکنی می گزینند. . و به سه دسته تقسیم می شوند: 

گروهی به اهل آنجا ملحق می شوند و هلاک می گردند. و گروهی تایع هوای 
نفس می شوند و کفر می ورزند. و گروه سوم اولادشان را پشت سر می گذارند و 
می جنگند و کشته‌های آنها شهید هستند(. 


وقایعی که هنگام تولد بیامبر(ص) رخ داد 

۸- امام صادق -علیه السام می فرماید: «وقتی که پیامبر اکرم .صلی الله 
عليه واله- متولد شد» ابلیس به یارانش گفت: امشب زمین طور دیگری شده! و 
فریادی کشید و تمام شیاطین جمع شدند به آنبا دستور داد بروند روی زمین 
ببینند جه جیز تازه ای رخ داده است. آنها رفتند سپس برگشتند وگفتند: جیز 
تازه‌ای ندیدیم». 

شیطان گفت: «ولی من پیدا می کنم!». آمد تمام روی زمین را گشت تا به 
مکه رسید, مشاهده کرد ملائکه جمع شده‌اند. وقتی خواست وارد شود حبرئیل به او 
زد: «کجا می روی؟». 

گفت: «سوالی از تو دارم: آیا من در او نصیبی دارم ؟». 

حبرئیل گفت: «نه» پرسید: «در امت او جطور؟». گفت: «بلی » . 

وقتی صبح شد مردی ازاهل کتاب, به جمع قريش آمد و گفت: «آیا آمشب 
برای شما بخه ای متولد شده است با نه؟». 

گفتند: نه. گفت: پس در فلسطین پسری متولد شده که اسمش احمد است و 
بین دو شانه اش خال سیاه رنگی است. بعد از اينکه مردم متفرق شدند خبر رسید 


۱ - «قنطورا» کنیز ابراهیم خلیل بود و اولاد او را بنوقنطورامی گویند. 
۲ - بحار: ۰۱۱۳/۱۸ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۵۱ 


که برای عبدالله بن عبدالمطلب, پسری متولد شده است رفتند آن شخص را پیدا 
کردند و به او گفتند: بلی امشب برای ما پسری متولد شده است. 

آن مرد گفت: «قبل از گفتگوی ماء یا بعد از گفتگوی ما؟» 

گفتند: «قبل‌از گنتگو». 

گفت: «بیایید برویم او را ببینیم». رفتند و به مادرش گفتند: «پسرت را به ما 
نشان بده تا نگاهش کنیم». 

مادر پیامبر گفت: فرزند من مثل سایر بچه‌ها زاییده نشد » بلکه وقتی 
می خواست به زمین بیفتد» دستہای خود را بر زمین گذاشت و سرش را به طرف 
آسمان گرفت و از ز اونوری ساطع شد که درآنء کاخہای بُصری را ددم و هاتقی به 
من می گفت: توسرور این اقترا زاییدی وهنگامی که وضع حمل کردی بگو 


اة ال واد مسن نی کل حاسد 
وكلخلق مارد تاخ بالمراصد 
في طرق الم وارد من قائم وقاعد؟ 


بعد به من گفت: اسمش را «محید» بگذار. 

پس مادر پیامبرء آمنه او را آورد. آن کاهن به حضرت نگاه کرد و وقتی که مر 
نبوت را بین دو شانه اش دید بیپوش شد. حضرت را برداشتند و به مادرش دادند و 
گفتند: خدا وی را بر تومبارک کند. 

وقتی که کاهن بپوش آمد» به او گفتند: چرا از هوش رفتی ؟ گفت: پیامبری» 
از بنی اسرائیل رخت بربست. به خدا قسم این بجّه همان کسی است که آنہا را 
هلاک می کند. بعد به قریش گفت: الآن خوشحال هستید؟ ولی او چنان شما را 
غافلگیرخواهد کرد که تمام اهل مغرب و مشرق ازآن سخن خواهند گفت. 

در این هنگام ابوسفیان با حال مسخره گفت: ۳ 

بعد عبدالمطلب آمد و حضرت را بر زانویش نشاند و این اشعار را خوا 


۱- یعنی : او را ازشر هر حسودی درپناه خدا قرار می دهم. و ازشر هر شخصی که متجاوز است و در 
کمین نشسته . و ارشر هر نشسته و ایستاده‌ای در محلهای ورود. 


a۲‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
الحمد لله الذي اعطانى هذا الغلام الطيب الاردان 
قد ساد في المد على الغلمان()9() 
ملاقات پیامبر(ص) با علمای اهل کتاب 


۹- این روایت از امام صادق-علیه التلام- نقل شده است که: پیامبر اکرم 
-صلی الله عليه وآله۔ در خانة ابوطالب رشد کرد و به حڌ نوجوانی رسید. روزی بین 
صفا و مروه بود که مردی ازاهل کتاب گفت: «اسمت جیست؟». 

جواب داد: «محمّد». 

پرسید: «نام پدرت جیست؟». 

جواب داد: «عبداله». 

پرسید: «او فرزند کیست؟». 

حواب داد: «غبدالمطلب». 

آن مرد به آسمان اشاره کرد و گفت: نام آن چیست؟ 

جواب داد: «اسمان». 

اشاره کرد به زمین و پرسید: نام این جیست؟ 

جواب داد: «زمین». 

پرسید: خدای این دو کیست؟ 

فرمود: «ال». 

پرسید: آیا پرورد گاری غیر از الله دارند؟ 

فرمود: ((نه». 

ابوطالب پیامبررا به همراه خود برای تجارت به شام برد. دررمحلی به نام 


۱ یعنی: سپاس خدای را که این فرزند پا کیزه و مرتب را به ما عطا کرد که در گهواره بر طفلان 
سروری دارد. 
۲ بحار: 0۲۷۱/۱۵ حدیّث ۱1 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ar‏ 


«بصری» راهبی زندگی می کرد که اسمش (ابحیرا» بود و هیچ وقت به کاروانهای 
نس ۳ 5 3 ۰ ۰ 2 ۰ ۳ 
قریش اعتدا نمی کرد و با آنہا سخن نمی گفت. یک روز کاروانی که پیامبر در ان 
بود به آنجا رسید. نشانۀ رسول خدا -صلی الله علیه واله- را در آن دیدء چون ابری را 
مشاهده کرد که بالای سر پیامبر بود ومانع تابش آفتاب می شد. و هنگامی که زیر 
درخحت نشست» بوته‌های درخت به او احترام کردند و ابری هم بالای سر حضرت 
نود , 

بحیراء غذایی تهیه و آنها را دعوت کرد. آنان پیامبر را نزد کالاهای خود 
گذاشتند و خود برای صرف غذا آمدند. راهب کسی (پیامبر) را که می خواست» در 
میان آنبا ندید و از آنها پرسید. آیا کسی از شما جا مانده؟ گفتند: نه جزیک پسر 
بچه! 

راهب گفت: او را نیز بیاورید. 

وقتی که حضرت آمد» بحیرا به دقت او را نگریست ویقین کرد که او رسول خدا 
۔ صلی الله علیه وآله- خواهد بود. وقتی همه رفتند حضرت محکّد -صلّی الله علیه وآله۔ 
را نگه داشت و به آن حضرت گفت: اگر از توسوال کنم جواب می دهی؟ 

حضرت فرمود: «هر جه می خواهی بپرس». 

2 فك 

بحیرا گفت: تورا به لات و عزی قسم می دهم به پرسشهای من پاسخ مناسب 
بده؛ چون او از عربها شنیده بود که به آن دوبت قسم می خوردند. 

حضرت فرمود: «مرا به آن دو بت قسم نده» چون چیزی مبغوض تر از آن دو نزد 
من نیست» . 

آنگاه راهب شروع کرد به سوال کردن در بارةٌپیداری و خواب و کارهای دیگر 
آن حضرت؛ و ایشان نیز جواب می دادند. راهب تمام جوابهای پیامبر را مطابق 
سخنانی یافت که در کتابہا خوانده بود. 

بعد به حضرت گفت: شانه‌هایت را به من نشان بده. پیامبر شانه‌های مبارک را 
به او نشان داد. مهر نبت را بین شانه‌های آن حضرت مشاهده کرد» در این موقع 


رعد و برق» صومعه را لرزاند. 


۵ 


جلوه‌های اعجاز معصوهین (ع) 


راهب از ابوطالب پرسید: پدر این نوحوان کیست؟ 

ابوطالب گنت: من. 

راهب گفت: نه, به خدا قسم باید پدر این بخه در حال حیات نباشد. 

ابوطالب گفت: او پسر برادر من است. 

راهب پرسید: پدرش کحاست؟ 

جواب داد: او دو ماهه بود که پدرش از دنیا رفت. 

راهب گفت: الآن راست گفتی . 

بعد راهب گفت: این پسر را به شهر خودت بر گردان؛ چون اگر یپودیها اورا 
بشناسند, به او آسیب می رسانند. 

ابوطالب نیز بنا به توصیۀ راهب, حضرت محمد صلی الله علیه وآله_ را به مکه 
بر گردانید(. 

۰ - سه نفربه نامهای «زبین تمّام و ادریس» از اهل کتاب بودند آنها مثل 
بحیراء نشانه‌های پیامپری را در وجود حضرت محمد -صلّی الله عليه وآله- دیدند لذا 
می خواستند حضرت را بگیرند و نگهدارند. ولی بحیرا آنبا را از تصمیمشان 
منصرف کرد و خداوند آنجه را که آنها در کتابها از حصوصیات پیامبر دیده بودنده 
به یاد آنان آورد.(و اگر هم می خواستند باز نمی توانستند آنچه را که ميل دارند انجام 
دهند) بحیرا آنقدر ادامه داد تا اینکه به آنچه می گفت یقین کردند و او را تصدیق 
نمودند و بر گشتند. و ابوطالب نام آنہا را در قصیده اش ذکر کرده است(. 


بشارتهای تورات به ظبورپیامبررص) در سفر اول 

فرشته بر حضرت ابراهیم نازل شد وبه او گفت: در این دنیا توپسری پیدا 
خواهی کرد به نام اسحاق. حضرت ابراهیم گفت: ای کاش اسماعیل زنده بود و تو 
را خدمت می‌نمود. خداوند متعال به ابراهیم فرمود: «اين به جای خودش هست و 


۱- بحار: ۲۱/۱۵ حدیث ۰۲۸ ۲ سيره ابن هشام: ۰۱2۷/۱ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۵۵ 


آرزویت در مورد اسماعیل جامۀ عمل پوشید. ومن او را مبارک می کنم و جای او را 
مکان امن قرار می دهم و او را بزرگ می گردانم» منظور از این سخن» ظہور حضرت 
محمد ۔ صلی الله عليه واله است. 

و همچنین نوشته شده: «اما پسر کنیز (یعنی اسماعیل) او را جداً و جداً مبارک 
گرداندم و از او دوازده نفر بزرگوار متولد می شوند. وهریک ا زآنہا را اقتی بزرگ 
می کنم». 

در تورات آمده است: «فرشته بر حضرت هاجر-مادر اسماعیل- فرود امد در 

حالی که او بر ساره غضبناک بود ومی گریید » به هاجر گفت: بر گرد و به 
بانویت خدمت کن و بدان که پسری به دنیا می آوری که در بین ملتبا مقامش 
بزرگ باشد و دستش بالای دستبا باشد». و این شخص کسی جز پیامبر اسلام 
و 
و همچنین در تورات فرمود: «هنگامی که ابراهیم هاجرو اسماعیل را خارج 
کرد تا به پیابان مگه ببرد» در بین راه» آب آشامیدنی آنها تمام گردید و تشنه شدند» 
فرشته بر آنپا نازل شد وبه هاجر گفت: بجّه را سست نگی دستمایت را محکم 
کن؛ چون می خواهم او برای کار بزرگی زنده باشد». 

توضیح: اگر بگویند در اینجا بشارت به ساطنت داده نه نبۆت. جوابش اين. 
است که سلطنت دو نوع است؛ سلطنت کفر و سلطنت هدایت و ایمان. و ممکن 
نیست خدا ابراهیم و هاجر را به سلطنت کفر بشارت دهد. 

در تورات آمده است: «اولی از کوه سینا ظپور می کند و دومی از ساعیر و 
سومی از کوه فاران». 

سینا کوهی است که حضرت موسی در ایحا ا ندا مجن گنت . وساعیر 


۱ حضرت اسماعیل جڌ پیامبر اکرم بود و نسب آن حضرتء به اسماعیل می رسید . وهاجرمی شود 
مادر بزرگ ایشان. و جون درمیان فرزندان کسی دارای این اوصاف جزپیامبر_-صلی الله عليه 


وله نبود». پس باید هموباشد. 


۵1 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


کوهی است در شام که حضرت عیسی در آنجا بود. و کوه فاران همان مه است. 

در تورات آمده است «حضرت اسماعیل در صحرای فاران, ساکن گردید و در 
آنجا رشد نمود و تیراندازی یاد گرفت. پس خداوند متعال» فاران را در ردیف طور 
سینا و ساعیرکه انبیائش را از آنها مبعوث کرده- آورده است. و مگه همان فاران 
است. دين خود را در آنجا ظاهر کرده و این مواعد را با حضرت محکد۔ صلی اله 
علیه وآلم کامل کرده است. دین خودرا با حج و صدای تلبیه حجّاج در بالای تپه ها 
و دل صحراها به ظپور رسانده است». 

باز هم در تأویل فاران» آنچه که در کتاب حیقوق پیامیر است ما را کمک 
می کند» که می گوید سیّدی از کوه فاران می آید و به آسمان ارزش می دهد. و 
زمین را پر از نورمی کند. مرگ در دستبای اوست و پرنده جای پای او را نوک 
هی زند. 

در کتاب حزقیل پیامبر آمده است که: «من با ملانکه» بنی قیدار را کمک 
می کنم. -قیدار جڌ عرب و پسر اسماعیل است۔ و دین را زیر قدمہای آنہا قرار 
می دهم . پس شما را به خود در می آورند و به غیرت و غضب» تحریک می کنند. و 
شما هم به آنہا نگاه نمی کنید. . ومن به کارهای آنها در مورد شما راضیم». 

حضرت محمد ۔ صلی الله عليه وآله- نیز بنی قیدار را به جنگ آنا فرستاد .و 
خداوند آنہا را در بدن خندق و خیبر» با ملائکه کمک کرد. 


سفرپنجم تورات 

«مثل تو از برادران بنی اسرائیل» پیامبری تعیین می کنم و سخنم را در دهان او 
قرار می دهم» . 

و برادران رہ بنی اسرائیل فرزندان اسماعیل بودند. در فرزندان اسماعیل غیر از 
پیامبر اسلام» کسی مثل حضرت موسی نبود. 

این سخن حیقوق پیامبر و دانیال پیامبر است که: «خدا او را ازیمن آورد و 
تقدیسش را از کوه فاران و زمین را با ستایش احمد و تقدیسش پر کرد. و با هیبتش 


باب اوّل: در معجزات پیامیر اسلام حضرت محمد (ص) 2۷ 


زمین را مالک شد». 

باز هم فرمود: «زمین از نوراو روشن می شود و سپاهیانش در خشکی و دریا 
می روند». 

و همچنین فرموده: «اغراق را ازقلبت می کنیم و تیرها به واسطذ توسیراب 
می شوند ای محمّد!» در اینجا به اسم حضرت» تصریح شده است. 

در کتاب شعیای پیامبر است که: «بنده‌ام که بهترین خلایقم است و رضایت 
من در اوست» از روحم به او افاضه می کنم». 

و یا فرمود: «نازل می کنم پس عدلم را درمیان ملتهاء ظاهر می کند. و 
صدایش در بازارها شنیده نمی شود. چشمہای کور را با می کند. و گوشهای کر را 
شنوا می سازد. به لهو ولعب میل نمی کند. و ستون تواضع کنندگان است. او نور 
خداست که خاموش نمی شود تا اینکه حجتم را در روی زمین ثابت کند و به واسطۀ 
او عذر فطع می شود» . 

در فصل پنجم می فرماید: «علامت سلطنت او در شانه اش است». چون مر 


نبوت درشانة حضرت بود. 


نشانه های پیامبر اسلام (ص) درزبور 

حضرت داوود می فرماید: «خدا را تسبیح گویید وتنزیه کنید وباید بنی 
اسرائیل خوشحال باشند به پیامبری صییون. برای اینکه امتی را خدا انتخاب کرده 
که به آنہا پیروزی می دهد و صالحین آنہا را به کرامت مفتخر کرده است. خدا را 
در قبرهایشان تسبیح می گویند و در دستان آنبا شمشیرهای دولبه هست» خدا 
بوسیلة آنہا از کسانی که خدا را نمی پرستند انتقام می گیرد». 

در سرود دیگر زبور می فرماید: «ای برگزیده! شمشیرت را حمایل کن؛ زیرا 
ستت و شریعت تونزدیک است. تیرهای توتیز است و ملتبا تحت فرمان تو 
می آیند» . 

در سرود دیگر است: خدا از صهیون «اکلیل محمود» را ظاهر ساخت. اکلیل؛ 
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جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


یعنی رئیس و محمود» همان محمّد است. 

باز هم در اوصافش گفته شده است: «از دریا عبور می کند و به آخر زمین 
می رسد. و اهل خزینه‌ها پیش او می آیند. پادشاهان فارس به اطاعت او گردن 
می نپند و ملتها از او اطاعت می کنند. وضعیف را نجات می دهد و به مسکین 
رحم می کند». 

و درسرود دیگر است: «خدایا! جاعل سنت را مبعوث کن تا مردم را بگوید که 
حضرت عیسی بشر آستبت ۱۲ , 

و در کتاب شعیای پیامبر است که: «به من گفتند بر خیز و از آنجه که مشاهده 

e ۰ ۳-2 5 

می کنی خبر ده. پس گفتم: دو سواره را می بینم که این طرف می آیند؛ یکی بر 
٤ . 1‏ 0 ع و ۰ ی ۳ 
آلاغ سوار است و دیگری بر شتر. ویکی به دیگری می گوید: بابل و بتهایش فرو 
ريختند. تمام اهل کتاب به این کتاببا ایمان.دارند» مگر نصارا که فقط انجیل را 
قبول می کنند. 


نشانه‌های پیامبر اسلام (ص) در انجیل 

حضرت مسیح به حواریین گفت: «من می روم روح خدا فارقلیط می آید و از 
جانب خود سخن نمی گوید» بلکه ازطرف خدا حرف می زند. او همانگونه است 
که می گویند. و مرا تصدیق می کند, چنانچه شما تصدیق می کنید؛ چون شما قبل 
از مردم با او هستید و از تمام جیزهایی که خدا به شما داده» او خبر می دهد» . 

یوحنا از مسیح -علیه السلام- نقل می کند که فرمود: تا زمانی که من نرفته‌ام» 
فارقلیط نمی آید. وقتی جمان پراز خرافات و خطا و اشتباه شد اومی آید و از 
جانب خود سخن نمی گوید. بلکه از طرف خدا حرف می زند و شما را از حوادث 
آینده و غیب خبر می دهد. 


در جای دیگر می فرماید: «فارقلیط روح حق است. (خداوند) او را به اسم من 


۱و ۲-بحار: ۰۲۱۰/۱۵ 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۵۹ 


می فرستد و از هر جیز خبر می دهد». 

باز می فرماید: «من از خدا می خواهم که فارقلیط را به طرف شما مبعوث کند و 
تا ابد با شما باشد و از هر جیز شما را خبر می دهد». 

در حکایت دیگر آمده است: «فرزند بشر(عیسی) می رود و فارقلیط بعد از آن 
می آید. و شما را از اسرار خبرمی دهد. و هر چیزی را تفسیر می کند و مرا تصدیق 
می‌نماید, جنانچه من او را تصدیق می کنم. من امثال را آوردم او تأویل می آورد. 
وقتی که «یحیی : بن زکریا» زندانی | شد ر را حدمت رت میج 
بکشیم؟! 

مسیح جواب داد: کسی فاضلتر از یحیی نیست و کتابهای انبیا به پیامبری 
انبیای بعدی بشارت می دادند تا اینکه یحیی آمد؛ اما الآن «الیا» را بايد انتظار 
بکشیم و هر کس گوش شنوا دارد باید بشنود». 

توضیح: بعضی می گویند: به جای الیا» احمد بود. آن را تفییر داده و الا 
گذاشتند. و الياء همان على بن ابى طالب -علیه اللام- است. و بعضی هم 
گفته اند: البا گفته شده چون در هر جنگی علی له لام پیشاپیش پیمربد. و 
اسم محمد ۔ صلی اله علیه وآله۔ در سریانی مشفخ است(؟ و مشفخ, در لغت سریانی 
همان «محتّد» است وقتی به زبان سریانی بخواهند «الحمدله» بگویند 
«شفح لالاها» می گویند. پس وقتی شفح به معنای حمد شد؛ پس «مشفح» به 
معنای «محمّد» است. 


کتاب شعیای پیامبر در باب حج 
«از اقصی نقاط روی زمین با سرعت می آیند و صحرا پر می شود. و در دریا و 
صحرا تسبیح می گویند. و از طرف مشرق, مثل ریگ بیابان» سر می رسند». 


۱ بحار: ۰۲۱۱/۱۵ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


شعیای پیامبر می گوید: خدا فرمود: «آگاه بباشید! من در صبیون, خانه ای از 
سنگ تأسیس کردم» هر کس ایمان دارد عجله کند»(, 


رژیای بخت نصر وتعبیر دانیال 

حضرت دانیال به بخت نصر گفت: «ای سلطان! تورژیای وحشتناکی دیدی. 
یک بت زیبایی را در خواب دیدی که جلو تو ایستاده؛ سرش از طلاست و ساعدش 
از نقره و شکم و رانش ش ازمس وساق پاهایش ا زآهن وقسمتی آزپایش از ڳل 
است. در زیرپایش سنگی را دیدی که ناگهان همۀ اینہا منل آرد گندم پودر شدند 
و باد برد و اثری نماند. و سنگ زیر مجسمه, کوه بزرگی شد و تمام زمین را پر کرد. 
پرسید: آیا این خواب توبود؟ ». 

بخت نصر گفت: اری. 

سپس تعبیر کرد و گفت: اما سر مجشّمه که از طلا بود, کشور توست و بعد از تو 

مملکت دیگری خواهد بود مقداری کوچکتر از کشور تو. و کشور سوم که شبیه مس 

است» تمام روی زمین را در بر می گیرد. کشور چهارم مثل آهن است. 

وپایی که یک قسمت آن آهن ویک قسمتش ڳل بود» معنی آن این است که 
قسمتی از کشور عزیز و بخش دیگر آن ذلیل است» و سخن آنان یکی نیست. در 
این هنگام خدای آسمانما پادشاه بزرگی را مبعوث می کند» نه تغییر می کند ونه از 
بین می رود و هیچ سلطان دیگری را باقی نمی گذارد. و او روزگاران زیادی 
زندگی می کند. 

تأویل رژیا؛ مبعث حضرت محمد صلی الله عليه واله- است. هیچ کس قبل از 
او کشور فارس [ایران] را شکست نداده بود. پادشاهانش شکوهمندترین سلاطین 
روی زمین بودند. شیرویه با کشتن پدرش اولین ضربه را بر پیکر آنان نواحت. بعد 
از آن طاعون آمد و شیرویه هلاک شد. سپس اردشیر پسر او مرد و مردی غیر از این 


۱-بحار: ۰۲۱۲/۱۵ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) : " 


خاندان به پادشاهی رسید. و او را نیز «بوران» دختر کسری گشت. سپس مردی به 
نام کسری بن قباد» پادشاه گردید. بعد از او نیز بوران» خودش حکومت را به عبده 
گرفت. 

وقتی این خبر به پیامبر اکرم -صلی الله علیه واله- رسید» فرمود: «مردمی که به 
زنی اکا کنند» رستگار نمی شوند». 

بعد از آن, دختر دیگر کسری پادشاه آنان شدء او را مسموم کردند. بعد از او مرد 
دیگری به حکومت رسید که او نیز کشته شد! 

وقتی که ایرانیان این پراکندگی را در خود دیدند» «یز د گرد» پسر کسری را به 
پادشاهی برگزیدند. او هشت سال درمدائن حکمرانی کرد. تخاری را به چين 
فرستاد و برادرش رستم را در مدائن گذاشت. و رستم به جنگ مسلمانان شتافت و 
در قادسیه فرود آمد و در آنجا کشته شد. وقتی این خبر به یزد گرد رسید به سیستال 
گریخت و در آنجا کشته شد . 

در تورات می فرماید: «احمد بندة برگزیدۀ من است. بد اخلاق نیست و در 
بازارها داد نمی کشد. جزای گناہ را با گناه نمی دهد بلکه عفومی کند. محل 
تولدش مکه و هجرتش به مدینه و سلطنتش درشام است. پیروان او خدا را دربالای 
هر بلندی می ستایند و در هر منزلی تسبیح می گویند وبه کارهای خود قیام می کنند 
و مواظب خورشید هستند تا وقت نماز را تعیین کنند. موذن آنپا در آسمان است. 
صف آنہا در نماز و در جنگ یکی است. راهبان شب و شیران روز هستند. مثل 
زنبور» زمزمه می کنند و هر جا وقت نماز رسدء آنجا نمازشان را می خوانند. فقط 
یپودیها می توانند در کنیسه نماز بخوانند و در جای دیگر قبول نمی شود ولی خداوند 
به مسلمانان وسعت داده است و هر جا می توانند نماز بخوانند» . 

خداوند متعال به حضرت آدم وحی فرستاد: «من صاحب مکه هستم و اهلش 
همسایگان من هستند و زیارت کنن دگانش گروه و مهمان من هستند» آن را درمیان 


۱- بحار: ۰۲۱۲/۱۵ ۲-بحار: ۰۲۱۳/۱۵ 


۲ جلوه‌های اعجاز معصومین 2( 


اهل آسمان و زمین» آباد می گردانم. گروه گروه به طرف او می آیند و صدایشان را 
به تکبیر و تلبیه بلند می کنند. و هر کس مگه را زیارت کند و نیتش من باشې» او 
مرا زیارت کرده و مهمان من است و برمن فرود آمده است. و برمن واجب است 
که از کراماتم به او تحفه بدهم. شرف بزرگی و رفعت این خانه را به یکی از 
فرزندان تو «ابراهیم» قرار می دهم . و این خانه را به دست او آباد می گردانم. آبش 
را به دست او جاری می سازم. حل وحرمش ° را به اونشان می دهم. 
E‏ را به اویاد می دهم. ملتہا او را زیارت می کنند تا اینکه این همه 
نصیب پیامبری از اولاد تومی شود که او را «محمّد» می نامند. او خاتم پیامبران 
است» او را از ساکنین و والیان کعبه قرارمی دهم»(. 

از نشانه‌های پیامبری حضرت محمد -صلی الله علیه واله اسم مبارک اوست؛ 
چون خداوند کسی را قبل از او به این اسم نخوانده است» جنانکه در مورد؛ یحیی . 
ابراهیم» اسحاق» یعقوب» صالح و دیگر انبیا همین قضیه, صادق است» یعنی : 
کسی قبل از آنا این اسامی تمده نمی خ دا 


بشارتہای رهبانان در بارة بعثت پیامبر اسلام (ص) 

۱- سراقة بن جمشم می گوید: برای تجارت به شام می رفتیم که نزدیک دیر 
عابدی فرود.آمپديم. راهب از دیس پایین هد و به ما گفت: شما کیستید؟ گفتیم: 
قومی از قریش. گفت: آگاه باشید! به زودی در میان شما پیامبری مبعوث شواهد 
شد که اسمش «محمّد» است. وقتی به مکه بر گشتیم» پسرانی متولد شدند ولی 


فقط اسم پیامبر را «محمّد» گذاشتند(: 


۱- به غیر حرم «حلٌ» می گویند. 

۲ به مکه و محدودة آن «حرم» می گویند که دارای احکام مخصوصی است. 
۳ مشاع همان متاسک و اعمال مکه است. 

و ۵ - بحار: ۰۲۱۳/۱۵ 


۰۲۰ بحار: ۲۱/۱۵ حدیت‎ ٦ 


باب اوّل: درمعجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۳ 


۲ تبع بن حسان" به پشرب حمله برد و ۳۵۰ نفر ازیپودیان را کشت و 
خواست که آنجا را خراب کند و از بین ببرد. پیر مردی از یهود که ۲۵۰ سال 
داشت» برخاست و به او گفت: پادشاها! مثل توسخن باطل را قبول نمی کند و 
مردم را از سر خشم نمی کشد. و تونمی توانی اینجا را خراب کنی, پرسید: چرا؟ 
گفت: چون پیامبری از فرزندان اسماعیل از اینجا ظہور می کند. در این هنگام تبع 
از آنپا دست کشید و با یپودیان به مه رفت وخانۀ کمبه را با پرده پوشانید و به 


مردم احسان داد. و این شعرها را سرود: 


شهدت على احمد انه رسول من الله باریء النسم 
فلوم عموی الى عمره تکنت وزیراً له وابن ٩٤‏ 


داستان شیر دادن پیامبر(ص) از زبان حلیمه 

۳ وقتی پیامبر به دنیا آمدء عته‌ای از زنان قبیلةٌ بنی سعد به مکه آمده بودند 
تا هر یک» کودکی را ببرند و شیر دهند. و حلیمه بنت ذویب نیز در میان آنها بود. 
حلیمه می گوید: وقتی با شوهرم آمدم سوار بر درا زگوشی بودم و یک شتری داشتیم 
که پستانش خشکیده بود. و بچّه‌ ای نیز داشتیم و شیرم او را سیر نمی کرد و شب هم 
از گرسنگی نمی خوابیدیم . 

وقتی که به مکّه رسیدیم تمام همرلیقظ بجّه ای پیدا کردند و هیچ کس محمد 
صلی الله علیه واله- را نمی برد؛ چون او پدر نداشت و یتیم بود و می گفتند پدر بچه 
به دایه پول می دهد. و برای من جز محمد صلی الله علیه واله- کودکی نماند. 
بناچار او را گرفتم وبه کنار اثاثیة خودم آوردم. وقتی که شب شد. پستانمايم پر از 
شیر شدند! بطوری که هم محمد صلی اله علیه وآله۔ و هم بچّۀ خودم خوردند و سیر 


۱ ۔ یکی ازپادشاهان یمن بود. 

۲ - یعنی : گواهی می دهم که احمد فرستادۀ خداست و اگر تا زمان او بمانم» وزیر اوو پسر عمویش 
می شوم . 

۳ بحار: ۲۱۵/۱۵ حدیث ۲۸. 
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جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


شدند. شوهرم برخاست تا شتر را بدوشد» پستانش را پر از شیر دید. ما و بجه‌ها نیز از 
شیر شتر سیر شدیم. 

شوهرم گفت: : ای حلیمه! وجود مبارکی را پیدا کردیم . پس به خوبی شب را 
صبح کردیم و برگشتيم. 

وقتی که بر مرکوب خویش وار خی چاه سریع راه می‌پیمود که از همه جلو 
زد. زنها گفتند: آرام برو ای حلیمه! مگر این همان مرکوبی نیست که با آن آمدی؟ 

گفتم : چرا؟ 

گفتند: چه شده که امروز اینگونه سریع راه می رود؟ 

گفتم: شخص میارکی را حمل می کند! 

حلیمه می گوید: هر روز برکتش را به ما زیاد می کرد» قحطی آمد و چوپانہا 
گوسفندان را گرسته به چرا می بردند و گرسنه باز می آوردند» ولی گوسفندان ما سیر 
می آمدند. وپستانشان پر آر شی ٩00‏ 


رشد پیامبررص) در خانۀ ابوطالب 
6 ۰ - امام صادق عليه الّلام- فرمود: پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وآله_ در خانة 

ابوطالب رشد کرد تا نزدیک بیست سالگی رسید. روزی به ابوطالب گفت: عموا 

در خواب دو مرد را می دیدم که می گفتند: «او همان است(». 
بعد از چند روز فرمود: «عمو! مردی را که در خواب می بینم در پیداری نیز به 

سراغ من می آید!». 

۱ این خبر با مسلمات جور در نمی آید. و علاوه بر این» عبدالمطلب مشپور به جود و سخاوت بود و 
در مواقم قحطی» پناهگاه گرسنگان بو بعید به نظر می رسد که از او انتظار صله نداشته باشند. 
خبر دیگری نیز ذ کر شده که با مسلمات تاریخ سا زگار است و آن عبارت از این است که: 
پیامبر پستان هیچ یک از زنان شیرده را نگرفت و سرانجام حلیمۀ سعدیه آمد و پیامبر پستان او را 
مکید (بحار: ۳4۲/۱۵). 

۲ - سيره ابن هشام: ۰۱۹۳/۱ 


باب اوّل: در معجزات پیافبر اسلام حضرت محمد (ص) هھ 


ابو طالب او را پیش مردی که طبابت می کرد برد. آن مرد وقتی ابوطالب را 
دید» از بالای دیر به زیر آمد. و به حضرت رسول نگاه کرد و حضرت آنچه را دیده 
بود به او گفت. 

آن شخص طبیب گفت : ای فرزند عبد مناف ! برادرزاده‌ات شأن والایی دارد 


ناموس اکبر بر این فرزند نازل می شود! جنانچه به انبیای قبلی نازل سی که . 


۳1 ۶ 
آنس پیامبررص) با جبرنیل 

۵ امام صادق عليه التلام- می فرماید: هنگامی که پیامبر به چہل سالگی 
رسید فرمود: «صدایی از آسمان شنیدم که گفت: ای محمّد! توفرستادۂ خدا هستی 
ومن جبرئیل هستم؛ وقتی که جبرئیل خودش را به آن حضرت نشان داد جټه ای از 
حریر بهشتی برتن داشت. حضرت را روی یکی از فرشهای بپشت نشاند و فرمود: 

1 ۰ ع ۶ 

تو رسول خدا هستی . و دستوراتی را به آن حضرت داد. سپس گفت: من حبرئیل 
هستم ). 

تعد حضرت یقن گوشف نداش امد .شیش فرمود: «هیچ درعت وسنگ 
ریزه‌ای نماند مگر اینکه به من سلام وتہنیت گفت» . 

٩‏ - در بالای مک حبرئیل خدمت پیامبر آمد و به تپه ای که در حانب صحرا 
بودء اشاره کرد در این هنگام چشمه‌ای حاری شد. حبرئیل وضو گرقت تا پیامبر 


۰۱۱ ۔ اثبات الوصیه: ص؛1‎ ١ 

۲ - در حدیشی آمده است که تمام پیامبران شبانی کرده‌اند (سیرهُ ابن هشام» ج۱50/۱). پیامبران 
مدتی از عمر خود را در جوپانی بسر می بردند تا از این طریق تربیت انسانها را بیاموزند؛ چون 
تربیت گوسفند به مراتب سخت‌تر ازتربیت انسان است» چنانچه در حدیثی دیگر آمده: خدا 
هیچ پیامبری را بر نیانگیخت مگر اینکه او را بر چوپانی گمارد تا تریست مردم را به او بیاموزد 
«سفينة البحار ماد؛ نبی» وعلت دیگر آن» همان دقت و مطالعه در شگفتیهای آفرینش در 
تنہایی صحراست؛ چون در تنہایی » انسان بہتر می تواند در آیات درونی و بیرونی بیندیشد. 

۳ اقب المناقب: ص۳۹ (خطی). 


4 جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


E ۰ 2 7 ۳ ۳‏ ۶ 
نیز وضو گرفتن را یاد بگیرد. سپس حضرت» وضو گرفت. بعد جبرئیل نماز خواند, 
حضرت نیز مثل او نماز خواند» و این نماز نماز ظہر بود و اولین نمازی بود که 
واحب شدء سپس رسول خدا -صلّی الله عليه واله به خانه آمد و وضو و نماز را به 


ن 
خدیحه آموخت. او هم وضو گرفت ومان وا2 


خبر معراج از زبان امام بافر(ع) 

۷ - امام باقر-علیهاللام- می فرماید: هنگامی که حضرت رسول می خواست 
به معراج برود» جبرئیل براق را آورد و او را بر در خانةٌ خدیجه بست و براق کوجکتر 
از قاطر و بزرگتر از آلاغ بود و گوشہایش را تکان می داد و چشمان خود را به پاهایش 
دوخته بود. و گامپایش در شعاع دیدگانش قرار داشتند. ویالش به طرف راست 
آویزان بود. و در رانهایش دو بال قرار داشت که او را به جلومی راند. زینی از ياقوت 
در پشت او بود. و تمام رنگها در آن وجود داشت. وقتی که جبرئیل بر حضرت وارد 
شد» براق خیلی خوشحالی می کرد. جبرئیل گفت: ساکت باش! بهترین خلق خدا 
می خواهد بر تو سوار شود. براق سا کت شد. 

بعد» پیامبر سوار او شد و به طرف بیت المقدس روانه شدند. پیامبر پیر مردی را 
دید از حبرئیل پرسید: این شخص کیست؟ حواب داد: پدرت ابراهیم است. در 
آنجا فرود آمدند. و خداوند تمام انبیا را جمع کرد و جبرئیل اذان گفت. حضرت 
محمّد -صلی الله عليه وال جلو رفت و همه انبیا به امامت او نماز خواندند. 

سپس خداوند به حضرت فرمود: اگرشگُی داری» تمام انبیا اینجا هستند» سژال 
ولی هیچ شک نداشت و از این رو سؤال نکر 

۸ - در روایت دیگری آمده است: براق آرام نگرفت تا اينکه شرط کرد که 
مرکوب پیامبر در قيامت نیز باشد(. 


۱ اثبات الوصیة: ص 4 ۰۱۱ ۳ بحار: ۰۳۷۹/۱۸ 


۲ بحار: ۳۷۹/۱۸ حدیث ۸4. 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) ۷ 


- هنگامی که پیامبر از معراج برگشت در خانة ام هانی ؛ دختر ابوطالب 

فرود آمد. و او را ازواقعه ! گاه کرد. ام هانی گفت: پدر و مادرم فدایت باد! اگر به 

۳ ۳ 
مردم بگویی» تورا تکذیب می کنند! 

۲ مه عم 

از طرف دیگر, ابوطالب متوجه شد که پیامبر نیست, تمام بنی هاشم را مسلح 
کرد و گفت: بروید به مسجدالحرام هر وقت دیدید من وارد شدم و محمد صلی الله 
عليه وآله۔ با من نیست» هریک ازشما » گردن یکی از قریش را بزند؛ چون بعد از 
محمد -صلی الله علیه وآله- نه ما زن د گی می کنیم نه آنہا. 

ابو طالب به جستجوی پیامبر-صلّی الله علیه وآله- رفت و او را در خانڈ ام هانی 
پیدا کرد. گفت: پسر برادرم» بیا با من به مسجدالحرام برویم e‏ 
اسماعیل رسید شمشیر خود را کشید و به بت بنی هاشم نیز گفت: ش E‏ 

بعد رو کرد به قریش و گفت: اگرمحتّد.صلّی الله علیه وآلہ۔ را نمی دیدم یکی 
از شما زنده نمی ماند. از اين به بعد قريش خیال ترور حضرت پیامبر را از سر شان 
بیرون کردند. سپس پیامبر اکرم .صلی الله علیه وآله. جریان معراج را به آنہا گفت: 
گفتند: بیت المقدس را برای ما توصیف کن. 

فرمود: ((شب داحل شدم» در این هنگام حبرئیل گفت: آنجا نگاه کن و او نیز 
نگاه کرد» بیت المقدس را دید و آنچه را که می دید به مردم می گفت. بعد خبر 
کاروانی را که بین مکه وشام بود به آنہا داد . 


قطعنامة قریش 
۰ - قریش جمع شدند وقطعنامه‌او. را امضا کردند وآن را درخانۀ کعبه 


گذاشتند. و بعد به مادر ابوجهل دادند. وطبق آن بنی هاشم را ازمگه خارج کردند 
و به شعب ابی طالب رفتند. و در آنجا سه سال ماندند. حضرت ابوطالب و خدیجه» 


۱ - بحار: ۸۲/۳۵» حدیث ۲۵. 


۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
تمام اموال خود را در آنجا خرج کردند. و فقط درماههای حرام می توانستند آذوقه 
تهیه کنند و دادوستد نمایند. 

خداوند متعال موریانه را فرستاد و تمام کلمات قطعنامه را خورد, مگر نام خدا 
راء این راز را پيامبر اکرم به ابوطالب گفت. 

ابو طالب پیش قریش رفت. گفتند: : ای ابوطالب! آمدی که صلح کنی و از 
گرسنگی خسته شدی. گفت: نه! بلکه آمدم خبری را به شما بگویم . اوّل دستور 
دهید» قطعنامه را اینحا بیاورند. رفتند و قطعنامه را آوردند. 

ابوطالب گفت: آیا صندوق قطعنامه سالم است؟ گفتند: بلی. گفت: محگد 
-صلّی اله علیه واله. پسر برادرم به من گفت که خحداء موریانه ای را مأمور کرده و آن 
حیوان, تمام کلمات آن را خورده است مگر نام خدا را. اگر راست.باشد, دست از 
بو شنم تما کته هکینامز 
رفتار نمایید. 

مردم فریاد کشیدند: «قبول داریم». صندوق را باز کردند همانگونه یافتند که 
پیامبر خبر داده بود. در این هنگام مسلمانانی که با ابوطالب آمده بودند, تکبیر 
گفتند و صورت مشرکین دگرگون شد. 

ابوطالب گفت: معلوم شد که کدام یک ازما ساحرو کاهن است. از طرفی» 
هشام بن عمرو عامری, به رفتار قریش با بنی هاشم» اعتراض کرد(. 
اولین قبله 

۱ - رسول دا -صلّی الله عليه وآله۔ در مقابل حجر السود نماز می خواند, هم 
رو به بیت المقدس بود و هم کعبه را جلو خود قرار می داد و این آیات را می خواند و 
هیچ کس هم او را نمی دید: 


۱- بحار: ۰۱۹/۱٩‏ حدیت ۸. 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محتد (ص) سس -۱ 


- «واذا رات القرآن جَعلنا یت وتین الذین لا بومئون بالاخزة حجابً نورا“ 


- «آولدك لین طبع الله علی قلوبهم»(. 
زج عل رز قت ی دی ن 
«آفرآنت من الخد اله هوا وآضلَّة الله على علم و ختم على سَمْيه وقلبه وجَعَل على 


تضره ماوق ۵ ۰ 


کی که ابمانش به گناه آلوده نشد 

۲ - امام صادق -علیه السلام- می فرماید: روزی پیامبر اکرم .صلّی الله عليه 
واله با اصحابش در راهی می رفت به آنہا فرمود: «از این راه شخصی می آید که 
سه روز است کسی راندیده است»,بعد از مدتی عربی بیابانی به طرف آنا آمد که 
از لاغری پوست به استخوانش چسبیده بود و آنقدر سبزی خورده بود که لببایش زرد 
شده بود. وقتی رسید. سراغ پیامبر را گرفت» تا آن حضرت را دید. مرد عرب به 
حضرت گفت: اسلام را به من عرضه کن. 

حضرت فرمود: «بگو لا اله الا الله و رسالت مرا قبول کن». 

عرب گفت: اقرار کردم. 

حضرت فرمود: «هر روز در پنج نوبت نماز بخوان و ماه رمضان را روزه بگیر». 

عرب گفت: قبول کردم. 


۱ وقتی که قرآن می خوانی خدا بین توو کسانی که ایمان ندارند پرده‌ای قرار داده است. 
(سورة اسراءء آیذ4۵). 

۲ آنان کسانی هستند که خدا به قلبهای آنها مهر زده است. (سورۀ نحل آیذ۱۰۸). 

۳- بر قلبہای آنان پرده قرار دادہ ایم که فهم آن نتوانند کرد و گوشهای آنها از شنیدن حق» سنگین 
است (سوره انعام» یه ۵ ۲). 

4 آیا دیدی کسی را که هوای نفس را خدای خود قرار داده و خدا او را گمراه کرده و بر گوش و 
قلبش مهرزده و جلو چشمش » پرده‌ای نہاده است. (سور؛ جاثیه, آیذ ۲۳). 

۵ - بحار: ۰۵۸/۱۸ حدیت ۰۱۵ 


۷۰ 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


حضرت فرمود: «حج بجا بیاورو زکات بده و وقتی جنب شدی, غسل جنابت 
کن». 

عرب گفت: قبول کردم. 

سپس شتر عرب گم شد. پیامبر از او سوال کرد و مردم به حستجویش پرداختند 
او را درجایی دیدند که پاهای شتر در حفره‌ای افتاده و گردن عرب و شتر شکسته و 
هر دو مرده آند. 

حضرت دستور داد حیمه ای زدند وغسلش دادند و بعد حضرت داخل خیمه شد 
و کفنش کرد. ناگهان صدایی از چادر شنیدند. و پیامبر بیرون آمد در حالی که از 
جبینش عرق می ریخت. فرمود: این شخص در حالی که گرسنه بود مرد. و او کسی 
بود که ایمان آورد و ایمانش به گناه آلوده نشد. حوریان بپشت با میوه‌های بهشتی 
به استقبال او آمدند و هریک از آنہا می گفتند: مرا همسر او گردان(, ۱ 
رسید گی پیامبر(ص) به فقرا 

۳ - رسول خدا -صلّی الله عليه وآله۔ هر شب» سه بار به مسجد می رفت. و 
شبی آخر وقت به مسجد رفت» کنار منبر اوفقرا خوابیده بودند. حضرت کنیزی را 
که به زنانش خدمت می کرد» طلبید و فرمود: «هرجه غذا هست بیاور» کنیز رفت 
دیگی آورد که ته آن کمی غذا مانده بود. 

بعد حضرت ده نفر از فقرا را بیدار کرد و فرمود بگویید: بسم الله و بخورید. بعد 
از ده نفر همینطور ده نفر- ده نف همه خوردند و سیر شدند. باز هم مقداری غذا در 
دیگ ماند. به کنیز دستور داد آن را پیش زنها ببرد" . 

۶ - مردی به حضور رسول اکرم آمد و گفت: یا رسول اله! دو روز است که 
غذایی نخورده ام. 

حضرت فرمود: «برو به بازار!» روز بعد باز هم پیش پیامبر آمد و گفت: به بازار 


۱ بحار: ۷۵/۲۲ حدیت ۲۷. ۲ بحار: ۳۰/۱۸ حدیت ۰۱٩‏ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۷۱ 


رفتم و چیزی نیافتم و گرسنه خوابیدم. 

باز هم حضرت فرمود: «برو به بزارا». روز دیگر نی زآمد باز هم پیامبرفرمود: 
«برو به بازار!». او به بازار رفت و در آن هنگام کاروانی به بازار آمده بود و کالایی 
با خود آورده بود و به قیمت ناجیزی آن را فروعت. آن شخص هم از آن کالا چیزی 
خرید وپیش رسول خدا بر گشت و باز هم گفت: چیزی نیافتم ! 

حضرت فرمود: «آیا از کاروان جیزی نخریدی؟» گفت: نه! حضرت فرمود: 
«تود ر آنجا سهمی داشتی و به اندازةُ یک دینار خریدی». 

مرد گفت: بلی . 

حضرت فرمود: «جه جیز تورا به دروغ گفتن واداشت؟». 

مرد گفت: تو راست می گویی و من برای اینکه تورا امتحان کنم که آیا از 
کارهای مردم خبر داری يا نه» دروغ گفتم. 

حضرت فرمود: «راست گفتی , هر کس عزت نفس داشته باشد خدا او را غنی 
می کند و هر کس در گدایی را به روی خود باز کندء خداوند متعال هفتاد در فقر را 
به روی او باز می کند که کوچکترین آنبا را چیزی نمی بندد». و بعد از اين روز 
گدایی دیده نشد. 

بعد حضرت فرمود: «صدقه بر شخص ثروتمند و کسی که توانا و اعضایش سالم 
است و می تواند بدون آن زن د گی کندء حلال نیست». 
فرشتة باران 

۵ - امام باقر-علیه الشلام۔ فرمود: روزی رسول خدا -صلّی الله علیه واه در 
مسجد نشسته بود که ناگبان رنگش تغییر کرد» برخاست و به وسط مسجد آمد مثل 
یک با کی حرف ردو کی مک نموه رکفت 

مردم گفتند: یا رسول الله! امروز حالتی در شما دیدیم که قبل از آن ندیده بودیم. 


۱ بحار: ۰۱۱/۱۸ حدیث ۰۲۰ 


۷۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


حضرت فرمود: «فرشت؛ باران (اسماعیل) را دیدم که می خواهد عذاب نازل 
کند» ترسیدم که بر امت من باشد. لذا برخاستم و از اوسوال کردم که چه چیزی او 
را وادار به فرود آمدن کرده است؟». 

گفت: از خدااذن خواستم که به شما سلام کنم» خدا نیز اذن داد. 

پرسیدم ۰ «آیا دستورنداری که باران بیاوری؟». 

گفت: جراء در فلان ماه و فلان روز وفلان ساعت. 

منافقین در مجلس بودند. فرمایش حضرت را یادداشت کردند تا آن روز رسید. 
هوا خیلی گرم بود منافقین طعنه زدند تا اینکه رسول خدا صلی الله عليه وال فرمود: 
«یاعلی ! برو ببین ابری در اسمان هست؟». 

على -علیه السلام- بیرون آمد. و اندازهُ زرهی, ابر در آسمان دید. چیزی 
نگذشت که ابر سیاهی آسمان را گرفت و چنان بارید که مردم به ناله در آمدند(. 


وفات فاطمة بنت اسد 

- روزی علی -علیه السلام- سراسیمه بر پیامبر-صلّی الله عليه وآله۔ وارد شد 
و گفت: مادرم فوت کرد. پیامبر فرمود: «به خدا قسم او مادرمن هم بود. در وجود 
عمویم ابوطالب» فضیلتی ندیدم مگر اینکه در او بیترش را يافتم. بعد به أمسلمه 


مرا خبر کن». 

بعد از اینکه ام سلمه پیامبر را خبر کرد تابوتش را حمل کرد و بر او نماز خواند 
و رفت در قبر او خوابید» از آن حضرت همهمه ای شنیدند. 

سپس حضرت رسول خدا صلی اله عليه واله- صدا زد: «ای فاطمه!». 

گفت: لبیک یا رسول الله! 

حضرت پرسید: «آنچه را که برای توضمانت کرده بودم دیدی ؟». 


۱- بحار: ۱۱۵/۱۸ حدیث ۲۱ 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۷ 


فاطمه گفت: بلی» خدا تورا جزای نیک دهد. 

بعد از اینکه حضرت خارج شد قبر را آماده کردند. از آن حضرت علت این 
کارها را پرسیدند: فرمود: روزی این آیۀ قرآن کریم را خواندم که «ولقد جنَمونا 
فرادی گم ناگم آزت رة . 

فاطمه بنت اسد از من پرسید: یا رسول الله ! چگونه تنا محشور می شوند؟ گفتم : 
عریان» گفت: وای از دیدن نامحرم! از خدا خواستم که او را عریان نکنذ. 

سپس از نکیر و منکر سوال کرد» به او گفتم که آنہا چگونه می آیند. 

گفت: پناه بر خدا از آنا. از خدا خواستم که آن دو را به اونشان ندهد و قبرش 
را فراخ نماید و او را در کفنهایش محشور کند(". 


پیامبر(ص) و دعوت خویشان 

۷- ابن کرا به علی -علیه السلام۔ گفت: برای چه از میان فرزندان 
عبدالمطلب» تو وصی پیامبر شده‌ای؟ 

علی -علیه السلام۔ فرمود: می خواهی تورا خبر دهم. هنگامی که آیۀ «وآنذٍز 
عشیرتك ألاقریین»" نازل شدء من و رسول خدا-صلّی الله علیه وآله- چہل مرد را 
دعوت کردیم و پیامیر به من دستور داد ران گوسفندی را پختم. ویک صاع نیز نان 
آماده کردم و آوردم. آن حضرت» نزد هر ده نف قسمتی از آن غذا را گذاشت» همه 
خوردند و سیر شدند اما غذا همانگونه ماند. بعد ابولہب گقت: وکا را سحر 
کرد. آنگاه همه متفرق شدند. 

بار دم آنها را دعوت کرد و فرمود: ««هریک از شما دعوتم را قبول کند برادر و 
وصی و وارث من است. و به ھمۂ آنہا اسلام را عرضه کرد ولی هیچ یک از آنبا 


۱ یمنی: ومحققاً شما یکایک (برای حساب) به سوی ما باز آیید» بدانگونه که اول بار شما را 
آفریدیم . (سوره انعام ‏ آي .)٩ ٤‏ 
۲-بحار: ۲۳۲/٩‏ حدیث ٤٤‏ . 


۰۲۱ ٤ ۔ سورۂ شعراء » آي‎ ٣ 
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قبول نکردند تا اینکه به من رسید» من به او جواب مثبت دادم با اینکه از همه آنہا 
کوچکتر بودم [و چشمم از همه ضعیف تر و ساق پایم از همه باریکتر بود] ٩‏ 
به من انعام داد. وبه خاطر همین من وصی او هستم». 


وحشت ابو جہل 

۸ - امام صادق -علیه السلام- می فرماید: عبدالّه بن امیّه به رسول خدا صلی 
الله علیه وآله - گفت : من به توایمان نمی آورم مگر اینکه خدا و ملاشکه را به ما 
نشان دهی یا خانه ای از طلا داشته باشی یا نردبانی باشد که از آن به آسمان بروی. 
گر این را هم اجا بدهی, موم نیت تور تصدیق یکم یه 

حضرت از پیش آنہا رفت و آنہا مشغول صحبت شدند. ابوجمل گفت: : فردا 
اگر او را در مسجد ببینم سنگ بزرگی را بر سرش می اندازم! فردا حضرت به مسجد 
آمد و نماز خواند. ابوجہل سنگی را برداشت. قریش نیز تماشا می کردند. خواست 
که سنگ را پرتاب کندء لرزه‌ای بر اندامش افتاد. مردم گفتند: چه شد؟ گفت: 
اشخاصی را دیدم مثل کوه که تمام بدنشان از آهن پوشیده بود و اگرحرکت 
می کردم مرا می گرفتند . 


پیشگوبی رسول خدا(ص) دربارة یعت شکنی زبیر 

۹ - امام باقر -علیه اللام- فرمود: روزی رسول خدا-صلی الله عليه وآله۔ دید ۰ 
علی عليه السَلام- - و زبیر با هم صحبت می کنند. . به زبیر فرمود: «به او جه 
می گویی؟ تواولین کس از عرب هستی که بیعت او را خواهی شکست»(. 


۱ - کنایه از این است که سن علی -علیه التلام- از همة آنها کمتر بوده و به او اعتنا نمی شده است. 
۲ - مجمع البیان: ۰۲۰/۷ 


۳ بحار: ۱۱۹/۱۸ حدیث ۲۲. 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) سس سس سب ۷۵ 


اخراج بتها از مسجد الحرام 

۰ - امام صادق -علیه الشلام- - می فرماید: در مسجد الحرام ۰ بت وحود 
داشت, در سال فتح مکه » پیامبر اکرم صلی الله علیه واله. یک مث عبت خن رواد 
و به طرف آنہا پرتاب كرد و آية: «جاء الق وزهق الباطل إن ابال كان رَهق»(۱ ۳9 
خواند» تمام بتها به رو افتادند. حضرت دستور داد تمام بتہا را از مسجد خارج 
کردند و شکستند. 

و هنگامی که وقت نماز ظهر رسید» به بلال فرمان داد تا بالای کعبه رفته و 
اذان بگوید: 

عکرمه گفت: دوست ندارم صدای پسر ربا" را در بام کعبه بشنوم . 

عتاب بن اسید گفت: شکر که پدرم زنده نیست و این را ندید. 

ابوسفیان گفت: من چیزی نمی گویم؛ چون می ترسم این دیوارها به محمّد 
صلی الله عليه وآله_ خبر دهند. 

پیامب ر آنها را طلبید. وقتی آمدند» عتاب توبه کرد و گفت: به خدا قسم یا 
رسول الله! ما اينما را گفتيم. او مسلمان شد و پیامبر او را والی مکه نمو 


بعض وقایع جنگ تبوک 

- در جنگ تبوک تشنگی, مردم را تحت فشارقرار داد, گفتند: یا 
رسول الله! دعا کن خدا ما را سیراب کند. 
صحراء سیل جاری شد. قبیله ای در آنجا سکونت داشت لذا مردم گفتند : بنوذراغ(*) 
وبنو فلان» برما باران فرستاد! 

پیامبر فرمود: «آیا آنها را نمی بینید؟». 

خالد گفت: اجازه می دهید گردنشان را بزنم؟ 


۱- سورةاسرای ی ۸۱ ۳ بحار: ۱۱۸/۲۱ حدیث ۰۱۱ 
۲ - ریاح؛ پدر بلال بود. 1 - بنو ذراع | سم ستاره است. 
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حضرت فرمود: «نه, آنبا اینگونه می گویند, در حالی که می دانند خدا باران 
را فرستاده است»(٩‏ 


علاقة اباذربه پیامبر(ص) 

۲ - امام صادق -علیه التلام -می فرماید: «در جنگ تبوک گفتند؛ ابوذر عقب 
مانده است. رسول خدا ۔صلّی الله عليه واله_ قبل از سچیده دم فرود آمد و حرکت 
نکرد؛ تا اینکه صبح دمید. حضرت چشم به دوخته بود» ناگهان ابوذر نمایان 
شد. عبایش را به دوش انداخته بود. ابوذر که شتر: ش وامانده و خسته شده بود» کمی 
صبر کرد. وقتی دید که ث ا د 
افتاد . پیامبر وقتی او را دید فرمود: «اين ابوذر است». بعد فرمود: ابوذر تنها می رود» 
تنہا زندگی می کند, تنہا می‌مییرد» و تنها مبعوث می شود! او را سیراب کنید, 


تشنه است». 

مردم گفتند: یارسول الله! مشگ او پر از آب است. 

فرمود: «مبادا او را (از تشنگی) بکشید او تشنه است, آبش دهید». 

ابوقتاده می گوید: : ظرت را پر کردم وبه او دادم. و او روی زانوها نشست و 
آب را خورد. به او گفتم : مشگت پر است و خودت تشنه ای! 

ابوذر گفت: بر آب گوارایی عبور کردم» مشگم را پر نمودم و گفتم: اول باید 
رسول خحدا ۔ صلی الله عليه وآ ازآن بخورد بعد خودم بنوش ٩‏ 

۳ - امام صادق -علیه السلام- - فرمود: قرآن از سخنان منافقین خبر می داد تا 
اینکه مجبور شدند سخن منافقانه نگویند. از آن پس» فقط پشت سر طعنه می زدند. 
وقتی که از جنگ تبوک برمی گشتند» منافقین» درعقبة ذی فیق» کمین کردند و 
خواستند شتر پیامبر را رم دهند تا حضرت را به دره بیندازند. 

حذیفه می گوید: وقتی پیامبر روی شتر می خوابید, آرام می راند و به یک طرف 


۱ -بحار: ۱۵/۱۸ حدیث ٤۲‏ . ۲-بحار: 1۳۳/۲۲ حدیث 4۵. 


باب اول؛ در معجزات پیاهیر اسلام حضرت محمد (ص) ۷۷ 


میل می کرد. رای ول اما تفن بل جبرئیل بر پیامبر نازل 
شد و اسم چند نفر را برد و گفت اینہا در ت: تنگه کمین کرده اند و می خواهند شتر تو را 
رم دهند. رسول خدا۔ صلی اللہ علیہ وآله نیز نامہای آنہا را گفت و فرمود: «ای 
دشمنان خدا! بروید». بعد به من نظر کرد و پرسید: «آنہا را شناختی ؟». 

گفتم: بلی . 

و 

گفتم: یا رسول ال! آنها را نمی کشی . 


فرمود: «(دوست ندارم بکویعد سد اراد خود رامی کشد»'. 


اعزام سپاه به دومة الجندل 

۶ - پیامین سپاه اسلام را به طرف دومة الجندل"" اعزام کرد و به آنا 
فرمود: : «اکیرر(۳ " را در حال شکار کردن گاو وحشی می‌یابید» چون سپاه به آنسا 
سای اگوی اھ ار و 


2 ۳ 
پیشگویی پیامبر(ص) در مورد رحلتش 
۵ - وقتی که سور «اذا جاء َي ضر الله والفتح» نازل شد پیامبر فرمود: : «روحم 
به من بانگ زد که من امسال می میرم» و همان سال نیز وفات کرد. وهنگامی که 
معاذ بن جبل را به یمن فرستاد فرمود: «بعد از این مرا دیگر ملاقات نخواهی 


کرد(" 


۳2 2 ۰ 
مج ۳ ا 
۹ - حضرت سلمان می گوید: سه روزروزه گرفتم وچیزی غیر از آب 


۱-بحار: ۰۲۳۳/۲۱ حدیث ۰۱۱ 
۲ موضعی است بین دمشق و مدینه. 6 - سیر این هشام: ۰۱۳۹/4 
۳ کید فرمانده دومة الجندل بود. ۵ - بحار: ۰۱۱5/۱۸ حدیث ۰۲ 
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نیافتم . قضیه را برای پیامبر نقل کردم. حضرت فرمود: «با هم برویم». رفتیم و جز 
یک بز چیزی نیافتیم. رسول خدا -صلی الله علیه وآله- به صاحب آن گوسفند فرمود: 
«بز را نزدیکتر پیاور» . 

آن مرد گفت: این بز شیر ده نیست. 

حضرت باز هم فرمود: «نزدیکتر بیاور». 

بز را نزد پیامبر آورد. حضرت دستش را به روی پستان آن کشید و پستان حیوان 
برآمد و پر از شیر شد. آنگاه ظرفی را خواست و آن را پر کرد و به صاحب بز داد و 
فرمود: «بخور» . 

مرد» شیر را خورد. پیامبر دوباره پر کرد و به من داد. بعد ظرف را پر کرد و 


hk‏ مت ی 
خودش خورد . 


بہترین اوصیا 

۷- انس می گوید: پیامبر [به در اشاره کرد] فرمود: «از این در بهترین 
اوصیا و نزدیکترین مردم به پیامبران» وارد می شود» . 

بعد از لحظه ای» علی -علیه اللام- وارد شد. پیامبر-صلی الله عليه وآله۔ علی 
-علیه السلام- را دعا کرد و فرمود: «خدایا! گرما و سرما را از او بیر». 

بعد از آن علی -علیه السَلام- در برابر سرما و گرما بسیار مقاوم بود و در زمستان با 


مه 
یک پیراهن بیرون می رفت . 


پیامبر(ص) و دعوت قیس بن عرنه به مدینه 

۸ - رسول خدا صلی الله علیه واله- به قیس بن عرنه بجلی نوشت که به مدینه 
بیاید. او نیز با خویلد بن حارث کلبی روانه شدء وقتی که به نزدیکی مدینه 
رسیدند» خویلد از ورود به مدینه» بیم داشت. قیس به او گفت: بالای تپه ای باش» 


۱-بحار: ۳۰/۱۸ حدیث ۰۱۸ ۴ بحار:؛ ۰۱۱۹/۱۸ حدیث ۰۲٩‏ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۷۹ 


2 ۰ ۰ 
آگر اوضاع را مساعد یافتم تورا صدا می کنم تا بیایی . 

فیس به مسجد پیامبر آمد و خحطاب به آن حضرت گفت: یارسول الله! آیا من در 
امان هستم؟ 

حضرت فرمود؛ «بلی» هم توو هم همراه تو که در بالای تچه است. در امان 
هستید». 


در این هنگام» قیس گفت: «گواهی می دهم خدایی جز خدای یگانه نییست و تو 
فرستاد؛ او هستی ». 

آنگاه با پیامبر بیعت کرد و دنبال رفیقش رفت» حضرت به او فرمود: «ای 
قیس! قوم توقوم من است. و آنها نزد خدا و رسولش کسی را دارند»(), 


تحقیق هرقل پادشاه روم ازپیامبر(ص) 

۹ - هرقل پادشاه روم مردی ازغشان را به مدینه فرستاد تا اخبار پیامیر را به 
او برساند. و به آن مرد گفت: درسه کار او دقت کن و به من خبر بده: 

۱ روی جه جیز می نشیند؟ 

۲- در طرف راست او جه کسی قرار دارد؟ 

۳ اگر توانستی به مهر نبقت که در بین شانه‌هایش قرار دارد» نگاه کن. 

وقتی مرد غسَانی در مدینه به حضور پیامبر رسید» پیامبر را دید که روی زمین 
نشسته و علی بن ابی طالب -علیه التلام- در طرف راست قرار داشت و سول خدا 
-صلی الله علیه وله پاهایش را در آب چشمه‌ای فرو برده بود. از مردم پرسید: 
«شخصی که در طرف راست او نشسته» کیست؟»» گفتند:پسرعمو یش است. این 
نشانه‌ها را نوشت ولی سفارش سوم را فراموش کرد. 

پیامبر به او فرمود: «بیا و جیزی را که سرورت دستور داده» ببین». 

پس به مپر نبوت نگاه کرد و سپس به سوی هرقل روانه شد. 


۱ بحار: 6۱۱۹/۱۸ حدیث ۰۲۱ 
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E ۰ . 4 4‏ 
هرقل پرسید: چه کار کردی؟ گفت: اورا دیدم که روی زمیین نشسته و پاهای 
خود را داخل آب چشمه‌ای فرو برده وعلی -علیه السّلام- پسر عمویش در جانب 
راست او نشسته بود. ولی نگاه کردن به مهر نبوت را ازیاد برده بودم. خودش به یادم 

انداخت و گفت: بیاء آنجه را که تورا به دیدن آن امر کرده‌اند» ببین ! 

هرقل گفت: این همان کسی است که حضرت عیسی -علیه اللام- آمدنش را 
۳ #. 7 ۹ ۰ 9 
خبر داده بود و گفته بود که او سوارشتر می شود و از اوپیروی کنید و تصدیقش 
نمایید . 

سپس به قاصد گے برو و برادرم را نیز از این حقیقت آگاه کن؛ حون او در 
حکومت» شریک من است"؟. 


پیامبر(ص) و اطلاع از اعمال مردم 

۳۰ - پیامبر اکرم .صلی الله عليه وال در بستانی خوابیده بود که ابوذر به حضور 
آن حضرت آمد و خواست ببیند پیامبر بیدار است يا خوابیده. شاخۀ خشکی را 
شکست» وقتی پیامبر صدای آن را شنید»فرمود: « ای اباذر! آیا نمی دانی من اعمال 
شما را 7 می بینم چنانکه در بیداری. چشمانم می خوابند ولی قلبم به خواب 
نمی رود) . 


پیامبر(ص) و وابصه 

۱ - وابصة اسدی به حضور پیامبر آمد وبا خودش گفت از تمام نیکیها و 
بدیہا از او می‌پرسم. شخصی به وابصه گفت: برو از پیامبر سوال کن. 

رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ فرمود: «بگذارید وابصه نزدیک بیاید». وابصه 
نزدیک آمد. 

حضرت فرمود: «می پرسی» یا من از پرسشهایت خبر دهم ؟» . 

وابصه گفت: شما خبر دهید. 


۱- بحار: ۳۷۸/۲۰ حدیث ۲ ۲- بحار: ۱۷۳/۱۹ حدیث .٩‏ 


۸ 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) 


حضرت فرمود: «آمده‌ای که از نیکی و بدی سوال کنی». 

گفت: بلی» همینطور است . 

حضرت دستش را به سینه او زد و فرمود: «نیکی چیزی است که روح به آن 
مطمن شود و قلب در او شک نکند. و بدی چیزی است که قلب در او شک 
کند»(. 


پیامبر(ص) در خانة فاطمه (س) 

۲ - علی -علیهالتلام- می فرماید: «روزی به بازار رفتم» یک درهم گوشت و 
یک درهم ذرت خریدم و به خانه آوردم. فاطمه -سلام الله علیها- مشغول پختن آن 
شد. وقتی آماده‌نمود»» فرمود: «ای کاش! می رفتی پدرم را دعوت می کردی». من 
رفتم و دیدم حضرت رسول» خوابیده ومی گوید: «از گرسنگی در حال خواب» به 
خدا پناه می برم». 

گفتم: «یا رسول الله! نزد ما غذایی هست». پس دستش را به من داد و آمدیم و 
چون به خانه رسیدیم» به فاطمه -سلام الله علیها- فرمود: غذا را بیاور. فاطمه نیز 
غذا را در دیگی گذاشت و خدمت پیامبر آورد. حضرت پارچه‌ای را روی غذا کشید 
و فرمود: «خدایا! غذای ما را برکت ده». سپس فرمود: یک پیمانه به عایشه بده . 
حضرت فاطمه یک پیمانه برای او فرستاد. 

بعد فرمود: «یک پیمانه به ام سلمه بده». برای او نیز فرستاد. تا اينکه به هر 
یک از له همسرش یک سیم فرستاد. پس ا زآن فرمود: «برای پدر و شوهرت نیز غذا 
بیاور. و خودت نیز بخور و به همسایه‌هایت نیز بفرست». 

فاطمه -سلام الله علی ها به گفته پیامبر عمل کرد ولی غذا همانگونه باقی ماند. 


(۲) r 
. وجند روز از ال خوردیم‎ 


۱-بحار: ۰۱۱۹/۱۸ حدیث ۰۲٩‏ 
۲ بحار؛ ۳۰/۱۸ حدیث ۰۲۰ 


۸۲ جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


طرح قتل پیامبر(ص) 

۳ - همسر عبدالّه بن مسلم که زنی یهودی بود۔ گوسفندی را بریان کرد و 
مسمومش نمود وسپس آن را حدمت پیامبر فرستاد. بشربن البراء نیز با ایشان بود. 

۰ م2 9 5 ۱ ۸ 2 
حضرت ران گوسفند را برداشت اما وقتی بر دندان نهاد بیرود اندانعت و فرمود؛ 
«این گوشت به من شم داد که شده است». ولی بشر که مقداری از گوشت 
ین به من خبر مسموم بشر ری از گو 

را فرو برده بود مسموم شد و درگذشت. رسول خدا۔ صلی الله عليه وآله- زن را طلب 
کرد و از اوبازخواست نمود» او اقرار کرد. حضرت پرسید: «چه چیز تورا به این کار 
وادار کرده بوذ ؟» . 

زن گفت : «شوهرم و بزرگان قبیله ام را کشته ای» با خود گفتم اگر این پادشاه 
باشد از شرزش راحت می‌شویم | و اگرپیامبر باشد خدا او را آ گاه می کند»(. 


میزبانی سعد بن عباده 

۶ - روزی پیامبر-صلی الله علیه واه روزه بود. سعد بن عباده آن حضرت و 
علی -علیه السلام- را برای افطار دعوت کرد. وقتی که افطار کردند, رسول خدا 
-صلی الله عليه واه فرمود: «پیامبر و وصی او در خان؛ تو افطار کردند. و نیکان از 
غذای تو خوردند و روزه داران نزد تو روزۀ خود را شکستند و ملاتکه بر تودرود 
فرستادند» . 

سعد ألاغ تنبلی داشت. جل انداخت و حضرت را سوار کرد. ازآن پس الان 
چنان به سرعت راه می رفت که هیچ الاغی نمی توانست با ان رقابت کند . 

۵ - در جنگ احزاب» وقتی خندق کنده می شد» خواهر عبدالله بن رواحه از 
مقابل آن حضرت عبور کرد پرسید: «کجا می روی؟» 


۱-بحار: 64۰۸/۱۷ حدیث ۳۷ 
۲-بحار: 6۰۹/۱۷ حدیث ۳۷. 


Ar 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) 


گفت: «این خرماها را برای عبدالّه آورده اع». 
حشرت فرمود: «بیاور اینجا» او نیز آنا را آورد و در کف دست ایشان ریخت. 
پیامبر اکرم -صلی الله عليه وال سفره‌ای خواست. بعد رو به مردم» فرمود: 

«بیایید و بخورید. مردم خوردند و سیر شدند و هر چه خواستند برداشتند. بقیه را نیز به 
واه ر عبدالله بن رواحه داد»(, 

۳۹ - در یکی از سفرها E‏ رول خد صلی الله 
علیه وآله۔ فرمود: «اگر کسی توشه ای داردء اینجا بیاورد». 

شخصی به مقدار یک صاع خرما آورد. حضرت سفره‌ای خواست و خرما را در 
آن ریخت و از خدا برکت خواست. خداوند متعال نیز به خرما برکت داد وتا مدینه 
آنہا را کفایت کرد . 


امام صادق (ع) و بیان معجزه ة بیامبر(ص) 

۷ - عده‌ای از بپودیها به امام صادق -علیه اللام- گفتند: معحزه نبوت محمد 
-صلی الله عليه واله- چجیست؟ حضرت فرمود: «کتاب او که فضاحتش عقل مردم 
را حیران کرده است» علاوه بر حلال و حرامی که در آن ذکز شده است». 

یپودیبا گفتند: چگونه بدانیم این را پیامبر شما آورده است؟ 

حضرت موسی بن جعفر _علیه السلام که در آن وقت کودک خردسالی بود» 
حضور داشت, فرمود: «ما چگونه بدانیم که این تورات شما را موسی عليه السلام- 
اورده است؟». 

یپودیها گفتند: اشخاص راستگ و آن را نقل کرده‌اند. 

امام موسی ا - فرمود: «بدانید آنچه را که بچۀ کوچکی که هیچ تعلیم 
ندیده و درس نخوانده می گوید» راست است». 

در این هنگام» تمام یپودیها مسلمان شدند. وشهادتین را گفتند وبه امامت 


۱ بحار: ۳۱/۱۸ حدیث ۰۲۲ 
۲-بحار: ۵۳۱/۱۸ حدیث ۰۲۳ 


۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ائمة اطهار نیز اقرار کردند. 

در این هنگام امام صادق -علیه اللام- برخاست و پیشانی پسرش را بوسید. بعد 
فرمود: : «توجانشین وقائم بعد ازمن هستی» . به همین خاطر واقفیه می گویند: امام 
موسی عليه الّلام-قام است. بعد امام صادق عليه السلام- به آنا حلعت داد و 
روائه کرد. 

شک نیست که هر امامی بعد از پدرش قائم است. ولی قائمی که زمین را پر از 
عدل و داد می کندء مهدی بن حسن عسکری است ° 


فدک 

۸ لام نا ۳ - فرمود : پیامبر اکرم .صلی الله عليه واه و 
مسلمانان از حنگی برمی گشتند در منزلی فرود آمدند و غذا خوردند . جبرئیل فرود 
آمد و فرمود: ای محمد ! برخیز و سوار شو. 

حضرت» سوار شد و حبرئیل با او بود. به وسیلة طیّ الارض به فد ک رسید. 
هنگامی که اهل فدک شنیدند سواری په طرف آنہا می آید. خیال کردند دشمن, 
آنها را غافلگیر کرده لذا درهای شهررا بستند و کلیدها را به پیر زنی که در بیرون 
شہر زندگی می کرد» سپردند» و به بالای کوهپا پناه بردند. 

جبرئیل نزد پیر زن آمد و کلیدها را ازوی گرفت و دروازه‌های شپر را باز کرد. 
و پیامبر را در عانه‌های آنها گردانید. جبرئیل فرمود: یا محید! جر وت از 
آن توقرار داده است؛ چون مسلمانان جنگ نکردند . و خدا آن را به توبخشید 
جبرئیل پیامبر را در خانه‌ها و کوچه‌های آنہا گردانید و درها را بست و کلیدها" به 
پیامبر سپرد. 

رسول خدا صلی الله عليه واله_ - نیز آن را درغلاف شمشیرش قرار داد. شین 
سوار شد و باز هم زمین زیرپای او پیچیده شد و به یارانش ملحق گردید. و هنوز آنها 


۱-بحار: ۲۸/۱۰ حدیث ۳. 


۸۵ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) 


بر نخاسته بودند. 

حضرت فرمود: «به فد ک رفتم و خداوند آن را به من بخشید». 

منافقین به حضرت» کنایه و طعنه زدند. 

رسول خدا -صلی الله علیه واله- فرمود: «اين هم کلیدهای آن». بعد سوار شدند 
ويه مدینه برگشتند. 

پیامبر اکرم ۔صلّی الله علیه وآله۔ نزد حضرت فاطمه -سلام الله علیها- رفت و 
فرمود : دخترم ! خدافدک را به پدرت بخشیده و به او اختصاص داده است. و 
مسلمانان را در آن سهمی نیست. هر چه می خواهی در بارة آن انجام بده. چون من 
به مادرت خدیجه مپرش را مقروض بودم. فدک را عوض مپر مادرت به تو 
می دهم. از آن توو فرزندانت باشد. بعد پوستی را خواست و خطاب به علی 
-علیه السلام- فرمود: «بنویس: رسول خدا صلی الله عليه واله- فدک را به دخترش 
فاطمه بخشید» . 

علی -علیه التلام-» غلام پیامبر و ام ایمن شاهد این جریان بودند. و پیامبر اکرم 
در مورد أ ایمن فرمود: «ام ایمن اهل بهشت است». اهل فدک آمدند وبا حضرت 
بر بیست و چهار هزار دینار در سال» صلح کردند . 


تحقیق قریش درمورد نبوت حضرت محمٌّد(ص) ازیہودیان پثرب 

۹ - قریش, نضربن حرث وعقبة ابن ابی معیط را به سوی یپودیان یثرب 
فرستادند تا در مورد پیامبر از آنا سوال کنند. 

وقتی به یشرب رسیدند, در بارة رسول خدا صلی اله عليه واله- ا زآنہا سوّال 
کردند. و یہودیان پرسیدند: پیروان او چه کسانی هستند؟ 

جواب دادند: «از طبقات پایین جامعه» یکی ازعلمای آنہا با صدای بلند 
گفت: این همان پیامبری است که صفاتش را در تورات دیده‌ام و باز هم آنجا 


۱ بحار: ۳۷۸/۱۷ حدیث ٤1‏ . 


دم جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


۱ 
مشاهده کردم که قبیله اش» دشمن ترین مردم نسبت به او هستتد , 


اصحاب فیل 

۰ - ابرهه با سپاهی متشکل ازفیلمها آمد تا خانة کمبه را حراب کند, 
عبدالمطلب پیش ابرهه رفت. او مقدم عبدالمطلب را گرامی داشت ت و گفت: 
«حاجت توجیست؟». 

وی گفت: شترهايم را سربازانتوبه غارت برده اندء آنہا را می خواهم. 

ابرهه گفت: وقتی وارد شدی در نظرم بزرگ جلوه کردی اما با این سخن» خود 
را خوار نمودی! 

عبدالمطلب فرمود: من صاحب شتران خود هستم و این خانه هم صاحبی دارد. 

بعد به مکه برگشت . مردم» مکه را خالی کردند وبه کوهها پناه بردند. 
عبدالمطلب بالای کوه ابوقبیس دعا می کرد. و به ابوطالب دستور داد به اطراف 
بنگرد تا ببیند چه چیزی به چشم می خورد. ابوطالب برگشت و گفت: پرند گانی را 
دیدم که مال این ولایت نبودند! پس به برکت حضرت محمد صلی الله عليه واه 
ابابیل را به سوی آنہا فرستاد و شر ابرهه را دفع کرد" . 


پیش بینی سیف بن ذی یزن ازبعثت پیامبر(ص) 

۱- وقتی که سیف بن ذی یزن بر حبشی ها پیروزشد» یک گروه ازقریش 
برای تهنیت پیش او رفتند. و درمیان آنها عبدالمطلب نیز بود. در خفا از عبدالمطلب 
در مورد حضرت محمد .صلّی الله عليه واله- پرسید. او نیز جواب داد. 

بعد از مدت زیادی, آنہا بر سیف بن ذی یزن وارد شدند. از آنها نیز در مورد 
مد صلی الله عليه وله پرسید. و صفات او را به آنان گفت. همه اقرار کردند 
که محمد .صلّی اله علیه وآله- همۀ این صفات را داراست. بعد گفت: او درمکه 


۱-بحار: ۰۲۱۹/۱۵ حدیث ۲۹. ۲- بحار: ۱6۵/۱۵ حدیث ۷۷. 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) سس ۸۷ 


مبعوث می شود سپس به یشرب می رود و د رآنجا مستقر می شود و در همانجا نیز 
رحلت می کنر . 


گفتگوی امام موسی کاظم 2( با بپودیان» در مورد معجزات پیامبر(ص) 

۲ - امام موسی بن جعفر-علیه الام فرمود: در آن هنگام که پنج سال 
داشتم عده‌ای از بهودیان برپدرم وارد شدند و پرسیدند: آیا توپسر محمد صلی اله 
عليه واله پیامبر این امت هستی؟ و ایا حجت روی زمین تویی؟ 

حضرت جواب داد: بلی . 

یپودیان گفتند: در تورات آمده است که خدا به ابراهیم و فرزندانش کتاب و 
نبقت عطا نموده و حکومت و امامت را هم برای آنها قرار داده است. و تمام ری 
انبیا اینگونه بوده‌اند. و نبوت و امامت و حلافت از آنہا سلب نمی شد. ولی شما 
اینگونه نیستید و حلافت درغیر شما ثابت شده و شما ضعیف هستید و پیروان 
جدتان به شما رغبت نمی کنند! 

در این هنگام اشک از دیدگان امام صادق -علیه السلام- سرازیر شد و فرمود: 
«بلی, پیامبران خدا همیشه سرکوب شده و مظلوم بوده اند» و بی هیچ گناهی کشته 
می شدند. و ستمکاران غالب بودند و بندگان شاکر خدا کم هستند». 

یہودیہا گفتند: پيامبران و جانشینان آنہا بدون اینکه درس بخوانند» عالم بودند, 
آیا شما نیز اینگونه هستید؟ 

امام صادق -علیه السلام- به پسرش امام موسی -علیه السلام۔ فرمود: «نزدیک بيا 
ای موسی !) . 

امام کاظم -علیه السلام- می فرماید: نزدیک او رفتم» دستش را به سینه ام کشید 
بعد فرمود: «بارخدایا! تورا قسم می دهم به حق محمد .صلی الله علیه واله- و 
خاندانش» او را تأیید کن». 


۱-بحار: ۰۲۱5/۱۵ حدیث ۳۰. 


۸ جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


سپس فرمود: هر چه می خواهید از او سوال کنید. یپودیبا گفتند: چگونه از 
بچه ای سوال کنیم که چیزی نمی داند؟! 

گفتم: «می دانم ! هر چه می خواهید بپرسید. این حرفا را ترک کنید». 

پرسیدند: هفت معجزه‌ای که خدا به حضرت موسی عليه السلام- عطا نمود چه 
بودند؟ 

گفتم: عصا ید بیضاء» ملخ» مورچه» قورباغه» خون» رفتن به طور سیناء من و 
سلوی و شکافتن دریا. 

گفتند: درست گفتی! پیامبر شما چه معجزه ای دارد؟ 

گفتم : معجزات پیامبر ما زیاد است» بشنوید و بفہمید: 

یکی اینکه شما می دانید شیاطین قبل از بعشت پیامبر اکرم .صلی الله عليه وآله۔ 
به آسمان می رفتند و استراق سمع می کردند. وقتی رسول خدا -صلّی الله علیه وآله 
مبعوث شد» منع شدند و کهانت و سحرباطل شد. 

باز هم از معجزات او عبر دادن گرگ در بارۀ پیامبری اوست. و بر راست گویی 
او دوست و دشمن اتفاق دارند. از زمان کود کی جاهل نبود ومثل ومانندی 
نداشت. و دیگر از معجزات او این بود که بر قریش نفرین کرد و فرمود: «خدایا! 
برآنبا سخت بگیر و سالهای آنان را مثل سالهای یوسف قرار بده». پس چند سال 
قحطی آمد. و معجزات زیادی را برای پیامبر شمرد(. 


پیشگویی پیامبر(ص) دربارةٌ حکمیت 

۳ -علی عليه السام می فرماید: در حدیبیه وقتی مشرکین پیامبر اکرم -صلّی 
الله علیه وآله۔ و مسلمانان را بر گرداندند و اجازه ندادند وارد مسجدالحرام شوندء 
رسول خدا .صلّی الہ علیہ وآله- با آنبا صلح کرد و قراردادی نوشته شد. علی 
- عليه السلام - فرمود : نویسنده آن, من بودم و این عبارتبا را نوشتم: «باسمک 


۱- بحار: ۲۲۵/۱۷ حدیث ۰۱ 


باب اول: در معجزات پیاهیر اسلام حضرت محمد (ص) سس ۸4٩‏ 


هی این قراردادی است بین محمّد رسول خدا صلی الله عليه واله- و قریش». 

سیل بن عمرو که نمایندۀ قریش بود گفت: اینگونه نتویسء چون اگر ما او را 
به پیامبری قبول داشتیم با او جنگ نمی کردیم! 

گفتم : «علی رغم میل تو أو رسول حداست» . 

پیامبر به من فرمود: «هر طور می خواهد» بنویس. چنین قضیه ای بر سر تونیز 
خواهد امد» . 

علی -علیه التلام- می فرماید: وقتی بین من و اهل شام» صلحنامه‌ای نوشته 
می شد» نوشتم: «بسم الله الرحمن الرحیمء این قراردادی است بين على امير 
المؤمنين و معاوية بن ابى سفیان». 

معاویه و عمرو عاص گفتند: اگرما قبول داشتیم که تو امیر مؤمنان هستی» با تو 
جنگ نمی کردیم. 

گفتم هر طور که می خواهید» بنویسید. 

فهمیدم که رسول خدا صلی الله علیه وآله_ راست گفته است(. 


پیامبررص) وشيبة بن عثمان 

6 شيبة بن عثمان می گوبد: کسی مبغوض تر از محمد -صلّی الله عليه 
وآله- نزد من نبود! جون هشت نفر از پرجمداران ما را کشته بود. وقتی که مکه توسط 
وی فتح شدء از کشتن اومأیوس شدم. وبه خودم گفتم تمام عرب به دين او وارد 
شدند» من چگونه می توانم از او انتقام بگیرم؟ 

وقتی که قبیله هوازن در حنین جمع شدند و حضرت با مسلمانان به طرف آنا 
حرکت کرد. تصمیم گرفتم که آن حضرت را در گرما گرم جنگ به قتل برسانم .تا 
اینکه منتظر فرصتی بودم. دشمن هجوم آورد. مسلمانان فرار کردند. محمّد-صلّی 
الله عله وآله. با چند تن ایستادگی کردند. ازپشت رفتم و شمشیرم را بلند کردم! 


۱ بحار: ۳۵۱/۲۰ حدیث ۵. 


۹۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خواستم نزدیک او بروم» قلبم گرفت و نتوانستم کاری بکنم. فهمیدم که او را خدا 
تفاس کن 

بعضیا اینگونه روایت کرده اند: وقتی که خواستم قصدم را اجرا کنم» شعله ای 
آتش بسوی من آمد که نزدیک بود مرا بسوزاند که پیامبر-صلّی الله عليه واه متوجه 
من شد و فرمود: «شیبه» نزدیک بیا و کارزار کن» و دستش را به سینه ام گذاشت» 
محبوب‌ترین مردم نزد من شد. جلورفتم و جنگیدم واگرپدرم جلوم رامی گرفت 
برای کمک به رسول خدا صلی الله علیه واله_ او را می کش . وقتی که جنگ تمام 
شد. حضور حضرت رفتم» به من فرمود: «آنجه را که خدا برای تومی خواهد بہتر از 
چیزی است که خودت می خواهی». پس از آن از تمام نات من بر داد. گفتم: 
غیر از خدا هیچ کس نمی دانست. این شخص بعد اسلام آورد(. 


رسول خدا (ص) و خیانت عيينة بن حصین 

۵ - وقتی که پیامبر-صلّی الله علیه وآله- طائف را محاصره کرد» عيينة بن 
حصین گفت: اجازه بده بروم به قلعه و با آنها حرف بزنم. 

حضرت اجازه داد. عبینه رفت و از دور مردم طائف را صدا زد: آیا در امانم که 
پیش شما بیایم؟ 

ابومحجن او را شناخت و گفت: بیا. 

عیینه وارد قلعة طائف شد و به آنپا گفت: پدر و مادرم فدای شما باد! از 
دیدنتان خوشحال شدم. درمیان عرب شما را نظیر نیست» در میان لشکر محیّد 
صلی الله عليه وله نیز نظیر ندارید! غذای شما زیاد است» مقاومت کنید و 
نہراسید» آنہا نمی توانند اینجا زياد دوام بياورند. 

وقتی که او رفت. مردم به ابومحجن گفتند: می ترسیدیم که بیاید و نقایص ما 
را به محمد صلی الله عليه واله- خبر دهد. 


۱-مغازی واقدی: ۰٩۱۰/۳‏ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۹۱ 


ابو مححن گفت: من او را می شناسم, دشمنی اوبا محمد -صلی الله عليه وآله- 
از همه شما بیشتر | 

وقتی که پیش رسول خدا صلی الله عليه واله_ برگشت؛ اظهار کرد که به آنہا 
گفته‌ام: مسلمان شوید به حدا قسم محمد صلی الله علیه واله- از اینجا حرکت 
نخواهد کرد» مگر اینکه شما تسلیم شوید, پس برای خود امان بگیرید. هر چه 
توانستم آنا را ترساندم! 

حضرت فرمود: «دروغ می گویی » بلکه به آنہا اینگونه گفتی ...» 

جمعی از اصحاب او را سرزنش کردند. حضرت فرمود: «توبه کن و دیگر از 


این کارها نکن»۲. 


عمیربن وهب و نقشة قتل پیامبر(ص) 

۱ - هنگامی که مشرکین از جنگ بدر برگشتند» روزی عمیر بن وهب آمد و 
کنار صفوان بن امیه نشست. 

صفوان گفت: چه شوم است دگ بعد از کشتگان بدر. 

عمیر گفت: بلی» به خدا بعد از آنہا در زندگی هیچ خوشی نیست و اگر قرض 
نداشتم و مخارج خانواده ام تأمین می شد» می رفتم او [پیامبر- صلی اله عليه وآله-] 
را می کشتم چون شنیده‌ام او تنبا به کوچه و بازار می رود. و پسرم اسیر است او را 
بهانه می کردم و آنجا می رفتم . 

در این وقت صفوان با خوشحالی گفت: ای ابو امه رات می کر این 
کاررامی کنی؟ گفت: به خدای کعبه قسم» راست می گویم. 

صفوان گفت: : قرض تورا من می‌پردازم و هیچ کس درمکه بیشتر | زمن به 

خانواده اش نمی رسد. مخارج خانوادۀ تورا نیز مثل خانوادۀ خودم تأمین می کنم. 
۱-بحار: ۰۱۵/۲۱ حدین ۵. 


۲- ابو امیه؛ کنيۀ عمیر بود (مترجم). 


۹۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عمیر گفت: این را می دانم ای ابا وهب(. 

سپس صفوان گفت: به خانواده ات مثل خانوادۀ خودم می رسم و قرض تورا نیز 
می پردازم. صفوان شترش را به او داد و او را تحهیز کرد. عمیر نیز شمشیری خرید و 
آن رابه زهرآلوده کرد و به سوی مدینه حرکت نمود. صفوان نیز این خبر را به کسی 
نگفت تا اینکه عمیر به مدینه رسید. 

عمیر وارد مدینه شد و شترش را دم در مسجد بست و شمشیرش را حمایل کرد و 
وارد مسجد شد. و به سوی رسول خدا صلی الله علیه والّه- آمد. وقتی پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله- او را دید» فرمود: «برای جه هدفی آمده‌ای ای عمیر؟!». 

گفت: آمدم فدیه دهم و اسیرم را بگیرم. و امیدوارم به من احسان کنید, چون 
عشیرةٌ من هستيد! 

حضرت فرمود: «پس شمشیر را برای جه آورده ای». 

عمیر گفت: «خدا شمشیرها را بشکند چه با ما کردند!» وقتی که پیاده شدم 
فراموش کردم آن را باز کنہ! 

رسول خدا ۔ صلی الله علیه وآله۔ فرمود: «در کنار حجرالأسود با صفوان جه 
پیمانی را بستی ؟». 

در این موقع که ترس تمام روح و جسم عمیر را فرا گرفته بود, گفت: جه 
پیمانی بستیم؟ 

حضرت فرمود: «پیمان بستید که تومرا بکشی و او ضامن قرض و هزینۀ خانواده 
توشود. ولی خدا نمی گذارد توبه من دسترسی داشته باشی !». 

عمیر گفت: گواهی می دهم که توفرستادة خدا و راستگو هستی و خدایی جز 
خدای یگانه نیست. یا رسول الله! ما تزرا تکذیب می کردیم ولی این سخن را غیر از 
من و او کسی نمی دانست وبه او گفته بودم که راز ما را به هیچ کس نگوید. پس 
خدا تورا از آن آگاه کرده است. به خدا و رسولش ایمان آوردم و گواهی می دهم 


۱- ابا وهب, کنیۀ صفوان بود (مترجم). 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) ۳ 


که آنجه می گویی راست و حق است. 

پيامبر اکرم -صلی الله علیه وآله_ خطاب به مسلمانان حاضر در مسجد فرمود: ««به 
برادرتان قرآن یاد بدهید و اسیرش را آزاد کنید». 

عمیر گفت: من کوشش می کردم نور خدا را خاموش کنم ولی خدا مرا هدایت 
کرد. او را ستایش می کنم. بعد گفت: اجازه بده به مکه برگردم و مشرکان را به 
سوی خدا و اسلام فرا خوانم. 

حضرت به او اجازۀ بازگشت به مکه را داد. 

از طرفی صفوان نیز از حال و روزگارعمیرپرسید گفتند: او مسلمان شده 
است. 

صفوان نیز از پردااخت قرض عمیر و هزينة خانواده اش دست کشید. 

عمیر به مکه آمد» قریش را به سوی خدا خواند. و آ گاهی رسول خدا-صلی ال 
علیه وآله- از پیمان آنها را به مردم خبر داد. جمع زیادی به وسیلۀ او اسلام 


آوردند! ِ 


اخبارپیامبررص) از سپاه موته 
۷ پیامبر اکرم .صلی الله عليه وآله- سپاهی را به فرماندهی زید بن حارثه به 
موته فرستاد. روزی فرمود: «زید بن حارنه شهید شد. و جعفر پرچم را برداشت» . 
بعد فرمود: («حعفر نیز شهید شد» . 
ساعتی توقف کرد بعد فرمود: «پرچم را عبداله بن رواحه برداشت». و مکث 
پیامبر به خاطر این بود که عبدالله در گرفتن پرچم مثل جعفر سرعت به خرج نداد. 
بعد فرمود: «عبدالله نیز شهید شد». سپس پیامبر به خانة حعفر رفت. بعدها خبر 
رسید که در همان روز و همانگونه که پیامبر فرموده بود. شهید شده اند . 


۱- سیر ابن هشام: ۰۳۱۲/۲ 
۲- سیر ابن هشام: ۰۳۲۲/۳ 


۹4 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


نشانة پیامبر(ص) برای معراج خود 

۸- پیامبر اکرم_صلّی الله علیه واه از معراج خود به مردم مکّه خبر داد و 
فرمود:«نشانة آن این اس تکه شتر فلان اشخاص در کاروانی در حال آمدن» فرار 
کرد و گم شد ومن آنبا را به جای آن راهنمایی کردم. و کاروان در حالی که 
شتری حا کستری روگ در پیشاپیش آن در حرکت است می رسد. و دو حوال» یکی 
سیاه و دیگری خالدار بر پشت اوست» پس همانگونه یافتند که پیامبر فرموده بود . 


شقی ترین مردم 

٩‏ - دریکی از جنگماء پیامبر اکرم .صّی الله علیه وله علی عليه اللام را 
روی خاک خوابیده دید و فرمود: ای ابوتراب! تو را خبر دهم از شقی ترین مردم؛ 
یکی پی کنندۀ شتر صالح و دیگری کسی است که به اینجا ضربه می زند -دستش 
را بر سرعلی -علیه التلام- گذاشت. و خون تا اینجا می‌آید -به محاسن علی 
-علیه اللام- اشاره کرد( 


خبرپیامبر(ص) ازنا کئین» قاسطین ومارقین 
۰ - پیامبر اکرم -صّی الله عليه وآله- به علی -علیه اللام- فرمود: بعد از من با 
ناکثین» قاسطین و مارقین جنگ خواهی کرد(۳. 


جاری ساختن آب وبرکت غذا 
2 4 1 
۵۱ - در حنگ خندق» مشرکین» مدینه را محاصره کردند. در مدینه, آذوقه 
کمیاب شد. و مردم دچار گرسنگی شدند. حضرت پارچه‌ای را گسترد ویک 
مشت خرما در آن ريخت و دعا کرد. بعد به یک نفر دستور داد که مردم را برای غذا 


۱- بحار: ۰۱۱۹/۱۸ حدیث ۳۳. ۳ بحار: ۱۱۹/۱۸ 


۹۵ 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) 


فرا خواند. اهل مدینه جمع شدند و از آن خرما خوردند و سیر شدند. همانطور خرما از 
اطراف پارچه می ريخت . 

۲ - هنگامی که درحدیبیه» مشرکین جلوپیامبر را گرفتند ومانع ورود 
حضرت به مگه شدندء مردم از کمبود آب شکایت کردند. حضرت یک سطل آب 
خواست. بعد در آن وضو گرفت و مضمضه کرد و در سطل ریخت و از ترکش خود 
تیری در آورد و دستور داد آب را در چاه ريختند و تیر را به چاه پرتاب کرد. در این 
موقع آب فوران کرد و به لبۀ چاه رسید ومردم از آن برداشتند و مصرف نمودند. در این 
هنگام اوس بن خولی به عبدالله بن ابی سلول گفت: آیا وقتش نرسیده که چشمهایت 
را باز کنی و 

۳ - مسلمانان در حدیبیه بیشتر از ده روز ماندند. و ره توشة آنمها تمام شد. 
دجار گرسنگی گردیدند. از این جبت به پیامبرشکایت کردند. رسول خدا.صلی 
الله علیه وآله- سفره‌ای را پهن کرد و فرمود: «اگر از غذا چیزی مانده بیاورید». همه 
را جمع کردند یک مشت خرما شد. حضرت برخاست و دعا کرد تا خدا به آن 
برکت دهد. بعد از آن» دستور داد تمام ظروف خود را آوردند و پر کردند تا اينکه 
چیزی خالی فماند ۳ : 

6 - در جنگ تبوک مسلمانان به بی آبی مبتلا شدند» و تزدیک بود که مردم 
و چار پایانشان تلف شوند. پیامبر اکرم -صلّی الله علیه وآله_ در آب کمی که مانده 
بود» دعا کرد و داخل مشک ریخت و انگشتان را در آن گذاشت. در این هنگام آب 
از زیر انگشتان آن حضرت جوشید تا تمام سی هزار لشکر بعلاوۂ چهار پایان 
آشامیدند و سیراب شدند(۲4. 


۱ بحار: ۰۲۷/۲۰ حدیث ۰۱۱ 
۲ -بحار: ۳۵۷/۲۰ حدیث ۰۱ 
۳ بحار: ۳۵۷/۲۰ حدیث ۷. 
6 بحار: ۲۳۲/۲۱ حدیث ۰۷ 


۹۹ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


تسبیح سنگ ریزه 
۵ - پیامبر اکرم .صلّی الله عليه وآله۔ سنگ ریزه‌هایی را بر کف دستش 
گذاشت و همه گفتند: سبحان الله و الحمد لله ولا اله الإ الله والله اکبر(, 


خبر شیادت عمار 
31- رسول خدا -صلّی الله عليه واله- به عمار فرمود: «تورا گروه ستمکاری 
خواهند کشت و آحرین غذای توشیری است آمیخته با آب». 


۶ ی سر ۳" 
در جنگ صفین شیری آوردند» عمّار خورد و به میدان رفت و شید ا 


رفتن پیامبر(ص) به کنیسه 

۷ - عبدالله بن مسعود می گوید: خداوند متعال به پیامبر اکرم ۔ صلی الله علیه 
وله دستور داد به کنیسه برود و شخصی را وارد بپشت کند. 

وقتی که پیامبر همراه یاران خود وارد کنیسه شد یپودیها در حال خواندن 
تورات بودندء تا اينکه به «ذکر صفات خاتم پیامبران» رسیدند, اما از خواندن آن 
صرف نظر کردند. در گوشۀ کنیسه مرد بیماری نشسته بود. حضرت به آنها فرمود: 
«جرا ساکت شدید و نخواندید؟». 

مرد مریض گفت: «چون به ذ کر صفات خاتم پیامبران رسیدند نخواندند». 

آن مرد برحاست و تورات را گرفت وروی زانوها نشست و شروع به خواندن 
کرد» تا اینکه صفات پیامبر و امت او را به تمامی خواند. سپس گفت: اینہا صفات 
توو اقت توست ومن گواهی می دهم که خدایی جز خحدای یگانه نیست وتو 
فرستادة او هستی » سپس جان به جان آفرین تسلیم کرد. پيامبر اکرم -صلّی الله علیه 


۱- بحار: ۳۷۹/۱۷ حدیث ۰1۸ 


۲ بحار: ۰۱۱۹/۱۸ 


باب اوّل: درمعجزات پیامبر اسلام حضرت محتد (ص) 1۷ 


والف به مسلمانان فرمود: «بر برادر خود نماز بخوانید . 


راهب بصری! و خبر از بعثت پیامبر(ص) 

۸ - کاروانی ازمکه به بازار بصری رفت و راهبی در آنجا بود. گفت: بپرسید 
ببینید در این کاروان از اهل حرم کسی هست يا نه؟ 

پرسید: احمد بن عبدالمطلب ظپور نکرده است؟ چون او باید در این ماه ظهور 
کند! و او آخرین پیامبر خداست و از مکه خروج و به مدینه هجرت می کند. 

راوی می گوید: وقتی که به مکه برگشتیم پرسیدیم : تازه چه خبر است. 
گفتند: خبر محمد امین صلی الله عليه وآله. است که ادعای پیامبری می کنر" . 


تحیّت پیامبر(ص) 
۹ - زید بن سلام می گوید: پیامبر اکرم .صلی الله علیه واله- قبل از بعشت در 
بطحاء بود. دو نقر که لباس سفر به تن داشتند, او را دیدند و گفتند: السلام علیک . 
حضرت در جوابشان فرمود: «علیکما السلام». 
یکی به دیگری گفت: «لا اله الا الله» وقتی که از مادر متولد شدم» کسی را 
قبل از توندیده بودم که جواب سلام را بدهد. 
و دیگری گفت: من نیز تا حال ندیده بودم که کسی به دیگری سلام دهد. 
سواره به حضرت گفت: در شهر شما کسی هست که اسمش احمد باشد؟ 
حضرت فرمود: «در این شهر جز من» احمد نام و محمّد نامی نیست!». 
پرسید: تو اهل همین شہر هستی ؟ 


۱ بحار: ۰۲۱۱/۱۵ حدیث ۰۳۱ 

1 ۳ 
۲- «بصری» شهری در شام است (مترجم). 
۳ بحار: ۲۱۹/۱۵ حدیث ۳۲. 


۹4۸ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


حضرت فرمود: «بلی» از اهالی اینجا هستم و در همین شپر متولد شده ام». 

آنگاه آن شخص شترش را خوابانید و پیاده شد. شانۀ حضرت را بالا زد و مهر 
نبّت را مشاهده نمود و گفت: گواهی می دهم که تورسول خدا .صلی الله عليه وآله- 
هستی. مبعوث می شوی و گردن سران قوم خود را می زنی ! آیا زاد و توشه ای داری 
به ما بدهی؟ 

حضرت رفت و مقداری نان و خرما آورد و او نیز درمیان یک پارچه گذاشت و 
به پیش رفیقش رفت و گفت: خدا را شکر که نمردیم و پیامبر خدا ما را توشه داد. 

حضرت فرمود: «دیگر حاجتی ندارید؟». 

گفت: دعا کن خدا ما را درقيامت به شما بشناساند! حضرت دعا کرد و آنان 
ترا 
۰ در کتابهای پیشینیان آمده است که وقتی خداوند آدم -علیه السلام- را 
خلق کرد از روحش دراو دمید. آدم عطسه کرد, خداوند متعال به او فرمود: «بگو: 
الحمدلله» وقتی که حمد گفت. خدا فرمود: «یرحمک اله». بیا پیش ملائکه و به 
آنہا بگو: «السلام علیکم» وقتی سلام کرد ملائکه در جوابش گفتند: «علیک 
السلام و رحمة الله وبركاته» . 

پس از آن خداوند متعال فرمود: «اين تحیّت و درود توو ذرټّه توست»(. 


سطیح غتانی 
۱ - از ابن عباس پرسیدند: شنیده‌ايم که تو گفته‌ای: خداوند کسی را مانند 
سطیح غسانی نیافریده است. 
ابن عبّاس گفت: «بلی» خدا سطیح را به صورت گوشت خلق کرده بود و جز 
سر و گردن در هیچ جای بدن او عصب و استخوان وجود نداشت؟ پایش مثل پارچه 
به گردنش انداخته می شد. و غیر از زبانش هیچ یک از اعضایش حرکت نمی کرد 


۱-بحار: ۰۲۱۷/۱۵ حدیث ۳۳. ۲ بحار: ۰۲۱۷/۱۵ 


۹۹ 


باب اول: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) 


وقتی که می خواست به مکه بیاید روی تخته پاره‌ای گذاشتند و به مکه آوردند. 
چهار نفر از بزرگان قریش پیش او رفتند و به اوگفتند: آمدیم تورا زیارت کنیم و 
شنیده‌ايم که تواز همه چیز خبر داری, ما را از حال و آینده با خبر کن. 

سطیح گفت: ای گروه عرب! شما علم و فهم ندارید ولی از شما مردمی پیدا 
می شوند که انواع علوم را یاد می گیرند. بتبا رامی شکنند وعجم را به قتل 
می رسانند و به غنیمت دست می يابند. 

پرسیدند: ای سطیح! اینها چه کسانی هستند؟ گفت: قسم به خانه‌ای که 
دارای ارکان است, از ذرّیةٌ شما مردمی متولد می شوند که به یگانگی خدا اقرار 
کنند و عبادت شیطان را ترک نمایند. 

پرسیدند: اینہا از نسل چه کسی خواهد بود؟ گفت: از اشراف و بزرگان از عبد 
مناف. 

پرسیدند: از کدام شهر قیام می کنند؟ 

گفت: از ذی بلد قیام می کنند و به سوی نیکی هدایت می کنند و تتها خدا را 


می پرسند» ‏ . 


عبدالمطلب وراهبی از اهل زبور 

۲ - وقتی که عبدالمطلب به یمن رفت. راهبی از اهل زبور گفت: اجازه 
می دهی به قسمتی از بدن تونگاه کنم. عبدالمطلب فرمود: جز عورت» همه جای 
بدنم را می توانی ببینی. او به بدن عبدالمطلب نگاه کرد و گفت: دریک دست تو 

2 

سلطنت است و در دست دیگرت پیامبری! ولی در بتی زهره نیز نشانه این دو را 
می‌بینم. ولی نمی دانم حقية حقیقت با کدام است. 

سپس پرسید: ای عبدالمطلب! آیا شاعه داری؟ 

گفت: شاعه جیست؟ 


۱-بحار: ۰۲۱۷/۱۵ حدیت ۳4. 


۰۰"سسسس جلو‌های اعجازممصومین (ن) 


راهب جواب داد: همس چون بزگشتی زنی را از بیله بنی زهره انتخاب کن 
وقتی که عبدالمطلب برگشت با «هاله بنت وهب» از بنی زهره ازدواج کرد . 


عبدالله پدرپیامبر(ص) درمحاصرۂ یپودیان 

۳ - عبدالله» پدر پیامبر» وقتی که به سن بلوغ رسید» روزی به شکار رفت. بر 
حسب اتفاق, عته ای از یپودیها به آن حوالی آمده بودند تا پدر پیامبر-صلّی الله علیه 
واله- را به قتل برسانند و نور خدا را خاموش سازند. وقتی چشمشان به عبداله افتاد» 
او را شناختند. هشتاد نفر او را با چاقو و شمشیر محاصره نمودند. 

وهب بن عبد مناف پد ر آمنه نیز در این روز برای شکار بیرون آمده بود. هنگامی 
که دید یپودیها عبدالله را محاصره کرده‌اند» برای نجات او شتافت. پرده از جلو 
چشمش کنار رفت و ملانک؛ زیادی را دید که با اسلحه یپودیها را از اطراف او 
پراکنده می سازند. از دیدن این صحنه خوشحال شد و به خانۀ عبدالمطلب آمد و 
خواستار ازدواج آمنه با عبدالله شد. و از آن دو پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله- متولد 


شر 


سیف بن ذی بزن واسرارنہانی 

۶ - دو سال بعد از تولد پیامبر سیف بن ذی یزن حمیری» با حبشی ها جنگ 
کرد وب رآنها پیروز شد. عده‌ای از اشراف قریش برای تبریک پیش او رفتند. 
عبدالمطلب نیز در میان آنبا بود. بعد از اينکه عبدالمطلب به او تبریک و تهنیت 
گفت. از او پرسید: تو کیستی ؟ 

گفت: «من عبدالمطلب پسر هاشم هستم». 

۶ 

گفت: پسر خواهر ما هستی . 

۰ ۲ . ع 
سپس او را نزدیک خود برد و گفت: برحی از اسرار نبانی رابه تومی گویم 


۱-بحار؛ ۲۱۸/۱۵ حدیث ۳۵. ۲-بحار: ۱۱۱/۱۵ء حدیث ۵۷. 


باب اول: در معجزات پياهیر اسلام خضرت محمد (ص) اا 


آنها را برای کسی فاش نکنی. در کتابہای پیشینیان خیر بزرگی را برای عموم مردم 
دیدم و مطلبی هم مخصوص گروه تو [قریش] د رآن بود. کود کی متولد شده یا به 
زودی متولد می شود و اسمش محّد صلی الله عليه وآله۔ است. پدرش می میرد و 
پدربزرگش از او نگهداری می کند. و بعد از اونیزعمویش کفالت او را بر عهده 
می گیرد. و خدا آشکارا وی را مبعوث می کند» و برای او یارانی از ما قرار می دهد. 
فقط خدا را می پرستد . بتها را می شکند. سخنش مرزمیان حق و باطل است. و در 
حکم و قضاوتش, عدالت را جاری می سازد. 

سپس گفت: ای عبدالمطلب به زودی او را می بینی . 

عبدالمطلب به سجده افتاد و گفت: من پسری داشتم که یکی از بهترین 
دختران قبیله ام را به ازدواج او در آوردم. پسری را بدنیا آورد» اسمش را محمّد 
-صلی الله عليه واله- گذاشتم. 

سیف بن ذی بزن گفت: او را به دور از چشم یہودیہا نگهدار اگر زنده بمانم 
یثرب را مرکز حکومت قرار می دهم» چون قبر وی آنجا خواهد بود. و اگر بر جان او 
نمی ترسیدم, اسم او را اعلان می کردم. سپس دستور داد به هر شخص قریشی 
هدیه‌ ای دادند. و به عبدالمطلب چند برابرعطا نمود که دیگران به او غبطه 
می خوردند. 

عبدالمطلب گفت: اگر افتخار مرا می دانستید به آن غبطه می خوردید . 


دحیهٌ کلبی در دربارفیصر 

۵ - دحيهةٌ کلبی می گوید: پیامبر-صلّی الله علیه واله مرا با نامه ای به سوی 
قیصر فرستاد و قیصر نیز مرا به نزد اسقف روانه کرد. و قضیه را به او خبر داد و 
گفت: این همان پیامبری است که منتظر او هستیم و عیسی عليه اللام- از آمدنش 


خبر داده بود. 


۱- بحار: ۰۲۱۸/۱۵ حدیث ۳1 


-۔ہ ا جلوه‌های اعجاز معصومین @ 


اسقف گفت: من او را تصدیق می کنم و از وی پیروی می نمایم! 

5 و 

قیصر گفت: ولی اگرمن این کاررا انجام بدهم» حکومت از دستم می رود. 
بعد از آن دستور داد جستجو کنند و ببینند آیا کسی از قبیلهٌ پیامبر در آنجا هست تا 
سوالا تی از او بکند. 

ابو سفیان و عده‌ای از قریش به تحارت آمده بودند. آنهاراییش قیصرحاضرساختند . 

قیصر گفت: نزدیکترین شخص به او پیش من آید. ابوسفیان آمد! 

2 5 ۳ 

قیصر گفت: دربارة کسی از شما می پرسم که اَعا می کند پیامبر است. سپس 
به همراهان ابوسفیان گفت: اگردروغ گفت» او را تکذیب کنید. 

ابوسفیان می گوید: اگر از همراهان خود جیا نمی کردم همه چیز را خلاف 
۳2 
واقع می گفتم . 

قیصر پرسید: نسب او جگونه است؟ 

پرسید: آیا کسی قبل از او این اعا را کرده است؟ 

حواب داد: نه. 

پرسید: آیا قبلاً دروغ می گفت؟ 

حواب داد: نه. 

Ta 

پرسید: بزرگان قوم از او پیروی می کنند یا ضعفای قوم؟ 

۳ ۰ ۰ 2 

گفت: ضعفای قوم. 

پرسید: آیا پیروان او رفته رفته افزایش می یابند یا رو به کاهش است؟ 

گفت: هر روز بر تعدادشان افزوده می شود. 

پرسید: آیا شخصی از دین او بر گشته است؟ 

حواب داد: نه . 

پرسید: آیا مکر و حیله می کند؟ 

گت قفا 

پرسید: آیا با شما جنگ کرده است؟ 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) 


گفت: بلی. 

پرسید: جنگ شما چگونه بوده است؟ 

گفت: گاهی ما پیروز می شویم و گاهی او پیروز می شود. 

قیصر گفت: این نشانة پیامبری است! 

آنگاه پرسید: شما را به چه چیزی دستور می دهد. 

گفت: ما را دستورمی دهد خدا را بپرستیم وبه اوشرک نورزیم وما را از 
چیزهایی که پدرانمان می پرستیدند برحذر می دارد و به نما روزه» عفت» راستی » 
امانتداری و وفای به عهد فرا می خواند. 

قیصر گفت: این نیز از صفات پیامبری است. و من می دانستم که اوظپور 
می کند ولی خیال نمی کردم از شما باشد. زود است که او زیر پاهای مرا تصاحب 
کند. آرزومی کنم به ملاقات او موفق شوم و پاهای او را بشویم. 

مسیحیها جمع شدند تا اسقف را به قعل برسانند. اسقف به من (دحیه کلبی) 
گفت. وقتی رفتی» بگو: فلانی به توسلام رساند و مسلمان شد. سپس بیرون رفت و 
کشته شر . 


1 
پیامبر(ص) ومرگ کسری 
۱5 وقتی که حضرت محمد صلی الله عليه وآله مبعوث شد" » کسری 
پادشاه ایران» قاصدی را په سوی باذان که دست نشانده آو دریمن بود- فرستاد و 
پیام داد: به من خبر رسیده که آنجا شخصی اعای پیامبری می کند. به او بگویا از 
سخنش دست بردارد ویا کسی را بفرست او و قبیله اش را از بین ببرد! 


۱-بحار: ۳۷۸/۲۰ حدیت ۳. 

۲ - ولی در اخبار دیگر وارد شده که بعد از اینکه پیامیر-صلّی الله علیه وآله. در سال هفتم هجری» به 
کسری نامه فرستاد و نام خود را برنام اومقدم داشت» او خشمگین شد و این پیام را به باذان 
داد. و شاید منظور در اینجا نیز همان باشد, چون کسری بعد از نامث پیامبر- صلی الله عله واله۔ 
از بعشت آن حضرت آ گاهی یافت. 


٠ ١‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


باذان» فرستادگانی به سوی حضرت اعزام کرد. رسول خدا -صلّی الله علیه وله 
به آنہا فرمود: «اگرمن چیزی از پیش خود گفته باشم از آن دست بر می دارم ولی 
خدا مرا مبعوث کرده است». 

فرستادگان باذان, پانزده نفر بودند از آن پس حضرت ۱۵ روز با آنبا سخن 
نگفت. سپس آنہا را فراخواند و فرمود: «به سوی فرمانده خود بر گردید و بگویید: 
خدا به من خبر داده که در این شب کسری کشته شد. و بعد از این کسری نخواهد 
بود. و قیصر نیز کشته شد و قیصر هم نخواهد بود» (, 
مردم سخن آن حضرت را نوشتند و همان وقتی که حضرت فرموده بود» آن دو 


مرده بودند. 


مسلمانان در حبشه 

۷ - ابن مسعود می گوید: هشتاد نفر بودیم که رسول خدا صلی الله عليه واه 
ما را به سر زمین نجاشی فرستاد. و جعفربن ابی طالب نیز با ما بود. قریش هم عمارة 
بن ولید و عمرو بن عاص را با هدایای زیادی برای برگرداندن ماء فرستادند. نجاشی 
هدایای آنها را قبول کرد و آنان نیزبه او سجده کردند و گفتند: عله‌ای از 
همشپریان ما از دین پدران خود برگشته اند و اکنون در کشور شما بسر می برند. 

۰ ی ۰ .€ ۳ ۳ 

نحاشی ما را طلبید؛ حعفر گفت: امروز سخنگوی شما من هستم و غیر از من 

ن ۰ 7 ۳ ۳ 2 7 

وقتی که به حضور نجاشی رسیدیم» عماره وعمرو به نجاشی گفتند: انها به 
شما سحده نکردند. در این هنگام راهپان بانگ زدند: سحده کنید. حعفر گفت: ما 
حز در برابر خد آوند» سحده نمی کنیم. 

نجاشی گفت: شما چه می گویید؟ 

جعفر گفت: خدا در میان ما پیامبری را مبعوث کرد و او همان کسی است که 


۱-بحار: ۳۸۰/۲۰ حدیث ؟. 


۱۰۵ 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (ص) 


عیسی -علیه السّلام- از آمدنش خبر داده و اسمش احمد است. و ما را به عبادت خدا 
دستور می دهد و از شرک ورزی به اوه نہی می‌نماید. و دستور می دهد که نماز را 
بپا داریم و زکات بدهیم وما را امربه معروف ونہی از منکر می نماید و نجاشی 
سخنان جعفر را پسندید. 

هنگامی که عمروعاص؛ وضع را اینگونه دید, گفت: خدا حکومت شما را 
پایدار کندء آنها در مورد عیسی با شما مخالفت دارند. 

نجاشی به جعفر گفت: پیامبر شما در بار عیسی -علیه السلام- چه می گوید: 
جعفر گفت: سخن او در بار عیسی -علیه السلام- سخن خداست. او روح خدا و 
کلمه اوست. و او را از مریم باکره که هیچ بشری با او نزدیکی نکرده بود. متولد 
کرد. 

در این هنگام نجاشی چوب دستی را بر داشت و گفت: ای گروه کشیشها و 
راهبان! اختلاف ما و آنہا در مورد عیسی -علیه السلام- بیش از وزن این چوب 
نیست! 

بعد از آن نجاشی به جعفر گفت: برخی از مطالبی که محمّد .صلی الله عليه 
وآله. آورده است قرائت کن: و به راهبان نیز دستور داد به کتابهای خود نگاه کنند. 

جعفر شروعبه خواندن سور مریم کرد. و تا آخره داستان عیسی -علیه السَلام- را 
خواند و آنہا همه گریه می کردند. 

نجاشی گفت: آفرین به شما و آنچه که از طرف او آوردید! من گواهی می دهم 
که او فرستادهٌ حداست و همان فردی است که عیسی -علیه السلام- از آمدنش خبر 
داده است. اگرمملکت داری مانم من نبود, می آمدم و کفشهای او را جفت 
می کردم! 

سپس به ما گفت: برویدء شما در امان هستید و دستور داد به ما غذا و لباس 


دادند. و دستور داد هدایای آن دو نفر را به خودشان بر گرداندند . 


۱- بحار: ۲۰/۱۸ حدیث ۸. 


۱۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عمرو عاص شخصی کوتاه قد و عماره جمیل و زیبا بود. وقتی که روی دریا با 
کشتی حرکت می کردند» این دو شراب نوشیدند. پس عماره به عمرو- که همسرش 
همراهش بود - گفت: به همسرت بگوتا مرا بیوسد. اما عمرو ابا کرد و عماره عمرورا 
گرفت و به دریا انداخت. عمرو عماره را قسم داد تا اینکه عماره از او دست 
برداشت. اما عمرو که کینۀ عماره را به دل داشت ت لذا به نجاشی گفت: وقتی که تو 
پیرون می روی» عماره نزد همسرت می رود. از این رو نجاشی دستور داد در آلت 
او سیماب (جیوه) فرو کردند» در نتیجه دیوانه شد و به حیوانات وحشی پیوست. 


هیأت نمایندگی «نجران» درمدینه 

۸ - هتگامی که هیأت نجرانی پیش پیامبر آمدند» حضرت» عاقب و طب را 
که رئیس آنا بودند- به اسلا م دعوت کرد. آن دو گفتند: : ما پیش ازاین اسلام 
آورده ایم ! 

حضرت فرمود: «دروغ می گویید! دوست داشتن صلیب و شرابخواری» شما را 
از مسلمان شدن باز داشته است». 

حضرت آنا را دعوت کرد که اند وهر کس را که دریع می گویند لمت 
کن . قرار گذاشتند فردا صبح بيایند. . وقتی صبح شد. . رسول خدا -صلی الله علیه 
واله- دست على -علیه السلام- وامام حسن عليه السلام۔ و امام حسین -علیه السلام- و 
حضرت فاطمه -سلام الله علیها- را گرفت و آمد. 

آنها گفتند: نزدیکترین اشخاص به خود و کسانی که به دیانت آنبا اطمیتان 
دارد آورده است. بنابر این از ملاعنه خودداری کردند. 

حضرت فرمود: اگر خودداری نمی کردند» صحرا پر از آتش می شد . 


جویند گان دين حو" 
۰ ۳ ق 2 
۹ - زید بن عمرو و ورقة بن نوفل درپی دین حق می گشتند تا اینکه در 


۱-بحار: 6۳۷/۲۱ حدیث ۷ و دعائم الاسلام: ۱۷/۱. 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۱۷ 


موصل به راهبی رسیدند» راهب به زید گفت: ای شترسوار! از کجا می آیی ؟ 

جواب داد: از مکه. 

راهب پرسید: درپی چه می گردی؟ 

حواب داد: درپی دین حق! 

راهب گفت: به مه بر گردید, چون دینی که در جستجوی آن هستید به زودی 
در آنجا ظپور خواهد کرد. 

زید آهنگ مکّه کرد و برگشت. دربین راه در محلی به نام «لخم» عته‌ای به او 
حمله آوردند و او را کشتند, در حالی که می گفت من پیرو دین ابراهیم هستم و به 
سوی کعبه سجده می کشم و منتظر پیامبری از فرزندان اسماعیل و از پسران 
عبدالمطلب ی 


نورپیامبر(ص) درقیامت 

۰- کعب بن ماتع در مجلسی نشسته بود و شخصی می گفت: در خواب دیدم 
قیامت بر پا گشته و همۀ مردم محشور شده‌اند. و هرملتی با پيامبر خود عبور می کند 
و هر پیامبری دو روشنایی دارد که با آن می رود و پیروانش نیز هریک روشنایی 
دارند. تا اینکه محیٌّد-صلی الله عليه واله عبور کرد. بر هر موی بدنش یک 
روشنایی بود و هریک از پیروانش دو روشنایی مانند پیامبران داشتند. 

کمب به رفیقش گفت: این را از کجا می گوید؟ 

گفت: در خواب دیده است. 

کعب گفت: سوگند به خدایی که محمد صلی الله عليه وآله- را مبعوث کرده 
است» در کتابهای گذشتگان اینگونه دیده ام . 


ES 


۱ بحار: ۲۲۰/۱۵» حدیث ۳۹. و مستدرک الحاکم: ۰1۳۹/۳ 
۲ بحار: ۰۲۱۹/۱۵ حدیث ۰۳۸ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


سفینهء غلام رسول خدا(ص) 

۱ - سفینه غلام رسول خدا صلی الله علیه واله- نقل می کند: برای مسافرت 
سوار کشتی شدم طوفان شد و کشتی شکست و کشتی و هم سوارانش غرق شدند. 
فقط من نجات یافتم ویک پارچ؛ کمنه مانده بود که آن را به دوش خود انداختم. و 
تخته پاره ای مرا به حزیره ای در میان دریا انداخت 7 
ولی دوباره موج مرا گرفت. 

چند بار همینگونه مرا به ساحل آورد و برگرداند» تا اینکه به سختی خودم را به 
ساحل رساندم و موج به من نرسید. به خاطر اینکه جان سالم بدر بردم» خدا را شکر 
می کردم و در ساحل قدم می زدم که شیری مرا دید و غرید و به طرف من آمد تا مرا 
بدرد دستمايم را به سوی آسمان بلند کردم و گفتم: بار خدایا! من بندۀ تو و غلام 
پیامبر توهستم مرا ازغرق شدن نحات دادی» درنده را به من مسلط می کنی ؟ 

دراین اثنا به من الهام شد که بگویم: ای شیر! من سفینه, غلام رسول خدا 
.صلی الله عليه وآله۔ - هستم و حق رسول خدا-صلی الله علیه وله را در با غلامش 
رعایت کن. 

در این هنگام شیر خاموش و رام شد و مانند گربه صورتش را به ساق پاهای من 
مالید و به سوی من نگاه کرد. وپشتش را پایین انداخت و اشاره کرد تا سوار شوم من 
نیز سوار شدم. به سرعت دوید تا اینکه به محلی سرسبز و پر از میوه و آیبپای گوارا 
رساند و اشازه کرد که پیاده شوم. 

وقتی پیاده شدم در کناری ایستاد . من نیز ازمیوه‌ها خوردم و از آب ِ 
سیراب شدم . پس از آن» یک برگ را به دوشم انداختم و یکی را به خودم پیچیدم 
یکی را نیز به صورت کیسه در آوردم وپر از میوه نمودم e‏ 
خیس کردم تا اگر تشنه شدم» فشار بدهم و از آب آن استفاده کنم. وقتی کارم تمام 
شد» شیر جلو آمد و اشاره کرد تا سوار شوم و از غیر آن راهی که آمده بودیم» رفت تا 
اینکه مرا به ساحلی رساند که کشتی در نزدیکی آن در حرکت بود. وقتی به آنها 


۱۹ 


باب اول: در معجزات پیامیر اسلام حضرت محمد (ص) 


اشاره کردم» جمع شدند و به من نگاه کردند و از تعجّب می گفتند: «لا اله الا ال 
سبحان الله !» مردی سوار شیر شده است! 

گفتم: من سفینه غلام رسول خدا .صلی الله علیه وال هستم. و این شیر حق 
رسول خدا .صلّی الله علیه وآله- را در بار غلامش رعایت کرده و با من اینگونه رفتار 
نمود. وقتی اسم رسول حدا-صلّی الله علیه وال را شنیدند» دو نفر به قایقی سوار 
شدند و به طرف من آمدند ومن نیز از شیر پیاده شدم. آنپا لباس به طرف من 
انداختند و گفتند: بپوش! پوشیدم. یکی از آنبا گفت: به پشت من سوار شوتا تو را 
به قایق ببرم. آیا شیر از ات به حق رسول خدا -صلی الله عليه وآله- آ گاهتر است؟ 
رو کردم به شیر و گفتم: خدا تورا از طرف رسول خدا صلی الله عليه وآله- جزای 
حير دهد. به خدا قسم دیدم اشک از چشمانش سرازیر است. از جایش حرکت نکرد 
تا اينکه به قایق سوار شدم. به من نگاه می کرد تا اینکه از چشم او ناپدید شدم. 


سفرپیامبررص) به شام 

۷ - ابوطالب -علیه اللام- پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را در نوجوانی به 
سفر شام برد و می گفت: وقتی ما در آفتاب حرکت می کردیم» ابری بالای سر ما 
بود و بر ما سایه می افکند. و هر وقت می ایستادیم آن نیز توقف می کرد. روزی در 
کنار صومعة راهبی به نام (بحیرا» فرود آمدیم. وقتی که دید ابری بر کاروان ما 
سایه افکنده است» گفت: دراين کاروان پیامبرمرسلی هست! از صومعه اش پایین 
آمد و ما را به مهمانی دعوت کرد. و شانة حضرت محمد -صلّی الله عليه وآله- را باز 
کرد و چون مبر نبوت را در آن مشاهده نمود» گریست و گفت: ای ابوطالب! لازم 
نبود او را با خود از مکه بیرون آوری» پسء از او مواظبت کن و ازیپودیها دور 
نگهدار؛ چون او مقام بزرگی خواهد داشت. ای کاش! او را درک می کردم و اولین 
کسی می شدم که دعوت او را لبیک می گفتم ". 


۱-بحار: 4۰۹/۱۷ حدیث ۰.۳۹ ۲ بحار: ۳۵۵/۱۷ حدیث .٩‏ 


۱۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


مرگ عبدالمطلب 
٠‏ ۱۷۳ فاطمة بنت اسد نقل می کند: وقتی که علامت مرگ در چپرة 
عبدالمطلب نمایان شد» فرزندان شود را جمیع کرد و فرمود : کدام یک از تا 
نگہداری محمد -صلّی الله علیه وآله را به عهده می گیرد؟ گفتند: او از همه ما 
باهوش تر است» بگو خودش اختیار کند. 

عبدالمطلب گفت: ای محمّد! جدّت بربال مرگ سوار شده و عازم قيامت 
است. کدام یک ازعموها و عمه‌هایت را برای نگهداری خود انتخاب می کنی ؟ 

حضرت به چهره آنپا نگاه کرد و ابوطالب را برگزید. 

عبدالمطلب گفت: ای ابوطالب! من از دیانت و امانت تونیک آگاهم. از 
محمّد-صلی الله عليه واله- مانند من مراقبت و حمایت کن. 

فاطمه بنت اسد می گوید: هنگامی که او وفات کرد ابوطالب آن حضرت را 
در حمایت خود گرفت. ومن هم وی را خدمت می کردم و مرا مادر صدا می کرد. 
در باغ خانه ما تعدادی درخت خرما وجود داشت. وقتی که خرماها می رسیدند» 
چبل بچّه از همسالان محمد صلی الله علیه وآله به آنجا می آمدند و هر چه خرما به 
زمین ریخته می شد» بر می داشتند و می خوردند. اما یک بارهم کم 
صلی الله عليه وآله۔ خرمایی را از دست بچّه‌ای بگیرد. ولی بچّه‌های دیگر از دست 
همدیگر خرما را می ربودند. 

من و کنیزم هر روز برای او خرما جمع می کردیم. روزی من و کنیزم فراموش 
کردیم که برای او خرما جمع کنیم. محمّد هم خوابیده بود. بجّه‌ها آمدند و هر چه 
خرما ريخته بود» برداشتند و رفتند. من هم خوابیدم و بخاطر شرم از محمّد -صلی الله 
علیه وآله. آستین خود را بر صورتم کشیلم. . محمد بیدارشد و به باغ رفت ولی 
خرمایی نیافت و برگشت. 

کنیز گفت: فراموش کردیم خرما جمع کنیم و بّه‌ها آمدند و همه را خوردند. 

محمد صلی الله عليه وآله به باغ برگشت و به نخلی اشاره کرد و فرمود: ای 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) ۱۱ 


درخت! من گرسنه هستم. در این هنگام درخت» شاخه‌هایش را پایین آورد تا اینکه 
محمد -صلی الله عليه واله از آن خرما جید و خورد و سیر شد. بعد از آن 
شاخه‌های نخل به جای خود برگشتند. 

فاطمه بنت اسد می گوید: تعجب کردم و ابوطالب در خانه نبود» همیشه وقتی 
می آمد و دررا می زد» کنیز را می فرستادم و در را بازمی کرد ولی آن روز وقتی 
صدای در را شنیدم» خودم دویدم و در را باز کردم و قضیه را به او گفتم. 

ابوطالب گفت: او به زودی به پیامبری مبعوث می شود و توفرزندی به دنیا 
می آوری که وزیر او حواهد شد. سالہا بعد از آن ماجراء على -علیه السَلام- متولد 
شر 


سبب ازدواج پیامبر(ص) با خدیجه (س) 

۶ - جابر روایت می کند: علت ازدواج خدیجه با پیامبر-صلی الله عليه واله. 
این بود که وقتی پیامبر اکرم -صلی الله علیه وآله۔ به سن جوانی رسید» ابوطالب 
گفت: ای محشّد! من می خواهم برای توزن بگیرم ولی ثروتی ندارم تا کمکت 
کنم. خدیجه فامیل ماست و هر سال عته‌ای با مال او تجارت می کنند و یک بار 
شترء مزد می گیرند. آیا می خواهی تونیز با مال او تجارت کنی؟ 

حضرت فرمود: بلی . 

ابوطالب رفت و به خدیجه گفت و خدیجه خوشحال شد وقبول کرد و به 
غلامش «میسره» گفت: توو همۀ این مال ثروت در اختیار محمّد -صلّی الله عليه 
واله. هستید. و چون میسره از سفر برگشت به خدیجه گفت: وقتی از کنار درختی یا 
سنگی عبور می کردیم» می گفتند: «السلام علیک یا رسول اله!». و بحیرای 
راهب وقتی دید ابری بالای سر ما در حرکت است آمد و به ما خدمت کرد. و در 


این سفر سود زیادی بردند. 


۱ بحار: ۰۳۹۳/۱۷ حدیث ۰۱ 


11۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


وقتی برمی گشتند میسره به پیامبر گفت: بهتر است» توپیش از ما بروی و به 
خدیجه مژده بدهی که سود زیادی برده‌ایم. 

هنگامی که پیامبر جلوتر آمد» خدیجه با عده‌ای از زنان در ایوان خانۀ خود نشسته 
بود» سواره‌ای را دید که از دور می آمد و آبری بالای سر او در حرکت است و دو 
فرشته از طرف راست و چپ اومی آیند و دردست هریک» شمشیری برهنه است و 
در هوا با او می آیند. 

خدیجه گفشت: این سواره, مقام بزرگی دارد. ای کاش به خانۀ من بیاید! وقتی 
رسید» دیدند محمد -صلّی الله عليه وال است که به خانة خدیجه می آید. 

خدیجه پا برهنه دم در دوید. درحالی که هروقت از حایی به جایی می رفت» 
کنیزان» پشت سر او می آمدند. وقتی به محیّد .صلی الله عليه وآله۔ نزدیک شد. 
گفت: ای محشّد! برو عمویت را دراینجا حاضر کن. وبه عموی خودش نیز 
سفارش داد که اگربرای محمد صلی الله علیه واله- از من خواستگاری کردند, 
توا نی 

وقتی که ابوطالب آمد» خدیجه گفت: به سوی عموی من بروید و ازمن 
خواستگاری کنید. پیش از این به او خبردادهام. پس به حضور عموی خدیجه رفتند. 
و از دختر برادرش [خدیجه] خواستگاری کردند. و ابوطالب خطبة معروفش را خواند 
و عقد نکاح را جاری ساخت. و چون پس از عقد. حضرت محمد -صلّی الله عليه 
وآله۔ برخاست تا با ابوطالب برود» خدیجه گفت: به خانة خود بر خانۀ من خانة 
توست ومن کنیز توهستم !(, 

۵ - جابر می گوید: با پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله. در دره‌های مکه 
گردش می کردیم» به هیچ سنگ و درختی نمی گذشتیم مگر اينکه می گفت: 
«السلام علیک یا رسول الله» ۲۳۱. 


۱- بحار: ۳/۱۲ حدیت ۸. 
۲ بحار: ۳۹6/۱۷ حدیث ۰۲ 


باب اوّل: درمعجزات پیامیر اسلام حضرت محتد (ص) سس ۱۱۳ 


معراج 

۷۲ - على -علیه السَلام- می فرماید: سه سال از بعڈ بت افر می کشت در 
شب معراج» خداوند او را از مکه به بیت المقدس برد و از آنجا به آسمانها عروج 
داد کی کی ماوت ی ر ر را به قریش نقل کرد. بعضی 
حاهلان گفتند: : چه دریع پزرکی می وید تین انا نز فن ای اباالقاسم! 
از کجا بدانیم توراست می گویی ؟ 

حضرت فرمود: «در فلانجا به کاروان شما عبور کردم و شترشان گم شده بود. 
آنا را به محل شترء راهتمایی کردم. و پیش بارهای آنہا رفتم, مشگهایشان پر بود. 
آب یک مشگ آنہا راهم ریختم. و کاروان در روز سوم موقع طلوع خورشید» اینجا 
می رسد. در جلو کاروان» شتر سرخ مویی است و ان شتر فلان شخص است». 

در روز سوم» مردم قبل از طلوع خورشید به دروازۀ مکه رفتند تا بینشد محمد 
-صلی الله علیه وآله راست می گوید. یا نه. منتظر بودند که با طلوع خورشید» 
کاروان نیز نمایان شد و در پیشاپیش کاروان, شتر سرخ مویی حرکت می کرد. از 
دیدن این منظره تعجب کردند و از سرگذشت کاروانیان پرسیدند» آنان نیز گفتۀ 
پیامبر را تکرار کردند. 


گفتند: این نیز از سحر محمد است!(. 


محکوم شدن قریش با د شق القمر 

۷ - پیامبر اکرم ۔ صلی اله علیه واله. در حجر اسماعیل نشسته بود و قریش با 
هم گفتگو می کردند و به یکدیگر می گفتند: محمد ما را عاجز کرده, نمی دانیم چه 
کار کنیم؟ بعضی از آنہا گفتند: برخیزید برویم از او بخواهیم که علامتی در 
آسمان به ما نشان دهد؛ زیرا سحر در آسمان اثر نمی کند. به سوی پیامبر اکرم 


۱- بحار: ۰۳۷۹/۱۸ حدیث ۸۵. 


۶ سس جلوه‌های اعجازمعصومین (ع) 


-صلی الله عليه وآله- روانه شدند و گفتند: ای محمّد! اگر تو ساحر نیستی» علامتی 
را در آسمان به ما نشان بده؛ چون ما می دانیم که سحر در آسمان اثر نمی کند. 

حضرت فرمود: «اين ماه شب جهارده را می شناسید ؟» 

گفتند: بلی . 

حضرت فرمود: «آیا می خواهید علامت شماء این ماه باشد؟». 

گفتند: بلی . 

حضرت با انگشت مبارک به ماه اشاره کرد. ماه دو نیمه شد؛ نیمی در پشت 
کعبه قرار گرفت و نیمی دیگر در بالای کوه ابوقبیس! و مردم نگاه می کردند. 

سپس گفتند: ماه را به جای خود برگردان. حضرت دوباره با دستش به نیمی 
که در پشت کعبه بود اشاره کرد و با دست دیگرش به نیمی که در کوه ابوقبیس 
بودء آنہا نزدیک هم شدند و به هم چسبیدند وماه در جای خود قرار گرفت. 

مشرکین گفتند: بر خیزید» سحر محكّد در آسمان نیز اثر کرد! 

خداوند متعال در بار شق القمر وعکس العمل ناشایست قریش» این آیات را 
نازل کرد: «إقترټت السَاعا او الممروان روا آية بفرضوا وتفولوا خر مش0 . 
محاصرةٌ اقتصادی 

۸ - قریشیان با هم پیمان بستند که با بنی هاشم رابطه نداشته باشند. و با 
آنها داد و ستد نکنند. و آنان را در محاصرةٌ اقتصادی قرار دهند. مواد پیمان‌نامه را 
روی لوحی نوشتند و در صندوق گذاشتند و مپر زدند و در خانة کعبه نهادند. 
بنی هاشم را حدود سه سال در شعب ابی طالب محاصره کردند. 

روزی پیامبر اکرم صلی الله عليه واله- به عمویش ابوطالب فرمود: «خداوند 


۱-یعنی: ساعت نزدیک شد وماه شکافته شد. و اگر نشانه‌ای ببینند روی برمی گردانند و 
می گویند: سحر است. (سورة قم آیۀ ۱ و ۲). 
۲-بحار: ۰۳۵۵/۱۷ حدیث ۱۰ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۱ 


موریانه ای را فرستاده و پیمان‌نامة قریش و تمام مفاد آن را جزاسم خدا خورده است». 
ابوطالب به سوی قریش آمد. آنہا خیال کردند که ابوطالب می خواهد محمّد .صلّی 
الله علیه وآله۔ را تسلیم آنان نماید. از این ری پیش خود خوشحال شدند و از 
ابوطالب استقبال نمودند و احترامش کردند و گفتند: آیا برای طلب رضایت ما و 
تسلیم محمّد آمده‌ای؟ 

ابوطالب گفت: آمدم به شما خبری بدهم, اگر راست بود» از خدا بترسید و از 
محاصرة ما دست بردارید و گرنه محمّد-صلی الله علیہ وال را تسلیم شما می کنم 
و از شما پیروی می نمایم . خدا به برادرزاده ام خبر داده که پیمان‌نامةٌ شما را موریانه 
خورده است. صندوق را باز کردند و همانگونه یافتند. 


ع 0( 


گفتند: سحر است و پراکنده شدند 


شب هجرت 

۹ - شبی که پیامبر می خواست از مکه خارج شود, قریش پانزده نفراز پانزده 
قبیله انتخاب کرده بودند تا رسول خدا صلی الله علیه واله- را به قتل برسانند و 
خونش به گردن همه پانزده قبیله بیفتد و بنی هاشم نتوانند با همه جنگ بکنند و به 
خونبها راضی شوند. از بنی هاشم نیز ابولپب در میان آنها بود. 

پیامبر صلی الله عليه وآله به اصحاب خود فرمود: «امشب هیچ كس از خانهة 
خود بیرون نرود». وقتی رسول خدا -صلّی الله عليه وآله- به خواب رفت. افراد مسلح 
قریش به در خان عبدالمطلب آمدند. ابولهب گفت : ای مردم ! در این خانه » زنان 
و دختران بنی هاشم هستند. اگر الآن وارد شویم می ترسم کسی از تاریکی شب 
استفاده کند و به حریم آنا تجاوزنماید. و درمیان عرب برای ما ننگی به بار 
بیاورد. صبر کنید وقتی که صبح شد وارد شویم و کار او را با یک ضربت, تمام 
کنیم» لذا مشرکین» دم در نشستند و نگهبانی دادند. 


۱ بحار: ۰۱۲۰/۱۸ 


۰٩‏ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


علی -علیه اللام- می فرماید: پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وآله_ مرا صدا کرد و 
فرمود: «قريش دم در کمین کرده‌اند و می خواهند مرا بکشند! آیا در جای من 
می خوابی تا از مگه خارج شوم؟ خدا مرا به این کار دستور داده است». 

بلی . پس در جای رسول خدا صلی الله عليه واله. خواییدم. حضرت در 
را باز کرد و بیرون رفت و هم آنبا نشسته بودند. منتظر طلوع فجر بودند. پیامبر این 
آيه را خواند «وجَعلنا ین تین آبدیهم سداً وین عفهم دا غشیناهغ هم لا ینصرون»(. 

رسول خدا -صلّی الله عليه واله- رفت و مشرکین اصلاً او را ندیدند. در راه به 
ابوبکر برخورد کرد که بیرون آمده و او را جستجومی کرد. پس با هم به غار رفتند. و 
هنگامی که صیح دمید قریش به خانه ریختند و خیال کردند که من [علی 
عليه اللام] محمد .صلی الله عليه وال هستم. برخاستم : 

گفتند: علی ! توهستی ؟ 

پرسیدند: محمّد کحا رفت؟ 

گفتم: خدا می داند. 

بیرون رفتند و ابو کریز خزاعی را آوردند تا ردیابی کند. او آمد در خانه ایستاد؛ 
نگاه کرد و گفت: این اثرپای محمد است! با اثرش رفت تا به جایی که پیامبر با 
ابوبکر ملاقات کرده بود و در آنجا گفت: اینجا شخص دیگری با او همراه شده 
است. و آن رد پای ابوقحافه یا پسر اوست. با رد پا رفت تا به درغار رسید. رد پا 
تمام شد. خداوند متعال نیز برای حفظ پیامبرش عنکبوتی را فرستاد تا بر درغان تار 
بتند. و کبوتری در آنجا تخم گذاشت. 

ابو کریز گفت: محمّد و همراهش به غار نرفته اند یا به آسمان صعود کرده اند و 
يا به زمین فرو رفته اند! چون تارعنکبوت سالم ام ت و تخم کبوتر سر جای خودش 
قرار دارد. در این هنگام متفرق شدند و در کوه به دنبال او گشتند(, 


ِ- در جلوو پشت سرآنها سد قرار دادیم وآنها نمی بینند. (سورةٌ یس یه ۹ 
۲- بحار: ۰۷۲/۱٩‏ حدیث ۲۲ 


باب اول: در ممجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) سس _ ت۱۱ 


۰ - ابوبکر درغار مضطرب شد و ترسید. خواست بیرون برود که یکی از 
قریشیان جلوغا ر آمد و بول کرد. ابویکر گفت: این شخص ما را دید. 

حضرت فرمود:«اگر ما را دیده بود هنگام بول» روی خود را به طرف ما بر 
نمی گرداند. هان! نترس خدا با ماست» آنا به ما دسترسی پیدا نمی کنند». 

اما باز هم اضطراب ابوبکر تمام نشد. وقتی پیامبر وضع او را چنین دید پای 
مبارک را به دیوارۀ غار زد» دری به طرف دریا باز شد و یک کشتی در آنجا آماده 
بود. سپس فرمود: «دیگر آرام باش» اگر وارد غار شوند از این در خارج شده و سوار 
کشتی می شویم». ابوبکر آرام شد. 

قریش دنبال آنها گشتند تا اینکه مأیوس شدند برگشتند. 

ابن اریقط گوسفندان خود را هنگام شب» کتارغار آورد. حضرت او را صدا 
کرد و فرمود: «به ما کمک می کنی ؟» جواب داد: بلی . به خدا سوگند کبوتر و 
عنکبوت به راستگویی تودلالت می کنند. آنگاه شہادتین را گفت و مسلمان شد. 

حضرت فرمود: «خدا را بخاطر هدایت توحمد وثنا می کنم. وقتی همه 
خوابیدند» گوسفندان مردم را به خودشان بسپار و جای ما را به علی -علیهالتلام- بگو 
و به غلام ابوبکر نیز خبر بده». 

ابن اریقط آمد و دستور رسول خدا -صلی الله عليه واه را به انجام رساند. علي 
-علیه السلام- و نیزغلام ابوبکر به غار آمدند. پیامبر اکرم -صلی الله عليه وآله- به 
علی -علیه السلام۔ فرمود: «یا علی ! مرکب و توشة راه برای ما تبیّه کن و به اینسا 
پفرست. و کارهایت را اصلاح کن. آنگاه با مادرت و فاطمه -سلام الله علیها. به 
یشرب روانه شو». ابوبکر نیز به غلامش دستوراتی داد. 

علی -علیه السلام- نیز دستورات پیامبر را اجرا کرد. پیامبر این اریقط را و 
ابوبکر» غلامش را به ترک خودشان سوار کردند و به سوی یشرب روانه شدند(, 

۱ - درشب هجرت» وقتی که رسول خدا .صلّی الله علیه وآله_ با همراهان 


۰۲۱ حدیث‎ ۰۷1/۱٩ -بحار:‎ ١ 


۸ سس جلوه‌های اعجاز ههصوهین (ع) 


خود به راه افتاد» به سراقة بن مالک برخوردند که قریش را در جستجوی پیامبر.صلی 
الله علیه وآله- یاری می داد. وقتی پیامبر-صلی الله علیه وآله۔ و همراهان ایشان را 
دید سوار اسب خود شده به طرف آنبا آمد. همراهان حضرت ترسیدند و گفتند: 
بالاحره این شیطان ما را پیدا کرد. 

حضرت فرمود: «خدا شر او را از ما دفع می کند!». 

وقتی نزدیکتر آمد. حضرت فرمود: «بار خدایا! او را بگیر!». 

در این هنگام» پاهای اسب او در زمین فرو رفت و فریاد زد! «ای محمّد! اسبم 
را آزاد کن. دیگر در دشمنی توقدمی بر نمی دارم!» او فهمید که این گرفتاری» به 
خاطر نفرین محمد -صلی الله عليه وله است. 

حضرت فرمود: «خدایا! اگر او راست می گوید» اسبش را آزاد کن». 

در این هنگام پاهای اسب از زمین بیرون آمد. 

سراقه گفت: ای ابا القاسم! تازيانة مرا بگیر و به چوپانان و غلامان من نشان 
بده و هر چه می خواهی از آنہا بگیر. حضرت فرمود: «ما به مال تواحتیاجی 
نداریم» . 

گفت: چیزی از من بخواه. 

حضرت فرمود: «قریش را از حستحوی ما منصرف کن». 

سراقه برگشت و در راه بر عه ای از قریش که دنبال پیامبر اکرم -صلی الله عليه 
واله- بودند» برخورد نمود. در بارةٌ پیامبر از او سوال کردند» گفت: از این راه کسی 
عبور نکرده است بر گردید. من اینجا هستم. به جادۂ یمن و طائف بروید!(. 

۱۸۲ - رسول حدا ۔ صلی الله علیه واله- در راه هحرت به مدینه» در خیمۀ أ معبد 
فرود آمد. از او چیزی برای خوردن خواست. ام معبد گفت: چیزی ندارم. 

حضرت گوسفندی را کنارخیمه دید که به خاطر ضعف از رفتن به صحرا باز 
مانده بود. فرمود: «اجازه می دهی این گوسفند را بدوشم؟». 


۰۷۵/۱٩ ۱-بحار:‎ 


باب اوّل: در معجزات پیامبراسلام حضرت محمد (عص) تست ۱۱۹ 


رن گفت: بلی » ولی جپزی ندارد. 

حضرت دستش را بر پشت گوسفند کشید چاق شد وبه پستانش کشید» 
پستانش بر آمد و پر از شیر شد. فرمود: «ای ام معبد! دیگ را بیاور». دیگ را پر از 
شیر کرد و همه خوردند و سیر شدند. 

هنگامی که ام معبد این صحنه را دید گفت: «ای نیک صورت! من یک بچ 
هفت ساله دارم مانند پاره‌ای گوشت است! که نه می تواند سخن بگوید ونه 
می تواند برخیزد» و او را پیش پیامبر آورد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ خرمایی را برداشت و جوید و دردهان بخه 
گذاشت. در حال بچّه برحاست وراه رفت و حرف زد! هستۀ خرما را نیز در زمین 
کاشت فوراً سبز شد و به صورت نخلی در آمد که خرما در آن پدیدار شد. و هميشه در 
زمستان و تابستان ایشگونه بود. حضرت به اطراف درخت اشاره کرد» همه سبزشدند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و همراهان» از آنجا رفتند. سالها پس از آن 
ماجرا که پیامبر اکرم -صلّی الله علیه وآله_ وفات کرد آن نخل» دیگر خرما نیاورد» 
ولی سبز بود و هنگامی که علی -علیهاللام- شہید شد دیگر سبز هم نشد ولی باقی 
بود تا اينکه امام حسین عليه السّلام- به شهادت رسید از آن خون حاری شد و 
خشکید! 

اما در همان روز که رسول خدا -صلی الله علیه واله درخت را سبز کرد و 
کودک را شفا داد. وقتی ابومعبد شوه ر آن زن از صحرا برگشت و وضع درخت و 
کو دک و گوسفند را دید از سبب آن پرسید» ام معبد تمام جریان را گفت: «ابومعبد 
گفت: این شخص همان کسی است که در مدینه انتظار او را می کشیدند. به خدا 
سوگند تردید ندارم که راست می گوید. او فرستاد حداست؛ چون این کارها فقط از 
یک قدرت خدایی ساخته است نه غی ر آن. سپس با خانواده اش به سوی پیامب رآمد و 


همه مسلمان شدند» ۱ 


۰۷۵/۱٩ ۱-بحار:‎ 


.۱۷ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


اسرای جنگ بدر 

۳ - در جنگ بدر هفتاد نفر از مشرکین کشته و هفتاد نفر نیز اسیر شدند. 
رسول خدا -صلّی الله علیه وآله- دستور داد اسیران را بکشند وغنائم را بسوزانن ° 
عته‌ای از مپاحرین گفتند: یا رسول الله! اسراء خویشان تو هستند وما هفتاد نفر از 
آنہا را کشتیم, اجازه بده برای آزادی آنان فدیه بگیریم و ازغنائم در جنگ علیه 
کفار استفاده کنیم. 

خداوند متعال به پیامبر وحی فرستاد که اگر امسال اسراء را نکشید. سال دیگر 
به تعداد آنہا ازشما کشته می شود. درسال هدع در جنگ احد هفتاد نفر از 
مسلمانان به تعداد اسرای بدر کشته شدند. و شرط بدر را ازیاد بردند و گفتند: یا 
رسول الله شما ما را به پیروزی وعده می دادید ولۍ این مصیبت بر ما وارد شد. 

و هنگامی که جنگ احد تمام شد نزدیکان کشته‌ها آمدند تا شهدای خود را به 
مدینه ببرند. آنان را برپشت شترها بستند. وقتی که می خواستند به طرف مدینه 
بروند, شترها حرکت نمی کردند. اما هنگامی که به طرف میدان جنگ متوجه 
می شدند» با سرعت می آمدند. قضیّه را به عرض رسول خدا صلی الله عليه وله 
رساندند» حضرت فرمود: کلام خدا را نشنیدید که فرمود: 

«قل لزنم فی نکم برزالین کیب علنهم الق ال مضاجمهغ» (. 

پسء هر دو نفر دریک قبردفن شدند» مگر حمزه که دریک قبر دفن شد. علی 
-علیه السلام- در جنگ احدء چہل زخم برداشت, پیامبر صلی الله عليه وآله- آب را 


۱ - این دو جمله در کتابهای دیگرذ کر نشده» بلکه در سیرة ابن هشام آمده که پیامبر در مورد اسراء 
فرمود: در بارة اسیران نیکی کنید و در تقسیم غناثم» میان مسلمانان اختلاف افتاد و رسول اکرم 
صلی الله علیه واله- برای رفع اختلاف غنائم را به عبدالله بن کعب سپرد تا به طوررمساوی بین 
مسلمانان تقسیم شود. (مترجم). 

۲-یعنی: بگوای پیامبر! اگر خانه‌های خود هم بودید» باز آنکه سرنوشت او در قضای الہی» کشته 
شدن است البته از خانه به قتلگاه بیرون می آمدند. (سورة آل عمران» آیۀ 6 ۱۵). 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (عص) ۱۲۱۱ 


بر جراحات وی پاشید» خوب شد. مثل اينکه اصلاً زخمی نشده بود. 
تیری بر چشم قتاده اصابت کرد و چشمش از حدقه در آمد! حضرت چشم او را 
5 € کف ۰ ۰ ۹ 6 تک ا 1 
به جای خود گذاشت» خوب شد و از چشم دیگرش تیزبین تر گردید''. 


شکستن شمشیر علی (ع) در جنگ أحد 
٤‏ - علی -علیه الالام می فرماید: در جنگ احد شمشیرم شکست. رو کردم 
چشم حضرت به بوت خشکیدۀ خرمایی افتاد. آن را برداشت و حرکت داد که به 


ی ۲ : ی (۲) 
صورت شمشیر ذوالفقار در آمد و به من داد و به هر کس می زدم» دو نیم می شد ,۴ 


توطنه برای قتل پیامبررص) 

۵ - جابر می گوید: وقتی که پیامبر اکرم -صلّی الله علیه وآله- در مکه بود 
شخصی از قریش» کره اسبی را می پروراند. وقتی پیامبر را می دید می گفت: ای 
محمّد! این که اسب را پرورش می دهم تا بر آن سوار شوم و تورا بکشم! 

حضرت در جواب فرمود: «بلکه من تورا می کشم!» وقتی جنگ احد پیش 
آمد, پیامبر-صلی الله عليه واله- نیزه شخصی را گرفت و با آن ضربه ای بر گردن آن 
مرد زد که زخمی شد و آن مرد پیوسته می گفت: آتش» آتش! و لحظاتی بعد افتاد 
و مُرد(۳), 
کمک به تیرانداز 

٩‏ - در جنگی پیامبر اکرم -صلّی الله علیهوآله- به فردی برخورد کرد که تیری 
در آورده بود تا تیراندازی کند» حضرت دست مبارک را بر روی تیر گذاشت و 


۱ بحار: 0۷۷/۲۰ حدیث ۰۱۲ 


۲ و۳ بحار: ۷۸/۳۰ حدیث ۰۱۱ 


۱۳۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


فرمود: پرتاب کن. [وقتی که تیر را به سوی یک مشرک پرتاب‌نمود] آن مشرک فرار 
کرد و مدام به چپ و راست می دوید و تیر دنبال اومی رفت تا اينکه به سر او 
اصابت کرد و هلاکش ساخت. در آین هنگام این آیه نازل شد: 

«قلمتفتلرقم ولک الله تلهم وما رقت اذ ریت و لکن الله رم7“ . 


ابوعزة شاعر 

۷ - ابو عر شاعر» در جنگ همراه قریش آمده بود و آنبا را با شعرهای خود به 
جنگ تحریک می کرد که اسیرشد. وقتی که از اسراء فدیه می گرفتند تا آزاد 
کنند» ابوعزّه گفت: يا اباالقاسم ! می‌دانی که من مردی فقیر هستم بر دختران من 
متت بگذار و مرا بدون‌فدیه آزاد کن. 

حضرت فرمود: «تورا بدون فدیه آزاد کردم که دیگر برضد ما کاری انجام 
ندهی ». 

سپس از وی پیمان گرفت که دیگر مردم را به جنگ مسلمانان تحریک نکند. 

قرف از او دعوت کردند تا بیاید و مردم را عليه پیامبر 
به جنگ تحریک کند. او گفت: من با محمد -صلی الله علیه واله - پیمان بسته ام 
که برضد او کاری انجام ندهم. 

گفتند: الآن شرایط جنگ مثل جنگ بدر نیست و محمّد از دست ما جان سالم 
پدر نخواهد برد! بدین صورت نظر ابوعزه را تغییر دادند و به میدان جنگ کشاندند و 
پر حسب اتفاق فقط او اسیر شد. 

رسول خدا صلی الله علیه واله- فرمود: «مگر با من پیمان نبسته بودی که کاری 
برضد ما انجام ندهی ؟». 


5 یعنی: تونکشتی بلکه خدا آنبا را کشت. و توتیر نینداعتی زمانی که تیر می انداحتی» بلکه 
خدا تیر انداحت. (سوره انفال آیة۱۷). 
۲-بحار: ۲۹۸/۱۷ 


۱۳۳ 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمّد (ص) 


ابوعزه گفت: اول نظر من همین بود ولی نظرم را تغییر دادند. باز هم بر دخترانم 

3 ۱ ا 2 7 

حضرت فرمود: نه! بروی مکه و شانه‌هایت را بجنبانی و بگویی: باز هم د 
صلی الله عليه وآله۔ را مسخره کردم .مومن هیچ وقت دوبار از ي یک سوراخ گید 
نمی شود . سپس به علی -عليه السلام- فرمود: : «یا علی گردنش را بزن»۲. 


اسلام سلمان فارسی 

۸- وقتی که پیامبر اکرم صلی الله عليه واله- به مدینه مهاجرت نمود, درف 
فرود آمد. و سه روز در آنجا ماند. وفرمود: به شهر وارد نمی شوم تا اینکه علی به 
من ملحق شود... در این هنگام» سلمان فارسی غلام یک یبودی بود و به درختان 
خرمای او رسیدگی می کرد. و بعضی حالات پیامبر را از عالمان مسیحی وغیر 
مسیحی شنیده بود. 

وقتی که آن حضرت در با مزل گزید, سلمان طبقی را پر از خرما نمود و به قبا 
آمد و گفت: شنیدم شما در این سرزمین غریب هستید» این صدقات را آوردم که 
میل کنید. 

حضرت خودش نخورد ولی به اصحابش فرمود: «بسم الله» بگویید و بخورید». 
و سلمان در حالی که ایستاده بود» حرکات پیامبر را زیر نظر داشت وقتی که 
برگشت. به زبان فارسی گفت: این یک نشانه! 

بعد از مدتی دوباره ظبق ظبق دیگری از خرما آورد و جلوپیامبر گذاشت ت و گفت؛: 
ديدم از خرمای صدقه نمی خوری. این را به عنوان هدیه آوردم. 

حضرت دستش را دراز کرد و از آن میل نمود و به یاران خود نیز فرمود: 
«بخورید» . سلمان طبق را برداشت و گفت: این دو نشانه. 

سپس به پشت شانه‌های حضرت پیچید و رسول خدا .صلّی الله عليه واله_ 


۱-بحار: ۰۷۹/۲۰ حدیث ۰۱5 


:۶ سس جلوه‌های اعجازمعصومین 1 


مقصودش را فہمید و لباس خود را کنار زد و سلمان» مُپر نبوت را مشاهده نمود و 
بوسید! و شهادتین گفت و مسلمان شد. آنگاه به پیامیر گفت: من غلام یک یہودی 
هستم چه دستور می فرمایید؟ 

حضرت فرمود: برو با او مکاتبه کن و درمقابل آزاد شدنت» جیزی به او بده. 

سدلمان پیش یہودی رفت و گفت: من مسلمان شدم و از این پيامبر پیروی 
می کنم و تودیگر از من نفع نخواهی برد. با من قرارداد ببند تا چیزی به توبدهم و 
ازاد شوم . 

مرد یہودی گفت: از تومی خواهم که پانصد عدد نهال خرما برای من بکاری و 
مواظب باشی تا بزرگ شوند و بار دهند. و چپل اوقیه طلا نیز بدهی تا آزادت کنم! 

سلمان پیش رسول خدا صلی الله علیه واله- برگشت و جریان قرارداد را به ایشان 

حضرت فرمود: «برو و همین قرار را با او ببند». 

سلمان رفت و با او قرارداد نامه‌ای را نوشت. یپودی خیال کرد جند سال طول 
می کشد تا بتواند به مفاد قرارداد عمل کند. 

سلمان پیش رسول خدا صلی الله عليه واله_ آمد, حضرت فرمود: «پانصد هستة 
خرما پیاور». 

سلمان نیز هسته‌ها را آورد. 

حضرت فرمود: «آنسا را به علی بده». سپس فرمود: «ما را بر به همان زمین 
که قرار است هسته‌ها را در آن بکاری». به اتفاق به آنحا رفتند. 

پیامبر با انگشتان خود زمین را گود می کرد. و به علی -علیه السلام- می فرمود: 
«هسته‌ها را در آنجا قرار بده» سپس خاک را روی آن می ریخت و انگشتانش را 
باز می کرد و آب فوران می نمود. و آنجا را آبیاری می کرد. 

وقتی از کاشتن یکی فارغ می شد و دیگری را آغاز می کرد. اوّلی سبز می شد و 
وقتی سوّمی را شروع می کرد» الی بارمی داد و تا آخر, همۀ هسته‌ها را اینگونه 

شت. و همه بارور شدند. 


۱۳۵ 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محتد (ص) 


یہودی گفت: قریش راست می گوشد که محمد ساحر است! بعد از آن په 
سلمان گفت: نخلا را گرفتم ولی طلا مانده است. 

رسول خدا -صلی الله علیه وال سنگی را که در جلوش بود برداشت. و آن سنگ 
بهترین طلا شد و یبودی گفت: طلایی به خوبی این ندیده‌ام. اوّل ده ê‏ 
کرد اما به نظرش رسید که بیشتر از این می ارزد بنا براین تا چہل اوقیه بالا برد. 

سلمان می گوید: آزاد شدم و برگشتم وپیوسته ملازم خدمت رسول خدا -صلی 
اله علیه وله بودم", 

۹ - جابرمی گوید: وقتی که اجزاب عرب در جنگ خندق جمع شدند, ۱ 
پیامبر اکرم .صلی الله علیه وآله با مپاجرین و انصار به مشورت پرداخت. سلمان 
گفت: در ميان عجم اینگونه رسم بود که اگرسپاهی به شهری حمله می کرد و مردم 
شهر یبارای مقاومت نداشتند. اطراف شپر را خندق می کندند و ازیک طرف 
جنگ می کردند. 

خداوند متعال به پیامبر-صلّی الله علیه واله وحی فرستاد که به پیشنهاد سلمان 
عمل کند. 

رسول خدا صلی اله علیه وآله- جای خندق را تعیین کرد و برای هر کس ده 
ذراع داد تا حفر نماید. 

جابر می گوید: روزی در مسیر خندق, سنگی ظاهر شد که هیچ کس را توان 
شکستن آن نبود. دوستانم مرا فرستادند تا قضیه را به عرض رسول خدا صلی الله عليه 
وآله برسانم. من نیز خدمت رسول خدا-صلی الله عليه وآله۔ آمدم دیدم به پشت 
خواییده و سنگی را نیز به شکم بسته است. قضیّه را گفتم» پس حضرت برخاست و 
با من آمد. مقداری آب بر دهان گرفت و به سنگ پاشید. کلنگ را برداشت و به 
سنگ زد» برقی جهید. مسلمانان در روشنایی آن برق کاخهای یمن را دیدند. و 
ضربة دوم را وارد کرد» باز هم برق زد و در آن, کاخهای ایران و عراق را دیدند. و 


۱-بحار؛ ۳۸۲/۲۲ حدیث ٩‏ 


۶۹ سس جلوه‌های اعجاز صوهین (ع) 


هنگامی که ضربڈ سوم را وارد ساحت» سنگ قطعهقطعه شد. 

آنگاه حضرت پرسید: درهرجهش برق جه دیدید؟ گفتند: کاخهای‌فلان کشورها را. 

رسول خدا -صلّی الله علیه واله- فرمود: هر چه را دیدید, آنہا را فتح خواهید کرد. 

جابر می گوید: در خانه یک صاع جوویک گوسفند داشتیم, به همسرم گفتم: 
رسول خدا صلی الله علیه واله- از گرسنگی سنگ به شکم بسته بود! ای کاش اینما 
را می پختيم و ی دعوت می کردیم. 

همسرم گفت: برو به پیامبر-صلی الله عليه وآله۔ بگو اگر اجازه داد این کار را 
بکنیم. رفتم ۳1 یا رسول الله ! در خانه غذایی داریم ناهار را مهمان ما باش. 

فرمود: «در خانه جه دارید؟» گفتم : یک صاع ونکت گوسغن: 

حضرت فرمود: «تنها بیایم یا با کسی که دوست دارم؟». 

خجالت کشیدم بگویم: تنہا بیا. گفتم: «باه رکه دوست دارید بیایید» و خیال 
کردم فقط علی -علیه اللام- را با خود خواهد آورد. 

برگشتم به خانه وبه همسرم گفتم: تونان را بپز» من نیز گوسفند را ذی 
می کنم. وقتی که کار را تمام کردیم گوسفند را قطعه قطعه کردیم و در دیگی 
ریختیم .و بالأخرهغذ اپخته شد گفتم :یارسول الله غذاراحاضرکرديم تشر یف پیاورید . 

حضرت بر لب خندق ایستاد و با صدای بلند گفت: ای مسلمانان! جابر شما را 
به ناهار دعوت می کند. دعوت او را اجابت کنید. تمام مردم به دنبال رسول خدا 
-صلّی الله عليه وآله به راه افتادند. در راه نیز حضرت به هر کس می رسید او را به 
را می آورد. با سرعت دوید به طرف خانه و جریا را به همسرم گفتم. 
هت گفت: تومگربه رسول خدا صلی الله عليه واله- نگفتی ما چقدر غذا داریم ؟ 

گفتم: چرا؟ 

همسرم گفت : پس. نترس او به آنچه انجام می دهد.داناتر است پس پی بردم که 
همسرم از من آگاه‌تر است. 

مردم آمدند» رسول خدا صلی الله عليه واله_ فرمود تا بیرون از خانه نشستند و 
خودش با علی -علیه السلام- وارد خانه شد. به تنور نگاه کرد و نانها را دید. در آن 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محتّد (ص) ۱۳۷ 


آب دهان انداخت. سر دیگ را برداشت ونگاه کرد و به همسرم گفت: نانها را از 
تنور در بیاور و یکیسیکی به من بده. زن نانا را درمی آورد و رسول خدا صلی الله 
عليه وله و علی -علیه السلام- آنہا را در آب گوشت» خحرد می کردند. زن وقتی 
: دوباره دستش را به تنورمی کرد» می دید جای نانها پرشده. تا اینکه ظرف پر شد 
سپس فرمود: «ده نفر وارد شوند و بخورند». ده نفرمی آمدند و می خوردند و سیر 
می شدند غذا به حال خود بود. 

به جابر می فرمود: «ذراع گوسفند بده». پس از آن ده نفر دیگر وارد می شدند و 
می خوردند و سیر می شدند و ازغذاچیزی کم نمی شدوپیوسته می فرمود: «ذراع بده». 

آخر گفتم: یا رسول الله! گوسفند چند ذراع دارد. 

فرمود : و۲ گفتم: سه ذراع به شما دادم. 

.فرمود : : «اگر ساکت می ماندی» تمام مردم از ذراع می خوردند». همه خوردند و 
سیر شدند. سپس به من فرمود: «بیا با هم بخوریم». من» پیامبر اکرم -صلی الله عليه 
وآله- و علی عليه السلام- غذا خوردیم ولی از نان و گوشت, چیزی کم نشده بود. و 
بدین منوال چند روز از آن غذا خوردیم() 


قرض جابر 

۰ - جابر می گوید: پدرم در جنگ احد شهید شد. روزی پیغمبر خدا -صلّی 
الله عليه وآله- به من فرمود: «با قرض پدرت جه کار کردی؟». 

گفتم: هنوز ادا نشده است. 

پرسید: «به جه کسی مقروض بود؟». 

گفتم: به فلاك بپودی . 

پرسید: «زمان پرداختش جه وقت است؟» 

گفتم: «وقت جیدن خرما» . 


۱-بحار: ۰۳۲/۱۸ حدیت ۲۵. 


۸ جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


فرمود: «وقتی که خرصاها را چیدی مرا خبر کن و هرنوع از آن را جدا-جدا 
بگذار» »من نیز این کار را کردم و به حضرت خبر دادم. پیامپر -صلی الله علیه واه با 
من به کنار خرماها آمد و از هر نوعی یک مشت برداشت و بعد به جای خود 
گذاشت. بعد از آن فرمود: «یپودی را اینجا حاضر کن». رفتم مرد یپودی را 
آوردم. 

حضرت به او فرمود: ««از هر نوع که می خواهی قرض خود را بگیر». 

بپودی گفت: «اين خرماها چه مقدار است که من ازیک قسمش طلبم را 
بگیرم شاید همذ اینها بهاندازة طلب من نباشد» . 

حضرت فرمود: «از هرنوعی میل داری, شروع کن». یپودی به خرمای 
صیحانی اشاره کرد. 

حضرت فرمود: «(پس به نام خدا شروع کن». یپودی پیوسته بر می داشت تا 
اینکه طلب خود را برداشت و خرما به حال خود بود. 

پس از آن حضرت فرمود: «یا جابر! باز هم قرض داری؟». 

خا که 

فرمود: «پس خرماهای خود را بردان خدا برکت دهد». خرماها را به منزل 
آوردم ویک سال خرج ما را کفایت کرد؛ می فروختیم, می خوردیم» هبه 
می کردیم» و هدیه می دادیم وتا وقت رسیدن خرماها در سال بعد» باقی و 


جنگ خندق 

2۱ در جنگ خندق وقتی که محاصرۀ مدینه شدت یافت و رسول خدا -صلّی 
الله عليه وآله- دید که مردم می‌نالند, به مکان مسجد فتح رفت و دو رکعت نماز 
خواند و فرمود: «خداوندا! اگر این گروه هلاک شوند» در روی زمین کسی نیست 


تورا بپرستد) . 


۱-بحار: ۳۱/۱۸ حدیت ۰۲ 


باب اول: درمعجزات پیامبر اسلام حضرت محمّد (ص) ۱۹ 


خداوند طوفانی فرستاد که جادرهای آنها را کند و بارهایشان را زیرورو نمود. و 
سرمای شدیدی بر آنها وارد ساخت. و خاک وشن را روی آنہا ریخت. ملائکه 
پیش پیغمبر -صلی اله عليه وآله_ آمدند و گفتند: یا رسول الله! حداوند ما را امر نموده 
است به اطاعت تو پس هر جه خواهی امر بفرما . 

حضرت فرمود: «مشرکین را حرکت دهید و آنہا را بترسانید وپشت سر آنہا 
باشید». پس ملائکه نیز انجام دادند آنچه را که حضرت به آنان اسر فرموده بود. 
و آنگاه این آیات نازل شد: «با آنها این آمئوا روا عة الله لک اذ جاءتكمْ 
ود فارشا نهم ریدغ ترزها کان ال سا تون تصیر ذجاه گم ین قوفکم 
ومن آسقل منکم»(). 

بنی قریظه, وقتی که پیمانشان را با رسول خدا صلی الله علیه وآله- شکستند به 
دشمنانه اسلام پیوستند. 

پس از آن» پیامبر -صلّی الله عليه وآله- از مسجد فتح پایین آمد و حذيفة بن یمان 
را طلبید و دو بار او را صدا کرد و حذیفه با اینکه نزدیک بود» جواب نداد. بار سوم 
جواب داد و گفت: لبیک یا رسول الله ! 

حضرت فرمود: «صدایم را می شنوی ولی جواب نمی دهی 1». 

حذیفه گفت: شدت سرما مانع می شد. 

حضرت فرمود: «از خندق بگذر و از قریش برای ما خبری بیاورو تا برگشتن 
هیچ کاری انجام نده» . 

حذیفه می گوید: برخاستم در حالی که از سرما به خود می پیچیدم از حندق 


گذشتم. بدنم گرم شد مثل اینکه در حمام هستم. به طرف اردوگاه قریش رفتم» 


۱- «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به یاد آورید نعمتهای خدا را وقتی که سریازان دشمن (یعنی 
احزاب مشرک) به سوی شما آمدند پس ما به سوی آنها باد و لشکریانی را که دیده نمی شدند, 
فرستادیم. وخدا به آنچه می کنید بیناست, وياد آورید هنگامی را که (در جنگ احزاب) 
لشکر کفار از بالا وپایین: برشما حمله‌ور شدند» (سورةٌ احزاب, آیه ۹ 


- 


۱۳۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


چادری جز چادر ابوسفیان ندیدم. پیش او بزرگان قریش نشسته بودند. در برابرشان 
هیزمی را آتش زده بودند. گاه شعله‌ورمی شد و گاه باد خاموش می کرد. رفتم و در 
بین آنہا نشستم 

ابو سفیان گفت: ما قدرت داریم با نیروی زمین بجنگیم ولی طاقت مقابله با 
نیروی آسمان را نداریم. هر کس از کسی که در کنارش نشسته پپرسد تا بفپمیم 
جاسوسی از طرف محمد اینجا نیست. 

حذیفه می گوید: بی درنگ از کسی که در سمت راستم نشسته بود» پرسیدم: تو 
کیستی؟ گفت: خالد بن ولید. و از کسی که سمت چیم بود» پرسیدم» گفت: 
فلان ولی کسی ازمن نپرسید که تو کیستی؟ 

E E aE E 
شوند ومن در ساقه" و تودر جلولشکرقرار بگیریا اینکه تو در ساقه و عقب‎ 
سپاه باش.‎ 

خالد گفت: : بلکه من پیش از سپاه و تو در دنبال آن باش. 


همه رفتند ابوسفیان عقب ماند. و از زر جادر خارج شد من هم در سایةٌ او 


می رفتم. سوار شترش - که پای آن بسته بود شد و با عحله پیوسته به شتر تازیانه 
می زد تا اینکه فهمید پای او بسته است. پیاده شد و پای شتر را باز کرد. به آسانی 
می تواز نستم او را بکشم قصد کشتن او را نمودم ولی سفارش پیامیر-صلی الله عليه 
وآله به یادم آمد که فرمود: «هیچ کاری انجام نده تا به سوی من بر گردی» لذا به 
او آزاری نرساندم و برگشتم. صبح شده بود پس خدا را شکر کردم. 

سپس پیامبر هم نماز صبح را با مردم خواند. وشخصی گفت: کسی از جای 


۱ - در ازمنة قدیم هر لشکری پنج قسمت داشت : عده ای جلو می رفتند و از مواضع و نبروهای دشمن 
کسب اطلاع می نمودند که به آنا ا ر طرف راست بود که 
«میمنه» نام داشت و برخی که در حانب چپ سپاه بودند انپا «میسره» نامیده می شد و 
قسمتی هم در دنبال سپاه بود که به آن «ساقه» می گفتند. و یک عده هم در وسط سپاه بودند 
که به آنہا قلب سپاه می گفتند. فرمانده, پادشاه و با خلیفه, در این قسمت. حای داشت 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محقد (ص) ۳ 


خود حرکت نکند تا اینکه خورشید طلوع نماید. وقتی هوا روشن شد, جز جند نفر» 
کسی از جای خود برنخاسته بود. وقتی که خورشید طلوع کرد پیامبر و همراهانش 
برگشتند. و دستور داد بانگ زدند که همه نماز ظهر را در بنی قریظه بخوانند. 
مسلمانان به طرف آنها رفتند و به جایی رسیدند که از نخل پوشیده بود و جایی برای 
فرود آمدن نبود. وقتی که رسول خد! صلی الله عليه واله- رسید, فرمود: جرا فرود 
نمی آیید؟ گفتند: از زیادی درعتان خرماء جایی برای فرود آمدن تیست. 

حضرت در راهی بین درختان ایستاد و به راست و چپ اشاره کرد که درختان 
کنار رفتند و به هم چسبیدند و جا باز شد(. 

۷ در سال حدیبیه» هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه واله. برای عمره 
به سوی مکه حرکت کرد جلو راه حضرت را گرفتند و قسم خوردند که نگذارند وارد 
مکه شود. 

پیامبر-صلی الله علیه وآله۔ به آنبا فرمود: «من برای عمره آمدم نه برای 
جنگ». 

در جواب گفتند: «امسال اگر اجازه دهیم شما وارد شوید» عرب بر ما ایراد 
می گیرند ولی می توانیم قرارداد صلحی ببندیم». 

در این هنگام آب مسلمانان تمام شده و دچار تشنگی شده بودند مشکی را 
آوردند که در آن آب کمی بود» پیامبر-صلی له علیه واله- دستش را در آن نمود که 
آب فوران کرد. بین سپاه ندا سر دادند: هر کس آب می خواهد بیاید. مردم آمدند, 
خوردند و سیراب شدند و چبار پایان خود را نیز سیراب کردند. و مشگهای خود را 


شور من مت ۱۳ 
نیز پر نمودند" . 


پیامبر(ص) و خریدن شتر عمار 
۳ - جابر می گوید: عماریاسر در جنگی در رکاب رسول خدا صلی الله علیه 


: ۳ E 
.۸ بحار: ۰۲۸/۲۰ حدیت ۱۷. ۲ بحار: ۰۳۵۸/۲۰ حدیت‎ ۱ 


۱۳۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


وآله بود. عمار می گوید: وقتی که از مدینه بیرون رفتیم. پیغمبر خدا صلی الله عليه 
واله۔ خارج نشده بود» ولی مقداری که راه رفتیم» حضرت خارج شد و با سرعت راه 
را پیمود و شتر من نیز در راه خوابیده بود و حرکت نمی کرد. به همین خاطر از لشکر 
عت مانت بودم . 

حضرت به من رسید» مقداری آب برداشت و به دهانش گرفت و به بدن شتر 
پاشید و به او نبیب زد در این هنگام شتر مانند آهو برخاست. پیامبر.صلی الله علیه 
وآله- به من فرمود: «سوار شو و با آن برو. سوار شدم و به همراه رسول خدا صلی الله 
عليه واله- رفتم . به خدا سوگند از شتر عضبای ایشان» عقب نمی ماندم». 

حضرت فرمود: «ای عمار! این شتر را به من بفروش». 

گفتم: شترمال شما باشد یا رسول ال 
فرمود: «نه! بلکه با پرداخت قیمتش». 
گفتم: هر جه دوست دارید بپردازید. 

فرمود: «صد درهم». 

گفتم: به همین قیمت به شما فروختم . 

فرمود: «تا مدینه سوار شو» . 

و هنگامی که به مدینه برگشتیم» پیاده شدم و بارم را از آن برداشتم و افسارش را 
گرفتم و به در خانه پیامبر آوردم. فرمود: «ای عمار آوردی؟». 

لازم است بیاورم یا رسول الله. 

فرمود: «ای انس! صد درهم قیمت شتر را به عمار بده. و شتر را نیز از طرف ما 
به او هدیه کن تا از آن استفاده کند!»(. 

56 - جابر می گوید: روزی در مسجد درپیش روی رسول خدا -صلی الله عليه 
وآله نشسته بودیم. حضرت» یک مشت سنگ ریزه برداشت, سنگ ریزه‌ها در 
دست او تسبیح گفتند. پس آنہا را به جای خود انداخت"". 


۱و ۲ - بحار: 1۱۱/۱۷ حدیث ٤١‏ . 


باب اوّل: در معجزات پیاهبر اسلام حضرت محمد (عص) سس ۱۳ 


وقایع جنگ خیبر 

۵ - هنگامی که پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وآله- به طرف خیبر حرکت نمود 
و به آنجا رسیدء پرچم را ابوبکر گرفت و با یبود جنگ کرد ولی شکست خورد و 
برگشت. مسلمانان را از قدرت دشمن ترسانید. و فردای آن روز» عمرپرچم را 
گرفت و رفت او نیز مانند ابوبکر شکست خورد و برگشت و مردم را از دشمن 
می ترسانید: 

رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ خشمگین شد و فرمود: «جرا اینها با شکست بر 
می گردند و یاران خود را می ترسانند؟ فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا 
و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست می دارند؛ حمله می برد 
و فرار نمی کند. بر نمی گردد مگر اینکه خدا او را پیروز می گرداند!». 

در این روزها چشمان علی -علیه السلام- به سختی درد می کرد, تمام مهاجرین 
و انصار خیال می کردند ان شخص علی عليه السلام- نیست» چون چشمش درد 
می کند و جیزی نمی بیند؛ نه کوهی ونه دشتی ! 

و چون صبح شد» پیغمبر-صلی الله عليه وآله- از چادر بیرون آمد وپرچم را بر 
زمین نصب کرد و فرمود : «علی کحاست؟». 

گفتند: یارسول الله ! جشمانش درد می کند. 

فرمود: «او را به اینجا بیاورید» . 

دست على عليه اللام- را گرفتند و آوردند. حضرت از آب دهانش به چشمان 
او مالید. چشمان علی -علیه التلام- در حال شقا یافت» مثل اینکه هرگز درد 
نمی کرده است. در حق ایشان دعا کرد و فرمود: «خدایا! گرما و سرما را از او دور 
کن». 

على -علیه السَلام- می فرماید: «بعد از آن» سرما و گرما را حس نکردم». 

سپس پرچم را به علی عليه السام داد و فرمود: «برو به در قلعه و آنها را په 
انتخاب یکی از این سه راه بخوان: 


۶ سس جلوه‌های اعجاز محصوهین (غ) 


الف - یا اسلام بیاورند و با مسلمانان برابر باشند و اموالشان نیز از آن حودشان 
باشد. 

بویا اینکه جزیه بدهند و صلح کنند و باز هم اموالشان برای خودشان باشد. 

جو اگر جنگ انتخاب کردند با آنہا پیکار کن». 

م2 ۰ ۰ ۳ ۳ 

على -علیه السلام۔ پرچم را گرفت و به طرف قلعه‌های یمود پیش رفت و 
مسلمانان نیز پشت سر او حرکت می کردند تا اینکه به در قلعه رسیدند. گروهی از 
یپودیان که در رأس آنہا مرحب بود و مثل شتر نعره می کشید پیش آمدند. علی 
-علیه السلام- اول آنپا را به اسلام دعوت نمود اما آنا نپذیرفتند. سپس مالیات و 
جزیه را مطرح نمود» باز هم نپذیرفتند. آنگاه به آنها حمله کرد و آنان فرار کردند و 
در قلعه را به روی حضرت بستند. در قلعه از سنگ بود و به صخره‌ای وصل شده بود. 
حضرت با دست چپ در را گرفت؛ چون در دست راست او شمشیر بود. درز سپر 
قرار داد و با یہودیان جنگید. مرحب را کشت و دیگر یہودیان پا به فرار گذاشتند. 
حضرت در را بر داشت و به پشت سر خود انداخت؛ از بالای سر مسلمانان گذشت و 
پشت سر آنا به زمین افتاد. 

مسلمانان گفتند: «فاصله ای که علی -علیه السلام۔ دررا انداخت حساب 
کردیم» جهل ذراع بود. و چہل مرد بسختی می توانستند در را کمی از زمین حرکت 

)0 
دهند ‏ . 
ص عم 7 

5 - جابرمی گوید: هنگامی که از خیبر بر می گشتیم به جایی رسیدیم که 
پر از آب بود. خواستیم عمق آب را بسنجیم» تیری به عمق آب انداختیم به ته آن 
نرسید. رسول خدا -صلی الله عليه واله_ پیاده شد و فرمود: «خداوندا! مصجزه‌ای از 
معحزات پیامبرانت را به ما نشان بده». 

سپس با جوب دستیش به آب زد و سوار مرکب خود شد و فرمود: «به نام خدا به 
دنبال من بیایید». 


۱-بحار: ۲۸/۲۱ حدیث ۳۰. 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) س ۱۳۵ 


مرکب حضرت. بر روی آب رفت و مردم نیز پشت سر او آمدند و حتی پاهای 
مرکب هایشان نیز تر نشد . 


حفظ اسرار نظامی 

۷ - وقتی که پیامبر اکرم .صلی الله علیه واله خواست به طرف مکه برودء تا 
آن را فتح کند. فرمود: «ای خدای مپربان! اسرارما را از قریش بپوشان تا اینکه به 
خانه‌های آنہا برسیم». پس خبری به اطلاع آنها نرسید. 

حاطب بن ابی بلتعه که مسلمان شده و جزء مهاجرین بود» خانواده اش در مکه 
بودند. قريش به خانوادهٌ حاطب گفتند: شما برای حاطب نامه ای بنویسید و از او 
بخواهید تا ما را از اخبار محمد آگاه سازد. نامه را نوشتند و قریش آن نامه را توسط 
زنی» مخفیانه به مدینه فرستادند. حاطب نیز در جواب نوشت: محمّد به سوی شما 
می آید و آن نامه را به زن داد و او راهی مکه‌شد. پیامبر اکرم صلّی اله علیه وله 
فرمود: «خداوند متعال به من خبر داده که حاطب نامه‌ای را توسط زنی به مکه 
فرستاده» کیست برود و نامه را از او بگیرد؟». 

زبیر گفت: من. حضرت فرمود: علی نیز با توباشد. 

آنها رفتند و در راه به آن زن رسیدند. گفتند: نامه کجاست؟ 

زن گفت: من نامه ای ندارم و هر چه داشت به سوی آنا اندانعت. 

زبیر گفت: نامه ای ندارد. 

علی -علیهالّلام- فرمود: «خدا و پیامپردروغ نمی گویند». بعد از گفتن این 
سخن شمشیرش را کشید و گفت: یا نامه را درمی آوری و یا تورا می کشم. زن نامه 
را از لای گیسوانش در آورد. در این هنگام این آیه شریفه نازل شد: «با انها الّذينَ 
آمئوا لا سدوا عدزی وقدوگم آیام»۲۹ . 


۱- بحار: ۳۰/۲۱ حدیث ۳۱ و اثبات الهداه: ۰۱۱۷/۲ حدیث ۰۵۱۸ 
۲- یعنی: «ای ایمان آورندگان! دشمنان من [خدا] و دشمنان خودتان را دوست نگیرید». 
۳ تفسیر قمی : ص 3۷ 


۱۳۹ جلوه‌های اعجاز محصویین (ع) 


قح مکه 

۸ - هنگامی که رسول خدا -صلّی الل عليه وآله همراه ده هزار سوار مسلمان 
به طرف مکه حرکت کرد و به نزدیکی آنجا رسید» اهل مکه نفهمیدند. ابوسفیان و 
عکرمة بن ابی جہل به خارج مکه آمده بودند تا خبری کسب کنند. به انبوه آتش بر 
افروعته نگاه کردند و گفتند: جقدرزیاد است! و نفهمیدند این آتشها ا زآن 

عباس نیز ازمکه خارج شده و به طرف مدینه می آمد که در راه به رسول خدا 
-صلی الله عليه وآله. برنورد و با حضرت برگشت. وقتی که لشکر اسلام به عقبه 
رسیدند. شب بود. بر آستر رسول دا دصلی الله عليه وال سوار شد و رفت تا شاید 
کسی را پیدا کند و توسط او مردم مکه را بترساند. صدای ابوسفیان را شنید که به 
عکرمه می گفت: این آتشها چیست؟ 

عباس» ابو سفیان را صدا کرد. ابوسفیان گفت: ای اباالفضل این آتشها از 
کیست؟ 

عباس گفت: آتسهای لشکر رسول خذا صلی الله علیه وآله- است. 

ابو سفیان گفت: این محمد است؟! 

عباس گفت: بلی ابو سفیان! این پیغمبر خداست. 

ابوسفیان گفت: چه کار کنم؟ 

عباس گفت: به ترکم سوار شوتا ببرم پیش پیامبر-صلّی الله عليه وآله- و برای تو 
امان بگیرم. 

ابوسفیان گفت: به نظر توبه من امان می دهد. 

عباس گفت: بلی» اگرمن چیزی از او بخواهم رد نمی کند. 

پس از این گفتگو ابوسفیان به ترک عباس سوار شد. عکرمه به سوی مکه 
برگشت و عباس به سوی رسول اکرم صلی الله علیه واله- رفت. 

عباس گفت: یا رسول الله این ابوسفیان است» با من آمده تا به حاطر من به او 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلا شرت محمد (ص) ۷ 


امان بدهی . 

پیامبر-صلی الله عليه وآله_ فرمود: «اسلام بیاور ای ابو سفیان تا زنده بمانی ». 

ابوسفیان گفت: توچقدر کریم و بردبار هستی ! 

باز فرمود: «اسلام پیاور تا زنده بمانی ». 

باز هم ابوسفیان گفت: توچقدر کریم و بردبار هستی ! 

بار سوم فرمود: «اسلام پیاور تا زنده بمانی ». 

در این هنگام عباس با دستش به کمر اوزد و گفت: اگر بار چهارم بگوید و 
قبول نکنی کشته خواهی شد! 

پیامبر اکرم صلی اله علیه واله- فرمود: ای عمو! او را به چادر خود ببر. و خیمۀ 
عباس نزدیک خیمه پیامبر قرار داشت. ابوسفیان از آمدنش با عباس پشیمان شد و 
با عودش گفت: چه کسی مثل من بوده است؟ آمدم و با دست خود» خودم را تسلیم 
کردم. ای کاش! به مکه می رفتم و مردم را جمع می کردم شاید می توانستیم از خود 
دفاع کنیم! 

رسول خدا -صلّی الله علیه وآله_ از چادر خود صدا زد و فرمود: «در این هنگام 
خدا تورا ذلیل می کرد!». 

عباس آمد و گفت: ابوسفیان می خواهد به حضور شما برسد. 

حضرت فرمود: «بیاور». 

وقتی که ابوسفیان وارد شد پیامبر-صلی الله علیه واله- فرمود: «وقت آن 
نرسیده که مسلمان شوی؟». 

عباس به حضرت گفت: بگو: درغیر این صورت کشته خواهی شد. در این 
موقع ابو سفیان از ترس جان» شبادتین را زمزمه کرد و مسلمان شد. پیامبر اکرم 
-صلی الله عليه واله- تبسمی نمود و فرمود: «او را پیش خودت ببر». 

عباس گفت: یا رسول الله ابو سفیان شخص ریاست طلبی است امتیازی به او 
بده! 


حضرت فرمود ؛ «هر کس به خانه او وارد شود در امان است وهر کس اسلحة 


۱۳۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خود را زمین بگذارد» در امان است» . 

وقتی که پیامبر اکرم صلی اله علیه وآله_ نماز صبح را با مردم بجا آورد» به 
عباس دستور داد تا او را در تنگه ای نگهدارد تا لشکر خدا را ببیند و لشکر اسلام نیز 
او را ببینند. 

وقتی که سپاه اسلام ازمقابل ابوسفیان رد می شدند. رو کرد به عباس و 
گفت: حکومت پسر برادزت چه بزرگ شده است! 

عباس گفت: حکومت نیست, بلکه نبوت است! 

ابو سفیان گفت: بلی. 

سپس حضرت رسول -صلّی الله علیه وآله- به ابوسفیان فرمود: «به مکه برو و به 
مردم بگو در امان هستند) . 

وقتی که ابوسفیان وارد مکه شد» همسرش هند گفت: این پیر گمراه را 
بکشید! 

رسول خدا۔صلی الله عليه وآله- هنگام ظپر وارد مکه شد و به بلال دستور داد تا 
بر روی بام کعبه برود و اذان بگوید. و هیچ بتی نماند مگر اینکه سر نگون شد. 

E‏ ر ك 

وقتی که بزرگان قریش صدای اذان را شنیدند» گفتند: فرو رفتن به زمین بهتر از 
شنیدن این صداست؛ یکی به دیگری گفت: شکر خدا را که پدرم زنده نیست. 

پیامبر اکرم .صلّی الله علیه واله_ آنها را طلبید و فرمود: «فلانی تواين را گفتی 
و تواین را...». 

ابوسفیان گفت: می دانی که من هیچ چیز نگفتم ! 

حضرت دعا کرد و فرمود: «حدایا! خویشان مرا هدایت کن؛ چون 
نمی دانند» : 


یاری غطفان به یہودیان خیبر 
۹ - هنگامی که رسول خدا-صلی الله عليه واله_ به طرف خیبر حرکت کرد» 


۱-بحار: ۱۱۸/۲۱ حدیث ۰۱۷ 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۱۳۹ 


هم‌پیمانان یود از غطفان» چبار هزار سوار جمع کردند و آمدند تا آنها را یاری 
کنند. در این موقع یک نفر آمد و گفت: ای گروه غطفان! به داد قبیلۀ خود برسید 
که از آنها غافل مانده اید! شبانه سوار شدند و رفتند. وقتی که صبح به قبیلۀ خود 
رسیدند انا را در سلامت بافتند. 

گفتند: فه‌ميديم که این از طرف خدا بوده تا اینکه محمّد صلی الله عليه ول 
بر یپودیان خیبر پیروز شود. 

حضرت» زیر درختی فرود آمد و استراحت نمود. وقتی که ظهر شد» منادی 
رسول خدا -صلی اله عليه وآله- مردم را پیش ایشان جمع کرد. مردی هم کنار آن 
حضرت نشسته بود. حضرت فرمود: این شخص را می بینید» من خوابیده بودم او آمد 
و شمشیرم را کشید و گفت: الآن چه کسی ازمن جلوگیری می کند؟ گفتم 
«خدا». همینطور بی حرکت ماند. سپس فرمود: آزادش کنید و مجازاتش نکرد. 

وقتی که علی عليه الَلام- قلعه‌های خیبر را گشود. یک قلعه مانده بود و تمام 
اموال و مواد غذایی آنہا در آنجا بود و از هیچ طرف نمی شد نفوذ کرد. حضرت آنجا 
را محاصره کرد یک نفریبودی پیش آن حضرت آمد و گفت: ای محمّد! به من و 
خانواده ام امان بده تا تو را بر گشودن قلعه راهنمایی کنم ! 

حضرت فرمود: «در امان هستی جگونه راهنمایی می کنی ؟». 

یہودی گفت: دستور بده اینجا را بکنند» چون آب قلعه از اینجا می گذرد! وقتی 
که آب را منحرف کردی بی آب می مانتد و تسلیم می شوند. 

حضرت فرمود: «تورا امان دادم ولی خدا غیر از این را می گوید!» 

وقتی که صبح شد» حضرت سوار استر خود شد و به مسلمانان فرمود: «دنبال من 
بیایید». به طرف قلعه حرکت کرد. یپودیان به حضرت تیر انداختند و سنگ باران 
کردند ولی حضرت, هیچ توخبی نکرد و آنبا از چپ و راست او می گذشتند و به 
پیامبر و مسلمانان برخورد نمی کردند» تا اينکه به در قلعه رسید. با دست مبارک به 


دیوار اشاره نمود» دیوار فرو رفت و با زمین برابر شد. پیامبر-صلّی الله عليه وآله- به 


۱4۹۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


مردم رو کرد و فرمود: «به,اسانی وارد قلعه شوید»". 


میوة بهشتی 

۰ عايشه روایت می کند: پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله۔ علی 
عليه التلام۔ را دنبال کاری فرستاد هنگامی که علی ۔علیه التلام- برگشت» 
حضرت در خانة من بود. وقتی که علی -علیه السلام- از در منزل وارد شد. پیغمبر 
سای الله عليه وآله_ برخاست و در وسط اتاق با او معانقه کرد و ابری بین من و آنبا 
حدایی انداعت ومن آن دو را ندیدم. وقتی که ابر برطرف شد ددم در دست پیامبر 
-صلی الله علیه آله خوشه انگوری است که آن را تناول می کند و قسمتی از آن را 
نیز به علی -علیه السلام- می دهد . 

گفتم: یا رسول اللّه! می خورید و به علی -علیه السلام- هم اطعام می کنی ولی به 
من نمی دهید؟ 

حضرت فرمود: این از میوه‌های بهشت است و فقط پیامبر و وصی او حق دارند 


در دیا از ان بخورند(, 


جنگ موه 

۱ - هنگامی که پیامبر-صلّی الله عليه وآله سپاهی را به سوی موته روانه کرد 
و فرماندهی آنما را به زید بن حارثه سپرد وپرچم را به او داد و فرمود: «اگرزید 
کشته شدء جعفر را به فرماندهی بر گزینید. و اگر او نیز کشته شد» عبداله بن 
رواحه را سر کردةٌ خود نمایید». 


ع ۳-3 
وقتی که رفتند یک نفر یہودی در آنجا حاضر بود» گفت: | گر براستی این مرد 
پیامبر باشد» این سه نفر کشته خواهند شد. پرسیدند: چرا؟ گفت چون پیامبران 


۱ بحار: ۰۳۰/۲۱ حدیث ۳۲. 


۲-بحار: ۰۳۹۰/۱۷ حدیث ۰۱٩‏ 


باب اوّل: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) سسسسسا ۱۶ 


بنی اسرائیل اگر دویا صد نف کمتریا بیشتر را هم به ترتیب فرماندهی هی دادند, 
همه کشته می شدند. 

حابر می گوید: روزی که آن جنگ واقع شد» رسول دا صلی الله عليه وآله- 
نماز صبح را درمدینه با ما اقامه کرد و به منبر رقت و فرمود: «بین برادرانتان و 
کقاں جنگ آغاز شد». 

حضرت از حملۀ دو طرف به هم خبر می داد تا اینکه فرمود: «زید شهید شد و 
پرجم افتاد» . 

سپس فرمود: «جعفر پرچم را برداشت و به جنگ رفت». 

کمی بعد از آن باز هم فرمود: «دست راست جعفر قطع شد وپرچم را به دست 
چب گرفت و دست چپش نیز قطع شد و پرچم را به سینه چسبانید». 

پس از آن فرمود: «حعفر نیز کشته شد و پرچم را عبدالله بن رواحه برداشت. و 
از مشرکین این تعداد کشته شدند و از مسلمانان نیز این تعداد شهید شدند و تمام 
شهدای مسلمین را با نامهای آنها بر شمرد». 

سپس فرمود: «عبدالله بن رواحه نیز شهید شد و پرچم را خالد بن ولید برداشت 
و مسلمانان برگشتند» . 

از منبر پایین آمد و به خانة جعفر رفت. عبدالله بن جعفر را صدا کرد و بر زانوی 
خود نشانید و دستش را بر سرش کشید. 

مادرش اسماء بنت عمیس گفت: يا رسول الله مشل اینکه دستت را بر 
سریتیم می کشی . حضرت فرمود: «جعفر همین روز شهید شد». و اشک 
از چشمانش سرازیر شد وفرمود: «قبل از اینکه به شهادت برسد دستهایش 
قطع شد و خداوند عوض دو دست» دو بال در بهشت به اوعنایت نمود. و او الآن در 
بهشت با ملائکه پرواز می کند» . 


چ 


۱- بحار: ۰۵۳/۲۱ حدیت ۳. 


۱: 


جلوه‌های اعجاز معصوعین (ع) 


جنگ ذات السلاسل“ 

۲ پیامبر اکرم .صلّی الله عليه واله- در سرية ذات السلاسل پرچم را بست و 
فرماندهی را به ابوبکر داد. وقتی به نزدیکی مشرکین رسیدند. آنها خبر دار شدند و 
فرار کردند و مسلمانان نتوانستند به آنها دست یابند. 

بار دم پرچم را به عمر داد باز هم نتوانستند به آنپا دست یابند؛ چون به 
محض شنیدن خبر حرکت مسلمانان» فرار کرده بودند. 

بار سوم فرماندهی را به عمرو بن عاص داد. او نیز نتوانست به آنها دسترسی 
پیدا کند. 

بار چہارم» پرچم را به علی عليه السلام داد و همة فرماندهان قبلی را زیر 
فرمان او در آورد و مشرکین هم نگمبانانی در بالای کوهها قرار داده و مواظب بودند 
لشکری را که از مدینه خارج می شود آنا را ببینند و آماده شوند. و مراقب جاده 
بودند . 

علی -علیه اللام- وقتی از مدینه خارج شد» جاده را ترک کرد و لشکر را از 
میان کوهہا و صحراها عبور داد. عمرو بن عاص وقتی که فهمید علی -علیه السلام- 
با این تاکتیک که بکار برده, قطعاً پیروز خواهد شد» حسد کرد و به ابوبکر و عمر 
و بزرگان سپاه گفت: علی -علیه الّلام- مرد جوانی است و این راهها را خوب 
نمی شناسد من بمتر از او می شناسم. در اینجا درنده زیاد پیدا می شود و خط ر آنها از 
خطر دشمن زیادتر است. از او بخواهید که از اینجا به جاده برگردد. 

این قضیّه را به امیر مومنان اطلاع دادند. حضرت فرمود: «هر کس خدا و 
رسولش را اطاعت می کند از من پیروی کند و هر کس می خواهد با دا و رسولش 


۱- «سلاسل» نام چشمه ای در آن منطقه است و بدین سیب آن جنگ را «ذات السلاسل» ناميدند. 
در سیر ابن هشام و ارشاد مفید اینگونه است ولی در اینجا طور دیگری نقل کرده است. 
(مترجم). 


باب اول: در معجزات پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ۱:۳ 


مخالفت ورزدء بر گردد». 

مردم سا کت شدند و با او رفتند. حضرت علی -علیه السلام- هنگام شب آنها را 
از میان کوهپا عبور می داد و روز را در صحراها کمین می کرد. و درنده‌های آنجا 
نیز مثل گربه شده بودند و مشرکین را غافلگیر نمود و پیروز شد و مردها را کنارهم به 
طناب بست» به همین حهت گفتند: غزوة «ذات المّلاسل». 

همان صبحی که علی -علیه التلام- دشمن راغافلگی رکرده بود و از مدیته تا آنجا 
پنج منزل راه بود» رسول خدا صلی الله عليه وآله- نماز صبح را با مردم اقامه کرد و در 
رکعت اول «والعادیات» را خواند و فرمود: «خدا این سوره را الآن نازل کرده و دز آن 
از حملۀ مسلمانان به مشرکین و غافلگیر کردن آنها خبر داد». 

و خداوند متعال حسد عمرو بن عاص را نسبت به علی -علیه السلام۔ حسد نسبت 
به خدا قرار داده و فرمود: «اِد لسن ره لکلود» کنود؛ یعنی حسود. و حسود عمرو 


بن عاص بود , 


تبعید حکم بن ابی العاص عموی عثمان 

۳ جابر می گوید: حکم بن ابی العاص؛ عموی عثمان» راه رفتن رسول خدا 
-صلی الله علیه واه را تقلید می کرد و ایشان را مسخره می نمود. روزی پشت سر آن 
حضرت می آمد و شانه‌هایش را می جنبانید و دستش را می شکست و ایشان را 
مسخره می کرد . 

رسول خدا .صلّی الله عليه وآله۔ با دستش اشاره نمود و فرمود: همینطور باش. و 
حکم همینگونه ماند؛ وقتی راه می رفت شانه‌های خود را می جنباند و دستانش را 
این طرف و آن طرف هم می کرد. بعدها رسول خدا -صلی الله علیه واله۔ او را از 
مدیته تبعید کرد و لعنش نمود. همچنان در تبعید بود تا خلافت عثمان که او را به 
مدینه باز گرداند و گرامی داشت. 


۱-بحار: ۰۷۹/۲۱ حدیث 4. 


۱1 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پیامبررص) درتبوک 

٤‏ ۰ - وقتی پیامبر اکرم .صلّی الله علیه واه به تبوک رفت. بین ایشان و پادشاه 
روم فرستا د گانی رد و بدل شدند. بدین سرب زیاد معطل شدند, لذا آذوقه آنہا تمام 
شد. پیامبر اکرم فرمود: «هر کس مواد غذایی داردء بیاورد». 

یک مشت خرما ویک مشت آرد پیدا کردند و آوردند. حضرت ردای خود را 
گسترد و در آن ریخت و دستش را برتکقک آنها گذاشت. سپس فرمود: «مردم را 
ندا دهید که هر کس غذا می خواهد بیاید». 

مردم آمدند و از آرد و خرما برداشتند و هر جه داشتند پر کردند. ولی خرما و آرد 
به حال خود بود نه کم می شد ونه زیاد. آنگاه حضرت به سوق مدینه حرکت نمود 
و روزی در بیابانی که پیش از آن در آنجا آب بود» فرود آمد ولی دیدند از آب خبری 
نیست. گفتند: یا رسول الله اینجا هیچ آبی نیست! 

پیامبر اکرم .صلّی الله عليه واله- تیری بیرون آورد و به شخصی فرمود: «اين تیر 
را بگیر و بالای بیابان نصب کن. آن شخص نیز در جایی که رسول خدا صلی الله 
علیه وآله_ نشان داده بود نصب کرد. از اطراف تیر» دوازده چشمه جاری شد و از بالا 


13 ۰ ۰ شه 2 
به پایین آمد و مردم خوردند و سیر شدند و مشگهای خود را نیزپر کردند 


باب دوم: 
در معجزات امير المومنین على (ع) 


میلاد علی (ع) 

۱ - امام صادق عليه السلام- از پدران بزرگوارش نقل می کند که: عباس بن 
عبدالمطلب و نوفل بن قعنب» روبروی خانه کعبه نشسته بودند» در این هنگام فاطمه 
بنت اسد آمد و ایستاد و درد زایمان او را گرفت و دعا کرد. 

آن دی می گویند: خانة خدا را دیدیم که ازپشت شکافته شد و فاطمه وارد 
گردید. و از چشم ما نا پدید شد. ر خانه نیز بسته شد. سپس شکاف دیوار به هم 
آمد و جسبید. رفتیم که دررا باز کنیم تا زنبا داخل خانه بروند» ولی نتوانستیم 
فهمیدیم که این کار از جانب خداست. 

فاطمه سه روز در آنجا ماند و همه جا سخن از او بود. بعد از سه رون باز هم 
همانحا شکافته شد و فاطمه E‏ . وعلی -علیه السَلام- روی دستهای او بود. و 
گفت: : دراین سه روز از میوه‌های ب بہشت تغذیه می کردم. 

على -علیه التلام- وقتی که رسول خدا .صلّی الله علیه وآله۔ را دید. گفت: 
«السلام علیک یا رسول اله !». و به روی پیامبر-صلّی الله عليه واله- لبخند زد. 


۱:۵ 


۱۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


علی (ع) ونشان دادن عالم قبر 

۲ رمیله می گوید: عده‌ای از اصحاب علی -علیه اللام- پیش آن حضرت 
رفتند و گفتند: وصی موسی دلایل و نشانه‌ها و معجزاتی نشان می داد و جانشین 
عیسی نیز همانطور. تونیز اگر چیزی نشان ما بدهی تا قلب ما آرامش پیدا کند» 
خوب است. 

حضرت فرمود: «شما تحمّل دیدن آن را ندارید». ولی آنها اصرار ورزیدند. 

حضرت آنها را به طرف خانه‌های مپاجرین برد و به آرامی دعا کرد. پرده 
طبیعت از برابر چشمان آنان کنار رفت» دریک طرف» باغهای بپشت را دیدند و در 
طرف دیگر, آتش دوزخ را. 

عته‌ای گفتند: (این) سحر است! سحر است! عته‌ای نیز در تصدیق خود» 
پایدار ماندند و مانند این معجزات را انکار نکردند و گفتند: پیامبر اکرم فرموده 
است: «قبریا باغی است از باغهای بهشت ويا دخمه‌ای است از دخمه‌های 


جهنم!» (۱). 


تعلیم قرآن» توسط علی(ع) 

۳ رمیله می گوید: علی عليه اللام- شخصی را در حال خیاطی و آواز خوانی 
دید و فرمود: «ای جوان! اگرقرآن بخوانی برای تو بہتر است». 

گفت: خوب نمی توانم بخوانم» دوست داشتم خوب قرآن می خواندم. 

حضرت فرمود: «نزدیک بیا» حوان نزدیک علی -علیه السلام- آمد وعلی 
-علیه السلام- آهسته چیزی در گوش او گفت که تمام قرآن در قلب اونقش بست و 
حافظ کل قرآن شد . 


۱- بحار: ۲۸/4۱ حدیت ۲ 
۲ بحار: ۰۱۷/۲ حدیث ۱. 


باب دژم: درمعجزات امیرالمژهنین على (ع) سس ۱۷ 


على (ع) ورد امانات مردم 

٤‏ - امام حسین -علیه الشلام- فرمود: روزی على -علیه اللام- ندا کرد: (هر 
کس از رسول خدا صلی الله علیه وآله- طلبکار است یا عطایی را می طلبد» بیاید و 
آن را بگیرد». 

هر روز عده‌ای می آمدند و چیزی را می خواستند وعلی -علیه السلام- جا نماز 
پیامبر را بلند می کرد و همان مقدار در آنجا می یافت و به شخص طلبکار می داد. 

خلیفه ال به خلیفه دوم گفت: علی با این کار آبروی ما را برد! چاره چیست؟ 

عمر گفت: تونیز مثل اوندا کن شاید مانند او بتوانی بدهی های رسول خدا 
صلی الله عليه واله را ادا کنی. 

ابو بکر ندا کرد: هر کس از رسول خدا -صلی الله علیه وآله- طلبی دارد بیاید. 
این قضیه به گوش علی -علیه السلام- رسید فرمود: «او بزودی پشیمان می شود». 

فردای آن روز, ابوبکر در جمع مپاجر و انصار نشسته بود» عربی بیابانی آمد و 
پرسید: کدام یک از شما جانشین رسول خدا است. به ابوبکر اشاره کردند. 
گفت: تووصی و جانشین پیامبر هستی؟ 

ابوبکر گفت: بلی» چه می خواهی ؟ 

گفت: پيامبر اکرم .صلّی الله عليه واله- قول داده بود که هشتاد شتر به من بدهد 
اکنون که او نیست پس آنہا را توباید بدهی. 

ابوبکر گفت: شترها باید چگونه باشند؟ 

عرب گفت: هشتاد شتر سرخ موی و سیه چشم. 

ابویکر به عمر گفت: چه کار کنیم ؟ عمر گفت: عریها چیزی نمی دانند. از او 
بپرس آیا شاهدی بر گفتةٌ خود دارد؟ ابوبکر از او شاهد خواست. 

عرب گفت: مگر بر چنین چیزی شاهد می خواهند؟ به خدا سوگند تو جانشین 
پیامبر نیستی . 

سامان برحاست و گفت: ای عرب! دنبال من بیا تا جانشین پیامبر را به تو 


۸ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


نشان دهم . عرب به دنبال او به راه افتاد تا اینکه به علی -علیه السَلام- رسیدند. 

عرب گفت: تووصی پیامبر-صلی الله علیه واه هستی ؟ 

حضرت فرمود: بلی » چه می خواهی ؟ 

عرب گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله- هشتاد شتر سرخ موی و سیه چشم 
برای من تعهد کرده بود. اکنون از تومی خواهم. 

حضرت فرمود: یا توو حانواده‌ات مسلمان شده‌اید؟ 

در این هنگام عرب دست علی -علیه اللام- را بوسید و گفت: تووصی بحق" 
پینمبر خدا صلی الله علیه وآله- هستی. چون بین من و پیامبر شرط همین بود. ما 
همه مسلمان شده ایم . 

علی -علیه السلام- فرمود: «ای حسن» تووسلمان, با این عرب به فلان صحرا 
بروید و بگویید: «یاصالح یاصالح!» وقتی که جوابتان را داد بگو: امیر المؤمنین 
به توسلام می رساند و می گوید: هشتاد شتری که رسول خدا-صلّی الله عليه وآله. 
برای این عرب تعمهد کرده بود بیاور». 

سلمان می گوید: به جایی که علی -علیه السلام- «فرموده بود» رفتیم. امام 
حسن -علیه التلام- همانگونه که علی -علیه السلام- فرموده بود, ندا سرداد. پس 
جواب دادند: لبیک ابن رسول الله. امام حسن -علیه الَلام- پيام امير المومنین را 
رساند. گفت: روی چشم اطاعت می کنم. جیزی نگذشت که افسار شتر از زمین 
خارج شد و امام حسن -علیه السلام- آن را گرفت و به عرب داد و فرمود: بگیر. 
شترها پیوسته خارج می شدند تا اینکه هشتاد شتر با همان اوصاف تکمیل شد . 


وحشت یکی ازیاران علی (ع) 
۵ - زاذان و عد دیگری از اصحاب علی -علیه السلام- نقل می کنند که با آن 
حضرت در جنگ صفین بودیم و هنگامی که با لشکر معاویه می جنگید, مردی از 


۱-بحار: ۰۱۹۲/۱ حدیث ٤‏ . 


۱۹۹ 


باب دوم: در معجزات امیرالمؤمنین علی (ع) 


سمت راست لشکر آمد و گفت: یا امیر المومنین! در این سمت» آشوب بپا شده 
است. 

حضرت فرمود: «به جای خود برگرد». 

مرد برگشت و بار دوم آمد و همان جمله را تکرار کرد. 

باز هم حضرت فرمود: به جای خود برگرد. 

بار سوم نیز آمد ومثل اینکه زمین بر او تنگ شده بود» جمله قبلی را تکرار کرد. 

حضرت فرمود: بایست. مرد ایستاد. على عليه السلام- فرمود: مالک 
کحاست؟ 

مالک گفت: لبیک یا امير المومنین! 

حضرت فرمود: سمت چپ SES‏ بلی . 

فرمود: «آن شخص سوار بر اسب تربیت شده را می بینی ؟» 


فرمود: «آن کسی که لباس قرمز در بر دارد را می بینی ؟» 


فرمود: («برو و سر او را بیاور». 

مالک اشتر به آن شخص نزدیک شد. و گردنش را زد و سرش را آورد وجلوامیر. 
المومنین -علیه السلام- به زمين انداخعت. 

حضرت رو کرد به آن مرد و فرمود: تورا به خدا قسم! آیا این شخص را دیدی و 
ترس او درقلبت افتاد و آشوبی در میان یاران خود دیدی؟ 

و 1 

حضرت فرمود: رسول خدا-صلّی الله علیه وآله۔ از این واقعه خبر داده بود. آنگاه 


به آن مرد فرمود: : «برگرد به حای خود»". 


۱-بحار: ۵۳۰/۸ (خطی) 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


اعراف کیست؟ 
د امام باقر_ e‏ می فرماید: پیش امير المومنین ی 
«اذا رت از ض ززاتلها» "تلاوت شد تا رسید به «وقال الانسان ماتها وم دنت 


آخبارها» . 
حضرت فرمود: من «الانسان» هستم و به من اخبار گفته می شود. 
ابن 9 يا امير المؤمنين «وعلی الأغراف رجال َرفون کل سیماشن» 4۳ 


حضرت فرمود: «ما اعراف هستیم ویاران خود را از سیمای آنہا می شناسیم و 
ما اعرافیہا بین بہشت و جہنم می ايستیم. کسی وارد بہشت نمی شود مگر اینکه ما 
او را بشناسیم واوما را بشناسد. و کسی وارد آتش نمی شود مگر اینکه ما اورا 
نشناسیم و او ما را نشناسد». 

ابن الکواء اظهار تشیع مې کرد و علی -علیه السلام- او را با حمله «وای بر تو» 
مخاطب قرار می داد» وقتی که جنگ نهروان پیش آمد» ابن الکاء طرف مقابل قرار 
گرفت و با آن حضرت جنگید! 

مردی پیش آن حضرت آمد و گفت: من تورا دوست دارم. 

حضرت فرمود: «دروغ می گویی». 

آن مرد گفت: سبحان اله! مثل اینکه قلبم را می داند. 

یک نفر دیگر آمد و گفت: من شما اهل بیت پیامبر را دوست دارم. 

حضرت فرمود: «دروغ می گویی» ما را نه مختشی دوست می دارد و نه وی و 


۱- هنگامی که زمین» به سخت‌ترین زازلۀ خود به لرزه در آید. 

۲ - ودرآن رون آدمی گوید (ای عجب) زمین را چه پیش آمده است؟! آن هنگام زمین» مردم را په 
حواد (بزرگ آ گاه سازد). (سورة زلزال: آیه ۱- 4). 

۳ در اعراف» مردانی هستند که همۀ آنپا به سیمای خود شناخته می شوند (سوره اعراف : آیثد4). 


باب دژم: در معجزات امیرالموهنین علی (ع) ۱۵۱ 


نه ولدالّنایی ونه کسی که در حیض نطفه اش بسته شده است». 
آن مرد رفت و وقتی که جنگ برپا شد در لشکر معاویه قرار گرفت(. 


علی (ع) وپیش بینی بلا 

۷- ابوحمزة ثمالی از عمروبن حمق» نقل می کند: هنگامی که علی 
-علیه اللام- در مسجد کوفه ضربت خورد» بر آووارد شدم و گفتم: نترس این فقط 
یک خراش است! ۱ 

فرمود: قسم به جانم از شما جدا می شوم. سپس فرمود: «تا سال هفتاد بلا 
می آید» . 

پرسیدم: آیا بعد از بلاء نعمت نازل می شود. 

امام جواب نداد و از هوش رفت. و ام کلثوم گریه می کرد. وقتی که به هوش 
آمد, فرمود: ای ام کلثوم! چرا مرا اذیت می کنی. آنچه را که من می بینم اگرتو 
ببینی گریه نمی کنی . و ملائکه در آسمانهای هفتگانه پشت سر هم ایستاده اند و 
پيامبران نیز همانطور و به من می گویند: یا علی بیا چیزی که درپیش رو داری بہتر 
از جیزی است که اکنون در آن بسر می بری. 

من گفتم: یا امیر المومنین! فرمودی تا سال هفتاد بلا می آید» آیا بعد از سال 
هفتاد, فراوانی خواهد بود؟ 

فرمود: بلی بعد از بلا فراوانی است. «تَمْځواالله ما ټشاء وب وعنده أمٌ 
الکتاب»(. 

او شون می گوید: به امام باقر-علیه اللام- گفتم : علی -علیه اللام- فرموده 
بود که تما سال هفتاد مردم در بلا خواهند بود. ومثل اينکه گفته بود بعد از سال 


۱-بحار: ۱۷/۲ حدیث ۲. 
۲ - یعنی : خداوند هر جه را بخواهد محوو هر چه را بخواهد اثبات می کند. ونزد اوست ام الکتاب 


(سورةُ رعد: آی۳۹). 


۱۵۲ جلوه‌های اعجاز معصومین ع( 


هفتاد» دوران نعمت و فراوانی خواهد رسید. ولی سال هفتاد گذشت وما فراوانی 
ندیدیم . 

امام فرمود: خداوند متعال تا سال هفتاد بلا را تعیین کرده بود ولی وقتی که امام 
'حسین -علیه السلام- شهید شد» خشم خدا بر اهل زمین شت گرفت و بلا را تا سال 
صد و چمل به تأخیر انداخت. ما به شما چیزی گفتیم ولی آن را به همه گفتید و 
پردة اسرار را دریدید. پس خدا آن را به تأخیر انداخته و زمانی برای آن تعیین نکرده 
است. «تمځوااله ما بشاء وشت وعندة أمٌ الکتاب». 


ابو حمزه می گوید: از امام صادق -علیه السلام- نیز پرسیدم او نیز همین جواب را 
)0 
داد , 


عبورعلی (ع) از کربلا 

۸- امام سجاد می فرماید: علی -علیه السَلام- از کربلا عبور کرد, در حالی که 
چشمانش پر از اشک شده بود, فرمود: اینجا محل زانوزدن شتران آنهاست. و اینجا 
محل انداختن بارهای آنہاست. و در اینجا خون آنها ريخته می شود. خوشا به حال 
حاکی که د ر آن خون دوستان» ريخته می شود! 

امام باقر-علیه السلام- می فرماید: علی -علیه السلام۔ با مردم می رفت تا به یک 
یا دو میلی کربلا رسیدند حضرت جلوتر از مردم رضت و جایی را طواف کرد که به 
آن «مقذفان» می گفتند. فرمود: «در اینحا دویست پیامبر و دویست سبط کشته 
شده است و همه آنہا شهدا بودند. و اینجا مرکببا را می خوابانند. و اینجا شهدا به 
خاک می افتند که هیچ کس قبل از آنبا مثل ایشان نبوده و بعدها نیز هیچ کس 
نمی تواند مانند آنہا باشد۲(6). 


جرأت بعضی از اصحاب برپیامبر(ص) 
٩‏ - امام صادق -علیه السلام- فرمود: فلانی و فلانی و عبدالرحمان بن عوف 


۱- تفسیر عیاشی : ۲۱۷/۲ حدیث 3۸. ۲ بحار: ۲۹۵/۱ حدیث ۱۸. 


باب دوم: درمعجزات امیرالمؤمنین علی زع ۱۵۳ 
آمدند تا پیامبر اکرم صلی الله علیه ول را اذیت کنند. 

اولی گفت: خدا ابراهیم عليه السلام- را حلیل و دوست خود قرار داد با توچه 
کار کرد؟! 

دومی گفت: خدا موسی را کلیم خود قرارداد با توچه کار کرد؟! 

عبدالرحمان بن عوف گفت: عیسی بن مریم مرده را به اذن خدا زنده می کرد» 
توچه کارمی توانی انجام دهی ؟! 

حضرت به اولی گفت: «خدا ابراهیم را خلیل خود قرار داد و مرا حبیب خود».س 

به دومی گفت: «خدا با موسی از پشت پرده سخن می گفت و من عرش خدا را 
ديدم و با او سخن گفتم». 

به سومی گفت: «عیسی بن مریم مرده را به اذن خدا زنده می کرد و اگر 
بخواهید من مرد گان شما را زنده می کنم». 

گفتند: «آری» می خواهیم». و به این خاطر هم درآنجا جمع شده بودند. 

پیامبر صلی الله علیه وآلهعلی -علیه السلام- را طلب کرد. رسول خدا .صلّی 
الله علیه وآله۔ به او فرمود: «اینها را به قبرستان ببر» سپس به آنہا گفت: «دنبال 
على -علیه التلام- بروید». وقتی به وسط قبرستان رسیدند»حضرت سخنانی گفت 
که زمین لرزید و دگرگون شد. قلبهای آنها را وحشت گرفت و ترسیدند و نتوانستند 
آن را تحمل کنند. 

گفتند: یا علی! خدا از تقصیرات توبگذرد از تقصیر ما بگذر. 

حضرت فرمود: پس به سوی خدا بر گشتید. 

پیامبر اکرم .صلّی الله علیه وآله- کسی را فرستاد و علی -علیه التلام- را 
برگرداند . 


علی -علیه السلام- و خزانه دار معاویه 
۰ امام صادق عليه السلام- روایت می کند: شخصی به نام حبیر» خزانه دار 


۱-بحار: ۱٩۹٤/٤١‏ حدیث ۵. 


٤ا‏ سس سس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


معاویه بود و مادر پیری داشت که در کوفه زندگی می کرد. روزی به معاویه گفت: 
مادر پیرم در کوفه است و دلم برای او تنگ شده است» اجازه بدهید بروم و او را 
ملاقات کنم وحق مادری را ادا نمایم. 

معاویه گفت: در کوفه جه کارمی کنی ؟ چون در آنجا مرد ساحری است که به 
او «علی بن ابی طالب» می گویند ومی ترسم تورا فریب دهد! 

جبیر گفت: من با علی چه کار دارم می روم ۳ را زیارت می کنم و بر 
می گردم. معاویه اجازه داد. جبیر آمد تا به عین التمر") رسید. و مقدارپولی که 
همراه آورده بود در آنجا دفن کرد. مأموران على عليه السّلام- او را گرفتند وپیش آن 
حضرت اوردند. 

وقتی که چشم علی عليه اللام- به او افتاد» فرمود: ای جبیر! تو گنجی از 
گنجهای خدا هستی معاویه به تو گفته است که من ساحر هستم. 

جبیر گفت: به خدا سوگند! همینطور است. 

امام فرمود: پیش تومقداری پول بود که قسمتی از ز آن را در عي عین التم مخفی 
کردی. 

جبیر گفت: «درست می فرمایید یا امير المومنین !». 

علی عليه السَلام- رو کرد به امام حسن و فرمود: یاحسن! او را به خانۀ خود ببر 
وبه او نیکی کن. 

فردای آن روز, علی -علیه السلام۔ او را صدا کرد و فرمود: در زمان رجعت او از 
طرف کوه اهواز با چہار هزار سواره مسلح می آید و کنارقائم اهل بیت عليه السلام۔ 

می جنگ . 


عدالت على (ع) 
.۰ وقتی که خلافت ظاهری به علی -علیه الشلام- رسید» به ابوالهیثم وعمار 


۱- شهری نزدیک آنبان درغرب کوفه است. ۲- بحار: ۲۹۹/۶۱ حدیث ۲۰. 


باب دوّم: درمعجزات امیرالمؤمنین علی ز) ۱۵۵ 


یاسر و عبداله بن ابی رافع دستور داد که مردم را جمع کنند و به حساب بیت المال 
پرسند. و آن را بین مردم بطور مساوی تقسیم نمایند. آنپا حساب کردند و دیدند که 
به هر کس سه دینار می رسد. 

حضرت فرمود: «بنشینید و بین مردم تقسیم کنید» اما خود حضرت» زنبیل و 
بیلش را برداشت و روانهة زمین باثری شد تا در آنجا کار کند. هر کس سہم خود را 
گرفت تا اینکه نوبت به طلحه و زبیر وعبدالله بن عمررسید. آنہا نگرفتند و گفتند: 
خودتان اینگونه تقسیم می کنید یا به دستور علی -علیه التلام- است؟ 

گفتند: علی -علیه اللام- اینگونه دستور داده است و ما بدون اجازة او کاری 
انجام نمی دهیم. 

گفتند: پس از او اذن بگیرید تا ما پیش او برویم. گفتند: او در صحراست و 
کار می کند. سوار جهار پایان خود شدند و رفتند و حضرت را در حالی که زیر 
آفتاب سوزان کار می کرد و یک نفر نیز او را کمک می نمود یافتند. 

گفتند: نور و گرمای خورشید ما را اذیت می کند بیا در سایه با توحرف بزنیم. 
حضرت با آنپا به زیر سایه ای رفت و آنها گفتند: «ما از نزدیکان پیامبر هستیم و در 
جپاد در راه خدا سابقهٌ طولانی دارم چرا در تقسیم بیت المال» ما را با دیگران 
مساوی قرارمی دهی ؟! عمر و عثمان اینگونه عمل نمی کردند. و ما را بر دیگران 
برتری می دادند!» 

حضرت پرسید: «ابوبکر افضل است یا عمر؟». 

2 

۰ ۳ ۰ 4 

حضرت فرمود: «من مثل ابوبکر با شما رفتار کردم و ار او را نیز نمی پذیرید به 
قرآن نگاه کنید وطبق آن» حق خود را بگیرید». 

گفتند: ما در اسلام سابقه داریم. 

حضرت فرمود: «آیا سابقه شما از من زیادتر است؟». 

گفتند: نه. 

دوباره گفتند: ما از خویشان پیامیر هستیم . 


۹ سس سس جلوه‌های اعجاز مصوهین (غ) 

حضرت فرمود: «آیا حویشاوندی شما به پیامبر از من نزدیکتر است». 

گفتند: نه, 

باز هم آنان گفتند: ما در راه خدا جهاد کردیم. 

امام پرسید: «آیا بیشتر از من جهاد کرده‌اید؟». 

گفتند: نه. 

حضرت فرمود: «من و این کارگی در استفاده از بیت المال مساوی هستیم». 

طلحه و زبیر گفتند: «پس احازه بده ما به غمره برویم !». 

حضرت فرمود: («شما به عغمره نمی روید؛ من ازنیت شماآگاهم. هرجا 
می خواهید بروید!». 

وقتی که رفتند. حضرت فرمود: «هر کس بیعت خود را بشکند به ضرر خودش 
تمام می شود»(, 


گواهی جتبان بروصایت علی(ع) 

۲ - جعفر بن عبدالحمید نقل می کند: در جایی جمع بودیم شخصی گفت: 
على -علیه السلام- وصی رسول خدا -صلی الله عليه وآله- بود. دیگران گفتند: اینگونه 
نیست. آمدیم پیش ابو حمزۀ ثمالی و جریان را به او گفتيم . ابو حمزه خشمگین شد 
و گفت: علاوه بر انسانها, اجتّه نیز بر حانشینی او گواهی داده اند: 

خبر داد مرا ابو خیشمۀ تمیمی به اينکه وقتی بین معاویه و علی عليه السلام- 
حکمیت برقرارشد, با خودم گفتم: نه با علی همراهی می کنم ونه علیه او کاری 
انجام می دهم. بالأخره به روم رفتم. وقتی که در ساحل رود میّافارقین") عبور 
می کردم؛ صدایی از پشت سر شنیدم که می گفت: 
يا پا الساری بشظ فارق مفارق للسحق دين الخالىق 


۱-بحار: 4۱۵/۸ ط ححری. حلية الابرار: ۰۳۹۵/۱ 


۲- میّافارفین؛ شهری در دیار بکر است. 


باب دوم: در معجزات افیرالموهنین على (ع) سس ۱۵۷ 


متبع به رنیس مارق ارجع الى وصی ی الصادق 
برگشتم ولی چیزی ندیدم پس گفتم: 
آنا افیف خر وه لو سین لمارایت القوم في الخصوم 
ترکت اهلی غازیا للروم حتی یکون الامرفي الصمیم!") 
اسمع مقالی وارع قولی ترشدا ارجم الى على الخضم الاصیدا 
(r) ۲ ۰‏ 


{4) 


تک مج ۲ 2 ے 
ابو خیثمه می گوید: پس پیش علی -علیه السلام- برگشتم . . 


گفتگوی علی (ع) با اصحاب کپف 

۳- شریک بن عبدالله می گوید: پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وآله- على 
-علیه السّلام- و ابوبکر و عمر را به سوی اصحاب کهف فرستاد: و فرمود: سلام مرا به 
آنہا پرسانید. 

وقتی که از نزد پیامبر-صلی الله عليه واله- بیرون رفتند, آن دو به علی 
علیہ السلام- گفتند: جای آنہا را می شناسی ؟ 

حضرت فرمود: «پیامبر ما را جایی نمی فرستد. مگر اينکه خدا ما را به آنجا 
هدایت کند!» 

هنگامی که بر در غار رسیدند» على عليه السلام- به ابوبکر گفت: «توسلام 


۱- یعنی: ای کسی که از کنار رود فارق عبورمی کنی وازدین حق کناره گرفته‌ای! پیروی 
می شود در آن دین» رئیس با نفوذ به سوی وصی پیامبر راستگوبر گرد. 

۲-یعنی: من ابو خیشمة تمیمی هستم. و هنگامی که قوم خود را در دشمنی با یکدیگر دیدم» 
خانواده‌ام را ترک کردم و به روم آمدم تا اينکه کار آنہا اصلاح شود. 

۳ یعنی : سخنم را بشنو و به سوی علی که سخاوتمند و صاحب ملک است» برگرد. چون على » 
حانشین احمد است. 


4 بحار: ۱۱۷/۳۹ حدیث ۰۷ 


۱۵۸ جلوه‌های اعجاز معصومین 2 


کن چون تو سالمندتر از ما هستی ». 

او سلام کرد ولی به او جواب ندادند. 

امام به عمر گفت: «ای ابا حفص توسلام کن» چون سن تونیز ازسن من 
زیادتر است». 

عمر سلام کرد ولی به او نیز جواب ندادند. 

اما وقتی که علی -علیهاللام- سلام داد. جواب او را دادند و حضرت سلام 
پیامبر را به انها رساند و انها نیز بر پیامبر سلام رساندند. 

ابوبکر گفت: از اینما پپرس چرا جواب ما را ندادند ولی جواب تورا دادند؟ 

حضرت فرمود: خودت بپرس. ابوبکر پرسید, ولی با او سخن نگفتند: عمر نیز 
پرسید باز هم حرف نزدند. به حضرت گفتند: ای اباالحسن! توسوال کن. 

حضرت فرمود: رفقای من می گویند: چرا جواب آنا را ندادید» ولی جواب مرا 
دادید. گفتند: «ما فقط با پیامبر و وصی او سخن می گوییم». 


علی (ع) و کشف راز مسجد عدن 

٤‏ - ابو بصیر از امام نقل می کند: قومی خواستند در ساحل عدن مسحدی 
بسازند. اما وقتی کار مسجد به پایان رسید. خراب شد و فرو ریخت. آن قوم» پیش 
ابوبکر آمدند او گفت: بنا را محکم بگیرید. ولی باز هم خراب شد. دوباره آمدند. 
ابوبکر بالای منبر رفت و خطبه ای خواند و مردم را قسم داد که هر کس در این مورد 
چیزی می داند بگوید. 

على -علیه السلام- فرمود: طرف راست و چپ قبله را حفر نمایید» دو قبر پیدا 
می شود که روی آنہا سنگی است و در آن نوشته شده: «من رضوی و خواهرم حياء 
دختران تبّم پادشاه یمن مُردیم درحالی که به خدا شرک نورزیدیم». پس آنہا را 


2 اباحفص؛ کنيهٌ عمر بود. (مترجم). 
۲ -بحار: ۰۱۳۶/۳۹ حدیث ۳۔ 


باب دوّم: درمعجزات امیرالمؤمنین على (ع) ۹ 


در بیاورید وغسل دهید و کفن نمایید وبر آنہا نماز بخوانید و دفن کنید. سپس 
مسجد را بنا کنید تا خراب نشود. همین کاررا کردند و از آن پس دیگر مسجد 


راب ها 


تسلط علی (ع) بر روی زمین 
۵- امام باقر -عليه السلام- می فرماید ؛ «حضرت امير المومنین -علیه السلام- بر 
ع 
تمام روی زمین مسلط گشت و بر مرکب چموشی سوار شد و تمام نصف زمین را 


عم 7 س 
گشت» سه قسمت را خراب و چہارقسمت آن را آباد یافت» . 


راهنمائی علی (ع) 

1 - امام رضا -علیه السلام۔ از پدرانش نقل می کند که: جوانی یہودی پیش 
ابوبکر آمد و گفت: السلام علیک يا ابابکر! مردم به او هجوم آوردند و گفتند: چرا 
او را خلیفه نخواندی؟! 

ابوبکر گفت: چه می خواهی ؟ 

گفت: پدرم بر دین یود مرده و اموال زیادی بجا گذاشته ولی ما جای آنها را 
نمی دانیم. اگر جای آن اموال را بگویی» به دست تومسلمان می شوم وغلامت 
می گردم. و یک سوم مالم را به تومی دهم ویک سوم آن را به مهاجر و انصار 
می بخشم ویک سوم دیگر را خودم بر می دارم. 

ابوبکر گفت: ای خبیث! جز خداء هیچ کس ازغیب خبرندارد. ابوبکر 
برخحاست و رفت 

یہودی پیش عمر رفت و بر او سلام کرد و گفت: پیش ابوبکر رفتم و از او 
چیزی را سژال کردم ولی مأیوس برگشتم» و اکنون از تومی پرسم. و جریان را 
گفت» غمر نیز کشت غیر از خدا کسی غيب را نمی داند. 


۱- بحار: ۲۹۷/۶۱ حدیث ۲۲. ۲ بحار: ۱۳۹/۳۹ حدیث ۲. 


۱۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عاقبت, جوان یپودی در مسجد پیش علی -علیه السلام- رفت و گفت: السلام 
2 ع 
علیک يا امیر المومنین! طوری گفت که ابوبکر و عمر نیز شنیدند. مردم او را زدند و 
£ 7 5 ¢ 2 
گفتند: ای خبیث! چرا بر علی» همچون ابوبکر سلام نمی کنی» مگر نمی دانی که 
ابوبکر خلیفه است. 
1 2 و 2 

یہودی گفت: به خدا سوگند از طرف خود اینگونه نگفتم» بلکه در تورات اسم او 

2 
را اینگونه دیدم. 

۲ جر رد ۴ 7 نا ۳ 

حضرت فرمود: جه می خواهی . حوان گفت: پدرم بر دین يهود مرد و اموال 
زیادی را باقی گذاشت ولی جای آن را به ما نگفت. اگر آنها را بیرون پیاوری به 
دست تو ایمان می آورم. 

حضرت فرمود: «به آنچه می گویی پایبند هستی ؟». 

جوان گفت: بلی خدا و ملائکه و تمام حاضران را شاهد می گیرم. 

حضرت رک سفیدی خواست وچیزی در آن نوشت. سپس فرمود: «آی 
می توانی خوب بنویسی ؟». 

جوان یپودی گفت: بلی. 

فرمود: لوحه‌هایی را با خودت بردار و به طرف یمن برو وقتی آنجا رسیدی 

۳ ی ۲ ‌ِ . 

صحرای برهوت را بپرس. وقتی که آنجا رفتی» هنگام غروب خورشید» بنشین. 
کلاغہایی می ایند که منقارشان سياه وسرو صدا می کنند و دنبال آب می روند, 
5 - ۳2 = ۲ ۳ 0 
وقتی که آنہا را دیدی اسم پدرت را ببر و بگو: ای فلانی ! من فرستاده وصی محمّد 
ان الله عليه وآله۔ هستم» با من سخن بگو! پدرت جوابت را می دهد از گنجینه‌ها 
۳ .۳ 2 ۳۹ 2 
سژال کن» حایش را می گوید. و هرجه گفت بنویس. وقتی که به خیبر برگشتی » 
هر آنجه در آنا نوشته ای عمل کن». 

یپودی رفت تا اينکه به یمن رسید و درحایی که علی -علیه السَلام- فرموده نود 
نشست و کلاغبای سیاهی آمدند و صدا کردند. حوان یپودی اسم پدرش را برد. 
پدرش حواب داد و گفت: وای بر تو جه جیزی تو را به اینحا آورده؟ جون اینجا یکی 
ار حاهای اهل جہنم است. 


باب دوم: درمعجزات اهیرالموهنین على (ع) سس 


پسرش گفت: آمدم جای گنجها را از تویپرسم که کجا مخفی کرده‌ای. 
گفت: در فلان باغ در فلان مکان‌در فلان دیوار. جوان همه را نوشت. آنگاه پدرش 
گفت: وای بر تو! از محمد ۔ صلی الله علیه وآله پیروی کن. کلاغها برگشتند. و 
جوان یپودی به سوی خیبر روانه شد و غلامان و نوکران و شتر و جوالما را برداشت و 
دنبال آنچه نوشته بود رفت. و گنجهایی در ظرفبای نقره و ظرفهای طلا بیرون 
آوردند. سپس آنہا را بر دراز گوش بار کردند و خدمت علی -علیه السَلام- آوردند. 

جوان شہادتین را گفت ومسلمان شد و گفت: براستی که تووصی عنتبکد 
صلی الله علیه وآله. هستی و به حق امیرالمژمنین هستی چنانچه اینگونه نامیده 
شده‌ای. این کاروان و درهمبا و دینارها را در جایی که خدا به تو دستور داده 
۱ 

مردم جمع شدند و گفتند: این را چگونه دانستی ؟ 

حضرت فرمود: «از رسول خدا صلی الله علیه واله شنیده‌ام. اگر می خواهید 
بالا تر از این را نیز به شما خبر دهم» . 

فرمود: «روزی با رسول خدا -صلی الله علیه وآله زیریک سقف نشسته بودیم» 
ومن شصت وشش جای پا شمردم که همۀ آنها مال ملانکه بودند وتمام جای پای آنها 
را می شناختم و اسم و حصوصیات و زبان یکیک آنہا را هم دانستم»(, 


دعای علی (ع) درحق زاذان 

۱۷ سعد خقاف می گوید: به زاذان گفتم: توقرآن را حوب تلاوت می کنی» 
چگونه یاد گرفتی ؟ 

تبسمی کرد و گفت: روزی امیر المومنین -علیه التلام- از کنارمن گذشت و 


من شعرمی خواندم و اخلاق خوبی داشتم. از صدايم خوشش آمد. فرمود: ای زاذان! 


۱- بحار: ۰۱۹۲/۶۱ حدیث ٩‏ مدينة المعاحز: ص ۰۱۰۰ حدیث ۲۹۸. 


۱ جلوههای اعجاز معصومین (ع) 


جرا قرآن حفظ نکرده‌ای؟ 
گفتم : بیش از دو سوره که درنمازمی خوانم» ازقرآن چیزی نمی دانم . 
a. 3‏ ۰ س و 3 ع .۰ 
فرمود: نزدیک بیا. پس نزدیک او رفتم . در گوشم چیزهایی گفت که نفهمیدم 
چیست. سپس فرمود: «دهانت را باز کن» از آب دهان مبارک خود در دهان من 
انداعت» به خدا سوگند وقتی که از کنار او برخاستم تمام قرآن را با اعرابش حفظ 
سعد می گوید: داستان زاذان را برای امام باقر عله السام نقل کردم فرمود: 
زاذان راست می گوید: علی -علیه‌اللام- با اسم اعظمی که هیچ وقت رد 


نمی شود برای زاذان دعا نمود(". 


آگاهی علی(ع) ازنټّت مردم 

۸ - روزی على -علیه السلام۔ فرمود: آگر فرد مورد اطمینانی می یافتم توسط او 
مالی را به سوی مدائن برای شیعيانم می فرستادم. شخصی با خودش گفت: می روم 
و می گویم من می‌توانم این مال را ببرم» وقتی که گرفتم» راه شام را درپیش 


3 
می گیرم و به معاویه ملحق می شوم ! 

با این فک پیش آن حضرت آمد و گفت: ای امیر مومنان! من می توانم آن 
مال را ببرم. 


حضرت سرش را بلند کرد و فرمود: «از من دورشی توراه شام را در پیش 
می گیری و به معاویه ملحق می شوی»(۳. 

٩‏ - داوود عطار می گوید: مردی گفت یکی ازیاران على -علیه السلام- به من 
گفت: بيا با هم برویم و به امیر الممنین -علیه السلام- سلام کنیم. خوشم نیامد» 
ولی رفتیم تا به او سلام نمودیم. حضرت تازیانه را بلند کرد و به پایم زد. پس 


۱ بحار: ۱۹۵/4۱ حدیث 1. 
۲ بحار: ۷۳۲/۸ ط حجر. 


باب دم: در معجزات افیرالمتین علی (ع) سس ۱۹۳ 


مضطرب شدم فرمود: «دورشی دور شو توبا اکراه به اینجا آمده‌ای نه با رضایت 
دل. تومیسره هستی ». 

وقتی که رفت به او گفتند: امیر المؤمنین با تو کاری کرد که با هیچ کس 
نکرده بود. 

گفت: من غلام خانوادۂ فلان بودم و اسم من میسره بود. از آنبا جدا شدم و اقعا 
کردم که من آن نیستم ولی علی -علیه التلام- مرا په اسم خودم صدا کرد" 

۰ - معاویه حضرمی می گوید: سوارانی خدمت علی -علیه اللام- آمدند و ابن 
ملجم نیز با آنها بود. وقتی که علی -علیه السَلام- از اسم و رسم او پرسید» جواب 
صحیح نداد. 

حضرت فرمود: دروغ می گویی! تا اینکه مجبور شد اسم واقعی پدرش را بگوید 
در این حال على -علیه السَلام- فرمود: زات کی و 


علی (ع) وشفای مریضان 

۱ امام صادق -علیه اللام- می فرماید: مالک اشتر بر على -علیه السلام- وارد 
شد و سلام کرد علی -علیه السلام۔ جوابش را داد و فرمود: «جه جیز باعث شد که 
در این ساعت. به اینحا بیایی ؟». 

گفت: دوستی وعشق توای امیر مومنان! 

حضرت فرمود: دم در کسی را دیدی؟ 

گفت: بلی» چهار نفر را دیدم. مالک اشتربا علی -علیه السلام- به دم در رفتند 
و در انجا شخصی نابیناء جذامی, فلج و شخصی مبتلا به مرض برص بودند. 

حضرت فرمود: اینجا چه کارمی کنید؟ گفتند: بخاطررمرضی که داریم 


آمده‌ايم. حضرت برگشت و بقچه ای را باز کرد و در آن بستۀ چرمی را در آورد و از 


۱- بحار: ۰۲۹۷/6۱ حدیث ۰۲ 


۲ بحار: ۰۲۹۷/۱ حدیت ۲۵. 


۱۹ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


درون آن نیز کاغذی بیرون آورد و برای آنها خواند. همه آنپا شفا یافتند و برخاستند 


و 6۱0 
ورفتند , 


علی (ع) ومروان 

۲- شخصی می گوید: بعد از جنگ بصره» حدمت على عليه السلام- بودم. 
ابن عباس آمد و گفت: خواسته ای دارم. 

حضرت فرمود: «آمدی برای مروان بن حکم امان بگیری؟». 

ابن عباس گفت: بلی» آمدم برای او امان بگیرم. 

حضرت فرمود: «به او امان دادم ولی برو او را به ترک خود سوار کن و اینجا 
بیاور تا ذلیل شود و صولتش بشکند». 

وقتی که ابن عباس او را بر ترک خود سوار کرد و آورد, حضرت فرمود: «بیمت 
کن» وقتی که دستش را دراز کرد تا بیعت کند» حضرت دستش را کشید و فرمود: 
آن دست یہودی است اگربیست بار هم بیعت کند بیعتش را می شکند. 

سپس فرمود: ای پسر حکم! ترسیدی که سرت را در این جنگ از دست بدهی؟ 
نه به خدا سوگند تو نمی میری تا از صلب توفلان و فلان در آیند و چندین سال بر این 
ملت» ظلم کنند», 

۳- اشعث بن قیس اجازه خواست تا خدمت علی -علیه السلام- پرسد. ولی 
قنبر نگذاشت. اشعث اصرار کرد. حضرت بیرون آمد و فرمود: «ما کجا وتو کجا؟ 
اگر به غلام ثقیف متعرض شوی پوست ساق پایت جمع می‌شود». 

پرسید: غلام ثقیف کیست؟ فرمود: غلامی که آمیری می کند و خانه ای از 
عرب نمی ماند مگر اینکه ذلت را بر آن وارد کند. پرسید: چه مدت امارت می کند. 


فرمود؛ «ییست نیال 


۱ -بحار: ۱۹۵/6۱ حدیت ۰۷ 
۲-بحار: 6۲۹۸/۱ حدیث ۰۲7 ۳ بحار: ۰۱۹۹/۶۱ حدیث ۰۲۸ 


باب دوم: درمعجزات امیرالمینین علی (ع) سس سس ۱۱۵ 


علی(ع) و اویس قرنی 

٤‏ - این خبر مشهور است که علی -علیه التلام- قبل از جنگ به سه طایفه, 
فرمود: «مأمورم که باناکثین و قاسطین و مارقین جنگ کنم». پس همانگونه که خبر 
داده بود با آنپا جنگ کرد. و طلحه و زبیر وقتی که آمدند و برای رفتن به عمره 
اجازه گرفتدد, حضرت فرمود: «به خدا! اینبا به عمره نمی روند» بلکه به بصره 
می روند و همانگونه هم شد که فرموده بود) . 

وقتی که خبر اجازه گرفتن آنا را به ابن عباس می گفت» فرمود: «من به آنها 
اجازه دادم با اینکه می دانم آنا جه حیله ای در سر دارند. خدا کید و حیلۂ آنہا را 
به خودشان برمی گرداند و مرا بر آنہا پیروز می کند». 

وقتی که درذی قارنشسته بود و بيعت می گرفت» فرمود: «از طرف کوفه هزار 
نفرمی آیند نه یک نفر کم ونه یک نفرزیاد وبا من بر مرگ بیعت می کنند». 

ابن عباس می گوید: مضطرب شدم وترسیدم شاید یکی کم یا زیاد باشد که 
در آن صورت ما چه کار کنیم. وقتی آنہا آمدند آنان را شمردم تا ۹۹۹ نفر رسید و 
دیگر کسی نیامد. گفتم: انا لله و انا الیه راجعون! جرا حضرت این گونه گفت؟ 

در فکر بودم که شخصی را دیدم پیاده می آید تا آمد و نزدیک شد. قبای پشمی 
بر تن داشت وبا خود» شمشیر سپر ومشگ آب» حمل می کرد. وقتی که به 
نزدیکی امير المؤمنين -علیه السَلام- رسید» گفت: دستت را دراز کن تا بيعت کنم. 

حضرت فرمود: «بر جه بیعت می کنی؟ گفت: بر اینکه از تواطاعت کنم و 
پیش روی توبجنگم تا شہید شوم یا اینکه خدا تورا پیروز گرداند». 

حضرت فرمود: اسمت جیست؟ گفت: اویس. 

حضرت پرسید: اویس قرنی ؟ 

گفت: بلی» در این هنگام حضرت تکبیر گفت و فرمود: «حبیبم رسول خدا 
-صلّی الله عله واله به من خبر داده بود که شخصی را درک می کنم که اسمش 
«اویس فرنی» است. او از حزب خدا و از حزب پیامبر است و در نهایت شهید 


7 


i 


۱۹۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


۳ عوام سار : ۲ ۳ .0( 
می شود و با شفاعت او قبیله‌هایی چون ربیعه و مضر به بهشت می روند 7 


علی(ع) وصلح تحمیلی 
۵-وقتی که اهل شام قرآن‌ها را بالای نیزه کردند, عده‌ای از یاران علی 
-علیه السلام- به شک افتادند و گفتند: باید صلح کنیم! حضرت فرمود: «وای بر 
شما! این نیرنگ است. اینها قرآن را نمی خواهند و از اهل قرآن نیستند. از خدا 
بترسید و با آنہا کارزار کنید. و اگر این کار را انجام ندهید بین شما جدایی 
می افتد. و هنگامی پشیمان می شوید که پشیمانی فایده‌ای‌ندارد». همانگونه نیز 


شر 


شہادت علی (ع) 

7 - این خبر به حڌ تواتر رسیده است که على -علیه السَلام- قبل از شهادتش» 
آن را اعلام نموده بود و می فرمود: «من شهید می شوم و محاسنم از خون سرم رنگین 
می شود و شقی ترین مردم» مرا به شهادت می رساند!». 

و از فرمایش ایشان است که: ماه رمضان برای شما می آید و در آن آسیاب 
سلطان می گردد. بدانید که شما در آن سال دریک صف» حج می کنید و 
نشانه اش این است که من مان شما نیستم. 

در ماه رمضان همان سالی که شہید شد» شبی را در خانة امام حسن وشبی را 
در خانة امام حسین و شبی را در خانه عبدالله بن جعفر» شوهر دخترش زینب» افطار 
می نمود. و بیشتر از سه لقمه غذا نمی خورد. وقتی علتش را سوال کردند فرمود: 
«می خواهم گرسنه شهید شوم». 

در آن شبی که ضربت خورد, به سوی مسجد روانه شد. مرغابیها جلو حضرت 


۱ بحار: ۰۲۹۹/6۱ حدیث ۲۹. و ارشاد مفید: ص ۱۸۲ وارشاد القلوب: ص٤‏ ۲۲. 


۲-بحار: ۰۵٩۳/۸‏ و ارشاد مفید: ص ۰۱۸۳ 


باب دوّم: در معجزات امپرالمژّمنین علی (ع) ند 


صیحه می زدند. وقتی که مردم آنہا را دورمی کردند» حضرت فرمود: «با آنها 
کاری نداشته باشید؛ جون آنہا نوحه می کنند!»(. 


نفرین علی (ع) 

۷ هنگامی که به علی -علیه السّلام- خبر رسید که بسربن ارطاة از طرف 
معاویه به یمن رفته ودرآنجا برخی کارهای ناروا 2 داده است» فرمود: 
«خداوندا! بس دینش را په دنیا فروخته» عق عقلش را از او بگیر» . عقل بسر بن ارطاة 
اختلال پیدا کرد و دیوانه شد. و شمشیری از چوب برمی داشت و با آن بازی 
می کرد بدین حال بود تا اينکه مرد" , 

۸ على -علیه السلام- به جويرية بن مسپر فرمود: «بعد از این در حق توظلم 
می کنند و دست و پایت را قطع می کنند و به دار می آویزند». 

مدتی گذشت ت تا اینکه معاویه, زیاد بن ابیه را والی کوفه نمود. او دست و پای 
جویریه را قطع کرد و او را به دار آویخت ". 

۹ على -علیه السام فرمود: «من شما را به سوی حق خواندم» ولی از آن رو 
برگرداندید. ولی بعد ازمن والیانی برشما مسلط می شوند و شما را با تازیانه 
می زنند. و نشانة آن این است که یک نفر (حجاج) از طرف یمن می آید٩)‏ 

۰ میثم تمّار؛ غلام یک زن بود. علی -علیه السلام- او را خرید و آزاد کرد. 
پرسید: «اسمت چیست؟» گفت: سالم. فرمود: «رسول خدا صلی الله عليه وآله. 
به من خبر داد که در میان عجم» نامی که پدرت برای تو گذاشته است «میثم» 


است» . 


۱- بحار: ۳۰۰/4۱ صدرح ۳۱ و ارشاد: ص ۱۸۵ 
۲ ارشاد: ص۱۸۰. وبحار: ۰۲۰۹/۱ حدیث ۱٩‏ 
۳ ارشاد: ص ۱۸ وبحار: ۳۰۱/۶۱ ذیل حدیث ۳۱. 
£ - ارشاد: ص۰۱۸ 


۸ سس جلوه های اعجاز ممصومین (ع) 
میثم گفت: خدا و رسولش راست گفته‌اند» تونیزراست گفتی . آری» اسم من 
میثم است . 
حضرت فرمود: «به نامی که رسول خدا-صلی الله علیه وآله۔ با آن تورا خوانده بر 
گرد و کنیه‌ات ابی سالم باشد. وبعد ازاین تورا دستگیرمی کنند و به دار 
می آویزند» . همانطور هم ی 


جاسوس معاو یه 
۱ جمیع بن عمیرمی گوید: على -علیه اللام- شخصی به نام عیزار را متهم 
کرد که اخبار داخلی آنا را به معاویه می رساند ولی آن شخص انکار کرد. 
حضرت فرمود: «می توانی به خدا قسم بخوری که‌تواین کاررا انحام نداده ای». 
آن مرد قسم خورد. حضرت فرمود: «خدایا! اگر دروغ می گوید چشمش را کور 


ی ۳ 5 ۳ کے ر ات 
کن!». وقتی که روز جمعه شد» کور شده بود و دستش را گرفته آوردند"". 


نفرین علی (ع) برمنکرین حدیث غدیر 

۲ طلحة بن عمیر می گوید: علی عليه التلام- مردم را قسم داد به اینکه هر 
کس از ییامبر این کلام را شنیده «من کنت مولاه فعلی مولاه...»(۱۳ بیاید و شهادت 
بدهد. دوازده‌نفراز انصار شهادت دادند اما انس بن مالک حاضر بود» ولی شهادت 
نداد. 

علی -علیه السَلام- فرمود: «ای انس! جه جیزی مانع شد که شهادت ندهی ؟ 
چون تو نیز آن سخن را شنیده‌ای». 

انس گفت: پیر شده‌ام و یادم رفته است!! 

حضرت فرمود: «خدایا! اگر دروغ می گوید به مرض برص مبتلایش کن!». 


۱ ارشاد: ص ۰۱۸۷ ۲ ارشاد: ص ۲۰۳. 
۳ هر کس من صاحب اختیار او هستم, علی -علیه السَلام- صاحب اختیار اوست. 


باب دوم: درمعجزات امیرالمؤمنین على (ع) سس ۱۱۹ 


طلحه می گوید: به خدا او را دیدم که به برص میتلا شده بود" . 

۳ زید بن ارقم می گوید: علی -علیه اللام- در مسجد؛ مردم را قسم داد که 
هر کس شنید که پیامبر فرمود: «من کنت مولاه فعلی مولاه...» برخیزد و شهادت 
دهد. دوازده نفر از کسانی که در جنگ بدر حاضر بودند» شش نفر از جانب راست 
و شش نفر از حانب جپ» برخاستند و شهادت دادند. 

زید می گوید: من نیز از کسانی بودم که این قضیه را شنیده بودم ولی آن را 
کتمان کردم و خدا چشمم را کور کرد» بخاطر اینکه شهادت نداده بودم. لذا 
پشیمان شده و استغفار می کرد" . 

۶-جماعتی می گویند: علی -علیه الّلام- را در منبر دیدیم که می فرمود: من 
بنده خدا و برادر فرستادةً او هستم. و ازپیامبر رحمت ارث بردم و با بانوی زنان 
بهشت, ازدواج کردم. و من سیّد الوصیین. و وصی آخرین پیامبر خدا هستم. این را 
کسی ادعا نمی کند مگر اینکه بلایی به او برسد. 

مردی که با قیافه ای عبوس نشسته بود» گفت: همه می توانند این را بگویند من 
بندهٌ خدا و برادر فرستنادة او هستم. از جایش برنحاست که حالش به هم خورد و خود 
را در مسجد می کشید. از نزدیکان او پرسیدند آیا او قبل از این» مبتلا به مرضی بوده 
است؟ آنہا گفتند: خی" . 


علی(ع) و کثف حقیقت 

۵ هفت یا ده برادر» دریکی ازقبیله های عرب» خواهری داشتند. به او 
گفتند: خدا هر چه ازنعمتهای دنیا به ما داده آن را در اختیار تومی گذاریم وتوهر 
چه می خواهی بکن, ولی ازدواج نکن! چون غیرت ما ازدواج تورا تحمل نمی کند! 
او هم قبول کرد و به آن راضی شد. وبه خدمت آنان کمر بست وآنان نیز به او 
احترام می کردند. 


۱و ۲ ارشاد: ص ۰.۲۰۳ ۳ ارشاد: ص ۰۲۰ 


* ۷ سس سس سس سس سپس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

تا اینکه حایض شد و چون از آن حالت فارغ شد» به چشمه‌ای که در نزدیکی 
قبیلة آنها بود رفت و غسل کرد و پاک شد. وقتی که در آب نشست» کرمی به رحم 
او رفت. دختر بیرون آمد و به خانه رفت. مدتی گذشت وشکم دختر برآمد! 
پرادرانش خیال کردند که او زنا کرده و حامله شده است. خواستند او را بکشند. 

بعضی از برادرانش گفتند: او را پیش امیر مؤمنان ببریم تا او داوری نماید. پس 
به حضور علی -علیه اللام- آمدند و قضیه را گفتند. حضرت طشتی پر از لجن طلبید 
و دستور داد دختر روی آن بنشیند. وقتی که کرم بوی لجن را استشمام نمود از رحم 
دختر بیرون آمد. 

آنان وقتی این جریان را دیدندء گفتند: یا علی توخدا هستی! توخدای بزرگ 
هستی ! چون غیب را می‌دانی. حضرت آنہا را از این سخن نمی کرد و فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه وآله- به من خبر داده که این واقعه در این ماه در این روز و 


در این ساعت يخ می دهد( . 


گفتگوی علی(ع) با اصحاب کف 

۳ اصحاب پیامبر از آن حضرت خواستند که به باد دستور دهد تا آنہا را حمل 
کند و به سوی غار اصحاب کپف ببرد. حضرت نیز قبول کرد. وقتی که به آنجا 
رسیده و فرود آمدند» ابوبک عمر وعثمان سلام کردند ولی جواب نشنیدند. 
عده‌ای دیگر سلام کردند» باز هم جواب شنیده نشد. علی عليه الّلام- برخاست و 
فرمود: «السلام علیکم یا اصحاب کف والرقیم الذین کانوا من آیاتنا عجبا» آنها جواب 
دادند: «عليك السلام و رحمة الله وبرکاته يا اباالحسن!». 

ابوبکر گفت: از آنها بپرس» چرا جواب سلام ما را ندادند؟ علی عليه اللام- 
علت را از آنان پرسید. آنان گفتند: ما فقط با پیامبر و وصی پیامبر سخن می گوييم 
تووصی خاتم پیامبران هستی . 


۱-بحار: 6۲۲/6۰ حدیث ۰۲۰ 


باب دوّم: درمعجزات امیرالمژهنین على (ع) ل 


سپس علی -علیه السلام- فرمود: «ای باد! ما را بیر». 

آنہا که با حضرت بودند گفتند: وقتی که در هوا بودیم هنگامی که شب شد 
علی -علیه التلام- فرمود: «ای باد! ما را بر زمین بگذار» سپس برخاست و با پایش 
بر زمین زد و چشمه‌ای جوشید. آن حضرت وضو گرفت و گفت: شما نیز وضو 
بگیرید تا مقداری از نماز صبح پیامبر را درک کنید. سپس فرمود: «ای باد! ما را 
ببر». 

رسیدیم و رکست آخر نماز پیامبر.صلّی الله علیه وآله را درک کردیم. وقتی که 
اقتدا نمودیم نماز پیامبر تمام شد و فرمود: «نمازتان را تمام کنید». از نماز که 
فارغ شدیم فرمود: ای انس! «من بگویم یا شما می گویید؟». گفتیم: «یا 
رسول الله چه کسی از شما بہتر می تواند بگوید». 

حضرت ماجرای ما را نقل کرد مثل اینکه با ما بوده» سپس فرمود: «برای این 
قضیه بر علی شہادت بده ای انس». 

انس می گوید: علی -علیه التلام- در منبر بود که از من خواست گواهی دهم 
اما در شہادت سستی کردم. حضرت فرمود: بعد از سفارش رسول خدا -صلی الله 
علیه وآله- کتمان شهادت می کنی؟ خدا تو را به مرض برص مبتلا می کند و 
چشمت کور و شکمت تشنه می شود. وقتی که از جایم برخاستم به برص مبتلا بودم 
وچشمم کورشده بود. 

انس در ماه رمضان نمی توانست روزه بگیرد؛ چون زياد تشنه می شد و در هر 
روز ماه رمضان, به فقرا احسان می کرد و می گفت: این از نفرین علی -علی اللام- 
0( 


است 


مسلمان شدن هرمزان ومرگ عمر 
۷- در زمان خلافت عم اسیری را آوردند و اسلام را بر او عرضه کردند ولی 


۱-بحار: ۱۳۷/۳۹ حدیت 4. 


۴ سس جو‌های اعجازمعصومین (ع) 
او نپذیرفت. عمر دستور داد او را بکشند. اسیر گفت: تشنه هستم مرا نکشید. ظرفی 
پر از آب برایش آوردند. اسیر گفت: در امان هستم آب بخورم؟ عمر گفت: بلی . 
اسیر آب را به زمین ريخت و عمر گفت: او را بکشید؛ چون نیرنگ کرد. 

على -علیه السّلام- در مجلس حضور داشت فرمود: نمی توانید او را بکشید؛ چون 
به او امان دادید. عمر گفت: با او چه باید بکنم؟ 

حضرت فرمود: «با قیمت عادلانه به یکی از مسلمانان بفروش». 

عمر گفت: چه کسی او را می خرد؟ 

حضرت فرمود: ((من)). 

عمر گفت: «مال تو باشد». 

علی -علیه التلام- ظرف را به دستش گرفت و دعا کرد, آب در ظرف جمع 
شد. اسیر با دیدن این صحنه مسلمان شد. حضرت نیز او را آزاد کرد و او همیشه 
ملازم مسحد بود و عبادت می کرد و او همان هرمزان بود. 

وقتی که ابو لۇلۇعمر را ضربت زد عبیدالله بن عمر خیال کرد هرمزان او را 
کشته است. از این رو وارد مسجد شد و او را کشت و جریان را به عمر گفتند. 

عمر گفت: اشتباه کرده است. ابو لول به من ضربت زد و هرمزان غلام علی 
-علیه السَلام- است. 

سپس وصیّت کرد» عبیداله را قصاص کنند. اما وقتی عمر از دنیا رفت و عثمان 
خلیفه شد عبیدالله را قصاص نکرد. 

على -علیه السلام- فرمود: اگر من خلیفه می شدم اورامی کشتم. وقتی که 
عثمان کشته شد» عبیدالله به سوی معاویه فرار کرد. و در جنگ صفین در حالی که 
دو شمشیر حمایل داشت» علی -علیه الّلام- او را کشت . 


فتح قلعه توسط علی (ع) 
۳۸- دریکی از جنگها, مسلمانان نتوانستند قلعه ای را فتح کنند و از گشودن آن 


۱ بحار: ۲۵۰/6۱ حدیث ۵. 


باب دوّم: در معجزات امیرالمژهنین علی (ع) ِ 


مأیوس شدند. حضرت علی -علیه اللام- در منجنیق نشست و او را به داخل قلعه, 
پرتاب نمودند. حضرت در حالی که ذوالفقار در کف داشت از منجنیق فرود آمد و 
قلعه را شود . 


مسلمان شدن برخی ازنصارا 

۹- عله‌ای از نصارا حضور پیامبر اکرم -صلی الله عليه وآله۔ آمدند و گفتند: 

۳ ۰ ۳ تپ 3 51 2 تن 5 

می رویم و تمام خویشان و قوم خود را می اوریم» !گر صد شتر بچه دار برای ما بیروك 
بیاوری به تو ایمان می آوریم! پیامبر اکرم .صلی الله علیه وآله. نیز برای آنہا صد 
شتر تعد کرد. آنان به وطن خود برگشتند. 

بعد از وفات رسول خدا -صلی الله عليه واه آمدند و وارد مدینه شده سراغ پیغمبر 
اکم -صلی الله علیه وآله۔ را گرفتند. به آنہا گفتند: حضرت رحلت کرده است. 
گفتند: ما در کتابهای خود خوانده‌ایم که هر پیامبری جانشین و وصی دارد. 

مردم ابوبکر را به او نشان دادند! بر ابوبکر وارد شدند و گفتند: تعهد محمد 
۔ صلی الله علیه وآله۔ را ادا کن. ابوبکر گفت: جه تعهد کرده است؟ گفتند: صد 
شتر بچه دار که تمامش سیاه باشد. 

ابوبکر گفقت: ماترک رسول خدا صلی الله عليه وال به اندازه طلب شما 
نیست. آنان به زبان خود به یکدیگر گفتند: دین محمّد -صلّی الله علیه وآله- باطل 
است! 

سلمان حاضر بود وزبان آنہا را می فہمید به آنہا گفت: بیایید تا وصی 
رسول خدا ۔ صلی الله علیه وآله۔ را به شما نشان دهم. در این هنگام علی 
-علیه السلام- وارد مسجد شد. آنها با سلمان به طرف او رفتند ومقابل حضرت 
نشستند و گفتند: پیامبر شما صد شتر با این صفات برای ما تعهد کرده بود. 


۱ -بحار: ۲۸/6۲ حدیت ۳. 


۱۷ جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


علی -علیه السلام- فرمود: «در این صورت ایمان می آورید» . گفتند: بلی . 
حضرت فردای آن روز آنها را به جبانه برد ومنافقین خیال‌می کردند که حضرت 
مفتضح خواهد شد. وقتی که به آنجا رسیدند حضرت دو رکعت نماز خواند و به 
آرامی دعا کرد. و با چوب دستی رسول خدا-صلی الله عليه وآله به سنگی زد و از 
آن صدایی مثل نال شتر حامله شنیده شد. آنگاه سنگ شکافته شد و سر شتر در 
حالی که با افسار بود» از آن بیرون آمد. به امام حسن -علیه اللام- فرمود: «افسارش 
را بگیر» تا اینکه صد شتر سیاه موی بجّه دار از آن بیرون آمد. 

با مشاهدۀ این صحنه» تمام نصارا ایمان آوردند. سپس گفتند: ناقٌ صالح یکی 
بود و به خاطر آن تمام قومش هلاک شدند. یا امیر الموّمنین دعا کن اینها په حای 
خود برگردند. تا اینکه سبب هلاکت اقت محمّد-صلّی الله عليه وآله۔ نشوند. 

حضرت دعا نمود» سپس شترها از حایی که بیرون آمده بودند وارد شدند و نا 
پدید گشتند). 


پیروزی سریع در جنگ جمل 

۰ - ابوعبدالله غنوی می گوید: با علی بن ابی طالب -علیهالتلام در جنگ 
جمل نشسته بودیم» مردم آمدند و گفتند: دشمن ما را تیرباران می کند. حضرت 
سکوت کرد و چیزی نگفت. 

بعد از آن عدۀ دیگری آمدند و فریاد زدند: ما زحمی شدیم. 

حضرت فرموده «دیگر عذری نمانده است» با آنہا جنگ می کنیم». 

راوی می گوید: بادی وزید و سردی آن را بین دو شانه ام احساس می کردم 
على -علیه السلام- سپر خود را برداشت و به جنگ رفت ومن تا به حال فتحی 


ي 0( 
سریعتر از ان ندیدم 


۱-بحار: ۰۱۹۸/4۱ حدیث ۰۱۰ 
۲- بحار: 1۳/۸ ط حجر. 


باب دوم: در معجزات امیرالمومنین علی (ع) ۱۷۵ 


گفتگوی علی (ع) با ابن کوا 

۱ - ابن کوا به علی عليه السلام- گفت: وقتی که خداوند ابوبکر را ذکر کرد 
و فرمود «ثانی اثنین إذ هما فی الغار» تو کحا بودی؟ 

حضرت فرمود: «وای بر توای ابن کوا! در آن هنگام من در بستر پیامبر خوابیده 
بودم. و قريش آمدند و دردست هر کدام حربه‌ای بود وقتی پیامبر را در بستر ندیدند 
به من رو آوردند و آنقدرمرا زدند که بدنم مجروح شد. مرا به غل و زنجیر بستند و در 
را به رویم قفل کردند و پیرزنی را نگهبان گذاشتند. یک دفعه صدایی شنیدم که 
گفت: «یا علی!» دردهایی که به آن مبتلا بودم» آرام گرفت و خوب شد. صدای 
دیگری نیز شنیدم که غل و زنجیر باز شد. 

بار سوم نیز شنیدم که گفت: یا علی! در باز شد بیرون آمدم و آن عجوزه 
نفهمید»(. 


علی (ع) ومرحب خیبری 

۲ - مکحول می گوید: مرحب یہودی» مردی شجاع و بلند قد بود و هیچ کسی 
نمی توانست در برابر او ایستادگی کند. دایه ای داشت که کتابهای گذشتگان را بر 
او می خواند. ومی گفت: هر کس مقاہل توقرار گرفت با او جنگ کن مگر کسی 
که اسمش حیدر است. اگر در مقابل او مقاومت کنی» به هللاکت می رسی . 

در جنگ خیب وقتی که مردم از مقابل با دشمن عاجز شدند» به پیامبر-صلی 
اله علیه وله شکایت بردند واز حضرتش تقاضا کردند تا على -علیه التلام- را به 
مصاف دشمن بفرستد. چشم علی -علیه التلام- درد می کرد. پیامبر اکرم .صلّی الله 
عليه وآله در چشم ایشان از آب دهان مبارکش انداخت, خوب شد. سپس فرمود: 
«یا علی ! شرّ مرحب را از ما دفع کن». 


۱ -بحار: ۰۷۹۱/۱۹ حدیث ۰۲۷ 


۱۷۹ 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


وقتی که علی -علیه التلام- به طرف او رفت» مرحب نیز با سرعت به طرف آن 
حضرت آمد و هیچ اعتنایی نکرد و گفت: «من کسی هستم که مادرم مرا مرحب 
نامیده است». 

علی -علیه السام نیز فرمود: «ومن کی هستم که مادرم مرا حیدر نامیده 
است» . 

وقتی که مرحب» این سخن را شنید به خاطرآورد آنجه را که از دایه اش شنیده 
بود. لذا فرار کرد. (دایه اش گفته بود: با کسی که اسمش حیدر است جنگ نکن و 
الا کشته خواهی شد). 

ابلیس به صورت انسانی جلو او را گرفت و گفت: کجا فرارمی کنی ؟ 

گفت: به من گفته شده که از حیدر بترسم. 

اپلیس گفت: حیدر که تنما این شخص نیست و حیدرنام در دنیا زیاد است» بر 
گرد شاید او را بکشی و اگر او را بکشی سرور قومت می شوی ومن نیز پشتیبان تو 
هستم برگشت و در اندک زمانی, علی -علیه التلام۔ او را کشت( . 


سبز شدن درخت خشکیده 
" 6۳ - حبارث اعور می گوید: با على عليه السلام- از شهر خارج شدیم و به 
سرآزیری رودی رسیدیم. و در آنجا درخت خشکیده‌ای را دیدیم که پوست آن کنده 
و شاخه هایش حشک شده بود. حضرت با دست مبارکش به آن زد و فرمود: به اذن 
خدا سبز و میوه‌دار شو. ناگہان شاخه‌های درخت سبز و میوه‌هایش انبوه شد و از آن 
میوه‌ها چیدیم» خوردیم برداشتیم و آوردیم. 
فردای آن روز نیز رفتم دیدم همانطور سبز و دارای میوه می باشد(۳. 


معجزة على (ع) 


- امام حسین -علیه السلام- می فرماید: روزی پیش علی عليه السلام- نشسته 


۱ بحار: ٩/۲۱‏ حدیث ۳. ۲-بحار: ۰۲6۸/4۱ حدیث ۱. 


۱۷۷ 


باب دوّم: درمعجزات امیرالمژین على (ع) 


بودیم و آنجا درحت اناری حشکی بود. عته‌ای از دشمنان حضرت وارد شدند که در 
بین آنہا از دوستداران او نیز بودند. آنان به حضرت» سلام کردند و امام فرمود: 
«بتشینید» . 

سپس فرمود: «امروز به شما معجزه‌ای نشان می دهم که مثل مائده درمیان بنی 
اسرائیل باشد». آنگاه فرمود: «به درعت نگاه کنید». درخت خشکی بود که 
ناگهان آب بر شاخه‌هایش حریان پیدا کرد و سبز شد و برگ آورد و میوه‌هایش تا 
بالای سر ما آمد. 

سپس رو کرد به ما که از دوستدارانش بودیم گفت: دستتان را دراز کنید و از 
میوه ها بجینید و بخورید. و ما نیز دستهای خود را دراز کردیم و از آن آنارها چیدیم و 
خوردیم. تا آن زمان میوه‌ای به خوشمزگی آن نخورده بودیم. سپس به کسانی که او 
را دشمن می داشتند رو کرد و فرمود: «بجینید و بخورید». 

اما آنان وقتی که دستشان را بردند» انار بالا رفت و هیچ یک از آنہا نتوانستند 
حتی یک انار بجینند! گفتند: یا امیر المومنین! جرا دست آنہا رسید ولی دست ما 
نرسید. فرمود: «بپشت نیز همینطور است, فقط دست دوستان مابه نعمتهای بپشت 
می رسد نه دست دشمنان ما». 

آنان وقتی که از منزل خارج شدند, گفتند: این از سحرعلی بن ابی طالب» 


کم است. 


سلمان گفت: جه می گویید؟ سح انیت شا نمی ن 


عبرت برای دشمنان علی (ع) 

0 على بن هارون منجّم می گوید: خليفه «الراضی» در بار على 
عليه التلام- زیاد با من بحث می کرد و می گفت: علی -علیه التلام در سیاست 
کردن معاویه اشتباه کرد! 


۱ بحار: ۲4۹/6۱ حدیت .٤‏ 


۱۷۸ جلوه‌های اعجاز حصومین ع) 


می گوید: به او حجت و دلیل می آوردم که علی -علیه اللام- خطا نمی کند و 
هر کاری که انجام دهد درست است ولی او قبول نمی کرد. روزی به سوی ما 


خارج شد وما را از خوض در این امور نہی کرد. 

خلیفه می گوید: شبی در خواب دیدم که از شهر خارج شدم و به طرف بعضی 
۰ ۳ ۰ 9 م2 8 2 
از باغهايم رفتم. مردی امد و سرش مثل سر سگ بود. در مورد آن پرسیدم؟ گفتند: 
این مرد علی -علیه السلام- را تخطئه می کرد. از آن به بعد فهمیدم باید برای من و 
امثال من عبرتی باشد. از این رو توبه کروم 


اسلام آوردن راهب» توسط على (ع) 

٦‏ - ابن سعید عقیصا می گوید: با علی ۔علیه السلام- به طرف صفین می رفتیم 
وقتی از کربلا نشت فرمود: «اینجا محل شہادت حسین -علیه السّلام- و یاران 
اوست» . 

سپس رفتیم تا اینکه رسیدیم به صومعة راهبی . مردم از تشنگی شکایت کردند و 
به علی عليه السلام- گفتند: چرا توراهی را انتخاب کردی که در آن آب نیست و 
از نزدیکی فرات نرفتی ؟ علی -علیه اللام- نزدیک صومعةٌ راهب رفت و گفت: «آیا 
در این نزدیکی آب هست؟». 

راهب گفت: نه. پس لجام اسبش را بر گرداند و در شنزاری فرود آمد. و به 
همراهان دستور داد که آنجا را حفر نمایند. آنان نیز کندند و به سنگ سفیدی 
رسیدند که سیصد مرد اجتماع نمودند اما نتوانستند آن را حرکت دهند. 

حضرت فرمود: «کنار بروید این کارمن است. سپس دست راستش را زیر 
سنگ برد و آن را بیرون آورد و به زمین گذاشت و از زیر آن آب زلالی بیرون آمد و 
یارانش خوردند و سیر شدند و مشکهای خود را پر کردند و سپس سنگ را به جای 
خود گذاشت و شنہا را روی آن ريخت ومثل اول شد». 


۱-بحار: 20۱/4۲ ۰۲ 


۱۷۹ 


باب دوم: درمعجزات امیرالمژنین علی (ع) 


راهب آمد و اسلام آورد و گفت: پدرم از زبان جدّش که از حواریون عیسی 
-علیه السَلام- بود به من خبر داده بود که درزیر این شنہا چشمة آبی پنبان است و 
فقط پیامبر و وصی او می توانند آن را استخراج کنند. 

آنگاه به علی -علیه اللام- گفت: می‌توانم همراه توباشم؟ حضرت فرمود: 
ملازم من باش و او را دعا کرد. و در «ليلة الهریر» شهید شد. حضرت با دست 
خود او را دفن کرد و فرمود: «مثل اينکه مکان او را در بپشت می بینم و درجه اش را 
که خدا گرامی داشته اس . 


فرجام سوء لعن علی (ع) 

۷ - عثمان بن عفان سجزی می گوید: برای تحصیل علم عازم بصره شدم و در 
آنجا پیش محمد بن عباده صاحب عبّادان رفتم. 

گفتم : مردی غریب هستم و از راه دوری آمده ام تا از دانش شما بهره‌مند شوم. 

گفت: از کجا آمدی؟ 

گفتم: از سجستان. 

گفت: از شپر خوارج؟ 

گفتم : اگر خارجی بودم دنبال تحصیل علم نمی رفتم. 

گفت: می خواهی داستان جالبی را برای تونقل کنم تا وقتی که به شهر خود 
برگشتی به مردم بگویی ؟ 

گفتم: بلی. 

گفت: من یک همساية متدینی داشتم» شبی در خواب می پیند که مرده است» 
کفن کردند و دفنش نمودند . می گوید: از حوض پیامبر-صلی الله عليه وآله- عبور 
کردم دیدم حضرت بر لب حوض نشسته وامام حسن و امام حسین به امت آن 


حضرت آب می دهند. من نیز آب خواستم ولی به من ندادند. 


۱ بحار: ۵۳۰/۸ ط حجر. 


۸۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


: یا رسول ام از ات توهبیم! ! فرمود : علی -علیه السلام- - هم تورا 
سیراب نمی کند . گریه کردم و گفتم : من از شیعیان او هستم. 

فرمود: «تو همسایه ای داری که علی (ع) را لعن می کند ولی تواو را نہی 
نمی کنی ۱». 

گفتم : من مرد ضعیفی هستم و او از نزدیکان سلطان است. 

در این حال حضرت» خنجر تیزی بیرون آورد و به من داد و فرمود: برو سر او را 
۳ 

۲ 3 ۰ 2 

خنجر را گرفتم و به خانۀ او آمدم و در را باز دیدم» وارد شدم دیدم خوابیده 

a 3 = 5‏ ج. ۰ ۵ 0 5 2 
است. سرش را بریدم و پیش پیامبر برگشتم. گفتم: او را کشتم و این خنجر به حون 
آلوده شده است. 

فرمود: «آن را به من بده». 

سپس به امام حسن فرمود: «او را سیراب کن». 

وقتی که صبح شد. و من بیدار شدم, ناله ای شنیدم. پرسیدم چیست؟ گفتند: 
سرفلانی در رحتشخوابش بریده شده است. بعد ازجند ساعت» امیر شہر دستور داد 

2 ۳ ٩ ۳ ع‎ 

همسایه‌های او را گرفتند. پیش او رفتم گفتم: ای امیر! از خدا بترس» این مردمی 
را که دستگیر نموده‌ای اینہا بی گناه هستند و داستان خواب خویش را برایش نقل 
نمودم. او نیز آنها را آزاد کرد" . 
جنگ نپروان 

۸ - وقتی که علی -علیه السلام به سوی نهروان حرکت کرد» شخصی به نام 
جندب» درحق بودن کا ی ی . على -علیه السَلام- به او فرمود: 
«با من باش و حدا نشو». 

او نیز با آن حضرت بود تا به حدود نهروان رسیدند قبل از ظبرنگاهی به قنبر 
کرد و دستور داد برای وضو آب بیاورد و اذان بگوید: در حال وضو بود که پیکی آمد 


۱-بحار: ۲/۲ حدیث ۳. 


باب دوم: در معجزات امیرالمؤمنین علی (ع) A‏ 


و گفت: دشمنان از رود گذشته‌اند. 

حضرت فرمود: «نگذشهه اند و نخواهند گذشت. و از آنها کمتر از ده نفر سالم 
می ماند و از شما ی کیت ارب تم که رای بو به خدا سوگند! نه من دروغ 
می گویم ونه به من دروغ گفته شده است». 

وی کر جندب گفت: اگر این گفته درست باشد» دیگر نیاز به 
دلیل دیگری نیست. در این حال بودند که پیک برگشت و گفت: ای امیر مومنان! 
دشمنان از اب نگذشته اند. حضرت نماز ظہر را با یارانش خواند و به آنپا دستور داد 
که به طرف دشمن حرکت کنند. 

جندب می گوید: با خودم گفتم باید زودتر از همه به رودخانه برسم. اسبم را 
رکاب زدم و به سرعت راندم تا آنجا رسیدم. ديدم در پایین رود اردو زده‌اند. و من 
اولین شخصی بودم که به طرف آنہا تیر انداختم. همهة آنها بجز نه نف در جنگ 
کشته شدند و از ما نیز فقط نه نفر شید شدند... 

پس علی عليه التلام- فرمود: «بروید کسی را که پستانش مانند پستان زن 
است پیدا کنید. مردم رفتند و گشتند, ولی آو را نیافتند. حضرت فرمود: «حستحو 
کنید به خدا سوگند! نه من دروغ می گویم ونه به من دروغ گفته شده است». 

پس مرکبش را سوار شد و به طرف کشته‌ها رفت و دستور داد آنبا را برگردانند. 
کشته‌ها را زیر و رو کردند. و آن شخص را یافتند. حضرت فرمود: سپاس خدا راکه 
تورا به آتش انداخت». 

خوارج اول دوازده هزار تفر بودند. و در حروراء جمع شده بودند. وعلی 
-علیه السلام- بدون هیچ سلاحی سوار بر مرکیش شد و به طرف آنا رفت. اصحاب 
گفتند: يا امیرالمؤمنین ! ینا مسلح هستند شما بی سلاح به سوی آنا می روید؟ 

حضرت فرمود: : «امروز روز جنگ نیست. به خوارج گفت: امروز زمان جنگ 
شما نیست و شما پر کنده می شوید تا اینکه چہار هزار نفر می ماند در مثل این روز 


۱ حرورآء؛ دهی است در دومیلی کوفه. 


۱۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


و در این ماه پیرون می آیید ومن نیز به مقابلة شما می آیم وبا شما می جنگم تا اینکه 
از شما کمتر از ده نفرمی ماند و ازیاران من کمتر از ده نفر کشته می شوند. این راز 
را رسول خدا صلی الله علیه وآله- به من گفته است». 

از جایش حرکت نکرد مگر اینکه تعدادی از آنا جدا شدند تا اینکه چهار هزار 


نفر به نهروان رفتند(. 


پیشگوبی علی (ع) دربارۂ شہادت رشید هجری ومیثم تقار 

٩‏ - قنواء» دختر رشید هجری که یکی ازیاران صمیمی علی -علیهاللام- بود, 
می گوید: پدرم ازعلی -علیهاللام. نقل می کند که حضرت فرمود: «چگونه 
صبوری می کنی وقتی که زنازاده بتی اميه تورا بگیرد و دست وپا وزبان تورا قطع 
کند؟». 

گفتم: «آیا با تودر بهشت نیستم ؟». 

فرمود : « جرا هستی ». 

گفتم: پس باکی ندارم. 

قنواء می گوید: روزها سپری شد تا زمان ابن زیاد رسید. پدرم را گرفتند و به او 
گفتند: آزعلی -علیه التلام- تبری بجوی. ولی پدرم نپذیرفت. ابن زیاد گفت: 
دوست داری جگونه بمیری ؟ 

پدرم گفت: على -علیه السلام- فرمود: تودست و پا و زبان مرا می برزی, 

این زیاد گفت: اکنون دروغ ابوتراب را ثابت می کنم. دست و پایش را ببرید 
ولی به زبانش آسیب نرسانید! 

دخترش می گوید: پدرم را دیدم که دست وپایش بریده شده بود ولی تسم 
می کرد. 


پرسیدم: دردی نداری؟ گفت: نه. 


۱- بحار: ۱۰/۱۸ ط ححر. 


باب دوم: در معجزات امیرالمژمنین علی (ع) ۱۸۳ 


رشید در بالای دار گفت: بیایید علوم گذشته و آینده را به شما بگویم. 
همینطور از مناقب على عليه التلام- می گفت. به یکی می گفت: فلان وقت 
خواهد مرد و دیگری در فلان زمان و همانگونه که حبر داده بود در آینده اتفاق افتاد. 
تا اینکه خبر به ابن‌زیاد رسید» دستور داد زبانش را قطع کنند و مأموران» حجّامی را 
آوردند و زبانش را قطع نمودند", 

۰ میثم تمّار می گوید: روزی» علی عليه السلام- به من گفت: «وقتی 
زنازادةٌ بنی اميه به تو بگوید از من برائت بجویی چکارمی کنی ؟». 

گفتم : «تبری نمی جویم», 

فرمود: («(پس در آن هنگام تورا می کشد و به دارمی آویزد...». 

گفتم : «مقاومت می کنم و این در راه خدا کم است» . 

حضرت فرمود: «پس با من در بہشت خواهی بود». 

«میثم» به یکی از نزدیکانش می گفت: مشل اینکه می بینم ابن زياد مرا از تو 
می خواهد و تومی گویی او درمکّه است. اومی گوید: هرجا باشد باید بیاوری» و 
تو به قادسیّه می روی و آنجا می‌مانی تا اينکه من به تومی رسم و مرا پیش ابن‌زیاد 
می آوری و او به من می گوید: از ابوتراب تبری بجوی. ولی من قبول نمی کنم. و او 
مرا در دروازه عمرو بن حریث به دارمی کشد. وقتی که روز چهارشنبه می شود» 
حون از گلویم سرازیر می شود. و همینطور هم شد. 

و هنگامی که میثم به دار آويخته می شد به مردم گفت: «از من بپرسید تا از 
فتنه‌های بنی اميّه شما را آگاه کنم». و چون اندکی با آنہا سخن گفت. ابن زیاد 
دستور داد به او لجام بزنند. ومیشم اولین شخصی بود که دربالای دار به او لجام 


(MO. , 
.' زدند‎ 


EG 


۱ امالی: ۰۱۱۷/۱ 


۲ -الغارات: ۰۷۹۷/۲ 


۱۸4 جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


طغیان فرات و انار بپشتی 

۱ - در خلافت علی -علیه السلام- رود فرات طغیان کرد. مردم آمدند و از آن 
حضرت استمداد کردند. حضرت سوار مرکیش شد و به طرف فرات حرکت کرد. 
وقتی که از محله ثقیف می گذشت, عته‌ای از جوانان نشسته بودند. با نگاهبهای 
خود ایشان را مورد تمسخر قرار دادند. 

حضرت متوجه شد و فرمود: «ای بازماند گان قوم مود و ای متکبران! شما جز 
عته‌ای اوباش لیم نیستید. من کجا و این غلامان کجا!». 

پیر مردان قبیله گفتند: اینپا جوانان جاهلی هستند ما را ه گناه آنها نگیرو 

حضرت فرمود: «به شرطی می بخشم که وقتی برگشتم» این مجلس برپا نباشد و 
خرابیا را درست کرده باشید, و ناودانپایی را که به کوجه می ریزد برداشته باشید» 
و چاله‌ها را پر نموده باشید» چون همه در سر راه مسلمانان است و باعث اذیت آنہا 
می شود» . 

گفتند: به همة دستورات شما عمل می کنیم. حضرت از آنجا گذشت و آنها 
نیز دستورات حضرت را اجرا کردند. 

وقتی که امام به فرات رسید» دعا کرد وضربه‌ای به آب زدء آب یک ذراع 
پایین رفت. آناری را از آب گرفتند و به حضرت دادند و گفتند: آب ازپل» بالا رفته 
و این انار را آورده است. 

حضرت فرمود: «اين آناری است از انارهای بپشت. و میوو‌های بپشت را در 
این دنیا فقط پیامبر و وصی او باید بخورند نه کس دیگر, اگر اینگونه نبود آن را بین 
شما تقسیم می کردم»(. 


oR 


۱-بحار: 0۲۵۰/4۱ ح1. 


باب دوّم: درمعجزات امیرالموژمنین علی (ع) ۱۸۵ 


عجایبی درفرات 

۲ - امام صادق -علیه السّلام- می فرماید: هنگامی که علی -علیه السلام- از 
غائله صفین فارغ شدء در ساحل فرات ایستاد و فرمود : ای وادی! من کیستم؟ رود 
مضطرب شد و امواج به هم خوردند و مردم نگاه می کردند. صدایی را از فرات 
شنیدند که گفت: «اشهد ان لا اله الا الله وان محتّداً رسول الله وان علا امير المژهنین 
حجة الله على خلقه»(. 

۳ - امام صادق -علیه السَلام- مى فرماید: وقتی که علی -علیه السلام- از صفين 
برمی گشت بر ساحل فرات ایستاد و با چوب دستی خود بر آب زد و فرمود: جاری 
شو پس دوازده چشمه جاری شد ومردم نگاه می کردند. , سپس با زبانی سخن 
گفت که مردم نفهمیدند. آنگاه مارها سرشان را از رودخانه بیرون آوردند و «لا اله 
الا الله» وتکبیر گفتند و بعد از آن گفتند: «السلام عليك يا حجة الله في ارضه» ويا عين 
اله في عباده»» قوم تودر صفین تو را خوار کردند چنانچه قوم هارون بن عمران او : 

حضرت به مردم فرمود: : «آیا E‏ بلی. پس فرمود: «اين معجزٌ 
من برای شماست و شما را بر آن شاهد می گیرم»"۳. 


قبرعلی (ع) 

.۰ ۵4-علی -علیه السلام- فرمود: رسول خدا- صلی الله علیه واله را در خواب 
دیدم که غبار از صورت من پاک می کرد. و می فرمود: «آنچه که قرار بود در مورد تو 
بشود انجام پذیرفت» . بعد از سه روز حضرت» ضربت خورد. 

باز می قرمود: «رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ را در خواب دیدم و از اقت او 
شکایت کردم که چگونه با من حیله کردند و دشمنی نمودند و گریستم». 

پیامبر اکرم ۔صلی الله عليه وآله فرمود: «گریه نکن». سپس دو مرد ديدم که 
بدنشان به آهن و سرهایشان به سنگ بسته شده بود. 


۱و ۲-بحار: ۰۲۵۱/۶۱ حدیث ۰۷ 


۱۸۹ 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


سپس به امام حسن و امام حسین فرمود: «وقتی از دنیا رفتم» مرا به وادی نجف 
ببرید وعقب تابوت مرا بگیرید و با جلوآن کاری نداشته باشید. جلو آن را ملایکه 
حمل می کنند. و بعد به آنها دستور داد بعد از اینکه حضرت را دفن کردند» قبر را با 
سطح زمین یکسان قرار دهند تا پیدا نباشد؛ چون می دانست بنی اميه بعد از او به 
حکومت خواهند رسید و [با آل علی -علیه التلام- دشمنی خواهند کرد]. 

و بازفرمود: سنگ سفیدی خواهید دید که نور از آن تلالومی کند» آن را حفر 
نمایید تا تخته ای نمایان شود که در آن نوشته شده: «اين چیزی است که نوح پیامبر 
علیه السشلام۔ برای علی بن ابی طالب ذخیره کرده است». 

بعد از اینکه حضرت به شهادت رسید. حسنین -علیهماالسلام- دستورات ایشان 
را اجرا کردند و قبر او را مخفی نگهداشتند تا اینکه امام صادق -علیه اللام- در 
زمان خلافت عباسیان, جای آن را نشان داد. 

روزی هارون الرشید برای شکار به آن منطقه رفته بود بازها و سگهای شکاری 
را به طرف آهوان فرستاد تا آنہا را شکار کنند. وقتی که سگها و پرنده‌ها به طرف 
آهوان رضتند» آنا به سوی تپه‌ ای فرار کردند. سگها و بازها برگشتند. وقتی آهوان 
وضع را آرام دیدند از آن تپه پایین آمدند که دو مرتبه سگما و پرنده‌های شکاری به 
آنها حمله کردند. باز هم آنا به بالای تپه گریختند. این وضع سه بار تکرار شد." 

هارون خیلی تعجب کرد و ازیکی از پیر مردان قبیله بنی اسد پرسید: در این ته 
چه سری نهفته است؟ 

گفت: امان می دهی ؟ 

هارون گفت: بلی . 

پیرمرد گفت: در اینجا قبر علی بن ابی طالب است. هارون وضو گرفت» دو 
رکعت نماز خواند و دعا کرد. 

بعد از آن امام صادق عليه السَلام- جای قبر علی -علیه السلام- را به مردم نشان 


داد. 


باب سوم: 


در معجزات امام حسن مجتبی (ع) 


سخن گفتن امام حسن (ع) در چہارده ماهگی() 

۱ - محمد بن اسحاق روایت می کند: ابوسفیان جہت تجدید پیمان با پیامبره 
به مدینه آمد و حضرت او را نپذیرفت. سپس پیش علی -علیه التلام- آمد و گفت: آیا 
ممکن است پسر عمویت برای من امان بدهد؟ 

على -علیه السلام- فرمود: پیامبر-صلی الله عليه وآلم. تصمیمی گرفته که هرگز 
برگشتی در آن نیست امام حسن در آن موقع» چہارده ماه بیشتر نداشت. به زبان 
فصیح گفت: «ای پسر صخر! شہادتین (لا إل و لمح رو الم را بگوتا اینکه 
من تورا نزد جلّم رسول خدا شفاعت کنم». 

ابوسفیان متحیر شد. آنگاه حضرت علی -علیه السلام- فرمود: «حمد خدای را 
که در ذِریّةُ محمّد» نظیر یحیی بن زکریا؛ قرارداده است». امام حسن -علیه السلام- در 
این هنگام راه می رفت. 


امام حسن (ع) در مجلس معاویه 
۲ روایت شده است که‌عمروین‌عاص به‌معاویه گفت: حسن بن علی مردی 


۱ مناقب آل ابی طالب» ۰۱۷۳/۳ بحار: ۰۳۲/4۳ حدیث .٦‏ 


۱۸۷ 


۸ سس جدو‌های اعجازمعصومین (ع) 
است با حیا و هنگامی که بر فراز منبر برود و مردم با تندی به اونگاه کنند, خجل 
گردیده و کلامش را قطع می کند. پس اجازه بده او به منبر برود. 

معاویه» خطاب به امام حسن -علیه السلام- گفت: ای ابا محمّد! برو منبر وما 
را شوعظه کن . 

حضرت» منبر رفت و حمد و ثنای خدای را بجا آورد و بر جڌش درود فرستاد و 
سپس فرمود: ای مردم! هر کس مرا شناخته که شناخته وهر کس مرا نمی شناسد 
پس بداند که من حسن فرزند علی» فرزند بانوی زنان عالم فاطمه دختر رسول خدا» 
فرزند رسول خداء فرزند نبی خداء فرزند سراج منیر» فرزند بشیر نذیر» فرزند رحمة 
للعالمین» فرزند کسی که برجن و انس» بر انگیخته شده, فرزند بمترین مردمان بعد 
از رسول خحداء فرزند صاحب فضائل» فرژند صاحب معجزات و دلایل» فرزند امیر 
مومنان هستم. ومن کسی هستم که از حقّم باز داشته شده‌ام. من و برادرم» دو آقای 
جوانان اهل بهشت هستیم. و من زادۀ رکن و مقامم. ومن زادۀ مکه ومنی» مشعرو 


عرفاتم. 
معاویه, خشمگین شد و گفت: این مطالب را رها کن و در توصیف خرما 
7 
سخن بگوا 


حضرت فرمود: باد آن را بارور می کند و گرما می رساندش و سرمای شب» آن 
را مرغوب می کند. سپس به کلام سابقش برگشته و فرمود: من زادۀ شفیع و مطاعم» 
من فرزند کسی هستم که ملائکه در کنار او جنگ کرده‌اند. من پسر کسی هستم 
که قریش در مقابل اوسرفرود آوردند. ومن پسر امام مردم و زادهٌ رسول خدا صلی الله 
عليه واله هستم. 

در این هنگام» معاویه از آشوب مردم ترسید و گفت: ای ابا محمّد! بس است! 
از منبر پایین بیاء آنچه بیان کردی برای ما کافی است. 

آنگاه حضرت از منبرپایین آمد. معاویه گفت: گمان کردم می خواهی خلیفه 
شوی, تورا چه به خلافت!!! 

امام فرمود: خلیفه» کسی است که عمل به کتاب خدا وسنت پیامبرش نماید» 


باب سوم: درمعجزات امام حسن هجتبی (ع) سس ۱۸ 


نه کسی که ظلم کند و تعطیل ستّت پیامبر نماید و دنیا را پدر ومادر خویش گیرد. 
در این دنیاء مدت کمی لذت می برد و زود باشد که تمام شود و عذابی پشت سر آن 
بیاید. 

در آن مجلس جوانی از بنی اميّه حضور داشت که به امام حسن -علیه اللام- و 
پدر بزرگوارش ناسزا گفت. حضرت فرمود: خدایا! نعمت را از او بگیر و او را 
به صورت زنی دربیاور که از اوعبرت بگیرند. در این لحظه آن جوان متوجه شد 
که مانند زنان است. امام فرمود: گم شو ای زن! تورا چه به مجلس مردان! 

بعد از آن» امام لحظه‌ای سکوت فرمود سپس لباسش را تکان داد و قصد 
عزیمت کرد. 

عمروعاص گفت: بنشینید از شما پرسشهایی دارم. 

حضرت فرمود: پرس . 

عمرو عاص پرسید: کرم, شجاعت و مروت چیست؟ 

امام پاسخ داد: «کرم» کارنیک انجام دادن و بخشش قبل از سوال است. و 
«شجاعت» دفاع کردن از محارم و صبر بر مصیبتها و سختیهاست. و «مرقت» 
دینداری و دوری ازنا پاکیہا و ادای حقوق مردم و افشای سلام است. 

امام از مجلس بیرون رفت و معاویه» عمرو عاص را ملامت کرد و گفت: کار را 
خراب کردی. عمرو عاص گفت: نترس» اهل شام تورا بخاطردین و ایمان 
نمی خواهند بلکه تو را بخاطر دنیا دوست می دارند. و زر و زون در دست توست و 
سخنان حسن بن على اثری ندارد. 

سپس خریان آن جوان اموی بین مردم شایع شد. همسرش نزد امام حسن آمد و 
تضرع وزاری کرد. حضرت. به حال او دلسوزی کرد سپس دعا کرد و خداوند آن 
جوان را به حالت سابق برگرداند . 


Ge 


۱- بحار: ۰۸۸/46 حدیث ۲. 


۰ سس ____-جلو‌های اعجازسصوین (ع) 


امام حسن (ع) ومردة ولادت بسر 

۳ - امام صادق -علیه السلام- ازپدران بزرگوارش -علیهم السّلام- روایت مى كند 
که: امام حسن -علیه السلام- با پای پیاده از مدینه به طرف مکه حرکت کرد. در راه 
پاهای حضرت ورم کرد. به حضرت گفتند اگر سوار شوی» ورم پایت خوب 
می شود. فرمود: هرگز (سوار نخواهم شد)» ولی اگر به منزلی رسیدیم» مرد سیاهی 
نزد ما می آید که روغنی همراه دارد و آن روغن, برای این ورم خوب است. آن را از 
او بخرید و (درقیمت آن) جانه نزنید. 

یکی از دوستان حضرت گفت: درمسیر راه ما» منزلی نیست که کسی د ر آن 
این دوا را بفروشد. 

حضرت فرمود: چرا هست. وقتی چند میل ۳ رفتند. آن مرد سیاه پیدا شد. امام 
به غلامش فرمود: نزد ان برو واز او ان روغن را به قیمتش بخر, مرد سیاه به غلام امام 
گفت: روغن را برای چه کسی می خواهی؟ غلام گفت: برای حسن بن علی بن 
ابی طالب -علیه السلام. مرد گفت: مرا نزد او ببر. 

خدمت حضرت رسیدند. آن مرد گفت: ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه 
وآله۔! من از دوستداران شما هستم برای این دارو پولی نمی گیرم. ولا 
تقاضا دارم برایم دعا بفرمایید تا خداوند پسری سالم و بی عیب به من عطا کند که 
شما اهل بیت پیغمبر را دوست داشته باشد؛ چون وقتی که از حانه خارج شدم» 
هنگام زایمان همسرم نزدیک بود. 

حضرت فرمود: به سوی خانه ات مراحست نما که خداوند متعال به توپسری 
سالم و بی عیب عطا نموده است. 

مرد سیاه فوراً به خانه اش برگشت و دید که زنش پسری زاییده است. سپس نزد 
امام حسن عليه الالام برگشت و از ایشان به جبت این ام تشکر کرد. و حضرت 


۱- هر میل» چهار هزار ذراع است (فرهنگ عمید). 


باب سوّم: در معجزات امام حسن مجتبی (ع) ل 


ا 00 
آن روغن را به پاهای خود مالید و ورم پایش» خوب شد . 


علاقة رسول خدا(ص) به امام حسن (ع) 

٤‏ ۔ روایت شده است که حضرت فاطمه -سلام الله علیها۔ خدمت پیامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله رسید و در حالی که گریه می کرد گفت: حسن و حسین از 
خانه خارج شده اند و نمی دانم به کجا رفته اند؟ حضرت فرمود: مطمئن باش که 
آنا در پناه خدا هستند. 

در این هنگام جبرئیل شتابان آمد و گفت: آنہا در باغ بنی نجار در کنار هم 
خوابیده اند. و حداوند فرشته‌ای را فرستاده که یک بالش را زیر آنہا و یک بالش را 
روی آتہا گسترده است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ با اصحابشان بیرون آمدند و آن دو را همانجا 
دیدند در حالی که ماری دور آنبا حلقه زده بود. حضرت آنہا را بر دوش خود 
گرفت. اصحاب گفتند: بگذار ما آنہا را بياوريم. حضرت فرمود: چه خوب مرکوب 


است مرکوب آنہا! وخه سواران خوبی! وپدرشان بہتر از آنهاست. 


اسرار علوم 

۵ روایت شده است که امام حسن -علیه اللام- وبرادرانش وعبدالله بن 
عباس» بر سر سفره ای نشسته بودند که ناگہان ملخی بر سفره آنہا افتاد. عبداله از 
امام حسن عليه السلام- پرسید: بر بال این ملخ چه نوشته شده است؟ 

حضرت فرمود: نوشته شده است «من خدایی هستم که بجز من خدایی نیست. 
چه بسا ملخها را برای قوم گرسنه ای به عنوان رحمت می فرستم تا از آنہا استفاده 
کنند. وجه بسا برای قومی موحب بلا هستند و محصولات آنها را می خورند». 


۱ -بحار: ۳۲/۶۳ حدیث ۳. 
۲ امالی صدوق » ص ۰.۳۹۰ 


۲ سس جلو‌های اعجازمعصومین (ع) 


عبداله ایستاد و سر حضرت را بوسید و گفت: این سخن از اسرارعلوم است(. 


امام حسن (ع) و خبر از مسمومیتش 

۱ - اسام صادق از اجدادش روایت کرده که امام حسن عليه اللام- به اهل 
خانواده اش گفت: من به وسیله سم کشته می شوم چنانچه رسول خدا -صلّی الله عليه 
واله با آن کشته شد. پرسیدند: چه کسی به شما سم می خوراند. 

فرمود: همسرم خعده دختر اشمث. معاویه او را دسیسه می کند و مأمور به این 
کازهی کند: 

گفتند: او را از خانه‌ات بیرون کن و از خودت دور نما. حضرت فرمود: چگونه 
این کار را بکنم درحالی که فعلاً کاری نکرده است (یعنی قصاص قبل از جنایت 
است) و اگر هم بیرونش کنم کسی غیر از او مرا نخواهد کشت و او نزد مردم؛ 
معذور خواهد بود. 

چند روزی سپری شده بود که معاویه برای جعده مالی فرستاد و در ضمن, به او 
وعده داد که اگر امام را شید نمایی, صد هزار درهم دیگر به تومی دهم و تورا به 
ازدواج فرزندم یزید در می آورم. سپس به اوشربت سمّی داد تا اينکه به حضرت 
بخوراند. در یکی از روزهایی که هوا گرم بود و حضرت روزه داشت» برای افطار په 
منزل تشریف آورد. خعده سم را در شیر ریخت و جہت افطان آن را مقابل حضرت 
قرار داد. امام آن را نوشید و فرمود: ای دشمن خدا! مرا کشتی, خدا تورا بکشد. به 
خدا قسم! بعد از من خیری نخواهی دید و معاویه به تونیرنگ زده است و خداوند تو 
و معاویه را خوار خواهد نمود. 

بعد از گذشت دو روز حضرت به شپادت رسید. و معاویه نیز به وعده‌های خود 


وفا تکرو(. 


۱-بحار: ۳۳۷/6۳ حدیث ۸. 
۲ بحار: ۱۵۳/46 حدیث ۰۲۳ 1 


باب سوع: در معجزات اهام حسن مجتبی (ع) ۱۹۳ 


شپادت امام حسن (ع) 

۷ - امام صادق -علیه السَلام- فرمود: زمانی که رحلت امام حسن نزدیک شد» 
بشدت گریست وفرمود: من بر امری بزرگ و هولناک وارد می شوم که هرگز 
بر مغل آن وارد نشده بودم. سپس وصیّت کرد که در بقیع دفنش نمایند. و 
خطاب به برادرش امام حسین فرمود: برادر! مرا بر تختی بگذارید و کنار قبر جڌم 
رسول خدا صلی الله عليه وآله- ببرید تا با او تجدید پیمان کنم. سپس به کنار مزار 
مادرم فاطمةٌ پنت اسد برده و در آنجا دفن نمایید. ای پسرمادرم! می بینید که مردم 
خیال‌می کنند که‌مرا کنار قبر رسول خدا -صلّی الله علیه واله- می خواهید دفن کنید» 
لذا جمع می شوند و غوغا می کنند تا مانع این کار شوند. تورا به خدا قسم می دهم 
که بخاطر من» هیچ خونی ريخته نشود! 

وقتی امام حسین -علیه السلام- برادرش را غسل داد و کفن نمود» او را بر تختی 
قرار داد و به طرف قبر جدش رسول خدا -صلی الله عليه واله- حرکت داد تا با او 
تجدید پیمان کند. مروان بن حکم ویارانش از بنی اميه مقابل حضرت قرار گرفتند 
و گفتند: آیا سزاوار است عثمان در خارج از مدینه دفن شود ولی حسن در کتار قبر 
پیامبر؟ هرگز نخواهیم گذاشت تا چنین شود! 

در این هنگام عایشه سوار بر استری بود» از راه رسید و گفت: مرا با شما چه کار 
ای بنی هاشم! آیا می خواهید کسی را داخل خانة من نمایید که من او را دوست 
ندارم؟! 

ابن عباس خطاب به مروان گفت: بروید» ما قصد نداریم او را نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله دفن کنیم. چون او خودش به حرمت قبر جتش عارف تر بود. و 
او بدون اذن» داخل نمی شود چنانچه دیگران داخل شدند. بر گردید ما او را بر طبق 
وصیتش» در بقیع دفن می کنیم. 

سپس به عایشه گفت: بدا به حال توا روزی بر استر و روزی بر شتر سوار 


می شوی! 
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و در روایت دیگر آمده است. روزی برشتر و روزی بر استر سوار می شوی و اگر 
زنده بمانی بر فیل هم سوار خواهی شد! 

ابن حجاج؛ شاعر بخدادی» همین سخن را به صورت شعر در آورده و می گوید: 
یا بنت ابی بکر لا کان ولا کنت لك التسع من الثمن و بالکل تملگت( 

جمَلتِ, تبغلتِ و ان عشت تفیلت 

ی دق تا که ی رک مت یس این در 
بحث ومناظرة فضال بن حسن با ابوحنیفه بود و کرت مره 
«یا ها الین آمئوا لا تلو یوت ال ل آ بوذن کي“ منسوخ شده است یا نه؟ 

ابو حنیفه گفت: خیر منسوخ نشده است. 

فضال پرسید: به نظر تو بهترین مردم بعد از رسول خدا صلی الله عليه وآله- ابوبکر 
و عمر هستند یا علی بن ابی طالب؟ 

گفت: آیا نمی دانی آن دو (ابوبکر و عمر) پهلوی پیامبر دفن شله‌اند؟ جه 
دلیلی می خواهی که روشنتر از این باشد برفضل آن دو برعلی بن ابی طالب؟ 

فضال به او گفت: این دو با وصیّت خود به دفنشان در خانه پیامبر, به آن 
حضرت ظلم کردند؛ چون در آنجا حقی نداشتند. و اگر آنجا مال خودشان بوده و په 
رسول خدا صلی الله علیه واله_ بخشیده بودند پس کاربدی کردند که آن را پس 
گرفتند و عهد شان را شکستند. و خودت اقرار کردی که آیۀ شریفة: «لا تدخلوا بیوت 
النبی الا ان بوذن لکم» غير منسوخ است. 

ابو حنیفه قدری سکوت کرد و گفت: آنجا نه مال پیامیر بود ونه مال آن دو نفر 
فقط ولی جون دختران آنہا در آنجا حق داشتند لذا در حق آنا دفن شده‌اند! 


۱ ای دختر ابوبکر تویک نهم ازیک هشتم» سهم می بری در حالی که همه را تصاحب کردی! 
۰ و 
۲ روزی سوار برشتر شدی و روزی بر استر. و اگر زنده بمانی » سوار برفیل هم خواهی شد! 
۳ -یعنی : ای کسانی که ایمان آورده اید! بدون اذن و اجازهُ پیخمیر-صلی الله عليه وآلع_ داخل خانة 


او نشوید. (سورۀ احزاب» آی۵۳). 


۱۹۵ 


باب سوم: در معجزات امام حسن مجتبی (ع) 


فضال به او گفت: تومی دانی که زمانی که پیامبر رحلت فرمود» نه همسر 
داشت و هر کدام یک هشتم ارث می بردند؛ چون دخترش فاطمه -سلام الله علیها- 
در قید حیات بود. وقتی بررسی کنیم برای هر یک از همسرانش یک نہم ازیک 
هشتم می رسد. و این چیزی در حدود یک وجب دریک وجب هم نمی شود. و 
عرض و طول حجره هم که مشخص بود. پس چگونه آن دو (ابوبکر و عمر) بیشتر از 
آن مستحق شده‌اند؟ 

تازه جگونه عایشه و حفصه ارث می برند ولی فاطمه که دختر پیامبر است؛ 
ارث نمی برد؟ پس در سخنان ابو حنیفه, تناقض گویی» از حوانب مختلف» روشن 
و اشکار است. 


سپس ابوحنیفه خشمگین شد و گفت: او را ازمن دور کنید که او-.به خدا 
,0 


قسم۔ رافضی خبیث است 


۱ بحار: ۱۵۳/6 حدیث ۲. 


باب چہارم: 
در معجزات امام حسین (ع) 


زنده شین مرده با دعای امام حسین (ع) 

خی بن ام طویل می گوید: حدمت امام حسین -علیه الشلام- بودیم که 
جوانی بر آن حضرت وارد شد در حالی که می گریست. حضرت به او فرمود: برای 
چه گریه می کنی؟ 

پاسخ داد: هم اکنون مادرم بدون وصیت, فوت نمود» در حالی که ثروتی 
داشت و به من امر کرده بود تا کاری نکنم مگر اینکه شما را از آن باخبر نمایم. 

امام به اصحاب خود فرمود: برخیزید تا نزد آن زن برویم. 

راوی می گوید: پس به اتفاق ایشان به آن خانه‌ای که زن را در آن خوابانیده 
بودند» رفتیم . امام حسین -علیه السام دعا کرد و از خدا خواست تا او را زنده کند 
تا وصیّت نماید. در آن هنگام خداوند متعال او را زنده کرد. 

پس, آن زن نشست و شهادتین گفت. و متوجه حضرت شد و عرضه داشت: ای 
مولای من! بفرمایید داخحل خانه. حضرت داخل شده و نزدیک او نشست و به او 
فرمود: خدا تو را رحمت کند! وصیّت کن. 

زن گفت: ای پسر پیغمبر-صلّی الله علیه وآله۔ من فلان مقدار مال در فلان محل 
دارم؛ یک سوم آن را برای شما قرار دادم تا آن را در هر کجا که می خواهید, مصرف 
کنید و دوسوم دیگر آن, برای پسرم باشد. البته اگر از دوستان شماست. و اگر از 

۱۹۹ 


۱۹۷ 


باب چهارم: درمعجزات امام حسین (ع) 
مخالفین شما باشد» حقّی در آن ندارد و همه اموال, مال شماست. سپس آن زن از 
امام حسین عليه السلام- تقاضا کرد که بر او نماز گزارده و متولی کارهای او بشود. 
سپس آن زن مرد همانطور که اۆل مُرده بود 


معنای اصوات حیوانات 

۲ - در ایام کودکی از امام حسین عليه اللام- در بارةُ صدای حیوانات سژال 
کردند؛ جون از شرائط امامت این نی به زبان تمام حیوانات باشد. امام 
-علیه اللام- در پاسخ آنان ‏ که حیوانات هنگامی که صدا می کنند چه می گویند- 
فرمود: 

- کرکس می گوید: ای فرزند آدم! هر گونه که می خواهی زندگی کن ولی 
بدان که عاقبت مرگ است. 

۔ باز می گوید: ای عالم به خفیّات و ای رفع کننده بلاها! 

- طاووس می گوید: خدایا! به خود ظلم کردم و به زینتم مفرور شدم» پس مرا 

- خار پشت می گوید: خداوند بر عرش خود قرار گرفته است. 

- خروس می گوید: هر کس خدا را شناخت او را فراموش نمی کند. 

-مرغ می گوید: ای خدایی که بر حقی, توبرحقی و سخن توحق است. 
یااله! یاحق! 

- قرقی می گوید: به خدا و روز قيامت, ایمان دارم 

- لاشخورمی گوید: به خدا توکل کن که او روزی می دهد. 

عقاب می گوید: هر کس از خدا اطاعت کند سختی نمی بیند. 

- شاهین می گوید: خداوند» پاک» منزه و حق است چه حقّی ! 

- جفد می گوید: انس در دوری نمودن ازمردم است. 


۱-بحار: ۱۸۰/46 حدیت ۳. 
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- کلاغ می گوید: ای روزی دهنده! روزی حلال برسان. 

درنا می گوید: : خدایا! مرا از شر دشمنانم حفظ کن. 

۔ لک لک می گوید: هر کس از مردم فاصله بگیرد» راحت‌تر است. 

- ارد ک می گوید: آمرزش تورا خواهانم ای خدا! 

هدهد می گوید: جقدر شقی وبد بخت است کسی که گناه می کند. 

- قمری می گوید: ای دانای به اسرار و پنہانہاء ای خدا! 

- کبوتر می گوید: تویی خدا وغیر از توخدایی نیست 

زاغ می گوید: منزه است کسی که بر او چیزی مخفی نیست. 

طوطی می گوید: یاد خدا باعث مغفرت گناهان است. 

- گنجشک می گوید: طلب آمرزش می کنم از گناهانی که خدا را به خشم 
اورد. 

- بلیل می گوید: «لا اله إل الله حاً حَا». 

۔ کبک می گوید: قیامت نزدیک است. 

- بلدرجین می گوید: ای فرزند آدم! چه چیزتورا از مرگ غافل کرده است. 

- می شکاری می گوید: : «لا اله الا الله محمد رَسول الله وآله حير الّه». 

-قمری می گوید: «یا واج یا آحذ يا فَرد یا صَمَد». 

- دارکوب می گوید: خدای من! مرا از آتش نجات بده. 

چکاوک می گوید: خدایا! گناهان مؤمنین را ببخش 

- کبوتر صحرایی ا خدایا! اگرمرا نبخشی» بد بخت می شوم . 

-مرغ عشق می گوید: دلا 5 رة إل باه [الْعَلىَ ] العظیم». 

- شتر مرغ می گوید: معبودی به غیر از خدا نیست. 

- پرستو هنگام صدا کردن» سور حمد را می خواند ومی گوید: ای قبول کنندة 
توبه کنند گان! ای خدا! حمد و ثنا برای توست. 

- ررافه می گوید: «له اله 1 الله وحده» ‏ 


- میش می گوید: مرگ بہترین پند دهنده است. 
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- بزغاله می گوید: (خدایا!) مرگم را برسان تا گناهانم کم باشد. 

وقتی که شیر غرش, , می کند؛ د یعنی آمر خداوند مہم است مپم. 

- گاو نر می گوید: ای فرزند آدم! صبر کن. تودرمقابل کسی هستی که تورا 
می بیند و دیده نمی شود و آن خداست. 

۲ ۶ عم عم 

-فیل می گوید: از مرگ» گریزی نیست. 

ز پانگ می گوید:«یا عزیز یا ایا میا ۱ 

شتر می گوید: منزه است خدایی که خوارکنندة ستمکاران است. 

اسب می گوید: ان نا ده 

مش ى ها ۳-2 

- گرگ می گوید: کسی را که خدا حفظ کند» هرگزضایع نمی گردد. 

- شغال می گوید: وای! وای! وای! بر گناهکاری که در گناه کردن» اصرار 
می نماید. 

سگ می گوید: گناهان» باعث خواری است. 

- خرگوش می گوید: خدایا! مرا هلاک نکن و حمد و ستایش برای توست. 

روباه می گوید: دنیا خانة غرور است. 


۱۹۹ 


غزال می گوید: خدایا! مرا از آزار و اذیت نجات بده. 

- کرکدن می گوید: (خدایا) به فریادم برس و الا هلاک می گردم. 

- گوزن می گوید: خداوند مرا کفایت می کند و بهترین وکیل است. 

پلنگ می گوید: پاک ومنزه است خدایی که با قدرت» عزیز شده است. 

۱ مارمی گوید: ای خدا!جقدرشقی وبد بخت است کسی که تورامعصیت می کند. 

- عقرب می گوید: بدی» چیز وحشتنا کی است. 

سپس امام عليه السلام- فرمود: تمام مخلوقات خداوند او را تسبیح می کنند. بعد 
امام این آیه را تلاوت فرمود: 

«وٳن من شيء ال سیم سب رحد بخنیه و لکن لا تقون سیخ »° 


۱ سورة آسری» آيذ .٤٤‏ 
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«همۂ مخلوقات» خدا را تسبیح می کنند ولی شما تسبیح آنان را درک 


نمی که 
توسل فطرس به امام حسین (ع) 


۳ وقتی که امام حسین -علیه السلام- متولد شدء خداوند سبحان» به جبرئیل 
دستور داد تا با گروهی از ملائکه, نزد پیامبر.صلّی الله علیه وآله- رفته و به او 
تبریک و تهنیت بگویند. وقتی که پایین آمدند» از جزیره‌ای عبور کردند که در آن 
ملکی به نام فطرس بود. خداوند او را دنبال کاری ارسال داشت ولی او سستی 
نمود» پس بالش شکست و در آن جزیره» رها شد. پس در آنجا هفتصد سال خدا را 
عبادت نمود. 

فطرس خطاب به جبرئیل گفت: به کجا می‌روی؟ 

جبرئیل گفت: به سوی محمد صلی الله عليه واله.. 

فطرس گفت: مرا نیز همراه خود به سوی او ببرید, شاید برایم دعا کند. 

وقتی که جبرئیل خدمت پیامبر رسید و شرح حال فطرس را گفت» حضرت 
فرمود: به فطرس بگو: بال شکسته اش را به این طفل بمالد. در آن هنگام فطرس خود 
را به گہوارۂ امام حسین -علیه السلام- مالید و شفا یافت. سپس با جبرئیل به آسمان 
پرواز کرد و از آن به بعد به او آزاد شدة حسین -علیه السام لقب دادند(". 


امام حسین (ع) وأم سلمه 

؛ ۔ هنگامی که امام حسین عليه الّلام- قصد خروج به عراق نمود» أ سلمه به 
او گفت: به طرف عراق نرو؛ چون از رسول خدا شنیدم که فرمود: پسرم حسین در 
زمینی به نام «کربلا» شهید می شود. و مقداری از اک آنجا را در شیشه‌ای کرد و 
به من داد. 


۱ بحار: ۵۲۷/6 حدیث ۸ ۲ بحأر: ۳۰/۲۹ حدیث ۱۰. 


۱۳۰۱ 


باب چهارم: در معجزات امام حسین (ع) 


حضرت فرمود: به خدا قسم! که من اینگونه کشته می شوم و اگربه عراق هم 
نروم مرا خواهند کشت. اگرمی خواهی» مقتل خود ویارانم را به تونشان دهم. 
سپس دستش را بر صورت أم سلمه کشید» خداوند به او بصیرت داد تا اینکه همۀ 
آنہا را دید. حضرت مقداری از تربت آنجا را برداشت» در شیشه‌ای دیگر گذاشته به 
او داد و فرمود: هر وقت این دو شيشه, خونی گردید, بدانکه من کشته شده‌ام. 

ام سلمه می گوید وقتی روز عاشورا فرا رسید» بعد از ظهر به هر دو شیشه نگاه 
کردم و دیدم خونی شده اند. ام سلمه گریه و شیون نمود. در آن رود هیچ سنگی را 
بلند نکردند مگر اینکه زیرش خون تازه یافتند. 


پیشگویی امام حسین (ع) دربارة شهادت بارانش 

۵ - امام سجاد -علیه اللام- می فرماید: شب عاشورا امام حسین عليه اللام- 
ایستاد و رو به یاراتش نمود و فرمود: اینپا قصد کشتن مرا دارند نه شما را. اگر مرا 
بکشند با شما کاری ندارند. پس شما آزادید که بروید و خودتان را نجات بدهید؛ 
چون اگر بمانید فردا همگی کشته خواهید شد. 

اصحاب عرضه داشتند: ما تورا تنما نمی گذاریم و زندگی بعد از تو ارزشی 
ندارد. حضرت فرمود: همه شما به شهادت می رسید و یک نفر هم باقی نمی ماند. و 
همانگونه شد که امام فرموده بود" . 


۱و ۲ - بحار: ۸۹/4۵ حدیت ۲۷. 


باب پنجم: 
درمعجزات امام زین العابدین (ع) 
برخورد امام سجاد (ع)باعبد الملك مروان 


۱- امام باقر-علیه السلام- فرمود: روزی عبدالملک بن مروان در خانه خدا طواف 
می کرد و پدرم درپیشاپیش او طواف خود را انجام می داد و به او توجپی نداشت. و 
عبدالملک هم او را نمی شناخت. 

عبدالملک گفت: این شخص کیست که در مقابل ما طواف می کند و به ما 
توجهی نمی کند؟ 

گفتند: این شخص؛ علی پن حسین است. پس به جایگاه خود رفته و نشست و 
گفت: اورا نزد من آورید. حضرت را آوردند. عبدالملک گفت: ای علی بن 
حسین! من که قاتل پدرت نیستم چرا نزد من نمی آیی ؟ 

امام فرمود: قاتل پدرم دنیا را ازپدرم گرفت ولی پدرم آخرت او را خراب کرد. 
اگر تونیز دوست داری چنین شوی پس باش. 

عبدالملک گفت: هرگن ولی نزد ما آی تا از دنیای ما بپره بری ! 

حضرت نشست و ردای خود را گشود ودعا کرد: «خدایا! حرمتی را که 
دوستانت نزد تو دارند آن را نشان بده» در این هنگام» ردای حضرت پر از 
مرواریدهای درخشان شد که شعاع نورشان, دید گان را خیره می کرد. 

حضرت خطاب به عبدالملک فرمود: کسی که چنین حرمتی نزد خدا دارد چه 


۳۰۲ 


باب پنجم: درمعجزات امام زين العابدین (ع) ۳ 


نیازی به دنیای تودارد؟! سپس فرمود: خدایا! اینها را بگیر که من احتیاجی به آنها 


ندارم. 


گواهی حجرالاسود بر امامت امام سجاد (ع) 

۲- ابوخالد کابلی می گوید: بعد از شهادت امام حسین -علیه السلام- و 
برگشتن امام سجاد -علیه التلام- به مدینه طیبه» ماء درمکه بدیم . محمد بن حنفیّه 
به من گفت: نزد علی بن حسین برو و از طرف من به او بگ و که: من بعد از برادرانم 
امام حسن و امام حسین -علیهما السلامب بزرگترین اولاد امير المؤمنين على 
عليه التلام- هستم و برای امامت شایسته ترمی باشم. پس سزاوار است که امامت 
را به من تسلیم نمایی . و اگرشگ داری» داوری انتخاب کن تا بین ما حکم کند. 
راوی گوید: نرد مام سجاد رفتم و پیغام محمّد بن حنفیه را به حضرت» رساندم. 

حضرت فرمود: بر گرد و به او بگو: «ای عمو! از خدا بترس و چیزی را که خدا 
برای تو قراز نداده, ادقعا نکن. اگر قبول نداری پس حجرالاسود بین ما حکم کند و 
او به نفع هر کس که حکم نمودء او امام است». 

ابو خالد می گوید: جواب حضرت را رساندم و اوقبول کرد. و هر دو با هم به 
مسجدالحرام رفته تا اينکه مقابل حجرالاًسود رسیدند. امام فرمود: عموجان! چون تو 
مسن تر هستی» جلو برو و از او برای امامت خودت گواهی بخواه. 

محمّد بن حنفیه پیش رفت» دو رکعت نماز خواند» دعا کرد و از حجرالاًسود 
گواهی خواست» ولی جوابی نشنید. 

بعد از او امام -عليه التلام- پیش رفت» دو رکعت نماز خواند و فرمود: ای سنگی 
که خدا تو را شاهد قرار داده بر کسانی که به زیارت خانه اش می آیند» اگرمن 
صاحب امر و امام واجب الاطاعه هستم» گواهی بده تا عمویم بفهمد که او حقّی 
در رابطه با امامت ندارد. 

پس حجرالا سود به امر خدا با زبان عربی آشکار گفت: «ای محمّد بن علی ! 


امامت با علی بن حسین است و اطاعت او بر توو بر جمیع بندگان واجب است». 


۳۰4 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پس در این هنگام» محمد بن حنفیه پای حضرت را بوسید, و گفت: امامت» 

و در روایت دیگر چنین آمده است که: به امر خدا حجرالأسود گفت: ای محتّد 
بن علی! علی بن حسین آن حقی است که در او شک راه پیدا نمی کند و واجب 
الاطاعه می باشد. به او گوش بسپار و اطاعتش کن. 

محمّد گفت : شنیدیم » شنیدیم (اطاعت می کنیم ) ای حّت خدا در 
زمین و آسمانش ! 

گویند: این کار محمّد بن حنفیه برای رفع شک از مردم بود و خود او شگی در 
امامت حضرت سجاد -علیهاللام- نداشت(, 


ضمانت آه وتوسط امام سجاد(ع) 

۳- جابربن یزید جعفی از امام باقر-علیه السَلام- روایت می کند که فرمود: 
پدرم (امام سخاد) با عته‌ای نشسته بود که ناگاه آهویی از صحرا آمد و مقابل ایشان 
ایستاد. همهمه کرده و دستهایش را به زمین می کوبید. 

بعضی از اصحاب عرض کردند: یابن رسول الله! این آهوچه می گوید؟ گویا 
شما را می شناسد. 

حضرت فرسود: اومی گوید یکی از پسران يزید از اویک بچه آهویی طلب 
کرده است و او نیز به شکارجی ها دستور داده تا یکی را شکار کنند. و دیروز آنہا 
بچذ مرا گرفته اند در حالی که به اوشیر ندادهبودم . می خواهم که بچه‌ام را 
برگردانند تا به او شیر بدهم و سپس به آنا بدهم. 

امام عليه السلام۔ شخصی رابه دنبال شکارچی فرستاد و او آمد. حضرت فرمود: 
این آهومی گوید که شما بچه اش را گرفته‌اید واو را شیر نداده است و از من 
می خواهد که از توبخواهم تا بچه اش را به او برگردانی. 


۱- کافی : ۳4۸/۱ حدیث ۵. 


باب پنجم: درمعجزات امام زين العابدين (ع) سس سس ۲۰۵ 


شکارچی گفت: یابن رسول الله! من جرأت این کار را ندارم. 
حضرت فرمود: پس بچه آهو را بده تا به او شیر دهد و بر گرداند. وشکارچی نیز 
پذیرفت و بچه آهورا آورد. وقتی که آهو بجه اش را دید همهمه‌ای کرد و اشک از 
۳ 
جشمانش سرازیر گردید. 
حضرت فرمود: ای شکارچی ! بخاطرمن بجه اش را به او ببخش. شکارجی 
a 1 ۳‏ ۰ 2 و ۳ 
هم قبول کرد. آهوبا بچه اش می رفت و می گفت: گواهی می دهم که شما از 
خاندان رحمت هستید و بنی امه از خاندان لعنت(. 


تکلم امام سجاد (ع) با آهو 

٤‏ - امام باقر-علیه السلام- از پدر بزرگوارش نقل می کند که: پدرم با عڌه‌ای از 
خاندان و یارانش به باغی رفتند. دستور داد تا سفره‌ای گسترده شود. وقتی خواستند 
مشغول خوردن شوند» آهویی از طرف صحرا آمد و ناله کنان نزد پدرم رفت. از پدرم 

حضرت فرمود: او می گوید سه روز است که جیزی نخورده ام » دست به او نزنید 
تا بگویم با ما غذا بخورد. آنبا قبول کردند. حضرت آهورا خواند و آهومشغول 
خوردن گشت اما یکی ازیاران امام دست برپشت آهومالید که سبب فرارآه و گردید. 

۳ ۰ م و 1 

پدرم فرمود: مگرمن نگفتم به اودست نزنید؟ ان مرد قسم خورد که نیّت بدی 

نداشتم. 
و 5 

پدرم به آهو گفت: برگرد, اینها کاری با توندارند. آهوبرگشت وغذا خورد تا 
اینکه سیر شد و صدایی کرد و رفت. 

از حضرت پرسیدند: یابن رسول الله! این بارچه گفت؟ 

حضرت فرمود: برای شما دعا کرد(" , 


۱ بحار: ۰۳۰/٩‏ حدیت ۰۱۲ 


۲ -بحار: ۳۰/5 حدیث ۰۲۳ 


جلوه‌هاي اعجاز ممصومین (ع) 


ابو خالد وامامت حضرت سجاد(ع) 

۵ - ابو خالد کابلی» مدت زیادی در خدمت محمّد بن حنفیّه بود و اورا امام بر 
حق می دانست. تا اینکه روزی نزد وی آمد و گفت: برای من حرمتی هست. پس 
تو را به رسول خدا و امیر المؤمنین قسم می دهم آیا تو همان امامی هستی که خداوند 
اطاعت تو را واحب کرده است؟ 

محمّد بن حنفیه گفت: امام توومن وتمام مسلمانان» علی بن حسین 
-علیه الشلام- است. 

پس ابو حالد خدمت امام-علیه اللام- رسید وقتی که سلام کرد امام فرمود: 
آفرین بر توای کنکر! توبه دیدار ما نمی آمدی چه شده است که آمده ای ؟ 

ابو خالد وقتی چنین شنید به سجده افتاد و گفت: حمد خدایی را که مرا نمیراند 
تا اینکه امامم را شناختم . 

حضرت فرمود: امامت را جگونه شناختی ۴ 

ابو خالد گفت: تومرا به اسمی خواندی که مادرم نامیده بود. و من در جهل 
بودم وعمری محمّد بن حنفیّه را خدمت کردم تا اینکه امروز او را قسم دادم که آیا تو 
امام بر حق هستی؟ و اومرا به توراهنمایی کرد و گفت: تو امام واجب الاطاعه 
هستی و وقتی که خدمت شما رسیدم مرا با اسم اصلیم صدا کردی. لذا فهمیدم که 
شما امام مسلمین هستی . 

ابو خالد در ادامه گفت: وقتی که مادرم مرا زایید نام مرا «وردان» نهاد و بعد از 
آن» پدرم آن را نپسندید و اسم مرا «کنکر» گذاشت. وقسم به خدا تا به حال کسی 
مرا به این اسم صدا نکرده بود. پس من گواهی می دهم که تو امام آسمانها و زمين 
هستی(. 


۱-بحار: 4/6۲ حدیت ۰۲۳ 


باب پنجم: درمعجزات امام زین العابدین (ع) ¥ 


«۰ ا‎ té. 

پیشگوبی امام (ع) ازوفایع بعد از خود 

٩‏ - امام باقر -علیه السلام۔ می فرماید: پدرم در وصيَتش این گونه فرمود: فرزندم! 
وقتی که از دنیا رفتم» فقط تومرا غسل بده؛ چون امام را باید امام غسل دهد. و 
بدانکه برادرت عبدالل» مردم را به سوی خود می خواند! اما او را از این کارمنع کن 
و اگرقبول نکرد رهایش کن؛ زیرا عمرش کوتاه است. 

امام باقر -عليه السلام- فمو وقتی که پدرم رحلت نمود» برادرم عبدالله» ادعای 
امامت نمود و من به او جیژی نگفتم و بعد از جند ماه» همانطور که پدرم خبر داده 


بود از دنیا رفت . 


مناجات امام سجاد (ع) درشب طوفانی 

۷-حمّاد کوفی می گوید: سالی برای حجء خارج شدیم. وقتی که از منزل 
زباله» کوچ کردیم» ما را طوفان سیاهی دربر گرفت و قافله ما از هم پاشید و در 
بیابان» گم شدیم. من به وادی کویری افتادم وشب فرا رسید. در آن حال به 
درعتی پناه بردم. اوایل شب بود که جوانی را ديدم که لباس سفیدی در برداشت با 
خود گفتم که این شخص حتماً از اولیای حداست من ساکت بودم تا اینکه بجایی 
رفته و برای نماز آماده شد در این هنگام آبی از زمین جوشید و او وضو گرفت و 
مناجات کرد و چنین گفت: ای کسی که ملکوت توهمه چیز را در بر گرفته و 
حبروتت همه را غالب شده» برمحمّد و آل محمد درود فرست و قلب مرا با شادی 
اقبال به خودت» پر کن. و مرا در زمر مطیعین خود قرار بده. 

شین مشغول نماز شد و من نیز آماده شدم و پشت سر او ایستادم. نا گاه محرابی 
را در مقابل او دیدم. و هرگاه به آیه ای می رسید که در آن وعده و وعید بود» با ناله و 
حزن» دوباره آن را تکرار می کرد. وقتی که شب به آخر رسید, ایستاد و گفت: ای 


۱ بحار: ۱۹/4۱ حدیث .٩‏ 


۳۰۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
کسی که گم شدگان» او را قصد می کنند و به اومی رسند! و ای پناهگاه خائنان! 
و ای ملجاً گرویدگان! چه وقت راحت می شود کسی که به غير توتکیه کند؟ و چه 
وقت شاد می گردد کسی که غیر تورا بجوید. خدایا! شب پشت کرد و تمام شد و 
من نتوانستم خدمت تورا شایسته بجا آورم و سینه ام را از مناجات توپر کنم. درود 
پفرست بر محمد و آل محمد وبا من آنچه به مصلحتم می باشد» رفتار کن . 

ایستاد ومن دامن اورا گرقتم پس گفت: اگر درست توکل می کردی» هرگز 
کم فی کی دست مرا بگیر وبا من بیا. خیال کردم زمین زیر پایم پیچید و 
وقتی که سپیدۀ صبح دمید و گفت: اینجا مه است. 

پس گفتم: تو را به خدا قسم می دهم خودت را برای من معرفي کن. 

فرمود: اکنون که مرا قسم دادی» من علی بن الحسین هستم(, 


جربان هشام بن عبدالملک واشعارفرزدق 
۸ - امام زین العابدین(ع) در سالی به حج رفته بود که در آن سال خلیفۀ وقت 
هشام نیز امده بود . هنگام طواف» مردم کنار می رفتند و برای امام راه باز می کردند 
واو را با دید اکرام می نگریستند. از هشام پرسیدند این کیست؟ 
هشام گفت: نمی شناسم» در حالی که می شناخت! 
فرزدق شاعر حاضر بود» گفت: ولی من او را می شناسم و اشعار معروف خود را 
در مدح امام -علیه السَلام- سرود که مطلع آن این است. 


هذا الذی تعرف البطحاء وطاأته والبیت یعرفه و الحلٌ و الحرم 
8 ع ۰ 
بدین سبب» هشام او را دستگیر نموده و زندانی کرد. و اسمش را نیز از دیوان, 
حذف کرد. 


5 و ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 
حضرت برای او صله‌ای فرستاد ولی او بر گرداند و گفت: من از روی وظیفۀ 
دینی» این اشعار را سرودم نه برای پول . امام عليه السلام- دو باره فرستاد و فرمود: 


۱-بحار: ۱/47 حدیث ۳۵. صحیفه سحادیه: دعای ۷۲. 


۳۹ 


باب پنجم: درمعجزات امام زین العابدین (ع) 


این کار تومورد قبول خداوند واقع شد. 

هنگامی که زندان او طول کشید و حتی او را تهدید به قتل کرده بودند, از امام 
-علیه السَلام- حواست دعا کند تا خداوند نجاتش دهد. و امام سجاد _علیه السلام- 
نیز دعا کرد و او آزاد شد. 

سپس» فرزدق خدمت امام رسید و گفت: یابن رسول الله! هشام اسم مرا از دفتر 
پیت المال خارج کرده است. 

امام فرمود: از او چه مقدار می گرفتی ؟ 

گفت: فلان مقدار. 

4 مقدار را به مدت چبل سال به اوعطا نمود و فرمود: اگر می دانستم 

بیشتر از این نیاز داری» بیشتر از این می دادم . فرزدق بعد از گذشت ت جہل سال» از 


دنیا 0 ۳۹ 


زصب حجر الأسود 
۹ و ی ی 

خراب کرد» پس از جنگ که خانه را تعمیر کردند, هنگامی که خواستند دوباره 
حجرالأسود را بر جای خود نصب کنندء هرعالم یا قاضی ویا زاهدی که آن را 
نصب می نمود, متزلزل می شد و بر قرار نمی ماند. تا اينکه امام سجاد -علیه السلام- 
پیش آمد و حجرالأسود را از دست آنبا گرفت وبا نام خدا آن را در حایش گذاشت 
و مستقر گردید ومردم تکبیر گفتند. فرزدق نیز در شعرش به همین اشاره دارد که 

(۲) 
می گوید: 

یکاد یمسکه عرفان راحته ركن الحطیم اذا ما جاء يستلم 


چ چ 


۱-بحار: ۱4۱/4۲ حدیث ۲۲. 


۲-بحار: ۳۲/65 حدیت ۰۲۵ 


۳۹۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


امام سجاد(ع) و جعفر کذاب 

۰ - ابوخالد کابلی می گوید: به امام سجاد -علیه الَلام- عرض کردم که امام 
بعد از شما کیست؟ فرمود: پسرم محمّد. که علم را می شکافد و باقرالعلوم است. و 
بعد از او پسرش جعفر است که اسم او در آسمانها «صادق» می باشد. 

گفتم: همه شما صادق و راستگو هستید. چرا تنہا لقب او صادق است؟ 

فرمود: من از پدرم و پدرم از پدرش و او از رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ شنیده 
است که فرمود: وقتی که حعفر بن محمّد بن علی متولد شد او را «صادق» لقب 
دهید؛ جون از نسل او کسی است که اسمش حعفر است و به دروغ ادعای امامت 
می کند و او نزد خدا «جعفر کذاب» می باشد. 

سپس امام سجاد -علیه التلام- گریست وفرمود: گویا می بینم که چگونه او 
طاغوت زمان خود را برای تفتیش ولی خدا و جستجوی امام غائب -علیه التبلام- 
تحریک می کند. پس همانطور شد که امام فرموده بود . 


عبادت امام سجادرع) 

۱ - فاطمه یکی از دختران حضرت على -علیه السلام- وقتی که دید 
برادرزاده اش چگونه خود را درعبادت خدا به سختی انداخته است» به جار 
گفت: برو و به این علی بن حسین که یا د گار پدرش است و از کثرت عبادت و 
سجده» بینی اش شکافته و پیشانی و زانوانش پینه بسته۔ بگو از خودش مواظبت نماید 
و خود را این قدر درعبادت خدا به رنج و زحمت نیندازد. 

پس جابر به درب خانۀ امام -علیه السلام- آمد که فرزند امام سجاد, محمّد باقر 


۱-بحار: ۰۲۳۰/۲ حدیث ۵. 
۲- او همان جابر بن عبدالله انصاری؛ صحابی بزرگ پیامبر اکرم .صلّی الله عليه واله- است. 
(مترجم). 


باب پنجم: درمعجزات امام زین العابدین (ع) ۱۳۱ 


-علیه اللام- را دید و گفت: نزدیک بيا به خدا قسم! تو همان باقری هستی . که 
پیامبر توسط من به تو سلام رسانده است. پیامبر به من فرمود: تو بقدری عمر خواهی 
کرد تا اینکه جشمت کور می شود و امام باقر-علیه اللام- را ملاقات خواهی کرد و 


او حشمت راشفا خواهد داو . 


۱ -بحار: ۰۳۲/4۹ حدیت ۰۲ 


تن 


باب ششم: 
در معجزات امام محمّد باقر(ع) 


شأن موّمن دربیان امام باقر(ع) 

۱ عبّاد بن کثیرمی گوید: به امام باقر-علیهالسلام- عرض کردم: حق موم بر 
خدا چیست؟ حضرت رو بر گرداند. تا سه بار این سؤال را تکرار کردم . پس فرمود: 
حق ممن بر خدا این است که اگر به این درخت بگوید: به اینجا بیاء بياید. 

عبّاد می گوید: به خدا قسم! دیدم که همان درخت خرما از جای خود حرکت 
کردم که بیاید. اما امام اشاره کرد و فرمود: بر جای خود بمان» منظورم تونبودی(: 


دیوار مانع رویت امام نیست 
2 

۲- ابوصباح کنانی می گوید: روزی به در خانه امام باقر-علیه التلام- رفتم و 
در را کوبیدم» کنیزکی دررا باز کرد. پس دستم را به سینه آوزدم و گفتم: به 
سرورت بگو: فلانی دم در ایستاده است. 

۹ ۰ 72 ۰ 

ناگاه امام از درون حانه نهیب زد: داخل شوای بی مادر! وقتی وارد شدم» 
2 
گفتم: مولای من! قسم به خدا قصد بدی نداشتم. فقط می خواستم یقینم نسبت به 


۱- کشف الغمه: .۱٤۱/۲‏ بحار: (۲۸/6) حدیث ۳۹. 


۳۹ 


باب ششم: درمعجزات امام محمد باق (ع) سس ۲۱۳ 


شما افزون گردد. 
حضرت فرمود: راست گفتی . اگر خیال می کنید که این دیوارها مانع دیدن ما 
می شوند چنانچه مانع دیدن شما می گردند» پس بین ما و شما چه فرقی هست. 


دیگر از این کارها نکن( . 


امام باقر(ع) و حبابة والبیّه 

۳_حبَابهُوالیّهبرامام باقر-علیه السلام- وارد شد. حضرت به او گفت: چرا دیر نزد 
ما امدی؟ 

گفت: مقداری از موی فرق سرم سفید شده و مرا ناراحت کرده است. 

حضرت فرمود: آن را نشان بده. آنگاه دست مبارکش را بر آن کشید» موهای 
سفیدء سباه شدند. سپس فرمود: برای او آینه بساورید. در آینه نگاه کرد و دید که 


همه موهایش سیاه شده است . 


پیشگوی امام باقر(ع) در بارۂ حکومت بنی عباس 

٤‏ - ابوبصیر نقل می کند: با امام باقر-علیه اللام- در مسجد رسول خدا صلی 
الله عليه واله- نشسته بودیم (هنگامی که امام سچخاد عليه الَلام- در قید حیات بود و 
هنوز حکومت به بنی عباس منتقل نشده بود) دوانیقی و داوود بن سلیمان, وارد 
مسجد شدندء داو ود نزد امام نشست ولی دوانیقی نیامد. حضرت فرمود: جرا او 
نیامد؟ 

داوود گفت: او جنین خصلتی دارد و ادب را رعایت نمی کند. 

امام فرمود: روزگارزیادی نمی گذرد که این مرد» بر مردم مساط می شود و 
گردن بزرگان را می شکند و شرق وغرب را مالک می شود. و عمر او طولانی 
می شود تا اینکه آنقدر از ذخایر عالم» جمع می کند که قبل ازاوکسی چنین نکرده است. 


۱-بحار: ۲۸/4۲ حدیث 8۰. ۲ بحار: ۲۳۷/4۹ حدیث 4۰. 


۳۹4 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


داو ود رفت و این مطلب را به دوانیقی گفت. او آمد و از امام عليه السلام- عذر 
خواست. و پرسید: ایا آنجه به داوود گفتی صحیح است؟ 

حضرت فرمود: آری, چنین خواهد شد. 

بعدپرسید: آیاسلطنت"""ماقبل ازشماست؟ 

فرمود: آری. 

پرسید : بعد ازمن فرزندانم نیز حکومت می کنند؟ 

فرمود: آری. 

پرسید: مدت حکومت بنی امیّه بیشتر است یا حکومت ما؟ 

فرمود: حکومت شما طولانی تر خواهد شد. بجه‌هایتان آن را می ربایند و مانند 
توپ با آن بازی می کنندء من این را از پدرم شنیده ام. 

هنگامی که بعدها منصور دوانیقی به حکومت رسید از پیشگویی امام باقر 
-علیه السلام- تعجب و 


داستان ابو بصیر نابینا 

۵ - ابوبصیر روایت می کند که: روزی به امام باقر گفتم: آیا شما ذرَه 
رسول خدا -صلی الله علیه واله هستید؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: رسول خدا صلی الله علیه واله- وارث همۀ انبیا بوده است؟ 

فرمود: آری» وارث همۀ علوم آنا بوده است. 

پرسید: آیا شما نیز تمام علوم رسول خدا-صلی الله علیه وال را به ارث بردهاید؟ 


فرمود ؛ آری. 


۱ - منظور از سلطنت آل محمد ۔صلّی الله علیه وآله۔» سلطنت و حکومت حضرت مہدی .عجّل الله 
تعالی فرچه الشریف- است. (مترجم). 
۲-بحار؛ ۲۹/4۲ حدیث ٤۱‏ . 


باب ششم: درمعجزات امام محمّد باقر(ع) 1a‏ 


گفتم: شما می توانید مرده را زنده کنید و کور مادر زاد و مبتلا به مرض پیسی را 
معالجه نمایید؟ و به آنجه مردم می خورند و در خانه هایشان ذخیره می کنند خبر 
دهید؟ 

فرمود: آری» به اذن خدا. 

سپس فرمود: ای ابا محتّد! پیش بیا. نزدیکش رفتم. پس آن حضرت دست به 
چهره و دیدۀ من مالید. ناگاه من دشت» کوه» آسمان وزمین را دیدم. سپس بار 
دیگر دست بر صورت من کشید و به حالت اول بر گشتم (مثل گذشته نابینا شدم). 

آنگاه فرمود: می خواهی که این چنین باشی ودر روزقیامت چون مردم» 
حساب تو با خدا باشد» یا آنکه نابینا باشی و بی حساب به بهشت بروی؟ 


گت در ۴ ۰ 8 2 )0 
گفتم: می خواهم مثل اول باشم؛ زیرا بپشت را بیشتر دوست می دارم . 


شناخت دوستان ودشمنان 

٩‏ - جابر جعفی روایت می کند که ما حدود پنجاه نف خدمت امام باقر 
-علیهاللام. نشسته بودیم که کشیرالنواء )که از مفیریهبود. وارد شد» پس سلام 
تس ق ونکت رگ 
می کند که با شما فرشته ای است که برای شما کافر را ازمؤمن و شیعیان را از 
دشمنان شماء معرفی می کند. 

امام فرمود: شغل توچیست؟ 

گفت: گندم می فروشم . 

فرمود: دروغ می گویی . 

گفت: گاهی اوقات جو نیز می فروشم. 


۱ بحار: ۲۹/6٩‏ حدیث 1۲. 


۲- کثیرالنواء» از یاران مفیره است و قائل بود که امامت بعد از امام باقر-علیه السلام- از آن نفس 
زکیه است. و گمان می کند او زنده می باشد ونمرده است. 


۳۱۹ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


حضرت فرمود: ابنطور که می گویی نیست» بلکه تو هستۀ خرما می فروشی . 

کثیر تعجب کرد و پرسید: جه کسی به شما این را گفته است؟ 

امام فرمود: آن فرشته ای که برای من شیعیانم را از دشمنانم می شناساند, او به 
من گفته است که تو دیوانه می شوی و سپس می میری. 

جابر می گوید: وقتی که خوا ستیم به کوفه بیاییم» با عڌه‌ای به دنبال کثیر 
رفتیم و از #حوال او پرسیدیم. ما را به سوی پیره زنی راهنمایی کردند. او گفت: سه 


روزقبل دیوانه شد و مُرد۲. 


خلافت عمربن عبدالعزیز 

۷- ابو بصیر می گوید: با امام باقر-علیه السام در مسجد نشسته بودیم که عمر 
بن عبدالعزین درحالی که دو لباس برتن داشت و به یکی از غلامانش تکیه داده 
بود» وارد شد. 

حضرت فرمود: این جوان» روزگاری خلیفه می شود و چہار سال حکومت 
می کند و عدل و قسط را برقرار می سازد. وقتی که مُرد اهل زمین برای اومی گریند 
` ولی اهل آسمان او را لعنت می کنند. 

عرض کردیم: یابن رسول اله! مگر نفرمودی که عدل و داد برپا می کند!؟ 

فرمود: بخاطر اینکه حق ما را غصب می کند و جای ما می نشیند؛ چون خلافت 
و ولایت» حق ماست() 


برخورد امام (ع) با سارقین 
۸-عاصم بن ابو حمزه نقل می کند که: روری امام باقر -علیه السلام- سوار شد 
تا به یکی از باغهایش برود و من و سلیمان بن خالد همراه او بودیم. بعد از پیمودن 


۱- بحار: ۲۵۰/٩‏ حدیث ۳. کشف الغمه ۱1۳/۲ 
۲ بحار: ۰۲۵۱/۹۲ حدیت ٤٤‏ . 


باب ششم: درمعجزات امام محمّد باقر (ع) ۳۷ 


مقدار کمی از راه» دو مرد درمقابل ما قرار گرفتند. حضرت فرمود: آنبا سارق 
هستند دستگیر کنید. ما هم آنان را گرفتیم و دستمایشان را بستیم 

حضرت رو به سلیمان کرد و فرمود: با این غلام بالای آن کوه برو» در آنجا 
غاری را خواهی دید. داخل شو وتا وسط آن برو. هر چه دیدی بردار و ان را به این 
غلام بده تا بیاورد. آنها مال سارقی هستند که از دو نفر به سرقت رفته است. 

سلیمان با آن غلام به غار رفت و دو صندوق یافت و آنہا را برپشت غلام 
گذاشت ونزد امام آورد. ۹ 

امام فرمود: ود 
صندوق دیگر نیز درغار است که فعلاً صاحب آن نیست و بعداً می آید 

سلیمان رفت و یک صندوق دیگر ازیک جای دیگرغار بیرون آورد. وقتی که 
امام -عليه السلام- به مدینه برگشت, صاحب دو صندوق سرقت شده نزد والی مدینه 
از برخی شکایت کرده بود و والی می خواست آنہا را مجازات کند! 

امام فرمود: این سرقت کا ر آنها نیست و آنان را محازات نکن. و صندوقها را یه ۰ 
صاحبشان داد. سپس دستور داد تا دست سارقین را قطع کنند. . یکی از آنہا گفت: 
بحق, دست ما را قطم کردی. و خدا را شکرمی کنم که حڌ و توبه ما به دست 
فرزند رسول خدا صورت گرفت. 

حضرت فرمود: دست توبیست سال زودتر از توبه بپشت رفت. آن مرد بیست 
سال زند گی کرد و بعد مرد. 

راوی می گوید: هنوز سه روز نگذشته بود که صاحب صندوق دیگر نیز حاضر 
شد و نزد امام باقر -علیه السَلام- آمد. 

امام فرمود: می خواهی بگویم در داخل صندوق چیست؟ هزار ینار مال توست 
و هزار دینار هم مال کس دیگراست. وتعدادی هم لباس با این خصوصیات در این 
صندوق است. 

آن مرد گفت: اگر بگویی که صاحب آن هزار دینار کیست؟ و اسمش 
حیست؟ و کجاست؟ می فهمم که توامام بر حقی و اطاعت توواجب است. 


۲۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


حضرت فرمود: او محمّد بن عبدالرحمان است» که شخص صالحی می باشد و 
زیاد صدقه می دهد و زیاد نماز می خواند. واکنون نزد در منتظرتوست. 
آن مرد که نصرانی بود» اسلام آورد وشهادتین جاری ساخت و به امامت آن 


حضرت» اقرار نمود . 


پیشگویی امام (ع) دربارةٌ شهادت زید بن علی 

۹ - محمد بن ابو حازم می گوید: نزد امام باقر -علیه السلام- بودیم که زید بن 
علی از آنحا گذشت. 

حضرت فرمود: به خدا قسم! او در کوفه خروج می کند و کشته می شود. و 
سرش را در شہر» می گردانند» سپس می آورند و در همین جا بر بالای نیزه نصب 
می کنند. (در ار ین هنگام به مقتل او اشاره کرد). 

راوی می گوید: در آن موقع این سخن را گوشهايم شنید و بعد از آن با 
چشم‌ايم دیدم که زید قیام کرد و کشته شد و چیزی نگذشت که دیدم سرش را در 
شہر می گردانند و بعد از ز آن آوردند و در همانجا نصب کردند. و ازاین پیشگویی 
امام» » شگفت زده شدیہ. 


تصرف امام (ع) درقوة سامعه 

۰- روایت شده است که روزی امام باقر-علیه السلام- از سرگذشت شذاد 
تعریف می کرد تا اینکه مردی به نام نضربن قرواش داخل شد و در جایی نشست 
که می توانست سخنان امام را بشنود. یاران آن حضرت ناراحت شدند و گفتند: او 
مرد خبیثی است و همه جیز را شنید. 

امام فرمود: نه» چنین نیست اگر از او بپرسید, هیچ چیز از سخنان مرا به یاد 


۱-بحار: ۰۲۷۲/۲ حدیث ۷۸ 
۲ بحار: ۰۲۵۱/۸۲ حدیث ٤1‏ . 


باب ششم: درمعجزات اهام محمد باقر (ع) ۳۹۹ 


ندارد. برخی از اصحاب گفتند: بعدها او را دیدیم و به او گفتیم از احادیثی که آن 
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روز از ابوحعفر شنیدی دوست داریم که آنها را بشناسیم . انہا را برای ما بگو 
او گفت: قسم به خدا! چیزی از گفتار او را نفپمیدم نه اندک آن را ونه 


O Ee 
. زیادش را‎ 


عدم اعتماد به شارب الخمر 

۱ - امام صادق -علیهالتلام- فرمود: در زمان پدرم دو دینار داشتم . شخصی که 
به صنعا می رفت و از آنجا رداء می آورد» خواستم که دو دینار را به او بدهم تا برای 
من نیز ردایی بیاور واما پدرم گفت: دو دینار را به او نده. 

حضرت می گوید: ولی من دور از چشم پدرم پول را به او دادم و او روانه شد. 
وقتی که برگشت یک نفر را برای گرفتن رداء نزد او فرستادم. در جواب گفته بود که 
او جیزی به من نسپرده است. خیال کردم بخاطر اینکه از پدرم مخفی کند این را 
گفته است. لذا خودم رفتم و دادن دو دینار را به اویاد آوری کردم. 

گفت: توچیزی به من ندادی. و انکار کرد! من نیز نزد پدرم آمدم وقتی که مرا 
دید سرش را بلند کرد و تبسمی نمود و فرمود: مگر نگفتم درهمها را به اونده؟ هر 
کس به شارب خمر اعتماد کند» از طرف خدا هیچ ضمانتی برای او نیست؛ چون 
خداوند متعال می فرماید: 

«لا تا اسهاء آفوالکم الى حَعلَ الم قیاما» ۳۳. 

آیا کسی کم خردتر از شارب خمر وجود دارد؟ چون شهادتش قبول نیست و 


۰ 2 
شفاعتش پذیرفته نمی شود. و اگر خواستگاری کند به او زن نمی دهند . 


۱ بحار: ۲۵۲/6۰ حدیت ٤۷‏ . 
۲ یعتی : «اموالتان را به کم خردان ندهید که دا آن را پایداری شما گردانیده است» (سورة 
نساء: آیذ۵). 


۳ وسائل: ۰۲۳۱/۱۳ حدیت ٤‏ و ۵. 


۳۳۰ 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


سلام پیامبررص) به امام باقر(ع) 

۲- امام صادق -علیه السَلام می فرماید: حابر بن عبدالله انصاری» آخرین 
صحابی پیامبر-صلی اله علیه وآله- بود که زنده بود تا اینکه ما اهل بیت را درک 
نمود. در مسجد الرسول» عمامه خود را می بست و می فرمود: ای باقر! ای باقر! 7 
می گفتند: این پیر مرد» هذیان می گوید. ولی جابر می گفت: : به خدا قسم ! من 
هذیان نمی گویم. خودم از رسول خدا شنیدم که می فرمود: تومردی از E‏ 
درک می کنی که همنام و همشکل من می باشد. علم را می شکافد شکافتنی 
بخاطر این است که من این چنین می گویم. 

امام می فرماید: روزی جابر ازیکی از کوچه‌های مدینه عبور می کرد که به پدرم 
امام باقر-علیه السلام- رسید. وقتی که اورا دید گفت: ای پسر! پیش آی» پیش 
آمد» سپس گفت برگرد» امام باقر برگشت. سپس جابر گفت: تو خیلی به رسول خدا 
شبیه هستی» اسمت جیست؟ 

حضرت فرمود: : من محشٌد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب هستم. بعد 
جابرن سر امام را بوسید و گفت: : پدرو مادرم به فدای تو! پدرت رسول خدا به تو 
سلام رساند. حضرت فرمود: درود خدا بر او باد وسفارشات پیشمبر را به امام 
رشاند: 

" امام باقر-علیه السلام نزد پدرش برگشت و در حالی که بیمناک بود جریان را 
به او اطلاع داد. 

امام سجاد عليه السلام- فرمود: جابر همین کار را کرد؟ حضرت فرمود: آری» 
پدرجان! 

فرمود: پس درخانه بمان. و جابر هر روز خدمت امام باقر می رسید. و اهل 
مدینه تعجب‌می کردندومی گفتند: جابر با اینکه از بزرگان اصحاب رسول خداست و 
آخرین نفر از آنہا می باشد که زنده مانده اما هر روز نزد این پسر می آید. بعد از 
رحلت امام سجاد .علیهالشلام» حضرت باقر عليه السلام۔ اورازیاداکرام میکرد 


باب ششم: درمعجزات امام محمد باقر(ع) ۳۳۱ 


امام صادق -علیه السلام- می فرماید: پدرم درمسحد می نشست و از صفات خدا 
می گفت مردم می گفتند: تا به حال کسی را با جرأت‌تر از او ندیده‌ايم. وقتی پدرم 
جنین مشاهده نمود» سخنانش را به رسول خدا صلی الله علیه وآله استناد داد. ولی 
باز مردم می گفتند او که رسول‌خدا را ندیده است جگونه از او حدیث نقل 
می کند؟! 

از آن به بعد» حضرت» احادیث را به جابر استناد داد و مردم نیز پذیرفتند در 
حالی که جابر خدمت امام می رسید و از او کسب فیض می نمود . 


امام صادق (ع) ومدح زید بن علی 

۳ - حسن بن راشد روایت می کند که: نام «زید بن علی» را نزد امام صادق 
-علیه السلام- بردم و از او بدگویی کردم. حضرت فرمود: اینگونه سخن مگوء خداوند 
عمویم زید را رحمت کند» نزد پدرم آمد و گفت: می خواهم بر علیه طاغوت زمان» 
قیام کنم. 

پدرم فرمود: این کاررا نکن زیرا می ترسم که تورا بکشند و در کوفه به دار 
آویزند. آیا نمی دانی که اگریکی از فرزندان فاطمه -سلام الله علیها- قبل از خروج 
سفیانی» قیام کند» کشته می شود؟ 

سپس امام صادق -علیه السلام- به من گفت: ای حسن! مادرم فاطمه» دامانش 
پاک است و خدا آتش را بر ذرَه او حرام کرده و در شأن در فاطمه» این آیۀ شریفه 
نازل شده است: 

«م آوزتا الکتاب الذین اضظفینا من بان هم ظالم تیه ومنهم مفتصد مهم 
سایق باحرت» () 


۱- بحار: ۲۲۵/45 حدیت ۵. و کافی ۰41۹/۱ حدیث ۲. 

۲-یمنی: «پس ما آنان را که از بندگان خود برگزیدیم (یعنی محمد وآل او) و وارث علم قرآن 
گردانيديم؛ بعضی از آنپا به خود ظلم کرده و بعضی راه عدل را پیموده و برخی به اعمال خير 
سبقت گیرند»» (سوره فاط آی۳۲). 


۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


«ظالم لنفسه» همان کسی است که امام زمانش را نشناسد. و «مقتصد» 
کسی است که امام خود را بشناسد. و «سابق بالخیرات» امام است. 

سپس فرمود: ای حسن! ما اهل بیت هستیم و هیچیک ازما از دنیا نمی رود 
ع ۰۰ ۰ ۰۰ ۳ 
مگر اینکه فضل و خوبی هر صاحب فضلی را اقرار کند 


وال ابام بفرزع) 

6 سدیر صیرفی گوید: از امام باقر-علیه السلام۔ شنیدم که می فرمود: مردی 
از اهل مدینه را می شناسم که به باقیمانده آن کسانی که خداوند فرمود: «من قوم 
موی اقة بهدون بالحق و یعدلون»"" می‌پیوندد وقبل از تاریکی شب به سوی مشرق 
می رود و نزاع آنجا را اصلاح می کند و بر می گردد و در جایش نمی خوابد و از آب 
فرات می اشامد. 

سپس ای ابو الفضل! از جلو خانه تو گذشت و درب شما را زد. به مردی عبور 
کرد که لباس خشن در بر داشت و ده نفربه او موکل بود. کت بسته بودواوراروبه 
خورشید نگه می داشتند و با گردش خورشید او را می گرداندند. واطرافش» آتشهایی 
روشن بود و هر وقت یکی از آن موکلان می مرد» خداوند یکی دیگر را از آن آبادی 
به جای او می گذاشت» مردم می میرند ولی آن ده نفر کم نمی شوند. 

آن شخص ازمقابل مرد دست بسته گذشت و پرسید: جریانت جیست؟ آن مرد 
دست بسته گفت: اگرمی دانستم به تونمی گفتم. حضرت فرمود: او (قابیل) فرزند 
آدم بود که هاییل را به قتل رساند. 

محمد بن مسلم می گوید: آن کسی که به سوی مشرق رفت محمد بن علی 
-عليه السلام- بود . 


۱-یعنی ؛ «از قوم موسی ده ای هستند که مردم را به حق» هدایت می کنند» و با عدالت رفتار 
می نمایند» . 


۲- بحار الانوانه ج 41» ص ۳۱ و ۰۳4۲ جدیث ۲۸ و ۰۲۹ 


باب ششم: در معجزات امام محمد باقر(ع) سس سس -(۲۲ 


جنیان در حضور امام (ع) 

۵ سعد اسکافی می گوید: رفتم درب منزل امام باقر-علیه التلام- و اذن 
دخول خواستم اما گفتند: اندکی صبر کن» برخی از برادران مؤمن شما نزد امام 
هستتد , ۱ 

مدتی نگذشت که دیدم دوازده مرد سیاه چهره, بیرون آمدند در حالی که قبا و 
لباسهای پشمینه ای روی هم پوشیده بودند و چکمه هابی به پا داشتند به من سلام 
کردند و رفتند. وارد شدم و به امام عرض کردم: اینہا چه کسانی بودند؟ من آنہا را 
نشناختم . 

حضرت فرمود: برادران مؤمن شما از حته بودند. 

گفتم: آیا آنہا در مقابل شما ظاهر می شوند؟ 
فرمود: آنہا مثل شما هر روز حلال و حرامشان را ازما می برری ۷ 
اطاعت اجه از امام باقر(ع) 

۲ - ابو حمزه از امام باقر-علیه السلام- نقل می کند که به حج عمره رفتم و در 
حجر اسماعیل نشسته بودم که از طرف صفاء جتّی آمد و نزدیک شد. چشمم را به او 
دوختم او مدتی طولانی توقف نمود سپس هفت بار خانهٌ خدا را طواف کرد و بعد 
هنگام ظهر بود که پشت مقام» دو رکعت نماز خواند. عطا با عده‌ای که با او بودند 
نیز او را دیدند. نزد من آمدند و گفتند: ای ابا حعفر! آیا این جن را دیدی؟ 

گفتم: او را و کارهایش را نیز دیدم. بعد گفتم بروید به او بگویید: محمّد بن 
علی به تومی گوید: خدمة بیت» اینجا نیستند و بیت از آنہا خالی است. تو اعمال 
را بجا آوردی و بہتر است کارهایت را تمام نموده قبل ازآنکه آنہا برسند» بروی. 

بعد حضرت فرمود: آن جن تلّی از خاک درست کرد و برروی آن رفت و از نظر 


۱ بحار: ۲۹۹/۹۲ و 6۲۷۰ حدیث ۷۱ و ۰۷۲ 


£ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


غائب ف 


امام باقر(ع) و کلام سریانی 

۷ - روایت شده است که عده‌ای از اصحابء احازه خواستند تا خدمت امام 
-علیه التلام شرفیاب گردند. وقتی وارد دهلیز شدند, متوجه گردیدند که کسی با 
صدای خوش و به زبان سریانی می خواند و می گرید, تا اینکه آنہا را نیز گریاند 
ولی نفہمیدند چه می گوید: خیال کردند که یک نفر از اهل کتاب است که 
می خواند. 

وقتی که صدا قطع شد اینہا وارد شدند اما کسی را نزد امام -علیه السلام- 
ندیدند. پرسیدند یابن رسول الله! ما صدای زیب‌ایی شنیدیم که به زبان سریانی 
می خواند. 

حضرت فرمود: خودم بودم که مناجات الیاس پیامبر را به یاد آوردم و آن را 
خواندم وگ 0 


امام باقر(ع) و خریدن کنیز 

۸- از عیسی بن عبدالرحمان ازپدرش» روایت کرده است که ابن عکاشۀ 
آسدی بر امام باقر-علیه السلام- وارد شد و امام صادق -علیه السلام- نیز حضور 
داشت» مقداری انگور آورد و حضرت فرمود: بعضی از مردم انگوررا دانه دانه 
می خورند. و برخی هم به گمان اینکه سیر نخواهند شد» سه تا و چهارتا می خورند, 
ولی شما دوتا ۔ دوتا بخورید که بہتر است. 

عکاشه به حضرت باقر گفت: چرا برای اباعبدالله (امام صادق عليه السّلام) 
زن نمی گیری در حالی که جوان است و وقت ازدواجش رسیده است. و درمقابل 
حضرت» کیسة زرمهر شده‌ای قرار داشت. 


حضرت فرمود؛ به زودی برده فروشی از بربر می آید و در منزل میمون فرود 


۱- بحار: ۰۲۵۲/67 حدیث ٤۸‏ . ۲ بحار: ۰۱۸۱/۲ حدیت 4. 


باب ششم: درمعجزات امام محمد باقر (ع) a‏ 


می آید. پس با همین کیسه از اویک کنیز بخر. 

راوی می گوید: وقت موعود رسید و نزد امام -علیه السلام- رفتم» فرمود: آیا خبر 
ندهم شما را از آن برده فروشی که قبلاً به شما گفته بودم؟ اکنون او آمده است. برو 
و با این‌پول از اویک کنیز بخر. ما نزد برده فروش رفتیم. اوبه ما گفت: همه 

۳2 ۳ 1 2 ۰ 

کنيزهايم را فروخته ام مگر دو تا که آنبا مریض هستند و یکی بہتر از دیگری است. 

گفتیم: آنها را به ما نشان بده. او نی زآنها را به ما نشان داد. 

۰ TT م2‎ 

گفتیم: آن کنیز بهتر را چند می فروشی ؟ 

گفت: به هفتاد دینار. 

2 

گفتیم: خیلی خوب. 

گفت: هفتاد دیتا نه کم ونه زیاد. 

گفتیم: آن را به این کیسه می خریم» هر چه باشد. 

r ۰‏ ۰ ۹ ۰ و و 

نزد آن برده فروش» پیر مردی ریش سفید بود. او گفت: مپررا بردارید و ان را 
وزن نمایید. 

نی ا ع ۰ ۰ ۲ 

برده فروش گفت: باز نکنید» اگریک ذره هم کم باشد نمی فروشم. 

پیر مرد گفت: آن را وزن کنید. 

راوی می گوید: باز کردیم و وزن نمودیم. متوجه شدیم که به اندازة هفتاد دینار 
بود» نه زیاد ونه کم. و کنیزرا تحویل گرفتیم و خدمت امام باقر-علیه اللام- 
آوردیم و جریان را به حضرت گفتیم. 

آنگاه حضرت, خدا را حمد وثنا کرد وروبه کنیزنمود و فرمود: اسمت 


چیست؟ 

کنیز گفت : حمیده. 

حضرت فرمود: تو حمیدۀ دنیا و محمودة آخرت هستی . آیا تو دختر باکره هستی 
يا نه؟ 

گفت: من دختر با کره هستم. 


فرمود: در دست برده فروش» چگونه با کره مانده‌ای؟ 


۳۳۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


گفت: او هر وقت قصد داشت ت نزدیک من بیاید» نا گاه پیر مردی ریش سفید 
می آمد و مانع می شد. 
حضرت فرمود: ای حعفر! این کنیزمال توست آن را بگیر. همو بود که امام 


موسی -علیه السلام۔ از او زاییده شد . 


حجت خداوند 

۹ - اسود بن سعید می گوید: امام باقر-علیهاللام- فرمود: ما حجّت خدا و 
باب رحمت و زبان او می باشیم. و نیز وجه و چشم او درمیان مخلوقات هستیم. و 
ما متولیان کارهای خدا در میان بندگان هستیم. سپس فرمود: بین ما وبين تمام 
نقاط زمین «ترازی» است (حلقه اتصالی که به واسطه آن» بر امور احاطه داریم) هر 
۳ ِ 7 مه وم رم ء دم 
وقت در روی زمین به امری» امسر شویم» این تراز را گرفته و در هر نقطه از زمین, 
آنجه مأمور هستیم انجام می دهیم. جنانجه باد در تسخیر سلیمان بودء همانگونه 
خداوند آن را مسخر محمد و آل او-علیهم الئلام- نموده است(؟) 


ان 
۰- محمد بن مسلم روایت می کند: که امام باقر-علیه السّلام- فرمود: گمان 


می کنید که شما را نمی بینیم و سخنان شما را نمی شنویم. اشتباه می کنید. اگر 
آنگونه باشد که شما می پندارید پس ما چه برتری بر شما داریم؟! 

گفتم: چیزی که گفتید به من نشان بده. 

فرمود: بین توو همکارت در ربذه" اختلافی به وجود آمد و او از توبخاطر 


۱-بحار: ۰۵/4۸ حدیت ۵. 

۲-بحار: ۳۱۱/۲۵ حدیث ۸. 

۳ «ربذه» در سه میلی مدینه است که حضرت اباذر به آنجا تبعید گردید. ومدفن او نیز در 
آنجاست (مراصد الاطلاع: 1۰۱/۲). 


باب ششم: درمعجزات امام محمد باقرڑع) سس ۲۲۷ 
ارتباط با ما و محبت و معرفت ماء اشکال گرفت. 

گفتم: آری» قسم به خدا! چنین است. 

فرمود: آنچه را که گفتم آن را خدا به من خبرداده بود. ومن ساحرء کاهن و 
مجنون نیستم. بلکه از علوم نبوت است که به ما گفته می شود. 

عرض کردم: چه کسی به شما می گوید؟ 

فرمود: گاهی به قلب ما الہام می شود وبه گوش ما می خورد. علاوه بر این» 
خادمانی از طائفة جن داریم که مؤمن و شیعۀ ما هستند و بہتر از شماء ما را اطاعت 
می کنند. 

گفتم: آیا با ھریک ازماء یکی ازآنہا هست؟ 

فزمود: آری» و از آنچه انجام می دهید وهر کجا هستید ما را با خبر 
می کنن . 


پیشگویی امام باقر(ع) در مورد حوادث مدینه 

۱ ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود: پدرم امام باقر 
-علیه السلام- روزی در محلسی نشسته و سر خود را پایین انداخته بود. مدتی سکوت 
نمود» سپس سرش را بلند کرد و فرمود: ای مردم! چه می کنید هنگامی که مردی با 
جار هزار نفر سپاه» وارد شهر شما بشود و سه روز شمارا از دم تيغ بگذراند و 
حنگجویانتان را بکشد و مصیبتی عظیم بر شما وارد آورد و شما هم قدرت دفاع 
نداشته باشید. و وقوع این حادثه خیلی طول نمی کشد» پس آماده باشید و بدانید که 
این» یقینا محقق می شود. 

مردم به فرمایش پدرم اعتنا نکردند و گفتند: هرگز چنین نخواهد شد. مگر 
عده‌ای معدود از خواص بنی هاشم که می دانستند سخنان حضرت» حق و درست 
است. مدتی نگذشت که امام باقر-علیه السلام- به همراه خانواده و بنی هاشم» از 


۱ بحار: ۲۵۵/4۲ حدیث )۵. 


۸ سس جلوه‌های اعجاز صومین (ع) 


شهر حارج شدند و نافع بین ازرق آمد و مدینه را در تنگنا قرار داد و مبارزان آنها را 
کشت و نسبت به نوامیس آنات بی حرمتی کرد. 

بعد از آن» مردم مدینه متوخه شدند و گفتند: ما دیگر سخنان ابو جعفر را تکذیب 
نمی کنیم؛ چون غیر از حق چیزی نمی گوید. آنبا اهل بیت پیامبر هستند و همگی 
به حق سخن می گویند . 
هشام و امام باقر(ع) 

۲- امام صادق -علیه السلا می‌فرماید: هشام بن عبدالملک به والی مدینه 
نوشت که محمد بن علی را به شام بفرستد. امام صادق -علیه السلام- می فرماید: 
پدرم از مدینه خارج شد و من نیز به اتفاق پدرم حارج شدم تا به مدین» شهر حضرت 
شعیب رسیدیم. و د رآنجا صومعٌ بزرگی دیدیم که درنزد درب آن» مردمی بودند که 
لباسهای پشمی خشن برتن داشتند. ما نیز مثل آنها لباس پوشیدیم و با آنها رفتیم و 
وارد صومعه شدیم. پیر مردی را دیدیم که از شّت پیری, ابروانش روی چشمانش 
افتاده بود. نگاهی به ما کرد و به پدرم گفت: ازما هستی یا از امت مرحومه؟ 

پدرم جواب داد: نه, بلکه از امت مرحومه هستم . 

پرسید: از عالمان آنهایی یا از جاهلان آنها؟ 

فرمود: از عالمان آنها. 

پیر مرد گفت: می توانم پرسشهایی از توبکنم؟ 

فرمود: هر چه می خواهی بپرس. 

پرسید: به من بگو آیا وقتی که اهل بہشت از نعمتہای بهشتی می خورند, از 
آنہا چیزی کم می شود؟ 

جواب داد: خیر. 

پرسید: مثل و مانند آنہا دردنیا جیست؟ 


۱-بحار: ۲۵۹/47 حدیث ۵۱. 


باب ششم: در معجزات امام هحمد باقر(ع) سس ۲۲ 


فرمود: آیا تورات انجیل» زبور وقرآن اینگونه نیستند که هر جه از آنها استفاده 
شود» کم نمی شوند؟ 

آن مرد گفت: آری» تو از عالمان هستی. سپس پرسید: آیا اهل بپشت به بول و 
غائط» نیاز پیدا می کنند. 

فرمود: خیر. 

پرسید: مثل ان در دنیا جیست؟ 

فرمود: حنین است درشکم مادر که می خورد و می آشامد و به بول و غاثط نیاز 
پیدا نمی کند. 

آن مرد گفت: راست گفتی. و سوالات زیادی کرد و پدرم پاسخ داد تا اینکه 
پرسید: دو براد, دو قلوبه دنیا آمدند و دریک ساعت نیز مردند ولی یکی ۱۵۰ سال 
عمر کرد و دیگری پنجاه سال. اینها جه کسانی بودند؟ و داستانشان جه بود؟ 

پدرم فرمود: آن دو عزیر و عزره بودند که خداوند جزیر را در بیست سالگی به 
پیامبری مبعوث کرد و بعد او را صد سال میراند. سپس زنده کرد و سی سال دیگر 
نیز زندگی نمود و با برادرش دریک روز مردند. 

در این هنگام پیر مرد غش کرد. و پدرم برخاست و از صومعه خارج شدیم. 
عده‌ای از مردم دنبال ما آمدند و گفتند: پیر مرد شما را می خواهد. 

پدرم فرمود: ما با او کاری نداریم و اگراو با ما کاری دارد» نزد ما بیاید. 
برگشتند و پیر مرد را آوردند و در مقابل پدرم نشاندند. رو کرد به پدرم گفت: نامت 

فرمود: محمد. 

پرسید: محمد پیامبر؟ 

فرمود: خیر» بلکه پسر دخترش هستم. 

پرسید: نام مادرت جیست؟ 

فرمود: فاطمه. 

پرسید: پدرت کیست؟ 


۰ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


فرمود: على . 

گفت: توفرزند کسی هستی که درعبرانی اسمش «الیا» است و در عربی 
«علی» ۲ 

فرمود: آری. 

پرسید: فرزند کدامیک از پسرانش هستی؛ شبّریا شبیر؟ 

فرمود: شبیر. 

در این هنگام پیر مرد» شہادتین را جاری ساخت و مسلمان شد. 

امام صادق -علیه الّلام- می فرماید: از انحا رفتیم تا بر هشام بن عبدالملک 
وارد شدیم و او از تخت. پایین آمد وما را استقبال کرده و گفت: مسأله‌ای روی 
داد و هیچیک از دانشمندان, نتوانستند جواب دهند و آن اینکه: اگرامتی امام 
واحب الأطاعة خود را بکشند» خدا جه نشانه‌ای به آنا نشان می دهد؟ 

پدرم فرمود: اگر این گونه شوند» در آن هنگام هر سنگی را بلند کنند زیرآن 
خون تازه می یابند. 

هشام» سر پدرم را بوسید و گفت: راست گفتی. روزی که عتت علی بن 
ابی طالب کشته شدء سنگی نزد درب خانۀ پدرم مروان بود» دستور داد تا آن 
را بلند کنند, زیر آن سنگ» حون تازه ای دیدیم که می جوشید. من نیز در باغی 
حوض بزرگی داشتم که اطرافش با سنگمهای سياه چیده شده بود. روزی دستور دادم 
که آنہا را بر دارند و به حایش سنگهای سفید بگذارند, که دیدم از زیررآنها خون 
تازه جوشید. بعد فهمیدم که در همان روز حسین بن علی -علیهما السّلام- کشته شده 
است. سپس رو به پدرم نمود و گفت: اگر می خواهی همینجا بمان» همه چیز را در 
اختیارت می گذاریم و اگر هم می خواهی» می توانی برگردی. 

پدرم فرمود: خی ما به سوی قبر جم برمی گردیم. پس هشام اجازه برگشتن 
داد. اما پیش ازما کسانی را به آبادیبا و شهرهای مسیرما فرستاده بود تا به مردم 
بگویند به ما جا و آب وغذا ندهند تا ما ازتشنگی و گرسنگی از پا در آییم. 

ما از شام در آمدیم وبه سوی مدینه روانه شدیم. به هر منزلی که می رسیدیم 


باب ششم: در معجزات امام محمد باقز (ع) ا 


طردمان می کردند» تا اینکه زاد و توشۀ ما تمام شد و به مدین» شهر شعیب رفتیم که 
دروازه را به روی ما بستند. پدرم بالای تپه‌ای که از آنجا شهر دیده می شد و مردم 
شهر نی زآنجا را می دیدند» رفت و این آبه را شواند: 

«والی مَذین آخاشم شُعیاً قا با قوم عدوا الله ما کم من اله غبره ولا تقضوا الیکیان 
والمیزان ای آریکم حبر واتی آحاف عیکم عذاب بم مُحبط وبا قزم فا الیکبان والمزان 
بالقنط ولا تبختوالتاس آشباء هم ولا تغتوا فى الازض مفیدین بفیث الله خير كم إن كنم 


و ا 
هوهنین») ۰ 


آنگاه صدایش را بلند کرد و گفت: به خدا قسم! من بقية الله هستم. د ر آن شهر 
پیر مردی بود که وقتی از احوال ما با خبر شد, غذای زیادی نزد پدرم آورد و به ما 
احترام کرد. وقتی والی, خبردار شد» دستور داد او را بگیرند و نزد هشام بفرستند؛ 
جون از فرمان آنپا سر پیجی کرده بود. 

امام صادق -علیه السام می فرماید: بخاطر این قضیه, بسیار ناراحت شدم و به 
ا ی کر کرد 

پدرم فرمود: ناراحت نباشء از طرف هشام هیچ خوفی برای او نیست و دست او 
به آن پیر مرد نمی رسد چون در نخستین منزل» وفات می کند. سپس ما هم به 
سرعت به سوی مدینه برگشتیم . 


۱ - یعنی : «ومابه‌سوی اهل مدین» برادرشان شعیب را فرستادیم. او گفت: ای مردم! خدای یکتا را 
که جز او خدایی نیست, عبادت کنید و در کیل و وزن» کم فروشی نکنید. من خیر شما را در 
آن می بینم . و اگر ظلم کنید می ترسم از روزی که عذاب سخت. شما را فرا گیرد. ای قوم! در 
سنجش وزن و کیل اجناس, عدالت کنید. کم فروشی و گرانفروشی نکنید. در زمین فساد 
نکنید, آنچه خدا باقی گذارد و برکت بخشید بہتر است برای شما اگرمژمن باشید». (سورة 
هود آيةٌ ۸۳- ۸۵). 

۲- بحار؛ ۰۱۵۱/۱۰ حدیث ۰۳ 


باب هفتم: 
در معجزات امام جعفر صادق (ع) 


انر دعای امام صادق (ع) 

۱-مفضل می گوید: با امام صادق عليه التلام- به طرف مکّه می رفتیم. در 
این هنگام از کنارزن و بچه‌ای که گاوشان مرده بود وبرای آن می گریستند: 

حضرت فرمود: جه شده است؟ 

ی ع e‏ . : 

رن گفت: این گاو» همه چیز ما بود و با آن زند گی خود را می گذرانديم. اکنون 
مرده است و ما نمی دانیم چه کار کنیم. 

حضرت فرمود: آیا می خواهی که خدا آن را زنده کند؟ 

زن گفت: ما ناراحت هستیم وتوما را به مسخره گرفته ای؟ 

“ ۰ ۰ 

حضرت فرمود: هرگز مقصودم این نبود. پس امام دعا کرد وبا پای مبارک» 
ضربه ای به گاو وارد کرد و او را نپیب زد که گاو برحاست وسرپا ایستاد. 

زن گفت: قسم به خدای کعبه! توعیسی بن مریم هستی. بعد امام 
عليه السلام۔ داخل مردم رفت و آن زن نتوانست حضرت را بشناسد . 
١‏ ۔ بحار: ۰۱۱۵/4۷ حدیت ۰۱۵۱ 

r 


باب هفتم: در معجزات امام جعفر صادق (ع) ۳۳ 


تأخیر درقبض روح» به امر امام (ع) 

۲ - صفوان, ازعبدی نقل می کند که گفت: عیالم به من گفت: خیلی وقت 
است که امام صادق -علیه السلام۔ را ندید ایم . اگر امسال به حج برویم با امام نیز 
تجدید دیدار می کنیم. 

گفتم ۱[ 

گفت: : جراء من مقداری لباس وژینت آلات دارم آنہا را بفروش تا با آن به 
ِِِ . من هم چنین کردم. وعازم سفر شدیم. هنگامی که نزدیک مدینه 

سیدیم . . همسرم بشّت مریض شد تا اینکه مشرف به موت گردید . وقتی به مدینه 
رسیدم» خدمت امام صادق عليه السلام- رفتم در حالی که از سلامتی اومأیوس 
شده بودم. سلام عرض کردم و حضرت نیز جوابم را داد و از حال همسرم پرسید. 
جریان را گفتم و عرضه داشتم که از خوب شدن او ناامید شده ام. 

حضرت فرمود: بخاطر این است که خیلی ناراحتی؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: خوف نداشته باش! دعا کردم تا خداوند او را عافیت دهد. وقتی که بر 
گردی خواهی دید که خوب شده و نشسته است و به او شیرینی می دهند. 

عبدی می گوید: به سرعت برگشتم و دیدم حال همسرم خوب شده» نشسته و 
کنیز به او شیرینی می خوراند. از حالش پرسیدم» گفت: خدا به من شفا داده ومیل 
به شیرینی پیدا کردم. 

گفتم: وقتی از پیش تورفتم نا امید بودم. امام صادق -علیه التلام- از حال تو 
پرسید که جریان را به او گفتم. فرمود: نترس» وقتی که برگشتی خواهی دید که 
همسرت نشسته و شیرینی می خورد. 

زن گفت: وقتی تورفتیء من در حال احتضار بودم. مردی داخل شد و پرسید: 
چه شده است؟ گفتم در حال مردن هستم و این هم ملک الموت است که برای 
قبض روح من آمده است. 


۱۳۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


آن مرد گفت: ای ملک الموت! 
حواب داد: لبیک ای امام! 
فرمود: آیا تومأمور به اطاعت از ما نیستی ؟ 
گفت: جرا هستم. 

فرمود: به دهم تا بیست سال دیگر» مرگ او را به تخیر اندازی. 

گفت: بر روی چشم اطاعت می کنم. 

بعد هر دو از پیش من خارج شدند و رفتند. ومن نیز همان لحظه حالم خوب 
و 
میوه‌دادن درخت خشکیده 

۳ علی بن ابی حمزه می گوید: با امام صادق عليه اللام- به حيْ می رفتیم 
که زیر درخت خرمای خشکیده‌ای فرود آمدیم. حضرت زیر لب دعایی را زمزمه 
کرد که من نفهمیدم. سپس فرمود: ای درخت! از طعامی که خداوند در توقرار داده 
است به ما بخوران. 

راوی می گوید: ناگبان متوخه شدم که شاخه‌های درخت» به سوی امام 
متمایل شدند. درحالی که خرمای تازه داشتند. حضرت بسم الله گفت و شروع 
بخوردن کرد. و ما هم به دستور ایشان خوردیم که بپترین خرما بود. 

عربی بادیه نشین» چون این منظره رامشاهده کرد» تعجب نمود و گفت: تا په 
امروز, بیحری به این بزرگی ندیده بودم! 

حضرت فرمود: ما وارثان پیغمبرانيم و دربین ما ساحرو کاهنی پیدا نمی شود. 
هر وقت از خدا بخواهيم اجابت می کند. 

عرب نپذیرفت و باور نکرد! 

حضرت فرمود: می خواهی از خدا بخواهم تا تورا به صورت سگی در آورده و نزد 


۱- بحار: ۰۱۱۵/4۷ حدیث ۱۵۲. 


۳۳۵ 


باب هفتم: در معجزات امام جعفر«.اق (ع) 


خانواده ات بر گردی و مقابل آنها دُم بجنبانی؟ 

عرب که جاهل بود و نمی فهمید. گفت: آری. 

حضرت از خدا خواست تا او را به صورت سگی مسخ کرد. آن سگ به راه افتاد 
و رفت. 

راوی می گوید: امام به من دستور داد که دنبال او بروم. من نیز رفتم و دیدم 
وارد منزل شد و در مقایل عیال و اولادش, دم خود را جنبانید. آنہا عصا برداشته و او 
را از خانه بیرون کردند. آنگاه من به حضور حضرت رسیدم و جریان را گزارش 
کردم. ناگاه متوجه شدم که آن سگ برگشت و روبروی حضرت» ایستاد. دمش را 
می حنباند و اشک می ریخت. 

حضرت به اوترخم کرد» دعا کرد تا خداوند او را به حال اول برگرداند. در 
همان حال خداوند متعال او را به حال اول برگرداند. 

حضرت از او پرسید: اکنون ایمان آوردی؟ 

گفت: بلی هزار هزار بار ایمان آوردم . 


امام صادق (ع) و زنده کردن پرند گان 

٤‏ يونس بن ظبیان می گوید: پیش امام صادق -علیه اللام- بودم وعده‌ای نیز 
حضور داشتند. 

پرسیدم : خداوند متعال که به حضرت ابراهیم می فرماید «حذ أربعة من الظیر 
فضْرْْنَ» ۲۳ این چهار پرنده از یک جنس بودند یا چند جنس؟ 

حضرت فرمود: دوست دارید مانند آن کار را به شما نشان دهم؟ 

گفتیم: آری. 


فرمود: ای طاووس! در حال طاووسی را دیدیم که پرواز کنان نزد آن حضرت 


۱ کشة الغمه» ج ۲» ص Eb‏ 


۳ ۳ ۳ 
۲ پس بگیر چهار مرغ را آنہا را پاره گردان. (سورۂ بقره, آیۂ ۲۹۰). 


۲۳۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


آمد. سپس کلاغ و باز و کبوتر نیز به همین نحونزد ایشان حاضر شدند. دستور داد 
آتها را ذبح کنند وپرهای آنان را کنده و بدنشان را قطعه-قطعه نمایند وبا هم 
بياميزند. 
تم 2 2 
انگای سر طاو وس را برداشت و گفت: ای طاو وس ! دیدیم که گوشت و 
استخوان و پرها جدا شدند و به سرش پیوسته و طاووس زنده سر پا ایستاد. بعد از آن 
کلاغ را خواند و آن هم همانگونه. و به ترتیب» باز و کبوتر را هم زنده کرد , 


وفای به عهد 

۵ - از هشام بن حکم نقل شده است که: مردی از اهل جبل, خدمت امام 
صادق عليه اللام- رسید که ده هزار درهم همراه داشت. از آن حضرت تقاضا کرد 
تا با این مبلغ, در مدینه خانه‌ ای برای او بخرد که هر وقت خواست با عیالش به 
مدینه بیاید و در آن سکنی گزیند. سپس برای اعمال حج به مکّه رفت. 

وقتی که مراجعت نمود» امام -علیه السلام۔ او را به منزل خود برد و به وی فرمود: 
برای توخانه ای در فردوس اعلی خریدم که حدود آن از این قرار است: یک طرفش 
به خانة رسول خدا صلی الله عليه وآله. و طرف دیگرش به خانه علی -علیه التلام- و 
جانب سومش به خانه امام حسن و طرف چمارمش به خانه امام حسین -علیه اللام- 
محدود می شود. و قباله ای به این مضمون نوشت و به او داد. آن مرد نیز از سخن امام 
-علیه السلام۔ خوشنود گشت و راضی گردید. 

پس از آن» امام صادق -علیه الّلام- مبلغ یاد شده را بین فرزندان امام حسن و 
امام حسین -علیهماالسّلام تقسیم کرد. و آن مرد وقتی که به شهر خود با زگشت, 
مریض شد و وصیت نمود هنگامی که از دنیا رفتم این قباله را با من دفن نمایید. 
ورثه به وصیتش عمل کردند و نوشتۀ حضرت را با او دفن نمودند. روز دیگر که بر 
سر قبر او رفتند» دیدند قباله بر روی قبر گذاشته شده و برآن نوشته شده است: «امام 


۱- بحار: ۰۱۱۱/4۷ حدیث ۱1۸. 


باب هفتم: در معجزات امام جعفر صادق 2( ۰ ۰ م۵۵ س ۲۲۳۷ 


صادق عليه السلام- به پیمان خود وفا کرد»(. 


اجابت دعای امام صادق (ع) 

٩‏ حماد بن عیسی از امام صادق عليه السلام- خواست که حضرت برای او 
دعا کند تا خداوند حجّ بسیار و ملک و املاک نیکوو خانه ای خوب و همسری از 
خاندان نیکوکارء صالح و فرزندان نیکوبه اوعنایت کند. 

امام نیز دعا کرد که: خدایا! حمّاد بن عیسی را مالی عطا کن که پنجاه حجَ 
برود و ملک و خانه‌ای خوب و همسری صالح و درستکار از خاندانی بزرگ و با 
کرامت و فرزندانی نیکوبه اوعطا کن. 

شخصی که در آن مجلس حضور داشت می گوید: بعد از چند سال» نزد حمّاد 
بن دیسی به خانه اش در بصره رفتم . حماد به من گفت: آیا به یاد داری دعایی را 
که امام صادق -علیه السام در حق من نمود؟ 

گفتم: آری. 

گفت: این (که می بینی) خانۀ من است که مثل آن در این شهر نیست. و باغ 
و املاکم ببترین هاست و همسرم نیز از بزرگان و فرزندانم از نیکانند که 
می شناسی . و چپل و هشت بار حج نموده‌ام. 

راوی می گوید: بعد ازآن» حماد دوحج دیگر بجا آورد و در پنحاه‌ویکمین سفر 
حچ» وقتی که به جحفه( رسید و خواست که احرام ببندد» داخل جایی شد که 
غسل کند» سیل او را گرفت و با خود برد» غلامانش رفتند و جنازۂ او را از آب بیرون 
آوردند. لذا از آن پس او به حماد غریق الجحفه (حماقی که در حجفه غرق گردید) 


نامیده شد . 


۱-بحار: ۱۳٤/٤۷‏ حدیث ۱۸۳. 

۲- جخحفه؛ مکانی است که در راه مکه است. ومیقات (محرم احرام بستن) اهل مصرو شام از 
آنجاست. 

۳ بحار: ۱۱3/4۷ حدیت ۰۱۵۳ 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


تصرف امام(ع) در اشیا 

۷ ابوصامت حلاونی نقل می کند که: به امام صادق -علیه التلام- عرض 
کردم چیزی به من عطا کن که شک را از قلبم بزداید. فرمود: کلید را از جیبت 

ی ۲7 7 مم . 
بیرون آور و به من بده. من نیز کلید را در آوردم وبه اه حضرت دادم . ناگہان دیدم 
آن کلید به صورت شیری در آمد ومن ترسیدم. 

فرمود: نترس و آن را بگیر. وقتی آن را گرفتم» به حال اول خود برگشت(, 


سسس سس سس سس 


۱- بحار: ۱۱۷/۷ حدیث ۰۱۵ 


باب هشتم: 
درمعجزات امام موسی کاظم (ع) 


اهمیت صلةٌ رحم 

۱ اباصلت هروی می گوید: امام رضا -علیه اللام- فرمود: پدرم موسی بن 
جعفر_علیه اللام- ابتداءاً به على بن ابی حمزه فرمود: مردی از اهل مغرب را 
ملاقات خواهی کرد که ازمن خواهد پرسید. به او بگو: وی امامی است که امام 
صادق عليه السلام- او را به ما معرفی کرده و اگر از احکام حلال و حرام پرسید» به 
او جواب بده. 

علی بن ابی مزه که نشانه اش جیست؟ 

فرمود: مردی تنومند و بلند قامت است. اسمش یعقوب بن یزید و راهنمای 
قبیله اش می باشد. اگر اجازه ورود خواست» او را نزد من بیاور. 

علی بن حمزه می گوید: به خدا قسم! در طواف خانۀ خدا بودم که آن مرد با 
همان ویژگیبایی که حضرت فرموده بود آمد و به من گفت: می خواهم رفیق تورا 

گفتم: کدامیک را؟ 

گفت: موسی بن حعفر-علیه السَلام-. 

پرسیدم: اسمت چیست؟ 

گفت: یعقوب بن یزید. 

۳۳۹ 


۲۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
گفتم: اهل کجا هستی؟ 
گفت: مغرب. 
پرسیدم: از کجا مرا شناختی ؟ 
گفت: کسی را در خواب دیدم که به مس گفت:علی بن ابی حمزه را دریاب» و 
حوایج خود را از او بخواه و تورا به من نشان داد. 
علی بن ابی حمزه می گوید: گفتم ایشجا بنشین تا طوافم را تمام کنم ونزد تو 
لیم . پس رفتم و طواف نموده» برک وبا او صحبت کردم. او را شخصی عاقل و 
فہمیده یافتم. از من با اصرار خواست که او را پیش موسی بن جعفر-علیه السلام- 
ببرم و من نیز چنین کردم. ۱ 
وقتی حضرت او را دید به او فرمود: ای یعقوب بن یزید! تودیروز آمدی و میان 
توو برادرت درفلان مکان» خصومتی رخ داد و کاربه ناسزا گویی کشیده شده 
است. این عمل شما از ایین ما نیست. وما شیعیان خود را این چنین دستور 
نمی دهیم. از خدا بترس؛ زیرا شما به زودی به وسیلةً مرگ از هم حدا خواهید شد. 
اما برادرت در مسافرتی قبل از آنکه به خانواده اش برسد» می میرد. و تواز کردۀ خود 
پشیمان می شوی؛ چون شما از هم قطع رحم می کنید و به هم پشت می نمایید, 
خداوند نیز عمر شما را قطع می کند. 
آن مرد پرسید: یابن رسول الله! اجل من چه وقت فرا خواهد رسید؟ 
فرمود: اجل تو هم رسیده بود اما در فلان منزل» به عموی خود صلذ رحم کردی و 
خدا مرگ تورا تا بیست سال دیگر به تأخیر انداخت. 
علی بن ابی حمزه می گوید: آن مرد را سال آینده در مکه ملاقات کردم و به من 
گفت: برادرش قبل ازاینکه به شهر خودش برسدء در راه مرد و همانجا دفن 


کردنر, 


¥ 


۱- بحار: ۰۳۷/4۸ حدیث ۸. و مستدرک الوسائل: ۱۳۹/۹. 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم (ع) سس الا 


امامت امام موسی کاظم (ع) 

۲ مفضل بن عمر روایت می کند, وقتی که امام صادق عليه السلام- از دنیا 
رفت» وصیت کردند که امام بعد از ایشان امام موسی کاظم عليه اللام- است. 
ولی برادرش عبداله نیز اآعای امامت کرد؛ چون بزرگترین فرزند آن حضرت» و 
معروف به عبدالله طح" بود. 

امام کاظم ۔علیه التلام دستور داد تا در وسط خانه هیزم جمع کرده و انباشتند» 
سپس شخصی را به دنبال برادرش عبداله فرستاد تا آنجا بیاید. پس وقتی که نزد 
امام عليه السلام- آمد» بزرگانی از شیعه نزد امام کاظم -علیهالّلام- نشسته بودند. 
وقتی که عبدالله نشست. امام دستور داد هیزمها آتش گرفته و شعله ور شدند. و مردم 
نفهمیدند که هیزمها جگونه آتش گرفتند. وقتی که شعله‌های آتش زبانه کشید» 
حضرت به داخل آتش رفت و آنجا نشست و در همان حال» مّتی با مردم مشغول 
صحبت شد. سپس لباسش را جمع کرد و از میان آتش بیرون آمد. سپس رو به 
برادرش عبدالله کرد و فرمود: اگ ر گمان می کنی که بعد از پدرت تو امام هستی» 
پس توهم برو و درمیان آتش بنشین. 

گفتند: در این هنگام دیدیم که رنگ عبدالله متغیّر شد. پس برخاست و در 
حالی که ردایش را می کشید. از خانة امام موسی کاظم -علیه اللام- خارج 


شر 


پیشگویی امام موسی کاظم (ع) 


۳- اسحاق بن منصوراز پدرش نقل می کند که: ازامام کاظم -علیه السلام۔ شنیدم 


۱ - چونکه پاهای عبدالله صاف بود. لذا به او عبدالله افطح می گفتند و پیروان او را فطحی می گویند 
که یکی از فرقه‌های شیعه می باشند. 
۲ بحار: ۲۵۱/۷ حدیث ۰۲۲ 


۱۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


که خبر مرگ یکی از پیروانش را می داد. با خود گفتم» چطور امام از مرگ پیروانش 
مطلع است؟! 

حضرت رو به من کرد و فرمود: هر کاری می خواهی بکن» عمرت بسر آمده و 
کمتر از دو سال به پایان آن نمانده است و برادرت هم یک ماه بعد از توخواهد مرد. 


مرت میا وله ی ای اعد A‏ ترخم می کنند. 1 
در قلبت همین می گذشت؟ 

گفتم : پناه به خدا می برم از آنچه بر قلبم عارض شد. 

هنوز دو سال نشده بود که منصور از دنیا رفت و برادر و عده‌ای از خاندانش بعد 
از او مردند وه فقیر وزمین گیر شدند و وا هم پاشیدند و همانطور که امام فرموده 
بود» مردم به آنان ترحم کرده و صدقه می دادند(. 


جریان تولد ابراهيم فرزند امام کاظم (ع) 

٤‏ - روایت شده که امام رضا -علیه السلام۔ فرمود: پدرم به حسین بن ابی العلا 
دستور داد که برایم کنیز نوبيّه‌ ای بخر. او گفت: کنیزی را می شناسم نويه که 
بهتر و زیباتر از آن ندیده‌ام» ولی یک خصلت دارد که اگ ر آن نبود, برای شما 
مناسب بود. 

حضرت فرمود: آن خصلت جیست؟ 

گفت: اینکه او کلام شما را و شما کلام او را متوجه نمی شوید. 

حضرت لبخندی زد و فرمود: برو و آن را بخر. و او چنین کرد. وقتی که کنیز را 
آورد. حضرت با زبان او با وی سخن گفت وپرسید: نامت جیست؟ 

گفت: مونسه . 

فرمود: درست است که مونسه هستی, اقا اسم دیگری نیز داشتی که «حبیبه» 


ات 


۱-بحار: ۸/6۸ حدیث ۹۰. ۲- نوبټه: نام قبیله ای در سودان بوده است. 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم (ع) سس سس ۲۳ 


کنیز گفت: راست گفتی . 

سپس امام فرمود: ای پسر ابی العلا! به زودی از او دارای پسری می شوم که در 
میان فرزندانم سخی تر» شجاعتر و عابدتر از او نخواهد بود(, 
گفتم: اسمش چیست تا او را بشناسم. 

فرمود: ابراهیم. 

علی بن ابی حمزه می گوید: با امام موسی کاظم ۔علیه اللام- درمنی بودیم» 
حضرت کسی را فرستاد که با او به تعلبیه") بروم. وقتی به آنہا رسیدم حضرت با 
خدمه وعیال بود» فرمود: می خواهی به مکه بروی یا اینجا می مانی ؟ 

عرض کردم: هر جا شما باشید آنجا برای من خوب است. 

فرمود: مکه برای تو بہتر است. 

سپس حضرت» زودتر به مکه رفت و ما نیز به دنبال او رفتیم. وقتی که نماز 
مغرب را خوانده بود بر او وارد شديم» فرمود: «ِخلع نك نك بالواد الْمُقَدَس 
[ظوی]؛ یعنی کفشهایت را بیرون بیاور که تو در جایگاه مقسی‌هستی » من نیز 
کفشهايم را در آورده و نشستم» سفره‌ای گستردند که غذایی از خرماء کشمش و 
روغن آوردند و از آن تناول نمودیم. بعد ازغذاء هنگام صحبت کردن» حالت خواب 
به من دست داد. 

حضرت فرمود: استراحت کن تا من نماز شب را بخوانم. خوابم گرفت تا اینکه 
امام از نماز فارغ شد. مرا بیدار کرد و فرمود: برخیزه وضو بساز. و نماز شب بخوان 
ولی طولانی نباشد. وقتی که نمازرا خواندم» سپیده دمیده بود» نماز صبح را 
خواندیم . سپس امام به من فرمود؛ 

ای علی ! کنیزم را درد زایمان گرفت» به تعلبیه بردم که آنجا فارغ شود وصدای او 


۱ علامه مجلسی می گوید: منظور از این عبارت» یعنی از سایر اولاد, غیر از امام رضا -علیه اللام- 
سخی تر و شجاعتر است نه از امام رضا عليه التلام-. 
۲ علبیه» نام یکی ازمتازلی است که در راه مکه می باشد. 


۳-سورهٌ طهء آیة ۰۱۲ 
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جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


را در مگه نشنوند. و اکنون آن پسری که (ابراهیم) برای توتوصیفش نمودم» به دنیا 
آمد. 

علی بن ابی حمزه می گوید: بعدها آن پسر را درک کردم» همانگونه بود که 
امام فرموده و 


علم امام (ع) به زبانہای مختلف 

۵ - ابن ابی حمزه روایت می کند که نزد امام کاظم عليه الَلام- نشسته بودیم 
که تعداد سی غلام زرخرید که آنها را از حبشه برای حضرت خریده بودند وارد 
ی یکی از انا ربا ضخن می کت و امام -علیه التلام- با زبان خودش جوابش 
رامی گفت. ازاین سخن خیلی شگفت زده شدند. و خیال می کردند که حضرت 
زبان آنہا را نمی داند. 

حضرت به آن غلام فرمود: من به توپولی می دهم و توبه هریک از آنان» سی 
درهم بده. 

سپس از محضر امام خارج شدند در حالی که عده‌ای از آنان بهم می گفتند: او 
(امام -علیه السلام) از ما به زبان ما فصیح‌تر و واردتر است و این نعمتی است که 
خداوند بر ما ارزانی نموده است. 

راوی می گوید: وقتی غلامان رفتند عرض کردم: یاببن رسول الله! من دیدم که 
شما به زبان آنپا صحبت می کردید. 

فرمود: آری. 

عرض کردم: به یکی از آنہا بیشتر توخه فرمودید و او را مأمور کاری کردید؟ 

فرمود: آری به او گفتم تا با یارانش خوبی کند. و به هریک از آنان ماهی سی 
درهم بدهد. وقتی آن غلام با من صحبت کرد» متوحه شدم که از همه آنها داناتر 


استء جون بزرگزاده بود» او را مسوول آنہا قرار دادم وسفارش آنہا را به او نمودم. 


۱- بحار: ۰0۹/4۸ حدیث ۰٩۲‏ 


باب هشتم: درممجزات امام موسی کاظم (ع) سسس ف 


علاوه بر این او حوان صادقی بود. 

سپس حضرت فرمود: گویا تو از سخن گفتن من به زبان حبشی ها تعجب 
کرده‌ای؟ 

گفتم: آری واله. 

حضرت فرمود: تعجب نکن» آنچه که بر توپوشیده است و نمی دانی» شگفت 
آورتر است از آنجه که اکنون دیدی. و اينکه اکنون شنیدی, نسبت آن مثل قطره 
است به دریا. و اگر پرنده‌ای با منقار خود, قطره‌ای از دریا را بر دارد» آیا چیزی از 
آن کم می شود؟! امام مانند دریای پیکران است و شگفتیهای آن بیشتر از عجایب 


دریا است. وتمام شدنی ني 0 


امام (ع) ونطق پرند گان 

٦۔‏ بدن غلام امام رضا -علیه السلام۔ می گوید: اسحاق بن عمار خدمت 
حضرت امام موسی بن جعفر-علیه السلام- رسید و نشست. در این هنگام مردی 
خراسانی اجازه حواست پس به کلامی تکلم کرد که مثل آن (هرگز) شنیده نشده 
بود» مثل کلام پرن د گان بود. 

اسحاق گفت: پس امام -علیه الّلام- همه را با زبان خودش پاسخ داد تا اینکه 
سوالا تش تمام شد و از نزد ایشان رفت. عرض کردم: تا به حال اینگونه سخن گفتن 
را از شما نشنیده بودم. 

فرمود: این زبان عده‌ای از مردم جين است. و همه آنپا به یک زبان حرف 
نمی زنند. آیا تعجب می کنی از صحبت کردن من به زبان آنها؟ 

گفتم: آری» جای تعجب دارد. 

فرمود: شگفت انگیزتر از آن را به توخبر دهم و آن این است که امام» منطق 
پرندگان و نطق هر ذی روحی را می داند و چیزی بر اومخفی مت ۱ 


۱- بحار: ۷۰/۸ حدیث .٩۳‏ ۲ بحار: ۵۷۰/4۸ حدیث ۹6. 
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جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


امام (ع) ومرد مغربی 

۷- على بن ابی حمزه روایت می کند که: روزی حضرت کاظم -علیه السلام- 

و .= ِ :۳ ۰ 
دست مرا گرفت و از شهر خارج شدیم و به صحرا رفتیم. در راه به مردی از اهل 
/ و 

مغرب برخورد کردیم که.ألاغش مرده بود و وی می گریست. و بارش هم بر زمین 
فص ده بود 

امام خحطاب به او فرمود: جه شده است؟ 

۳ ۲ ۴ ى‎ i 

LS SSA EES 
من تنها و بی کس مانده‌ام و مرکبی دیگر ندارم که سوارش شوم و وسایلم را بار‎ 

حضرت فرمود: شاید نمرده باشد. 

7 مج و ۱ 

ان مرد گفت: در این هنگام عوض ترحم بر من» مرا مسخره می کنی ! 

حضرت فرمود: من دعایی نیکویی دارم . 

2 1 

آن مرد گفت: به درد من نمی خورد. پس جرا مرا استم‌زا می کنی ؟ 

امام عليه السلام- نزدیک حمار رفت و دعایی خواند که من آن را نفهمیدم و 

۳ ۳-2 e. ۳۹ ا«‎ 

جوبی را از زمین برداشت و به الاغ زد و گفت: برخیز. پس الاغ» صحیح و سالم 
برحاست و سریا ایستاد. 

امام رو به آن مرد کرد وفرمود: ای مغربی ! آیا این مسخره است؟ برو و به 
دوستانت ملحق شو, و از هم جدا شدیم واو را ترک نمودیم. 

راوی می گوید: روزی درمکه کنار چاه زمزم ایستاده بودم که ناگهان همان 
مرد را دیدم. وقتی چشمش به من افتادء نزد من آمد و با شادی زاید الوصفیء دست 
مرا بوسید. پس به او گفتم» حال الاغت چطور است؟ 

گفت: صحیح و سالم است. ومن نمی دانم آن روز آن مرد از کجا آمد و الاغ 
مردهٌ مرا زنده کرد 

گتم: توبه حاجت خود رسیدی» پس از چیزی که قادر به شناختن آن نیستی» 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم (ع) ۱1۹۷ 


4 
چرس . 


زندانی شدن امام کاظم (ع) 

۸ - ابو خالد زبالی می گوید: امام موسی کاظم -علیه التلام- با عده‌ای از 
مأمورین مہدی خلیفه عباسی که برای جلب امام فرستاده بود» به طرف او می رفت. 
در منزل زباله فرود آمدند. ومن اندوهنا ک بودم. 

ابا خالد می گوید: امام علیه التلام- مرا به حریدن مایحتاج خود» امر فرمود و به 
سوی من نظر کرد و من ناراحت بودم. 

ازمن پرسید: ای ایاخالد! جرا ناراحعت هستی ؟ 

عرض کردم: چون شما به سوی این طاغوت (خلیفه) می روید و از شر او برای 
شما در امان نیستم . 4 

فرمود: با کی نیست. در فلان روز هنگام ظهر منتظر من باش. 

راوی می گوید: روز شماری می کردم تا اينکه آن روز فرا رسید. وقت ظهر 
آنجا رفتم و کسی را نیافتم تا اینکه نزدیک غروب شد که برایم شک عارض شد. 
ناگاه شخصی از دور نمایان شد. وقتی پیش آمد» دیدم امام کاظم -علیه السلام- 
سوار بر استری می آید. وقتی مرا دید فرمود: شک نکن. و جریان را برای او گفتم. 

یو تیار یگ ینگزه ما ی بدا یارآ رها تمی شم 


راوی می گوید: همانگونه شد که حضرت فرموده بوږ" . 


پیشگویی امام (ع) از تخریب خانه 
٩-عیسی‏ مدائنی می گوید: سالی برای حج به طرف مکه حرکت کردم و در 
آنجا اقامت نمودم. با خودم گفتم : همین قدر که اینجا ماندم» در مدینه نیز می مانم 


۱- بحار: ۰۷۱/6۸ حدیث ۹۵. 


۴۲ بحار: 0۷۱/4۸ حدیث ۰۹3 کافی: ۰8۷۷/۱ حدیث ۳. 


۳:۸ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


تا از ثواب آن بی نصیب نمانم. پس به مدینه رفتم و نزدیک مسجد پیامیر, کنار انة 
ابوذر» منزل گرفتم. میان من و کسی اختلاف افتاد و باران شدیدی می بارید. 
خدمت امام کاظم عليه السَلام- رسیدم. و باران مرتب می بارید. وقتی که پر امام 
وارد شدم سلام کردم و حضرت جواب مرا داد. بدون اینکه من چیزی بگویم فرمود: 
ای عیسی! برگرد که خانۀ توروی اسباب و اثاثیه ات» خراب شده است. 

برگشتم و دیدم خانه خراب شده است. کارگرانی را گرفتم تا وسایلم را از زیر 
خاک بیرون آوردند. تمام اسباب مرا خارج کردند و فقط سطل وضورا پیدا 
نکردیم. 

فردای آن روز دوباره خدمت حضرت رسیدم» فرمود: چیزی از ائیه‌ات گم 
شده است تا دعا کنم خداوند عوضش را مرحمت کند. 

گفتم: فقط سطل وضوی من گم شده است. حضرت, سرش را پایین انداخت و 

ار ۳9 
سپس سر را بالا گرفت وفرمود: توفراموش کرده ای. سطل را در دستشویی 
گذاشته ای وکنیز صاحب خانه آن را برداشته است. وقتی که برگشتی از اوپس بگیر. 
2 کر ۵ 7 7 
راوی گوید وقتی به خانه برگشتم» به کنیز گفتم من سطل را در دستشویی 


جا گذاشتم آن را به من برگردان تا وضوبگیرم و او سطل را به من پس داد( . 


امام کاظم (ع) ومردی از اهل ری 

۰- على بن ابی حمزه روایت می کند که: خحدمت امام کاظم عليه السلام- 
بودم. مردی از اهل ری که نامش حندب بود» وارد شد و سلام کرد ونشست. امام 
-علیه السلام- سوالات جالبی از او کرد. سپس فرمود: ای جندب! برادرت چطور 
است؟ 

گفت: خوب است و به شما سلام می رساند. 


حضرت فرمود: خداوند تو را در مصیبت برادرت اجر دهد. 


۱ بحار: ۰۱۰/4۸ حدیث ۷ 


44 


باب هشتم: درمعجزات امام موسی کاظم (ع) 


جندب گفت: سیزده روز قبل» از کوفه نامه ای فرستاده است که سلامت است. 

امام فرمود: به خدا قسم! بعد از دو روز ازفرستادن نامه» از دنیا رفت ومالی را 
به همسرش داد تا به توبدهد. وقتی که برگشتی به آنجا برو و به همسر برادرت 
مپربانی کن تا او آن مال را به توبدهد. 

راوی می گوید: جندب مردی بلند قامت و زیبا بود. و او را بعد از اینکه امام 
کاظم -علیه السلام- به شهادت رسید» دیدم و از آن جریان پرسیدم. 

جندب گفت: به خدا قسم ! مولایم راست گفته بود و در کتاب ومال» کم و 


زیادی بود : 


امام کاظم (ع) ونجات دوستان 

۱ علی بن ابی حمزه روایت می کند که: یکی از دوستان امام کاظم 
-علیهالتلام- با من دوست بود» اومی گفت: روزی ازمنزلم خارج شدم و به زنی بر 
خورد کردم که بسیار زیبا بود. با اویک زن دیگر بود که او را همراهی می کرد. به 
زن گفتم: آیا به عقد من درمی آیی ؟ 

وک و کو ی وی ا 
اگر همسرنداری ما را ببر 

گفتم: نه من همسر دیگری ندارم. 

آنها با من تا درب خانه ام آمدند. داخل خانه شدم. وقتی که یک لنگه کنشم 
را در آوردم و هنوز لنگه دیگر درپایم بود» در این هنگام صدای درب خانه 
برخاست. بیرون آمدم» دیدم موفق غلام امام کاظم -علیه الَلام- است. 

گفتم ورا 

گفت: خیر است» امام علیه السلام۔ می فرماید: به این زن دست نزن و آن را از 
خانه ات بیرون کن. 


۱ بحار: 1۱/6۸ حدیث؟ ۰۷ 


۳۵۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


به درون خانه رفتم و به زن گفتم: کنشبایت را بپوش و برو بیرون. و او هم 
بساطش را جمع کرد و رفت. ديدم موفّق دم در است به من گفت: درب را ببند» 
درب را بستم. هنوز پشت درب بودم که شنیدم مردی به آن زن می گوید: چکار 
کردی و چرا به این زودی بیرون آمدی مگر نگفتم بیرون نیا؟ 

زن گفت: فرستادهٌ جادوگر باعث شد که مرا بیرون کند. 

شب نزد امام -علیه السلا رفتم» امام فرمود: آن زن از بنی اميه بود و آنبا توطثه 
کرده بودند که او را در خانۀ تودستگیر کنند و آبروی تور ببرند. خدا را شکر کن 
که این بلا را از توبرگرداند. 

سپس امام کاظم فرمود: با دختر فلانی - که از موالی ابو ایوب انصاری است- 
ازدواج کن که خیر دنیا و آخرت تود رآن است. 

من نیز با او ازدواج کردم و همانطور که امام فرموده بود شد : 


راهنمایی امام کاظم (ع) 

۲ - علی بن ابی حمزه می گوید: امام-علیه اللام- مرا به دنبال کاری 
فرستاد. وقتی که برگشتم دیدم معب دم درب ایستاده است. گفتم: بر امام بگو که 
من اینجا هستم. وقتی که او رفت زنی از کنارم گذشت. با خود گفتم, اگر به 
معتبٌ نگفته بودم» دنبال آن زد می رفتم و او را صیغه می کردم. 

در این هنگام معب بیرون آمد و گفت: بيا داخل. وارد شدم دیدم امام بر 
سجاده نشسته است. با دستش از زیر سحاده کیسه‌ای بیرون آورد وبه من داد و 
فرمود: برو دنبال آن زن که الآن در دکان فلان کس در بقیع منتظر تومی باشد. من 
پولبا را گرفتم و به طرف بقیع رفتم و آن زن را در همانجایی که امام فرموده بود, 
دیدم. به من گفت: ای بندۀ خدا! مرا معطل کردی. 
گفتم: من؟ 

2 


گفت: آری» پس با او رفتیم واورا به عقد خود در آوردم. 


۳ 


۱- بحار: ۰1۲/4۸ حدیث ۸۱. 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم (ع) سس الا 


امام (ع) و کمک به یاران 

۳ بکارقمی می گوید: چهل حجّ بجا آوردم و درسفر آخر وقتی که 
مزدلفه" بودم» پولم تمام شد. به مکّه آمدم و در آنجا ماندم تا مردم برگشتند. با خودم 
گفتم به مدینه می روم و قبر رسول خدا -صلی الله علیه واله- را زیارت می کنم و 
آقایم امام کاظم عليه السلام- را ملاقات می کنم. شاید کاری پیدا کردم و از پول 
آن مخارج راهم تا کوفه را تأمین نمایم. 

از مکه خارج شدم تا اینکه به مدینه رسیدم و قبر رسول خدا صلی الله عليه وله 
را زیارت کردم و به امید اينکه کاری پیدا کنم و گشایشی حاصل شود به جایی که 
کارگرها در آنجا برای کار اجتماع می کردند» رفتم. در این هنگام شخصی آمد و 
کارگرها دور او را گرفتند. من نیز چنین کردم. برخی همراه او رفتند و من نیز دنبال 
اورفتم و گفتم : ای بندۀ خدا! من غریب هستم و کسی را ندارم» به من هم کاری بده. 

گفت: از اهل کوفه هستی ؟ 

گفتم: آری. 

گفت: بیاء ومرا با خود به خانه‌ای بزرگ و نوساز برد. چند روزی درآنجا کار 
کردم و برخلاف کارگران دیگر, هیچ تعطیل نمی کردم. 

روزی به وکیل صاحب کار گفتم. مرا سرپرست آنان کن تا از آنبا کار 
بکشم. او هم چنین کرد. روزی بالای نردبان بودم که دیدم امام موسی کاظم 
-علیه السلام- به طرفم می آید. داحل شد وسرش را بلند کرد و گفت: بکٌار به سوی 
ما بیا» فرود آی. پس پایین آمدم ومرا به گوشه‌ای برد وفرمود: اینجا چه کار 
می کنی ؟ گفتم: فدایت شوم خرجی ام تمام شدء درمکه ماندم تا اينکه مردم رفتند. 
سپس به مدینه آمدم و به مصلّی رفتم و گفتم دنبال کارمی گردم ودر حالی که 
ایستاده بودم وکیل شما آمد وبعضی ها را برای کار برد از اودرخواست کردم مرانیزببرد. 


۱ - مرلفه: مکانی بین عرفات و منی که حجاج در آنجا بیتوته می کنند. (المنحد» ‏ ص1۵۷). 


۲۴ سس سس جلوه های اعجاز ممصومین (ع) 

فرمود: امروز هم بمان. فردا که شد وکیل آمد و دم درب نشست و افراد کارگر 
را یک - یک صدا کرد و اجرتشان را داد. آخرین نفرمن بودم که گفت: ہیا 
نزدیک. کیسه ای به من داد که در آن پانزده دینار بود. گفت: این خرحی توتا کوفه 
است. فردا به سوی کوفه برو. 

گفتم: آری» جانم به فدای تو! ولی نتوانستم حرف اورا رد کنم. سپس او 
رفت» بعد فرستاده برگشت و گفت: امام کاظم عليه السلام- می فرماید: فردا قبل از 
اینکه بروی» نزد من بیا. 

گفتم: به روی چشم. 

فردا نزد حضرت رفتم» فرمود: همین الآن برو تا اینکه به فید) برسی آنجا 
عده‌ای را می‌یابی که راهي کوفه هستند. تونیز با آنان رفیق شو, و این نامه را بگیر 
و به علی بن ابی حمزه بده. 

گفت: روانه شدم و تا فید به کسی بر خورد نکردم و هنگامی که به فید رسیدم» 
دیدم عده‌ای برای رفتن به کوفه آماده می شوند من هم شتری خریدم و به همراه آنبا 
به کوفه رفتیم وشب وارد کوفه شدیم. با خودم گفتم: شب به منزل می روم و 
استراحت می کنم وفردا صبح» نامه را به علی بن ابی حمزه می رسانم. وقتی که به 
منزل آمدم با خبرشدم که دزدان چند روز قبل آمده‌اند و داخل دکانم شده‌اند. 

وقتی که صبح شد نماز صبح را خواندم و نشستم و درفکر چیزهایی بودم که از 
دکانم به سرقت رفته بود. ناگاه درب زده شد. در را باز کردم» ديدم علی بن ابی 
حمزه است. با هم معانقه کردیم و گفت: ای بکار! نامۀ مولایم را پیاور. 

گفتم: آری» خیال داشتم آن را نزد توآورم. 

گفت: بیاور. می دانستم که شب آمده‌ای. نامه را بیرون آوردم و به او دادم. 
نامه را گرفت و بوسید و روی چشمش گذاشت و گریه کرد. 


گفتم: چرا گریه می کنی ؟ 


۱- «فید» شهرکی است در وسط راه کوفه به طرف مگه (مراصد الاطلاع» ۰۱۰۹/۳ 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم زع) ٣‏ 


گفت: بخاطر اشتیاق دیدار آفایم گریه می کنم. نامه را گشود و آن را خواند. 
سپس سرش را بلند کرد و گفت: ای بگار! دزد به خانه ات آمده است؟ 


گفتم: اری. 


گفت: هرجه در دکان داشته ای برده است؟ 

گفتم: آری. 

گفت: خداوند عوض آن را به توداده است. مولایم به من دستور داده است هر 
چه از دکانت به سرقت رفته. آن را جبران کنم. چهل دینار به من داد. و من تمام 
جیزهایی را که در دکان بودء قیمت کردم که چهل دینار شد. سپس نامه را باز کرد 
ديدم در آن نوشته شده است: جهل دینار قيمت آنچه که از دکان «بکار» دزد برده 


است به او پرداخت نما . 


امام (ع) وخبر از مرگ زندانبان 

6 - اسحاق بن عار حکایت می کند که: چون هارون الرشید» امام موسی بن 
جعفر-علیه السلام- را زندانی کرد» دو تن از شاگردان ابوحنیفه به نامپای ابویوسف 
و محمّد بن حسن به ملاقات آن حضرت در زندان رفتند. و قصدشان این بود که 
حضرت را امتحان کنند و از اوحلال و حرام سوّالا تی کنند. تا پایة معلومات 
حضرت, برایشان مشخص شود! پس یکی ازآنان به دیگری گفت: ما بر دو حال 
خارج نیستیم یا مساوی و یا شبیه ومماثل او هستیم. پس مقابل حضرت. نشستند» 
هنوز مذاکره‌ای نشده بود که مردی که از طرف سندی بن شاهک یپودی, مأمور 
زندان بود» خدمت حضرت آمد و گفت: نوبت من تمام شده وبه مرخصی می روم» 
اگر حاجتی دارید بگویید تا وقتی مجدداً نوبت من گردید, آن را انجام دهم. 

حضرت فرمود: حاجتی ندارم. بعد از اینکه آن مرد رفت» حضرت به ابویوسف و 
محمد بن حسن فرمود: عجیب است از کسی که امشب خواهد مُرد» از من 


۱- بحار: ۲/1۸ حدیت ۰۸۲ 


6 سس سس جلو‌های اعجاز معصومین (ع) 
می خواهد تا حاحتی جہت من انجام دهد . 

پس ابویوسف به محمد اشاره کرد از جای خود برخاسته به همدیگر گفتند: ما 
آمده‌ايم او را در مسائل فقہی آزمایش کنیم ولی او ازعلم غیب به ما خبر می دهد. 

سپس آن دی شخصی را بر آن مأمور زندان گماشتند و به او گفتند: امشب او را 

یظر گر فا آنچه رخ داد به ما برسان. 

آن مرد به دنبال مأمور زندان رفت و در مسجدی نزدیک خانه او به مراقبت از آن» 
همت گماشت. هنگامی که صبح شد» صدای ضجه و ناله از خانه او برخاست و 
دید که مردم به خانة اومی روند. پرسید: چه شده است؟ گفتند: فلانی دیشب بدون 
علّت به مرگ ناگهانی از دنیا رفته است. 

مرد گماشته شده» به نزد ابی یوسف و محمد بر گشته و جریان را به اطلاع آنان 
رسانید. خدمت حضرت موسی بن حعفر آمدند وعرض کردند: برای ما ثابت شد که 
توعالم به مسائل حرام و حلال هستی اما شما از کجا فهمیدید که این مرد امشب 
خواهد مرد؟ 

حضرت فرمود: از درب آن علومی که رسول خدا-صلی الله عليه واله- به علی بن 
ابی طالب -علیه السلا خبر داد. 

راوی گوید: وقتی امام چنین جواب داد, آن دو متحیّر وشگفت زده گشتند(. 


رسوائی هارون 

۵ - روایت شده است که روزی» هارون الرشید توسط شخصی یک طبق 
سرگین که به شکل انحیر درست شده بود برای امام-علیه السّلام- جہت تحقیر 
ایشان فرستاد. وقتی حضرت» پارچۀ روی آن را برداشت» شیرین ترین و خوشبوترین 
انجیر شده بود. حضرت از آن خورد و به شخص آورنده نیز خورانید. و بقیه را به 
هارون برگرداند. وقتی هارون آن را به دست گرفت» دید واقصاً انجیر است. اما 


۱- کشف الغمه» ۰۲4۸/۲ مدينة المعاحن 45 حدیث ۰۹۸ 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم زع) __ ۵ 
هنگامی که خورد» در دهانش به سرگین تبدیل شد 


سوء ظن ابوبصیر 

٩‏ - اسحاق بن عمار می گوید: ابوبصیر با امام کاظم -علیه التلام در راه مکه 
به مدینه» قصد عزیمت به عراق نمودند. در منزل زباله (مابین مکه و مدینه) فرود 
آمدند. امام علی بن ابی حمزه بطائنی را که شاگرد ابوبصیر بود فراخواند و او را در 
حضور ابو بصیرء سفارشهایی کرد و فرمود: ای علی ! وقتی به کوفه رسیدم تو جلوتر 
برو و این کارها را انجام بده. 

ابو بصیر ناراحت شد و بیرون آمد و گفت: عجیب است! به خدا از ایتدای سفر 
با او هستم ولی کارهایش را به بعضی از شا گردان من ارجاع می دهد. نمی دانم چه 
حطایی کرده ام. 

فردای آن رون ابو بصیر در همان جا تب کرد و بشدت مریض شد. علی بن ابی 
حمزه را خواست و به او گفت: استغفار می کنم خدا را از اینکه در مورد مولایم سوء 
ظن کرده و زود قضاوت نمودم. او می دانست که من خواهم مُرد و به کوفه نخواهم 
رسید. ای علی! وقتی من مردم این کارها را بکن وفلان‌جا برو. 

راوی می گوید: ابو بصیر در همان منزل زباله به رحمت خدا پیوست"۳. 


عبدالله بن جعفروادعای امامت 

۷ هشام بن حکم روایت می کند که: وقتی امام صادق عليه السَلام- رحلت 
کرد» عبدالله» پسر بزرگ او ادعای امامت کرد. امام کاظم -علیه التلام- او را خواند 
و فرمود: ای برادر! اگرتوامام هستی پس دست خود را داخل این آتش کن. و امام 
به تنوری اشاره کرد که در آن هیزم زیادی انباشته و با نفت آتش زده بودند. 

عبدالله» این کار را نکرد. ولی حضرت» دستش را داخل آتش کرد و به هیزمبا 


۱ کشف الغمه, ۲4۸/۲ اثبات الهداة ۵۵۸/۵ حدیث ۰۱۰ 
۲- بحار: 1۵/4۸ حدیث ۸4. 


۹ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


دست می مالید وتا آتش تمام نشده بود» دستش را رون ۳ 


حفظ اسرار 

۸ -علی بن سوید می گوید: از جانب امام موسی کاظم -علیه السلام۔ نامه ای 
به من رسید که در آن نوشته بود: از چیزهایی پرسیده بودی که در مورد آنبا تقیه 
می کردیم و بر کتمانش اجازه داشتیم. وقتی که سلطنت ستمگران تمام شد و نوبت 
سلطتت پادشاه بزرگ (با جدا شدن از دنیا) رسید -سلطنتی که بر مستکبران سخت 
است- آن وقت می بینی که پاسخ پرسشهایت را خواهیم داد. و این بخاطر این است 
که شیعیان ضعیف به جهت جاهل بودنشان» ظرفیت ندارند و در حيرت می مانند. 
پس از خدا بترس و این اسراررا به غیر اهلش بازگونکن. و برحذر باش از اینکه 
سبب بلا برای اوصیا باشی. و بترس از اظهار آنجه باید آذ را کتمان کنی و 
ضرری به آنپا برسد و ان شاء الله این کار را نکن. و اول چیزی که به تومی گویم 
این است که: در این شبهاء بدون هیچ گونه پشیمانی و ترسی از دنیا می روم. و در 
قضا و قدر خدا و آنچه که واقع می شود شک نمی کنم. 

سپس حضرت, در همان روزها از دنیا رفت (. 


سلطنت وقدرت واقعی 
٩‏ - صالح بن واقد طبری می گوید: بر امام کاظم -علیه السلام- وارد شدم» په 
من فرمود؛ ای صالح! این طاغوت (هارون) تو را فرا می خواند و زندانی می کند. و 
در مورد من از تومی پرسد. بگو: او را نمی شناسم . و هنگامی که به زندان رفتی » به 
کسی که قصد بیرون آوردن تورا دارد بگو: مرا به اذن خدا نحات بده, 
صالح می گوید: روزی هارون مرا از طبرستان خواند و گفت: موسی بن جعفر 
. چه می کرد؟ شنیده‌ام که نزد توبوده است؟ 


۱- بحار: ۰۰۵/1۸ حدیث ۸۵. ۲ بحار: ۰11/4۸ حدیث ۸۱ 


۳۵۷ 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم ز4 


گفتم: من چه می دانم موسی بن جعفر کیست و کجاست؟ توای امیر 
المومنین! بهتر آزمن او را می شناسی و جایش را می دانی . 

هارون گفت: او را به زندان ببرید. وقتی درزندان بودم یکی ازشبها همه 
۰ اب بودند و من بیدار و نشسته بودم. صدایی شنیدم که مرا صدا می کند. لبیک 
۳ 
۳ به اینجا افتاده‌ای؟ 

گفتم: آری» مولای من ! 

فرمود: بر خیز و پشت سرمن بیا. من هم برخاستم و خارج شدیم. وفتی به 
راهی رسیدیم فرمود: ای صالح! سلطنت و قدرت واقعی نزد ماست که خدا عنایت 
کرده است. 

گفتم: مولای من! از شر این طاغوت به کجا پناه ببرم؟! 

فرمود: به شهر خودت بر گرد» دیگر هرگز دست او به تونمی رسد. 

صالح می گوید: به طبرستان برگشتم و به خدا قسم کسی از من نپرسید کجا 
بودی و نفهمید که زندان بودم یا جای دیگر(, 


تأمین توشه و زاد 

۰- اسماعیل بن سالم می گوید: علی بن بقطین و اسماعیل بن احمده 
شخصی را به سوی من فرستادند و گفتند: این پولها را بگیر و به کوفه برو و با فلانی 
ملاقات کن و دو مرکب بخرید. سپس با نامه‌ها و آنجه از اموال به شما سپرده شده» 
به مدینه بروید و آنبا را به موسی بن جعفر تحویل دهید. ما هم همین کاررا کردیم 
تا به بطن ره رسیدیم وعلف خریدیم و آنها را جلومرکبہا گذاشتیم و خودمان نیز 
نشستیم و غذا خوردیم. در این حال بودیم که امام موسی -علیه السَلام- سوار بر استر و 


۱-بحار: 11/4۸ حدیت ۰۸۷ 


۲ ۔ صحرای معروفی است در بالای نجد (معجم البلدان ج۱» ص٩44).‏ 


۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
در حالی که خدمتکارش نیز با او بود» به سوی ما آمد؛ ما وقتی که آن حضرت را 
دیدیم به سویش رفته و به او سلام کردیم. 

فرمود: آنچه با خود دارید بیاورید. ما هم اموال را به آن حضرت سپردیم و 
نامه‌ها را هم بیرون آورده. به ایشان دادیم. 

در این هنگام» حضرت نیز از جیب خود نامه هایی را یرون آورد و فرمود: اینبا 
جواب نامه‌های شماست. در امان خدا برگردید. 

گفتیم: توشۀ ما تمام شده و به مدینه نزدیک شده ایم» اگر اجازه بدهید می رویم 
قبر رسول الله «صلی الله علیه وآله۔ را زیارت می کنیم و زاد وتوشه‌ای هم بر 
می داریم . 

حضرت فرمود: از توشة راه شما چیزی مانده است؟ 

گفتیم: آری. 

فرمود: آنها را نزد من آورید. توشه راه را پیش آن حضرت بردیم. حضرت انرا 
با دستش زیر و رو کرد و فرمود: این شما را تا کوفه می رساند. در امان خدا بروید. 


برش و آن توشه تا کوفه ما را کفایت کرد . 


امام و اطلاع ازمقداردنانیر 

۱- اصبغ بن موسی می گوید: مقداری دینار از طرف خودم و مقداری از طرف 
بعضی از برادران دینی را نزد امام موسی بن جعفر-علیه السلام- بردم. وقتی که وارد 
مدینه شدم» دینارهای دوستانم را شمردم» ٩٩‏ دینار بود و از دینارهای خودم یک 
دینار روی آن گذاشتم صد دینار گردید. هنگامی که خدمت امام -علیه السلام۔ 
رسیدم دینارها را نزد او نہادم. یک دیناررا از میان آنہا برداشت و فرمود: بیا و 


دینارت را بگیرء اینها را با وزن برای ما می فرستند نه با شمردن"". 


۱- بحار: ۳۵/4۸ حدیت 1. 


۲- بحار: ۰3۷/4۸ حدیث ۸۸. 


باب هشتم: درمعجزات امام موسی کاظم 2 ۵۹ 


نشانه‌های امامت 

۲ داوود بن کثیر رقی می گوید: شخصی که کنیه اش ابوجعفر بود. 
می خواست از حراسان به طرف مدینه بیاید. برخی اجتماع نموده وازاوخواستندتا با 
خود مقداری مال و مسائل دینی از طرف انها به مدینه ببرد. 

ابو جعفر به کوفه رسید و به زیارت قبر امير المومنین -علیه السلام- رفت. دید در 
ناحیه‌ای شخصی نشسته وعده‌ای دور او را گرفته اند. وقتی از زیارت فارغ شد به 
سوی آنها رفت و دید همۀ آنہا شيعه و فقیه هستند و به سخنان مردی گوش 
می دهند. از نام شیخ پرسید, به او گفتند: او «ابوحمرهٌ ثمالی» است. 

می گوید: در اين هنگام عربی وارد شد و گفت: اکنون از مدینه می آیم» جعفر 
بن محمّد -علیهما السّلام- از دنيا رفت. 

ابو حمزه بغض در گلویش پیچید و صیحه‌ای زد و دستش را به زمین کوبید. 
سپس از عرب پرسید: آیا جانشین و وصی هم برای خود تعیین کرد؟ 

عرب گفت: آری» وصیت کرده است برای پسرش عبداله» موسی و منصور. 

آنگاه ابو حمزه گفت: سپاس خدای را که ما را گمراه نکرد» کوچک را نشان 
داد و بربژرگ» متت گذاشت. و کار بزرگی را پوشیده نگهداشت. سپس برخاست و 
به طرف قبر امير المؤمنين عليه السلام- رفت و نماز خواند وما هم نماز خوانديم. 
سپس نزد او رفتم و گفتم: آنچه را که گفتی برای من تفسیر کن؟ 

گفت: حضرت» بیان کرده است که بزرگ» دارای قدرت است و کوچک» با 
او همدست می باشد. و امر عظیمی را به وسیله منصور پوشیده ساخته است هر وقت 
منصور بپرسد که حانشین امام صادق کیست؟ گویند: خودت هستی . 

خراسانی می گوید: این جواب را هم نفپمیدم و رفتم و وارد مدینه شدم. و با 
خودم پول» پار چه وسوالهایی داشتم. ودر میان چیزهایی که با من بود درهمی بود 
که آن را زنی به نام شطیطه با یک دستمال به من داده بود تا آن را به امام برسانم. 


| 
به آن زن گفتم: من از سوی توصد درهم می برم. 


۱۹۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


آن زن گفت: در مورد حق خداء حیا نمی خواهد. پس آن درهم را کج کردم و 
ميان یکی از کیسه‌ها انداختم . وقتی که در مدینه مستقر شدم از حانشین امام صادق 
-علیه السَلام- پرسیدم. به من گفتند: پسرش عبدالله است. به سوی او رفتم و دیدم 
جلو دربش شلوغ است و دربانبا ایستاده‌اند. خوشم نیامد» ولی اجازه گرفتم و وارد 
شدم. ديام در خودش نشسته است از این وضع هم خوشم نیاهد . 

گفت: آری. 

گفتم: دویست درهم حقدر کات دارد؟ 


که ت: پنج درهم . 


پرسیدم - صد درهم جقدر؟ 
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گفت: دو درهم و نیم. 

گفتم: اگر مردی به زنش بگوید: تورا به تمداد ستارگان آسمان طلاق 
می گویم. آیا بدون شاهد» طلاق واقع می شود؟ 

گفت: آری» ازمیان ستارگان به رأس الجوزاء هم اگر سه بار قسم بخوری, 
کفایت می کند. 

از جوابها و مجلس او تعجب کردم. 

گفت: هر چه با خودت آورده‌ای آنہا را به من بده. 

گفتم: من با خود چیزی نیاورده‌ام» فقط برای زیارت قبرپیامبر-صلی الله علیه 
وله آمده‌ام. 

وقتی که به منزل برگشتم» دیدم غلام سیاهی ایستاده و به من سلام کرد ومن 
هم جواب سلامش را دادم . 

گفت: دعوت کسی را که دنبال اومی گردی اجابت کن. با اورفتم تا اینکه 
مرا به درب خانۀ خلوتی برد و وارد شد. و مرا هم با خود وارد کرد. آنگاه امام موسی 


۱- «جوزاء» اسم ستاره‌ای است که در وسط آسمان ظاهر می شود. 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم (ع) ۹1 


بن جعفر-علیه السلام- را دیدم که روی حصیر نمازش نشسته است. به من فرمود: 
ای ابو جعفر! بنشین. و مرا نزدیک خود نشاند و من تمام نشانه‌های امامت ازعلم» 
ادب و منطق را در او یافتم. 

فرمود: آنچه با خود داری بیاور. ومن آنها را به حضورش بردم. با دستش به 
کیسه‌ای که در آن, یک درهم آن زن بودء اشاره کرد و به من فرمود: درب آن که 
را بگشای. من نیز چنان نمودم. باز فرمود: آن را برگردان» برگرداندم و درهم کج 
شطیطه بیرون آمد. آن را برداشت و فرمود: این بقچه را هم باز کن» باز کردم 
دستمال را برداشت و رو به من کرد و فرمود: خدا در بارةٌ حق» شرم نمی کند. و ای 
ابوجعفر! از طرف من به شطیطه سلام برسان و این کیسه را به او بده. 

و به من فرمود: آنچه که با خود آوردی به صاحبانش بر گردان و بگو: به او رسید 
و قبول کرد. مدتی نزد آن حضرت ماندم و با من سخن گفت ومرا آ گاه کرد و به 
من فرمود: وقتی که امیر المؤمنین .علیهاللام- را زیارت می کردی مگر ابو حمزه به 
توجنین و جنان نگفت؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: همین گونه خدا قلب مؤمن را نورانی می کند و او را با اشاره آگاه 
می نماید. 

سپس فرمود: پیش موثقین اصحاب پیامبر برو و از آنہا در بارة وصیت پدرم سوّال 
کن. 

ابو جعفر خراسانی می گوید: عده‌ای از آنها را ملاقات کردم و همه می گفتند 
که: امام صادق به امام موسی بن جعفر-علیهما السلام- وصیت کرده است. بعد از 
آن ابو حعفر به خراسان رفت. 

داوود رقّی می گوید: ابو جعفر از خراسان برای من نامه ای نوشت. و در آن نامه 
نوشته بود: کسانی که توسط او مال را به مدینه فرستاده بودند همه فطحی شده‌اند. 


۱- «فطحیه» فرقه ای هستند که معتقدند امام بعد از حضرت صادق -علیه السَلام- عبد ال افطح است. 


سم 


۳۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
ولی شطیطه همانطور باقی ماند و انتظار آمدنم را می کشیده است. 

می گوید: وقتی که او را دیدم سلام امام-علیه السلام را به او رساندم و به او 
گفتم که امام .علیه السلام- فقط درهم و دستمال تو را قبول کرد؛ کیسه را به او 
دادم شاد شد و گفت: درهم‌ها را خودت بردار. پس همانها مرا کفایت می کند. و 


۱ 
بعد از سه روز به رحمت ذا نوت ۳ 


هدایت مردم توسط امام موسی کاظم (ع) 

۳- هشام بن سالم می گوید: من ومحتّد بن نعمان درمدینه بودیم که امام 
جعفر صادق -علیه السلام- رحلت نمود و مردم دور پسرش عبداله جمع شدند. ما هم 
بر او وارد شدیم و گفتيم: زکات در جه مقدار واجب می شود؟ 

گفت: در دویست درهم پنج درهم. 

پرسیدیم : در صد درهم چقدر؟ 

گفت: دو درهم و نیم. 

سرگردان و وامانده ازپیش او خارج شدیم و در جایی نشستیم و گریه کردیم و 
گفتیم به مرجئه" رجوع کنيم یا به معتزله ویا به زیدیه"*, در این حالت بودیم که 
پیر مردی به سوی من اشاره کرد. ترسیدم که از جاسوسان منصور باشد؛ چون او 
دستور داده بود هر کس به طرف موسی بن جعفر-علیه التلام برود» گردنش را 


ی از اين رو آنہا را فطحی می گویند و چون سر ویا پای عبدالله» صاف بود به او افطح می گفتند. 

۱- بحار: ۰۲۵۱/۷ حدیت ۰۲۳ 

۲ - «مرجئه» کسانی هستند که می گویند کسی که ایمان آورد, گناه به حال او ضرری ندارد. 
جنانجه اطاعت با کفر فایده ندارد. 

۳- «معتزله» قائل به عدل هستند ونسبت آنها به سعد بن آبي وقاص وعبدالله بن عمر داده شده 
است. جون از کمک به علی -علیه التلام- و از جنگ با او کناره گرفتند. و «زیدیه» کسانی 
هستند که امامت زید پسر امام سجّاد و بعد از او امامت یحیی پسرش را قبول کردند. 


باب هشتم: در معجزات امام موسی کاظم (ع) سس ۲ 

به رفیقم گفتم: دور شوتا هلاک نشوی چون من از خودم می ترسم و دنبال پیر 
مرد به راه افتادم تا اینکه مرا به خانه امام موسی کاظم -علیه السلام وارد کرد. وقتی 
که حضرت مرا دید بلافاصله فرمود: به سوی من» به سوی من (بیایید) نه به سوی 
هرجه و نه معتزله ونه زیدیه. 

گفتم: آیا پدرت از دنیا رفته است؟ 

فرمود: آری. 

گفتم: بعد از او به چه کسی باید رجوع کنیم؟ 

فرمود: اگر خدا بخواهد تو را هدایت کند, هدایت می کند. 

با خودم گفتم: سوّال را خوب مطرح نمی کنم» پس پرسیدم: آیا شما هم امامی 
دارید؟ 

فرمود: نه. 

هیبت او مرا گرفت و گفتم: آیا آنچه که از پدرت می پرسیدم از تویپرسم ؟ 

فرمود: بپرس و با خبر شو ولی فاش نکن؛ چون اگر فاش کنی سرت بریده 
می شود. یس از او پرسیدم پس او را دریای بی کران دیدم. 

گفتم : شیعیان توسرگردان هستند. آیا اجازه می‌دهی آنہا را به سوی تو بخوانم؟ 

فرمود: هر کدام را که می‌دانی دارای ظرفیت و قابلیت است» آن را بخوان. 

پس ابو جعفر احول» زراره و ابوبصیر را ملاقات کردم و به آنا گفتم. وهمة ما 
بر آن حضرت وارد شدیم مگر طائفة عمار ساباطی . و در اطراف عبداللہ عد کمی 
ماندند . 


ویڑگیہای امام (ع) 
٤‏ ۔ ابوبصیرمی گوید: از امام کاظم -علیه السلام۔ پرسیدم: امام را با چه چیز 


باید شناخحت؟ 


١۔‏ کافی: ۰۳۵۱/۱ حدیث ۷.۔ 


٩‏ سس سس سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


فرمود: با ویژگیهایی که باید داشته باشد. (اول اینکه:) بايد امامی که قبل از او 
بوده دربارة او چیزی بگوید ویا اشاره‌ای کند تا حجّت باشد. (دوم اینکه:) هر 
وقت چیزی را از او پرسیدند» جواب بدهد. (سوم اینکه:) وقتی که سکوت شد از 
فردا خبر بدهد. (چپارم اینکه:) با مردم به هر زبانی سخن بگوید. سپس فرمود: 
قبل از اینکه از اینجا برحیزی علامتی به تونشان می دهم. 

مدتی نگذشت که یک نفر خراسانی وارد شد و با حضرت به عریی حرف زد 
ولی امام -علیه السلام- جواب او را به فارسی داد. 

مرد خراسانی گفت: آنچه موجب شد که با شما به زبان خودم سخن نگویم 
این بود که خیال کردم شما فارسی نمی دانید! 

حضرت فرمود: سبحان اله! اگر نتوانم جوابت را به فارسی بدهم پس چه برتری 
بر تو دارم و به چه چیزی مستحق امامت می شوم؟ سپس فرمود: بر امام مخفی نیست 
کلام هیچ انسانی و نه پرنده ای و نه هر چیزی که صاحب روح باش 


۳ ۳ 5 2 

۵ - علی بن یقطین می گوید: هارون الرشید قبای ابریشمی سیاهی را که از 
لباسهای پادشاهان بود و با طلا مزین شده بود به عتوان خلعت به من داد. و من هم 
آن را با پول زیادی, خدمت امام کاظم -علیه السلام- فرستادم. اما حضرت؛ قبا را 
برگرداند و فرمود: آن را نگهدار که به آن محتاج می شوی. 

بعد از مدتی» علی بن یقطین یکی از خواص خود را بر کنار کرد. و او چون 
علاقةٌ علی بن یقطین را نسبت به امام_علیه السلام- می دانست, پیش هارون رفت و 
۰ ۰ ے. ۳۹ ری 
از او سعایت و سخن جینی کرد و گفت: علی بن بقطین قائل به امامت موسی بن 
حعفر است و خلعت تو را به او بخشیده است! 


هارون» خشمگین شد و گفت: باید این را معلوم کنم. بعد علی بن یقطین را 


۱ کافی: ۰۲۸۵/۱ حدیث ۷ 


باب هشتم: درمعجزات امام موسی کاظم ( ۳۹۵ 


احضار کرد و گفت: با قبایی که به تودادم چه کردی؟ 

علی بن یقطین گفت: آن قبای ابریشمی نزد من و آن را مان صندوق 
گذاشته ام. 

هارون گفت: آن را حاضرنما. 

علی بن یقطین به یکی ازغلامانش گفت: این انگشترم را بگیر و به خانه ام برو 
و درب فلان صندوق را در فلان اطاق باز کن و آن را به اینجا بیاور. غلام رفت و 
صندوق را آورد و باز کرد» وقتی که هارون قبا را دید» خشمش فرو نشست و جایزة 


۳ ۳ 
دیگری به او داد و ان سخن جین را نقد ها رو2 


حکایت هارون وعلی بن یقطین 

۹ علی بن بقطین برای امام نامه ای نوشت و گفت: در مسح پا اختلاف شده 
است نظر خویش را برایم بنویس تا برطبق آن عمل نمایم. 

حضرت کاظم -علیه السلام در جواب نوشت: آنچه که تو را به آن دستور 
می دهم این است که: در وضو سه بار مضمضه کنیء و سه بار استنشاق و سه بار 
صورت خود را بشویی و آب را به تمام محاسن برسانی . و دستهایت را سه بار 
بشویی و تمام سر خود را مسح کنی. و همچنین دست خود را به درون و بیرود 
گوشهایت بکشی و پاهایت را سه بار بشویی و با دیگران مخالفت نکنی. 

على بن یقطین از امام عليه اللام- اطاعت نمود و همانگونه عمل کرد. 

روزی هارون گفت: می خواهم علی بن یقطین را تبرثه کنم؛ چون می گویند 
او «رافضی» است. و رافضی ها وضو را سبک انجام می دهند. او را خواست و 
مشفولش کرد تا اینکه وقت نماز رسید. هارون پشت دیوار ایستاد» در جایی که علی 
بن یقطین را می دید ولی خودش دیده نمی شد. برای علی بن یقطین آب فرستاد تا 
وضو بگیرد. علی بن یقطین همانطور که امام -علیهالتلام- فرموده بود وضو گرفت. 


۱ بحار: ۵۹/6۸ حدیت ۰۷۲ 


۳۹۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
هارون آمد و گفت: کسی که گفته است تو رافضی هستی, دروغ گفته است. 

بعد از آن ماجراء از امام -علیه اللام- نامه‌ای آمد که اکنون همانگونه که 
خداوند فرموده است وضو بگیر؛ صورت خود را یک بار بخاطر واجب بودن آن و بار 
دوم بخاطر مستحب بودنش» بشوی.و همچنین دستهای خود را تا آرنج می‌شویی . و 
جلو سر و روی پاهای خود را از باقی ماندۀ آب وضو مسح می نمایی ؛ چون دیگر 
خطرء بر طرف شد . 


۱-بحار: ۰۲۷۰/۸۰ حدیت ۰۲۵ 


باب نہم: 


در معجزات امام مظلوم و مسموم؛ 
على بن موسی الرضا(ع) 


شگفتیهای ولادت امام رضا(ع) 

۱-علی بن میثم از پدرش نقل می کند که مادر امام رضا عليه السلام۔ «نجمه» 
گفت: وقتی که به فرزندم رضا -علیه السلام- حامله شدم» سنگینی حمل را احساس 
نمی کردم و در خواب از درون شکمم ذکر تسبیح» تهلیل و تحمید می شنیدم. در 
آن هنگام وحشت می کردم و وقتی بیدارمی شدم چیزی نمی شنیدم وقتی که وضع 
حمل نمودم» دستش را روی زمین قرار داد و سرش را بالا گرفت. و لبانش را 
حرکت داد و سخن می کفت . 


معجزةٌ امام رضا(ع) 

۲ - ابراهیم بن موسی - که در مسجد امام رضا در حراسان امامت می کرد 
می گوید: از امام رضا -علیه التلام- با اصرار زیاد پول خواستم. حضرت برای بدرقه 
عده ای ۹۳ بیرون آمد. در این هنگام وقت نماز فرا رسید و حضرت, به 
سوی قصری که در آنجا بود روانه شد و در زیر درختی نزدیک آن قصر نشست. و 
۱ بحار: ٩/4٩‏ حدیث ۰۱ 


۲ به کسانی که از نسل حضرت ابوطالب عليه الشلام- باشند آنها را «طالبیین» می گویند. 
۳۹۷ 


A 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


من هم با او بودم وغیر ازما کسی نبود. امام رو به من کرد و فرمود: اذان بگو, 

پس گفتم: اجازه می دهید همراهان ما نیز بیایند؟ 

فرمود: خدا تو را بیامرزد. نماز اول وقت را بدون عذر تأنحیر نینداز و اول وقت 
نماز را بپا دار. برخاستم» اذان گفتم و نماز خواندیم. 

عرض کردم: یابن رسول الّه! مدتی از آن وعده‌ای که به من فرموده بودید, 
گذشته است ومن نیازمندم و شما کارتان زیاد می باشد و من موفق نمی شوم تا 

راوی می گوید: امام ۔علیه الشلام۔ با تازیانه اش محکم بر زمین کوبید و 
دستشان را به جای ضربه» کشیده و شمشی ازطلا بیرون آورد و به من داد و فرمود: 
این را بگیر و خداوند به واسطه آن به توبرکت دهد و از آن بپره‌مند شوی. و آنچه را 
که دیدی» پوشیده دار و به کسی نگو, 

ابراهیم بن موسی می گوید: این مال» آنقدر برکت پیدا کرد تا اینکه در خراسان 
ملکی را به قیمت هفتاد هزار دینار خریدم؛ پس در میان امثال خودم غنی ترین و 


تا یه ون اج ۳ ooas‏ (۱) 
ثروتمندترین مردم آن دیار شدم"! ۰ 


امام (ع) و ادای قرض محمّد بن عبدالرحمان 

۳ - محمّد بن عبدالرحمان همدانی می گوید: قرضی داشتم که بخاطر آن, دنیا 
برایم تنگ و تار شده بود. با خود گفتم: فقط آن کسی که می تواند قرضم را ادا 
کند مولایم امام رضا -علیه التلام- است. پس نزد او رفتم. 

امام به من فرمود: خداوند حاجت تورا بر آورده کرد و دیگر دل تنگ نباش. من 
نیز وقتی این را شنیدم دیگر چیزی نخواستم و خدمت امام ماندم. حضرت روزه بود و 
دستور داد برای من غذا بیاورند. 

عرض کردم: من هم روزه هستم و دوست دارم با شما افطار کنم و از غذای 


7 


1٩ حدیث‎ ۹/4٩ بحار:‎ ۱ 


باب نهم: در معجزات اهام مظلوم و مسموم؛ على بن هوسی الرضا (ع) ۳۹۹ 


شما تبرک بجویم. هنگام غروب» نماز مغرب را خواندند و در وسط خانه نشستند و 
غذا خواستند. با هم افطار نمودیم و بعد به من فرمود: شب را نزد ما می مانی یا اینکه 
حاجت خود را می گیری ومی‌روی؟ 
گفتم : بروم بهتر است. 

حضرت دست خود را به زمین زد ویک مشت خاک برداشت و فرمود: بگیر. آن 
را گرفتم و در جیبم قرار دادم و با تعجب ديدم که همه اش دینار است. از انجا به 
خانه ام آمدم و نزدیک چراغ رفتم تا دینارها را بشمارم. دیناری از دستم رها شد. 
وقتی نگاهش کردم دیدم روی آن نوشته شده «پانصد دینار است» نصف آن برای 
قرضت و نصف آن برای مخارج تومی باشد». وقتی این را دیدم» دیگر نشمردم و آن 
دبتار را در کیسه گذاشتم. صبح وقتی دینارها را شمردم آن دینار را پیدا نکردم هر 
چه پر و رو کردم آن را پیدا نکردم و پانصد دینار تمام بود!(. 


آ گاهی امام (ع) از قصد مردم 

٤‏ - اسماعیل بن ابی الحسن نقل می کند که: با امام رضا -علیه اللام- بودم که 
حضرت دستش را به زمین زد به طوری که کأنه می خواهد جیزی را از زمین بیرون 
آورد. ناگهان جند تکه طلا ظاهر شدء دوباره دستش را کشید که نایدید شلاند. 

با خودم گفتم : ای کاش! یکی از آنها را به من می داد. 

حضرت روبه من کرد و فرمود: هنوز وقت آن نرسیده ارت (/۳(9) 


تکلم به زبان عربی 
۵ - ابو اسماعیل سندی می گوید: در سند بودم که شنیدم برای خداوند در ميان 


۱ بحار: ۳۸/4٩‏ حدیث ۲۲. عیون اخبار الرضا: ۰۲۱۹/۲ حدیث؟۲. 

۲ بحار: ۰۵۰۱/4٩‏ حدیث ۰۵۰ 

۳ علامة مجلسی (رحمه اله) می گوید: وقت خروج خزینه های زمین» در زمان امام عصر-عجل الله 
تعالی فرجه الشریف-می باشد. 


۰ سس جلو‌های اعجازمعصومین (ن) 


عربہا حجتی هست. از وطن خود خارج شدم و درطلب او سختی سفر را بر خود 
هموار نمودم. تا اینکه امام رضا -علیه السلام- را به من معرفی کردند. بر او وارد شدم 
درحالی که حتی یک کلمه هم نمی توانستم عربی حرف بزنم. لذا به زبان خودم 
به حضرت سلام کردم. او نیز به زبان من» جواب سلامم را داد من با زبان سندی 
(هندی) حرف می زدم و او نیز جوابم را با همان زبان می داد. 

گفتم: در سند شنیدم که برای خداوند در میان عربها حجتی هست لذا برای 
پیدا کردن او آمده‌ام. 

فرمود: آری» من همان هستم. هر سوالی داری بپرس و هر چه خواهی طلب 
کن. 

من نیزازاوهرچه می خواستم پرسیدم. وقتی که برخاستم تا بروم» عرض کردم: 
من عربی نمی دانم دعا بفرما تا خداوند قدرت تکلم به زبان عربی را به من الهام 
کند تا با عریہا بتوانم صحبت کنم. 

پس آن حضرت دست شریفش را برلبانم کشید. از همان وقت, توانستم به 
6 
خوبی عربی صحبت کنم". 
احتجاج امام رضا(ع) با علمای یبود ونصاری 

۰ و و ۰ 

7 - محمد بن فضل هاشمی می گوید: زمانی که امام موسی بن جعفر 
-علیه السَلام- وفات کرد به مدینه آمدم و به حدمت امام رضا -علیه اللام- رسیده, 
به عنوان امام و ولی امر» به او سلام کردم. و ودایمی که نزد من بود به ایشان 

۰ ۰ ع 0 او : 
رساندم و عرض کردم که من به بصره برمی گردم. و شما می دانید که خبر فوت امام 
کاظم -علیه السلام- به اهل آنجا رسیده و اختلاف زیادی بین مردم رخ داده (در بارۀ 
امامت بعد از آن حضرت) و شک ندارم که از من از براهین امام سوال خواهند کرد. 
e 2‏ 5 
اگر جیزی از ان براهین به من نشان بدهید» بی مناسبت نیست. 


۱- بحار: ۰۵۰/4٩‏ حدیث ۵۱. 


باب نهم: در معجزات امام مظلوم و مسموم ؛ على بن موسی الرضا (ع) ۱۷ 


آن حضرت فرمود: این موضوع برای من مخفی نیست. به دوستداران من بگو که 
من به بصره می آیم. ولا قوة ال بالله. و آنجه که امامان از عبا» چوب دستی و اسلحه 
با خود باید داشته باشند را بیرون آورد (و به من نشان داد). 

راوی می گوید: عرض کردم چه وقت منتظر مقدم شما باشیم؟ 

فرمود: سه روز بعد از رسیدن تو به بصره. 

راوی می گوید: پس» من از حدمت حضرت مرخص شدم و به بصره رفتم . و در 
آنجا از جانشین امام موسی بن جعفر-علیه التلام- از من سوال کردند. 

گفتم: یک روزقبل از وفات حضرت موسی بن جعفر-علیه التلام- ایشان را 
ملاقات نمودم» به من فرمود: من از دنیا می روم. وقتی مرا دفن نمودید, به مدینه برو 
و این امانتها را به فرزندم رضا برسان. او وصی من و صاحب امر بعد ازمن است و 
من به دستور آن حضرت عمل کردم و امانتها را در مدینه به علی بن موسی رساندم. و 
ایشان وعده کردند که بعد از سه روز از رسیدن من به بصره» به بصره بيایند, و هر 
سوالی که دارید از ايشان بپرسید. 

عمرو بن هذاب که تمایل به زیدیه و معتزله داشت, شروع به سخن کرد و 
گفت: ای محشّد! حسن بن محمد از فضلای اهل بیت است. و درورع زهد, 
علم وسن وسال, درحد بالایی است. ومثل علی بن موسی جوانی نیست 
که اگر از مشکلات احکام از او سؤال کنند. نتواند پاسخ آن را بدهد. 

حسن بن محمد که همانجا حاضر بود گفت: ای عمرو! جنین مگو, با آن 
فضیلت‌هایی که از او گفته شد. و اين محمّد بن فضل است که می گوید: سه روز 
دیگر امام رضا -علیه الشلام- به اینجا می آید» همین کفایت می کند که دلیلی بر 
بزرگی او باشد. و آن جمع متفرق شدند. 

هنگامی که روز سوم شد ناگاه متوجه شدیم که آن حضرت به بصره آمده و در 
منزل حسن بن محمد می باشد. و او از امام پذیرایی می کند. پس حضرت دستور داد 
و فرمود: ای حسن جماعت شیعه و اشخاصی که با من کاری دارند حاضر ساز و 


۳۷ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


جائلیق"" نصرانی و رأس الجالوت" را نیز دعوت کن. وبه همه بگواز آنه 
می خواهند سوال کنند. همه اعم از زیدیه و معتزله جمع شدند ولی نمی دانستند 
حسن آنها را برای چه جمع می کند. 

وقتی که همه حاضر شدند» منبری برای آن -حضرت گذاشته شد و حضرت بر 
فراز آن قرار گرفت و رو به حضار مجلس نموده و فرمود: السلام عليكم و رحمة الله و 
برکاته. آیا می دانید چرا من سخنم را با سلام آنماز نمودم؟ 

فرمود: برای اینکه به شما آرامش بدهم. 

گفتند: خداوند تو را رحمت کند» تو کیستی ؟ 

فرمود: من علی بن موسی بن جعفربن مححّد بن علی بن حسین بن على بن 
ابی طالب و فرزند رسول خدا-صلی الله علیه واله هستم . امروز نماز صبح را با والی 
مدینه در مسجد رسول خدا -صلی الله علیه وآله خوانده‌ام بعد از اینکه نماز را 
خواندیم» نامه ای را که از سوی صاحبش به او رسیده بود» نشانم داد و با من مشورت 
کرد. و من هم اورا راهنمایی کردم و وعده دادم که بعد از نماز عصر به مدینه بر 
می گردم تا جواب نامه را نزد من بنویسد ومن به وعده ام عمل خواهم کرد. ولا حول 
ولا قوة الا بالله. 

آنگاه مردم گفتند: یابن رسول اله! ما را همین قدر کفایت می کند و شما نزد ما 
راستگو هستید. و برای ثبوت امامت شما دلیلی دیگر لازم نیست. سپس برتحاستند تا 
بروند که حضرت فرمود: بمانید و متفرق نشوید. من شما را در اینجا جمع نموده‌ام تا 
از من سوال کنید از هر آنچه می خواهید؛ از آثار نبوّت و علامتبای امامتی که 
نمی یابید آنہا را مگرنزد ما اهل بیت. پس سؤالہایتان را بیاورید. 

پس عمرو بن هداب شروع کرد و گفت: محمّد بن فضل هاشمی, کلماتی در 


۱- «حائلیق» رئیس نصاری (مسیحیان) درممالک اسلامی بود. و لغت آنها سریانی بود. 
۲- «رأس الجالوت» رگا يهود و دانشمند آنان بود. (مترجم). 


باب نهم : درمعجزات امام مظلوم ومسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) ۷۳ 


بار شما می گوید و مقاماتی برای شما قائل است که قلبها آن را قبول نمی کنند. 

حضرت فرمود: آنپا چیست؟ 

,گفت: محمد بن فضل هاشمی می گوید: شما هر آنچه را خداوند نازل فرموده» 
می دانید و می توانید به هر زبان و لغتی صحبت کنید. 

امام فرمود: محتّد بن فضل راست می گوید. من آنہا را به او خبر داده‌ام. پس 
بشتابید و سوال کنید. 

عمرو بن هداب گفت: ما قبل از هر چیز شما را با زبان امتحان می کنیم. ما در 
این شهر افراد مختلف اعم از رومی» هندی» فارسی و ترکی زبان داریم. همه آنہا 
را حاضر می کنیم. 

حضرت فرمود: پس تکلم کنید به هر آنچه دوست دارید. ان شاء الله به هریک 
از شما با زبان خودتان پاسخ خواهم گفت. پس هر کدام از آنہا با زبان و لفت 
خودشان مسأله ای را پرسیدند و امام هم با لغت خودشان» به آنان پاسخ گفت. مردم 
بسیار تعخب کرده و حیران ماندند. و تصدیق کردند که امام از خود آنا به زبانشان 
واردتر و فصیح تر است. 

سپس حضرت» به عمرو بن هداب توه نموده و فرمود: اگر به توخبر دهم که در 
همین ايام به حون‌یکی ازاقوامت» مبتلامی شوی (یعنی یعنی اورامی کشی)مراتصدیق‌می کنی؟ 

او حواب داد: خیر! ! جون غیب را فقط خدا می داند. 

حضرت فرمود: : آری, اما آیا خداوند نمی فرماید: «عالمْ الب قلا بظهرعلی غيب 
آحدا لا من ارْضی ین تشول»! ی رس اوه بان ری من با وی 
ورژۀ همان رسولی هستیم که خداوند او را مطلع و آگاه ساخته است از غیب خود از 
هر آنجه خواسته است . پس ما به آنچه در گذشته رخ داده است و آنچه در آینده تا 
روزقيامت رخ خواهد داد» آگاه هستیم. 

ای پسر هذاب! آنچه به توخبر دادم درظرف پنج روز واقع خواهد شد. پس اگر 


۱ یمنی: «خداوند» عالم به غیب است و کسی را ازغیب خویش, آگاه نمی سازد مگ رآن کس 
که از رسولان خود برگزیده است» (سورةٌ جن» آیه ۷). 


۱۷ 


جلوه‌های اعجاز سصومین (ع) 


آنچه را که به ت وگفتم در این مدت صورت نگرفت» پس من دروغگوو افترا زننده 
هستم. ولی اگرصحیح شد پس بدانکه تورد کنند؛ خدا و رسول او هستی . 

سپس امام فرمود: جیز دیگری نیز هست و آن اینکه: آگاه باش که بزودی نابینا 
خواهی شد و چیزی را نمی بینی نه زمین ونه کوهی را. بعد از چند روز همانطور 
شد که امام فرموده بود. 

مطلب دیگر اینکه: توبزودی به دروغ قسم خواهی خوردء لذا به مرض پیسی 
مبتلا می شوی . 

محمّد بن فضل می گوید: به خدا قسم! هر چه حضرت رضا -علیهالتلام- فرموده 
بود» به سر عمرو بن هذاب آمد. 

سپس امام رضا -علیه الَلام- رو به جائلیق کرده فرمود: آیا در انجیل» دلیلی بر 
پیامبری حضرت محمّد -صلی اله عليه وال هست؟ 

جائلیق گفت: اگرچنین چیزی باشد, ما آن را انکار نمی کنیم. 

حضرت فرمود: از (سکینه» که در سفر سوم از کتاب انجیل است. به من بگو, 

گفت: نامی از نامہای خدای متعال است که برای ما اظهار آن جایز نیست. 

امام فرمود: اگر برای توثابت کنم که آنٍ اسم محمد صلی الله عليه وله و یاد 
اوست و عیسای پیامبر» به آن اقرار کرده و آن را برای بنی اسرائیل بشارت داده 
است» اقرارمی کنی» و درصدد انکار آن بر نمی آیی ۴ 

گفت: اگر چنین کنی اقرارمی کنم؛ چون من انجیل را رد نمی کنم و منک ر آن 
نیز نمی شوم . 

حضرت فرمود: پس بگیر برای من سفر سوم را که در آنجا نام محمد -صلی الله 
علیه وآله- ذکر شده و عیسی به پیامبر اکرم حضرت محمد -صلی الله علیه وآله۔ 
بشارت داده است. 


جائلیق گفت: این هم سفرسوم. حضرت» سفر(" سوم از انجیل را گرفته و 


۱-به جزئی از اجزای تورات و انجیل «سفر» گویند. 


۳۷۵ 


باب نهم: در معجزات امام مظلوم و مسموم ؛ على بن موسی الرضا (ع) 


خواند» تا رسید به نام پیامبره سپس رو به جائلیق نموده» فرمود: این پیامبری که در 
اینجا توصیف شده است» کیست؟ 

حاثلیق گفت: او را توصیف کن . 

حضرت فرمود: چیزی از خود نمی گویم بلکه توصیف خدا را ذکرمی کنم؛ او 
صاحب ناقه و عصا و کسا می باشد پیامیر ای است که نام مبارک او در تورات و 
انجیل نوشته شده» امر به معروف و نمی از منکر می کند و حلال و حرام خدا را بیان 
می نماید. طیّبات و پاکیہا را حلال و خبائث وناپاکیها را حرام می نماید. تکالیف 
و گناهان سخت را بر می دارد. و زنجیرهایی که مانع ازپیمودن راه رستگاری و 
طریق عدل و مستقیم می شوند» از بین می برد. ای جاثلیق! تورا به حق عیسی که 
روح خدا و کلمه او بود آیا در انجیل این توصیفات را برای این پیامبر ندید‌ای؟ 

حاثلیق سرش را پایین انداحت و دانست که اگر انکار کندء کافر خواهد شد. 
بعد گفت: آری» این صفات در انجیل هست و عیسی -علیه السَلام- نام این پیامبر را 
آورده است. 

امام فرمود: اکنون که انکار نکردی و به این مطالب اقرار نمودی» سفر دوم 
انجیل را نیز ییاور که د رآنجا نام آن پیامبر و جانشینش (علی عليه التلام-) و نام 
دخترش فاطمه و فرزندانش حسن و حسین -علیهم السّلام- ذکر شده است. 

وقعی جائلیق و رأس الجالوت» مشاهده کردند که حضرت از آنا به 
کتابپایشان عالمتر است عرضه داشتند: قسم به خدا! چیزی فرمودید که رد و دفع آن 
برای ما امکان ندارد, مگر اینکه منکر تورات و انجیل و زبور بشویم. و مطالب شما 
را موسی و عیسی بشارت داده‌اند. ولی ما نمی دانستیم او محمد صلی الله علیه 
وال است. ولی اکنون چون شک داریم که آیا این محمّد» محمد شماست ويا 
محمد دیگر. لذا نمی‌توانیم به نبوت او اقرار کنیم! 

امام فرمود : چرا به شک جنگ می زنید, مگر از ابتدای خلقت تا به حال» 
خداوند کسی را مبعوث کرده است که نامش محمّد صلی الله عليه واله- باشد؟ و 
آیا غیر از محمد ماء در کتابپای آسمانی «محمّد» دیگری دیده اید؟ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


آنہا از جواب باز ماندند و گفتند: ما نمی توانیم قبول کنیم که این محتد, 
محمد شماست؛ چون اگربه پیامبری او و جانشینی علی -علیه السلام۔ و فرزندان 
فاطمه اقرار کنیم» به اجبار مسلمان شده‌ایم. 

امام فرمود: تو ای جائلیق! درپناه خدا و پیامبرش ایمان بیاور و ازناحیۀ ماء 
بدی به تونمی رسد و از جیزی خوف نداشته باش. 

جائلیق گفت: اکنون که مرا پناه دادی, نامهایی که ذکر نمودی» در تورات» 
انحیل و زبور آمده است. 

حضرت فرمود: آیا سخنان تورات و انجیل و زبور راست است یا دروغ؟ 

گفت: بلکه راست است . و خدا جزحق نمی گوید. 

بعد از اینکه امام از جائلیق اقرار گرفت» روبه رأس الجالوت كرده» فرمود: 
ِ کن ای رأس 9 سفرفلان از زبور داوود را. 

س الحالوت گت : بخوان» خدا تورا و پدر و مادرت را مبارک گرداند. امام 
۹ و سفر اول از زبور را خواند. تا اینکه به نام محمّد» علی » فاطمه و حسنین 
-علیهم الّلام- رسید. فرمود: ای رأس الجالوت! تورا به خدا! آیا اینہا در زبور 
داوود نیست؟ و به تونیز مثل جاثلیق پناه می دهم . 

رأس الجالوت گفت: آری» عین مطالب و امها در زبور آمده است. 

حضرت فرمود: تو را به حق ده معجزه‌ای که خداوند بر موسی بن عمران اعطا 
نمودء قسم می دهم آیا این پنج تن» در تورات به عدل و فضل توصیف نشد اند؟ 

گفت: آری, و کسی که منکر آن شود به خدا و پیامبرانش کافر گردیده است. 

امام رو به او کرد و فرمود: فلان سفر از تورات را بیاور و شروع کرد به خواندن. 
رأ س الحالوت از خواندن و فصاحت و بلاغت حضرت, تعخب کرد. . وقتی امام به 
نام مقدس محمد صلی الله علیه وآله۔ رسید» رأس الجالوت گفت: آری» اینها 
احماد و دختر او والیا وشبر و شبیر هستند که معنای آن به عربی می شود: محیّد 
علی ‏ فاطمه» حسن و حسین. 

امام آن جزء از تورات را تا به آخر خواند. سپس رأس الجالوت گفت: به خدا 


باب نهم: درمعجزات امام مظلوم و سموم ؛ علی بن موسی الرضا (ع) سس ۲۷۷ 


قسم! ای پسر محشٌد! اگر خوف ازدست دادن ریاستی که برتمام یهود پیدا 
کرده‌ام» نبود به احماد (محئٌد صلی الله علیه وآله۔ ) ایمان می آوردم و دستورات 
شما را اطاعت می کردم. و قسم به خدایی که تورات را بر موسی و زبور را بر داوود 
و انجیل را بر عیسی نازل کرد تا به حال کسی را ندیدم بهتر از شما تورات و انجیل 
و زبور را بخواند. و به بهترین بیان و فصاحت و بلاغت, آن را تفسیر کند. 

امام رضا -علیه السلام۔ تا ظہر با انان بود. وقتی ظهر شد فرمود: من نمازم را 
می خوانم و به مدینه بر می گردم تا به وعده‌ای که به والی مدینه داده‌ام و آن نوشتن 
جواب نامةٌ صاحبش هی باشد» وفا کنم . وفرداصبح نزد شما برمی گردم» ان‌شاء ال 

راوی می گوید: بعد از اينکه امام نمازش را خواند» روانه مدینه شد. صبح روز 
بعد» حضرت برگشت و دوباره همان مجلس, برپا شد. پس کنیز رومی آوردند و 
امام با او به زبان رومی سخن گفت. و دراین حال جاثلیق که با زبان رومی آشنا 
بود» گوش فرا می داد. 

حضرت به زبان رومی خطاب به آن کنیز فرمود: محمد صلی الله علیه وال را 
پیشتر دوست می داری یا عیسی -علیه السلام۔ را؟ 

گفت: تا زمانی که محمد -صلی الله علیه وآله- را نمی شناختم, عیسی را بیشتر 
دوست داشتم. اما بعد از اینکه محمّد .صلی اله علیه وآله- را شناختم» او را بیشتر از 
حضرت عیسی و سایر پیامبران» دوست می دارم . 

جائلیق به کنیز گفت: اگر مسلمان بشوی» دشمن عیسی می شوی؟! 

کنیز گفت: به خدا پناه می برم! عیسی را دوست داشته و به او ایمان دارم ولی 
محمّد نزد من محبوبتر است. 

آنگاه امام به جائلیق گفت: آنچه را که این جاریه گفت» برای مردم تفسیر کن 
و همچنین تفسیر کن آنچه را که توبه او گفتی و او برای توجواب گفت: پس 
جاثلیق نیز همه اینبا را برای مردم تفسیر نمود. سپس جاثلیق به امام عرضه داشت: 
ای فرزند محمد -صلّی الله علیه وآله- در اینجا مردی سندی می باشد که مذهبش 
نصرانی است و می خواهد با شما به زبان سندی احتجاج نماید. 


۸ سس تسس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

حضرت فرمود: او را حاضر کنید. وقتی که حاضر شد. امام -علیه الّلام- با او 
به زبان خودش صحبت کرد و بعد سوال و جوابهایی بین آن دو در مورد نصرانیت رد 
و بدل شد. ۱ 

راوی می گوید: شنیدیم که مرد سندی می گوید: بثطی بثطی بثطلة, حضرت 
فرمود: او به زبان سندی» به یگانگی خداوند گواهی می دهد. 

سپس امام -علیه السلام- در مورد حضرت عیسی ومریم با او صحبت کرد و او را 
قانع کرد تا اینکه به زبان سندی گفت: «اشهد ان لا اله ال الله وان محّداً رسول الله». 
بعد کمربندش را بالا برد وعلامتی که به رسم نصرانیت, می بستند آن را به امام 
داد و عرض کرد» یابن رسول اله! با دست خود این را پاره کنید. و حضرت 
چاقويی طلب کردند و به وسیله آنء علامت را پاره کردند. 

سپس حضرت به محمّد بن فضل» دستور داد تا مرد سندی را به حمام ببرد و او را 
غسل دهد و لباس بپوشاند و با خانواده اش به مدینه بیاورد. 

وقتی که بحث و گفتگوها تمام شد» حضرت فرمود: آیا متوجه شدید آنچه را که 
محمد بن فضل در مورد من با شما مطرح کرده بود» درست بود؟ 

همه گفتند: آری» بلکه چندین برابر» بیشتر از آن را در شما دیدیم . و دیگر اینکه 
محمّد بن فضل می گوید: شما را به خراسان می برند؟ 

حضرت فرمود: محمّد راست می گوید؛ الا اینکه مرا با شکوه» عرّت و جلال به 
آنجا می برند. 

محمّد بن فضل می گوید: در همانجا همگی به امامت حضرت گواهی دادند. 
و حضرت, شب را نزد ما سپری کرد و صبح هنگام با مردم خدا حافظی کرد و به من 
سفارشاتی فرمود و قصد عزیمت نمود. و من او را بدرقه کردم تا اینکه ميان دهی 
رسیدیم. حضرت به کناری رفته و چهار رکعت نماز بجا آورد و بعد به من فرمود: ای 
محید! برگرد و درپشاه خدا باش وچشمانت را ببند. من نیز چشمانم را بستم. 
سپس فرمود: چشمانت را باز کن. وقتی چشمانم را باز کردم» دیدم در بصره نزد 


باب تهم: در معجزات امام مظلوم و مسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) سس سس ۲۷۹ 


درب خانه ام ایستادهام! و اثری از امام نیست(. 


وارد شدن امام رضا(ع) به کوفه 

۷ - محتّد بن فضل می گوید: وقتی که امام رضا عليه اللام- خواست از بصره 
به مدینه بر گردد» به من دستور داد و فرمود: به کوفه برو و شیعیان را جمع کن و به 
آنپا خبر بده که من به آنجا خواهم آمد. و فرمود: در خانة حفص بن عمیر اقامت 
کن. من هم به کوفه رفتم و دستورات آن حضرت را اجرا کردم. 

روزی با نصربن مزاحم بودم که «سلام» خادم امام رضا عليه السلام۔ از کنار 
ما عبور کرد. لذا فهمیدم که امام عليه التلام- به خانة حفص آمده است. به آنجا 
رفتم و امام درآنجا بود. پس بر اوسلام کردم. سپس به من فرمود: غذایی آماده 
کن. 

گفتم: همه چیز آماده است. 

فرمود: خدا را شکر که موق شدی. 

شیعیان را دعوت کردیم و همه حاضر شدند. وقتی که غذا خوردند, امام رو به 
من فرمود: ای محمّد! ببین در کوفه از متکلمین و دانشمندان جه کسی هست؟ پس 
آنان را نزد من حاضر کن. پس من نیز آنان را حاضر ساختم . آنگاه امام نعطاب به 
آنا فرمود: می خواهم همان مجلس سودمندی را که در بصره بر قرار کردم برای شما 
نیز برقرار کنم. و خدا مرا برتمام کتابهای آسمانی دانا نموده است. 

سپس امام -علیه السلام۔ رو به حائلیق کوفه ‏ که شخصی دانشمند و در بحث و 
جدل, معروف بود نمود و فرمود: ای جائلیق! ایا می دانی برای حضرت عیسی 
-علیه الَلام- صحیفه ای وجود داشت که در آن اسم پنچ تن بود که بر گردنش 
آویزان کرده بود. و حضرت, در مغرب بود و می خواست به مشرق برود. صحفه را 
گشود و خدا را به نام یکی از آنان قسم داد که زمین زیر پای اوپیچیده شود و در 


۱-بحار: ۰۷۳/4٩‏ حدیث ۰۱ 


۳۸۰ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


یک لحظه از مغرب به مشرق و از مشرق به مغرب» سیر کرد؟ 

جاثلیق گفت: من جریان این صحیفه را نمی دانم ولی بدون تردید اسماء 
پنحگانه همراه او بود که به آنہا یا یکی از آنان توسّل می جست. و خداوند نیز آنجه 
می خواست به اوعطا می کرد. 

حضرت فرمود: الله اکبر! همینکه نامها را قبول داری» همین کافی است. و 
دیگر فرق نمی کند که به صحیفه اقرار کنی یا نه. ای مردم! بر گفتار او شاهد 
باشید. 

سپس فرمود: ای مردم! آیا کسی که با طرف مقابلش به دین و کتاب و پیامبر و 
شریعت او احتجاج کندء با انصاف ترین مردم نیست؟ 

گفتند: آری. 

بعد فرمود: بعد از پیامبر-صلی الله علیه واله. کسی امام است که قمیام کند به 
آنجه پیامبر به آن قیام کرده است و بتواند کارهای او را انجام دهد. و امامتش را با 
دلایل و براهین» ثابت کند. 

رأس الجالوت گفت: دلایل امامت جیست؟ 

فرمود: اينکه امام» به تورات» انجیل» زبور و قرآن, احاطه داشته باشد وبا هر 
کدام به کتاب حودشان احتجاج کند. و اینکه: همه زبانها را بداند وبا اهل هر 
زبانی» به زبان خودش, مباحثه کند. و افزون بر اینباء باید از هر آلو د گی و عیبی» 
پاک باشد. و همچنین عادل» با انصاف» حکیم» دلسوز و مهربان» بردبان اهل 
بخشش و گذشت, راستگوونیکوکان صمیمی, امین و مطمئن باشد. و امور مردم را 
حل و فصل کند. 

نصر بن مزاحم ایستاد و گفت: یابن رسول الله! در مورد جعفر بن محّد 
-علیه السلام- چه می گویی ؟ 

فرمود: چه بگویم در بارة امامی که ات محمد صلی الله عليه واله- همگی و به 
اتفاق» گواهی داده‌اند که او داناترین اهل زمانش بود! 

گفت: در مورد موسی بن جعفر-علیه الام چه می گویی ؟ 


باب نهم: در معجزات امام مظلوم ومسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) سس ۲۸۱ 


امام فرمود: او هم همانطور بود. 

نصر گفت: مردم در امر او سرگردان و متحیّر هستند. 

فرمود: حضرت موسی بن جعضر-علیه التلام- در بره ای از زمان زیست که با 
نبطی هاا" به زبانشان و با خراسانیها با زبان فارسی و با رومیان» به رومی و با غير 
عرب» به زبان خودشان» سخن می گفت. و علما و بزرگان یپود و نصاری» از تقاط 1 
دور می آمدند و حضرت با آنان با کتاب و زبان خودشان بحث و احتجاج می نمود. 
و وقتی عمر مبارکشان به پایان رسید» توسط شخصی نامه‌ای به من فرستاد که: ای 
پسرم! اجلم فرا رسیده و عمرم به آخر رسید. و توجانشین پدرت هستی . همانا 
رسول خدا صلی الله عليه وآله- هنگام رحلتش علی -علیه السلام۔ را خواست و به او 
وصیت نمود و صحیفه ای به او داد که در آن» نامای پیامبران و جانشینان آنها بود. 
بعد فرمود: ای علی! نزدیکتر آی» وقتی امام نزدیک شدء رسول خدا صلی الله عليه 
وآله- عبای خویش را بر سر او کشید و فرمود: زبانت را بیرون پیاور. و او بیرون 
آورد. پیامبر - صلی الله علیه وآله- انگشترش را به زبان او کشید و فرمود: زبانم را در 
دهانت بگذار و آن را بمک وهر چه در دهانت بود» فرو بیر. 


پیشگویی امام رضا (ع) از شہادت خود 

۸- اباصلت هروی که خادم امام رضا -علیه اللام- بود می گوید: روزی امام 
-علیه السلام- به من فرمود: برو کنار قبر هارون و مشتی خاک از کنار درب آن و 
مشتی ازطرف راست و مشتی از طرف چپ ان و مشتی هم از جلوقبر او بیاور و 
مقدار آنها هم به یک اندازه باشد. 

اباصلت می گوید: رفتم و طبق فرمودۂ امام آنہا را آوردم و آنبا را در دستمالی 
مقابل حضرت نمادم. امام دستش را به خاک درب کشید و فرمود: این از خاک 


درب است؟ 


۰ ۳ ۳ ا 2 2 ۳۹ و ۰ 
۱-نبط : قومی از عجم که درمکانی بین عراق عرب و عراق عجم زند گی می کردند. (مترجم). 


AY 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


فرمود: فردا برو آنجا را بکن به سنگی سخت برخورد خواهی کرد . سپس 
حضرت» آن خاک را به گوشه ای ریخت و خاک سمت راست را برداشت و فرمود: 
آیا ا ت است؟ 

فرمود: آنجا را نیز پکن با تلّی از خاک برخورد خواهی کرد که هیچ کاری 
نمی توان کرد. سپس آن را نیز ریخته و حاک طرف چپ را برداشت شت و فرمود: آنجا 
راهم فرکن و بت ناک می رسی. آ را هم به مین رین و 
خاک طرف قبله قبر را برداشت و فرمود: این خاک جلوقبر است. و همین جا برای 
من قبر حفر نما و دیگر به مانعی بر نمی خوری. وقتی که کار تمام شد دستت ت را بر 
پایین قبر بگذار و این کلمات را بخوان ۳ در این هنگام آب از زمین می جوشد و قبر 
پر می شود و ماهیان کوچکی ظاهرمی شوند. وقتی که آنہا را دیدی برایشان نان 
خرد کن و نزد آنبا بریز. وقتی که خوردند ماهی بزرگی بیرون می آید و همه آنبا را 
می بلعد و سپس ناپدید می شود. آن وقت دستت را بر آب بزن و آن کلمات را تکرار 
کن در این هنگام» آب فرومی نشیند. مأمون را نیز بگوتا بياید و شاهد تمام این 
حریان باشد. 

سپس امام -علیه السلام۔ فرمود: هم اکنون فرستادة مأمون به دنبال من خواهد آمد 
موقعی که از نزد مأمون خارج شدم» اگر دیدی سرم باز ومکشوف است با من هر چه 
می خواهی سخن بگو. ولی اگر دیدی سرم را پوشانیدهام با من سخنی نگو (یعنی 
چون قدرت صحبت ندارم). 


ابوصلت می گوید: چون فردا شدء آن حضرت لباس خود را پوشید ‏ غلام مأمون 


۱-یعنی ممکن نیست آن سنگ را بشکنند و علتش این است که مأمون می خواست قبر پدرش را قبلة 
قبر امام رضا قرار دهد. لذا حضرت چنین تعبیر نموده است که هرگز چنین نخواهد شد. 
۲ - کلماتی که امام عليه السلام به اباصلت یاد داد و بعد از دفن اما مأمون از او خواست ولی او 


یادش رفته بود. 


باب تهم: در معجزات امام مظلوم و مسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) AF‏ 


آمد و با هم به راه افتادند و من با ایشان بودم تا بر مأمون وارد شد. 

مقابل مأمون» طبقی از انگور بود و در دستش خوشه‌ای که نصف آن را خورده 
بود» قرار داشت. چون نظرش به امام -علیه الَلام- افتاد از جای خود برخاست و 
صورت آن حضرت را بوسید و او را نزد خود نشانید. سپس آن خوشة انگور را به 
حضرت تعارف کرد و گنت: این انگورها را مخصوص برای من آورده‌اند. ومن 
انگوری به این خحوبی ندیده‌ام ومن خوردم و شما اگر نخوری به ما نمی جسبد. از تو 
می خواھم که حتماً از آنہا میل کنی. 

حضرت فرمود: مرا از خوردن این انگور» معاف دار. 

گفت: قسم به خدا! امکان ندارد. ما را با خوردنت شاد کن. 

راوی گوید: حضرت سه مرتبه عذ رآورد. و اوپیوسته حضرت را به نام 
مقدس پیامبر و على -علیهما السّلام- قسم می داد تا از آن بخورد. تا اينکه امام رضا 
عليه السلام- آن خوشه را گرفت و سه دانة آن را خورد. سپس عبارا به سر خود 
کشیده از نزد مأمون حارج شد. 

من نیز دنبال ایشان رفتم. وطبق سفارش حضرت» چیزی نگفتم تا اينکه وارد 
خانه شد. و به من دستور داد که درب خانه را ببندم. و به رحتخواب خود رفته خوابید 
و من در حیاط غمگین ایستاده بودم که ناگاه جوانی زیبا و خوش صورت که 
شبیه ترین مردم بود به امام رضا -علیه التلام- و من گمان بردم که او فرزند امام رضا 
می باشد. و تا به حال او را ندیده بودم» وارد شد. 

گفتم: آقا! درب بسته بود شما از کجا وارد شدی؟ 

فرمود: از جیزی که به آن نیاز نداری نپرس" و سپس به سوی امام رضا 
-علیه التلام- رفت . چون نگاه حضرت به او افتاد» از جا برعاسته و او را در بر گرفت 
و به سینه اش جسباند. و عبا را بر سر او کشید و مدت زیادی با هم نجوا کردند که 


۱- در کتاب مدينة المعاجز آمده است که امام حواد _علیه اللام- در جواب ابوصلت فرمود: آن کسی 
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که مرا از مدیته به طوس اورده درب را نیز به رویم گشوده است. 


Af‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


من نفہمیدم. 

آنگاه امام رضا -علیه السلام- دراز کشید و فرزندش محمد تقی -علیه التلام- 
روی او را کشید و به وسط خانه آمد و فرمود: ای اباصلت! گفتم : لبیک ای فرزند 
رسول خدا باقن الله عليه وال . 

فرمود: خدا در مصیبت امام رضا عليه السلام- به تو اجر و پاداش دهد که او 
درگذشت. پس من گریستم . فرمود: : گریه نکن وسائل غسل و آب بیاور تا او راغسل 
دهیم. 

گفتم: مولای من آب حاضر است ولی وسائل غسل در خانه نیست و باید از 
بیرون بیاورم. 

فرمود: چرا در گنجینه هست. 

وارد گنجینه شنم و وسائل غسل را در آنجا یافتم که قبل ازآن ندیده بودم. آنېا 
را با اب اوردم. 

سپس فرمود: بیا تا با هم جسم امام رضا -علیه الشلام۔ را حمل کنیم. آن 
حضرت را حمل کردیم و به مکان غسل دادن آوردیم . بعد به من فرمود: ازمن دورشو. و 
تنما پدرش را غسل داد و بعد فرمود: کفن و حنوط بیاور. 

گفتم: برای او کفن آماده نکرده ایم . باز فرمود: در گنجینه موجود است. 

باز وارد گنجینه شدم و دروسط آن» کفن و حنوط را ديدم که قبل از آن ندیده 
بودم. آنہا را برداشته و آوردم. 

باز هم فرمود: تابوت را هم از گنجینه باو این موقع دیگر حیا کردم که 
بگویم: ما تابوت نداریم . به گنجینه رفتم وتابوتی را در آنجا یافتم که قبلاً ندیده بودم 
و آن را آوردم و پدرش را در آنجا گذارد. 

باز فرمود: ہیا تا برای او نماز بخوانیم. با هم نماز خوانديم و خورشید غروب کرد 
و وقت نماز مغرب شد. نماز مغرب وعشا را با من خواند سپس نشستیم و با هم 
حرف زدیم تا اینکه سقف خانه باز شد و تابوت بالا رفت. 

گفتم : مولای من» مأمون ایشان را از من خواهد خواست» چارۀ من چیست؟ 


باب نهم: درمعجزات امام مظلوم و مسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) سس ۲۸۵ 


فرمود: نترس» به زودی به جای خودش برمی گردد. اگرپیامبری در مغرب 
زمین بمیرد و جانشین او در مشرق زمین باشد» باید قبل از دفن دریکجا جمع شوند. 
وقتی که نصف شب یا بیشتر از نصف شد تابوت از همان سقف آمد و در جای خود 
قرار گرفت. 

هنگامی که نماز صبح را خواندیم به من فرمود: در خانه را باز کن» چون این 
طاغوت اکنون می آید. پس به او بگو که از تجهیز امام رضا -عليه السلام- فارغ 
شده‌ایم. 

اباصلت می گوید: به سوی درب رفتم ولی دیگر او را ندیدم, نه از در وارد شد و 
نه از آن حارج گردید. در این هتگام مأمون آمد. وقتی که مرا دید گفت: رضا 
-علیه السلام- چه می کند؟ 

گفتم: خدا در مصیبت او تورا اجر و پاداش دهد. پس از اسب پیاده شد و سینه 
را چاک کرد و خاک به سرش ریخت وزیاد گریست. سپس گفت: در تجهیز او 
اقدام کنید! 

گفتم: از آن فارغ شده ایم . 

پرسید: چه کسی این کاررا کرد؟ 

گفتم: جوانی آمد که نمی شناختمش و گمان می کنم فرزند امام رضا 
عليه السلام۔ باشد. 

گفت: پس برای او قبر بکنید. 

گفتم: او خواسته است که هنگام حفر قبر» تو در آنجا حاضر باشی . 

گفت: بلی. برای من جہارپایه ای بیاورید. روی آن نشست و دستور داد که 
کنار درب قبّه هارون, قبر آن حضرت را حفر نمایند. وقتی حفر نمودند» به سنگی بر 
خوردند که مانع ادامه کار شد. لذا دستور داد سمت راست قبّه را حفر نمایند که 
ریشه درختی پدید آمد ومانع شد. سپس گفت: سمت چپ را حفر نمایند» باز مثل 
سمت راست مانع ایجاد شد. تا اینکه امر کرد طرف قبله قبر هارون را حفر نمایند 
اینجا حفر ادامه یافت و مانعی ظاهر نشد. 


۰٩۱‏ سس سس جلوه‌های اعجاز صومین (ع) 

وقتی که کندن قبر به پایان رسید» طبق وصیت امام -علیه السلام- دستم را بر 

ا - 

کف قبر گذاشتم و کلماتی گفتم که آب جوشید و ماهیانی پدیدار شدند. تکه نانی 
را خرد کرده و بر آن ريخته و آنپا خوردند. بعد از آن» ماهی بزرگی پدید آمد و همۀ 
ماهیان کوچک را بلعید و ناپدید شد. دستم را بر آب گذاشتم باز همان کلمات را 
خواندم که آب فرو رفت. همان وقت تمام آن کلمات ازیادم رفت و نتوانستم یک 
حرف از آن را به یاد بیاورم. 

مأمون گفت: ای اباصلت! رضا -علیه اللام- تو را اینگونه دستور داده بود؟ 

2 

ى 

گفت: پیوسته رضا -علیه السلام۔ در زمان حیاتش عجایبی به ما نشان می داد بعد 

گفت: من چنین الهام شدم که او برای شما مثالی زده که مانند این ماهیان 
کوچک» مدت کوتاهی از این دنیا بہره‌مند می شوی. سپس یکی ار شما قیام 
می کند و همه را به هلا کت می رساند. 

اباصلت می گوید: وقتی امام رضا -علیه اللام- دفن شد» مأمون گفت: آن 
کلمات را به من ياد بده. 

گفتم: به خدا سوگند! همان لحظه؛ تمام آنہا را فراموش کردم وحتی یک 
حرف از آنپا هم به یادم نمی آید. به خدا سوگند! راست می گفتم. ولی او مرا 
تصدیق نکرد و در صورت عدم تعلیم مرا تهدید به قتل نمود. و دستور داد مرا زندانی 
کنند. هر روز به من می گفت: یا کشته می شوی ویا آنہا را به من یاد می دهی. و 
من پیوسته قسم می خوردم که یادم رفته. 

مدت یکسال کارما بر همین منوال گذشت تا اینکه دلتدگ شدم وشب 
جمعه ای برخاستم و غسل کردم و آن شب را بیدار ماندم و به رکوع و سجده و گریه 
گذراندم و از خدا حلاصی خود را خواستم. وقتی که نماز صبح را خواندم» امام 
جواد عليه التلام- پیش من آمد و گفت: اباصلت! دلتنگ شده‌ای؟ 


گفتم: آری» به خدا ای مولای من! 


باب نهم: درمعجزات امام مظلوم و مسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) سس ۲۸۷ 
فرمود: آن کاری را که امشب انجام دادی اگر قبلا انجام می دادی خداوند 
توت تو را خلاص می نمود. سپس به من فرمود: برخیز. 

گفتم: به کجا بروم a‏ 

2 

e 

می کردند. و مشعل‌ها هم روشن بود ولی ما را ندیدند. وقتی که به بیرون زندان 
رسیدیم فرمود: به کدام شهر می روی؟ 

گفتم: خانة من در هرات است. 

a E‏ دستم را گرفت و خیال کردم که 
مرا از طرف جپ خود به طرف راستش برد. آنگاه فرمود: صورت خود را باز کن. 
پس صورت را باز کردم ولی او را ندیدم. و در درب خانۀ خود بودم. وارد شدم. و تا 
به حال نه مأمون ونه هیچ یک از مأمورانش را ندیده ام( . 
حکابت امام رضا(ع) وهشام عباسی 

۹ هشام عباسی می گوید: به مکه رفته بودم وهر چه گشتم که دوتگه پارچۀ 
برد یمانی بخرم و آنها را به پسرم هدیه نمایم» پیدا نکردم. هنگام مراجعت به مدینه 
رفتم وبه خدمت امام رضا عليه السَلام- رسیدم . وقعی که می خواستم با آن 
حضرت» خدا حافظی کنم و حارج شوم» دوتگه پارچة برد یمانی» آنگونه که 
می خواستم» آورد و به من داد و فرمود: اینها را برای پسرت قطع کن. 


پیشگویی امام رضا(ع) 


۰ حسن بن موسی می گوید: با امام رضا -علیه السلام- به سوی یکی از 


۱- عیول اخبار الرضا: ج۲» ص ۲۲ حدیث 1 


۸ س جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ملک های او روانه شدیم و هوا خوب و هیچ ابری در آسمان دیده نمی شد. وقتی که 
به راه افتادیم. حضرت فرمود: ایا لباسہای بارانی برداشته اید؟ 

گفتیم: چه نیازی به لباسهای بارانی داریم در آسمان که ابری نیست تا باران 
ببارد و ما از ان خوف داشته باشیم. 

فرمود: ولی من لباسهای بارانی برداشته ام و به زودی باران, شما را می گیرد. 

راوی می گوید: مقدار کمی راه نرفته بودیم که ابری در آسمان ظاهر شد و باران 
بارید و هر کس به فکر خود افتاد. و همه ما ج زآن حضرت» خیس شدیم". 


پاسخ به سوال فراموش شده 

۱ - حسن بن علی می گوید: کنیزم برای من دو تک پارچة ابریشمی گذاشت 
و ازمن خواست که با آنها محرم شوم. به غلامم دستور دادم که آنہا را در صندوق 
لباس قرار دهد. وقتی که به میقات رسیدم و باید محرم می شدم» خواستم با آن دو 
پارچۀ ابریشمی, محرم شوم اما با خود گفتم: شاید احرام با آنبا جایز نباشد. پس 
آنها را رها نمودم وبا پارچه‌های دیگری محرم شدم. 

هنگامی که به مکه رسیدم» نامه ای به امام رضا -علیه التلام- نوشتم وچیزهایی 
که با خود آورده بودم برای آن حضرت فرستادم ولی فراموش کردم که بپرسم: آیا 
محرم می تواند لباس ابریشم بپوشد یا نه؟ 

پس حضرت جواب نامه را فرستاد, در حالی که به تمام پرسشمايم پاسخ داده 
بود. و در آخر نامه مرقوم فرموده بود: اشکال ندارد که محرم» لباس مخلوط به ابریشم 
پپوشد (). 


مراجعت به دين حق 
۲ حسیین بن یحبی می گوید: برادری داشتم به نام عبداله که بر مذهب 


۱-عیون اخبار الرضا: ۲۲۱/۲ حدیث ۳۷. ۲ وسایل: ۹ حدیث ۲. 


باب نهم: در معجزات امام مظلوم و مسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) سس ۲۸۹ 


مرجنه بود. و بر ما طعنه می زد! نامه‌ای به امام رضا -علیه السَلام- نوشتم و از حال او 
شکایت کردم. وازآن حضرت خواستم تا او را دعا کند. 

حضرت در پاسخ نوشت: به زودی آنچنان که دوست داری» حال او را خواهی 
دید. او از دنیا نمی رود مگر اینکه به دین حق برگردد. و در آیندة نزدیک» از کنیز 
خود صاحب فرزندی می شود. 

راوی می گوید: کمتر ازیک سال نگذشت که او به دین حق برگشت و امرون 
یکی از بہترین افراد خانوادۂ ما می باشد. و از کنیز خود صاحب پسری گردید(. 
استغاثة پرنده از امام رضا(ع) 

۳ - سلیمان بن جعفر جعفری می گوید: در باغ امام رضا عليه السّلام- نشسته 
بودیم و با آن حضرت سخن می گفتیم که گنجشکی آمد و جلوما به زمین نشست و 
شروع کرد به فریاد کشیدن. و زیاد فریاد کشید و مضطرب بود. 

حضرت به من فرمود: می‌دانی این گنجشک چه می گوید؟ 

گفتم: خدا و پیامبر و فرزند پیامبر او داناترند. 

فرمود: می گوید: ماری تصمیم دارد که تخمهای مرا بخورد. پس برخیز و این 
چوب را بردار و به آنجا برو و آن ماررا بکش. 

راوی می گوید: برخاستم و چوب را برداشته و وارد خانه شدم. ناگهان دید که 
ماری در آن خانه جولان می کند, پس آن را کشتم .)١‏ 


پاداش تحمل سختیہا 
۶ - ابو محمّد برقی می گوید: خدمت امام رضا -علیه اللام- رسیدم و بر او 
سلام کردم. با هم صحبت کردیم و سژال و جواب نمودیم. ناگاه به من گفت: ای 
ِ اس TT‏ 
ابو محمدا! ار بنده مؤمنی به بلا و مصییبتی دجار شود و بر آن صبر کند» خداوند 


۱-بحار: ۵۱/4٩‏ حدیث ۵۳. ۲ بحار: ۲۷۳/۹6 حدیث ٤١‏ . 


۳۹۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


مانند اجر هزار شید را به او می دهد. 

راوی می گوید: : قبلاً سخن ازمریضی و کسالت نود لذا از این حرف خوشم 
نیامد وبا خود گفتم . این سخن را بدون هیچ مقدمه و مناسبتی می گوید. پس از آن 
با حضرت خدا حافظی کرده» بیرون آمدم و نزد همراهانم رفتم که آنہا رفته بودند. 
همان شب درد پا مرا گرفت و گفتم این چیزی است که مرا آزار می دهد. 

روز بعد» پایم ورم کرد و صبح بعد» ورمش بیشتر شد. در این لحظه سخن امام 
-علیه السّلام- به یادم آمد. 

وقتی که به مدینه رسیدم» ورم پای من تبدیل به زخمی شد و زخمش نیز بزرگ 
2 : ۲ ۱ / 
گردید و امان را EE OT‏ 
منظور امام از آن سخن» همین بوده است. در اثر آن درد» بیش از ده ماه» به بستر 
افتادم. 

راوی می گوید: بعد از آن خوب شد» ولی دوباره آن مریضی برگشت و او 


)1۱ 
مرد . 


حکایت امام رضا(ع) وعبدالله بن مغیره 

۱۵ عبدال بن مغیره می گوید: : وآقفی بودم وبا آن حالت به حجٌ رفتم. 
هنگامی که درمگه بودم» در مذهب خود شک کردم و به دعا و مناجات چسبیدم .و 
گفتم: خدایا! تومی‌دانی که من چه می خواهم و از ارادهام خبر داری. پس مرا به 
سوی بہترین دینہا راهنمایی کن. ه قلبم الهام شد که خدست امام رضا 
مین - برسم . پس به مدینه آمدم ونزد درب او ایستادم و به غلام گفتم: به 
مولایت بگومردی از اهل عراق» دم درب است. 

ناگاه صدای حضرت را شنیدم که فرمود: ای عبدالله بن مفیره! وارد شو, وارد 
شدم و حضرت به من نگاه کرد و فرمود: خدا دعایت را اجابت کرد و تورا به دين 


۱- بحار: ۰۵۱/4٩‏ حدیث ۵. 


باب نهم: در معجزات امام مظلوم ومسموم؛ علی بن موسی الرضا (ع) سس ۲۹۱ 


4 ۳ "۳ مخ 2 ۳ کم مد 8 

خحودش هدایت نمود. پس گفتم: گواهی می دهم که توحجت خدا بر خلقش 
رد (VW‏ 

یر 


رعایت مصلحت درنامگذاری 

۲ احمد بن عمرمی گوید: درحالی که همسرم حامله بود» از منزل خارج 
شدم و خدمت امام رضا-علیه السلام- رسیدم» عرض کردم همسرم حامله می باشد» 
دعا کن خداوند پسری به من عطا نماید. حضرت فرمود: او پسر است و نامش را 
«عمر» بگذار, 

ا ۵ ۶ 1 2 
گفتم: تصمیم گرفتم نامش را «علی » بگذارم وبه خانواده ام هم گفته‌ام که 
نامش را «علی » بگذارند. 

1 € ها 

حضرت فرمود: نه» اسمش را «عمر» بگذار. پس به کوفه امدم و دیدم همسرم 
پسری به دنیا آورده و نامش را «علی» گذاشته است. و من اسمش را عوض کردم و 
عمر گذاشتم. 

همسایه‌ها به من گفتند: دیگی جیزهایی را که از تومی گویند تصدیق 
نمی کنیم. پس فهمیدم که امام _علیه السلام- مصلحت مرا بہتر از خودم می دانسته 


(O ۱ 
5 هس‎ 


نامگذاری نوزادان دوقلو 
ے 
۷ - بکر بن صالح می گوید: به امام رضا عليه السلام- عرض کردم: همسرم 
خواهر محمد بن سنان است و حامله می باشد. دعا کنید خداوند پسری به ما 
حضرت فرمود: آنها دو قلو هستند. هنگامی که از محضر امام خارج شدم با 
خودم گفتم پس نام یکی را «محمّد» و دیگری را «علی» می گذارم. پس حضرت 


۱- عیون اخبار الرضا: ۰۲۱۹/۲ حدیث ۰۳۱ ۲-بحار: ۵۲/4٩‏ حدیت ۵۵. 


۱۹۲ جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


‌ م2 ۳2 
صدایم کرد و فرمود: نام یکی را «علی» بگذار و دیگری را «ا عمر». 
آنگاه به کوفه آمدم و ديدم همسرم دو نوزاد به دنیا آورده است و همانگونه که 


۱ 8 م2 
حضرت فرموده بود نامگذاری کردم. سپس ازمادرم پرسیدم: معنی م عمر چیست؟ 
گفت: مادرم را «م عمر» می گفتند۱). 


رژبای صادقه 

۸ - وشّاء از مسافر نقل می کند که می گوید: به امام رضا -علیه اللام- گفتم : 
در خواب دیدم مثل اینکه ظرفی که در آن چبل تخم بود, به زمین گذاشتند. 

حضرت فرمود: اگر رژیای صادقه باشد» مردی از میان ما قیام می کند و چهل 
روز زندگی می کند. 

پس محمّد بن ابراهیم (ابن طباطبا) قیام کرد و تا چهل روز زنده بود" . 


خروج امام رضا (ع) از مدینه 

۹ - وشاء از امام رضا -علیه السلام- نقل می کند که وقتی حضرت» در خراسان 
بود» فرمود: هنگامی که خواستند مرا از مدینه خارج کنند و به اینجا بیاورند» افراد 
خانواده‌ام را جمع کردم و به آنها دستور دادم برای من گریه کنند تا گرية آنان را 
بشنوم. آنگاه دوازده هزار دینارمیان آنان پخش کردم. 

سپس فرمود: من دیگر به سوی خانوادهام بر نمی گردم . 


استغائه از رسول خدا (ص) 
۰ وشاء می گوید: عقربی مرا گزید» گفتم: یا رسول الله! یا رسول الله ! یک 
نفر این را شنید» تعجب کرد و خوشش نیامد. 


۱- بحار: ۰۵۲/٩‏ حدیت ۰۵۵ ۳-بحار: ۵۲/4٩‏ حدیث ۵۷. 
۲ -بحار: ۰۵۲/4٩‏ حدیث ۰۵1 


۱۹۳ 


باب نهم: درمعجزات امام مظلوم و مسموم؛ على بن موسی الرضا (ع) 


امام رضا -علیه السلام- حضور داشت به آن شخص فرمود: ساکت باش. به خدا 


قسم! او رسول خدا را دیده است. وشاء می گوید: من رسول خدا را در خواب دیده 
بودم ولی آن را به کسی نگفته بوم , 


حکایت امام رضا(ع) وبچه آهو 

۱- عبداله بن سوقه می گوید: امام رضا -علیه السلام- از کنارما گذشت وبا 
ما در بارة امامت خویش» بحث کرد. من و تمیم بن یعقوب سراج به امامت او قائل 
نبودیم ! و مذهب زیدی داشتیم. وقتی که با آن حضرت به صحرا رفتیم» چند آهو 
دیدیم و امام-علیه السّلام به یکی از بجه آهوها اشاره کرد و بجه آهوآمد ونزد 
حضرت ایستاد. ایشان دست مبارکش را به سربچه آهو کشید وآن رأ به غلامش 
داد. بچه آهي مضطرب و ناراحت بود و می خواست به چراگاه برگردد. حضرت با او 
طوری سخن گفت که ما نفهميديم و آهوساکت شد. 

آنگاه فرمود: ای عبدالثه! آیا باز هم ایمان نمی آوری؟ 

گفتم: چرا ای آفای من! توحجت خدا بر حلقش می باشی و توبه می کنم. 
سپس حضرت به بچه آهوفرمود: به چرا گاهت برو. 

بچه آهو در حالی که اشک از چشمانش سرازیر بود آمد و بدن خودش را به 
پاهای امام -علیه الشلام۔ می کشيد و صدا می کرد. 

حضرت فرمود: می دانی چه می گوید؟ 

گفتيم: خدا و پیامبر و فرزند پیامبرش داناترند. 

فرمود: این آهومی گوید: اول که مرا خواندی, خوشحال شدم و خیال کردم از 
۴ شت من خواهی خورد و دعوتت را پذیرفتم, ولی اکنون که مرا امر به رفتن نمودی» 


مرا غمگین کردی. 


۱-بحار: ۰۵۲/٩‏ حدیث ۰۷۹ 
۲ - بحار: ۰۵۲/4٩‏ حدیث 1۰. 


44 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


معلوم شدن سن امام رضا (ع) 

۲۔ اسماعیل بن مہران می گوید: روزی من و احمد بزنطی در صریا"؟ 
خدمت امام رسیدیم و در بارة سن مبارک آن حضرت بحث می کردیم. احمد گفت: 
وقتی که بر امام رضا -علیه السلام- وارد شدیم به یاد من آور تا از حضرت» سن 
شریفش را پپرسم. من مکرر خواسته ام از سن او بپرسم اما فراموش کرده‌ام. وقتی 
که خدمت حضرت رسيديم بر او سلام نموده و نشستیم. حضرت روبه احمد کرد 
و فرمود: ای احمد! جند سال داری؟ 

احمد گفت: ۳٩‏ سال. 

حضرت فرمود: ولی من ٤۳‏ سال دارم(" . 
بشارت امام رضا (ع) 

۳ علی و شاء می گوید: نزد ما در مرو مردی زندگی می کرد که واقفی بود. 
به او گفتم: از خدا بترس! من هم مثل توبودم ولی خدا قلبم را نورانی کرد. 
چهارشنبه, پنجشنبه و جمعه را روزه بگیر وغسل کن و دو رکعت نماز بخوان و از 
خدا بخواه تا آنجه را که بتوانی با آن برای این کان استدلال کنی» به تونشان 
بدهد, 

به خانه بز کشت و دیدم نامه ای از طرف امام رضا عليه السَلام- رسیده و دستور 
داده است که آن مرد را برای این کار بخوانم. پس به سوی او روانه شدم و او را با 
خبر نموده» گفتم: خدا را حمد کن و صد مرتبه از او طلب خير نما. چون در مورد تو 
نامه ای به من رسیده که در بارةٌ همان مباحث ما می باشد. و من امیدوارم که خدا 


۱- «صریا» قریه ای است در سه میلی مدینه. و امام موسی کاظم -علیه السلام آن را بنیان کرده 
است. از این حدیث بر می آید که حضرت رضا عليه التلام- مدتی در آنجا بوده است. 
۲ بحار: ۵۳/4٩‏ حدیث ۰+۱ 


باب نهم: در معجزات امام مظلوم و مسموم ؛ على بن موسی الرضا (ع) سس ۲۹۵ 
قلب تورا نورانی گرداند. پس آنچه از روزه گرفتن و دعا کردن به تو گفتم انجام 
بده, 

پس روز شنبه سحره نزد من آمد و گفت: گواهی می دهم که او امام واجب 
الاطاعه می باشد. 

‌ ۳ 

پرسیدم چگونه این را فهمیدی؟ 

گفت: دیشب امام رضا -علیه السلا به خواب من آمد و فرمود: ای ابراهیم! به 
خدا سوگند! توبه سوی حق باز خواهی گشت. و اومی گفت: هیچ کس جز خدا 


حال او را نمی دانست(. 


تعبیر خواب امام رضا (ع) 

6 وشاء از مسافر روایت می کند که گفت: روزی امام رضا -علیه السلام- به 
من فرمود: برخیز و ببین در این چشمه دو مار وجود دارد؟ پس رفتم و به آن جشمه 
نگاه کردم و آن دومار را دیدم. عرض کردم: آری. 

فرمود: من این را در خواب دیدم و رسول خدا-صلی الله عليه واله به من فرمود: 
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ای علی ! آنجه نزد ماست» برای تو خیر است بعد از جند رون از دنیا زفت ۳ 


تعبین محل دفن 

۵- حسن بن عباد؛ کاتب امام رضا -علیه السلام- می گوید: هنگامی که 
مأمون تصمیم گرفته بود که به بغداد برود» خدمت امام -علیهاللام رسیدم. امام 
رضا فرمود: ای عباد! ما داخل عراق نمی شویم و آن را نمی بينيم. 

وقتی امام -علیه السلام- این سخن را گفت» من گربستم و گفتم: مرا از دیدن 


۱-بحار: ۵۳/6٩‏ حدیت 1۲. 

۲ - علامه مجلسی می گوید: شاید منظور امام این بوده است که مرگ او مثل وجود آن دو ما برای 
او روشن است. 

.٩۳ حدیت‎ ۰۵4/1٩ بحار:‎ ۳ 


۳۹۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


زن و فرزندم» مأیوس ساختی . 

حضرت فرمود: نه» توبه عراق می روی و منظور من» خودم بودم. سپس حضرت 
مریض شد و دریکی از روستاهای طوس وفات کرد. و قبلاً وصیت کرده بود که 
قبرش را نزدیک باغ حفر نمایند. وفاصله آن با قبرهارون سه ذراع بوده؛ چون قبلا 
می خواستند آن مکان را برای هارون حفر نمایند. اما حفر نگردید و کلنگها و بیلها 
شکسته شدند. لذا از آنحا منصرف شدند و برای هارون در حایی غیر از آن» حفر 
ودن 

پس حضرت فرمود: این جا را برای من حفر نمایند؛ زیرا خواهید دید که خاکش 
نرم است و در آن, تصویرماهی پیدا می کنید که در آن به لغت عبرانی» جیزی 
نوشته شده است. وقتی که لحد مرا حفر می کنید پس آن راعمیق کنید. و آن چیزها 
را کنارپای من دفن نمایید. 

راوی می گوید: همان جا را کندیم وکلنگ درشن نرم واقع می شد و در آن 
ماهی پیدا کرديم که بر آنها به لغت عبرانی نوشته شده بود: «اینجا بارگاه علی بن 
موسی است وآنجا حفرة هارون جباروستمگرمی باشد» آنگاه آن را در 
همان‌جایی که فرموده بود؛ دف نکردی. 


اطاعت از فرمان امام رضا(ع) 

٩‏ فضل بن يونس می گوید: به طرف مکه روانه شدیم و سر راه به مدیته 
رسیدیم و هارون الرشید هم که می خواست به حج برود در آنجا بود. با عده‌ای از 
همراهانم سر سفره بودیم که غلامم وارد شد و گفت: شخصی که کنیه اش 
ابوالحسن است, نزد درب ایستاده و اجازه ورود می خواهد. 

گفتم: اگر آن «ابوالحستی» باشد که من می شناسم پس توآزاد هستی . بیرون 
آمدم و امام رضا عليه السلام- را ديدم. گفتم : فرود آی. حضرت پیاده شد و وارد 


۱ بحار: ۳۰۷/4۹ حدیت ۱۷. 


۳۹۷ 


باب نهم: در معجزات امام مظلوم و عسموم؛ على بن موسی الرضا (ع) 


خانه گردید. بعد از صرف غذا فرمود: ای فضل! امیر مؤمنان" ده هزار دینار حواله 
کرده که توبه حسین بن زید بدهی پس آنها را به حسین برسان. 

گفتم: من به آنبا پدهکار نیستم نه کم ونه زیاد. واگر اینہا را به آنہا بدهم 
دیگر از دستم رفته است. اما شما هر چه نظر بدهید انجام خواهم داد. 

فرمود: ای فضل! آن اموال را به او بده و قبل از اینکه به خانه ات برسی آن اموال 
به توبرمی گردد. من هم دستور حضرت را عمل کردم. و همانگونه که حضرت 
فرموده بود, اموالم به سوی خودم بو کت 


تدبیر امام رضا (ع) 

۷ ۔ صفوان بن یحیی می گوید: در مدینه با امام رضا -علیه التلام- بودم که 
عده‌ای با فرمانده‌شان عبور کردند. فرمانده آنہا گفت: این امام رافضی هاست. به 
امام عرض نمودم: آیا نشنیدید این شخص چه گفت؟ 

فرمود: آری» ولی او مؤمنی است که ایمانش کامل می شود. وقتی که شب 
شد» امام -علیه السَلام- دعا کرد و دکان او آتش گرفت و سارقین باقیماند؛ اجناس 
او را نیز به سرقت بردند. روز بعد ديدم که همان مرد متواضعانه در مقابل حضرت 
قرار گرفته است. پس حضرت امر نمود تا چیزی به او بدهند. 

آنگاه امام فرمود: ای صفوان! اومؤمن می باشد و ایمانش کامل است و جز 


آنجه دیدی او را به راه نمی آورد". 


سفارش امام کاظم به امام رضا 2( 
۸ مسافر روایت می کند که: وقتی ابو ابراهیم (امام کاظم) را به زندان 


۱- امام رضا برای تقیه به هارون» امیر مومنان گفت (مترجم). 
۲ بحار: ۵1/4٩‏ حدیث ۰15 


۳ بحار: ۵۵/6٩‏ حدیث ۰۲۱ 


۳۹۸ جلوه‌های اعجاز محصومبن (ع) 


می بردند» به امام رضا -علیهالشلام- سفارش نمود به اینکه: هر شب تا هنگامی که 
زنده هستم نزد درب خانه بخواب تا اینکه خبر من به توبرسد. 

راوی می گوید: ما هرشب برای امام رضا -علیه اللام- در دهلیز خانه 
رای می اند خی و ابید از تارا درآنجا می خوابید و هنگام صبح به 
منزل خود برمی گشت. و گاهی هم ما برخی از خوراکیہا را از حضرت مخفی 
می کردیم. اما وقتی که حضرت می آمد, آنہا را بیرون می آورد و به ما می فهماند 
که او جای آنها را می داند و سزاوار نیست چیزی را از او مخفی کنند. 

در یکی از شیما حضرت نیامد و خانواده اش ناراحت شده و شیون کردند .ما هم 
زین مساله خیلی غمگین شدیم . روز بعد آن حضرت آمد و درون خانه رفت و رو 
به ام احمد کرد و گفت: آنچه را که پدرم به توسپرده آن را به من بده. آن زن شیون 
کرد و به صورت خود, چنگ زد و سینه رااچاک کرد و گفت: سرورم مرده است. 

امام -علیه السلام- او را ساکت کرد و فرمود: سخنی نگوتا اینکه خبر برسد. 
سپس او به حضرت جعبۀ عطری داد(, 


.و و ف یخن > 
۱-بحار: ۷۱/6٩‏ حدیث ۰۹6 


باب دهم: 


در معجزات امام محمّد تقی (ع) 


شفای چشم 

۱ - محمد بن میمون می گوید: پیش از اینکه امام رضا -علیه السلام- به خراسان 
برود, در مکه با او بودم و به آن حضرت عرض کردم: می خواهم به مدینه بروم» 
توسط من نامه‌ای به ابو جعفر-علیه السلام- بفرست. حضرت لبخندی زد و نامه را 
نوشت. و من به مدینه آمدم. درآن هنگام جشمان من» بینایی خود را از دست داده 
بودند . 

وقتی که در مدینه, خحدمت حضرت جواد عليه السلام- رسیدم» خادم او را از 
گهواره برداشت و به سوی من آورد. من نامه را به او دادم. حضرت هم به موفق 
خادم» فرمود تا نامه را بگشاید و مقابل او قرار دهد» خادم دستور وی را اجرا کرد. 
امام جواد نگاهی به نامه انداعت و آنگاه فرمود: ای محشٌد! چشمانت چگونه 
هستند؟ 

گفتم: یابن رسول الله! چشمانم به مرضی گرفتار شدند و همانطور که می بینید» 
بینایی آن از بین رفت. 

فرمود: نزدیک بیا. نزدیک رفتم. آن حضرت دست مبارک خویش را دراز کرد 
وبه چشمانم کشید. نور آنہا برگشت و مانند صحیحترین موقع خود گردید. پس 
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۳.۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


دست وپای حضرت را بوسیدم و برگشتم» در حالی که پینابودم(۱) 


عذرخواهی مأمون از امام جواد(ع) 

۲ محمٌد ین ابراهیم حعفری از حکیمه دختر امام رضا -علیه السام روایت 
می کند که گفت: : وقتی که برادرم امام محمد تقی -علیه السلام- از دنیا رفت» 
بخاطر نیازی که داشتم پیش همسرش ام الفضل رفتم وبا هم دربارة فضایل و 
کرامات و علم و حکمتی که خدا به او دادهبوده سخن گفتیم تا اینکه ام الفضل 
گفت: : ای حکیمه! می خواهی در بار ابو حعفر جعفر-علیه السَلام- جیز عجیبی را به تو 
خبر دهم که احدی مثل آن را نشنیده باشد؟ 

گفتم: آن چیست؟ 

گفت: چه بسا ابو جعفر-علیه السلام- با گرفتن کنیزی یا ازدواجی مرا ناراحت 
می کرد. و من به مأمون شکایت می کردم و او در جوابم می گفت: : دخترم! تحمل 
کن؛ چون او فرزند رسول خداست. تا اينکه شبی نشسته بودم که زنی زیبا و بلند 
قامت ‏ که به شاخة خیزران می ماند- آمد. 

گفتم: تو کیستی ؟ 

گفت: همسر ابو جعفر هستم . 

پرسیدم: کدام ابو جعفر؟ 

گفت: ابو جعفر» فرزند رضا -علی التلام. ومن زنی از فرزندان عتّاریاسر 
می باشم . 

در این هنگام چنان ناراحت شد م که نتوانستم خودم را نگدارم. لذا برخاستم و 
پیش مأمون رفتم . . پاسی از شب گذشته بود و مأمون در اثر شراب خواری» هنوز مست 
بود. . جریان را به او گفتم و اضافه کردم که: ابو جعفر-علیه السلام- به من و توناسزا 
گفت و عباس وفرزندانش را به باد فحش گرفت. و هر چه توانستم به مأمون گفتم. 


۱-بحار: 211/۵۰ حدیث ۲۰. 


۳۰١ 


باب دهم: درمعجزات امام محمد تقی (ع) 


مأمون بخاطر سخنان من خشمگین شد و چون مست بود» نتوانست خودش را 
نگهدارد. شمشیرش را برداشت و با سرعت روانه شد وقسم خورد که ابو جعفر را با 
این شمشیر قطعه ‏ قطعه خواهد کرد. 

از اين رو من پشیمان شدم وبا خودم گفتم: این چه کاری بود که من کردم! 
هم خودم و هم او را هلاک نمودم. لذا به دنبال مأمون دویدم تا ببینم چه می کند. 

مأمون بر حضرت وارد شد و او خوابیده بود. شمشیر را روی حضرت نهاد و زد و 
بدن امام را قطعه ‏ قطعه کرد» سپس گلوی مبارک آن حضرت را برید. من و یاسر 
خادم» نگاه می کردیم. مأمون برگشت در حالی که مانند شتر نعره می زد. 

ام الفضل می گوید: وقتی که این را دیدم با ناراحتی به منزل پدرم آمدم وشب 
را تا صبح نتوانستم بخواب بم. هنگام صبح» خدمت پدرم رسیدم» دیدم نماز می خواند و 

مسان از او رفته است. : ای امیر مومنان!!! می دانی امشب جه کار کردی؟ 

گفت: نه, به خدا سوگند! وای بر تومگر چه کار کرده‌ام؟! 

گفتم: :تونزد فوزندرضا تن رفتی و او را در حالی که در خواب بود 
قطعه-قطعه کردی. و با شمشیرت, گلوی وی را بریدی سپس بیرون آمدی! 

گفت: وای شین ر 

گفتم: چیزی را می گویم که انجام ددهای. 

پس یاسرخادم را صدا زد و گفت: 9 ! این ملعونه جه می گوید؟ 

یاسر گفت: هرچه می گوید راست | 

مأمون گفت: «اتا لله وان اه راجفون» خودمان را هلاک و رسوا نمودیم. وای بر 
توای یاسر! برو و از او برایم خبری بیاور. 

یاسر رفت و زود برگشت و گفت: مژده ای امیر مؤمنان!!! 

مأمون گفت: جه بود؟ 

پاسر گفت: بر او وارد شدم» دیدم صحیح و سالم نشسته است و پیراهنی برتن و 
لحافی بر ری انداخته بود. و در کار او حیران شدم. بعد که خواستم به بدنش نگاه 
کنم تا بسینم آیا اثری از شمشیر بر وی مانده است یا نه» به وی گفتم : دوست دارم 


۳۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


که این پیراهن را به من هبه کنید تا به آن تبرک جویم, 

نگاهی به من کرد و لبخندی زد. مثل اینکه می دانست من چه می خواهم . 
آنگاه فرمود: لباس فاخری به او بدهید. 

گفتم: جز این پیراهنی که بر تن دارید» چیز دیگری نمی خواهم. پس پیراهن را 
بیرون آورد و بدنش نمایان شد. به خدا سوگند! هیچ اثری از شمشیر ندیدم, 

در این هنگام مأمون به سجده افتاد و هزار دینار به یاسر بخشید و گفت: شکر 
خدای را که ما را به ریختن خون او دجارنساعت. 

سپس گفت: ای یاسر! آمدن این زن ملعونه را به نزد من و گریستن او را به امام 
گزارش بده ولی لازم نیست رفتن مرا بگویی.. 

پاسر گفت: سرور من! توپیوسته با شمشیرت او را می زدی و من واین زن نگاه 
می کردیم تا اینکه قطعه-قطعه کردی و گلویش را بریدی و مثل شتر می‌غریدی. 

مأمون گفت: خدا را سپاس می کنم و آنگاه به من گفت: به خدا سوگند! اگر 
دوباره بر گردی و نزد من از این حرفما بزنی» تورا خواهم کشت. 

بعد به یاسر گفت: فلان اسب را با ده هزار دینار برای او بیر و از او بخواه که 
سوار شود و پیش من بیاید. و به هاشمیین و بزرگان و فرماندهان هم بگو که با او سوار 
شوند. و ابتدا خدمت او برسند و بر او سلام کنند 

یاسر هم دستورات مأمون را اجرا کرد و همه به سوی او رفتند. و آن حضرت 

هم به آنها اذن دخول داد و به یاسر گفت: ای یاسر! آیا اینگونه است عمهد میان من 
و او؟ 

گفتم: ای فرزند رسول خدا-صلّی الله علیه وآله۔ اکنون وقت گلایه نیست. به 
حق محمد وعلی سوگند! او از فعل خویش هیچ نمی دانست. 

امام -علیه السلام- به همۀ آنها اجازه ورود داد مگرعبدالله و حمزه پسران حسن 
راء چون اینہا چند بارنزد مأمون از آن حضرت بدگویی کرده بودند. سپس امام 
برخاست و با آن جماعت به سوی مأمون روانه گردید. مأمون به استقبال حضرت آمد 
و وسط پیشانی او را بوسید. و او را در صدر مجلس نشاند. و به دیگران هم دستور داد 


باب دهم: در معجزات امام محمد تقی (ع) س ۳۰۳ 


که دورتر از آنها بنشینند. مأمون با حضرت خلوت نمود و عذرخواهی کرد. 
ابو جعفر -علیه اللام- به او فرمود: می خواهم تورا نصیحتی بکنم» پس آن 
ZT‏ 
مأمون گفت: بگو. 
حضرت فرمود: توصیه می کنم که شراب خواری را ترک کنی . 
مأمون گفت: فدایت شوم ای پسرعمو! نصیحت تو را قبول می کت . 


شفای درد با 

۳ ابوبکر بن اسماعیل می گوید: به امام محتّد تقی -علیه التلام- گفتم: من 
کنیزی دارم که از بوی زانوی پایش, رنج می برد. فرمود: آن را به اینجا بیاور. پس 
رفتم و او را آوردم. حضرت از کنیز پرسید: ناراحتی تو از چیست؟ 

گفت: از بویی که در زانوی پایم هست. آنگاه حضرت دستش را روی لباس 


به زانوی او کشید. پس کنیز رفت و دیگر هیچ ناراحتی نداشت(۳. 


پرهیز از سوء ظن 

6 -علی بن جریر می گوید: نزد ابو جعفر-علیه التلام- نشسته بودم که گوسفند 
یکی از غلامان آن حضرت» گم شد. آنبا همسایه‌ها را متہم کردند. لذا آنها را 
گرفته و به طرف امام می کشیدند و می گفتند: شما گوسفند ما را دزدیده‌اید. 

امام -علیه النتلام- فرمود: وای بر شما! همسایگان مرا رها کنیدء آنبا گوسفند 
شما را به سرقت نبرده‌اند. گوسفند شما در خانا فلان شخص می باشد. بروید و آن 
گوسفند را از خانة او بیرون آورید. پس اینها نیز رفتند و گوسفند را در آنجا یافتند. 
صاحب خانه را گرفتند و زدند و لباسپایش را پاره کردند در حالی که اوقسم 
می خورد که گوسفند را ندزدیده است. تا اینکه او را نزد امام جواد-علیه السلام- آوردند. 


۱- بحار: ۰1۹/۵۵ حدیت 4۷. ۲ بحار: 40/۵۰ حدیث ۰۲۱ 


۳۰4 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


حصرت فرمود: : شما به این مرد ظلم کرده اید؛ چون او از همه جا بی خبر است 
بلکه گوسفند» خودش وارد خانه او شده است. پس حضرت» آن مرد را دعا کرد و 
عوض پاره شدن لباسپها و کتک خوردنش» مبلغی پول به او داو . 


شفای تنگی نفس 

۵ - محمد بن عمیر می گوید: با برادرم که نفس تنگی شدیدی داشت. خدمت 
ابو جعفر امام جواد عليه الَلام- رسیدیم و برادرم از مریضی خود نالید. حضرت دعا 
کرد و فرسود: خداوند تورا از آنچه که ناراحتی» عافیت دهد. ازنزد آن حضرت 
بیرون آمدیم. برادرم عافیت یافت و تا هنگام مرگ, آن مرض مراجعت نکرد. 

محمد بن عمیرمی گوید: خودم هم دردی در ناحیه لگن خاصره داشتم. و 
هفته ای چند روز مرا رنج می داد. از حضرت حواد -علیه الشلام- خواستم تم تا برای 
من نیز دعا کند تا آن درد از بین برود. 

و رو خداوند تورا هم عافیت دهد. پس تا کنون آن درد بر 
نگشته اس( 


ادای فرضپای امام رضا(ع) 

*-مطرفی می گوید: هنگامی که امام رضا -علیه السلام۔ از دنیا رفت» چہار 
هزار درهم به من مقروض بود» با خودم گفتم: دیگر پولبا از کفم رفت! 

ابو جعفر-علیه السلام- به من سفارش داد که فردا پیش او بروم و با خود ترازو هم 
بيرم . پس خدمت آن جناب رسیدم, فرمود: ابوالحسن عليه السلام- اردنیا رفت و 
چهار هزار درهم به توبدهکار بود. پس حضرت جانمازی را که بر روی آن بود بلند 
کرد و از زیر آن دینارهایی بیرون آورد وبه من داد. دیدم به اندازه همان جار هزار 


۱- بحار: 4۷/۵۰ حدیث ۰۲۲ 
۲- بحار: 1۷/۵۰ حدیث ۲۳. 


باب دهم: در معجزات امام محمد نقی (ع) ۳۰۵ 


درهم است که به من بدهکار بو( ی 


میوه‌دار شدن درخت خرما 

۷ هنگامی که امام جواد عليه التسلام- با همسرش ام الفضل از نزد مأمون 
خارج شدند» به خیابان کوفه رسیدند که منتپی می شد به خانۀ مسیّب. حضرت 
هنگام غروب, وارد مسحد شد . در حياط مسجد درعت خرمایی بود که ثمر 
نمی داد . حضرت کوزة آبی طلبید و در زی ر آن درخت وضو گرفت. سپس برحاست و 
با مردم نماز مغرب را خواند . در رکعت اول بعد از حمد «اذا جاء نضراله» و در رکعت 
دوم بعد از حمد «قل وال آحد» را تلاوت نمود. وقعی که سلام نماز را داد» 
اندکی نشست و بدون اینکه تعقیب کاملی بجا آورد» برخاست و نوافل چهارگانه را 
بجا آورد. و بعد از آن تعقیب نمود و دو سجدۀ شکر بجا آورد. وقتی که به نخل 
رسید» مردم دیدند که آن درخت بار خوبی داده است» لذا از آن خوردند. پس آن 


درحت را طوری یافتند که مانند آن را در شیرینی ندیده بودند 0). 


آگاه بودن امام (ع) از قلبها 

۸ محکد من على هاشمی می گوید: درصبح روزی که امام جواد 
-علیه السلام۔ با ام الفضل دختر مأمون عروسی نموده بود» خدمت ان جناب رسیدم. 
شب قبل دارو خورده بودم. وقتی که نشستم» تشنه شدم ولی خجالت کشیدم که آب 
طلب کنم. حضرت به من نگاه کرد و فرمود: مثل اینکه تشنه هستی ؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: ای غلام! برای ما آب بیاور. با خودم گفتم اکنون آب مسموم می آورند و 
ناراحت شدم. غلام آب را آورد. آنگاه حضرت جواد, به روی من لبخندی زد و به 


۱ کافی: 4٩۷/۱‏ حدیث ۰۱۱ 


۲ بحار: ۸۷ حدیث ۳. 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


غلام فرمود: آب را به من بده و آب را گرفت و نوشید. سپس به من داد و من هم 
نوشیدم. نشستن ما طولانی شد و دوباره تشنه شدم. حضرت مجدداً آب طلبید و 
همان فعل سابق را تکرار نمود. یه میس یراجن داد وت موی 

محمد بن حمزه می گوید: محمد بن علی هاشمی به من گفت: به خدا سوگند! 
من گمان می کننم ابوجعضر-علیهاللام--همانطور که رافضی ها می‌گویند- از 
ها ده رز 


امام (ع) ونجات زندانی 

۹ -علی بن خالد می گوید: : درسامرا بودم که شنیدم مردی را از طرف شام» با 
زنحیر بسته» آوردند و زندانی کردند. و شایع شد که او ادعای پیامبری نموده است. 
بخاطر کنحکاوی به در زندال آمدم و به زندانبانان پولی دادم وبه ملاقات او رفتم. 
وی را مردی با درک و فهم یافتم پس گفتم : داستانت چیست؟ 

گفت: : من در شام» جایی که می گویند سر مبارک امام حسین عليه اللام- 
تا کیت گنف پیوسته عبادت می کردم تا اینکه شبی در همان موضع» رو به 
محراب, ذکر خدا می نمودم. . شخصی را دیدم که مقابلم آشکار شد و به من گفت: 
برخیز. پس من نیز برخاستم وبا من کمی راه رفت. ناگهان خود را در مسجد کوفه 
یار . به من گفت: این مسجد را می شناسی ؟ 

گفتم: : اری» این مسجد کوفه است. . پس به نماز ایستاد ومن هم با او نماز 
خواندم و برگشت او برگشتم. بازهم مرا کمی راه برد و خود را در 
مسجد رسول خدا -صلی الله عليه وآله۔ یافتم. به رسول خدا۔صلّی الله عليه واله_ 
سلام کرد ومن هم همینطورء ونماز خوانده خارج شدیم. بار سوم نیز مرا کمی راه 
برد که دیدم درمکه هستم . پس خانه کعبه را طواف کرد ومن هم با اوطواف 
نمودم و بیرون آمدیم» و باز کمی راه رفتیم خودم را درشام» همانجا که قبلاً عبادت 


۱- کافی: 4۹۵/۱ حدیث 1. 


باب دهم: در معجزات امام محمد تقی (ع) سس 


می کردم دیدم. آن شخص از نظرم ناپدید شد. از این مسأله تعجب کردم . 

سال بعد هم همان شخص را دیدم و خوشحال شدم و باز کارهای سال قبل را 
تکرار نمود. اما وقتی که خواست از من جدا شود به او گفتم: به کسی که تور به 
این کارها قادر کرده سوگند می دهم که خود را به من بشناسانی؟ 

گفت: من محمد بن علی بن موسی بن جعفر هستم. 

پس به هر کس می رسیدم این قضیه را نقل می کردم تا اينکه این خبر به محمّد 
بن عبدالملک زیّات رسید. پس مرا گرفت و به غل و زنجیر بست و به عراق روانه 
کرد. و همانطور که می بینی در اینجا زندانی شدم و چیزی را که نگفته و ادعا 
نکرده ام به من نسبت می دهند! 

گفتم: آیا جریانت را به ابن زیات بنویسم؟ 

کف نوشن : 

پس من از طرف او داستانش را به ابن زیات نوشتم و فرستادم. او در پشت نامه 
نوشته بود: شخصی که تو را از شام به کوفه, و از کوفه به مدینه, و از آنجا به مکه 
برده است بگوتا تو را از زندان حارج کند! 

علی بن خالد می گوید: من ناراحت شدم و دلم به حال او سوخت. پس 
عمگیخ برگششیرن روز بعدء صبح زود به زندان رفتم تا حال اورا جویا شوم و وی را 
به صبر دعوت کنم. که نا گهان دیدم سربازان و نگهبانان زندان و عدة زیادی از 
مردم جمع شدند. پرسیدم: چه خبر شده؟ 

گفتند: آن شخصی که از شام آورده شده بود و ادعای پیامبری می کرد» امشب 
گریخته است. نمی دانیم آب شده به زمین رفته یا به هوا پرواز نموده است؟ 

علی بن خالد تا آن زمانءزیدی بود» اما وقتی که این قضیّه را دید شیعة اثنی 
عشری شد و عقیده خوبی پیدا کرد . 


RK ¥ 


۱-بحار: ۳۷۹/۲۵ حدیث ۲۵. احتصاص: ۳۱6. و کافی: ٤۹۲/۱‏ حدیث۱ 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


حکایت امام جواد(ع) وحسین مکاری 

۰ - از حسین مکاری روایت شده که در بغداد خدمت امام جواد(ع) رسیدم در 
حالی که کارش بالا گرفته بود» با خود گفتم: این مرد (امام) چیزهایی را که اینجا 
می خورد (یعنی وضع خوراک او اینجا خیلی بهتر از مدینه است)» دیگر هیچ وقت 
به وطنش بر نمی گردد. 

راوی می گوید: حضرت» سرش را پایین انداخت و سپس سرش را بالا گرفت 
و درحالی که رخسارش زرد شده بود» فرمود: ای حسین! نان جوو نمک» در حرم 
جڌم رسول خدا صلی الله علیه وآله (مدینه) برای من بہتر است از آنجه تومرا در 


ان“ و WM,‏ 
س فصع می نی . 


تأمین نیاز محتاجان 

۱- اسماعیل بن عباس هاشمی می گوید: روزعیدی بود که خدمت امام 
جواد -علیه الَلام- رسیدم و نزد آن حضرت در باره تتگی زندگی و معاش» نالیدم. 
حضرت سخاده اش را بلند کرد و از خاک تکه طلایی بیرون آورد» و به من داد. آن 
را به بازار بردم به اندازۀ شانزده مشقال طلا بوږ , 


پیراهن امام رضا (ع) 

۲ - حسن بن علی وشاء‌می گوید: در قریه ای نزدیک مدینه به نام «صریا» با 
امام جواد در اطاقی نشسته بودیم که حضرت برحاست و به من فرمود: از حایت 
حرکت نکن. با خود گفتم: می خواستم پیراهنی از لباسهای امام رضا -علیه اللام- 
را از او بگیرم ولی موفق نشدم. اما وقتی که امام جواد -علیه السلام- برگشت از او آن 


۱-بحار: 64۸/۵۰ حدیث ۲۵. 
۲۔ بحار: 64۹/۵۰ حدیث ۲۹. 


باب دهم: در معجزات امام محمد تقی (ع) ‏ ۳۰۹ 


را درخواست می کنم. 

قبل از اینکه من طلبم را عرضه بدارم و امام برگردد. پیراهن را توسط شخصی 
برایم فرستاد و قاصد گفت؛ امام فرمود: این یکی از لباس‌پای امام رضاست که در 
آن نماز می گزارده است . 


مولود مبارک 

۳ علی بن اسباط می گوید: وقتی امام جواد -علیه السلام۔ بیرون آمدء من به 
قیافه و قد و قامت آن حضرت نگاه می کردم تا وقتی که به مصر رسیدم» بتوانم او را 
توصیف کنم. و هنگامی که حضرت نشست, فرمود: ای علی ! خداوند کما اینکه 
در بارهة نبوت» احشجاج و استدلال نموده» در مورد امامت نیز چنین نموده است. 
خداوند می فرماید: «واتیناه الحكم ف و همجتین می فرماید: «ولمّا بلغ اش 
«ویلغ آزتمین سَنة»*). پس فرقی نمی کند ممکن است که خداوند به یکی در 
کودکی حکمت عطا کند و به دیگری در جہل سالگی. 

ابن اسباط وعباد می گویند: درینی خدمت امام رضا عله السلام- بودیم که 
امام جواد را -در حالی که خردسال بود- آوردند. عرض کردیم: این همان مولود 
مبارک است؟ 

فرمود: آری» همان مولود مبارک است که در اسلام با برکت‌تر از او زاده نشده 


۱ (۰) 
ست , 


برطرف شدن شک وتردید 
6 ابن اورمه می گوید: زنی مقداری ازاشیای زینتی و مقداری درهم و 


۱ -بحار:. ۵۲/۵۰ حدیث ۲۵ 

۲ -یعنی : وعطا کردیم او را حکمت؛ در حالی که کودکی در گہواره بود. (سورة مریم آی۱۲). 
۳-یعنی : وقتی که به سن رشد رسید. (سوره یوسف, آیڈ۲۲» سور؛ قصص » آیۂ ۱4)- 

.)۱ -یعنی: ووقتی که به سن جبل رسید (سورهٌ احقاف » آیة۵‎ ٤ 

۵- ارشاد مفید  »‏ ص ۳۲۷. 


۳۱۰ 


جلوه‌های آعجاز معصومین (ع) 


مقداری پارچه به من داد گه خدمت امام جواد .علیهالتلام ببرم. ومن گمان کردم 
که همه این چیزها از آن خود اوست. این بویت کب ھا مال او 
دیگری هم با او شریک است. آن را با چیزهای دیگری که شیعیان به من سپرده 
بودند به مدینه آوردم. 

آنگاه درنامه‌ای که به امام -علیه التلام- نوشتم شرح دادم که از طرف فلانی 
این مقدار» و از طرف فلان شخص این مقدار و همینطور. 

امام -علیه السلام- در جواب نوشته بود که از جانب فلان و فلانء آنجه فرستاده 
بودی به ما رسید. و همچنین از جانب آن دو زن. خدا از توقبول کند و از توراضی 
شود و تو را در دنیا و آحرت با ما قرار دهد. 

هنگامی که من ذکر آن دوزن را درنامه دیدم, شک نمودم که این نامه 
احتمالاً نام آن حضرت نباشد و پنداشتم آن را خادمین آن حضرت, نوشته اند؛ چون 
یقین داشتم که آن زنی که مال را به من سپرد» یک زن بیشترنبود. وقتی که اسم دو 
زن را دیدم قاصد نامه را متّهم کردم . 

بعد از آن که به شهر خودم برگشتم آن زن نزد من آمد و گفت: آیا مال مرا به 
مدینه رساندی؟ 

گفتم: آری. 

گفت: مال فلان زن را جطور؟ 

گفتم : مگرغیر از تی زن دیگر هم چیزی فرستاده بود؟ 

گفت: : آری» برای من این مقدار بود و برای فلان خواهرم نیز این 9 

گفتم : آری» آن را هم رساندم . بدینسان شک من برطرف گردید. 


سلاح رسول خدا (ص) 
۵ - محمّد بن فضیل صیرفی می گوید: نامه‌ای به امام جواد -علیه السلام۔ 


۱- بحار: ۰۵۲/۵۰ حدیث ۰۲ 


باب دهم: در معجزات امام محمد تقی (ع) ‏ ۳۱۱ 


نوشتم و در آخرنامه پرسیدم: آیا اسلحه رسول خدانزد شماست؟ ولی فراموش کردم 
که نامه را بفرستم . 

حضرت نامه ای به من نوشت و دران ازمن جیزهایی خواست و در آخر ان نامه 
مرقوم فرموده بود: «اسلحه رسول خدا صلی الله عليه وآله- نزد من است و آن در میان 
ما به منزل؛ تابوت است در مان بنی اسرائیل. به هر کجا برویم آن را با خود 
می بریم. و این نزد هر امامی موجود است». 

من باز دررمکه بودم و چیزهایی به فکرم رسید که جز خدا کسی از آن خبر 
نداشت. وقتی که به مدینه رفتم و به حدمت امام جواد -علیه السلام- رسیدم. حضرت 
نگاهی به من کرد و فرمود: از آن فکرها استغفار کن و دیگربه سوی آنہا مراجعت 
نکن. 

بکر بن صالح می گوید:, از محعّد پرسیدم: آن فکرها چه بودند؟ 

گفت: به کسی نمی گویم. 

محمد بن فضیل می گوید: دریکی ازپاهايم زخمی به وجود آمد و قبل از اینکه 
این زخم بیرون بیاید با آن حضرت خدا حافظی کردم. و آخرین سخنی که به من 
گفت» این بود که فرمود: به زودی به تو درد و ناراحتی می رسد» در مقابل آن صبر 
کن. و هر کدام از شیعیان ما از درد بنالد وصبر کند» خداوند اجر هزار شہید را 
برای او می نویسد. 

وقتی که به «بطن مَرَ» رسیدم از پایم دملی درآمد. چند ماه مرا عذاب می داد و 
می نالیدم. در سال دوم حج به جا آوردم وخدمت آن حضرت رسیدم وگفتم: 
فدایت شوم! برای این پایم دعایی بفرما؛ چون خبر داده بودی که این ناراحتی به من 
خواهد رسید. 

فرمود: دیگر از این خوفی نیست. آن پای سالمت را بیاور. پای مرا دراز نمود و 
برای آن» تعویذ خواند. وقتی که از نزد ایشان برخاستم از همان پایم دملی درآمد. 
پس به خودم برگشتم و فهمیدم که برای این دمل» تعویذ خوانده است. و خداوند 


۳۹ سس سس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


بعداً به من عافیت داد( 


حکایت امام جواد(ع) ومحمّد بن ولید 

٩‏ - محمد بن ولید کرمانی می گوید: خدمت امام جواد -علیه اللام- رسیدم و 
نزدیک درب» مردم زیادی از مسافرین را دیدم. نزد یکی از آنها رفته و نشستم تا 
اينکه ظهر شد. و ما برای نماز آماده شدیم. وقتی که نماز ظهر را خواندیم از پشت 
سرء چیزی را احساس کردم. پس برگشتم که امام جواد عليه السَلام- را دیدم . 
خوشحال شدم و دست او را بوسیدم. سپس حضرت نشست و از آمدنم پرسید و سپس 
فرمود: سلام نمازت را بده. 

گفتم: فدایت شوم! سلام ا سه بار تکرار کرد و فرمود: سلامت را بده 
گفتم: در مورد آن چیزی در قلبم نمی گذشت ت (یعنی شک نمی کردم) باز لبخندی 
زد و فرمود: سلامت را بده. 

راوی می گوید: سلام دادم و آن را تدارک کردم. گفتم: سلام دادم و راضی 
شدم ای فرزند رسول خدا! و یقین نمودم که سلام نداده بودم. و شک هم نمی کردم. 

روز بعدء صبح زود مجددا روانه خانه ان حضرت شدم. و از درب اول رفتم و 
قبل از سواران وارد شدم. و کسی هم پشت سرمن نبود که از او کسب اطلاع 
نمایم. امیدوار بودم کسی راپیدا کنم تا راه را به من نشان دهد ولی کسی را 
نیافتم. تا اینکه هوا گی ومن گرسنه شدم و پیوسته آب می خوردم تا جلو حرارت و 
گرسنگی را بگیرم . ناگمهان دیدم غلامی با سفره‌ای از غذاهای گوناگون. وغلام 
دیگر» طشت وتنگی آوردند و مقابل من برزمین گذاشتند . وگفتند: امام دستور 
داده است که از اینها تناول نمایی. من هم ميل نمودم و هنوز از حوردن غذا فارغ 
نشده بودم که آن حضرت آمد ومن برخاستم. امام دستور داد تا بنشینم و غذایم را 
بخورم. پس باز هم خوردم. سپس امام -علیه السلام- نگاهی به غلام نمود و فرمود: با 


۱- بحار: ۵۳/۵۰ حدیت ۲۷. 


باب دهم: در معجزات امام محمّد تقی (ع) ۳۳ 


او غذا بخور تا او نیز با طیب نفس غذا بخورد. خوردیم و سیر شدیم. سپس سفره را 
برداشتند. غلام رفت تا آثچه را که از غذا در سفره مانده بردارد. اما امام فرمود: صبر 
کن. از غذا RE‏ 
کن. اما آنجه در خانه باقی می‌مانده پس آن را بردار. 
آنگاه به من فرمود: سوّال کن . 
گفتم: خداوند مرا فدای تو گرداند! نظرشما در بارة مشگ چیست؟ 
فرمود: پدرم دستور داد تا دریک ظرف چوبی برای اومشگ درست کنند. 
فضل بن سهل به حضرت, نوشت که مردم از این کار و عیب می گیرند. و آن 
حضرت» در جواب نوشت: ای فضل! مگر نمی دانی که حضرت یوسف. لباسهای 
نقشدار می پوشید و کمربند طلا می بست. و بر صندلیهای طلا می نشست. و این 
کارها هم از حکمت او چیزی کم نمی کرد ور یهن هي موی 
بعد از آن» امام -علیه الام دستور داد تا عطری که از زمشگ عنیں عود و 
روغن» مرکب می شود» به چہار هزار درهم برای او درست کنند. 
سپس پرسیدم: غلامان شما از محبت شما چه بهره ای می برند؟ 
فرمود: E‏ -عليه السلام۔ غلامى داشت که وقتی آن حضرت وارد مسجد 
می شد» مرکبش را نگه می داشت . روزی حضرت وارد مسجد شد و او هم مرکب آن 
حضرت را نگه داشته بود که عده‌ای از حانب خراسان آمدند. یکی از آنا به غلام 
گفت: آیا دوست داری که از آقایت بخواهی که مرا جای توقبول کند. ومن غلام 
او بشوم و تمام ثروتم را به توبدهم؟ چون من ثروتبای مختلفی دارم. برو و آن 
ٹروتہا ی گوناگون را تصاحب کن و من به جای تومی‌مانم. 
غلام گفت: درخواست تورا به امام عرض می کنم. پس بر آن حضرت وارد شد 
و گفت: فدایت شوم! تو خدمت مرا می دانی و ازمصاحبت طولانیم خبر داری. پس 
اگر خدا خیری را به من برساند آیا شما مانع می شوید؟ 
فرمود: از نزد خویش» به توعطا می کنم و ازغیر خودم مانع می شوم! آنگاه 
سخن آن مرد را برای امام -علیه السلام- عرض کردم. حضرت فرمود: اگر مايل 


۳۱ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


نیستی به ما خدمت کنی و آن مرد به ما رغبت دارد» او را قبول می کنیم و تورا به 
جای او می فرستیم. 

وقتی که برگشت تا از خدمت امام مرعص گردد, حضرت صدایش کرد و به او 
فرمود: بخاطر اینکه زیاد با ما بودی» تورا نصیحتی یکم ولی اختیار با خودت 
می باشد. هنگامی که روز قیامت شود رسول خدا .صلی الله عليه وآله- به نور خحدا 
چنگ می زند. و امیر مومنان هم به نور پیامیر. و سایر امامان هم نور امیر مومنان را 
می گیرند. و شیعیان ما نیز به ما جنگ می زنند . وبه جایی که ما داخل می شویم 
داخل می شوند. وبا ما وارد می گردند. 

در این هنگام» ص ریت کت بلکه در خدمت تومی مانم و آخرت 
را بر دنیا ری می دهم. آنگاه غلام بیرون آمد و نزد مرد خراسانی رفت . مرد 
خراسانی گفت: آنگونه که وارد شدی بیرون نیامدی؟ غلام سخن امام را برای مرد 
خراسانی نقل کرد و او را نزد امام -علیه السَلام- برد. حضرت خدمت و دوستی او را 
قبول کرد. و دستور داد که هزار دینار به آن غلام بدهند. سپس برخاست وبا او 
خداحافظی کرد. و وی از آن حضرت خواست که او را دعا کند و حضرت هم دعا 
کرد. 

محمّد بن ولید کرمانی می گوید: به امام جواد -علیه السَلام- گفتم : ای سرور 
من! اگر زن و بچه ام در مکه نبودند» خوشحال می شدم که زیاد در این درب اقامت 
کنم. پس به من اجازه بده تا مرخص شوم . 

فرمود: غمگین می شوی! بعد حقه‌ای جلومن گذاشت و فرمود: آن را بردار 
ابتدا من امتناع نموده و خیال کردم حضرت از روی غضب این کار را می کند. اما 
حضرت خندید و فرمود: بردار» مال تومی باشد. و به آن نیاز پیدا می کنی. 

راوی می گوید: آمدم تا اينکه خرج من تمام شد و هنگامی که به مکه وارد 
شدم به آن احتیاج پیدا کردم ٩‏ 


۱ بحار: ۸۷/۵۰ حدیث ۳. 


باب بازدهم : 


حکایت شیخ عبد الرحمان اصفبانی 

۱ ۔ جماعتی از اصغبانیها از جمله احمد بن نصر و محمد بن علویه می گویند: 
در اصفهان یک نفر شیعه به نام «عبدالرحمان» بود به او گفتند چه چیز باعث شد 
که تو از میان مردم» فقط به امامت امام علی النقی قائل شدی؟ 

گفت: جیزی را از وی مشاهده کردم که موجب شد به امامت او قاثل شوم. من 
مردی فقیر اما با جرأت و سخندان بودم. سالی اهل اصفہان شکایتی داشتند و مرا با 
عده‌ای به سوی متوکل روانه کردند. رفتیم وبه آنجا رسیدیم. روزی نزد درب قصر 
متوکل بودیم که دستور صادر شد تا امام علی النقی را احضار کنند. از کسانی که 
آنجا بودند پرسیدم: این شخصی که دستور صادر شده که آن را بیاورند, کیست؟ 

گفته شد: مردی علوی است که رافضی ها می گویند: او «امام» است. بعد 
گفتند شاید متوکل او را احضارمی کند تا به قتلش برساند. با خود گفتم: از اینجا 
نمی روم تا ببینم این شخصی را که می آورند کیست. ناگہان دیدم سوار بر اسب 
می آید» و مردم نیز طرف راست و چپ او ایستاده‌اند. و او را نظاره می کنند. وقتی 
که او را دیدم محبتش درقلبم افتاد. و پیوسته دعا می کردم که خدا شر متوکل را از او 
دفع نماید. 

همینطور از میا مردم عبور می نمود و به چپ و راست نگاه نمی کرد؛ فقط 

۳۹۵ 


۳۹۹ جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


جشمش را به موهای گردن اسب دوخته بود. . ومن هم پیوسته برای او دعا می کردم. 
هنگامی که مقابل من رسید» رو به من کرد وفرمود: خدا دعایت را اجابت کند و 
عمرت را طولانی نماید و ثروت و فرزندت را زیاد گرداند. 

عبدالرحمان می گوید: در این هنگام» از هیبت و جلالت او لرزه بر اندامم افتاد 
و درمیان رفقایم بر زمین افتادم. به من گفتند: تورا چه شده است؟ 

گفتم: خیر است. و به آنہا چیزی از ماجرا نگفتم. 

بعد از آن به اصفبان برگشتيم. و خدا به برکت دعای او درهای نیکبختی را به 
رویم گشود. و ثروتمند شدم تا حدی که امروز» ثروت درون خانهام» بالغ بر هزار 
هزار (یک میلیون) درهم می شود به غیر از ثروتی که در خارج خانه دارم, و خداوند 
ده فرزند به من عطا نموده است. اکنون هفتاد سال و اندی از عمرم می گذرد. 

آری» من به امامت شخصی قائلم که از قلبم خبر داد و خدا دعایش را در مورد 
من اجابت کرد (۱). 


بشارت امام (ع) به فرزند مبارک 

۷ - هبة اله بن ابی منصور موصلی می گوید: در دیار ربیعه» کاتبی نصرانی از 
اهل کفرتو() به نام یوسف بن یعقوب بود. و با پدرم دوستی داشت. روزی به خانه 
ما آمد چه کار داشتی که این وقت آمده‌ای؟ 

گفت: متوکل احضارم کرده و نمی دانم با من چه کار دارد. ولی جانم را از 

خدا به صد دینار خریده‌ام. و آنها را برای امام علی النقی -علیه السلام۔ آوردهام. 

درم گفت: در این مورد موفق شدی. 

راوی می گوید: به سوی متوکل رفت و بعد از چند روز با شادی برگشت. 


۱-بحار: ۱4۱/۵۰ حدیث ۲٩‏ 
۲ - نام قربه ای تفرگ در نزدیک جزیره ای درشمال عراق است. و همچنین گفته اند از قریه‌های 
فلسطین می باشد. (مترجم). 


باب یازدهم: درمعجزات حضرت امام علی التقی (ع) سس ۳۱۷ 


پدرم گفت: جریانت را تعریف کن. 

گفت: به سامرا رسیدم و پیش متوکل نرفتم. منزلی گرفتم ودرآنجا سکنی 
گزیدم و گفتم: قبل از این که کسی مرا بشناسد و قبل از اینکه پیش متوکل بروم» 
باید صد دینار را به امام علی النقی عليه التلام- برسانم. ولی فهمیدم که متوکل از 
بیرون آمدنش جلوگیری کرده و از حانه اش خارج نمی شود. 

ماندم که چه کار کنم. چون نصرانی بودم می ترسیدم که از خانه اش بپرسم. 
مدتی فکر کردم. درقلبم افتاد که سوار الاغم بشوم و در شبر به راه بیفتم. و از رفتن 
آن مانع نگردم تا شاید بدون اینکه از کسی بپرسم مرا به در خانه او برساند. 

راوی می گوید: دینارها را در کاغذی قرار دادم و در جییم گذاشتم. و سوار 
الاغ شدم. آن حیوان هم خیابان‌ها و بازارها را می پیمود و می رفت تا به در خانه ای 
رسید و ایستاد. هر چه تلاش نمودم تا بلکه این حیوان حرکت کند» موفق نشدم. به 
غلام گفتم : بپرس این خانه از آنه کیست؟ 

گفتند: خانه علی بن محمّد بن رضاست! 

تعجب کردم» و گفتم: الله اکبر! از این نشانه» و خدا کفایت کننده است. در 
این هنگام خادم سیاهی بیرون آمد و گفت: تویوسف بن یمقوب هستی ؟ 

گفتم: آری. 

گفت: فرود آی. به داخل رفتم و مرا در دهلیز خانه نشاند و خود وارد اطاق شد. 
با خود گفتم: این هم نشانة دیگر. این حادم از کجا اسم من و پدرم را می داند. در 
این شهر کسی نیست که مرا بشناسد. و من تا به حال با او برحورد نکرده‌ام؟! 

دوباره خادم بیرون آمد و گفت: صد دیناری که در کاغذ ود ریب تو 
می باشد» آنہا را بیاور. دینارها را به او دادم. و گفتم: این هم سومین نشانه. سپس 
برگشت و گفت: داخل شو. 

بر آن حضرت وارد شدم دیدم تنا نشسته است. رو به من فرمود: ای یوسف ! آب 
وقت آن نرسیده که مسلمان شوی؟ 

گفتم: چرا مولای من! آنچه کفایت می کرد آشکار شد. 


۸ سس سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

فرمود: هیپات! تومسلمان نمی شوی. ولی فرزندت فلان, مسلمان می شود و از 
شیعیان ماست. 

سپس فرمود: ای یوسف! مردم فکرمی کنند شما از دوستی ما بپره‌ای 
نمی بری. به خدا قسم دروغ می گویند! امثال شما از دوستی ما ببره می برند. 
دنبال کار خویش برو که موافق میلت خواهد بود. [و به زودی فرزندی مبارک 
خواهی یافت]. 

می گوید: به در خانه متوکل رفتم و کارم را انجام دادم و برگشتم . 

هب الله می گوید: پسرش را بعد از مرگ پدرش ديدم که مسلمان و شیع حوبی 
بود. به من گفت: پدرم بر دین نصرائیت مرد. و او بعد از مرگ پدرش مسلمان شد و 
می گفت: من مد مولایم امام على التقی -علیه التلام- هستم(, 


بہتر بودن دختر آزپسر 
۳ و ی 

۳- ایوب بن نوح می گوید: زن یحبی بن زکریا حامله بود. بحیی به ابوالحسن 
-علیه السلام- نوشت که دعا کند تا خداوند برای او پسری عطا نماید . 

حضرت در حواب نوشت: جه بسا دختری که بپتر ازپسر است. بعد از آن 

ایوب بن نوح می گوید: جعفر بن عبدالواحدء قاضی کوفه بود ومرا اذیت 
می کرد. از اذیت او به ابوالحسن -علیه السلام۔ نوشتم و شکایت کردم . 

3 ۶ بش non‏ ع ۰ = ۰ ۳ 
حضرت در جوابم نوشت: تا دو ماه دیگر عزل می شود. همانطور هم شد. و من از 


آزار او راحت شدم ۲۷ , 


دعا قبل از درخواست 
5 ے 
٤‏ - ابوهاشم جعفری می گوید: در سامرا شخصی به مرض برص مبتلا شد و 


۱-بحار: ۱86/۵۰ حدیث ۰۲۸ ۲ -بحار: ۱۷۷/۵۰ حدیث ۵۵. 


باب ازدهم: درمعجزات حضرت امام على النقی (ع) سس ۳۱۹ 


زندگیش تلخ گشت. روزی پیش ابوعلی فہری آمده و از حالش شکایت کرد. 

ابوعلی به او گفت: خوب است بروی و از امام على النقی -علیه اللام- 
بخواهی تا تورا دعا کند. 

امیدوارم خداوند به برکت دعای او شفایت دهد. 

آن مرد رفت و سر راه امام -علیه السّلام- نشست. وقتی که حضرت از خانة 
متوکل بر می گشت» برخاست تا از حضرت التماس دعا کند. 

حضرت با دستش اشاره کرد و سه بارفرمود: کنار برو. خداوند تورا عافیت 
دهد. آن مرد برگشت و جسارت نکرد که نزدیک حضرت برود. وقتی که ابوعلی را 
دید و جریان را به او گفت. ابوعلی گفت: قبل از اینکه از او بخواهی تورا دعا 
کرده است. برو که به زودی خوب خواهی شد. 

آن مرد به خانه اش رفت و شب خوابید. هنگامی که صبح شد. اثری از آن 


مرض در بدنش ندید . 


رسوائی متوکل 

۵ - زرافه, دربان متوکل می گوید: از هندوستان مرد شعبده بازی نزد متوکل 
آمد. و متوکل شعبده بازی را خیلی دوست می داشت. و این شخص درفن 
خویش» خیلی ماهر بود. متوکل خواست امام علی النقی -علیه التلام- را شرمنده 
سازد. به مرد شعبده‌باز گفت: اگر بتوانی او را حجل سازی, هزار دینار به تو 
می دهم ! 

زرافه می گوید: متوکل دستور داد نانہای نازک و سبکی بپزند و آنها را برسر 
نشرد بگذارند. ومرا نیز کنار سفره نشاند. و امام -علیه التلام- را هم برای غذا 
خوردن دعوت کرد. و طرف چپ حضرت» متگایۍ بود که تصویر شیر بر آن بود. 
شعبده باز هم روبروی متا نشست. 


۱- بحار: ۱8۵/۵۰ حدیث ۲۹. 2 


۰ سس جلو‌های اعجازمعصومین (ع) 


وقتی که امام -علیه اللام دستش را به سوی نان دراز کرد» مرد شعبده‌باز 
کاری کرد که نان به هوا پرید. دوباره امام -علیه السلام- دست برد تا نان را بردارد» 
باز شعبده‌باز کار سایق خویش را تکرار نمود. و همه خندیدند. 

در این هنگام حضرت دست خود را به تصویر شیری که در متگا بود, زد و 
فرمود: این مرد را بگیر. ناگهان شیر از متکا پرید و مرد شعبده‌باز را درید و خورد و په 
جای سایق خویش برگشت. مردم از این کار حیران شدند. سپس امام برخاست. 

متوکل گفت: خواهش می کنم نشین و این مرد را برگردان. 

حضرت فرمود: به خدا قسم! او دیگر بعد از اين دیده نخواهد شد. و رو به متوکل 
کرد و فرمود: آیا دشمنان خدا را بر دوستان او مسلط می گردانی . حضرت رفت و آن 
مرد» دیگر ریت نگردید. 


فرجام فسم دروخ 

٩‏ -روایت شده است که مردی از نزدیکان امام على النقی -علیه السلام- به نام 
«معروف» نزد آل حضرت رسید و گفت: می خواستم خدمت شما برسم اما اجازه 
ندادید . 

حضرت فرمود: نمی دانستم که ت وآمده ای, بعد از رفتن شما به من خبر دادند. تو 
در بار من چیزهایی که سزاوار نبوده است» گفته ای. آن مرد قسم خورد که او چنین 
نگفته است! 

امام علی النقی -علیهالتشلام- فرمود: چون می دانستم دروغ می گوید لذا دعا 
کردم و گفتم: «خدایا! او به دروغ قسم می خورد. پس از او انتقام بگیر» پس روز 


بعد آن مردء م 


۱ بحار: ۱4۱/۵۰ حدیث ٤1‏ . 
۲ بحار: ۰۱6۷/۵۰ حدیت ۰۳۱ 


باب یازدهم: درمعجزات حضرت امام على النقی (ع) سس سس ۳۲۱ 


خبر مرگ متوکل عباسی 

۷ زرافه() می گوید: متوکل خواست که امام علی النقی -علیه السَلام- برای 
(«یوم السلام» برود. اما یره کته این به ضرر توتمام می شود. 

متوکل گفت: باید برود. 

وزیر گفت: اگر ناچار باید برود» پس دستور بده بزرگان و اشراف و فرماندهان 
نیز با او باشند تا مردم گمان نکنند که تنبها او را فرستاده‌ای. 

زرافه می گوید: وقتی که امام رفت و «یوم السلام» را انجام دادء به دهلیز آمد. 
جون فصل تابستان بود» عرق نموده بود. آنجا او را ملاقات کردم و نشستیم و عرقش 
را با دستمال پاک کردم. سپس گفتم: از پسر عمویت ناراحت نباش. او تنها تورا 
نفرستاده است. 

حضرت فرمود: از این بگذر. و این آیۀ شریفه را تلاوت نمود: «َما فی دارم 
لا نام ذلك ود عبر قکڈوب». 

زرافه می گوید: نزد من یک نفر معلم شیعه بود که زیاد با او مزاح می کردم و به 
او رافضی می گفتم. هنگام عشا به منزل آمدم و به او گفتم: ای رافضی ! اینجا بيا 
تا امروز چیزی را که از امامتان شنیده ام به توبگویم. 

گفت: چه شنیده‌ای؟ آنجه را شنیده بودم به او گفتم . 

گفت: ای حاجب! واقعاً تو این را ازعلی النقی -علیه التلام- شنیدی؟ 


گفتم: آری. 


کن ۳ ا 2 
گفت: جون تو به گردن من حق داری» پس تصیحتم را قبول کن. 


- در بحار نام راوی «زراره» است. 
۲ یی 2 «سه روز در خانه‌هایتان بپره‌مند شویدء (و بعد از آن بلای الہی خواهد رسید) این 


وعده ای است که البته دروغ نیست» (سورة هود, آیذ5۵). 


۲ سس جلوه های اعجاز محصومین (ع) 


گفت: اگر امام علی النقی -علیه التلام- این را گفته است» پس مواظب باش و 
هر چه داری انبار کن. چون متوکل بعد از سه روز می میرد و یا کشته می شود. 

زرافه می گوید: از این سخن او خشمگین شدم و به اوناسزا گفتم و بیرونش 
کردم. و او نیز خارج شد ورفت. وقتی که با خودم خلوت کردم فکر نمودم و 
گفتم: چه ضرری دارد که من احتیاط کنم. اگر چیزی واقع شد» که من اقدام 
کرده ام» و اگر واقع نشد» بازضرری ندارد. ازاین روسوار اسبم شدم وبه خانة 
متوکل رفتم. و هر چه آنجا داشتم بیرون آوردم و اموالم را در خانه‌های نزدیکان مورد 
اطمینانی پخش کردم. و در خانه ام فقط حصیری ماند که روی آن می نشستم . 

وقتی که شب چمارم شد» متوکل کشته شد و بخاطر این احتیاط خودم و اموالم 
محفوظ ماندیم... بعد از آن ماجراء شيعه شدم و خدمت امام على النقی 
-علیه اللام- رسیدم و پیوسته در خدمت او بودم. و از ایشان خواستم تا مرا دعا 
ts‏ 


منع متوکل از دیدارمردم با امام (ع) 

۸ - حادم امام علی النقی -علیه التلام- می گوید: متوکل از دیدار مردم با امام 
-علیه الَلام- جلوگیری می کرد. روزی خارج شدم در حالی که امام -علیه التلام- 
در خانه متوکل بود , وقتی خارج شدم» دیدم عده‌ ای ار شیعیان دم درب نشسته اند 

گفتم: برای چه اینجا نشسته اید؟ 

ا 

گفتند: منتظریم تا مولایمان بیرون اید تا به او سلام بدهیم و او را ببینیم. سپس 

۳ 
بر گردیم. 
رو به آنہا گفتم: اگر او را بیینید می‌شناسید؟ 
گفتند: همه ما او را می شناسیم. وقتی که امام-علیه التلام- آمد آنہا پرخاستند 


و به اوسلام کردند. و حضرت وارد خانه اش شد و آنہا هم خواستند برگردند که 


۱-بحار: ۱6۷/۵۰ حدیث ۳۲. 


باب یازدهم: در معجزات حضرت امام على النقی (ع) سس سس ۳۲۳ 
گفتم: ای جوانان! صبر کنید تا در مورد امامتان از شما پپرسم که آیا او را دیدید؟ 

گفتند: آری. 

ra‏ و ۲۹ ع 

گفتم: پس نشانه هایش را برای من بگویید. 

2 7 

یکی گفت: اوپیر مردی است که موی سرش سفید شده و رنگش سفید و مایل 

به سرحعی است. 
عم ی ع مج E‏ ۴ 

دیگری گفت: دروغ نمی گوید. او گندمگون و مشکین محاسن است. 

سوبی گفت: به جانم قسم! او این گونه نیست بلکه مردی است ميان سال و 
7 ۳ ۱22 3 
رنگش بین سفید و گندمگون می باشد. 

گفتم: مگر گمان نمی کردید او را می شناسید؟ در امان خدا برگردید و 
درد 


احترام پرند گان برای امام (ع) 

٩‏ - ابوهاشم جعفری می گوید: متوکل در باغش یک ساختمانی داشت که در 
آن از انواع مختلف پرندگان نگهداری می کرد. و این پرندگان» زیاد سر و صدا 
می کردند. روز بارعام» آنجا می رفت و متوکل بخاطر صدای پرندگان» جیزی از 
سخنانی که به اومی گفتند» نمی شنید و کسی هم صدای او را نمی شنید. ولی 
هنگامی که امام علی النقی عليه السلام۔ می آمد تمام پرندگان ساکت می شدند. 
و هیچ صدایی از آنبا شنیده نمی شد. وقتی که حضرت از آن مجلس بیرون 
می رفت» دوباره پرن دگان شروع به سر و صدا می کردند. و متوکل چند کبک 
داشت. لذا می آمد در جای بلندی می نشست و آنہا را به جان هم می انداخت. و از 
به هم پریدن و جنگ آنها لت می برد! وقتی که امام -علیه التلام- وارد می شد» 
کبکها سر جای خود می نشستند و هیچ حرکتی نمی کردند. تا اینکه حضرت بر 
می گشت» دوباره شروع به دعوا می کردند , 

1 


۱-بحار: ۰۱4۸/۵۰ حدیث ۳۳. ۲ -بحار: ۱۸/۵۰ حدیث ۰.۳ 


۶4 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


معجزةٌ امام (ع) و رسوائی دشمنان 

۰ ابوهاشم جعفری می گوید: در زمان متوکل» زنی ادعا کرد که زینب دختر 
فاطمه -سلام الله علیها دحت گرامی رسول خدا صلی الله علیه وآله- می باشد. 

متوکل به او گفت: توزن جوانی هستیء در حالی که جندین سال از وفات 
رسول خدا -صلی الله عليه وله می گذرد. 

آن زن گفت: رسول خدا صلی الله علیه وآله- دستش را به سرم کشید و از خدا 
خواست که در هر چپل سال» دوباره جوانی را به من برگرداند. ومن تا به حال» 
خودم را به مردم معرفی نکرده بودم تا اينکه الآن نیازمند شدم و اظهار کردم! 

متوکل» فرزندان کمنسال ابوطالب عباس و قريش را جمع کرد و جریان را به 
آنہا گفت. 

برخی از آنان روایت نتمودند که زینب» دختر فاطمه -سلام الله علیها- درفلان 
سال فوت کرده است. 

متوکل به زن گفت: در مورد این روایت چه می گویی؟ 

آن زن گفت: دروغ است؛ چون کارمن.از مردم پوشیده بود و هیچ کس 
نمی دانست من مرده ام يا زنده. 

متوکل رو به آنہا گفت: جز این روایت دلیل دیگری دارید. 

گفت: تا دلیلی نباشد که او را وادار کند از اعای خود دست بردارد, به او 
جیزی نمی گویم. 

گفتند: امام على النقی -علیه التلام- را احضار کن. شاید بتواند دلیلی غير از 
دلیل ما پیاورد. 

متوکل دنبال امام -علیه السلام- فرستاد. وقتی حضرت آمد و قضیّه آن زن را به 
وی گفت» حضرت فرمود: دروغ می گوید: زینب که درفلان سال و فلان ماه و 


فلان روز» وفات کرده اش 


باب بازدهم: در معجزات حضرت امام علی النقی زع) د 

متوکل گفت: اینبا هم مثل سخن تورا گفتند: ولی من قسم خوردم بدون دلیلی 
که او را وادار کند از ادعای خود برگردد با او کاری نداشته باشم. 

حضرت فرمود: ناراحت نباش. اینجا دلیلی است که او و کسانی دیگر را وادار 
می کند تا په حق اقرار کنند. 

متوکل گفت: آن جیست؟ 

امام فرمود: گوشت فرزندان فاطمه -سلام الله علیها- بر درندگان حرام است. او 
را در میان درند گان بینداز. اگر از فرزندان فاطمه -سلام الله علیها- باشد آسیبی به 
وی نمی رسانند. 

متوکل به زن گفت: اکنون جه می گویی ؟ 

زن گفت: او می خواهد من کشته شوم. 

حضرت فرمود: اینجا عده‌ای از فرزندان فاطمه -سلام الله علیها- هستند. هر 
کدام ا زآنها را که می خواهی میان درند گان بینداز. در این هنگام, چهره‌های همه آنان 
تغییر کرد. 

بعضی از دشمنان حضرت گفتند: چرا او به غیر خودش حواله می دهد؟ خودش 
برود. 

متوکل هم علاقه داشت که امام عليه الَلام- برود و بدون اینکه او درقتل 
حضرت. دخالتی داشته باشد» کشته شود. از این ری روبه حضرت کرد و گفت: 
ای ابوالحسن! چرا خودت نمی روی؟ 

امام فرمود: اگر بخواهی می روم. 

متوکل گفت: پس همین کار را بکن! 

امام فرمود: ان شاء الله می روم. نردبانی نصب کردند و حضرت, وارد شد. در 
آنجا شش شیر وجود داشت. وقتی امام به آنجا رفت و نشست, شیرها آمدند و دور او 
حلقه زده و نشستند. و سرهایشان را به زمین گذاشتند. حضرت دستش را بریک 
یک آنہا می کشید و اشاره می کرد که به طرفی برود» و شیر می رفت تا اینکه همه 
برخاستند. 


۲ سس جلو‌های اعجازمعصومین (ع) 


۰ 2 لک # ۰ ۳ 

وزیر متوکل به او گفت: این حوب نیست. قبل از اینکه این خبر در شمهر پخش 
شود دستور بده تا امام از آنجا خارج شود. 

متوکل گفت: ای ا بوالحسن ! ما نمی خواستیم به ت و آسیبی برسد. ویقین داشتیم 
که تو راست می گویی. اکنون دوست داریم که توبالا بیایی . حضرت برحاست و 
به طرف نردبان آمد. و شیرها دنبال او بودند و خودشان را به لباس امام می مالیدند 
. 8 ۰ و ۳ ۳ 
وقتی که امام پایش را به اولین پله نہاد» سرش را برگرداند و اشاره کرد که بر 
گردند. همة شیرها نیز برگشتند. حضرت بالا آمد و فرمود: هرکس گمان می کند 
فرزند فاطمه -سلام الله علیها- است» برود و در آنجا بنشیند. 

2 FT 

متوکل رو به آن زن کرد و گفت: برو پایین. 

زن گفت: به خدا قسم دروغ گفتم. من دختر فلانی هستم احتیاج وادارم کرد 
تا جنین ادعایی بکنم. 

متوکل گفت: او را مان درن دگان بیندازید. مادرمتوکل واسطه شد و نگذاشت 


او را پیش شیران بیندازند() 


داروی شفابخش امام(ع) 

۱ - محمّد بن علی روایت می کند که: زید بن علی گفت: مریض شدم و 
هنگام شب, پزشک بالای سرم آمد ودارویی را به من سفارش کرد و گفت: هر روز 
فلان مقدار از ان را بخور. چون شب بود نتوانستم ان دارو را به دست اورم و به 
محض اینکه پزشک از در خارج شد» خادم امام علی النقی -علیه السّلام۔ وارد شد و 
کیسه‌ای داشت که همان دارو را آورده بود. به من گفت: امام -علیه السلام- به تو 
سلام رساند و فرمود: روزی فلان مقدار از این دارو را بخور. 

زید می گوید: من هم به دستور حضرت عمل کردم و حوب شدم ٩‏ 


۱-بحار: ۱8۹/۵۰ حدیث ۳۵. 


۲- بحار: ۱۵۰/۵۰ حدیث ۰۲۱ 


باب بازدهم: درمعجزات حضرت امام علی النقی (ع) سس ۳۲۷ 


پیشگویی امام علی النقی (ع) 
۲۳ خیران اسباطی روایت می کند که: به مدینه آمدم و حدمت اما 
خير می ب ديه امدم ق ۴ 
النقی -علیه السلام۔ رسیدم. از من پرسید: واثق » چه می کند؟ 
گفتم: درصحت وعافیت است. 
فرمود: > جعقر!" جه می کند؟ 
گفتم: در بدترین حالت» در زنداك بسر می برد. 
فرمود: ابن زټّات" جگونه بود؟ 
گفتم: فرمان» فرمان او بود. ومن ده روز است که از آنجا خارج شده‌ام. 
حضرت فرمود؛ واثق مُرد و متوکل به حای او نشست. و این زیّات را نیز کشته 
است . 
2 ۳ 
گفتم: کی و چه وقت؟ 
۲ (4) و(۵) 


E e :‏ ا ے2 ۱ 
فرمود: بعد از شش روز از خارج شدن تو. و همین گونه هم واقع شده بود 


تعبیر خواب احمد بن عیسی 

۳ - احمد بن عیسی کاتب, روایت می کند که: پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله را در خواب دیدم» مثل اینکه در اطاقم خوابیده بود. و کأنه یک مشت خرما 
که تعدادش ۲۵ عدد بود به من داد. بعد از آن» حیزی نگذشت که خدمت علی 


۱ واثق خلیفةٌ عباسی و فرزند معتصم بود. 

۲ جعفر» همان متوکل است که بعد از واثّق با او بیعت شد. 

۳ او محمد بن عبدالملک زیّات است که وزير معتصم» واثق و متوکل بود و بعداً متوکل او را به قتل 
رساند. 

4 - متوکل» ابن زیّات را بعدها کشت. و شاید منظور امام این باشد که بالاخره ابن یات به دست 
متوکل کشته می شود. (مترجم). 

۵ ۔ بحار: ۱۵۱/۵۰ حدیت ۳۲. 


۸ سس سس سس سس سس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


النقی -علیه السَلام- رسیدم. با حضرت» راهنمایی بود که در منزل من اسکانش داده 
بود. و این خادم هر روز کسی را می‌فرستاد و ازمن علف می گرفت. روزی به من 
گفت: چقدر به توبدهکارم. 

گفتم: ازشما قیمتش را نمی خواهم. 

گفت: دوست داری نزد این علوی (امام) برویم و به او سلام کنیم؟ 

گفتم: بدم نمی آید. پس بر او وارد شدیم و سلام کردیم و به او گفتم: در این 
شہر» شما یاران و دوستداران زیادی دارید» اگر دستور بدهید احضارشان می کنم , 

حضرت فرمود: لازم نیست این کار را بکنید. 

گفتم: نزد ما خرما زیاد است. اگر اجازه بدهید مقداری خدمت شما بیاورم. 

فرمود: اگر بیاوری هم به ما نمی رسد. ولی به این راهنما بده تا برای ما پیاورد. 
من هم انواع مختلف خرما را به او دادم تا نزد امام ببرد و خودم نیزیک نوع خوبش را 
انتخاب کردم و در جیبم گذاشتم. ویک بشقاب هم کره برداشتم و آمدم. راهنما به 
من گفت: دوست داری پیش امامت بروی؟ 

کت آری. رفتیم و بر امام -علیه السام وارد شدیم. دیدم مقابلش از آن 
خرمایی که توسط راهنما فرستاده بودم» قرار دارد. من هم حرما و کره ای که با خودم 
آورده بودم» بیرون آوردم و نزدش گذاشتم. از آن خرما یک مشت برداشت و به من 
داد و فرمود: اگر رسول خدا .صلی الله عليه واله- بیشتر داده بود» من هم بیشتر 
می دادم. وقتی خرما را شمردم همانقدر بود که .در خواب دیده بودم» نه کم و نه 


زیاد. 


نا کامی متوکل درقتل امام(ع) 

6 ابن اورمه می گوید: در زمان خلافت متوکل, به سامرّا رفتم و بر سعید 
حاجب. وارد گشتم. و این هنگامی بود که متوکل» امام علی النقی -علیه السلام- را 
به او سپرده بود تا بکشد. وقتی که وارد شدم به من گفت: می خواهی خدایت را 


باب یازدهم: در معجزات حضرت امام علی النقی (ع) سب ۳۲۹ 


گفتم: سبحان الله! خدای من کسی است که چشمما نمی توانند او را ببینند. 

گفت: منظورم کسی است که خیال می کنید امام شماست! 

گفتم: اکراهی ندارم. 

گفت: دستور دارم که او را به قتل برسانم. و من فردا این کار را خواهم کرد. 
الآن پیک» نزد اوست وقتی که یرون آمد تونزد او برو. جیزی نگذشت که بیرون 
آمد وبه من گفت: وارد شو. به جایی که امام -علیه السلام- در آن زندانی بود وارد 
شدم» دیدم در آنجا قبری کنده اند. سلام نمودم وزیاد گریه کردم. 

حضرت فرمود: برای چه گریه می کنی ؟ 

گفتم: از آنچه می بینم . 

فرمود: بخاطر این گریه نکن؛ چون آنہا نمی توانند این کار را بکنند. از فرمایش 
امام -علیه السلام۔ قلبم آرام گرفت. 

سپس فرمود: او بیشتر از دو روز زنده نمی ماند تا اینکه خذاوند خون او و رفیقش 
را که دیدی» می ریزد. 

راوی می گوید: به خدا قسم! بیشتر از دو روز نگذشت که آن دو نقر کشته 
شدند. 

آنگاه سخن پیامبر .صلّی الله علیه وآله۔ را که فرموده بود: «با روزگارء عداوت 
نکنید تا با شما عداوت کند» را به امام گفتم. 

حضرت فرمود: آری. سکن رسول خدا صلی الله غلیه وآله۔ تأویل دارد؛ اما روز 
شنبه پس رسول خدا .صلی الله عليه وله است. و روز یکشنبه, امیر المژمنین» و 
دوشنبه, امام حسن و امام حسین» و سه شنبه» على بن الحسین و محمد بن على و 
جعفر بن محمّد» و جهارشنبه, موسی بن جعفر وعلی بن موسی و محمّد بن علی و 
من [علی بن محمّد]» و پنجشنبه فرزندم حسن عليه التلام- و جمعه قائم ما اهل 
بیت-علیهم السلام- است". 


۱- بحار: ۱۹۵/۵۰ حدیث ۷. 


۰ سس جلو‌های اعجاز هصوهین (ع) 


آرزوی انگشتری از امام(ع) 

۵ ابومحمّد طبری می گوید: آرزو داشتم انگشتری از امام علی النقی 
-علیه السلام۔ نزد من باشد. ناگہان نصر؛ خادم امام -علیه السلام۔ دو درهم برای من 
آورد. من از آن دو درهم انگشتری ساختم و به دستم نمودم. سپس به مجلسی وارد 
شدم که آنجا شراب می نوشيدند. به من هم اصرار کردند تا اینکه یک پیمانه یا دو 
پیمانه از آن را نوشیدم. انگشتر به انگشتم تنگ بود و نمی توانستم برای وضو آن را 
بچرخانم. وقتی که صبح شد آن انگشتر را گم کرده بودم . از این رو متوجه شدم و 
توبه نمودم . 
وحشت خلیفة عباسی از امام (ع) 

١‏ - خليفة عباسی © در سامرا به لشکرش که نود هزار سوار از ترکان بود۔ 
دستور داد که هر کدام خرجین اسبش را پر از خاک قرمز نموده و در وسط بیابان» در 
یک جا بریزند تا تپه‌ای درست شود. آنہا هم فرمان او را احرا کردند. وقتی که آن 
خاکہا مثل کوهی شدند» خلیفه بالای آن رفت. و از امام على النقی -علیه السلام- 
هم خواست تا بالا رود. به حضرت گفت: اینجا احضارت نمودم تا سواران مرا 
ببینی ! و دستور داده بود که تمام نیروهایش, لباسهای جنگی بپوشند و مسلح باشند. 
از این رو سپاه» با بهترین زینت و با تمام عده و با رعب و هیبت» حاضر شده بودند. 
(و هدفش از این کاراين بود که دشمنانش را بترساند. و از امام-علیه اللام- 
وحشت داشت که نکند او به یکی از افراد اهل بیت پیامبر بگوید تا بر عليه لیفه 
قیام کند). 

هنگامی که امام عليه السلام- این مانور را دیدء فرمود: می خواهی من هم 


۱- بحار: ۱۵۵/۵۰ حدیث ۰:۳ 
TE‏ 5 5 9 ۳ 
۲ خلیفه» همان متوکل بود و بعضی ها می گویند واثق بوده است» (مترجم). 


باب بازدهم: درمعجزات حضرت امام علی النقی (ع) ا 


لشکرم را به تونشان بدهم؟ 

گفت: آری. حضرت دعا کرد ناگهان بین آسمان و زمین از مشرق تا مغرب پر 
از ملانکه مسلح شد. هنگامی که خلیفه این شکوه و عظمت را دید غش کرد. 
وقتی که به هوش آمد. حضرت علی النقی عليه الالام فرمود: ما در مورد دنیا با 
شما رقابت نمی کنیم بلکه به کار آخرت مشغول هستیم. از آنچه دیدی وحشت 


5 


شیوة پاسخ به سوالات 

۷ - محمد بن فرح می گوید: امام علی النقی -علیه اللام- به من گفت: 
هرگاه سوالی برای توپیش آمدء آن را بنویس و زیر سجاده ات قرار بده. و بعد از یک 
ساعت آن را بیرون بیاور و در آن‌نگاه کن. 

راوی می گوید: این کار را کردم وقتی که کاغذ را از ریر سجّاده در آوردم» 


جواب سوّال را در آن نوشته یافتم(۷. 


۱ اثبات الهداه: ۲۹/۰ حدیث .٩‏ و بحار: ۰۱۵۵/۵۰ حدیت؟ ؟. 


۲ بحار؛ ۱۵۵/۵۰ حدیت ۰1۱ 


باب دوازدهم: 
درمعجزات امام حسن عسکری (ع) 


کشف اشیای مسروقه 

۱ - ابو هاشم جعفری می گوید: وقتی که امام علی النقی -علیه اللام رحلت 
نمود, امام حسن عسکری -علیه السّلام- به غسل و تجهیز او مشغول شد. در این میان» 
خادمان از فرصت استفاده کرده» مقداری از اشیاء» از قبیل لباس» درهم وغیره را 
برداشتند. هنگامی که حضرت از غسل و کفن و دفن پدرش فارغ شد» در جایی 
نشست و خادمان را طلبید و به آنا فرمود: اگر در جواب آنچه که می پرسم راستگو 
باشید, شما را تنبیه نمی کنم. اما اگر انکار کنید, جای تمام چیزهایی را که 
برده اید» نشان می دهم و شما را تنبیه می کنم. 

آنگاه فرمود: توای فلانی ! فلان چیز را برده‌ای» همین گونه است؟ 

گفت: آری» یابن رسول الله ! 

فرمود: پس آن را برگردان. 

بعد رو به دیگری کرد و همان رفتار را با اونمود. تا اینکه همۀ اشیاء را 
برگرداندند . 


۱ بحار: ۲۰۹/۵۰ حدیث ۱۹. 


۳۳۲ 


باب دوازدهم: در معجزات امام حسن عسکری (ع) یت ۳۳۳ 


تصرف امام عسکری(ع) در اشیاء 
- اہو هاشم می گوید: روزی امام عسکری عليه السلام- سوار شد و به سوی 

صحرا رفت. من نیز با او سوار شدم. او حلومی رفت و من نیز پشت سر بودم. ناگهان 
قرضم‌ايم به ذهنم رسید و در بار آن به فکر افتادم که وقتش رسیده اکنون چگونه 
باید آن را پپردازم. 

آنگاه امام -علیه السلام- متوجه من شد و فرمود: ای ابوهاشم ! خدا قرضت را ادا 
می کند. سپس آززین اسب به طرفی خم شد و با تازیانه اش خحظی در زمین کشید و 
فرمود: پیاده شوپس بردار و کتمان کن. 

پس پیاده شدم» دیدم شمش طلاست. برداشتم و در کفشم گذاشتم و به راه 
افتادیم. دوباره به فکر رفتم که آیا با این» تمام قرضم را می توانم بپردازم وا گر به 
اندازة فرضم نشد باید به طلبکار بگویم تا به همین مقدار راضی شود. و بعد در فکر 
خرج و پوشاک وغذای زمستان افتادم که چگونه آن را تبیه نمایم. باز هم امام 
-علیه السلام- متوحه من شد. و دوباره به طرف زمین توجه نمود و مانند دفعة اول» 
خطی در آن کشید و فرمود: پیاده شو و بردارو به کسی نگو, 

زاوی سی گرد پیاده شدم و دیدم ش شمش نقره‌ای است آن را برداشتم و در 
کفش دیگرم گذاڈ شتم. کمی راه رفتن را ادامه دادیم سپس برگشتیم . و امام 
-علیه السَلام- به خود رفت و من هم به خانه خودم آمدم. نشستم و قرضهای خود 
را حساب کردم و بعد طلا را وزن نمودم که به اندازۀ همان قرضم بود نه کم ونه 
زیاد. 

سپس مایحتاج زمستان را حساب کردم که چه چیزهایی را باد تبیه کنم که نه 
اسراف باشد ونه سختی. نقره هم به همان اندازه بود. رفتم و قرضم را پرداختم و 


آنچه نیاز داشتم خریدم, نه کم آمد نه زیاد". 


۱-بحار: ۲۵۹/۵۰ حدیت ۲۰. 


5 مس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


مسلمان شدن راهب مسیحی 

۳ شخص مسیحی به نام «مرعبدا» که بیشتر از صد سال داشت» می گوید: 
شا گرد بختیشوع پزشک متوکل بودم. واستادم خیلی به من عنایت داشت. امام حسن 
عسکری -علیه السلام- از او خواسته بود که یکی از بهترین شاگردانش را برای 
«فصد»' نزد او بفرستد. و او مرا انتخاب کرد و گفت: ابن الرضا(") از من خواسته 
است تا کسی را برای فصد نزد او فرستم. نزدش برو و بدانکه او داناترین شخص 
در زیر آسمان است. مبادا در آنچه به تودستور می دهد اعتراض کنی و ایراد 
بگیری. 

پس به خانۀ او رفتم ومرا در اطاقی نشاند و فرمود: اینجا باش تا احضارت کنم. 
و وقتی که من نزد امام آمده بودم» به نظرم بهترین زمان فصد بود. اما امام وقتی مرا 
برای فصد فرا خواند که به عقیدۀ من» برای فصد مناسب نبود. طشت بزرگی را آورد 
ومن هم رگ اکحل بازویش را بریدم و خون جاری گشت تا اینکه طشت پرشد. 

آنگاه به من فرمود: خون را قطع کن. خون را قطع کردم. امام دستش را شست و 
جای فصد را بست و مرا به اطاقم برگرداند. مقدار زیادی از غذاهای سرد و گرم میل 
نمود. و نیز من تا عصر در انحا ماندم. 

باز صدایم کرد و فرمود: خون را جاری ساز. و همان طشت را خواست. من نیز 
خون را جاری ساختم تا اینکه طشت پر شد. 

فرمود: خون را قطع کن. قطع کردم و جایش را بست. و مرا به اطاق باز گرداند. 
و شب را در آنجا ماندم. 

هنگامی که صبح شد و آفتاب طلوع کرد؛ همان طشت را آورد و به من دستور 
داد تا خون را جاری سازم. من هم دستورش را اجرا کردم. این بار به جای خون» از 


۱- «فصد» یعنی رگ زدن و خون گرفتن که در طب قدیم معمول بود (مترجم). 
۲ - به امامان بعد از امام رضا -علیه التلام- «ابن الرضا» هم می گفتند (مترجم). 


باب دوازدهم: درمعجزات امام حسن عسکری (ع) سس ۳۳۵ 


دستش شیر دوشیده شده خارج شد و طشت پر گشت. سپس فرمود: قطم کن. قطع 
کردم و دستش را بست. و برای من یک جا لباسی و پنجاه دینار آورد و فرمود: بگیر 
وما را ببخش و برو. من هم گرفتم و گفتم: سرورم! دیگر امری ندارند؟ 

فرمود: چرا» با کسی که از دیر عاقول» همراه تومی شود با او خوب رفتار کن . 
پس نزد بختیشوع رفتم و قضیه را برای او نقل نمودم. 

بختیشوع گفت: دانشمندان اتفاق دارند که در بدن انسان بیشتر از هفت م 
خون وجود ندارد. و این طور که توحکایت کردی» از چشمه هم خارج شود» جای 
تعجب است. شگفت‌تر از آن حارج شدن شیر می باشد. 

بختیشوع» مدتی فکر کرد و من هم سه شبانه روز کتاب‌ها را مطالعه می کردم 
تا شاید مطلبی در مورد این قضیه پیدا کنم ولی چیزی نیافتم. سپس بختیشوع به من 
گفت: درعالم مسیحیت, داناتر از راهب دیرعاقول» کسی درطب باقی نمانده 
است. نامه ای برای او نوشت و جریان را برای او شرح داد. و ان نامه را توسط من به 
سوی او روانه سانعت. من هم رفتم تا به دير او رسیدم. وی را صدا زدم از پنجره نگاه 
کرد و گفت: چه کسی هستی؟ 

گفت: چیزی با خودت آورده ای؟ 

گفتم: آری» زنبیلی را با طناب آویزان کرد ونامه را درآن گذاشتم سپس بالا 
کشید. و همینکه نامه را خواند پایین آمد و گفت: توآن مرد را فصد کردی؟ 


گفتم: اری. 


گفت: خوشا به حال مادرت! و سوار مرکبش شد و با هم آمدیم. هنگامی که به 
سامرّا رسیدیم» هنوز یک سوم از شب مانده بود. کت دوست داری به کجا بروی» 
خحانة استاد ما یا خان آن مرد؟ 

گفت: خانة آن مرد. 


۱- هرمن دو رطل, و هر رطل ۷۰ مثقال است. 


۹ مس جلوه‌های اعجازمعصومین (ع) 


رفتیم تا به در خانه رسیدیم. قبل از اذان صبح بود. در باز شد و خادم سیاهی 
بیرون آمد و گفت: از شما دو نفر کدامیک راهب دیر عاقول می باشد؟ 

او گفت: قربانت گردم! من هستم. 

خادم گفت: پس پیاده شو, و به من هم گفت: از استرها مواظبت کن. و دست 
زاف را گرفت و وارد خانه شدند. من دم درب ماندم تا اینکه صبح شد و آفتاب بالا 
آمد . 

آنگاه دیدم که راهب بیرون آمد اما دررحالی که لباس راهبان را در آورده و 
لباس سفید (لباس مسلمانان) پوشیده و مسلمان شده است. به من گفت: اکنون مرا 
نزد استادت ببر. رفتیم تا به خانه بختیشوع رسیدیم. وقتی که راهب را با آن وضع 
دید» به طرف او دوید و گفت: جه چیز تورا از دینت حارج ساخته است؟ 

راهب گفت: مسیح را یافتم وبه دست او مسلمان شدم. 

استادم گفت: مسیح را یافتی !؟ 

راهب گفت: یا مثل و مانند مسیح را؛ چون درعالم این نوع فصد را کسی جز 
مسیح عاي التلام۔ انجام نمی دهد. و او در نشانه‌ها و براهین مانند مسیح است. 

یس رکشت و پیوسته در حدمت امام -علټه السلام۔ بود تا اینکه از دنیا رفنت(۱) 


سفر امام عسکری(ع) به گرگان 

3 - جعفر بن شریف جرجانی 1 هی کون" : سالی عازم حج شدیم و در سامرا نزد 
امام عسکری -علیه السلام- رسیدم. و شیعیان, مال زیادی را توسط من برای آن 
حضرت» فرستاده بودند. 

خواستم از حضرت بپرسم که آنہا را به چه کسی بدهم اما قبل از اینکه چیزی 
بگویم» فرمود: آنچه با خود آورده ای به مبارک» خادم من بده. 

می گوید: من نیزچنان کردم . سپس گفتم د رگرگان‌شیعیانت به توسلام می رسانند. 


۱ وسائل: ۷۵/۱۲ حدیث ۲. ۲ جرجان» معزب گرگان است. (مترجم). 


باب دوازدهم: در معجزات امام حسن عسکری (ع) سس ۳۳۷ 


فرمود: آیا بعد از اتمام حجت به آنجا برمی گردی؟ 

گفتم: آری. 

فرمود: تو بعد از صد و هفتاد روز به گرگان می رسی . و ال روز جمعه سه روز 
گذشته از ماه ربیع الآخر به آنجا وارد می شوی. به آنہا بگو که من هم آخر همان 
رون آنجا می آیم. برو» خدا تو و آنچه با خود داری سالم نگهدارد. و بر خانواده‌ات 
وارد می شوی و برای پسرت, شریف فرزندی متولد می شود اسمش را صلت بن 
شریف بن جعفر بن شریف بگذار. و عداوند او را بزرگ می گرداند و از دوستان ما 
خواهد شد. 

گفتم: یابن رسول الله! ابراهیم بن اسماعیل جرجانی از شیعیسان توست و بین 
دوستانت بسیار معروف است. و هر سال بیشتر از صد هزار درهم به آنها می دهد. 

فرمود: خدا از ابراهیم بن اسماعیل» بخاطر رفتارش با شیعیان ماء راضی است و 
گناهان او را بخشيده و فرزند سالمی به او روزی کرده است که حق را می گوید. 
به او بگو: که حسن بن علی گفت: نام پسرت را «احمد» بگذار. 

سپس نزد آن حضرت بر گشتم و مناسک حج را انجام دادم. و خدا مرا سالم 
نگهداشت تا اینکه روز جمعه, اول ماه ربیع الآخر» در ابتدای روز همچنانکه امام 
فرموده بود به گرگان رسیدم. و دوستان و آشنایان برای دیدار من آمدند. به آنبا گفتم 
که امام حسن عسکری عليه السّلام- وعده داده است که تا آحر همین رون اینجا 
بیاید» پس آماده شوید تا سوالها و حوایج خود را از او بخواهید. 

همین که نماز ظهر و عصر را خواندند» در خانة من اجتماع کردند. به خدا قسم! 
چیزی نفہمیدیم مگر اینکه امام -علیه السّلام- آمد و وارد خانه شد. وال او بر ما 
سلام کرد» سپس ما به استقبالش رفتیم و دستش را بوسیدیم . 

سپس فرمود: من به حعفر بن شریف وعده داده بودم که آخر همین روز به اینجا 
بیایم. نماز ظهر و عصررا در سامرا خوانده‌ام و به سوی شما آمدم تا تجدید عهد 
نمایم. و اکنون در خدمت شما هستم و حاضرم تمام سوالها و حوایج شما را بر آورده 
سازم. 


و۸ سس سس جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


نخستین کسی که پرسش نمود «نضربن حابر» بود. او گفت: یابن رسول الله ! 
چند ماه است که چشمان پسرم آسیب دیده است» از خدا بخواه تا بینایی را به او 
برگرداند. 

حضرت فرمود: او را بیاور. 

پس دست مبارکش را به چشمانش کشید, بینایی او به حالت اول برگشت 
آنگاه مردم یک به یک می آمدند ونیازهای خود را مطرح می کردند. و حضرت نیز 
برای آنپا دعا می نمود و حوایحشان را برآورده می ساخت. سپس حضرت» همان 
روز هم به سامرا برگشت(. 


صلهٌ امام (ع) به شیعیان 

۵ - علی بن رید از نوادگان امام سخاد ۔علیه السلام- می گوید: با امام عسکری 
-علیه اللام- از دارالخلافه تا خانه اش همراه بودم. وقتی که به خانه اش رسید و من 
خواستم از او جدا شوم» فرمود: بایست, و ایستادم. حضرت وارد خانه شد و به من نیز 
اجازه داد تا وارد شوم. هنگامی که وارد شدم» صد دینار به من داد وفرمود: اینبا را 
برای خرید کنیز, مصرف کن؛ چون فلان کنیز تواز دنیا رفت. و حال آنکه وقتی از 
خانه بیرون آمدم» حال آن کنیز از هميشه بمتر بود. پس رفتم که ناگهان غلام پیش 
آمد و گفت: فلان کنیزت» همین ساعت مرد. 

گفتم: چرا مُرد؟ گفت: وقتی که آب خورد» فریاد کشید و رد(. 


فرجام طمع و زیاده‌طلبی 

1- اسماعیل بن محمّد از نوادگان عباس بن عبدالمطلب می گوید: سر راه ابو 
محمد عليه الشلام۔ نشستم. هنگامی که حضرت از آنجا عبور کرد, از نیازمندی 
خود شکایت کردم. امام علیه اللام- فرمود: تو دویست دینار دفن کرده‌ای ولی این 


۱-بحار: ۲۹۲/۵۰ حدیث ۲۲. ۲-بحار: 6۲۹6/۵۰ حدیث ۲۳. 


باب دوازدهم: در معجزات امام حسن عسکری (ع) سس ۳۳۹ 


حرف من برای این نیست که تورا دفع کنم. و صد دینار به او داد. 

می گوید: سپس رو کرد و گفت: اما آن دینارهایی را که خودت را از آنہا 
محروم ساخته‌ای, تونیازمندترین فرد به آنہا هستی . و درست هم می فرمود؛ چون 
پسرم جای دفن آنها را می دانست به سراغ آنا رفت و بعد از اینکه دینارها را 
گرفت» گریخت. ومن هیچ بهره‌ای از آنہا بردم . 


مُهربر سنگریزه 

۷- ابو هاشم جعفری می گوید: نزد ابو محمد امام حسن عسکری عليه السلام- 
بودم که مردی از اهل یمن اجازهٌ ورود خواست و وارد شد. مردی بلند قد و تنومند بود 
بر امام -علیه السلام- سلام ولایت نمود. با خودم گفتم: ای کاش! می دانستم این 
شخص کیست؟ 

آنگاه امام «علیه السلام- فرمود: او از فرزندان زن عرب صاحب سنگریزه ای 
است که پدرانم به آنہا هر زده اند. پس امام علیه انسلام- سنگریزه‌ای را بیرون 
آورد که دریک طرف آن جای صافی بود. مُهر خویش را بر آن زد و نام مبارک 
«الحسن بن علی» بر آن نقش بست. آن مرد یمنی برنحاست و گفت: «رحمت و 
برکت خدا بر شما باد ای اهل بیت پیامبر!». 

پس نام او را پرسیدم. فرمود: نامش «مهجع بن صلت بن عقبة بن سمعان بن 
غانم بن ام غانم» است. و اوهم زنی بود یمنی و صاحب سنگریزه‌ای است که امیر 
المومنین -علیه السلام- به آن مهرزده است. و صاحبان سنگریزه‌ها سه نفر زن بودند؛ 
یکی او بود که کنیه اش ام غانم است. و دومی ام الندی حبابه؛ دختر جعفر والبیه. 
و نام اولی «سعاد» از قبیله بنی سعد بن بکربن عبد مناف بود. و نام سوّمی نیز 
ام سلیم بود. و می توانست کتاب بخواند . 


۱ کافی: ۵۰۹/۱ حدیث ۰۱5 
۲ بحار: ۱۷۹/۲۵ حدیث ۰.۳ 


۰ سس جلوه‌های اعجاز محصوهین (ع) 


امام (ع) وخبرازمرگ طاغوت 

۸-علی فرزند محمد بن زیاد صیمری می گوید: بر احمد بن عبدالله طاه؟ 
وارد شدم. در مقابلش نام امام عسکری -علیه السلام- را ديدم که در آن نوشته بود: 
«من در مورد این طاغوت (المستعین) از خدا مسئلت نموده‌ام. تا سه روز دیگر کار 
او تمام است» . 

هنگامی که روز سوم شدء مستعین» از خلافت خلع شد و بعد از مدتی به قتل 
تا 
بازی با دین خدا وفرجام آن 

٩‏ ابو هاشم جعفری می گوید: با امام حسن عسکری -علیه الَلام- در زندان 
مہتدی» پسر واثق» محبوس بودم..روزی به من فرمود: آمشب این طاغوت می خواهد 
با دین خدا بازی کند. و خداوند عمرش را تمام کرد و روزیش را پرید. 

وقتی که صبح شد ترکها بر مہتدی هجوم آورده و او را کشتند. و «معتمد» به 
جای وی نشست. و به این ترتیب, خداوند ما را حفظ نمود". 


پاسخ به سوال فراموش شده 

۰- حسن بن ظریف می گوید: دو مسئله مرا به خود مشغول کرده بود: لذا 
خواستم نامه ای بنویسم و آنها را از امام حسن عسکری عليه السَلام- بپرسم. نامه را 
نوشتم و در بارة قائم -علیه السلام- پرسیدم که چگونه قضاوت می کند و کجا 
می‌نشیند؟ و می خواستم از تبی که دو روز در میان به سراغ آدم می آید؛ بپرسم اما 


۱ - او جانشین برادرش در فرماندهی شرطه‌های بغداد بود. و در علافت معتز بعد از مرگ برادرش» 
جای او را گرفت. (الاعیان: ۱۲۰/۳). 

۲-بحار: ۰۲6۸/۵۰ حدیث ۲. 

۳-بحار: ۳۰۳/۵۰ حدیث ۷۹. 


باب دوازدهم: درمعجزات امام حسن عسکری (ع) ۳4۱ 


یادم رفت. 

پاسخی که آمد این گونه بود: در مورد قائم -علیه اللام- پرسیده بودی» بدانکه او 
مانند داوود» به علم خود قضاوت می کند و بیّنه نمی خواهد. و می خواستی از تبی 
که دو روز در میان به سراغ آدم می آید» سوال کنی اما فراموش کردی. پس در 

1 ۱ 0( هه 
کاغذ بنویس «یا نار گونی ردا وتلاماً قلی ابراهیم» ` و این را در گردن شخص تب دار 
بیاویز. 

راوی می گوید: همانگونه نمودم که امام «علیه اللام- فرموده بود» و شخص 


تب دار خوب شد . 


رام شدن حبوان وحشی 

۱ - احمد بن حارث قزوینی می گوید: با پدرم در سامرا زندگی می کردم. و 
پدرم عہده دار نعل کردن چهار پایان امام حسن عسکری -علیه السَلام- بود. و خلیفه 
«المستعین» قاطری داشت که درزیبایی و بزرگی مانندش دیده نشده بود. ولی آن 
قاطر نمی گذاشت کسی سوارش شود ویا افسارش بزنند. خلیفه تمام رام کنندگان 
ات زا جمع کرد تا او را رام کنند اما هیچکدام نتوانستند چارةٌ کار نمایند. 

یکی از اطرافیانش پیشنهاد کرد که جرا دنبال حسن بن رضا -علیه السلام- 
نمی فرستی که بیاید یا آن را رام کند ویا توسط آن کشته شود. از این رو دنبال امام 
عليه التلام- فرستاد. و امام -علیه السلام- با پدرم رفتند. 

وقتی که حضرت وارد شد من هم کنار پدرم بودم. حضرت» به قاطری که در 
وسط حیاط ایستاده بود» نظر انداخت و سپس دستش را برشانة آن گذاشت. آن 
حیوان آرام شد. سپس به جانب مستعین آمد و با او احوالپرسی کرد. مستعین گفت: 
به این قاط افسار بزن. 

امام -علیه السلام- به پدرم فرمود: افسارش بزن. 


۱ سورةٌ انبیاء اي ۰14 ۲ بحار: ۰۹/۹۵ حدیث ۰4٩‏ 


۰۲ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

مستعین گفت: ای ابومحمّد! خودت افسارش بزن! 

حضرت برخاست و عبایش را برداشت و افسارش کرد و برگشت. 

مستعین گفت: ای انانهید! این حیوان را زین نما. 

حضرت به پدرم فرمود: (قاطر را) زین کن. 

مستعین گفت: ای ابومحمّد! تو خود زین نما. 

امام -علیه السلام۔ دوباره برخاست و قاطر را زین کرد و برگشت. 

باز مستعین گفت: می خواهی سوارش بشوی؟ 

امام -علیه السلام۔ فرمود: آری. 

آنگاه امام بدون هیچ گونه مشکلی» سوارش شد و در حیاط, با بہترین سرعت 
دواند و بعد پیاده شد و نزد مستعین آمد. 

مستعین گفت: آن را به توبخشیدم. 

سپس امام عليه السَلام- به پدرم فرمود: آن حیوان را بگیر. پدرم نیز افسارش را 
گرفت و آورد 


رهایی از زندان 
۱ ۲ - ابو هاشم جعفری می گوید: در مورد تنگی زندان و سختی قید و بند» به 

5 امام -علیه السَلام- شکایت کردم. حضرت ء در حواب نوشت : نماز ظهر را در خانةً 
خویش خواهی خواند. پس نزدیک ظهر از زندان آزاد شدم ونماز را در خانه ام 
خواندم. در این حال» در تنگنای اقتصادی بودم لذا خواستم تا در نامه ای که به 
ایشان نوشته ام» از حضرت تقاضای کمک مالی نیز بنمایم اما شرم نمودم. 

وقتی که به خانه ام رسیدم امام -علیه السلام- صد دینار برای من فرستاد. و در 

نامه ای برایم نوشت که: اگر نیازی داشتی» شرم نکن» آنچه را که می خواهی از ما 
طلب کن» به آن خواهی رسید. 


۱- کافی: ۵۰۸/۱ حدیث ۱۰. 


باب دوازدهم: درمعجزات امام حسن عسکری (8) ۳ 


تکلم امام (ع) به لسانهای مختلف 

۳ - نصیر حادم می گوید: بارها امام عسکری -علیه اللام را می دیدم که با 
غلامانش که رومی» ترکی و از اهل سیسل بودند- به زبانهای آنها سخن می گوید. 
از این مسئله خیلی تعضب می کردم ومی گفتم: کسی ندیده است که حضرت» به 
آن سرزمینا برود. پس چگونه به زبان آنہا سخن می گوید. 

ناگهان اام عليه السلام- رو به من کرد و فرمود: خداوند حختش را از سایر 
مردم امتیاز داده, و معرفت و شناخت هرچیزرا به وی عطا نموده» و او تمام زبانها و 
تمام اسباب و حوادث را می داند. و اگر این گونه نمی شد میان حجت خدا و سایر 


مردم» فرقی وحود نداشت(. 


سوء قصد به جان امام (ع) 

6 - امام حسن عسکری -علیه السّلام- را به ۹۵ سپردند. همسرش بدو 
گفت: از خدا بترس! چون تونمی‌دانی چه کسی در خانه توزندانی است؟ و 
عبادات و راز و نیازهای امام_علیه السلام- را به یاد او آورد و گفت: از تودر مورد او 
می ترسم . 

نحریر گفت: او را میان درندگان می اندازم. سپس برای اجرای تصمیم خود» 
اجازه گرفت. آنا نیز به او احازه دادند. و او حضرت را درمیان درندگان رها نمود. 
ویقین کرد که دیگر کار امام -علیه التلام تمام است و درندگان او را خواهند 
درید. هنگام صبح آمدند تا شاهد دریده شدن بدن میارک امام -علیه اللام- باشند 
اما با کمال تعجّب دیدند که آن حضرت. نماز می خواند. و درن دگان نیز اطراف آن 
حضرت» نشسته اند. از این رو امام -علیه السلام۔ را آزاد نمودند" . 

۱- کافی: ۵۰۹/۱ حدیث ۱۱ 


۲- «نحریر» حادم و مسژول نگهداری حیوانات درنده و سگهای خلیفه بود. 
۳ کافی : ۰۵۱۳/۱ حدیث ۰۲ 


e‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


آرزوی فرزند داشتن 

۱ - ابن فرات می گوید: دریکی از خیابانهای سامرا نشسته بودم. و خیلی 
علاقه داشتم تا فرزندی برای من متولد شود. ناگہان امام حسن عسکری 
-علیه السّلام- سوار بر اسب آمد. 

پس رو به حضرت کردم و گفتم: آیا من صاحب فرزندی می شوم؟ 

امام -علیه التللام- با اشارۀ سر فرمود: آری. 

گفتم : پسر است؟ 


باز با آشارهٌ سر فرمود: نه. از این رو برای من فرزندی که دختر بود» متولد شد. 


تقاضای دعا برای فرزند 
۱ 5- زید بن علی مشمور به «آبن رمش» می گوید: پسرم بیمار شد درحالی که 
من در سامرّا و او در بغداد بود. لذا نامه ای به امام حسن عسکری عليه السلام- نوشتم 
وازاوتقاضای دعا نمودم. 
امام -علیه السلام- در جواب مرقوم فرمودند: «آیا من علم ندارم که مدت عمر هر 
کسی نوشته شده است». بعد از آن» پسرم از دنیا رفت. 


صبر درمصائب 

۷ - ابوسلیمان, از محمودی نقل می کند که: نامه‌ای به امام عسکری 
-علیه الشلام۔ نوشتم. و از او تقاضا نمودم تا دعا کند که خداوند متعال برای من 
فرزندی مرحمت کند. 

امام -علیه الشلام۔ در جواب مرقوم فرمودند: «خداوند به توفرزندی روزی 
می کند» و در بار او تورا صبر دهد» سپس پسری برای من متولد شد اما بعد از 


مدتی از دنیا رفت. 


باب دوازدهم: درمعجزات امام حسن عسکری (ع) سس ۳4۵ 


درخواست فرزند ذکور 
۱۸- محتّد بن علی پسر ابراهیم همدانی می گوید: به حضرت ابومحمّد 
عله التلام- نامه ای نوشتم و از او خواستم که دعا کند تا خداوند از دختر عمویم» 
فرزند پسری برای من روزی نماید. 
حضرت. درپاسخ نوشتند: «خدا پسرانی به توعطا نماید» و در اثر دعای امام 


یافتن امام برحق 

٩‏ - یحیی بن مرزبان می گوید: با شخصی از اهل سیب" مشپور به «خیر» 
ملاقات کردم. به من گفت: پسرعمویی دارد که درمورد امامت با او منازعه 
می کند. و به امامت ابو محمد -علیه السلام۔ قائل است. 

گفتم: تا نشانه‌ای از او نبینم» امامتش را نمی پذیرم. پس برای کاری به سامرا 
رفتم که با ابو محمّد -علیه السلام۔ برخورد کردم . با خودم گفتم: اگر مقابل من رسید 
دستش را بر سر کشید و آن را مکشوف ساخت و سپس به سوی من نظر نمود» بعد 
دوباره آنچه از سر برداشته بود به جای خود نادء آن وقت به امامت او قائل خواهم 

آنگاه امام -علیه اللام- هنگامی که مقابل من رسید» همان کرد که من در نظر 
داشتم . سپس به من نگاه کرد و بعد فرمود: ای یحیی! پسر عمویت که در بار 
امامت با او منازعه می کردی- جه می کند؟ 


گفتم: صحیح و سالم ترکش کردم. 


۱-بحار: ۲۹۱۹/۵۰ حدیث ۳۳. 
۲ سیب؛ یکی از دهستانهای کوفه است. و جزیره‌ای در خوارزم و موضعی میان طبریه و رمله» کنار 
تنگه طبریه است (معجم البلدان, جلد۳» ص ۱۸۲ و ۲۹۳). 


۹۱ مس سس جلو‌های اعجاز معصومین 6( 


۲ و ی ۰ ۱ 3 
فرمود: دیگر با او منازعه نکن. سپس حضرت رفت . 


ادای قرض به امر امام (ع) 

۰ ابن فرات می گوید: پسر عمویم ده هزار درهم به من بدهکار بود. اما آن را 
پرداخت نمی کرد. لذا به امام حسن عسکری -علیه السلام- نامه ای نوشتم و از او 
خواستم تا دعا کند خداوند آن را به من برگرداند. 

حضرت. در پاسخ نوشت: «اومال تورا بازمی گرداند و اوبعد ازجمعه خواهد مرد» . 

ابن فرات می گوید: پسر عمویم مال مرا پرداخت نمود به او گفتم: چه باعث 
شد که این مال را به من برگرداندی در حالی که قبلاً نمی دادی؟ 

گفت: درعالم رژیاء امام حسن عسکری-علیه‌التلام. را دیدم که به من 
گفت: اجلت نزدیک شده» مال پسرعمویت را پرداخت کن . 


مطیع خداوند محتاج نمی شود 

۱ ابو القاسم بن ابی حلیس می گوید: همیشه در اول ماه شعبان برای زیارت 
قبر امام حسن عسکری -علیه السلام- به سامراء و در نیمه آن ماه» به زیارت قبر امام 
حسین -علیه التلام- می رفتم. در یکی از سالماء قبل از ماه شعبان» سامرا رفتم و 
خیال کردم که دیگر نمی توانم در ماہ شعبان آن را زیارت کنم. 

اما وقتی که ماه شعبان رسید با خود گفتم : زیارتی را که چند سال آن را انجام 
می دادم؛ ترک نمی کنم. از این رو به سامرّا روانه شدم و قبل ازآن» هرگاه 
می خواستم به سامرا بروم» نامه ای می نوشتم و آنہا را آ گاه می کردم. ولی این بار با 
خود گفتم: این زیارت را خالص انجام می دهم و دیگر آن را با چیزی مخلوط 
نمی کنم. وبه صاحب منزلم گفتم: به هیچ کس نگو که من آمده‌ام. 


یک شب که از اقامتم گذشت» صاحب منزل با خوشحالی دو دینار آورد و 


۱- بحار: ۲۷۰/۵۰ حدیث ۳۵. ۲ بحار: ۲۷۰/۵۰ حدیت .۳٩‏ 


باب دوازدهم: در معجزات امام حسن عسکری (ع) سس ۳:۷ 


گفت: این دو دینار را برای من فرستادند و گفتند: آنا را به حلیسی بده و به او 
بگو: هر کس در اطاعت خدا باشد» خداوند نیاز او را و 


نور امام حسن عسکری(ع) 

۲- اسحاق بن یعقوب از «بدل» کنیز امام حسن عسکری عليه السّلام- نقل 
می کند که گفت: امام عسکری -علیه التلام- در حالی که خواب بود» نوری را 
دیدم که از کنار سر او به طرف آسمان ساطع و 


امام (ع) ورفع نگرانی دوستان 

۳ علی بن زید می گوید: روزی خدمت امام حسن عسکری -علیه السَلام- 
رسیدم و نشستم. ناگاه به یاد آوردم دستمالی را که در آن پنجاه دینار نهاده بودم. 
بدین خاطر ناراحت شدم اما چیزی بر زبان نیاوردم. 

حضرت فرمود: خوف نداشته باش. آن دستمال نزد برادر بزرگ تومی باشد. 
هنگامی که برحاستی, آن دستمال از جیب تو افتاد و او برداشت. ان شاء الله 


حایش محفوظ است. وقتی به خانه آمدم برادرم آن دستمال را به من داد(" 


امام (ع) وآ گاهی ازات مردم 

6 ابی العیناء می گوید: خدمت امام حسن عسکری -علیه السلام- 
می رسیدم. گاهی که تشته می شدم» خجالت می کشیدم از آن حضرت. آب طلب 
کنم. اما امام -علیه اللام- می فرمود: «ای غلام! به او آب بده» و گاهی هم با 
خود می گفتم برخیزم و بروم. و در این مورد فکرمی کردم که باز امام -علیه السلام- 
می فرمود: «ای غلام! مرکبش را حاضر ۷ ۱ 


۱- بحار: ۰۲۷۱/۵۰ حدیث ۳۸ ۳ بحار: ۲۷۲/۵۰ حدیث 8۰. 
۲ بحار: ۲۷۲/۵۰ حدیث ۰۳۹ A‏ 7 


۸ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


تقیه به امر امام (ع) 

۵- محمّد بن عبدالعزیز بلخی می گوید: روزی هنگام صبح در خیابان 

۲ ۳ و 4 2 اه 1 ۷ 

پم ء هدکامی ۶ E E‏ 
دارالخلافه می رفت» با خودم گفتم: اگرفریاد کنم و بگویم: ای مردم! پشناسید 
این حجت خدا بر شماست» آیا مرا می کشند؟ 

وقتی که حضرت نزدیک رسید» با انگشت سبابه به دهانشان آشاره فرمود» یعنی 
ساکت باش و چیزی نگو هنگام شب حضرت را دیدم» فرمود: یا کتمان می کنی و 
یا کشته می شوی. خودت را حفظ کن(. 


تشکیک در امامت 
ر ۳ : 

۲ - حجاج بن سفیان عبدی می گوید: در بصره فرزند مریضم را ترک کرده و 
بیرون آمدم . سپس نامه ای به ابو محمد -علیه السَلام- نوشته وازاوتقاضا نمودم تا 
برای پسرم دعا کند. 

می گوید: نامه ای از بصره رسید که معلوم شدء فرزندم در همان روزی که امام 
-علیه السَلام- درنامی فوت او را نوشته» وفات کرده اس و او به خاطر اختلافی که 


ميان شیعیان رخ دادء در امامت شک نموده بو 


ا و 
تقسیم مردم به سه گروه 

۷- ابوالقاسم هروی می گوید: نامه ای به امام حسن عسکری عليه التلام- 
نوشتم . و خبر دادم که دوستان شما اختلاف دارند, و از او خواستم تا دلیلی را ارائه 


دهد , 


۱-بحار: ۲۹۰/۵۰ حدیث ۰۱۳ ۲ بحار: ۲۷/۵۰ حدیث 46. 


باب دوازدهم: در معجزات امام حسن عسکری (ع) ۳۹۹ 


حضرت در پاسخ چنین مرقوم فرمود: خداوند متعال عاقل را مخاطب قرار 
می دهد. و هیچ کس نمی تواند به اندازة خاتم پیامبران و سيد مرسلین صلی الله 
عليه وآله- دلیل بیاورد و برهان اقامه کند. با وصف حال» او را -نعوذ باه سا 
کاهن و دروغگوقلمداد نمودند. و هر کس طالب هدایت باشدء هدایت می شود الا 
اینکه اکثر مردم با دلایل ومعجزات آرام می گیرند. و در این مورد» اگر خداوند به ما 
اجازه دهد. سخن می گوییم و اگر مانع شود, ساکت می‌شویم. 

اگر خداوند مایل بود که حق ما ظاهر نشود, پیامبران را برای بشارت و بیم دادن 
ارسال نمی فرمود تا چه در حال ضعف وجه درحال قدرت» حق را اعلان نمایند و 
همیشه حق بگویند. تا اينکه خداوند کارش را به انجام رساند و حکمش را نافذ 
گرداند. و مردم چند گونه اند: 

الف - برعی از مردم آگاه هستند و در راه نجات و رستگاری» قدم بر می دارند» 
به حق تمسک می جویند» به جای استواری چسبیده اند» شک و تردیدی به خود راه 
نمی دهند و پناهگاهی جز ما نمی شناسند. 

ب - وبرخی دیگره حق را از اهلش نمی گیرند وماننذ کسی هستند که تلاطم 
دریا او را به این سو و آن سومی برد. و هر وقت موج آرام گیرد و او نیز آرام می شود 
(و از خود استقلالی ندارد). 

ج -عده‌ای دیگره کسانی هستند که شیطان بر آنبا غلبه کرده و کار آنها رد 
کردن اهل حق است. و به وسیله باطل» حقیقت را دفع می کنند. و این بخاطر 
حسادتی است که دارند. پس چپ و راست را رها کن. ما مانند چوپان هستیم که 
هروقت بخواهد. گوسفندانش را گرد آورده با کمتر کوششی این کار را می کند. 

اما آنجه از اختلاف دوستان ما گفتی» بعد از اينکه پدرم به من وصیت کرد و 
من بزرگترین فرزندان او هستم» دیگر شک و شبه ای باقی نخواهد ماند. و هر کس 
در مسند حکم» بنشیند و حال مردم را بهتر رعایت کند» او اولی به این کار است. و 
توهم اسرارما را فاش نکن. و دنبال ریاست نرو که این دو کار مایۀ هلاکت 


هستند . 


۰" جلو‌های اعجازمعصومین (ع) 


و همچنین نوشته‌ای که می خواهی به فارس بروی» به آنجا برو. خدایت تورا 
حفظ کند و خیرونیکی را همراهت نماید. و ان شاء الله با سلامتی و امنیّت وارد 
مصر می شوی. به دوستان ما سلام برسان و آنبا را به تقوای الہی و ادای امانت» 
دعوت کن. و به آنان بگ و که: هر کس اسرارما را فاش نماید» دشمن ما محسوب 
می شود. 

راوی می گوید: وقتی که نامه را خواندم» منظور حضرت را متوجه نشدم. به 
بغداد که رسیدم» تصمیم داشتم به فارس بروم اما وسایل سفر به فارس میا نشد. لذا 
به مصر رفتم در این هنگام» فهمیدم که امام علیه السلام- می دانسته است که من به 


۲۸- محمد بن عبداله می گوید:.وقتی به سعید دستور دادند تا ابو محمد 
-علیه السلام- را به کوفه ببردء ابو الهیشم نامه ای بدین مضمون به او نوشت: خبری 
رسیده که ما را نگران کرده است. اما بعد از سه روز» دوباره جنین نوشت که: فرج 
و گشایش حاصل گردید. پس روز سوم معتز به فتل رسید. 

می گوید: روزی یکی ازغلامان کوچک امام علی النقی -علیه اللام- گم شد 
و هر چه تفحص نمودند» او را نیافتند. لذا حریان را به حضرت. خبر دادند. 

حضرت فرمود: بروید برکه را نگاه کنید. وقتی رفتند, دیدند آن غلام در حوض 
افتاده و غرق شده است. 

و روزی در حالی که ابو محمد -علیه السلام۔ کوچک بود در آب چاه افتاد. امام 
علی النقی -علیه السلام- در حال نماز بود وزنبا داد وفریاد به راه انداختند. 
حضرت وقتی که سلام نماز را داد فرمود: خوف نکنید! نگاه کردند دیدند که آپ 
چاه تا لب چاه رسیده و ابو محمد -علیه السلام- روی آن بازی می کند (". 


۱ بحار: ۰۱۸۱/۳ حدیث ٤‏ . ۲- بحار: ۲۷/۵۰ حدیث ٤۵‏ . 


باب دوازدهم: درمعجزات اهام حسن عسکری (ع) ۳۵۱ 


بیزاری از مخالفان 

۹ احمد بن محمد می گوید: یکی از شیعیان نامه ای به امام -علیه اللام- 
نوشته و سوال کرد: با کسانی که در امامت موسی کاظم عليه السّلام- متوقف 
شده‌اند پس از آن به امامت هیچیک از ائمه قاثل نشده اند» چگونه رفتار کنیم؟ آنها 
را دوست بداریم یا از آنها بیزاری بجوییم؟ 

حضرت در پاسخ فرمود: به عمویت ترحم نکن که خدا به او رحم نکند. از او 
بیزاری بجوی. من از آنها بیزار هستم و توهم آنان را دوست مدار. به عیادت 
مریضانشان نرو و در تشییع جنازه آنبا حاضر نشوو بر مردگانشان نماز نخوان. حال 
کسی که امامی را انکار می کند و کسی که فردی را امام می داند که امام نیست» 
یکی می باشد. جنانجه حال کسی که خدا را سه تا می داند» با کسی که خدا را 
انکار می کند» مساوی است. منکرین آخرماء مانند منکرین اوّل ما هستند. و 
کسی که برما اضافه می کند» همانند کسی است که ازعدد ما کم می کند. 


۱ وسایل الشیعه: ۵0۵/۱۸ حدیث ۰. 


باب سیزدهم 
درمعجزات امام زمان (عح) 


میلاد امام زمان (عج) 

۱ حکیمه خاتون می گوید: روزی به خدمت ابو محمد -علیه السَلام- رسیدم» 
به من فرمود: ای عمّه! امشب نزد ما بمان؛ چون امشب خدا جانشین و خلیفۀ خود را 
ظاهر خواهد کرد. 

گفتم : ازجه کسی ؟ 

فرمود: از نرگس خاتون. 

گفتم: نرگس که حامله نیست. 

فرمود: : حاملگی او مانند حاملگی مادر موسی است. فقط هنگام تولد آشکار 
می شود. لذا آن شب در آنجا ماندم و با نرگس خاتون دریک جا خوابیدم. وقتی که 
شب تة رون هردو برخاستیم ونماز شب خواندیم. با خود گفتم: صح 
نزدیک شد ولی آنچه را که ابو محمٌّد عليه السلام- گفته ته بود ظاهر نشد! 

آنگاه امام عليه السلام- از اطاق خودش صدا زد و فرمود: عجله نکن. با 
شرمندگی به اطاق برگشتم. نرگس خاتون نزدم آمد در حالی که درد زایمان گرفته 
بود. پس او را به سینه چسباندم و «قّل هوالً احد» و«انا انزلناه» و «آية الکرسی» را 


پس آن کودک در شکم مادرمی خواند آنچه را که من خواندم. 
rar‏ 


باب سزدهم: در معجزات امام زمان (عج) ۳۵ 


حکیمه خاتون می گوید: ناگهان نوری پرتوافکند و حضرت مهدی -عجل الله 
تعالی فرجه الشریف را دیدم که رو به قبله سجده کرده است. او را گرفتم. امام 
حسن عسکری _علیه الَلام- صدا زد: ای عمّه! فرزندم را نزد من آور, 

می گوید: پیش امام -علیه اللام- بردم. حضرت زبانش را در دهان فرزندش 
گذاشت وروی زانویش نشاند و فرمود: ای فرزند من! به اذن حدا سخن بگو, 
حضرت مهدی -عجل الله تعالی فرجه الشریف- شروع به سخن کرد و فرمود: 

«اغوذ بال اسيع الْعَليم من الط الرّجیم» بشم الله امن الرحيم وريد آن تن على 
این استضیشُوا فى ألأزض عم ام ونجعلهم الوارئین وئمکن هم فى ایض ونری 
ذرغون وهامان وجئودهما مهم ما کاو یدرون“ 

و درود خدا بر محمد مصطفیء على مرتضی, فاطمة زهراء الحسن و الحسین» 
على ابن الحسين» محمّد بن على» جعفربن محمّد» موسی بن جعفره على بن 
موسی» محمد بن علی» علی بن محمد و پدرم حسن بن علی . 

حکیمه خاتون می گوید: در این حال پرن دگانی سبز برما سایه افکندند. و امام 
حسن عسکری -علیه الشلام۔ به یکی از آنہا اشاره کرد و صدا نمود و فرمود: این را 
بگیر و محافظتش نما تا اینکه خداوند به او اجازۀ قیام دهد. و خداوند پشتیبان 
اوست . 

حکیمه خاتون می گوید: به امام -علیه السَلام- گفتم این پرنده و پرندگان دیگر 
جه بودند؟ 

فرمود: این یکی جبرئیل بود و آنبا نیز ملانکه رحمت. آنگاه فرمود: ای عمه! 
این کودک را به مادرش برگردان تا اینکه چشمش روشن شود. و غمگین نباش و 
بدانکه وعدۀ خداوند حق است. و بسیاری از مردم نمی دانند. من هم وی را به 


۱-یعنی: «وما اراده کردیم که بر مستضعفین زمین منت نہاده و آنان را پیشوایان و وارئین زمین قرار 
دهیم. و درزمین به آنبا قدرت و تمکین بخشیم و به چشم فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه 
را که از آن بیمناک بودند» نمایان سازیم». (سورۀ قصص. آیۀ ٤‏ -7). 


۵ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
مادرش بر گرداندم. هنگامی که امام زمان -علیه اللام- متولد شدء پاک و ختنه 


شده بود. و بر بازوی راست او: «جاء ألحق و زعق الباطل اد الباطل كان زموقا» نوشته 
شده بود(۱) , 


استواری حجت خداوند 

ا ازنسیم و ماریه رواییت می کند که آن دو گفتند: وقتی که امام 
زمان ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف- از مادر متولد شد» روی دو زانو افتاد و انگشت 
سبّابه اش را به سوی آسمان بلند کرد و عطسه ای نمود و آنگاه فرمود: «الحمد لله رب 
العالمین وصلّی الله على محّد وآله» عبداً داخرً لله فیرمستنکف ولا مستکبر [ولا 
مستحسر]) . 
اگر اجازه داشتیم که سخن بگوییم» شک و تردید از میان می رفت ". 


خاتم اوصیا(ع) 

۳- ابونصر خادم می گوید: بر امام زمان -عخل الله تعالی فرجه الشریف- وارد 
شدم در حالی که وی در گہواره بود. به من فرمود: برای من صندل قرمز بیاور. پس 
من هم آوردم. آنگاه فرمود: آیا مرا می شناسی ؟ 

گفتم: آری» توسرور و فرزند سرورم هستی . 

فرمود: من از این سوال نکردم. 

گفتم: پس برایم بیان کن. 

فرمود: من خاتم اوصیا هستم و خداوند توسط من بلا را از اهلم و شيعيانم دفع 
خواهد کرد . 


۱-بحار: ۰۱۱/۵۱ حدیث ۱. 


۲ - در زمان امام حسن عسکری -علیه التلام- یکی از کاتبان آل طاهر بوده است. (مترجم). 
۳ بحار: ۰۵۳/۷۲ حدیث ۵. 6 بحار: ۳۰/۵۲ حدیث ۲۵. 


۳۵۵ 


باب سیزدهم: در معجزات امام زمان (عج) 


4 - رشیق حاجب مادرانی می گوید: روزی معتضد خلیفه عباسی, شخصی را 
نزد من فرستاد و توسط او به من دستور داده بود که به اتفاق دو نفر دیگر» با سرعت به 
سوی سامرا برویم. و گفت: چون حسن بن علی وفات نموده, به خانۀ او هجوم برید 
و هر کس که در آنجا بود. سر او را برای من بیاورید. 

ما هم به دستور اوعمل کردیم و به سامرا رفته» به خانه آن حضرت هجوم بردیم . 
اما کسی را در آنجا نيافتيم و خانه را خالی دیدیم. وقتی پرده را کنار زدیم» سردابی 
دیدیم. هنگامی که وارد آن سرداب شدیم» دریایی نمایان شد. در آخر سرداب» 
روی آب حصیری قرار داشت و مردی با هیئت خیلی زیبا روی آن نماز می خواند و 
اصلاً به ما توحهی نداشت. 

احمد بن عبداللّه یکی از همراهانم خواست به طرف او برود اما در آب افتاد و 
نزدیک بود که غرق شود» دستم را دراز نموده او را نجات دادم. اما اوغش نمود و 
ساعتی به همین حال بود. همجنین رفیق دیگر من خواست داخل آب برود اما او نیز 
به سرنوشت اولی دچار شد. در این حال من مبپوت ماندم. 

آنگاه به صاحب خانه گفتم: از خدا و از تومعذرت می خواهم. به خدا سوگند 
من نمی دانستم جریان از چه قرار است. و ما به سوی چه کسی آمده ایم. ومن اکنون 
توبه می کنم. اما آن شخص باز اصلا به آنجه گفتم توجهی نکرد. سپس ما به سوی 
معتضد برگشتیم. معتضد گفت: این مطلب را پوشیده دارید. و الا گردنتان را 


() 
ھی رم ۰ 


قائم مقام پدر 
۵ - محّد بن ابراهیم بن مهزیارمی گوید: هنگام وفات ابو محمّد امام حسن 


۱- بحار: ۵۱/۵۲ حدیث ۳۹ . 


۳۵۹ سس سسس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


عسکری -علیه السلام- بسیار ناراحت شدم. نزد پدرم مقدار زیادی از بیت المال جمع 
شده بود که آنبا را به کشتی منتقل کرد و می خواست به طرف عراق برود. من هم 
برای بدرقه او رفته بودم که همانجا مریض شد و گفت: مرا برگردان این مرض موت 
است. و در بارة این مال از خدا بترس. وصیّت کرد و سپس از دنیا رفت. 

با خود گفتم: پدرم به چیزی که درست نباشد وصیّت نمی کند. این مال را به 
عراق می برم. اگر در آنجا کسی را که باید مال را به او بدهم» یافتم به اومی سپارم 
و اگرنیافتم, انفاقش می کنم. ولی در این باره به کسی چیزی نگفتم. درنزدیکی 
ساحل, خانه ای کرایه کردم و جند روز آنحا ماندم تا اینکه شخصی با نامه ای پیش 
من آمد که در آن نوشته بود؛ 

«ای محمّد! همراه تو این مقدارمال است». و تمام خصوصیات آنا را توضیح 
داده بود. در حالی که خود من هم مانند او نمی دانستم. مال را به آن شخص دادم. 
و چند روز همینطور بودم و کسی از احوالم نمی پرسید لذا از این مسئله غمگین بودم. 
و مجدداً نامه ای به این مضمون رسید که: «ما تورا به جای پدرت منصوب 
نمودیم. بنا براین خدا را شکر کن»(. 


تقاضای کفن از امام زمان (عج) 

- ابوعقیل می گوید: علی بن زیاد صیمری» نامه‌ای به امام زمان -عجل الله 
تعالی فرجه الشریف. نوشت و از آن حضرت برای خود کفنی خواست. 

امام عليه السَلام- در پاسخ نوشت: تودرسال هشتاد نیاز به کفن پیدا 
می ی 

پس علی بن زیاد در سال هشتاد از دنیا رفت. وقبل از اینکه او بمیرد. حضرت 
برای او کفتی فرستاد!". 


۱-بحار: ۳۹۹/۵۱ حدیث ۱۲. 
۲ - کافی : ۰۵۲4/۱ حدیث ۲۷ 


Fav 


باب سیزدهم: در معجزات امام زمان (عج) 


وصیت یکی از شیعیان 

۷- بدر؛ غلام احمد بن حسن می گوید: به منطقه «جبل» رفتم و من در آن 
وقت به امامت قائل نبودم تا اينکه یزید بن عبدالملک (که یکی از دوستداران امام 
حسن عسکری بود) از دنیا رفت. در مرض موتش» وصیت کرد که اسب» شمشیر و 
کمربند مرا به امام من بدهید. 

لذا من از «اذکوتکین» ""ترسیدم که اگر آن چیزها را به اوندهم به من آسیب 
برساند. از این رو اسب شمشیر و کمربند را به اوسپردم وپیش خود آنها را 
هفتصد دینار قیمت کردم اما به کسی چیزی نگفتم. تا اينکه نامه ای به این مضمون 
از طرف عراق به من رسید که: هفتصد دینارما را از بابت قیمت اسب شمشیر و 

6۲ 


ممنوعیت زیارت کاظمین (ع) 

۸-علی بن محمّد می گوید: زیارت قبر کاظمین و امام حسین -علیهم 
السّلام- ممنوع گردید. اما بعد از چند ماه دو مرد شیعه به زیارت آنها رفتند. اما وزیر 
باقطانی آنہا را دستگر و شکنجه نمود. 

پس امام -علیه التلام- به خادمش فرمود: برو و به بنی فرات و اهل برس بگو که 
قبور کاظمین -علیهما السلام- را زیارت نکنید؛ چون خلیفه دستور داده است هر 
کس آنہا را زیارت کند» دستگیر و به زندان بیفکند ۳ 


مزدة امام زمان (عج) 
۹- «نسیم» خادم امام حسن عسکری -علیه التلام- می گوید: بعد از ده روز 


۱ - «اذ کوتکین» یکی از فرماندهان بزرگ, در زمان معتضد عباسی بود. 


۲- کافی: ۵۲۲/۱ حدیث ۱5. ۳ بحار: ۳۱۲/۵۱ حدیث .۳٩‏ 


۳۵۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


از تولد امام زمان -عجل الله تعالی فرجه الشریف- خدمت آن حضرت رسیدم و عطسه 
نمودم . حضرت به من فرمود: برحمک الله. 

می گوید: خوشحال شدم؛ چون حضرت مرا دعا کرد. 

آنگاه فرمود: آیا نمی خواهی در بارة عطسه مژده ای به توبدهم؟ 


گفتم: اری» سرورم! 
قرفو ا(اغطبه) شه اروز انان را رش کی در امان نگهمی دازو ار 


1 حاق 5 ۰ 
د اجان قاع بن علا 
۰ ابو عبدالله صفوانی می گوید: قاسم بن علاء را دیدم که ۱۱۷ سال از عمر 
او گذشته بود. هشتاد سال بینا بود و بعد از آن» بینایی خود را از دست داد. امام 
علی النقی و امام حسن عسکری -علیهما السّلام- را درک کرده بود. چشمان نابینای 
ی سا 2 ے 
اوقبل از هفت روز به مرگش» دوباره سالم گردید. 
0 ۳ ع ۳ سه Df‏ 
قصه اش از این قرار بود که می گوید: من در شهر «اران» آذربایجان بودم. و 
پیوسته نامه‌ها و توقیعات صاحب الامر-عجّل الله تعالی فرجه الشریف- به او 
می رسید. و بعد از او هم به ابو جعفرعمری وپس از وی هم به ابوالقاسم بن روح 
می رسید . 
دو ماه نامه نرسید و قاسم بن علاء از این مسئله» ناراحت و مضطرب بود. من نزد 
او بودم وغذا می خوردیم که دربان آمد و مژده داد که پیک عراق آمد اما پیش از این 
چیزی نگفت. قاسم به سجده افتاد. سپس مردی میان سال» با قامتی کوتاه وارد شد 
که اثر راه در او دیده می شد. و حبه ای پشمی برتن و کفشی بنددار دریا داشت. و 
روی دوشش توبرهة اسب بود. 
وقتی که او وارد شدء قاسم برخاست و او را بوسید و توبره را از او گرفت و بر 


زمین نباد. سپس اب خواست و در طشت» دستپای او را شست ونزد خویش 


۱ بحار: ۳۰/۵۲ حدیث ۰۲ 


۳۵۹ 


باب سیزدهم: در معجزات امام زمان (عج) 


نشاند. و با ما غذا خورد و بعد دستهای خویش را شستیم. آنگاه آن مرد برخاست و 
نامه ای از جعبه اش بیرون آورد و به قاسم داد. و قاس نامه را گرفت و بوسید و به 
کاتبش که «ابوعبدالّه بن ابی سلمه» نام داشت» داد تا بسخواند. وقتی که کاتب 
نامه را باز کرد و خواند, گریست تا اینکه قاسم گریۂ او را احساس کرد. پرسید: ای 
ابوعبداله! خیر باشد, آیا در آن جیزی هست که تو را ناراحت کرده است؟ 

پرسید: پس در آن چه نوشته است؟ 

گفت: چہل روز بعد از رسیدن این نامه تو از دنیا خواهی رفت. و بعد ات 
روز از وصول این نامه تو مریض خواهی شد. و بعد از این» خداوند بینایی تورا به تو 
باز می گرداند و تو هفت برابر ثواب خواهی داشت. 

قاسم پرسید: آیا در این هنگام» دینم سالم است؟ 

گفت: دینت سالم خواهد بود. 

در این هنگام قاسم خندید و گفت: بعد از این عمر (طولانی)» دیگر جه 
آرزویی دارم ؟ 

آن مرد برخاست و از توبره اش سه لنگ» یک برد یمانی قرمز, یک عمامه دو 
پارچه و یک دستمال بیرون آورد. و قاسم آنہا را گرفت. و قبل از آن هم پیراهنی 
داشت که امام علی النقی -علیه التلام به او خلعت داده بود. 

و قاسم در امور دنیا دوستی داشت که ناصبی بود» به نام عبدالرحمان. او به 
خانه آمد. پس قاسم گفت: نامه را برای او بخوانید» چون دوست دارم او هدایت 
شود. 

گفتند: این چیزی است که برخی از شیعیان آن را قبول نمی کنند تا چه رسد به 
عبدالرحمان. ولی قاسم نامه را بیرون آورد و گفت: برایش بخوانند تا برسد به جایی 
که وقت مرگ را تعیین کرده است. 

عبدالرحه‌ان رو به قاسم گفت: از خدا بترس! تو در دین خود» مرد دانایی 
هستی . و خداوند متعال می فرماید: «وما تذری نفس ماذا تسب عدا وما تدری تفس 


۳۹۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


بای آزض و 
۱ باز گفت: «عالم لیب فلا بظهزعلی َب آحدأ» . 

بلا فاصله قاسم دنبالۀ آیۀ شریفه را خواند: «ال مقن ارئضی من ُول؛ یعنی : جز آن 
کس که از رسولان خود برگزیده است». و مولای من مورد رضایت خداوند است. 

سپس قاسم گفت: تواین را می گویی لکن تاریخ این روز را بنویس. اگرمن 
بعد از آن روزیا قبل از آن روز مُردم» بدانکه من بر عقیده درستی نیستم. ولی اگر در 
همان روز مُردم در خودت تأمل کن. 

پس عبدالرحمان تاریخ آن روز را نوشت. و مردم متفرق شدند. روز نهم قاسم 
تب کرد و مرضش تا مدتی شدت پیدا کرد. روزی ما نزد او جمع بودیم که با 
آستینش چشمش را مسح کرد و چیزی شبیه آب گوشت از چشم او خارج شد. بعد 
جشمش را به پسرش دوحت و گفت: ای حسن! نزد من آی. و ای فلان» نزد من 
بیا. ما به حدقه‌های چشمان او نگاه کردیم» دیدیم که سالم شده است. 

این خبر در میان مردم شایم شد و برخی از اهل تسنن می آمدند و به اونگاه 
می کردند. قاضی ابو سائب» قاضی القضات بغداد هم آمد و گفت: ای ابومحمّد! 
در دست من جیست؟ و انگشتر فیروزه‌ای که حلقه نقره داشت به او نشان داد. 

قاسم گفت: روی آن» سه سطر است که قادر به خواندن آن نیستم. 

وقتی که فرزندش حسن را دید که در وسط خانه نشسته بود او را دعا کرد و 
گفت: «خدایا! اطاعتت را به حسن الہام کن و او را از عصیانت دور بدار». سپس 
این دعا را سه بار تکرار کرد و بعد با دست خود وصیتش را نوشت و آن قطعه ملکی 
که در اختیار داشت» از آن امام زمان ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف. بود؛ چون 


پدرش برای آن حضرت» وقف کرده بود . 


۱-یعتی: هیچ کس نمی داند که فردا (از سود و زیان) چه کار خواهد کرد. و نمی داند در کجا 
خواهد مُرد. (سور لقمان» آیه ۳). 
۲-یعنی : به غیب داناست و کس دیگر را بر آن آگاه نمی کند. (سورة جن» آی۲۹). 


۳۹۱ 


باب سیزدهم: در معجزات امام زمان (عج) 


و از جمله چیزهایی که برای پسرش وصیت کرد این بود که: «اگر اهلیت 

داشتی, نصف ملک را خرج خود نما و بقية آن به مولایم تعلق دارد». 
2 ۳ ِ ع ۳ ۳ 

هنگامی که روز چہلم رسید و سپیدۀ صبح طالع گردید» قاسم مُرد. وقتی 
عبدالرحمان این گونه دید پا برهنه در بازارها می دو ید ومی گفت: «ای آقا و سرور 
من!» مردم به او ایراد گرفتند. گفت: ساکت باشید. آنچه من دیده‌ام شما 
ندیده‌اید. بعد از آن» مذهب تشیعم را اختیار کرد و از اعتقاد قبلی خود» دست 
برداشت. 

بعد از مدت کمی, از سوی امام زمان ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف نامه ای 
به حسن؛ پسر قاسم رسید که در آن نوشته شده بود: «خحداوند اطاعتش را به تو الهام 
کرد. و از عصیانش دور نگهداشت. و این همان چیزی است که پدرت از خداوند 


۲ ۳ )0 
خواسته بود» 


حکایت محمد بن هارون 
۱1 ۔ محمد بن هارون می گوید: به امام زمان -عحل الله تعالی فرجه الشریف- 
پانصد دینار بدهکار بودم. اما تنگ دست بودم و پول نداشتم تم. با خود گفتم: من 
ظروفی دارم که آنہا را به ۵۳۰ دینار خریده ام» آنا را به قیمت پانصد دینار» عوض 
قرضهايم به امام -علیه التلام- می دهم. ولی در این باره به هیچ کس چیزی نگفتم . 
آنگاه امام زمان -عجّل الله تعالی فرجه الشریف. به محمد بن جعفر نوشت: 
«ظرفها را عوض پانصد دینار فرضی که محتّد بن هارون به ما دارد» از او بگیر» . 


۰ 2 و 
۲ ابوالقاسم جعفربن محمّد می گوید: درسال ۹ هجری» به قصار حج» 


۱ - بحار: ۳۱۳/۵۱ حدیت ۳۷ 


۲ کافی: ۰۵۲1/۱ حدیت ۰۲۸ 


۳۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


بیرون آمدم و به بخداد رسیدم. و این همان سالی بود که قرمطی ها («حجرالاسود» را 
به جایش بر گردانده بودند. ومن قصد داشتم کسی را که حجرالاسود را در جایش 
نصب می کند» ببینم؛ چون در کتابها خوانده بودم که فقط امام هر عصری, می تواند 
آن را در جایش بگذارد. چنانچه در زمان حجَاج بن یوسف. امام زین العابدین 
-علیه اللام- آن را در جای خود گذارد و استقرارپیدا کرد. 

ولی در بغداد. سخت مریض شدم و نتوانستم بروم. و از آن مرض برای خودم 
ترسیدم. و شخصی معروف به ابن هشام را نایب گرفتم و نامه مهرداری هم به او 
دادم و در آن نامه از آن حضرت, از مدت عمرم پرسیده بودم و اينکه آیا این مرض» 
مرض مرگ من است یا نه؟ 

به او گفتم که: تمام هم وغم من این است که تواین نامه را به گزارنده 
حجرالاسود برجای خود, برسانی و جوابش را بگیری. و بخاطر همین تورا 
می فرستم . 

شخصی که مروف به این هشام برد می گوید: هنگامی که به مگه رسیدم؛ 
تصمیم گرفته شد که حجرالاسود را نصب کنند. ومن به خادمان کعبه پول دادم تا 
در جایی که امکان دارد گزارندۂ ححرالاسود را درحای خودء بییسنم» بایستم . جند 
نفر از خادمان نیز اطراف من ایستادند و از ازدحام جمعیت» جلوگیری کردند. من 
می دیدم که هر کس می رفت تا آن را در جایش نصب کند» حجرالاسود می لرزید و 
نمی ایستاد. تا اینکه جوانی زیباروی و گندمگون آمد و حجرالاسود را گرفت و در 
جایش گزارد. و سنگ ایستاد. مثل اینکه اصلاً از جای خود برداشته نشده است. 

در این هنگام غریوشادی از مردم برنحاست. و آن جوان به سوی درب رفت و من 
دنبال او رفتم و چشمم را از او بر نمی داشتم. و مردم را این طرف و آن طرف 
می زدم. و مردم خیال می کردند عقل من عیب پیدا کرده و به من می خندیدند. تا 
اينکه از مردم جدا شد. و با حالت تأنی و به آرامی راه می رفت ولی من به او 
نمی رسیدم. تا به جایی رسید که جزمن کسی دیگر او را نمی دید. ایستاد و متوجه 
من شد و فرمود: آنجه با خود داری بیاور. پس نامه را به او دادم. بدون اینکه به نامه 


۳۳ 


باب سیزدهم: در معجزات امام زمان (عج) 
نگاه کند فرمود: 

«به او بگو: از این مرض خوفی برای تونیست. و آن چیزی که از اوفراری 
نیست» بعد از سی سال می باشد». 

راوی می گوید: چنان دهشتی به من حاکم شده بود که نمی توانستم هیچ گونه 
حرکتی بکنم. تا اینکه مرا ترک کرد و رفت. 

ابوالقاسم» این جمله را فهمید. و هنگامی که سال ۳۹۹ هجری رسید» مریض 
شد و کارهایش را جور کرد و به فکر تجہ‌یز و قبر خود افتاد. و وصیّت خود را نوشت . 
و در این مورد» زیاد کوشش می کرد. 

به او گفتند: از چه می ترسی؟ امید واریم که خدا سلامتی را به تومرحمت 
فرماید. پس برای تو خوفی نیست. 

ابوالقاسم گفت: این همان سالی است که مرا از آن ترسانده‌اند. و در همان 


8 ۱0( 
مرص هم مرد . 


فرزند» بازوی پدر است 

۳ - عیسی بن صبیح می گوید: امام حسن عسکری -علیه السَلام- در زندان بر 
ما وارد شد و من اورا می شناختم. به من گفت: تو ٩۵‏ سال ویک ماه و دو رون 
عمر داری. و من کتاب دعایی داشتم که تاریخ تولدم دریشت آن نوشته شده بود. به 
آن نگاه کردم که همانگونه یافتم. بعد حضرت از من پرسید: آیا صاحب فرزندی 
شده‌ای؟ 

گفتم: نه, 

حضرت, دعا کرد و فرمود: تدای ا! به اوفرزندی بده که بازویش باشد. وچه 
خوب است که کمک ویار و بازوی انسان» فرزندش باشد. و به این شعر تمثل 


حست . 


۱ بحار: ۵۸/۵۲» حدیث ۰4۱ 


۳۹ جلوه‌های اعجاز معصومین 2( 


مر كان ذاعضدٍ بُدرهٌ طلامعه ان الیل الذي یت له عر“ 
گفتم: آیا شما هم فرزندی دارید؟ 
فرمود: به خدا سوگند! من فرزندی خواهم داشت که زمین را پر از عدل و داد 
خواهد کرد. ولی اکنون وجود ندارد. و باز به شعر دیگر تمثل کرد و چنین فرمود: 


درگ يوا ان ا SEG‏ 7 جوا لاو للوابد و(۲) 
فان تمیماً مَبْل آن یلد الحصی آقام زماناً وفوفی نتاس وا 


6 - ابوغالب زراری رواییت می کند که: در کوفه با زنی از طايفة «بنی 
هلال» - که لباس خر می فروختند. ازدواج کردم. و حیلی به او محبت پیدا نمودم. 
روزی ميان ما مرافعه‌ای رخ داد و من خشمگین شدم. و این خشم من منجر شد که 
او از خانه برود. چون او در طایفۀ خود دارای مکنتی بود» دیگر بر نگشت. ومن از 
این مسئله خیلی ناراحت شدم. لذا آماده گشتم تا به مسافرت بروم. با پیر مردی از 
نزدیکان آن زن به سوی بغداد روانه شدیم. و در آنحا کارهایمان را انجام دادیم. و به 
خانة ابوالقاسم بن روح - که خود را از خلیفه مخفی نموده بود- رفتیم. وسلام کردیم . 

ابوالقاسم» مقابل من کاغذی نماد و گفت: اگر حاجتی داری در اینجا اسمت 
را بنویس. من نیز اسم خود واسم پدرم ر نوشتم . کمی نشستیم و بعدء از او 
خداحافظی کردیم. و به سوی سامرا روانه شدیم. و آنجا هم زیارت کردیم و 
برکشت: و به خانه ابوالقاسم آمدیم. او آن نامه را بیرون آورد و آن را با نوشته‌های 


۱ یعنی: «هر کس که یاوری داشته باشد» گرفتاری او را می فہمد (و او را یاری می کند) و ذلیل 
کسی است که یاور ندارد». 

۲ - یعنی : «شاید تو روزی مرا ببینی که پسرم در کنار من چون شیر ایستاده است. چون تمیم» قبل 
از اینکه سنگ ریزه‌های زیادی باشند» در میان مردم تنها بود». 

۳ وسایل: ۹/۱۵ حدیت ۲ 


باب سیزدهم: درمعجزات امام زمان (عج) ۵ 


دیگر پیچیده بود تا اینکه به اسم من رسید. و به من داد. دیدم با حط روشن در آن 
نوشته شده است: 

«اما زراری» در حال زن و شوهر» پس خدا به زودی میان شما صللح برقرار 
خواهد ساحت» و هنگامی که نام خود را روی نامه نوشتم» می خواستم که ا زآن 
حضرت بخواهم تا دعا کند بین ما صلح برقرار شود» ولی یادم رفت. و فقط نام 
خویش را نوشتم. و جواب همانگونه آمد که ذر خاطرم گذشته بود» اما نگفته بودم. 

بعد از آن از شیخ ابوالقاسم خداحافظی کردیم و از بغداد به کوفه آمدیم. روز 
آمدنم یا فردای آن روز, برادران همسرم آمدند و به من سلام کردند و ازمن معذرت 
خواستند. و همسرم با بهترین وجه به خانه ام برگشت. و دیگر میان من و او اختلافی 
پدید نيامد. و بدون اجازۀ من از منزل بیرون نرفت تا اينکه از دنیا رفت . 


سزای خیانت در امانت 

۵ - قطب راوندی می گوید: ابو محمد دعلجی از بزرگان شیعه بود. و احادیث 
را شنیده بود. و دو پسر داشت که یکی در صراط مستقیم بود که ابوالحسن نام داشت 
و مرده‌ها را غسل می داد» و پسر دیگرش مانند جوانان بی بند و با کارهای حرام 
انجام می داد. و از ناحیۀ امام زمان عل الله تعالی فرجه الشریف. به ابومحمّد 
حختی داده بودند تا از جانب آن حضرت» احتجاج نماید. و در آن زمان» این از 
عادت و رویَهُ شیعه بود. او هم مقداری از ان را به پسر فاسدش داد و به حج رفت. 

هنگامی که از حج برگشت. حکایت کرد که در جایی ایستاده بوده که ناگهان 
جوان زیبارو و گندمگونی را پپلوی خود دیده که رفتار خوبی داشت. و زیاد به دعا 
و راز ونیا اقبال داشت. وقتی که کوچ مردم نزدیک شد, به من متوجه گشت و 
گفت: ای شیخ! حیا نمی کنی ؟ 

گفتم: از چه چیزی مولای من؟ 


41 مدينة المعاحز: ۱ حدیث‎ ١ 


ہہ ا جلوه‌های اعجاز معصومین @ 
گفت: از جانب کسی که خود می دانی به توحجّت می دهند و تومقداری از 
آن را به شخص فاسق و شراب خوار می دهی . نزدیک است که این» چشم تورا 
نابینا کند. (وبه چشم من اشاره کرد) و من از آن وقت تا به حال در وحشت 
قطب راوندی می گوید: وقتی که شیخ مفید این را شنید» گفت: بعد از چپل 
روز از آن قضیه به آن جشمی که اشاره کرده بود» دملی پیدا شد و حشمش نابینا 


فد 


۱- وسایل: ۰۱6۷/۸ حدیت ۲ 


باب چهاردهم: 
دردلایل وبراهین پیامبر و آئمه (ع) 
«دلایل وبراهین رسول خدا (ص)» 


2 ۰ 
گفتگوی اباذربا رسول خدا(ص) 

١‏ ۔ از جناب ابوذر روایت شده است که گفت: با عثمان در میان مسجدء قدم 
می زدیم و رسول خدا هم حضور داشت و به دیوار تکیه داده بود. کار آن حضرت 
a 4 2 ۰ e 3‏ 
رفتیم و نشستیم. عثمان برعاست و رفت ولی من نزد حضرت ماندم. آنگاه حضرت 
فرمود: با عشمان در بار جه جیز سخن می گفتی ۴ 

moe 2 

گفتم: سوره ای از قران را تلاوت می کردم. 

حضرت فرمود: آگاه باش که در آینده او با توو توبا او دشمنی خواهید کرد و 
هر کدام از شما که ستمکار باشد, اهل جہنم خواهد بود. 

گفتم: «انا لله وانا إليه راجعون» ستمکار از ما در جہنم است! پس ای رسول خدا! 
کدام یک از ما ستمکار و ظالم است؟ 

فرمود: ای ابوذر! حق را بگ وا گر چه تلخ باشد تا اینکه برعهد و پیمانت باقی 
باشی (۱). 


جاری شدن آب از چاه خشکیده 
۲ -عرب بادیه نشینی خدمت پیامبر اکرمصلی الله عليه وآله۔ آمد و از 


۱ بحار: ۳4/۲۲ حدیث ۰1۷ 


FY 


a‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خشکیدن آب چاهشان نالید. رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ یک یا دو سنگ ریزه 
برداشت و به انگشتان مبارک خود مالید و به آن عرب داد و فرمود: آنها را داخل چاه 
هنگامی که آن عرب رفت و آن سنگریزه‌ها را در چاه انداخت» آب فوران کرد 


کیفیت شبادت علی» حسن وحسین(ع) 

۳- روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه واه نشسته بود و على » فاطمه» حسن و 
حسین -علیهم السلام۔ نیز در کنارش بودند. رسول اکرم صلی الله عليه واله په آنها 
فرمود: چه می کنید هنگامی که از دنیا رفته باشید و قبرهایتان پرا کنده باشد؟ 

امام حسن عليه السلام۔ پرسید: ما خود می میریم یا کشته می شویم؟ 

پیامبر-صلی الله علیه وآله- فرمود: ای پسرک من! بلکه توظالمانه با زهر کشته 
می شوی و برادرت نیز در حال عطش وتشنگی, به شهادت می رسد و پدرت نیز از 
ظلم و جور» کشته می شود و فرزندان شما در روی زمین پراکنده می گردند. 

امام حسین -علیه السلام۔ پرسید: چه کسی ما رامی کشد؟ 

حضرت فرمود: بدترین مردم. 

باز امام حسین -علیه السلام۔ پرسید: آیا کسی ما را زیارت می کند؟ 

نی اکرم -صلّی الله عليه وآله۔ فرمود: بلی » طایفه ای از امتم با زیارت شما به 
من نیکی و احسان می کنند. و وقتی که روز قيامت شود» من به طرف آنان می روم 
و از هول و خوف روز قیامت» نجاتشان می دهم( . 


اسلام آوردن شخص بپودی 
۶ - شخصی یمودی که در فارسی به او «سنجت» می گفتند و از سلاطین فارس 


۱ - بحار الائوار: ۳۹/۱۸ حدیث ۲٩‏ ۲- بحار الانوار: ۱۲۰/۱۸ حدیث ۳ 


باب چهاردهم: در دلایل وبراهین پیامبروائمه (ع) ۹ 


بود و فصیح سخن می گفت» نزد پیامبر اکرم .صلی الله علیه وآله_ آمد و گفت: ای 
محمّد! در بارة خدایت از توسوال می کنم» اگر مرا پاسخ دهی» از توپیروی خواهم 
نمود. آنگاه پرسید: خداوند در کحاست؟! 

حضرت فرمود: او در هرمکانی وجود دارد. و پرورد گار ما با مکان توصیف 
نمی گردد وثابت می باشد» بی مکان و همیشگی است. 

پرسید: ای محمّد! توخدای بزرگی را بدون هیچگونه کیفیتی توصیف کردی» 
پس من از کجا بدانم که او تو را فرستاده است؟! 

على -علیه السلام- روایت می کند که: در این روز در حضور ما هیچ سنگ و 
ریگی نماند مگر اینکه گفت: «اشهد ان لا اله الا الله [وحده لا شريك له] وان محمّداً 
عبده ورسوله». من هم شهادتین را گفتم . در این هنگام «سنجت» اسلام آورد و 
پیامبر اکرم او را «عبدالله» نامید. 

آنگاه پرسید: ای رسول خدا! این شخص کیست؟ 

حضرت فرمود: این بهترین خاندان من و نزدیکترین مردم به من است. و او وزير 
من در حیاتم و جانشینم بعد ازمرگم می باشد. همانگونه که هارون جانشین موسی 
-علیه السَلام- بود, الا اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود. سخن او (علی) را بشنوو 
اطاعتش کن؛ جون او بر حق است(. 


اعزام علی (ع) به سوی یمن 

۵ - على -علیه السام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وال مرا خواست و به 
طرف یمن فرستاد تا بین آنان اصلاح نمایم. 

به پیامبر گفتم: ای رسول خدا! آنان مردمی بسیار هستند و میانشان افراد 
کہنسال و سالمند وجود دارد ولی من جوان هستم . 

پیامبر-صلی الله علیه وآله- فرمود: ای علی ! وقتی که به بالای بلندترین تپه 


۱ - بحار الانوار: ۰۲۵۷/۳۷ حدیت ۰۱۵ 


۳۷۰ جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


رسیدی, با بلندترین صدا بگو: ای درختان! و ای سنگها! و ای شن‌ها! و ای 
خاکہا! محمد رسول خدا به شما سلام می رساند. 

علی -علیهاللام- می فرماید: رفتم و هنگامی که به بالای بلندترین تپه ای که 
مشرف بر اهل یمن بود» رسیدم» دیدم هم آنها سلاح بسته و کمان به دوش افکنده, 
به سوی من می آیند. پس با صدای بلند گفتم : ای درختان! و ای سنگ ریزه‌ها! و 
ای خاکہا! محمد رسول خدا -صلّی الله عليه آله به شما سلام می رساند. 

علی -علیه‌الّلام- می فرماید: در این هنگام» هیچ درخت وسنگ وخاکی 
نماند مگر اینکه با یک صدا گفتند: «سلام بر محمد رسول خدا صلی الله علیه 
واله- و بر تو». 

در این هنگام زانوهای مردم سست گردید و سوارانشان لرزیدند و اسلحه از 
دستشان افتاد و برای صلح» به سوی من آمدند ومن هم با آنان صلح کردم و 


یر ) 
بر ۰ 


اسلام آوردن عرب بادیه نشین 
-عرب بادیه نشینی به پیامبر اکرم .صلّی الله عليه وآله_ گفت: از کجا بدانم 

که توفرستاده خدا هستی ؟! 

حضرت فرمود: آیا اگر من این بوتۀ نخل را بخوانم و نزد من بیایید, گواهي 
می دهی که من رسول و فرستادة خدا هستم؟ 

عرب گفت: بلی . 

آنگاه حضرت» بوته را خواند و بوته از نخل جدا شد و پایین آمد تا اینکه به زمین 
افتاد و در حالی که می خزید» به سوی پیامبر-صلی الله علیه وآله۔ می آمد. در این 
هنگام آن عرب گفت: «اشهد ان لا اله ال الله وانك رسول الله» (ومسلمان شد). 

سپس حضرت به آن بوته فرمود: (به جای خودت) برگرد. بوته هم به جای 


۱- بحار الانوار: ۳۷۲/۱۷ ذیل حدیث ‏ ۲. 


باب چهاردهم: دردلایل وبراهین پیامبرو ائمه (ع) ۳۷۱ 


خویش برگشت. و آن شخص عامری بود و به میان قبیله اش رفت و گفت: ای آل 
عامر بن صعصعه ! به حدا سوگند! من او (پیامبر) را دیگر اصلاً تکذیب نمی کن . 


حکابت شگفت انگیز حضرت اباذر 

۷- جناب ابوذر روایت می کند که: روزی خدمت پیامبر اکرم .صلی الله عليه 
واله- رسیدم. و حضرت پرسید: گوسفندانت چه می کتند؟ 

گفتم: داستان شگفتی دارند. در حال نماز بودم که گرگی به گوسفندانم حمله 

۲ ۳ ۳ و 

کرد» با خود گفتم نمازم را قطع نمی کنم. احساس کردم که گرگ بره ای را گرفت 
و برد. در این هنگام شیری جلوآن گرگ د ر آمد وبره را از او گرفت و به گله 
برگرداند و به من ندا داد که: ای ابوذر! نمازت را بخوان؛ چون خدا مرا فرستاده تا از 
گوسفندان تومحافظت کنم. 

هنگامی که از نمازفارغ شدم» آن شیر به من گفت: به سوی محمد صلی الله 
عليه واله برو و به او خبر بده که خدا یکی از افراد تورا که حافظ دين و شریعت تو 
می باشدء گرامی داشت و شیری را برای محافظت گوسفندان او فرستاد. تمام 
کسانی که در کنار آن حضرت بودند» از این قضیه شگفت زده شدند" . 


منافقان تبوک 

۸- از امام صادق -علیه التلام- پرسیدند: آیا رسول خدا صلی الله عليه واله 
نامهای منافقین را به حذیفه گفت؟ حضرت فرمود: نه, ولی هنگامی که پیامبر اکرم 
در جنگ تبوک سوار بر ناقة خویش به عقبه رسید و مردم نیز پیشاپیش او بودند» در 
عقبه» چهارده مرد کمین کرده بودند که شش تن از قریش و هشت تن هم از سایر 
مردم بودند (یا عکس این بوده - تردید از راوی است) جبرئیل خدمت پیامبر آمد و 
گفت: فلانی و فلانی وفلانی در عقبه نشسته اند تا اینکه شتر تورا رم بدهند. 


۱ -بحار الانوار: ۳۰۸/۱۷ حدیث ۰۱۷ 
۲ بحار الانوار: ۱6/۱۷ حدیث ٤٤‏ . 


۳۷ جلوه های اعجاز ممصومین (ع) 


پس رسول خدا -صلّی الله علیہ واله- آنها را (با نامهایشان) صدا کرد و فرمود: 
ای فلانی و فلانی فرزند فلانی ! شما آنجا نشسته اید تا شتر مرا رم بدهید؟ 

و حذیفه هم پشت سرپیامبر-صلی الله عليه واله- بود و به ایشان رسید, حضرت 
فرمود: ای حذیفه! یا شنیدی؟ 

گفت: بلی. 

حضرت فرمود: پوشیده دار (و این را برای کسی نقل مکن). 


معجزات پیامبر(ص) از زبان علی (ع) 

٩‏ امام موسی کاظم -علیه اللام- از پدر بزرگوارش روایت می کند که: یاران 
رسول خدا -صلی لله علیه واله نشسته بودند و با هم سخن می گفتند وعلی 
-علیه التلام- هم میان آنان بود که شخصی یہودی آمد و گفت: ای امت محتدا 
شما هیچ درجه‌ای برای انبیاء نگذاشتید», مگر اینکه آن را برای پیامبر خود ثابت 
کردید. 

امیر مومنان عليه السلام۔- فرمود: : اگرشما می گویید که موسی -علیه السلام- در 
کوه طور سینا با خدایش سخن گفت» خداوند متعال با پیامبر اسلام نیز در آسمان 
هفتم سخن گفت. 

و اگر نصارا می گویند که حضرت عیسی ۔علیه الا نا بینایان را بینا ساعت 
و مرد گان را زنده کرد» در مورد رسول خدا هم وقتی که قریش از آن حضرت خواستند 
مرده را زنده کند» پیامبر مرا فرا خواند و به محل گورستان آنان فرستاد و من خدا را 
خواندم و در این هنگام مرد گان به اذن خدا از قبرهایشان برخاستند در حالی که 
خاک از سرشان می ریخت. 

ابوقتادة انصاری در جنگ احد حاضربودهنیهایبه چشمش اصابت کرد و 
جشمش از حدقه در آمد . چشم خود را با دستش گرفت و نود رسول خدا -صلی اللہ 


ج کت س کے ج سییر 
۱- بحار الانوار: ۲۳۳/۲۱ حدیث ۱۰ 


باب چهاردهم؛ در دلایل وبراهین پیامبروائمه (ع) ۷٣‏ 


عليه وآله۔ آمد و گفت: اکنون اگرهمسرم مرا (با این حال) بییند ازمن دوری 
می جوید. حضرت» چشم اورا گرفت وسرجایش گذاشت و زیباتر و بیناتر از چشم 
دیگرش شد. 

و همچنین, عبدالله بن عتیک» » مبارزه کرد و دستش قطع شد. هنگام شب با 
دست بریده نزد پیامبر آمد. حضرت دستش را بر آن کشید و دست عبداله سر جایش 


0 
قرار گرفت و حوب شد 


رت عم 

+ انس می گوید: مادرم ام سلیم غذایی از یک مد آرد جو در ظرف 
کوچکی از روغن درست کرد و مرا به دنبال پیامبر فرستاد (تا او را دعوت کنم) 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله۔ هم با کسانی که با او بودند (آمدند) بر او وارد 
شدند و خوردند و سیر شدند وپیامبر هم خورد. از انس پرسیدند چند نفر بودند. 
گفت: جبل نفر(). 


پاسخ دادن امام کاظم (ع) به سژالبای ببودیان 

۱ - امام رضا -علیه التلام- از پدر بزرگوارش امام کاظم -علیه اللام- روایت 
می کند که فزمود: روزی خدمت پدرم بودم در حالی که پنج سال داشتم. عده ای از 
یپودیپا بر آن حضرت وارد شدند و از دلایل رسول خدا -صلی الله عليه واله- پرسیدند. 
پدرم به آنان فرمود: از او (امام کاظم) بپرسید. 

یکی از آنان گفت: خدا چه دلایل و نشانه‌هایی را به پیامبر شما داد تا شک و 
تردید را بر طرف کند؟ 

گفتم: آن دلایل و نشانه‌ها بسیار است. بشنوید و آ اه باشید: 


۱ بحار الانوار: ۲٤۹/۱۷‏ حدیث ۳. 


۲ - صحیح مسلم: ۴۳ حدیث ۱۲. و بحار الانوار: ۲۹/۱۸ حدیث٤۱.‏ 


۳۷ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


الف - شما می دانید که اجتّه قبل ازبمشت پیامبر اکرم -صلی الله عليه وآله. 
استراق سمع می کردند. ولی در اوایل رسالت پیامبر اسلام با رجم و سنگسار شدن» 
منع گردیدند. 

ب و سحرو کہانت» باطل شد. 

ج - و ابو جہل در حالی که پیامبر در خواب بود از پشت دیواری آمد و سنگی در 
دست داشت و می خواست آن را بر سر حضرت بکوبد, ولی آن سنگ به دستش 

ا شتر با آن حضرت. ۱ 

ه - زن عبدالله بن مشک ٩‏ » گوسفندی را بریان و مسموم نمود و سپس آن را نزد 
پیامبر اکرم آورد. بشر بن براء نیز با آن حضرت بود. پیامبر-صلی الله عليه وآله۔ ذراع 
(دست) گوسفند را برداشت و بشر» کراع (پاچة) آن را. وقتی که حضرت آن را په 
دندان زدء دور انداخت وفرمود: این ذراع به من می گوید که مسموم است. ولی 
بشر آن را جوید و فرو برد که در اثر آن» از دنیا رفت. 

رسول اکرم .صلّی الله عليه وآله۔ به دنبال آن زن فرستاد» او آمد و به کار ناپسند 
خود اقرار نمود. 

پیغمبر اکرم پرسید: چه چیز تو را وادار نمود که این کار را انجام بدهی؟ 

آن زن گفت: همسر و بزرگان قوم مرا کشتی, لذا با خود گفتم: اگر توپادشاه 
باشی, این زهر تو را خواهد کشت و اگرپیامبر باشی, خداوند تورا از آن آ گاه 
خواهد ساخت. 

سپس امام کاظم علیه السلام۔ نشانه‌ها و دلایل فراوان دیگری برای یہودیان» 
اقامه نمود که آنان اسلام آوردند. و امام صادق -علیه السلام- به آنپا خلعت داد و 


ان تقو( 


۱ عبدالّه بن مشکم» یکی از یبودیان خیبر بود. 
۲- بحار الانوار: ۰۸/۱۷ حدیث ۳۷. 


باب چهاردهم: دردلایل وبراهین پیامبروائمه (ع) سس سس ۳۷۵ 


معجزه ای از رسول خدا(ص) 

۲ - على -علیه اللام- - می فرماید: دریکی از جنگها با پیامبر.صلّی الله عليه 
واه بیرون رفتیم و مردم تشنه شدند و در منزل مین راه هم آب نود ولی دریکی از 
مشکہا آب کمی وحود داشت. حضرت انگشتانش را در آن گذاشت و آب از آن 
جوشید تا اینکه مردم خوردند و شتران و اسبانشان را سیراب کردند و ذخیره نمودند» 
در حالی که در لشکر» دوازده هزار شتر و دوازده هزار اسب و تعداد لشکریان» سی 
هزارتن بو ) 


رژیای کسرا وتعبی رآن 

۳ - مخزوم بن بن هانی ازیدرش که ۱۵۰ سال از عمرش گذشته بود» نقل 
می کند: در شبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله- متولد شد» ایوان کسرا لرزید و 
چهارده کنگرۀ ا زآن فرو ریخت. و آنشکدۀ هزار سالۀ فارس خاموش شد و دریاچه 
ساوه حشکید. 

وجات (عالس مج) هم دز غولب دید 2 شترانی سخت اسیان عربی را 
به دنبال می کشند و وارد دجله شدند و از آن گذشتند و درشبرهای آنان متفرق 
شدند. وقتی که صبح شد کسرا از این مسئله ترسید ولی خوف خود را آشکار نکرد و 
صبر پيشه نمود و مصلحت دید که این قضیه را از وزیران و فرماندهانش مخفی 
ننماید. ازین رو آنہا را گرد آورد و جریان را به آنان گفت. در این حال بودند که 
قاصدی نامه‌ای آورد مبنی بر اینکه آنشکدة فارس خاموش گشته و موبدان هم گفتند 
که جنین رژیائی دیده اند. 

کسرا از موبدان پرسید: چه حادثه ای رخ داده است؟ 

موبدان گفت: حادثه ای در ناحية عربستان رخ داده است. 


۱- بحار الانوار: ۰۲۵/۱۸ حدیث ۳. 


۳۷۹ جلوه‌های اعجاز محصومین 2 


کسرا به نعمان بن منذر نامه نوشت که مرد دانشمندی را بفرستد تا بتواند از او 
(در این باره) پرسش کند. از این رو نعمان شخصی به نام عبدالمسیح غسّانی را به 
سوی کسرا فرستاد. وقتی که او آمد کسرا آنجه در خواب دیده بود برای او نقل کرد. 

2 

او گفت: من دایی ای دارم که دربلندیہای شام زن د گی می کند و او از این 

فضایا سر درمی آورد که نامش «سطیح» است. 
2 اء 1 2 ۰ 

کسرا گفت: به سوی او برو و از او بپرس و آنچه را که او گفت» آن را برای من 

نقل کن. 
ع 

عبدالمسیح برخاست و نزد سطیح رفت که در حال مرگ بود. سلام کرد ولی 
سطیح نتوانست حواب سلام او را بدهد. 

آنگاه سطیح گفت: عبدالمسیح سوار بر شتر تیزرو نزد سطیح آمده در حالی که 
او نزدیک قبر است. پادشاه ساسانی تورا در بار لرزة ایوان و حاموشی آتشکده و 
خواب موبدان که شتران سختی را در آب دید که اسبان عربی را به ید ک می کشید 
و از دجله گذشتند. و در شپرهای آنها پراکنده شدند, فرستاده است. 

سطیح افزود: ای عبدالمسیح! هنگامی که تلاوت زیاد شد» «صاحب عصا» 
ظہور می کند و در وادی «سماوه» سیل می آید و «دریاجةً ساوه» شک می شود و 
«آتش فارس» خحاموش می گردد. پس دیگر شام برای سطیح جای ماندن نیست. از 
فارس پادشاهان و ملکه‌هایی به تعداد کنگره‌ها روی کار می آیند وتمام این 
حوادث به وقوع خواهد پیوست. بعد از آن سطیح از دنا رفت . 

عبدالمسیح برخاست و به سوی کسرا آمد و آنچه را که سطیح گفته بود به او 
خبر داد. 

کسرا به من (عبدالمسیح) گفت: اگرتا چهارده پادشاه از ما حکومت کند 
اوضاع بر وفق مراد است. پس ده تن از آنہا در چہار سال حکومت کردند و مابقی 
تا خلافت عثمان حکومت کردند(. 


۱- تاریخ یعقوبی : ۸/۲. بحار الاتوار: ۲۹۳/۵۱ حدیث ۱4. 


باب چهاردهم: در دلابل وبراهین پیامبرو ائمه (ع) ۳۷۷ 


حکایت زیاد بن حارث با رسول خدا(ص) 

6 زیاد بن حارث صدائی(۲, صحابی پیامبر اکرم می گوید: پیامبر اکرم 
ا الله علیه وآله۔ لشکری را به سوی قبيلة من فرستاد. گفتم: یا رسول الله! لشکر 
را بر گردان ومن متعهد می شوم که آنہا را وارد اسلام کنم. حضرت هم قبول کرد 
و لشکر را مراجعت داد ونامه‌ای برای آنان نوشت که یک گروه از آنان آمدند و 
مسلمان شدند. 

حضرت به من فرمود: تو در میان قبیله ات مطاع هستی . 

گفتم: : بلکه خدا ِ زاوی اسلام ا کروه 

حضرت نامه ای نو شت ومرا امیر آنان گرداند. 

گفتم: ی رسول الله ! در مورد صدقاتشان (زکات) هم دستوری بده. 

در این مورد نیز نامه ای نوشت. و این هنگامی بود که حضرت» عازم سفری بود. 
در منزلی فرود آمد و اهالی آن منزل آمدند و ازعامل (و حاکمشان) شکایت کردند. 
حضرت فرمود: در میری بهره ای برای مرد مومن نیست. 

بعد مرد دیگری آمد و گفت: یا رسول اله! چیزی به من بده. 

حضرت فرمود: سوال از مردم در حال غنی بودن» دردی است در سر و مرصی 
است در شکم. 

آن مرد گفت: ي پس از صدقات (زکات) چیزی به من بده. 

حضرت فرمود: خدا خودش در مورد زکات حکم می کند. و به حکم پیامبر وغیر 
آن, راضی نیست. پس زکات را هشت قسم کرد و فرمود: اگر از این هشت قسم 
باشی» حقّت را به تومی دهیم . 

مرد صدائی می گوید: وقتی که این را ديدم متنبه شدم و آن دو نامه را آوردم و 
به پیامبر دادم . 


۱ - (رصداع) اسم قبیله‌ای است. 


۳۷۸ جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


حضرت فرمود: شخصی را به من معرفی کن که اورا برای شما امیر گردانم من 
اء و ۰ 

هم یکی از اهل گروه را به او معرفی کردم. 

بعد از آن گفتیم: ما چاهی داریم که هنگام زمستان, آب آن زیاد می شود و ما 
ت ۳ 
گرد آن جمع می شویم ولی درتابستان آبش کم می گردد وما مجبور می شویم که 
از اب چاههای قبیله‌های همجوار استفاده کنیم. و اکنون که ما اسلام آورده ایم و 
اطرافیان ما با ما دشمن هستندء پس از خدا بخواه که ما را در تابستان نیز از اب 
جاهمان بی بهره نگرداند تا ما اطراف او جمع شویم و به سوی آبهای دیگر پراکنده 
2 
نگردیم. 

آنگاه حضرت هفت سنگ ریزه خواست و آنا را به دستش مالید و برآنها 
دعا خواند» سپس فرمود: این سنگ ریزه‌ها را ببرید و هنگامی که به چاه خود 
رسیدید «بسم الّ» بگویید و یک دفعه آنها را در چاه بیندازید. 

زياد می گوید: آنجه حضرت فرموده بو ما انجام دادیم و به برکت رسول خدا 
صلی الله علیهواله- دیگر نتوانستیم به قعر چاه نگاه کنیم(؟, 


ثواب وضو خواندن نمازو انجام مناسک حج 

۵ - امام باقر-علیه اللام- روایت می کند که: روزی رسول خدا -صلی الله 
علیه وآله۔ نماز صبح را با پارانش خواند و بعد ازنمان با آنان نشست و گفتگونمود 
تا اینکه خورشید طلوع کرد و مردم یکی بعد از دیگری رفتند تا اینکه دو نفر ماند؛ 
یکی انصاری و دیگری تقفی . 

حضرت به آن دو مرد فرمود: من فہمیدم که شما سوالی دارید که می خواهید آن 
را بپرسید. اگر خواستید می توانم قبل از اینکه شما پپرسید من از آن خبر دهم واگر 
می خواهید خودتان بپرسید. 

گفتند: بلکه شما خبر دهید ای رسول خدا! زیرا این برای نابینا روشن ترو از 


۱- پحار الانوار: ۰۱۸/۵ حدیث ۳. 


باب چهاردهم : در دلایل وبراهین پیامبر و آئعه (ع) ۳۷۹ 


شک دور کننده‌تر است و ایمان را محکم تررمی کند. 
پس حضرت فرمود: اما تو ای برادر انصاری! ازقبیله ای هستی که اهل ایثار 
هستند و توروستایی هستی و این ثقفی چادرنشین است. آیا در پرسش هم ایثار 
گفت: بلی. 


فرمود: اما توای برادر ثقفی ! آمده‌ای که از وضو و نماز و اینکه درآنها چه ثوابی 


برای تومی باشد» بپرسی . 

گفت: بلی . 

فرمود: پس بدان وقتی که دستت را به اب زدی و «بسم الله» گفتی آن 
گناهانی را که دستانت انجام داده‌اند» می ریزد. و هنگامی که صورت و دستانت 
را شمتی, گناهان از راست و چپ تومی ریزند. و هنگامی که سر و پاهایت را مسح 
کردی» آن گناهانی که با پاهایت به سوی آنها رفتی» می ریزد. این ثوابی است در 
وضو که برای تومی باشد. 

و هنگامی که به نماز برخاستی و حضورپیدا کردی و سور حمد ویا یکی از 
سوره‌های دیگر را به حسب توانت» خواندی, رکوع کردی و رکوعت را تمام نمودی و 
به سجده رفتی و تشهد خواندی و سلام نماز را دادی» خداوند تمام گناهانی را که 
بین دو نماز انجام دادی می بخشد. و این هم واب تودر نمازت. 

اما تو ای برادر انصاری! آمده‌ای که از حجَ و عمره و ثواب آنها بپرسی . 

گفت: بلی. 

فرمود: پس بدان وقتی که به راه حج متوجه شدی و مرکبت را سوار گشتی و 
«بسم الله» گفتی» همین که مرکبت به راه افتاد و قدمهایش را برداشت و به زمین 
گذاشت» خداوند متعال به تعداد آنہا حسنه می نویسد و گناه تورا محومی کند. 

و زمانی که «مُخرم» شدی و لبیک گفتی» خداوند برای هر «لبیک» گفتن› 
ده حسته می نویسد و ده گناه را محومی کند. 


و وقتی که «هفت بار بیت خدا را طواف نمودی» این نزد خدا عبد وپیماد و 


۳۸۰ جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


ذکری برای توست و خداوند بعد از آن حیا می کند که تورا عذاب نماید. 

و هنگامی که «نزد مقام ابراهیم» دو رکعت نماز خواندی, خداوند برای تو به 
واسطه آن دو رکعت» دو هزار رکعت نماز مقبول می نویسد. 

و زمانی که هفت بار «سعی بین صفا و مروه» نمودی» ثواب و اجر این عمل نزد 
خداوند مانند اجر کسی است که پیاده از شهر خود به حج برود و مانند ثواب کسی 
است که هفتاد بندۀ مومن را آزاد کرده باشد. 

و وقتی تا غروب آفتاب در «عرفات» ماندی, اگر گناهانی به اندازة ریگ 
پیابان و کف دریا داشته باشی » خداوند آنا را برای تومی آمرزد. 

و هنگامی که «قربانی» خود را ذبح کردی یا شترت را نحر نمودی» خداوند 
برای تو به هر قطرۀ خون آنهاء حسنه‌ای می نویسد که معادل است با ثواب آنجه که 
در باقی مانده عمرت انجام می دهی . 

و زمانی که هفت بار طواف زیارت بجای آوردی و درمقام ابراهیم» دو رکعت 
نماز خواندی, فرشته ای بزرگوار بر شان تومی زند وهی گوید: خداوند گناهان 
گذشته را برای توآمرزید, تا ۱۲۰ روز دیگرء اعمال تازه ات را آغاز کن. 

آن دو مرد گفتند: برای همین آمده بودیم(, 


لام پیب به یکی ازپادشاهان حمیر 
5 - جریربن عبدالله بجلی می گوید: رسول خدا-صلی الله عليه وآله- مرا با 
نامه ای به سوی ذوالکلاع !۲۳ و قبيلة او فرستاد. (رفتم و) بر او وارد شدم. نامه پیامبر 
را گرامی داشت و با سپاهی بزرگ مجهز شد و بیرون آمد و من هم با او بیرون آمدم. 
همینطور می رفتیم تا اینکه صومعة راهبی بر ما نمایان شد. 
پس ذوالکلاع گفت: من می خواهم پیش این راهب بروم وقتی که بر او داخل 


۱ بحار الانوار: ۱۳/۹۹ حدیث ٤۲‏ . 
۲ - یکی از پادشاهان حمیری یمن بود. 


باب چهاردهم: دردلایل وبراهین پیامبروائمه (ع) سس ۳۸۱ 


شدیم» او پرسید: کجا می روید؟ 

ذوالکلاع گفت: به سوی پیامبری که از قریش مبعوث شده می رویم و این هم 
فرستادة اوست. 

راهب گفت: این پيامین در گذشت. 

پرسیدم از کجا می دانی ؟ 

گفت: قبل از اینکه شما به اینجا برسیدء من کتاب دانیال پیامبر را نگاه 
می کردم تا اینکه به اوصاف محمد .صلی الله علیه وآله۔ و مدت عمر و اجلش رسیدم 
و چنین یافتم که او در این ساعت فوت کرده است. 

ذوالکلاع گفت: پس ما برمی گردیم. 

جریر می گوید: من هم (به مدینه) ب رگش و ديدم رسول خدا در همان روز 


عناد وسنگدلی ببودیان 

۷ - امام حسن -علیه السَلام- در بارة آية: «ْم فس قلویکم ین بفد ذلك فهن 
گالججارة اش قنوٌ»" روایت کرده که: پیامبر-صلّی الله عليه واله می فرمود: 
خداوند متعال می فرماید: ای گروه یپودیان! قلبهای شما مانند سنگ خشک شده و 
هیچ رطوبتی از آن ترشح نمی کنند؛ یعنی شما نه حق خدا راعطا می کنید ونه 
زکات اموالتان را می دهید و نه عوب را گرامی می دارید و نه به مپمان» احترام 
می گذارید ونه به داد مظلومی می رسید ونه با چیزی از انسانیت» رابطه پیدا 
می کنید (از انسانیت هیچ چیز نمی دانید). 

در آیه که فرموده است: «َواش قنو»اين را بر شنون دگان» مهم قرار داده و بیان 


۱- بحار الانوار: ۰۲۲۰/۱۵ حدیت ٤١‏ . 
۲- یعنی: «پس قلبهای شما بعد از این» مانشد سنگ سخت شد یا از آن هم سخت ت رگردید» (سورة 
بقره, اي ٤‏ ۷). 


۲ جلوهای اعجازمعصومین رع) 


نکرده است؛ چنانچه شخصی می گوید: گوشت یا نان خوردم» منظورش این نیست 
که من نمی دانم خورده ام بلکه می خواهد, شنونده نفهمد که چه خورده است. اگر 
چه او می داند که یکی از آن دو چیز را خورده است. 

«وال من الججارۃ ما ََفَجَرمنۂ لها یعنی: (ای یهودیان! قلبهای شما در 
قساوت و سختی بحدی است که از آن هیچ خیر و یکی نمی آید) در حالی که از 
بعضی از سنگهاء نهرها جاری می شود (و به وسیله آن, بهره‌هایی به بنی آدم 
می رسد)». 

«ن منھا لما یقن قیرح من الماء؛ یعنی : و برحی سنگما بشکافد و آبی از آن 
بیرون اید (ولی قلوب شما یہودیان» هیچ خیری در ان نیست)». 

«ول مِنها؛ یعنی : اگر به سنگی قسم خورده شود فرود می آید, ولی قلبہای شما 
این گونه نیست» . 

یپودیان گفتند: ای محمّد! گمان کردی سنگها از قلبهای ما نرمتر می باشند. و 
این کوه که در مقابل ماست» او را شاهد بگیر تا تورا تصدیق کند. اگربرای تصدیق 
توبه زبان آمدء تویرحق باشی ! 

پس بیرون آمدند (و به سوی) کوه «اوعر» رفتند و به پیامبر گفتند اکنون او را 
گواه بگیر. رسول خدا۔ صلی الله عليه وآله- فرمود: ای کوه! تورا به مقام محمد و 
خاندان پاکش سوگند که بخاطر ذکر نامهای آنهاء خداوند عرش را بر دوش هشت 
فرشته سیک گردانید, در حالی که قبل از آن نمی توانستند آن را حرکت دهند, 

در این هنگام آن کوه» حرکتی کرد و آب ریخت. و ندا داد: گواهی می دهم 
که توفرستادة پرورد گار عالسیان هستی وقلبہای این یہودیان -چنانچه گفتی۔ از 
تک سحت نز ای 

یہودیان گفتند: آیا ما را گول می زنی؟ یارانت را پشت کوه نشانده‌ای تا اینکه 
اینگونه سخن بگویند! اگر درست می گویی از جای خود بر خیز و به جای مسطحی 
برو و به این کوه دستور بده که به سوی توبياید. و باز بگ و که دو نیمه شود و پایینش 
بالا و بالایش درپایین قرار بگیرد! 


باب چهاردهم : در دلایل وبراهین پیامبروائمه (ع) سس ۳۸۲ 

آنگاه حضرت به سنگی اشاره کرد تا غلت بخورد. سنگ غلت خورد (وآمد) 
حضرت به مخاطبش فرمود: بگیر و نزدیک کن تا دوباره آنجه را که کوه شهادت 
داد آن را بشنوی؛ جون این سنگ نیز جزئی از آن کوه است. 

پس آن مرد سنگ را گرفت و نزدیک گوشش برد. سنگ به نطق آمد و آنچه را 
کوه گفته بود» با زگو کرد. 

آن مرد به پیامبر اکرم گفت: آنچه را گفتی انجام بده. پس رسول اکرم دور شد 
و به فضای بازی رفت و ندا داد: ای کوه! به حق محمّد و خاندان پاکش تورا قسم 
می دهم که به اذن خدا از جای خود کنده شوی و به سوی من بیایی . در این هنگام» 
کوه لرزید و مانند اسب تند رو نزد پیامبر آمد و ندا داد که من شنوندۀ توهستم و در 
اطاعت تومی باشم, به من فرمان بده. 

آنگاه حضرت فرمود: اینبا به من پیشنهاد کرده اند که دستور بدهم تو از بيخ 
کنده شوی و دو نیمه گردی و بالای توپایین و پایین توبالا قرار بگیرد. پس کوه دو 
نیمه شد و پایینش بالا و بالایش پایین قرار گرفت. و فرعش اصل شد. سپس کوه ندا 
داد: آیا این معحزه‌ای که می بینید غیر از آن معجزات موسی -علیه السلام_ است که 
خیال می کنید به آن ایمان دارید؟ 

مردی ازآنہا گفت: این مردی است که عحایب برای او ممکن می شود. 

کوه ندا داد: ای دشمنان خدا! با آنچه که گفتید: پیامبری موسی -علیه السلام۔ 
را باطل کردید؛ چون کوه روی آنا مانند سایه ایستاده بود» پس می گویید این 
مردی است که عجایب را انجام می دهد! پس حجّت بر آنہا تمام شد ولی اسلام 


نیاوردند!!. 


حکایت جابر از سخن گفتن حیوانات 
۸ - ولید بن عباده روایت می کند که: جابر بن عبدالله درمسحد» مشغول نماز 


١۔‏ بحار الانوار: ۳۱۲/۹ حدیت ۰۱۱ 


Ri‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


بود که عربی بیابانی برخاست وبه سوی او رفت و پرسید: آیا در عصر رسول خدا 
-صلی الله علیه وآلمب هیچ حیوانی به سخن در آمد؟ 

جابر گفت: آری. 

الف - پیامبر بر عتبة بن ابی لهب نفرین کرد و فرمود: «تورا سگ خدا به قتل 
برساند» روزی رسول خدا صلی الله علیه وآله_ به همراه عده ای از اصحابش بیرون 
آمد تا اینکه در علفزارهای مکه فرود آمدیم. وعتبه مخفیانه دنبال پیامبر را گرفت تا 
اینکه آن حضرت را به قتل برساند! و مردم نیز نمی دانستند. او در گردنه ای پشت سر 
پیامبر کمین کرد. وقتی که شب شدء شیری آمد وعتبه را گرفت و او را از میان 
کاروان بیرون برد وغزش کرد که تمام کاروانیان آن را شنيدند. آنگاه با زبان 
ساده گفت: این عتبه پسر ابولمب است که مخفیانه از مکه خارج شده و گمان 
می کرد که محمد .صلی الله علیه واله- را خواهد کشت. سپس شیر او را درید و 
قطعه_قطعه کرد ولی جیزی از آن نخورد. 

ب ‏ باز جابر گفت: شبی عده‌ای از قبیلة «آل ذریح» شراب می نوشیدند و آواز 
خوانها برای آنان می خواندند و مشغول لہو و لعب بودند که گاوی بالای بلندی رفت 
وبا زبان فصیح گفت: ای آل ذریح! صیحه کننده‌ای با زبان فصیح درمیان مکه 
شمارا به گفتن «لا اله الا الله» دعوت می کند» پس دعوت او را احابت کنید. از 
این رو مردم لېو ولعب را رها کردند وبه سوی مکه آمدند وبه دين اسلام وارد 
شدند. 

ج - همچنین جابر گفت: گرگ نیز سخن گفته است؛ زیرا به طرف گله ای آمد 
تا اینکه گوسفندی را ببرد ولی چوپان جلو او را گرفت ومانع شد» ولی گرگ بسیار 
سماجت کرد که جوپان گفت: شگفتا! از این گرگ. 

گرگ گفت: کار شما ازمن شگفت آورتر است. محئّد بن عبدالله قرشی» در 
میان مکّه شما را به گفتن «لا اله ال الله» می خواند و بہشت را برای شما ضمانت 
می کند» ولی شما دعوتش را نمی پذیرید! 

چوپان گفت: ای کاش! کسی پیدا می شد و گوسفندان را می چرانید ومن 


باب چهاردهم: دردلابل وبراهین پیامبر وائمه (ع) 2 


می رفتم و به او ایمان می آوردم. 

گرگ گفت: من گوسفندانت را می چرانم. پس چو پان نزد رسول خدا۔ صلی 
الله عليه وآله_ آمد و مسلمان شد. 

د باز جابر ادامه داد که: شتر «آل نجار» نیز سخن گفت: این شتر اجازه 
نمی داد آنان به او نزدیک شوند و مانع سوار شدنشان می شد. هر حیله ای که بکار 
بردند نتوانستند راهی پیدا کنند. به ناجان پيامبر را از این ام رآ گاه کردند. حضرت 
به سوی شتر رفت. وقتی که شترء پیامبر را دید ارام گرفت. 

حضرت به طرف بنی نجار متوجه شد وفرمود: او از شما شکایت می کند و 
می گوید: به اوعلف کم می دهید اما زیاد بر او بار می کنید. 

گفتند: او چموش است و نمی توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم. 

حضرت فرمود: نزد اهل خود برو. او نیز با حالت فروتنی و ذلیلانه» رفت. 

ه باز جابر گوید: آهونیز سخن گفت. عده‌ای او را شکار کرده و به پشت 
اسبشان بسته بودند. وقتی که پیامبر از مقابل آن گذشت» آهوندا داد که ای نب 
خدا! ای رسول خدا! 

حضرت فرمود: ای حیوانی که کمک می طلبی» چه می خواهی ؟ 

آهو گفت: من دو کودک دارم که به آنپا شیر می دهم مرا رها سازید تا بروم 
به فرزندانم شیر بدهم وبر گردم. حضرت او را رها ساخت و رفت. وقتی که برگشت 
دید آهو ایستاده است. حضرت در بندش کرد و به کاروانیان داد. آنان از احوال آهو 
پرسیدند, حضرت سخنان آهورا به آنان گفت. 

> آنان گفتند: آن را به توبخشيديم. پیامبر نیز آهورا آزاد کرد و آهو هم شهادتین 
را گت( 


۱ - بحار الائوار: ۰4۱۲/۱۷ حدیث 1۲. 


دلایل وبراهین فاطمةٌ بتول (س) 


ولادت حضرت فاطمه (س) 

۱- مفضل بن عمر روایت می کند که از اسام صادق عليه السللام- پرسیدم: 
حگونه فاطمه -سلام الله علیها- متولد شد؟ فرمود: هنگامی که حضرت خدیجه با 
پیامبر اکرم ازدواج کرد زنان قریش با او قطع رابطه کردند و به خانۀ اونرفتند و به 
وی سلام نکردند و اجازه ندادند هیچ زنی با او در ارتباط باشد. 

حدیجه از این مسئله ناراحت شد و هم وغم او بخاطر پیامیر بود. وقتی که به 
فاطمه -سلام اله علیها- حامله شد. حضرت فاطمه در شکم او با اوسخن می گفت و 
او را به صبر و شکیبایی دعوت می نمود و خدیجه این را از پیامبر مخفی می کرد. 
پس روزی پیامبر بر او وارد شد و شنید که خدیحه با فاطمه سخن می گوید. 

فرمود: ای خدیجه! با چه کسی سخن می گویی ؟ 

گفت: این کودکی که درشکم من هست با من انس گرفته و سخن می گوید. 

فرمود: ای خدیجه! جبرئیل به من بشارت داد که او دختر می باشد و نسل پاک 
و با برکتی خواهد بود و خدا نسل مرا از او قرار خواهد داد. و امامان» از نسل او 
خواهند بود و آنان جانشینان خدا بر زمین بعد از انقضای وحی خواهند بود. 

خدیحه در این حال بود تا اينکه وقت ولادت فاطمه -سلام الله علیها- رسید. و 
حضرت خدیجه به زنان قریش متوجه شد که بيایند و در امر زایمان به او کمک 


TA? 


دلایل و براهین فاطمة بتول (س) س ۳۸۷ 
کنند. زنان قریش کسی رانزد خدیجه‌فرستادند و گفتند: که توبا ما مخالفت نمودی 
و حرف ما را قبول نکردی و با محمد صلی الله عليه وال تیم ابوطالب ازدواج 
کردی که فقیر بود و هیچ مال و ثروتی نداشت. پس ما نمی توانیم بياييم و کارهای 
تورا انجام بدهیم!! 

خدیجه از این قضیه اندوهگین شد. در این حال بود که جهار زن بلند قامت که 
به زنان بنی هاشم شبیه بودند» وارد شدند. خدیحه از دیدن آنان وحشت کرد که 
یکی از آنان گفت: ای خدیجه! خوف مکن, ما فرستاد گان حدای توبه سوی توو 
ما خواهران تومی باشیم؛ من «ساره» هستم و این «آسیه» دختر مزاحم» همراه و 
رفیق تو در بهشت است. و این یکی «مریم» دختر عمران است‌وآن‌دیگری کلشوم 
دختر عمران و خواهر حضرت موسی می باشد. خداوند ما را به سوی توفرستاده است 
تا کارهای زایمان تورا بر عهده بگیریم. 

پس یکی جلونشست و دیگری طرف راست و سومی طرف چپ و چبارمی 
پشت سر حضرت خدیجه قرار گرفت. و او حضرت فاطمه را پاک و پاکیزه به دنیا 
آورد. 

وقتی که فاطمه -سلام الله علیها- به زمین افتاد» نوری از او ساطع شد و تمام 
خانه‌های مه را روشن نمود. و در مشرق و مغرب زمین جایی باقی نماند مگر اینکه 
از این نور, روشن شد و ده نفر حورالعین از بهشت آمدند که در دست هر کدام طشت 
و ابریق (تنگ) بهشتی بود. و در ابریق آب کوثر وجود داشت. زنی که در جلو بود» 
ابریق را گرفت و فاطمه -سلام الله علیھا۔ را با آب کوثر شست و دو پارچۀ سفید که 
از شیر سفیدتر و از مشک وعنبر» خوش بوتر بود» بیرون آورد و با یکی» حضرت زهرا 
را پیچید و با دیگری, سر او را پوشاند» آنگاه از فاطمه -سلام الله علیها- خواستند که 
سخن بگوید و زهرا-سلام الله علیها- شهادتین را به زبان آورد و گفت: «اشهد ان لا 
اله الا الله وابی محمد رسول الله وسیّد الانبیاء وان بعلی على سیّد الاوصباء و ولدی سادة 
الاسباط» . 

سپس به هر یک از آن زنان سلام داد و نام هر یک از آنان را برد. آنان نیز به 


۸ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


روی فاطمه -سلام الله علیها- خندیدند. حوریان بهشت, بخاطر ولادت او بشارت 
دادند و اهل آسمان نیز همدیگر را به ولادت فاطمه بشارت و مژده می دادند و از آن 
زمان به بعد» نور درخشنده‌ای در آسمان پدید آمد که قبل از آنء ملائکه اصلاً آن را 
ندیده بودند. 

آن زنان گفتند: ای خدیجه! بگیر این فرزند پاک مبارک» پاکیزه با یمن و 
برکت راء خداوند به او و نسل او برکت دهد. 

خدیجه با شادی تمام اورا گرفت و فاطمه -سلام الله علیها- پستان مادرش را 
مکید و در هر روز به انداز یک ماه بچه‌های دیگر و هرماه به اندازة یک سال 
بجه های دیگس رشد می کرد. 

امام صادق -علیه السلام- می فرماید: فاطمه -سلام الله علیها- ۷۵ روز بعد از 
پدرش» زنده ماند و بخاطر رحلت پدرش» غم و اندوه شدیدی بر او وارد شد. (در این 
مدت) جبرئیل بر او نازل می شد و نس او را پاکیزه می گرداند و ازمکان (و 
حالات) پیامبر به او خبر می داد. و همچنین او را از سرنوشت ذریّه اش آ گاه 
می نمود. و علی -علیه السلام- هم اینہا را می نوشت (), 


طعام با برکت 
1 2 نج 

۲- جابر بن عبدالله می گوید: چند روز گذشت و پیامبر اکرم چیزی برای 
خوردن نیافت تا اينکه این مسئله برای او بسیار پر مشقّت شد. پس به خانۀ زنان خود 
رفت و در آنجا هم چیزی نیافت. سپس به خانة فاطمه -سلام الله علیها- آمد و 
گفت : دخترم ! آیا نرد توغذایی یافت می شود؟ من گرسنه هستم. 

فاطمه -سلام الله علیها- گفت: نی به خدا سوگند! جانم ومادرم به فدایت! 

۳ ۹ اش نب ۰ ع 

وقتی رسول خدا ازنزدفاطمه حارج گردید, کنیزی با دو قرص نان جو و مقداری 
گوشت» نزد فاطمه -سلام الله علیها- ارسال گردید. فاطمه -سلام الله علیها_ آن را 


۱- بحار الانوار: ۲۰/۱ 


دلایل وبراهین فاطمة بتول (س) ۳۸۹ 


گرفت و در کاسه‌ای بزرگه نهاد و روی آن را با پارچه ای پوشاند و فرسود: به خدا 
سوگند! پیامبر خدا را بر خودم و دیگران» ترجیح خواهم داد در حالی که به یک سیر 
غذا محتاج بودند. پس حسن و حسین -علیهما السّلام- را به دنبال پیامبر فرستاد. 
پیامبر به خانۀ فاطمه مراجعت کرد فاطمه گفت: خداوند به ما چیزی داده است که 
من آن را برای شما پوشانده ام. 

پیامیر فرمود: دخترم! آن را بیاور. فاطمه -سلام الله علیها- پارچه را از روی آن 
برداشت و دید که پر از نان و گوشت است و حیران ماند. سپس فهمید که آن از 
طرف خداوند است. حمد و ثنای خدا را بجا آورد و به پیامبرش درود فرستاد و غذا 
را نزد پیامبر گذاشت. رسول خدا-صلی الله علیه واله- هم وقتی که غذا را دید. حمد 
خدا را بحای آورد و پرسید: این از کجاست؟ 

فاطمه -سلام الله علیها- گفت: «هومن عندالله ان الله برزق من یشاء بغیرحساب(؟4 
یعنی : این (غذا) از حانب خداوند است. و پروردگار به هر کس که بخواهد» بدون 
حساب روزی می دهد» . 

آنگاه پیامیر خدا به دنبال علی عليه السَلام- فرستاد و او را نیز صدا کرد و آمد و 
پیامب علی » فاطمه, حسن و حسین -علیهم السّلام- و تمام زنان پیامبس از آن طعام 
خوردند و سیر شدند. 

فاطمه -سلام الله علیها- فرمود: طعام آن ظرف به حال خود باقی بود و از آن» به 
تمام همسایگان نیز اطعام نمودیم و خداوند به آن برکت داد و خیر زیادی در آن قرار 


داده بو 


جایگاه حضرت خدبجه در دہشت 
۳ امام صادق -علیه السلام- فرمود: وقتی که خدیحه وفات کرد حضرت 


۱ سوره آل عمران ايه ۳۷. 


۲ - بحار الائوار: ۰۲۷/۶۳ حدیث ۳۰. 


۳۹۰ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


فاطمه -سلام الله علیها- خودش را به پیامبر می چسباند و پیرامون او می چرخید و 
می گفت: باببا! مادرم کجاست؟ و پیامبر نیز پاسخی نمی داد. ولی پیوسته فاطمه 
-سلام الله علیھا۔ می گفت: بابا! مادرم کجاست؟ و پیامبر نمی دانست در پاسخ او 
چه بگوید. 

ناگهان جبرثیل فرود آمد و گفت: خدایت دستور می دهد که به فاطمه سلام 
برسانی و بگویی که مادرت در قصبه‌ای است که گرهم‌ایش از طلا و ستونش از 
ياقوت سرخ می باشد. و در کنار «آسیه» همسر فرعون و «مریم» دختر عمران قرار 
دارد. 

حضرت فاطمه -سلام الله علیها نیز درپاسخ گفت: «ان الله هوالسلام ومنه 
السلام واليه السلام». 


حکابت م ایمن» خدمتکار حضرت فاطمه (س) 

4 - وقتی فاطمه -سلام الله علیها۔ رحلت کرد «ام ایمن» قسم خورد که در 
مدینه نماند؛ چون طاقت نداشت جای خالی حضرت فاطمه را مشاهده کند. لذا به 
سوی مگه رفت و در میان راه به تشنگی شدیدی دچار شد. دستهای خود را به سوی 
آسمان بالا برد و گفت: پرورد گارا! من خدمت گذار فاطمه -سلام الہ علیها. هستم» 
مرا از عطش» می میرانی ! 

آنگاه خداوند از آسمان سطلی پایین فرستاد. ام ایمن از آن نوشید و هفت سال 

مر ات ا 
به غذا و آب. نیازی پیدا نکرد. درروزهای بسیار گرم مردم» او را به زحمت 
می انداختند ولی اصلاً تشنه نمی شد . 
فرشتگان» در خدمت اهل بیت (ع) 

۵- سلمان فارسی می گوید: فاطمه -سلام الله علیها- نشسته بود دستاسی در 


۱و۲ -بحار الانوار: ۲۸/4۳ حدیت ۳۲ 


دلابل وبراهین فاطمة بتول (س) ۳۹۰۱ 


مقابلش قرار داشت که با آن جي آسیاب می کرد. وازدستة آن‌دستاس» خون جاری 
بود» و حسین -علیه السلام- دریک گوشۀ خانه می گریست. گفتم: ای دختر 
رسول خدا! این زخم تورا بس است» فضه هم اینجا نشسته است. 

فرمود: رسول خدا سفارش کرده است یک روز من کار کنم و روز دیگر «فشّه» 
و دیروز نوبت خدمت او بود (پس امروز نوبت من است). 

سلمان گفت: من بندة آزاد شده‌ای هستم اجازه بده یا جو آسیاب کنم و یا 
حسین عليه السلام۔ را برای شما ساکت نمایم. 

فاطمه -سلام الله علیها- فرمود: من برای ساکت کردن بچه بتر هستم و تو جورا 
آسیاب کن. پس من مقداری جوآسیاب کردم تا اینکه وقت نماز رسید, رفتم و با 
رسول خدا صلی الله علیه واله- نماز گزاردم. وقتی که از نماز فارغ شدم» آنچه را که 
دیده بودم به علی -علیه اللام گفتم. آن حضرت گریست و بیرون رفت و بعد از 
مدت کوتاهی برگفته در حالی که خوشحال و متبسم بود. پیامبر در این باره 
پرسید» على -علیه السلام- فرمود: بر فاطمه -سلام الله علیها- وارد شدم و دیدم بر 
پشت, دراز کشیده است و حسین عليه التلام- روی سینه او خوابیده و نزدش 
آسیاب دستی بدون هیچ گرداننده ای, می گردد. 

پیامبر اکرم .صلّی اله علیه واله- با خوشحالی تبسم کرد و فرمود: ای علی ! آیا 
نمی دانی که خدا در روی زمین فرشتگان سیاری دارد که محمّد و خاندان محمد را 
تا روز قیامت: خدمت می کنند؟ . 


سخن پیامبر(ص) در وصف فاطمة زهرا (س) 

٦‏ - جناب ابوذر می گوید: رسول خدا مرا به دنبال علی -علیه السللام- فرستاد. به 
خانه اش رفتم و او را خواندم ولی پاسخ مرا نداد. و آسیاب دستی را ديدم که بدون 
اینکه کسی باشد به خودی خود, می گردد. دوباره او را خواندم» بیرون آمد و با هم 


۱ بحار الانوار: ۲۸/۳ حدیث ۳۳. 


۳۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


نزد رسول خدا-صلی الله عليه واله- رفتیم و پیامبر-صلّی الله عليه وآله- متوجه علی 
-علیه السلام- شد و چیزی به او گفت که من نفهمیدم. گفتم: شگفتا! از دستاسی 
که بدون گرداننده می گردد. 

آنگاه پیامبر فرمود: خدا قلب دخترم فاطمه و اعضا و جوارحش را پر از ایمان و 
یقین کرده و چون خدا ضعف اورا دانست» پس در روزگار به او کمک کرد و 
کفایتش نمود. مگر نمی دانی که خداوند فرشتگانی را قرار داده تا خاندان محمد را 
باری دهند؟!(٩,‏ 


پاداش احسان علی(ع) 

۷ - روزی علی -علیه السَلام از فاطمه -سلام الله علیها- غذایی خواست و فرمود: 
آیا چیزی داری که به من بخورانی ؟ حضرت فاطمه -سلام الله علیها- فرمود: نه علی 
-علیه الَلام- بیرون رفت و دیناری را قرض کرد تا با آن چیزی برای خوردن بخرد که 
ناگاه «مقداد» را دید که در جستجوی غذاست و خانواده اش گرسنه اند. حضرت 
دینار را به او داد و خود وارد مسجد شد و نماز ظهر و عصررا با رسول خدا -صلی ال 
عليه وآله۔ خواند. 

بعد از نما پیامبر دست علی -علیه السلام- را گرفت و برفاطمه -سلام الله 
علیها- وارد شدند. حضرت فاطمه در مصلی » نماز می خواند و پشت سرش» ظرفی در 
حال جوشیدن بود. فاطمه -سلام الله علیها- وقتی صدای رسول خدا را شنید» بیرون 
آمد و بر پدرش سلام نمود و عزیزترین کس نزد پدرش بود. و پیامبر جواب سلامش 
را داد و دستش را به سر او کشید و فرمود: شام ما را بده, خحداوند به توببخشد و او 
هم بخشيده است. فاطمه -سلام الله علیها- دیگ را برداشت و نزد رسول خدا صلی 
الله عليه وآله_ نهاد. 

حضرت فرمود: این غذا را از کجا آورده‌ای که نه خوشرنگ تر از آن را دیده‌ام و 


.۳) حدیث‎ ۲٩ همان مدرک» ص‎ -١ 


دلایل وبراهین فاطمة بتول (س) ۳۹۳ 


نه خوش بوتر از آن را ونه تا به حال غذایی بهتر از آن را خورده‌ام؟ باز دست 
مبارکش را ميان دو شانۀ علی -علیه اللام- گذاشت و فرمود: این عوض آن دینار 
توست: داد اله ری تن ياء قر جاب ؛ ؛ یعنی : خداوند به هر کس که بخواهد» 
بدون حساب» روژی می دهد) . 


فاطمۂ زهرا(س) و حوربان بپشتی 

۸- سلمان فارسی می گوید: به خانۀ فاطمه -سلام الله علیها- رفتم» فرمود: بعد 
از وفات رسول خدا صلی الله عليه واله- به من ستم روا داشتند. سپس به من گفت: 
بنشین. پس نشستم » به من گفت: دیروز نشسته بودم و درب خانه نیز بسته بوده و من 
در مورد قطع شدن وحی از ما و منصرف شدن ملائکه از منزل ما بعد از وفات پیغمبر» 
فکر می کردم که ناگہان درب خانه بدون اینکه کسی از ما آن را باز کند» مفتوح 
شد و سه تن از حوریان بهشت وارد شدند و گفتند: ما از حوریان «دارالسلام» 
هستیم» پرورد گار عالمیان ما را به سوی توفرستاده و ما مشتاق توبودیم ای دختر 
محمد ۔ صلی الله عليه وآله-. 

به یکی از آنان کہ گمان می کنم از همة آنان کہنسال تر بود. گفتم نامت 
چیست؟ 

گفت: من «مقدوره» هستم و برای «مقداد بن اسود» آفریده شده ام. 

به دومی گفتم: نامت حیست؟ 

گفت: من «ذره» هستم و برای «ابوذر» آفریده شده‌ام. 

و نام سومی را پرسیدم؟ گفت: «سلمی» هستم و برای «سلمات» خلق شده‌ام. 

فاطمه -سلام اللہ علیھا۔ ادامه داد: آنہا طبقبایی را بیرون آوردند که در آن 
خرماهایی؛ مانند نان شکری بود. ورنگش از برف سفیدتر و بویش ازمشگ» خوش 
بوتر بود. و من سهم تورا نگهداشتم (چون توازما اهل بیت هستی) با آن افطار کن 


۱- بحار الانوار: ۰۲۹/۳ حدیث ۰۳۵ 


۳۹ 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


و فردا هسته اش را برایم بیاور. 

سلمان می گوید: خرما را گرفتم و رفتم و از مقابل هر جماعتی که می گذشتم» 
می گفتند: تومشگ داری؟ پس با آن افطار کردم و هسته‌ای در میان آنہا نیافتم. 
فردا نزد فاطمه -سلام له علیها رفتم وگفتم: ای دختر رسول خدا! در میان آنہا 
هیچ هسته ای نیافتم. 

فرمود: ای سلمان! آن خرما از نخلی است که خداوند در بپشت بخاطر کلامی 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله- به من یاد داده» برای من غرس نموده است. 
پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وآله به من فرمود: اگر می خواهی در دنیا به تب مبتلا 
نشوی, پس به این دعا مواظبت کن و آن را بخوان: 

«بسم الله نور النورء بسم الله نورعلی نورء بسم الله الذی هومدبر الامون بسم الله الذى 
خلق النوره الحمد لله الذى انزل النورعلی الطوره فى كتاب مسطور بقدر مقدور؛ على نبی 
محبور؛ الحمد لله الذى هوبالعز مذ كور وبالفخرهمشهوره وعلی 7 والضراء مشکور» . 

سلمان می گوید: این دعا را یاد گرفتم و آن را به بی بیشتر از هزار نفر که تب 
داشتند تعلیم دادم و همه آنان به اڏن خداء خوب رز 0 
رقعه‌های برائت ا زآتش 

٩-پیامبر‏ اکرم.صلّی اله علیه وآله- فرمود: بشارت و مژده‌ای از طرف 
پرورد گارم برای برادر و پسرعمویم و دخترم می باشد؛ به اينکه خداوند فاطمه -سلام 
الله علیها- را به ازدواج علی -علیه التلام- در آورده و خازن بهشت را فرموده است تا 
ماع وین را حرکت دهد. پس به عدد دوستداران اهل بیتم رقعه‌هایی بار داد. 
و تحت آن, ملانکه‌ای ازنور یدید آورد و به هریک از فرشتگان, خطی داد. و 
هنگامی که قيامت استقراریافت این ملاثکه» به هریک از دوستداران ما مدرک و 
سندی می دهند که در آن «برائت ازآتش است» ٩0‏ 


۱- بحار الانوار: 0/4۳ حدیت .۵٩‏ ۲- بحار الانوار: ۱۳۲۳/۵۳ ذیل حدیث ۰۳۱ 


دلایل وبراهین فاطمة بتول (س) ۳۹۵ 


رسول خدا (ص) و میوةٌ بہشتی 
- سلمان فارسی می گوید: فاطمه -سلام الله علیها- گفت؛ ای رسول خدا! 
مه وین عتا السّلام۔ گرسنه هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه واه به 
آن دو فرمود: ای حبیبان من! چه می خواهید؟ 
گفتند: ميل به غذا داریم. 
حضرت فرمود: خدایا! به اینها غذا بخوران. 
سلمان می گوید: دیدم در دست پیامبر اکرم «بهی» است شبیه سبومی باشد 
که از شیر سفیدتر است. آن را با انگشت ابهامش مالید و دو نیم نمود و نصفش را به 
چ وص کرش زا کی -علیهما السّلام داد . من همجنان نظاره 
می کردم که به خوردن آن «بة» میل پیدا نمودم. رسول خدا .صلی الله عليه واله- 
فرمود: این غذای بہشت است وغیر از ما کسی از آن نمی خورد» مگر اینکه از 


حساب نجات پیدا کند و تونیز بر طریق نیکی هستی' . 


مسلمان شدن چندین بہودی 

۱ - روایت شده است که: علی -علیه التلام۔ ازیک نفر یهودی مقداری جو 
قرض کرد و درمقابل آن» ملافة حضرت فاطمه را که ازپشم بود» گرو گذاشت. 
یبودی آن را برد و در خانه‌اش گذاشت. هنگام شب. زن یہود برای کاری به آن 
اطاقی که ملافه در آن بود رفت. نا گهان نوری را در حال درخشش دید که اطاق را 
روشن کرده بود به سوی شوهرش برگشت و به او گفت: در آن اطاق» روشنایی 
بزرگی را دیدم. 

شوهرش نیز تعجب کرد و فراموش کرده بود که ملافۀ فاطمه -سلام الله علیها را 
در آنجا گذاشته است. سریع برخاست و وارد آن اطاق شده دید شعاع نور ملافه, 


۱ - بحار الانوار: ۱۰۱/۳۷ حدیث ۵ 


۳۹۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ی I‏ از این مسئله در 
"شگفت شد . به جایی که ملافه را گذاشته بود, دقت کرد و فہمید که این نوں از 
همان ملافه است. یہودی رفت و قوم و خویشانش را فراخواند و همسرش نیز قوم و 
خویشان خود را حاضر ساخت. بر بیش از هشتاد نفر از یپودیان جمع شدند. همه آنان 


وقتی این را دیدند, مسلمان شدند(. 


خنثی شدن توطّه بپودیان 

۲ - یمودیان عروسی داشتند و حدمت پیامبر-صلی الله عليه واله رسیدند و 
گفتند: ما بر گردن شما حق هسایگی داریم و می خواهیم دخترت فاطمه را به 
خانه ما بفرستی تا عروسی ما بیشتر زینت پیدا کند و بسیار اصرار نمودند. 

پیامبر اکرم -صلّی الله علیه وآله۔ فرمود: او همسر علی بن ابی طالب است و در 
اختیار او می باشد. اما آنان مجدداً از رسول خدا صلی الله علیه وآله- خواستند که از 
علی بخواهد تا به فاطمه -سلام الله علیها- اجازة شرکت در مجلس آنان را بدهد. 

یہودیان تمام زینت دریایی و خشکی را جمع کرده بودند و خیال می کردند 
فاطمه -سلام الله علیھا۔ در لباس کہنه برآنہا وارد خواهد شد. و از این راه 
می خواستند آن مخترہ را خوار کنند! که ناگاه» جبرئیل یک دست لباس بہشتی با 
تمام زیورآلات که مانند آن را هیچ بیننده‌ای ندیده بود» آورد . فاطمه -سلام الله 
علیھا۔ آنہا را پوشید و آن زیورها را در بر کرد. مردم ار رتور ها تک وعطر لباس 
حضرت فاطمه -سلام الله علیها- تعجب کردند. وقتی که بر زنان بپود وارد شد» همۀ 
آنان به سجده افتادند و درمقابل آن حضرت» زمین را بوسیدند و بدین حاط عه 
دی از ونان مان د 
ایثار اهل بیت بیت (ع) ونزول سورة «هل اتی» 

۳ - روایت شده است که: امام حسن و حسین -علیهما السلام- مريض شدند. 


۱- بحار الانوار: ۳۰/6۳ حدیث ۳۰ ۲- بحار الانوار: ۰۳۰/6۳ حدیث ۳۷ 


۳۹۷ 


دلایل وبراهین قاطمة بتول (س) 


علی» فاطمه, حسن و حسین -علیهم السّلام- نذر کردند که سه روز روزه بگیرند. 
سال قحطی هم بود. وقتی که خوب شدند» همه روزه گرفتند. على -علیه السلام- 
سه دسته پشم از یک یپودی گرفت» فاطمه -سلام الله علیها- آنہا را بریسد و در 
مقابل آن سه صاع جو دریافت نمود. روز اول» فاطمه زهراسلام الله علیها- یک 
دسته را ریسیدء بعد یک صاع حورا آرد وپخت نمود. اما هنگام افطار «مسکینی » 
آمد و حاحت خواست, پس غذای خود را به او دادند و خودشان با أب افطار نمودند. 

روز بعد نیزیک دسته را ريسيد و یک صاع جورا آرد و پخت کرد» باز هنگام 
افطار «یتیمی» آمد و غذای خویش را به او دادند و با آب افطار کردند. 

روز سوم نیز باقی مانده پشم را ریسید و باقی مانده جو را آرد و پخت نمود, اما 
باز هم «اسیری» در خانه امد و غذا را به او دادند. وجار روز بود که رسول خدا 
-صلّی الله عليه وآله۔ نیز سنگ به شکم خود بسته بود (و چیزی نخورده بود) و حال 
آنا را نیز می دانست. به باغ مقداد رفت و در نخلمای آن خرمایی نیافت. علی 
علیهالتلام- با و بود. آنگاه به علی -علهالسلام فرمود: ای ابوالحسن! سبد را بگیر 
و به سوی آن درعت برو-به یکی از آن نخلها اشاره نما و بگو: رسول خدا به حق 
خدا از تومی خواهد که ما را از میوه ات بپره‌مند سازی. : 

على -علیه السّلام- می فرماید: درعت از زیادی میوه که کسی مانتد آن را ندیده 
بود شاخه هایش پایین آمد و من از بمترین هایش چیدم. پیامبر و من از آن خوردیم» 
مقداد و خانواده اش نیز خوردند. سپس پیامیر اکرم با خود به مقداری که کفایت 
کندء برای فاطمه» حسن و حسین -علیهم السّلام- نیز برد. وقتی که به خانه رسید» 
فاطمه -سلام الله علیها- سر درد گرفته بود. حضرت فرمود: مژده باد به صبرت که به 
آنچه نزد خداست نمی رسی مگر با صبر. 

در این هنگام جبرئیل» سور «هل آنی» را نازل کرد( . 


۱ - بحار الانوار: ۲۳/۳۵ حدیث 5 


دلایل وبراهین امیر المژمنین على (ع) 


لباس و غذای على (ع) 

۱ - علی -علیه السلام- فرمود: بدانکه امام شما از دنیا به دو لباس کهنه اکتفا 
کرده و شدت گرسنگی خود را با دوقرص نان برطرف نموده و در طول سال» 
13 شت نمی خورد مگر در عید قربان. و شما این کاررانمی توانید بکنید, پس مرا با 
ورع و اجتهاد کمک کنید. 

مثل اینکه کسی می گوید: اگرغذای علی بن ابی طالب-علیهالتلام. این 
گونه باشد پس از ضعف. نمی تواند با پپلوانان مبارزه کند و با شجاعان مقابله 
نماید! به خدا سوگند! من در خیبر را با قدرت جسمانی و تحرک غذایی, از جا 
نکندم. بلکه من به قوۀ ملکی و روحی که به نورپرور دگارش» روشن است تأیید 


شد . 


جامع اضداد بودن علی (ع) 

۲- از جمله معجزات آن حضرت» فرمایشات او در زهد» مواعظ تذکر و 
نہی های اوست که هر کس در آن فکر کند و نداند این سخن على عليه السلام- 
استء تردید نمی کند که این سخن کسی است که جزعبادت کاری نداشته و 


۱ - بحار الانوار: ۳۱۸/6۰) حدیث ۲ 
۳۹۸ 


دلابل وبراهین اهیرالمومنین علی (ع) ۳۹۹ 


۳ 
بهره‌ای جز زهد برای او نبوده است. ویقین می کند که سخن کسی است گردنها 
را زده و پپلوانان را به خاک افکنده و با این همه از زاهدترین زاهدان است. و این 

از مناقب عجیبی است که به وسیلا آن» اضداد را در خویش جمع کرده ا 


تقاضای زاد وتوشه از خداوند در نبرد صفین 

۳ وقتی که جنگ صفین طولانی شدء مردم از تمام شدن زاد و توشه و علف 
حیوانات شکایت کردند بحدی که از اصحاب. کسی پیدا نشد که جیزی بخورد. 
حضرت فرمود: ناراحت نباشید؛ فردا آنجه کفایت کند به دست شما می رسد. وقتی 
که صبح شد مردم از حضرت خواستند تا دعا کند. علی عليه السشلام- بر بالای 
تپه‌ای رفت و دعایی کرد و از خدا خواست که به آنپا غذا بخوراند وعلف 
حیواناتشان را تهیّه نماید» سپس پایین آمد و به جای خود برگشت. هنوز مستقر نشده 
بود که صفهای شتران به هم متصل شده» آمدند و برپشت آنها گوشت» خرماء آرد» 
خوراک خشک, نان» جو و علف حیوانات قرار داشت» بحدی که تمام بیابان پر شد 
و صاحبان شترها» تمام بارهای خود را ازغذاها و تمام آنچه با خود داشتند ازعلف 
چہار پایان و لباسها و خوراک حیوانات و چیزهایی که به آن نیاز داشتند حتی 
سوزن و نخ» خالی کردند و رفتند. و هیچ کس نفممید که آنبا از کجا آمدند و آیا از 


هل انات ودا ارج وهه میت ردنر" : 


شفا یافتن نابینا توسط علی (ع) 
6 - عبدالواحد بن زید می گوید: به حج بیت الله الحرام رفته بودم و در حال 


طواف بودم که کنار رکن یمانی» دو زن دیدم که یکی به دیگری می گوید: نه» به 
حق کسی که به وصایت انتخاب شد و کسی که به مساوات حکم می کرد و به 


۱ - بحار الانوار: ۰۳۱۸/4۰ 
۲ بحار الانوار: ۰۵۳۰/۸ 


۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
عدالت قضاوت می نمود» همسر فاطمة زكيّه» رضیه ومرفه» این گنه نبود. 

۳ ای ا E‏ 
کنندة بهشت و جبتم و رټانی این امت است. 

گفتم: اورا از کجا می شناسی ؟ 

گفت: چگونه او را نشناسم در حالی که پدرم درصفین دررکاب او شمید شد. 
وقتی که از صفین برگشت. . به خانۀ ما آمد و به مادرم فرمود: ای مادر یتیمان! حالت 


حگونه است؟ 


مدرم گفت: خوب است. 
آنگاه مادرم من و این خواهرم را نزد او آورد» در حالی که من آبله گرفته بودم و 
در اثر آن» دید چشمم از بین رفته بود. هنگامی که چشم علی -علیه السلام- به من 


فتاد» آهی کشید و فرمود: 
ما إن تاوت ین ی رزیت به کما هت بلاطنال و فى الصفر 
ق مات والِڎهم من کا د كفي فی النائبات وفی الشفار والح 


سپس حضرت دست مبارکش را بر صورتم کشید و همان هنگام» چشممايم باز 
شدند. . به خدا سوگند! اکنون من می توانم شتر رمیده را در شب تاریک ببینم و این به 
برکت آن حضرت بود که درود خدا بر او و خاندانش باد . 


کرامت علی (ع) نزد خد اوند 
۵- ابن عباس می گوید: وقتی که مکه فتح شد و هجرت پایان یافت و پیامبر 
اکرم فرمود: «بعد از فتح» هجرتی نیست» به علی -علیه السلام- فرمود: روز بعد با 


۱-یعتی: «برای هیچ مصیبتی به اندازه اطفال در کوچکی, آه نکشیدم» پدرشان که در مصیبتهاء 
سفرها و حضرها آنان را کفایت می کرد مرده است». 
۲- بحار الانوار: ۲۲۰/4۱ ۲۲۱ حدیث ۳۲ 


دلایل وبراهین امیرالمژمنین علی (ع) 


خورشید سخن بگوتا بدانی که چه کرامتی نزد خداوند داری. 

وقتی که صبح شد برخاستیم. هنگام طلوع خورشید» على عليه السلام- به 
طرف آن رفت و گفت: سلام بر توای مطیع و فرمانبردار پرورد گارش! 

خورشید گفت: وعليك المّلام ای برادر رسول خدا -صلّی الله عليه واله- و 
جانشین او! تورا مژده باد؛ چون پرور دگارعزت» به توسلام می رساند و به تو 
می گوید: تو را مژده باد؛ چون برای توو دوستداران توو شیعیان تو نعمتهایی (در 
بهشت) است که نه چشمی دیده ونه گوشی شنیده ونه به قلب بشری خطور کرده 
است. در این هنگام» علی عليه التلام- به سجده افتاد. 

رسول خدا فرمود: ای دوست و حبیب من! سر خود را بلند کن» چون خداوند 
متعال بخاطر تی به فرشتگان مباهات می کند . 


e 
گرفتارشدن حسن بصری به نفرین علی (ع)‎ 

5 -علی -علیه السلام۔ حسن بصری را دید که با آب کم وضومی گیرد» به او 
فرمود؛ : ای کفتی ! وضویت را د پر آب ساز. 

خسن بضر گفت : کسانی را که ر پر آب وضومی گرفتند دیروز آنان را به قتل 
رساندی!! 

۳ ۳ 1 ۰ و 

حضرت فرمود: برای آنها غمگین هستی ؟ 

گفت: آری. 

حضرت فرمود: خدا غمت را طولانی گرداند. 

ایوب سجستانی می گوید: بعد از آن» حسن را همیشه غمگین می دیدیم؛ مانند 
اینکه از دفن عزیزی برمی گردد ویا مانند مُکاری که الاغ خود را گم کرده باشد 

ا . ی و فا اخ ۳ 

علت را از اوپرسيديم. گفت: نفرین مرد صالحی دمن موثر واقع شد 

و« کفتی » در زبان نبطی به معنای «شیطان» است» و مادرش در کوجکی او را به 


۱- بحار الانوار: ۰۱۷۰/4۱ حدیث ۰۷ 


¥ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


این نام نامید ولی کسی از آن خبرنداشت تا اینکه علی -علیه الشلام۔ او را به آن 
نام, خواند . 


علی (ع) داناترین مردم 
۷- عبدالله بن یقطر همشیر امام حسین -علیه السلام- بود ودرضمن شعری گفت: 
اذا کملت احدی وستون حخة الى خمسة من بعدهن ضرائح 
وقام بنوليث بنصرا بن احمد يهرَونً اطراف القنا والصفائح 
تعرفتهم شمث النواصی بوذا من المنزل الاقصى شعيب بن صالح 


وحدثنى اذا أعلم الناس كلهم ابوحسن أهل التقى والمدائح 

یعنی : «وقتی که سال 1۱ هجری تمام شد و قبرپنج تن از آنہا کامل شد بنی 
لیث» به یاری پسر احمد قیام کردند و نیزه‌ها و شمشیرهای خود را جنباندند. نشانهة 
آنها این بود که در جلو سر خود» موداشتند و ازمنزل دور فرماندة آنان شعیب بن 
صالح بود. به من گفتند: داناترین مردم ابوالحسن است که اهل تقوا و اهل 
ستایشپاست» . 


فیام امام زمان (عج) 

۸- امام حسین عليه الشلام۔ نقل می کند که: خدمت رسول خدا صلی الله 
عليه وله رسیدم و دیدم ابی بن کعب» نزد آن حضرت است. پیامبر-صلی الله عليه 
وآله- به من فرمود: مرحبا به توای ابوعبدالله! ای زینت آسمانها و زمین! 

ابی گفت: غير توچگونه زینت آسمانبا و زمین می‌شود؟! 

حضرت فرمود: وجود حسن در آسمانبا بزرگتر از وجود آن در زمین است. و اسم 
او در طرف راست عرش خداوند نوشته شده. سپس سخن از حضرت مپدی -عجل 
الله تعالی فرجه الشریف- از فرزندانش به میان آورد که به واسطه او هر مؤمنی راضی 


۱ -بحار الانوار: ۳۰۲/٤۱‏ حدیث ۳۳. 


دلایل وبراهین امیرالموهنین علی (ع) 


می شود. به عدل حکم می کند و به عدل» دستور می دهد و از تهامه قیام می کند تا 
اینکه معحزات و براهین را آشکار سازد. به تعداد اهل بدر که ۳۱۳ نفر بودند» 
حداوند برای او از شهرهای مختلف جمع می کند. صحیفه‌ای دارد که در آن نام 
یارانش ونام پدران» شهرهای آنان قبیله و کنیه‌هایشان وجود دارد. 

ابی گفت: علامت و نشانه اش چیست؟ 

حضرت فرمود: او پرچمی دارد و موقعی که هنگام قیام او برسد, آن پرچم به 
خودی خودء به حرکت درمی آید وندا می کند: ای ولی خدا! قیام کن و دشمنان 
تحدا را بکش. اکنون برای تو جایز نیست که در مقابل دشمنان خدا حاموش 

و او شمشیری دارد که هنگام قیامش ازغلاف خارج می شود و ندا می کند: ای 
ولی خدا! قیام کن -جایز نیست درمقابل دشمتان خدا خاموش بنشینی» دشمنان 
خدا را بکش وقتی که خروج می کند» جبرئیل درطرف راست او میکائیل در 
طرف چپ و شعیب بن صالح در جلو آن حضرت» حرکت می کنند. خداوند دوازده 
صحیفه برمن نازل کرد با دوازده هران که نام هر کدام از امامان» در بر و 


اوصافش در صحیفه موحود است(. 


-٩‏ صدوق در کتاب نبوت از سبیل بن سعید نقل می کند که گفت: هشام بن 
عبدالملک مرا به رصافه» فرستاد تا اینکه در آنجا جاهی برای او احداث کنم. وقتی 
دویست قامت کندیم» جمجمه مرد بلند قدی پیدا شد. اطرافش را کندیم ناگهان 
مردی را دیدیم که بر روی صخره‌ای ایستاده بود» لباس سفید در بر داشت و کف 
دست راستش برجای زخمی درسرش گذاشته بود. وقتی که دستش را کنار 
می کشیدیم» خون جاری می گشت و وقتی که دستش را رها می کردیم به جای 


.۲۹ ۔ عیون اخبارالرضا: ۰۵۹/۱ حدیث‎ ۱١ 


1 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خود بر می گشت و جلو خونریزی را می گرفت و در لباسش نوشته شده بود: «من 
شعیب بن صالح؛ فرستاده رسول خدا -صلی لله عليه وال هستم که به سوی قومش 
فرستاد ولی مرا مضروب ساختند و به من زیان رساندند و مرا در این چاه افکندند و به 
رویم خاک ریختند». 

ما آنچه را دیده بودیم به هشام نوشتیم و هشام نیز درپاسخ نو شت اک ان 
جای خود برگردانید و جاه را پر کنیر. 


حکایت علی (ع) با راهب صومعه 
۳ ۳ ۲ 0 و ٤ء‏ ۰ 

۰ امام باقر-عليه السلام- می فرماید: هنگامی که امیر مؤمنان على 
-علیه السلام- از پیکار با خوارج برمی گشت» از شپر «زوراء» گذشت و به مردم 
فرمود: راه بروید و از این شهر دور شوید؛ چون فرو رفتن آن سریعتر از فرو رفتن میخ» 
در آرد الک شده است. 

سپس به سرزمینی رسیدند و حضرت پرسید: اینجا کجاست؟ 

گفتند: زمینی خشک وبی آب است . 

فرمود: شوره زار است» از آن دور شوید و راه خود را منحرف سازید. هنگامی 
که به یکی از روستاهای اطرافء رسیدیم» در صومعه ای راهبی را دیدیم» حضرت 
به او فرمود: : ای راهب می توانیم اینجا پیاده شویم؟ 

راهب گفت: : با سپاه خود در این سرزمین فرود میا؛ چون در اینجا فرود نمی 
مگر پیامبر یا جانشین پیامبر با لشکریانش که در راه خدا بجنگند. e‏ 
کتابہای خود يافته ام 

على او رود ؟ : من هم جانشين سيد انبياء هستم. 

راهب به حضرت گفت: : پس در این صورت توباید اصلم! قریش و وصی 


۱- بحار الانوار: ۳۸۳/۱۲ حدیث ۸. 


۲- «اصلع» به کسی گویند که جلوسر او مونداشته باشد. 


دلایل وبراهین امیرالمژهنین على زع) ده 
محمّد صلی الله علیه وآله- باشی ! 

حضرت فرمود: همین طور هستم . 

پس راهب از صومعه پایین آمد و گفت: شرایم و احکام اسلام را به من بیاموز؛ 
چون من در انجیل» صفات تور یافته ام وتودرزمین برائا"؛ خانة مریم و زمین 
عیسی فرود می آیی . 

حضرت فرمود: تأمل کن و چیزی نگو. سپس به جایی آمد و فرمود: اینجا را 
بکوبید. پس با پا کوبیدند که چشمه‌ای با آب فراوان جوشید» حضرت فرمود: این 
جشمه ای است که برای او (مریم) جوشیده است. 

آنگاه حضرت فرمود: این جا را هفده ذراع بکنید و کندند. پس صخر سفیدی 
نمایان شد. على عليه السلام- فرمود: بر روی این سنگ» حضرت مریم» عیسی 
عليه السلام- را از آغوش خویش بر زمین نهاد و این جا نماز خواند. حضرت» صخره 
را نصب کرد و بر آن نماز خواند و در آنجا چهار روز باقی ماند. وحرم را در 
خیمه ای قرار داد. 

سپس فرمود: این زمین برائا خان؛ مریم و جای مقدسی است و پیامبران در آن 
نماز خوانده اند. 

امام باقر-علیه اللام- می فرماید: بعدها دريافتیم که ابراهیم -علیه التلام- قبل 
اشرت فی در آنا نما مراد ا 


مباحثۂ علی (ع) با جائلیق مسیحی 

۱ - سلمان فارسی می گوید: وقتی که پيامبر اکرم صلی الله علیه وال رحلت 
کرد» جاثلیق که دارای وقار و شناخت بود و تورات و انجیل را از حفظ داشت» با 
عڌه‌ ای از مسیحیان به مدینه آمد و نزد ابوبکر رفت. 


۱ درنزدیکی بغداد است. 
۲ بحار الانوار: 6۲۱۰/۱۶ حدیث ۷ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ادلی کش ما در انجیل یافته ایم که بعد از عیسی -علیه التلام- پیامبری 
ظہور می کند و ما بعشت محمد بن عبدالله را شنیدیم و به پادشاه خود گفتیم. و او ما 
را برای کشف حقیقت به این جا فرستاده است ولی پیامبر شما از دنیا رفته و ما در 
کتابمایمان خوانده‌ايم که هیچ پیامبری از دنیا نمی رود مگر اینکه جانشینان خود را 
تعیین می کند وآنان را به جای خود درمیان امتش قرار می دهد. پس اگرتو 
جانشین او هستی از توسوال می کنیم؟ 

گفتند: او (ابوبکر) خلیفه و جانشین رسول خدا صلی الله عليه وآله. است. پس 
جاثلیق از اوجیزهایی rS E‏ بدهد. 

سلمان فارسی می گوید: برخاستم و نزد علی -علیه السلام- رفتم و او را از ماجرا 
آگاه کردم و آن حضرت به این خاطر به مسجد آمد و نشست در حالی که شخص 
مسیحی می گفت: : کسی ره من نشان دهید تا تام آنچه ریا دام از او پپرسم . 

علی E‏ فرمود: بپرس» سو سوگند به کسی که دانه را شکافت و انسان را 
آفرید» از گذشته و آینده هرچه بپرسی از جانب پیامبر هدایت؛ محمّد صلی الله عليه 
واله- پاسخ خواهم گفت. 

جائلیق گفت: آنچه را که از این مرد سوال کردم از تونیز خواهم پرسید. به من 
بگو: شما نزد خداوند ممن هستی یا نزد خودت. 

ار مومنان فرمود: من نزد خداوند مؤمن هستم چنانچه درعقیدۀ خودم مین 
می باشم . 

جائلیق گفت: این سخنی است محکم. پس به من بگوجایگاه تودربهشت 
کجاست؟ 

حضرت فرمود: جایگاه من نزد پیامبر ای در بهشت فردوس اعلی است و در این 
مورد هیچ شکی ندارم. 

جائلیق پرسید: این وعدۂ بهشت را که گفتی, از کجا این را دانسته ای؟ 

حضرت فرمود: به وسیله کتابی که از طرف خداوند نازل شده و به وسیلةً صدق 
گفتار پیامبری که از طرف خداوند فرستاده شده است. 


دلایل وبراهین امیرالموهنین علی (ع) 

جائلیق پرسید: درستی و راستی گفتار پیامبرت را از کجا فهمیدی؟ 

على -علیه الَلام- فرمود: با نشانه‌ها و معجزات ارزشمند. 

حائلیق گفت: این راه اقامه حجّت است برای کسی که دلیل بخواهد. به من 
بگو امروز خداوند در کجاست؟ 

علی -علیه الالام فرمود: خداوند بزرگتر از کجا بودن و بالا تر ازمکان است. او 
از ازل مکانی نداشته است امروز هم همینگونه است و از حالی به حالی تغییر پیدا 

جاثلیق گفت: بلیء احسن ای عالم! در جواب دادن» کفایت کردی. به من 
بگو که آیا خداوند با حواس درک می شود واگر نمی شود راه شناخحت او چگونه 
است؟ 

حضرت فرمود: خداوند جبّار بلند مرتبه‌تر از این است که به مقدار» توصیف شود 
و با حواس» درک گردد و با مردم قباس شود. وراه شناختش» کارهای حيرت 
انگیزی است که صاحبان عبرت (وعقل) را به آنجه از او مشهور و معقول است» 
دلالت می کنند. 

جاثلیق گفت: این همان حقیقت است. به من بگو پیامبر شما در بار مسیح 
چه می گوید و آیا او مخلوق است» و از کجا و چگونه خلقت بر او ثابت می شود و 
چگونه الوهیت از او نفی می گردد و نقص را در او حتمی می نماید؟ 

حضرت فرمود: مخلوق بودن برای او با مقداری که به او لازم شده و تصویر و 
تغییر از حالی به حالی که دارد ثابت می شود و زیاده و نقصانی که از او حدا 
نمی شود. و این زیاده و نقصان. پیامبری را از او نفی نمی کند و اورا از عصمت و 
کمال وتأیید» بیرون نمی آورد. و در کتاب خدا آمده است که مثل عیسی» مسل آدم 
است که خداوند او را از خاک آفرید سپس به او فرمود: «باش» پس او موجود 
شد) . ۱ 

حاثلیق گفت: این دیگر» چیزی است که در آن رخنه‌ای نیست. ولی دلایل 
مخلوق بودن و نفی الوهیت مشترک بود. پس چرا ای عالم به حکومت شخصی که از 


1۰۸ جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


توناقص است گردن نهادی؟ 

حضرت فرمود: بخاط رآنچه که از علمم به گذشته و آینده گفتم. 

جائلیق گفت: پس چیزی که ادعایت را تحقق ببخشد بیاور. 

حضرت فرمود: : ای مسیحی ! از جایگاه خودت با مشقّت خارج شدی و به سوی 
کسی آمدی که از او سوال کنی و آنچه را در باطنت بود از سوال و طلب هدایت, 
مخقی نمودی. در رؤیا مقام مرا دیدی. با زبان من سخن گفته شدی و از مخالفت 
با من برحذر گشتی و دستور داده شدی که از من پیروی کنی. 

حائلیق گفت: سوگند به خدایی که مسیح را برگزید, راست گفتی و از آنجه 
که گفتی جز خدا خب رنداشت. پس شهادتین را به زبان آورد و گفت: تو 
سزاوارترین شخص به جانشینی او هستی . 

وم ی که با او بودند نیز اسلام آوردند و گفتند: به سوی ارباب خود بر 


می گردیم و آنچه را دیدیمبه اومی گوييم. 


انجام دادن وعدة پیامبر(ص) توسط على (ع) 

۱ ۲ - علی -علیه السلام در مجلسی نشسته بود که مرد عربی آمد و سلام کرد و 
گفت: رسول خدا لآ علیه وآله. به من وعده‌ای داد ومن آمدم و از برآورنده 
وعده اش پرسیدم که تو را به من نشان دادند. ايا به انچه پیامبر وعده داده می رسم؟ 

حضرت فرمود: آری. 

آن مرد گفت: آن وعده» صد شتر سرخ مواست. و به من گفت: اگر از دنا 
رفتم و توقرضت را خواستی » جانشین من به تومی دهد. و پیامبر دروغ نگفته و اگر 
تودرادعایت راستگوهستی پس سریعا آنا را به من بده و به وعده وفا کن. 

آنگاه علی -علیه الّلام- به فرزندش امام حسن -علیه اللام۔ فرمود: ای حسن! 
بر خیز و حضرت برخاست. علی -علیه السلام- فرمود: برو و فلان چوب دستی 
رسول خدا -صلّی الله علیه واله- را بردار و به بقیع برو و آن را سه مرتبه به فلان سنگ 


۹ 


دلایل وبراهین امیرالمؤمنین علی (ع) 


بزن. و نگاه کن ببین چه چیز بیرون می آید» هر چه آمد آن را بگیر و به این مرد بده و 
کر راما بت درد( E‏ 
امام حسن -علیه السلام- با چوب دستی پیامبر به آن محل رفت و دستور علی 
-علیه الّلام- را اجرا کرد. ناگہان سر شتر از سنگ نمایان شد که افسار نیز بر 
سرش بود. حضرت افسار را گرفت و کشید تا اینکه صد شتر بیرون آمد و مجدداً 
شکاف سنگ به هم آمد. شتران را به آن مرد داد و فرمود: آنچه را دیدی پوشیده دار. 
آن مرد گفت: پیامبر-صلی الله عليه وآله- و پدرت راست گفتند, 


هدیةٌ خداوند برای علی (ع) 

۳- قنبرمی گوید: در ساحل فرات با مولایم علی -علیه السلام- بودم که 
حضرت پیراهنش را در آورد و وارد آب شد که ناگہان موجی آمد وپیراهن را برد. 
در اين هنگام هاتفی گفت: «ای ابوالحسن! به سمت راست خود نگاه کن و آنچه 
را می بینی بگیر» پس بقچه ای در طرف راست خود مشاهده کرد که پیراهنی در آن 
پیچیده شده بود آن را گرفت و بوسید و در جیب آن کاغذی یافت که درآن نوشته 
بودء 

«هدیه‌ای است از جانب خدای عزیز و حکیم به علی بن ابی طالب. این 


پیراهن هارون بن عمران (برادررموسی) است»» «كذ لك وازنناها قزاً 
و۱ 


سخن گفتن علی (ع) با پرندگان 


6 - امام حسین -علیه الَلام- روایت می کند که: روزی على -علیه السلام- در 


۱ بحار الائوار: ۰۲۰۱/۶۱ حدیث ۰۱ 
۲-سورهُ دخان آي ۲۸. 


۳ بحار الانوار: ۱۲۰۱/۳۹ حدیث ۱۳. 


1۱۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


زمین کویری دراجی ٩‏ را دید و فرمود: ای دراج! تواز چه وقت در این بیابان 


هستی ؟ و از کجا تغذیه می کنی ؟ 

دج گنت: ای امیر مژمنان! من صد سال است که در این بیابان هستم و هر 
وقت گرسنه شوم بر شما درود می فرستم و سیر می گردم. و هروقت تشنه شوم بر 
ستمگرانشما نفرینمی کنم و سیراب می شوم . 

جابر بن عبدالله می گوید: کسی غیر از سلیمان بن داوود زبان پرن دگان را 
نمی دانست, 

حضرت فرمود: اگر محمد صلی الله علیه وآله- و اندانش نبودند, سلیمان و 
پدرش آدم» آفریده نمی شدند. 

سپس فرمود: ای طاووس! فرود آی» ای کرکس! ای باز شکاری! ای کلاغ! 
آنها پایین آمدند و دستور داد همه را ذیح کردند. بعد فرمود: به قدرت خداوند پرواز 
کنید و تمام پرند گان به پرواز در آمدند("؟ 


اجرای حدٌ سرقت» توسط علی (ع) 

۵ - مرد سیاهپوستی نزد على -علیه السَلام- آمد و گفت: ای امیر مومنان! من 
دزدی کرده ام مرا پاک کن. 

حضرت فرمود: شاید از حایی که قفلی نداشته دزدی کرده ای و سپس صورت 
TT‏ 

باز او گفت: ای امیر مؤمنان! من از جایی سرقت نموده‌ام که قفل داشت» مرا 
پاک گردان. 

حضرت فرمود: شاید سرقت توبه حد نصاب نرسیده [و باز صورت خود را از او 
برگرداند]. 
۱- «دراج» پرنده ای است شبیه به کبک که گوشت لذیذی دارد. در فارسی, پوروجرب هم گفته 

شده است (فرهنگ عمید). 


۲- بحار الانوار: ۲۰۸/۲۷ حدیت ۰۱۸ 


41۱ 


دلایل وبراهین امیرالمزمنین علی (ع) 


آن مرد گفت: یا امیر المؤمنین! سرقت من به ح نصاب هم رسیده است. وقتی 
او سه بار اقرار نمود» حضرت (حد سرقت را جاری نمود و) دست او را قطع کرد. 

آن مرد» دست قطع شده خود را گرفت و رفت و در راه می گفت: دست مرا امیر 
مؤمنان و امام المتقین و قائد الغر المحجلین و يعسوب الدين و سيّد الوصیین» بریده 
است. و پیوسته حضرت را مدح و ثنا می گفت. 

امام حسن و امام حسین -علیهم السّلام- در راه به او برخوردند و این کلمات را از 
او شنیدند. خدمت پدرشان آمدند و گفتند: مرد سیاهپوستی را در راه دیدیم که تورا 
مدح و ثنا می کرد. 

حضرت» شخصی را دنبال او فرستاد تا او را به حضورش حاضر سازند. به او 
فرمود: من دست راست تو را بریده ام و تومرا مدح و ثنا می کنی ؟! 

آن مرد گفت: ای امیر مومنان! تومرا پاک ساختی و محبت توبا گوشت» خون 
و استخوان من مخلوط شده است اگر مرا قطعه - قطعه کنی باز محبت تواز قلبم 
خارج نمی شود. علی -علیه اللام- به او دعا کرد و دست بریده ده او را سر جایش 
گذاشت که صحیح و سالم» مانند اول 


۲ - روابت شده است که روزی صبح هنگام» علی -علیه السّلام۔ در مدینه وارد 
مسجد شد و فرمود: شب گذشته رسول خدا صلی الله عليه واه را در حواب ديدم که 
به من فرمود: سلمان» وفات کرد. و به من سفارش کرد که غسل» تکفین. نماز و 
4 و 5 ۰ ۶ 
تدفین او را برعهده بگیرم و من نیز بخاطر اين» به مدائن می روم . 

عمر گفت: کفن را از بیت المال بردار. 

حضرت فرمود؛ این آماده و مفروغ عنه است. 

سپس على عليه السلام- به سوی مدائن رفت و مردم تا پشت مدینه او را بدرقه 


۰۱۱ ۔ مستدرک الوسائل: ۱۵۱/۱۸ حدیث‎ ١ 


۴ سس جلو های اعجاز معصومین 2( 


۰ هر < ۳ ی ۰ 2 
کردند و او روانه شد و مردم هم مراجعت کردند. قبل از ظهر همان روز نیز برگشت 
وفرمود: او را دفن کردم. اکثرمردم باورنکردند تا اینکه بعد از مدتی» نامه‌ای از 
مدائن رسید که در آن نوشته بود: «سلمان در فلان شب وفات کرد و عربی آمد و او 
را خسل داد و کفن کرد و بر او نماز خواند و دفنش نمود و برگشت». همه از این 
قضیه شگفت زده شدند(؟, 


عاقبت دشمنان علی (ع) 
سلیمان اعمش درضمن خبرطولانی می گوید: شبی منصور دوانیقی به 

دنبال من فرستاد مرا احضار کرد. با خود گفتم: او دعوت می کند که از مناقب 
على -علیه السَلام- بپرسد ومن می گویم و او هم مرا خواهد کشت. پس وصیت خود 
را نوشتم و کفن پوشیدم و به حضورش رفتم . 

منصور گفت: نزدیک بيا . نزدیک شدم که بوی حنوط را فهمید و گفت: یا مرا 
تصدیق می کنی یا تورا می کشم. 

گفتم: این طور و این طور است. منصور به زانونشست و گفت: «لا حول ولا قر 
الا بال العلی العظیم» ازمن بشنو. ازبنی مروان فرارمی كردم و شهرها را 
می گشتم و با گفتن فضائل و مناقب علی -علیه السلام- به مردم» نزدیکی می جستم 
تا اینکه به یکی از شهرهای شام وارد شدم و به مسجدی رفتم و لباسی کنه در 
برداشتم. 

سور جماعت» سلام نماز را داد» دو کودک نزد او آمدند. امام 
حماعت گفت: آفرین به شما! و به کسی که شما را به نام آن دونامید. حریان را از 
اوپرسیدم. پس گفته شد که در این شهرغیر از او کسی علی -علیه التلام را 
دوست نمی دارد. و آن دو کودک را به نام حسن و حسین نامیده است. با شادی 
پرخاستم و مقداری از فضائل علی -علیهالسلام- را برای او نقل کردم. به من خلعت 


۱- بحار الانوار: ۳۸/۲۲ حدیث ۷. 


دلایل وبراهین امیرالمژهنین علی (ع) ۳ 


داد و مال فراوانی به من بخشید و مرا به سوی جوانی راهنمایی کرد. نزد او از فضائل 
و مناقب علی -علیه التلام- گفتم» او نیز مرا بر استری سوار کرد و مال فراوانی 

سپس گفت: بر خیز تا برادرم را که دشمن علی -علیه التلام- است به تونشان 
دهم, به سوی مسجد آمدیم و کنار دشمن على عليه السلام- که عمامه ای بر سر 
داشت» در صف نماز نشستم. وقتی که رکوع کرد وبه سحده رفت» عمامه از سرش 
افتاده ديدم که سر او مانند سر خوک امت از نماز که فارغ شد پرسیدم: چرا سر تو 
اینگونه است؟ 

م2 ۳ ۰ 

گفت: تورفیق برادرم هستی ؟ 

گفتم: آری. گریست و گفت: من موذن بودم» وقتی که صبح می شد هزار مرتبه 
على -علیه الّلام- را لعن می کردم!! و روز جمعه که شد چپار هزار مرتبه او را لعن 
کردم!! و ازمسجد برگشتم و خوابیدم. و در خواب ديدم که قيامت برپا شده و 
محمد علی» حسن و حسین -علیهم السّلام مردم را سيراب می کنستلان رسول خدا 
صلی الله عليه وآله- رو به من گفت: توچه کاری داری» لعنت خدا بر تو باد! علی 
را لعنت می کنی و به صورتم آب دهان انداخت و فرمود: خدا آنجه را که ار نعمت 
به تو داده» تغییر دهد. بعد متوجه شدم و دیدم که سر و صورتم این گونه است که 


WwW, 
۰  یسیب می‎ 


مرتفع شدن ناراحتی رسول خدا (ص) توسط علی (ع) 

۸ - سعد باهلی می گوید: رسول خدا صلی الله عليه واه تب کرده بود» من و 
علی علیه السلام- به ملاقات پیامبر رفتیم» رسول خدا صلی الله علیه وآله- فرمود: 
ام ملدم( آزارم می دهد. آنگاه علی -علیه اللام- دست راستش را بیرون آورد و 


۱ ارشاد مفید» ص ۰1۲۷ 


۲ نام تبی است. 
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جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نیز دست راستش را بیرون آورد؛ على عليه السلام- 
دستش را بر سینه رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ گذاشت وفرمود: ای ام ملدم! 
خارج شو؛ چون او بندۀ خدا و پيامبر اوست. 

سعد می گوید: رسول خدا صلی الله عليه الم نشست و ازار از دوشش افتاد و 
فرمود: ای علی ! خدا تورا به چند حصلت فضیلت داده و از فضیلتپای تو این است 
که دردها را مطیع تو گردانیده است. و از هر چیزی باز داری و نمی کنی, به اذن 
خدا نهی می شود( ), 


نمونه ای از قدرت علی (ع) 

٩‏ - یک نفرخارجی با مرد دیگری دعوا کرد و نزد علی -علیه السلام- آمدند و 
حضرت» میان آنان به حکم خدا و پیامبر» قضاوت کرد. اما آن مرد خارجی گفت: 
درقضاوت عدالت به خرج ندادی!! 

حضرت فرمود: دور شو ای دشمن خدا! پس آن مرد به صورت سگی در آمد و 
لباسهایش به هوا پرید. دم خود را تکان می داد و از چشمانش اشگ می ربخت. 
حضرت به حال او دلسوزی نمود و دعا کرد» مجدداً به صورت انسان برگشت و 
لباسپایش از هوا به تنش برگشتند. 

آنگاه علی -علیه السلام- فرمود: آصف (بن برشیا) وصی حضرت سلیمان نیز 
مانند این کار را انجام داد جنانجه خداوند در کتایش از او نام برده و داستان او را به 
این صورت نقل کرده است که: «قال الّذى عِنده عَم ین الکتاب آنا تیك بهقبل آن 
رد لك طرفلت »۳ آیا پیامبر شما نزد خداوند گرامیتر است یا سلیمان؟ 

گفتند: پیامبر ما. 


۱- بحار الانوار: 6۲۰۲/6۱ حدیث ۰۱5 
۲ درعربی «اخسأٌ» است که به سگ می گویند. 
E‏ ۰ مه و 05 1 2 3 
۳ یعنی : «آن کسی که علمی از کتاب داشت» گفت: من آن را (تخت بلقیس) دریک چشم بهم 
زدن نزد تومی آورم» (سوره نملء أيه 4۰). 


دلایل وراهین امیرالمؤمنین علی (ع) م 
به حضرت گفته شد (توبا این همه معجزات و قدرتی که داری) پس چه نیازی 
به جمع آوری سپاه داری تا با معاویه جنگ نمایی؟ 
على -علیه السلام- فرمود: آینپا را می خوانم تا حجخت تمام شود و امتحان به 
پایان برسد. و اگر خداوند به من اجازه می داد که در مورد هلاکت معاویه دعا کنم» 


محر 3 
هرگ زآن را به تأخیر نمی انداختم (, 


دوستان اهل بیت(ع) در چین 

۰ محمد بن سنان می گوید: در خانة امام صادق -علبه الشلام- وارد شدم» 
حضرت فرمود: دم درب خانه کیست؟ 

عم 

گفتم: مردی از جین است. 

فرمود: داخل شود. وقتی که آن مرد خدمت امام صادق آمد» حضرت از او پرسید 
آیا در چین ما را می شناسند؟ 

آن مرد گفت: آری» ای آقای من! 

حضرت پرسید: با جه جیزی ما را می شناسند؟ 

آن مرد گفت: ای فرزند رسول خدا! ما در آنحا درختی داریم که هر سال 
و ۲ ۱ .72 ۰ 2 ۲ 1 
گلہایی می آورد که هر روز دو بار رنگشان عوض می شود؛ در ابتدای روز در آن 
نوشته می شود: «لا اله الا الله محمّد رسول الله» و پایان روز نوشته می شود : «لا اله الآ 
الله علی خليفة تالا 


۱ -بحار الانوار: ۰۲۰۳/4۱ حدیث ۱۷. 
۲ - بحار الانوار: ۱۸/4۲ حدیث .٤‏ 


دلایل وبراهین امام حسن بن علی (ع) 


به مر نشستن درخت خشکیده 

۱ - عبدالله کناسی از امام صادق -علیه السلام۔ نقل می کند که: روزی امام 
حسن -علیه الشلام۔ با یکی از فرزندان زبیر که به امامت آن حضرت قائل بود به 
بیرون شهر رفتند. در منزلی زیر نخل خشکی فرود آمدند و آن نخل در اثر نبودن آب» 
خشک شده بود. زیر آن درخت. برای امام حسن -علیه السلام- زیراندازی گستردند 
و حضرت بر روی آن نشست و آن مرد زبیری هم مقابل آن حضرت» زیر درعت 
دیگری نشست. آن مرد زبیری سرش را بالا گرفت و گفت: ای کاش! این درخت» 
خرما داشت و از آن می خوردیم! 

امام حسن -علیه السلام- به او فرمود: میل به رطب داری؟ 

گفت: بلی . 

حضرت سر خود را بالا گرفت و دستانش را به سوی آسمان برد و دعا کرد. 
ناگهان درخت خرما سبز شد و برگ دار گشت و خرما آورد. شخصی که با آنہا بود 
وشترانش را کرایه داده بود» گفت: به خدا سوگند! این سحر است! 

حضرت فرمود: وای بر توا این سحرنیست. بلکه دعای پسرپیامبری است که 
مستجاب الدعوه می باشد. پس از درخت بالا رفتند» خرماها را چیدند و خوردند و 
آن خرماها بہترین خرما بود و آنہا را کفایت کرد(. 


۱- بحار الانوار: ۳۲۳/6۳ حدیث ۱. 
2۹ 


۷ 


دلایل وبراهین امام حسن بن علی (ع) 


آگاه بودن امام حسن (ع) از رخدادها 

۲ - عبدالغفار جازی از امام صادق عليه الّلام نقل می کند که: دو مرد نزد 
حسن بن علی -علیهما السّلام-بودند. حضرت به یکی از آنان گفت: تودیشب با 
فلانی اینگونه سخن گفتی. و مرد دیگر گفت: او از هر چه که هست خبر دارد. و 
عجیب‌تر از این» اينکه فرمود: ما از آنچه درشب و روزمی گذرد آ گاه هستیم. 
سپس فرمود: خداوند متعال تمام حلال و حرام و تنزیل و تأویل را به پیامبرش 
آموخت و او نیز هم آنپا را به علی -علیه التلام- تعلیم داد( . 


مظلومیت امام حسن (ع) 

۳ حارث همدانی روایت می کند: وقتی که علی -علیه السلام- به شهادت 
رسید» مردم به امام حسن عليه السلام- روی آوردند و به او گفتند: توجانشین و 
خلیفه پدرت هستی وما به سخنان تو گوش می دهیم و مطیع تو هستیم» پس به هر 
چه خواهی دستور بده. 

حضرت فرمود: دروغ می گویید» به خدا سوگند! به کسی که از من بتر بود» 
وفا نکردید» چگونه به من وفا می کنید؟ یا چگونه به شما اطمینان کنم؟ ولی من به 
شما اعتماد نمی کنم. اگر راست می گویبد وعدگاه من و شما در اردوگاه مدائن» 
آنجا به من برسید. 

پس حضرت سوار شد و عده‌ای که قصد داشتند با حضرت بروند, آنہا نیز سوار 
شدند» ولی خیلی از مردم به گفته‌های خود وفا نکردند و با او مکر نمودند همانطور 
که با پدرش مکر نمودند. 

آنگاه حضرت برخحاست و خطبه خواند و فرمود: با من مکر کردید چنانچه با 
کسی که قبل از من بود» مکر نمودید» بعد ازمن» با کدام امام خواهید جنگید؟ با 


۱ بحار الائوار: ۳۳۰/6۳ حدیث ۰۱۰ 


۰:۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


کافر و ستمکاری که اصلاً به خدا و پیامبرش ایمان ندارد و بخاطر ترس از شمشیں 
او و بنی اميه ظاهراً اسلام را پذیرفته اند؟ و اگر برای بنی امه جز یک پیرزن دندان 
افتاده» باقی نمی ماند» باز به دین ستم می کردند و آن را کج می نمودند» این سخن 
رسول خحداست که این گونه فرموده (و خبر داده) است. 

بعد از آن چهار هزار سپاهی را به فرماندهی شخصی از کنده به سوی معاویه 
فرستاد و دستور داد که در «انبار» اردو بزند و کاری نکند تا فرمان او برسد. وقتی 
که به انبار روانه شد و آنجا فرود آمد. معاویه فهمید و شخصی را به طرف او فرستاد 
و در نامه‌ای برای او نوشت: اگر به سوی من بیایی در بعضی از استانبای شام و 
جزیره() » تورا والی می کنم بدون اینکه زحمتی برای توباشد. و پنچ هزار درهم نیز 
فرستاد. کندی آن دشمن خداء پولها را گرفت و از امام حسن :عليه السَلام- برگشت 
و با دویست مرد از خواص و خاندانش, به سوي معاویه رفت. 

وقتی این خبر به امام حسن عليه السلام۔ رسید» برخاست و خحطبه خواند و 
فرمود: این شخص کندی است که به سوی معاویه رفت و به من و شما مکر نمود. 
من بارها گفتم که شما وفایی ندارید. وبندۀ دنیا هستید. اما باز من مردی دیگر را 
به جای او می فرستم ومی دانم که اونیزمثل رفیق خود» رفتارمی کند و در مورد من 
وشما از خدا نخواهد ترسید. 

امام -علیه السلام- باز مردی از مراد را با جهار هزار سپاه فرستاد و درمقابل 
مردم» به طرف او رفت و بر او تأاکید کرد و فرمود: او نیز مانند مرد کندی خیانت 
خواهد کرد. آن مرد قسم هایی را که کوهها تاب مقاوست آن را نداشت. خورد که 
خیانت نمی کند» ولی امام حسن -علیه السَلام- فرمود: او مکر خواهد کرد. 

او نیز وقتی که به انبار رسید باز معاویه مانند سابق» شخصی را به سوی او 
فرستاد و نامه ای مانند نام قبلی نوشت و پنج هزار درهم فرستاد و گفت: هر کدام از 
شهرهای شام و جزیره را بخواهی به تومی دهم. این فرماندة امام حسن -علیه السلام- 


۱ شمال عراق را جزیره می گفتند. 


۹ 


دلایل وبراهین امام حسن بن علی (ع) 


نیز از آن حضرت برگشت و راه شام را در پیش گرفت و آنچه را که از عبد و پیمان 
بسته بود» حفظ نکرد. 

خبر خیانت مرادی هم به امام حسن عليه السشلام- رسید, حضرت برحاست و 
خطبه خواند و فرمود: بارها به شما گفتم که به عېد و پیمان خدا وفا نمی کنید. این 
هم رفیق مرادی شما که به من و شما خیانت کرد و به سوی معاویه رفت. 

بعد معاویه نامه ای به امام حسن عليه السلام- نوشت و گفت: ای پسر عمو! آن 
زحمی که ميان من و تومی باشد آن را قطع نکن چون مردم به توو به پدرت قبل از 
توخیانت کردند. 

مردم گفتند: اگر دو مرد به توخیانت کردند و مکر نمودند» ما ناصح تو هستیم | 

حضرت به آنان فرمود: این بارنیز به آنچه میان من و شماست برمی گردم در 
حالی که‌من‌می دانم شما مکرخواهید کرد. وعده گاه من و شما اردوگاه من در نخیله 
است. در آنجا به من برسید ولی به خدا سوگند! به عهدتان وفا نخواهید کرد و پیمان 
میان من و شما را خواهید شکست. 

آنگاه امام حسن -علیه اللام- راه نخیله را درپیش گرفت و ده رو زآنجا اردو 
زد» تا اینکه بیشتر از چهار هزار نفر به او پپیوستند. پس به سوی کوفه برگشت و به 
منبر رفت و فرمود: شگفتا! از جماعتی که نه دين دارند ونه حیا. اگر حکومت را به 
معاویه واگذار کنم» به خدا سوگند! با بنی اميّه گشایش نخواهید دید. به خدا 
سوگند! شما را به بدترین عذاب مبتلا خواهند کرد. تا اینکه آرزو کنید که یک نفر 
حبشی بر شما حاکم شود. اگر کمک داشتم خلافت را به او تسلیم نمی کردم؛ 
چون خلافت بر بتی اميه حرام است. خاک برسرشما باد ای بندگان دنیا! 

بسیاری از اهل کوفه برای معاویه نامه نوشتند که ما با توهستیم واگر 
می خواهی حسن را گرفته و به سوی تومی فرستیم !! سپس بر خیمه آن حضرت 
هجوم آوردند و مجروحش کردند. 

سپس حضرت» پاسخ معاویه را نوشت که: «حکومت و حلافت. مال من و 
خاندان من است و برای تو و خاندان توحرام است. این را از رسول حدا صلی الله 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


1۰{ 
عليه وآله۔ شنیده ام. اگر اشخاصی که صابر باشند وعارف به حق من ومنکر آن 
نباشندء می یافتم خلافت را به توتسلیم نمی کردم و آنچه را می خواستی به تو 

نمی دادم» و بعد حضرت» به سوی کوفه برگشت (۱). 


۱- بحار الانوار: 4۳/66 حدیث 4. 


دلایل وبراهین امام شهید حسین بن على (ع) 


سخن گفتن سربریدة امام حسین (ع) 

۱-منبال بن عمرو می گوید: در دمشق بودم که ديدم سر حسین -علیه اللام- 
را می برند و مردی در جلو سورةٌ کپف را تلاوت می کرد تا اينکه به این آیه رسید: 
«آم یت ا آضحاب الب والقیم کاثواین انا قب پس خدا آن سر را به 
زبان فصیح گویا ساخت و گفت: شگفت تر از اصحاب کہف» کشته شدن من و 
حمل سرمن می باشد . 


دور بودن ظالمین اهل بیت (ع) ازشفاعت پیامبر(ص) 

۲ قطب راوندی با سندی طولانی از مهران اعمش نقل می کند که: در موسم 
حج در طواف خان خدا بودم» مردی را دیدم که دعا می کند و می گوید: خدایا! مرا 
ببخش ولی می دانم که نخواهی بخشید. 

می گوید: از این سخن» لرزیدم و نزدیک او رفتم و گفتم: ای مرد! تودر حرم 


۱- یعنی : «(ای رسول‌ما) توپنداری که قضّه اصحاب کہف و رقیم» در مقابل این همه آیات قدرت 
و عجائب حکمتهای ما واقعة عجیبی است»؟ (سورۀ کف آیه٩).‏ 
۲- بحار الانوار: ۱۸۸/4۵ حدیث ۳۲. 


1:۳۱ 


۲ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خدا و رسولش هستی و این روزها روزهای حرام و درماه بزرگی هستی» پس جرا از 
بخشش خدا مأیوس می شوی؟ 

گفت: ای مرد! گناهم بزرگ است. 

گنتم: نرگر از کو امه است؟ 

گفت: آری. 

گفتم: به اند وهای رواسی ؟ 

گفت: آری» اگر بخواهی به تومی گویم. 

گر 

گنت: بیا از حرم خارج شویم و از حرم بیرون رفتیم» به من گفت: من یکی از 
کسانی هستم که در آن لشکر شوم بودم. لشکر عمر سعد .علیه اللعنه۔ هنگام قتل 
حسین بن علی -علیهما السّلام-بودم. واز آن چهل نفری هستم که سر حسین را از 
کوفه نزد يزید بردند. وقتی که آن را می بردیم در راه شام بودیم که در صومعۀ راهب 
نصرانی» پیاده شدیم و سر را هم بر نیزه ای نصب کرده بودیم و با آن نگهبانانی 
بودند. نشستیم و سفره پپن کردیم تا غذا بخوریم» ناگهان دستی دیدیم که در دیوار 
«دَیر» می نوشت: 

اتر جوامة قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب(۱) 

می گوید: از این مسئله خیلی ترسیدیم و بعضی از ما رفتند که دست را بگيرند, 

ولی غیب شد. همراهان باز سر غذا برگشتند» مجدداً دست نیز برگشت و مانند اۆل 


دوست . 


فلا ول ليس لهم شفیع وهم يوم القيامة فى العذاب! ۳" 
باز همراهان من به طرف او رفتند ولی باز ناپدید شد. برگشتند که غذا بخورند» 


١۔‏ یعنی «آیا امتی که حسین -علیه السلام۔ را می کشند, امیدوارند تا جش در روز حساب, آنہا را 
شفاعت کند؟!». 


۲- یعنی : «نه» به خدا! برای آنہا شفیعی نیست و روز قيامت درعذاب هستند». 


دلایل وبراهین امام شهید حسین بن علي (ع) ٣‏ 
بار سوم آن دست برگشت و نوشت: 
وقد قتلوا الحسين بحكم جور وخالف حکمهم حکم الکتاب( 

پس از غذا باز ماندم و گوارایم نشد. آنگاه راهب بالای یر آمد و دید که نوری 
از آن سرساطع است. بالاتر که رفت سپاهی دید به نگهبانان گفت: از کجا 
می آیید؟ 

گفتند: از عراق با حسین جنگیده‌ایم! 

راهب گفت: پسر فاطمه, پسر دختر پیامبرتان و فرزند پسر عموی پیامبرتان؟ 

گفتند: بلی ! 

گفت: دستتان بریده باد» اگرعیسی بن مریم پسری داشت ما او را روی 
چشمانمان حمل می کردیم. ولی من به شما نیازی دارم. 

گفتند: حاحت توجیست؟ 

گفت: به رئيس خود بگویید که من ده هزار دینار دارم که از پدرانم به ارث 
برده‌ام این را از من بگیرد و درمقابل» آن سر را تا وقت رفتن شما به من بدهد و 
هنگام رفتن باز به شما بر می گردانم. جریان را به عمر سعد» خبر دادند. 

عمر گفت: دینارها را از او بگیرید و سر را تا وقت رفتن به او بدهید. پس نزد 
راهب آمدند و گفتند: مال را بده تا سر را بدهیم. راهب دو کیسه که در هر کدام 
پنج هزار دینار بود, پایین فرستاد. عمر سعد کسی را خواست که آنا را بشمارد و 
وزن کند. و بعد از وزن و شمارش» به کنیزش سپرد و دستور داد که سر را به راهب 
بدهند, 

راهب سر را گرفت و شست و تمییز کرد با مشک و کافوری که داشت معطرش 
نمود ودرپارچۀ ابریشمی پیچید و روی زانویش ناد و پیوسته نوحه می گفت و 
گریه می کرد تا اینکه صدایش کردند و سر را از او خواستند. گفت: ای سر! به خدا 
سوگند! فقط خودم را مالک هستم فردای قیامت نزد جدت محمد -صلّی الله عليه 


۱-یعنی ؛ «حسین را با حکم جور کشتند و حکم آنہا مخالف حکم کتاب خدا بود». 


۶ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


وآله- شهادت بده که من به‌یگانگی خدا و رسالت محمد صلی الله عليه وآله- گواهی 
می دهم و به دست تو اسلام آوردم و دوستدار توهستم. 

سپس به آنان گفت: من می خواهم با ریس شما سخن بگویم وسر را به او 
تحویل دهم. پس عمر سعد به نزد او رفت و گفت: تورا به خدا!! و به حق محمّد 
-صلی الله علیه وآله- سوگند می دهم که رفتاری را که قبلاً با این سر انجام 
می دادی» از ان دست برداری و آن سر را از این صندوق حارج نسازی. 

عمر سعد گفت: آنچه می گویی عمل می کنم. سرا به آنبا داد و از ترپایین 
آمد و به کوهی رفت تا عبادت کند. 

عمر سعد رفت اما به وعدۀ خود به آن راهب عمل نکرد. وقتی که نزدیک دمشق 
رسیدند» به همراهانش گفت» پیاده شوید و از کنی, آن دو کیسه را خواست. به هر 
آنہا نگاه کرد و دستور داد باز کنند. ملاحظه کردند که دینارها به سفال تبدیل 
شده‌اند. سپس به نوشتة روی آنہا نگاه کردند, دیدند در یک روی آن نوشته شده: 
«ولا تخب الله غافلاً قما يَعْمَلٌ الظالِمُودَ». و برروی دیگر نوشته شده: «وسَيعلَم 
الذي لمو ی منقلب نقبون» ۱ . 

غر شغد گت : انا لله وانا اليه راجعون» خسرت الدنيا والآخره. بعد به 
غلامانش گفت: آن را به رودخانه بیندازید و انداختند. روز بعد به دمشق وارد شدند 


وسر را نزد پزید بردند. وقاتل حسین حسین -علیه السَلام- این اشعار را خواند: 
إبلا رکابی فضة أوذهبا انى قتلت الملك المحكخبا 
قعلت خیر الناس أمَاً و با ضربته بالسیف حتی انقلا“ 


۱-یعنی: «گمان نکنید که خدا از آنچه ستمکاران انجام می دهند» غافل است»» (سورة ابراهیم» 
آیة 4۲). 

۲ - ین : «کسانی که ظلم کرده‌اند, به زودی خواهند فهمید که به چه کیفرگاهی در دوزخ 
با زگشت می کنند». (سورۂ شعرای آیذ۲۲۷). 

۳- یعنی : «رکاب اسب مرا از نقره و طلا پر کن» چون من پادشاه پاک و مهدّبی را کشتم؛ ببترین 
مردم از نظر پدر و مادر را کشتم؛ حسین راء با شمشیر زدم تا اينکه منقلب شد». 


دلایل وبراهین امام شهید حسین بن علي (ع) 


fa 


. 
يزيد دستور داد او را بکشند و گفت: تو که می دانستی آو بپترین مردم از نظر 
پدر و مادر است» پس جرا کشتی ؟! سپس یزید سر را در طشتی قرار داد و به 
دندانہای مبارک آن حضرت نگاه می کرد و می گفت: 


لیت اشیاخی ببدر شهدوا 
فاه لوا واستهآوافرحاً 
لست من خندف ان لم أنتقم 


جزع الخزرج من وقع الأسل 
ثم قالوایایزید لاتشل 
وباحدیوم احد فاععدل 
من بتی احمدما کان فما ° 


زید بن ارقم وارد شد و سر حسین -علیه السلام- را درطشت دید در حالی که 
یزید با چوب دستی به د ندانهای مبارکش می زد» گفت: از دندانهای او دست 
بردارء چه پسیار ديدم که رسول خدا صلی ال علیه وآله- آنها را می بوسید. 

یزید گفت: اگر پیر مرد خرفتی نبودی تورا می کشتم. 


۱-یعنی: «ای کاش! بزرگان من که در بدر به دست مسلمانان کشته شدند اکنون حاضر بودند و 
جزع و ناشکیبایی قبیلٌ خزرج را از ضرب و کوفتن نیزه وشمشیر می دیدند. (اگر آنان این 
صحنه را امروز می دیدند) به یکدیگر شادباش می گفتند و به من می گفتند: یزید دستت شل 
مباد!! در روز احد بر آنبا پیروز شدیم و امروز هم تلافی نبرد بدر را کردیم. پس اکنون برابر 
شدیم. از نسل خندف (جدش) نیستم اگر از فرزندان احمد انتقام نگیرم». 

۲ خارجی کسی است که بر امام وقت» قیام کند و اینان در زمان علی -علیه التلام- به وجود آمدند. 


ê] 


جلوه های اعجاز معصومین (ع) 
سید: فاطمه کیست؟ 

: دختر محمد ۔صلّی الله عليه واله_. 

: پیامپر شما! 

یزید گفت: آری. 

یبودی گفت: خدا به شما جزای خیر ندهدء دیروز پیامبرتان بود (و با او نبرد 


۷ ۷ 


می کردید) و امروزپسر دخترش را می کشید؟! وای بر شما! ميان من و داوود 
پيامبر» هفتاد و چند نسل فاصله است» وقتی یہودیان مرا می بینند (به احترام جڌم) 
تعظیم می کنند. 

سپس رو به طشت کرد و سر را بوسید و گفت: «اشهْد آنْ لا إلة إل الله وان عَدل 
مُحتّداً-صلی الله عليه وآله ول الله» و بیرون آمد. یزید دستور داد تا او را بکشند. 

بعد یزید دستور داد سر مبارک را درمقابل مجلسی که در آن شراب می خورد» 
در زیر گبدی نگهدارند وما را بر آن نگهبان گذاشت. آنچه دیده بودم از قلبم خطور 
می کرد و نمی توانستم بخوابم. وقتی که شب شد مجدداً ما رابرآن سر نگهبان قرار 
داد . پس وقتی مقداری از شب گذشت ت» صداد یی از آسمان شنیدم که منادی گفت: 
ای آدم! هبوط کن. پس حضرت با ملائکه فراوانی» هبوط کرد. 

دوباره صدایی شنیدم باز منادی گفت: ای ابراهیم! پایین بیا. او با جماعت 
زیادی از فرشتگان پایین آمد . برای سومین بار شنیدم که منادی گفت: ای موسی ! 
فرود آی» او هم با عده‌ای از ملانکه فرود آمد. 

مرتبه چهارم شنیدم که منادی گفت: ای عیسی ! فرود آی» عیسی نیز با 
فرشتگانی فرود آمد. باز از آسمان صدایی شنیدم که منادی گفت: ای محمد صلی 
لله علیه وآله-! هبوط کن» پس آن حضرت با فرشتگان زیادی پایین آمد و ملاشکه 
گردا گرد گنبد حلقه زدند. آنگاه پیامبر وارد آنجا شد و سر را برداشت. 

در هوایت دیگری آمده است: حضرت محمد ۔ صلی الله عليه واله زیر آن سر 
نشست و نیزه را برداشت و سربه آغوشش افتاد و آن را برداشت و نزد آدم ابوالبشر 
آورد و فرمود: ای پدر! و ای آدم! آیا نمی بینی که امتم بعد از من با فرزندم چه 


۷ 


دلایل وبراهین امام شهید حسین بن علي (ع) 


کردند؟! از این مسئله پوست بدنم جمع شده است. 

ر آنگاه جبرئیل گفت: ای محمد -صلی الله علیه وآله۔! من مأمور زلزله هستم 
اجازه بده که زمین را بر آنها بلرزانم و صیحه‌ای برآنها بزنم که هم آنان هلاک 
شوند. 

حضرت فرمود: نه. 

جبرئیل گفت: ای محمد -صلی اله عليه وآله-! اجازه بده این چهل نفرموکل 
سررا هلاک کنم. 

حضرت فرمود: این کار را انجام بده. پس به یک یک آنہا می دمید و هلاک 
می شدند تا اینکه به من نزدیک شد و گفت: می شنوی و می بینی؟ 

حضرت فرمود: او را رها کن» خدا او را نبخشد. پس مرا ترک کرد. سر را 
برداشتند و رفتند. و آن شب آن سر مبارک» مفقود گردید و خبری از آن نشد. و عمر 
سعد به ری رفت ولی به سلطنت نرسید و خداوند عمرش را به پایان برد و در راه 
هلاک شد. 

اعمش می گوید: به آن مرد گفتم از من دورشوتا آتش تومرا نسوزاند. آن مرد 
رفت و دیگر خبری از او ندارم), 


۱- بحار الانوار: ۱۸4/4۵ حدیت ۰۳۸ 


دلایل وبراهین امام على بن الحسین (ع) 


زنده شدن آهو توسط امام سجاد(ع) 

۱ ۔ ابوحمز؛ُ ثمالی می گوید: به امام سجاد -علیه التلام- گفتم: از تودر بارة 
چیزی می پرسم تا آنجه را که مرا مریض کرده زایل کند. 

فرمود: بپرس. 

2 

گفتم: از اولی و دومی می پرسم . 

فرمود: بر آن دو لعنت باد! به خدا سوگند! آن دو کافر بودند و به خدای زگ 
شرک ورزیدند. 

گفتم: امامان از شماء مرده را زنده می کنند و جذام وپیسی را خوب می نمایند 
وروی آب» راه می روند. 

فرمود: خدا آنچه به پیامبران داده به محمد .صلّی الله علیه وآله هم داده است. 
ولی بعضی از فضائل او را دیگران ندارند. و آنجه رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ 
داشت به امیر مومنان -علیه السلام- بخشید و بعد از او به امام حسن و بعد از او هم به 
امام حسین عليه السلام- و به تمام امامان تا روزقیامت» با زیادی‌ای که در هر سال 
وهر ماه و هر روز حاصل می شود به ارث می رسد. 

رسول خدا -صلّی الله عليه وال نشسته بود و سخن از گوشت به میان آورد, مردی 
از انصار نزد همسرش که بره‌ای داشت» رفت و گفت: آیا بهره وغنیمتی 

۰:۸ 


دلایل وبراهین امام علی بن الحسین (ع) ‏ ۹ 
می خواهی ؟ 

آن زن گفت: چیست؟ 

گفت: پیامبر به گوشت اشتها دارد» پس آن برّه را برای او ذبح می کنیم. 

۰ ۳ ۹ ۳ ۳ 2 

ان زن گفت: این توو این بزه. هرچه می خواهی بکن و غیر از آن» جیزی 
نداشتند و رسول خدا -صلی الله علیه وآله- هم آنہا را می شناخت. پس بره را ذبح 
کردند و در دیک پختند. مرد آن را برداشت و نزد پیامبر آورد. 

حضرت خانواده و دوستان اصحایش را جمع کرد و فرمود: بخورید ولی 
استخوانپایش را نشکنید. مرد انصاری و آنان خوردند و سیر شدند و پرا کنده گشتند. 
مرد انصاری هم به خانه خود برگشت. و برّه را دید که جلودرب, بازی می کند. 

روایت شده که امام ساد -علیه اللام- آهویی را خواند و او آمد» دستور داد تا 
آن را ذیح کنند. آن را ذبح نموده و پختند و گوشتش را خوردند. ولی استخوانهایش 
را نشکستند. حضرت فرمود: پوستش را آوردند و استخوانپایش را در وسط آن 
گذاشتء آهو برحاست و مشغول جریدن شد 


روبای صادقة امام سجاد(ع) 

۲ امام سجاد -علیه السَلام- می فرماید: در رؤیا دیدم مثل اینکه کاسۀ شیری به 
من دادند ومن نیز آن را خوردم» صبح که بیدارشدم» معده ام جوشید و استفراغ نمودم 
و کمی از آن شیر خارج شدء در حالی که چند روز بود که شیر نخورده بودم. 


آزاد شدن دو گرفتار توسط امام سجّاد(ع) 

۳ دست مرد و زنی که در حال طواف بودند» به حجرالاسود جسبید و هریک 
از آنپا می کوشید تا دست خود را جدا کند» ولی نمی توانست. مردم گفتند: 
دستشان را قطع کنید. در این هنگام حضرت زین العابدین-علیه اللام- وارد شد و 


۱ - بحار الانوار: ۷/۱۸ حدیث ۰۷ ۲ بحار الانوار: ۲۸/4۲ حدیث ۱٩‏ و ۰۱۷ 


۳۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ِ که کم کرده بودند» برای حضرت راه باز کردند و امام جلوآمد و دستش 
۳ 


بر آنپا گذاشت که دست آن دو از ححرالاسود حدا شد و رفتند 
رام شدن مرکوب امام سجاد(ع) 

س در میال کوھہای رضوی» شترامام سجاد عليه السلام تنبلى کرد وراه 
نرفت. حضرت» بالای سر او آمد و جوب دستی خود را به اونشان داد و فرمود: يا 


(۲) 
می روی یا می زنم» پس شتر به راه افتاد" 


فرجام گستاخی به کلام رسول خدا(ص) 

۵ ۔ روزی امام سجّاد -علیه السلام- فرمود: مرگ ناگهانی در حق مژمن, تخفیف 
گناه است و در حق کافرغم وتأسف می‌باشد. و مومن, غسل دهنده وحمل 
کننده اش را می شناسد» اگر خیری نزد خداوند داشته باشد . به حمل کنندگانش 
می گوید E‏ زاین باشدء می گوید: تأخیر کنند. 

ضمرة بن سمره گفت: اگر این گونه باشد که تومی گویی» پس من از تابوت 
می پرم» خودش خندید» و مردم را نیز خنداند. 

حضرت فرمود: خدایا! ضمره» بر سخن رسول خدا -صلّی الله علیه وآله خندید» و 
مردم را نیز خنداند» پس او را با تأسف بگیر. پس به مرگ نا گهانی مبتلا شد. بعد از 
آن, غلام ضمره نزد امام سجّاد -علیهاللام. آمد و گفت: خدا تورا توفیق دهد» 
ضمره E‏ به خدا سوگند! صدای او را شنیدم که مانند زمان 
حیاتش, آن را می شناختې گ گفت: وای بر ضمرة بن سمره! تمام خویشانم از من 
حدا شدند ومن به دار جحیم رفتم و آنجا اقامتگاه من است. 

امام سخاد -علیه السلام- فرمود: «اللّه اکبر» این جزای کسی است که به سخن 
رسول خدا -صلی الله عليه وآله_ بخندد و بخنداند(. 


۱- بحار الانوار: ۰11/15 حدیت ٤۳‏ . 
۲ ۔ ارشاد مفید: ص ۰۲۸۸ ۳ بحار الائوار: ۲۷/4٩‏ حدیث ۱6 و ۰۱۵ 


دلایل وبراهین امام محمد بافر(ع) 


مر دادن درخت خشکیده 

۱ - امام صادق -علیه السلام- می فرماید: ابو جعفر امام باقر-علیه الَلام- به 
وادی ای رفت و در آنجا خیمه اش را برپا نمود. سپس از خیمه خارج شد و زیر 
درعت خرمای خشکی رفت و حمد و ثنای خدا را به جا آورد وطوری سخن گفت 
که من مثل آن را نشنیده بودم. سپس فرمود: ای درحت خرما! از آنجه که خدا در تو 
قرار داده است به ما بخوران. پس از آن» از درخحت» خرمای سرخ و زردی افتاد. پس 
حضرت از آن خورد و ابو امیة انصاری نیز با آن حضرت بود. 

حضرت فرمود: ای ابو امیه! این آیت ما مانند آیت حضرت مریم است؛ وقتی 
که درخت را حرکت داد و خرمای تازه برای او ریخ . 
ملاقات عبدالله بن عطا با امام باقر(ع) 

۲- عبداله بن عطا می گوید: درمکه بودم که مشتاق دیدار ابوجعفر 
-علیه السلام- شدم. به مدینه رفتم و غرض من دیدار او بود. و ان شب باران و سرمای 
شدیدی مرا گرفت. نصف شب به در خانه اش رفتم و با خود گفتم: اکنون درب را 


۱- بحار الانوار: ۲۳۹/5 حدیت ۱۰. 
1:۳۱ 


۳۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


بکوبم یا تا صبح صبر نمایم؟ در این فکر بودم که شنیدم حضرت به کنیزش فرمود: 
درب را برای پسر عطا باز کن؛ چون در این شب» سرمای شدیدی او را گرفته است. 
پس درب را باز کرد و وارد شدم(؟ 


گفتگوبا امام باقروع) 

۳ باز عبداله بن عطا می گوید: ‏ شبی از طواف و سعی» فارغ شدم ولی هنوز 
مقداری از شب باقی مانده بود. حضرت باقر- ا هم در مکه بود. با خود 
گفتم: : نزد اومی روم و بقیه شب را با اوسخن می گویم . پس به در خانه آمدم و در 
را کوییدم. شنیدم که حضرت فرمود: اگر عبدالله بن عطا هستی وارد شو, من هم 
وارد شدم. 


جایز نبودن مزاح با نامحرم 

- ابوبصیر می گوید: در کوفه به زنی قرآن می آموختم که با اومزاح کردم. 
وقتی خدمت امام محمد باقر-علیه الشلام- رسیدم» مرا توبیخ کرد و فرمود: هر کس 
در خلوت» مرتکب گناه شودء خداوند به او توحه نمی کند. توبه آن زن چه گفتی ؟ 
آرحیا وخجالت» صورتم را پوشاندم وتوبه کردم. پس حضرت فرمود: دیگرچنین کاری 


نکن(۲). 
پیشگویی امام باقروع) 


۵- ابو بصیر روایت می کند که امام باقن: -علیه السلام- از مردی پرسید: حال 
پدرت جک است؟ 


۱- بحار الانوار: ۲۳۵/7 حدیث ۷. 


۲- بحار الانوار: ۲۵۸/7 ضمن حدیث ۰۵٩‏ 


۳۳ 


دلایل وبراهین امام محتد باقر(ع) 

حضرت فرمود: بعد از اينکه توبه گرگان رفتی» پدرت فوت کرد. 

بعد پرسید: حال برادرت چگونه است؟ 

گفت: وقتی او را ترک کردم» صالح و خوب بود. 

فرمود: همسایه اش که صالح نام دارد او را در روزفلان و ساعت فلان به قتل 
رسانده است. آن مرد گریست واسترجاع گفت. ۱ 

حضرت فرمود: آرام باشء آنہا به بہشت رفتند و بہشت بہتر از جایی است که 
قبلاً بودند. 

آن مرد گفت: من پسرم را درحالی که درد شدیدی داشت, ترک نمودم و شما 
از او نپرسیدید. 

حضرت فرمود: خوب شد. و عمویش دخترش را به ازدواج او در آورد. وقتی که 
تو به او برسی » او صاحب پسری خواهد شد که نامش علی و شیعة ماست ولی پسرت 
شیعة ما نیست بلکه دشمن ماست. 

آن مرد گفت: جاره جیست؟ 

حضرت فرمود: او دشمن ماست. آن مرد» در حالی که سنگین بود از نزد آن 
حضرت» رفت . 

ابو بصیر می گوید: پرسیدم: این مرد کیست؟ 

فرمود؛ اومردی از اهل غراسان است که شيعه ومؤمن می باشد . 


سفارش امام باقر(ع) به اعمال نیک 
1 ابو بصیر می گوید: با امام باقر-علیه التلام- وارد مسجد شدیم ومردم نیز 
وارد و خارج می شدند. حضرت فرمود: از مردم پپرس آیا مرا می بینند؟ 
هر کس را دیدم از او پرسیدم: آیا ابو جعفر-علیه السلام۔ را دیدی؟ 
می گفت: نه» در حالی که او ایستاده بود, تا اینکه هارون مکضوف آمد و 


۱ - بحار الانوار: ۲۷/65 حدیث ۰.۳٩‏ 


{ré 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


حضرت فرمود: از این پپرس. 

پرسیدم: آیا ابو جعفر را دیدی؟ 

گفت: آیا او نایستاده بود؟ 

گفتم: از کجا فهمیدی؟ 

گفت: حگونه نفہمم در حالی که او نور درخشنده است. 

می گوید: از او شنیدم که به مردی از افریقا می گفت: حال راشد چگونه 
است؟ 

گفت: او را زنده و سالم ترک نمودم و به شما سلام می رساند. 

حضرت فرمود: خدا او را رحمت کند. 

آن مرد پرسید: مرده است؟ 

حضرت فرمود: آری. 

پرسید: جه وقت؟ 

فرمود: دو روز بعد از آمدن تو, 

آن مرد گفت: او که مریض نبود و ناخوشی نداشت! 

فرمود: هر کس از مرض و ناخوشی نمی میرد. 

ابو بصیرمی گوید: گفتم: این مرد کیست؟ 

حضرت فرمود: مردی است از دوستان و محبین ما. 

سپس فرمود: آیا گمان می کنید برای ما درمیان شما چشمان بینا و گوشهای 
شنوا نیست؟ چه گمان بدی! به خدا سوگند! هیچ یک از اعمال شما بر ما پوشیده 
نیست. پس اعمال خوب را به حضور ما بیاورید و خودتان را به نیکی عادت دهید. و 
از اهل نیکی باشید و با آن شناخته شوید. به فرزندان و شیعیانم این گونه وصیت 
می کنم () ۱ 


و 


۱- بحار الانوار: ۲۳/4٩‏ حدیث ۳۱. 


۳۵ 


دلایل وبراهین امام محمد باقر (ع) 


معرفت و شناخت حق امام (ع) 

۷ امام صادق -علیه السلام- می فرماید: گروهی ازمردم بر پدرم وارد شدند و 
پرسیدند: حق امام چیست؟ 

پدرم فرمود: حقّش بزرگ است» وقتی که بر او وارد شدید, باید او را بزرگ 
بدارید و احترام کنید. و به آنچه می آورد» ایمان بیاورید. و بر اوست که شما را 
هدایت کند و در او حصلتی است که هر وقت به خدمتش رسیدید از جلال و 
شکوهی که دارد» هیچ کس نمی تواند با چشم پر به اونگاه کند؛ جون رسول خدا 
.صلّی الله علیه وآله- اینگونه بود و باید امام هم این گونه باشد. 

انان پرسیدند: ایا شیعیانش را می شناسد. 

فرمود: آری» همان وقت که می بیند. 

پرسیدند: آیا ما شیعةٌ شما هستیم ؟ 

فرمود: اری, همه شما شيعه ما هستید. 

گفتند: نشانة این جیست؟ ما را از آن با خبر نما. 

فرمود: نشانه اش این است که می توانم نامپای خودتان» پدرانتان و قبیله‌هایتان 
را بگویم. 

گفتند: پس ما را مطلع ساز. حضرت نامای خودشان» پدرانشان و قبیله هایشان 
را گفت و همه تصدیق کردند. 

فرمود: از آنچه قصد دارید سوّال کنید» من پاسخ می دهم و آن فرمایش خداوند 
متعال است که مى فرمايد: «كمَرة ظّبة آضلها ثابت وقَرفها فی الگماء»' باز 
حضرت را تصدیق کردند. 

فرمود: ما آن شجره‌ای هستیم که اصل و ریشه اش استوار و شاخه هایش در 
آسمان است. و ازعلم خود هر چه بخواهیم به شیعیانمان می بخشیم. 


۱ - یعنی : «مانند شحرة طیبه ای که ریشه اش استوار و شاخه هایش در آسمان است» . 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


سپس فرمود: : آیا این مقدارشما را قانع نمود؟ 
گفتند : کمتر از این هم ما را قانع می کرد و کافی بوږ“ 


کشف اموال پنهان شده 
۸- ابوعیینه روایت می کند که: نزد ابو جعفر-علیه السَلام- بودم که مردی وارد 

شد و گفت: من از اهل شام هستم وشما را دوست می دارم و از دشمنانتان بیزاری 
می جویم. و پدرم بنی اميه را دوست می داشت. ثروت زیادی داشت و جزمن 
فرزندی نداشت و دررمله ساکن بود. باغی داشت که تنها خودش آنجا می رفت و 
وقتی که مُرد» دنبال آن ثروت گشتم ولی پیدا نکردم. و تردید ندارم که آن را دفن 
کرده و ازمن مخفی نموده است. 

حضرت فرمود: دوست داری که پدرت را بیینی و از او پپرسی که آن مال در 
کجاست؟ 

گفت: آری» به خدا سوگند! من شخصی بی چیز و نیازمندم. پس امام باقر 
-علیه السلام۔ نامه ای نوشت و با مُهر خودش به آن مپر زد و فرمود: امشب با این نامه 
به قبرستان بقیع برو تا اینکه به وسط آن برسی. سپس ندا کن: ای درجان! ای 
درجان! مردی نزد تومی آید» نامه ام را به او بده و بگو: من فرستادة محتّد بن علی 
هستم. او پدرت را می آورد و هرچه می خواهی از او پپرس. آن مرد نامه را گرفت و 
رفت. 

ابوعبینه می گوید: روز بعد نزد امام باقر-علیهالتلام- رفتم تا از آن مرد» خبری 
به دست آورم. او را دم درب دیدم که مستظر است تا به او آذن بدهند. اذن دخول 
دادند وبا هم وارد شدیم . آن مرد گفت: خدا می داند که علم را در کجا قرار بدهد. 
شب گذشته رفتم و آنچه را که دستورداده بودید» انجام دادم. آن مرد آمد و گفت: از 
جای خود حرکت نکن تا پدر تورا بیاورم. پس مرد سیاهی را آورد و گفت: این پدر 


۱- بحار الائوار: ۲6/67 حدیث ۳۲. 


دلایل وبراهین امام محمد باقرزع) ۳؛ 


تومی باشد! 

گفتم: این» پدرمن نیست. 

گفت: او را آتش و دود جہنم و عذاب دردناک» د گرگون کرده است. 

به او گفتم: یا توپدرمن هستی؟! 

گفت: آری. 

گفتم: پس چه چیز تو را از شکل و صورت خودت» تغییر داده است. 

گفت: ای فرزندم! من بنی امیّه را دوست داشتم و آنها را بر خاندان پیامیرء بعد 
از رحلت پیامیر» ترجیح می دادم. و خداوند بخاطر این» مرا عذاب کرد و توآنہا را 
دوست می داشتی وبه این جبت از توبدم می آمد. و تورا از مال و ثروتم محروم 
کردم و حمّت را ندادم. و اکنون پشیمان هستم. به باغ برو و زیر درخت زیتون را 
حفرنما و آن ثروت را بردار که ۱۵۰ هزار درهم است. پنجاه هزار درهم آن را به 
محمد بن علی -علیه السلام- بده و بقیه, مال توباشد. 

سپس آن مرد گفت: من اکنون می روم تا آن ثروت را بردارم و سهم تورا هم 
پیاورم. 

ابوعیینه می گوید: سال آینده به خدمت امام باقر-علیه التلام- رسیدم و 
پرسیدم: آن مرد صاحب مال» چه کرد؟ 

حضرت فرمود: پنجاه هزار درهم نزد من آورد ومن بدهی خویش را پرداخت 
نمودم و زمینی در ناحيةٌ خیبر خریدم و مقداری از آن را هم به نیازمندان خاندان 
خودء دادم . 


پناه بردن حیوانات به اهل بیت(ع) 
٩‏ - جابر جفی می گوید: با امام باقر-علب اللام- به حج رفتیم و من همراه 


.۳۳ حدیث‎ ۲۵/4٩ ۔ بحار الائوار:‎ ١ 


EFA 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


او در محمل بودم. کبوتر صحرایی آمد و اطراف محمل او نشست و آواز خواند. رفتم 
آن را بگیرم که حضرت بانگ زد: «جابر! این کار را انجام نده» اوبه ما اهل بیت 
پناه آورده است» . 

پرسیدم: از جه جیزی به شما شکایت می کند؟ 

فرمود: می گوید: سه سال است در این کوه تخم می گذارد وماری می آید و 
تخم هایش را می خورد. ازمن خواست که دعا کنم تا خدا آن مار را بکشد» من هم 
دعا کردم و خد! آن را کشت. 

بعد رفتیم تا اینکه وقت سحرشد. به من گفت: پیاده شوای جابر! پیاده شدم و 
: ۲ م5 3 ۳ ۰ ۱ 
افسار شتر را گرفتم . او نیز پیاده شد و از راهی که می رفت» متمایل گردید و به سوی 
تپه شنی رفت. شنہا را کنارزد در حالی که می گفت: «خدایا! ما تا راب و 
پاک گردان» در این حال» سنگی بلند و سفیدی پدید آمد و آن را برداشت. جشمۀ 
صافی جوشید» وضو گرفتیم و از آن آشامیدیم . 

سپس به راه خود ادامه دادیم . وقتی که صبح شد. نه آبادی بود و نه درختی . 
حضرت به طرف درخت خشکی رفت و نزدیک شد وفرمود: «ای نخل! ما را از 
آنچه خدا در تو قرار داد سیر گردان» به خدا قسم! دیدم که درخت» خم شد تا 

2 ۳1 ۳۹ 1 2 ۰ 

اینکه ما از میوه اش چیدیم و خوردیم. عرب بادیه نشینی آنجا بود» گفت: ساحری 
مانتد امروز ندیدم! 

امام باقر-علیه السلام- فرمود: ای عرب! ما اهل بیت پیامبر را تکذیب نکن؛ 
چون نه ساحریم ونه کاهن» بلکه نامهایی را به ما آموخته اند که اگربا آنہا دا را 
بخوانیم» هر حه بخواهیم داده می شویم . واگردعا کنیم اجابت می کرد 


۱ - بحار الانوار: ۲۸/45 حدیث ۳۸. 


دلایل وبراهین امام صادق(ع) 


شت غیرمذ کی 
۱ سعد اسکاف می گوید: روزی همراه امام صادق -علیه السلام- بودم که 
مردی از اهالی جبل(؛ وارد شد. و هدایایی نیزبا خود آورده بود. و در میان آنہا 
کیسه ای پر از گوشت خشک, همراه با سبزی خشک بود. حضرت آن را بیرون آورد 
2 ۳2 
و فرمود: اینها را بگیر و به سگہا بده. 
آن مرد گفت: چرا؟ 
حضرت فرمود: چون تذ کیه نشده است. 
آن مرد گفت: آن را از مرد مسلمانی خریده‌ام که می گفت تذ کیه شده است! 
امام گوشتہا را به کیسه بر گرداند وچیزهایی گفت که نفمميديم. بعد به آن مرد 
گفت: برخیز و آن را به این اطاق ببر و در گوشه ای قرار بده. آن مرد نیز چنان نمود. 
در این لحظه از گوشت شنید که گفت: «ای ابوعبدالله! امام و فرزندان انبیا مانند 
مرا نمی خورند؛ چون من ت ذکیه نشده‌ام. آن مرد» کیسه را برداشت و از اطاق بیرون 


١‏ به کشورهای اطراف خزر را جبل می گفتند. 


۳۹ 


1۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
او گفت: آنچه را که شما خبر داده بودی گفت» و آن اينکه می گفت من 


تذکیه نشده ام. 


حضرت فرمود: ای ابوهارون! آیا نمی‌دانی آنچه را که مردم نمی دانند ما 
عالم به آن هستیم؟ 

2 جر 2 ٍ 2 ور 6 

گفتم: بلی. پس آن مرد گوشت را برداشت و آن را جلوسگ انداخت 


کوتاه شدن عمر زن بد اخلاق 

۲ ۔ حسین بن ابی علاء می گوید: تزد ابوعبدالله» امام صادق عليه التلام- بودم 
که مردی دیگریا یکی ازغلامانش آمد و ازبد اخلاقی زنش شکایت کرد. حضرت 
فرمود: برو و او را نزد من بیاور. آن مرد رفت و همسرش را آورد. 

حضرت صادق -علیه الَلام- به او فرمود: چرا شوهرت از توشکایت می کند؟ 

زن گفت: خداوند با او آنچه می خواهد انجام دهد (یعنی او را بکشد). 

حضرت به اوفرمود: اگر اینگونه باشد» مدت کمی زندگی خواهی کرد. 

زن گفت: باکی ندارم که ابداً او را نینم 

حضرت فرمود: دست همسرت را بگیر که بیشتر از سه روز در میان شما نیست. 

روز سوم که شد» آن مرد خدمت امام عليه السلام- رسید. حضرت از او پرسید: 
همسرت چه می کند؟ 

گفت: هم اکنون او را به خاک سپردم. 

(راوی می گوید:) از امام از کیفیت حال آن زن پرسیدم. حضرت فرمود: آن زن 
ظالم بود و خداوند عمرش را برید و این مرد را از او راحت ساخت ( 
عرضه شدن اعمال بر ائمه(ع) 

۳ داوود رقی می گوید: سال ۱65 هجری با امام صادق عليه اسلا به حج 


۱- بحار الانوار: ۹۵/4۷ حدیث ۰۱۰۷ ۲ - بحار الائوار: 0٩۷/6۷‏ حدیث ۰۱۱۲ 


دلابل وبراهین امام صادق 2( f4‏ 


رفتیم. وقتی از یکی از صحراهای تہامه می گذشتیم» شتران را خواباندیم. حضرت 
بانگ زد: ای داوود! برو برو! هنوز کمی از آن» فاصله نگرفته بودم که سیلی آمد و 
همه چیز را بُرد. باز به او گفت: بین الصلا تین می آیی و منزل می گیری. 

دوباره فرمود: ای داوود! روز پنجشنبه» اعمالت برمن عرضه شد و در آن, 
بخشش تورا به پسرعمویت دیدم ومرا خوشحال کرد. داوود می گوید: من پسر 
عموی ناصبی داشتم که اولاد زیاد داشت و نیازمند بودء وقتی که به مکه می آمدم 
گفتم به اوصلٌ رحم کنند و چیزی بدهند که امام صادق عليه التلام- از آن خبر 
داد( 
آموختن قرائت قرآن 

٤‏ - امام صادق -علیه الستلام_ غلامی داشت به نام مسلم که نمی توانست قرآن 
را خوب بخواند. شبی قرآن خواندن را به او آموخت و صبح همان شب, آن غلام قرآن 


را به خوبی می خواند ۱ . 


حکایت شپاب بن عبد ربه با امام صادق(ع) 

۵ - شهاب بن عبد ربه می گوید: در مدینه بودم که جنب شدم لذا غمگین 
گشتم که چگونه کوزه را از خمره پر کنم. سپس چاره ای پیدا نکردم ج زآنکه همان 
کار را انجام دهم. صبح که شد نزد ابوعبدالله -علیه السلام- آمدم و می خواستم از 
حکم آن بپرسم که حضرت بدون اینکه بپرسم فرمود: ای شهاب! دیشب غمگین 
بودی که چگونه کوزه را از خمره پر کنی . آنچه انجام دادی اشکال نداشت . 


وجوب پرداخت وجوهات 
٦‏ - یکی از اصحاب امام صادق -علیه التلام- می گوید: مقداری مال نزد امام 


۱- بحار الانوار: ۰۹۸/۷ حدیث ۰۱۱6 
۲ - بحار الانوار: ۰۱۰۱/4۷ حدیث ۰۱۲۱ ۳ بحار الانوار: 0۸/6۷ حدیث ۰۱ 


44۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


صادق بردم و با خود فکر می کردم که چه مقدار از آن مال را به آن حضرت بدهم. 
وقتی که به خدمتش رسیدم» غلامی را صدا کرد و طشتی در آن طرف انه بود. به 
غلام فرمود آن طشت را بیاورد. مشغول حرف زدن شد تا اینکه طشت آورده شد. 
دینارها از لبه‌های طشت ریختند تا اینکه میان من و او حایل شدند. آنگاه متوجه من 
شد و فرمود: آیا خیال می کنید که ما به آنچه در دست شماست محتاج هستیم؟ ما 
آنہا را می گیریم تا اينکه شما را پاک نماییم(. 


لزوم وصیت قبل ازمرگ 
۷- صفوان می گوید: نزد ابوعبدالله ۔علیه السلام- بودم که غلامی آمد و 

گفت: مادرم مرد. 
حضرت فرمود: چگونه مرد؟ 

گفت: درحالی که رویش پارجه کشیده بودء او را ترک نمودم. 

حضرت برخاست و به خانة او رفت و دید آن زن نشسته است. به پسرش گفت: 
نزد مادرت برو و آنچه را از غذا می خواهد به او بده. 

پس غلام گفت: ای مادر! به جه جیز میل داری؟ 

حضرت فرمود: برای او بشقاب بزرگی از کشمش بیاور. آن زن از آن خورد بعد 
از آن, حضرت فرمود: به مادرت بگو: فرزند رسول خدا دم درب است و می گوید: 
وصیت کن» پس وصیت کرد و فوت نمود. 

صفوان می گوید هنوز بر نخاسته بودیم که حضرت بر او نماز خواند و دفن 
تمودند"۲, 


تکلم امام صادق (ع) به زبانبای مختلف 
۸ ابان بن تغلب می گوید: صبح زود از خانۀ خودم در مدینه بیرون آمدم و به 


۱ - بحار الانوار: ۰۱۰۱/۷ حدیث ۰۱۲۲ ۲ بحار الانوار: ۰4۸/4۷ حدیث ۰۱۱۹ 


fér 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) 
قصد دیدار امام صادق -علیه السلام- به سوی خانه او روانه شدم وقتی به درب خانه 
رسیدم» مردمی بیرون آمدند که خوش لباس تروخوش سیماتر از آنبا را ندیده بودم. 
خیلی با وقار و طمأنینه بودند کأنه پرنده‌ای بر سر آنا بود. سپس خدمت حضرت 
رسیدیم . امام برای ما حدیث گفت. از خانه که بیرون آمدیم پنج نفر با زبانهای 
مختلف از عربی» فارسی نبطی» حبشی و سقلبی ان حدیث را فپمیدند, لذا به 
یکدیگر گفتیم: این چگونه حدیشی بود که همه ما آن را به زبان خود فهمیدیم؟ 
کسی که زبانش عربی بود گفت: با من عربی سخن گفت, فارسی گفت: فارسی 
فہمیدم» حبشی گفت: او حبشی تکلم نمود. سقلبی گفت: او فقط به زبان سقلبی 
سخن گفت. پس برگشتیم و جریان را برای حضرت بیان کردیم. 

حضرت فرمود: سخن یکی بود ولی با زبانهای خودتان برای شما تفسیر 


کرو 


نجات دادن حیوانات از مرگ 
٩‏ - جابر می گوید: نزد امام صادق -علیه السلام- بودم. با آن حضرت» بیرون 

آمدیم مردی را دیدیم که بزغاله ای را خوابانده است تا ذبح کند و بزغاله فریاد 
می زند. 

امام فرمود: قیمت این بزغاله چقدر است؟ 

آن مرد گفت: چہار درهم. پس حضرت چہار درهم را از جیبش در آورد و به او 
داد و فرمود: او را آزاد کن. 

می گوید: پس رفتیم» دیدیم که «بازی» پرنده ای را دنبال می کند و آن پرنده 
فریاد می کشد. حضرت با آستینش به باز اشاره کرد» پس پرنده را رها کرد و 
برگشت. 

به حضرت گفتم: جه شگفتی هایی در کار تودیدیم! 


۱ - بحار الانوار: ۹۹/6۷ حدیث ۰۱۷ 


i:‏ جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


فرمود: آری» بزغاله را که آن مرد خوابانده بود تا بکشد» چشمش که به من 
افتاد» گفت از آنچه می خواهند در مورد من انجام دهند به خدا و شما اهل بیت پناه 
می برم. و آن پرنده هم همینطور گفت. اگر شیعیان ما استقامت می ورزیدند» زبان 
ندگان را به آنان می شنواندی (^ 
پرند داد را به انال می شنوا یم . 


باقی ماندة روزی حضرت مریم 

۰ - داوود رقی می گوید: خدمت امام صادق عليه السَلام- رسیدم و بعد از من 
فرزندش موسی -علیه السلام- وارد شد, در حالی که از سرما می لرزید. حضرت 
پرسید: حالت چگونه است؟ گفت: در کنف حمایت خدا و په مرحمت او خوب 
است. دلم خوشة انگور جرشی” و انار سبز, می خواهد. 

داوود می گوید: گفتم: سبحان الله! در این زمستان!! 

حضرت فرمود: ای داوود! خدا بر هر چیزی قادر است» داخل باغ برو پس من 
نیز داخل شدم» درختی را دیدم که هم انگور جرشی داشت و هم انار سبز. گفتم: به 
باطن و ظاهرتان ایمان آوردم. 

پس داوود آنہا را چید و خدمت امام موسی کاظم -علیه السلام- آورد. ن 
حضرت خورد و فرمود: ای داوود! به خدا سوگند! این باقی ماند؛ُ روزی مریم است 
که خداوند برای او از افق اعلی مخصوص گردانیده بو ۳۱ . 


نا کامی منصور دوانیقی درقتل امام صادق(ع) 

۱ - منصور دوانیقی به دربانش گفت: وقتی که حعفر صادق, از درب وارد 
شد» قبل از اینکه به من برسد اورا بکش! امام صادق -علیه اللام- وارد شد و 
نشست و منصور, دربان را خواست و به اونگاه کرد و به امام صادق -علیه السلام۔ 


۱ همان مدرک: حدیث ۰۱۱۸ ۳ بحار الانوار: ۱۰۰/4۷ حدیث ۰۱۱٩۹‏ 


۲ حوش» شهری است در اردن. 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) تست 44۵ 
نیز نگاه کرد. سپس گفت: برو به جای خود. و دستهایش را می مالید تا اينکه امام 
صادق -علیه اللام- رفت. منصور» دربان را خواست و گفت: به توچه دسنوری داده 
بودم ؟ 
عم £ 2 
دربان کگفت: به خدا سوگند! من او را نه هنگامی که وارد شد, ديدم ونه 
هنگامی که خارج شد. فقط زمانی او را ديدم که با تونشسته بود. 


حکایت عبدالله بن علی وتوبة او 

۲ - ولید بن صبیح می گوید: شبی نزد امام صادق -علیه السلام- بودیم که 
درب خانه زده شد. حضرت به کنیز خود فرمود: ببین کیست؟ کنیز بیرون رفت و 
بعد آمد و گفت: عمویت عبداله بن علی است. 

حضرت فرمود: (بگو) داخل شود و به ما هم گفت که به اطاق دیگری برویم. 
ما به آن اطاق رفتیم و صدایی شنیدیم و خیال کردیم صدای یکی از همسران 
حضرت می باشد لذا بسیار به هم نزدیک شدیم. وقتی که وارد شدء رو به امام 
صادق -علیه السلام- نمود وهر جه از دهانش در آمد گفت وسپس رفت. ما نیز 
بیرون آمدیم. پس حضرت. از همان جایی که سخنش را قطم کرده بود, دوباره 
شروع کرد. 

یکی از ما گفت: او با تورفتاری کرد که گمان نمی کردیم کسی بتواند با شما 
آنگونه رفتار کندء تا اینکه نزدیک بود بیرون بياييم و او را بزنیم. 

حضرت فرمود: آرام باشید و میان ما داخل نشوید. پاسی ازشب که گذشت باز 
درب کوبیده شد. حضرت به کنیز خود گفت: ببین کیست؟ کنیز رفت و برگشت و 
گفت: عمویت عبداله بن على است. 

امام به ما فرمود: به جایی که بودید بر گردید. بعد به او اذن دخول داد. پس 
عمویش با ناله و گریه وارد شد و می گفت: ای پسر برادر! مرا ببخش» خداوند تورا 
ببخشد. از من بگذر خدا از توبگذرد. 


فرمود: خدا تو را ببخشد, ای عمو! جه چیزی تورا به این کار واداشته است؟ 


8 سس جلوه‌های اعجازمصون (ع) 


وقتی که به رختخواب خود رفتم» دو مرد سياه و بد هیبت آمدند و مرا 
بستند. یکی به دیگری گفت: او را به جانب آتش ببر. اونیزمرا به سوی آتش 
می برد که از مقابل رسول خدا گذشتم. گفتم ای رسول خدا! نمی بینی با من چه 
می کنند؟ 

فرمود: مگر تونبودی که به فرزندم آن چیزها را شنواندی؟! 

گفتم: یا رسول الله ! دیگر این کار را نمی کنم. پس دستور داد مرا رها کردند و 
هم ا کنو درد بندها را احساس می کنم. 

ابوعبدالله -علیه السلام- فرمود: وصیت کن. 

گفت: به چه وصیت کنم؟ مالی ندارم» عیالمند و مقروض هستم. 

حضرت فرمود: قرض توبه عد من و خانواده ات نیز با خانوادة من. پس وصیت 
کن. پس ما هنوز از مدینه حارج نشده بودیم که او مرد و حضرت قرضش را داد و 
خرج خانواده‌اش را نیز تقبل کرد و دختر او را به ازدواج پسر خود در آورد". 


نشانهٌ امامت 

۳ - عبدالرحمان بن حجاج می گوید: بین مکه و مدینه با امام صادق 
-علية اللام بودم که حضرت. بر استری و من بر الاغی سوار بودم وشخص الثی 
همراه ما نبود. 

پرسیدم: سرورم! نشانة امام چیست؟ 

فرمود: ای عبدالرحمان! اگر به این کوه بگوید: حرکت کن» حرکت می کند. 

می گوید: به خدا سوگند! به کوه نگاه کردم و دیدم در حال حرکت است. 
حضرت به آن نظری افکند و فرمود: تو را قصد نکرده بودم. 

دج 


۱- بحار الائوار: ۱۸4/47 حدیث ۵۰. 


۲- بحار الانوار: ۰۱۰۱/4۷ حدیث ۰۱۲۳ 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) سس 4٩:‏ 


زنده شدن پرند گان توسط امام صادق(ع) 

٤‏ - حسین بن زید می گوید: به امام صادق عليه التلام- گفتم مرا از فرمایش 
خداوند متعال به حضرت ابراهیم که فرمود: «اوغ رمن» آگاه کن. حضرت فرمود: 
دوست داری که مانند آن را ببینی ؟ 

پس چاقویی برداشت و برخاست و کبوتر و کلاغ و طاووس و بازی را ذبح کرد 
و آنہا را قطعه - قطعه نمود و به هم مخلوط کرد و بعد یک یک آنها را ندا داد. 
ديدم که گوشتما بعضی به یکدیگر چسبیدند و دوباره همان پرندگان» به وجود 


احسان امام صادق (ع) به داوود رقی 

۵ داو ود رقی می گوید: نزد امام صادق -علیه السلام- بودم که به من فرمود: 
جرا رنگت تغییر کرده است؟ 
گفتم: بدهی زیاد آن را این گونه کرده است. و قصد کرده‌ام که از راه دریا په 
«سند» بروم و برادرم فلانی را بیاورم. 

حضرت فرمود: اگر خواستی برو. 

گفتم: وحشت دریا و طلاطم آن مانع من می شود. 

حضرت فرمود: ای داوود! کسی که تورا در خشکی حفظ می کند» در دریا نیز 
نگهدارتومی باشد. ای داوود! اگراسم وروح من نبود» رودخانه‌ها جاری 
نمی شلف و میو ها می یدند و داتس نمی کخد: 

داوود می گوید: سوار کشتی شدم و ۱۲۰ روز از نزدیک ساحل می‌رفتیم که 
روز جمعه ای قبل از ظہر» دیدم اسمان ابری است. و نور درخشانی از بالای اسمان 


۱- در حلد دوم» در معحزات امام صادق عليه السلام- در حدیث چهارم 7 ۳ 


۸ سس جلو‌های اعجاز معصومین (ع) 


تا به سطح زمین تایید و صدای ضمیفی شنیدم که می گوید: ای داوود! اکنون 
هنگام پرداخت بدهی تومی باشد. سرت را بلند کن که سالم ماندی . سرم را بلند 
کردم تا آن نوررا بنگرم که ندا آمد: : «بروبه پشت آن تپ سرخ» آنجا رفتم و 
صفحه‌های قرمز طلایی دیدم که یک طرف آن صاف و بدون نوشته و درطرف 
دیگب نوشته شده بود: «اين عطای ماستء ممنون باش و آن را بدو حساب 
نگاهدار». آنہا را برداشتم که قیمت بی حساب داشتند. 

گفتم: به کسی چیزی نخواهم گفت تا اينکه به مدینه برسم. (وقتی که به 
مدینه رسیدم) خدمت حضرت ابوعبداله «علیهاللام- شرفیاب شدم» به من فرمود: 
ای داو ود عطای ما آن نوری بود که بر تو درخشید نه آن طلا و نقره‌ای که بردی؛ 
ولی آن هم بر تو گوارا باد» عطایی است که از طرف پرورد گار نمودیم» پس حمد 
خدا را بحای آر. 

داوود می گوید: GE E)‏ ی وا 

گفت: : هنگامی را که تومی گویی» درآن هنگام حضرت با اصحابش خیشمه» 
حمران و عبدالاعلی سخن می گفت و صورتش را به سوی آنان برگرداند و آنجه را 
که تومی گویی به آنان گفت. و هنگامی که وقت نماز رسید, حضرت برخاست و 
با آنان نماز گزارد. 

داوود می گوید: از همة آنان پرسیدم» تمام آنان نیز همان سخن معتب را 
سیر (۱) 


برکات حفظ نمودن قرآن 

۲ يونس بن عبدالرحمان و مغيرة بن ثورمی گوید: از داوود رقی شنیدیم که 
گفت: در ارمنستان بودم و زیاد بدهی داشتم . در این حال» دریکی از راهپای آنجا 
می رفتم که صدایی شنیدم. به چپ و راست خود نگاه کردم ولی کسی را ندیدم. 


۱ بحار الانوار: ۱۰۰/6۷ حدیث ۰۱۲۰ 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) 4 


سرم را بلند نمودم که امام صادق -علیه السلام- را دیدم» سوار بر باد بود و باد گاهی 
او را پایین می آورد و گاهی بالا می برد. 

فرمود: ای داوود! بدهی توپرداخت نخواهد شد» مگر اینکه قرآن را حفظ کنی. 

پرسیدم : جه جیز شما را به اینجا آورده است؟ . 

فرمود: در نواحی خزر و چین» کاری داشتم, از خداوند خواستم که مرا بر باد 
سوار کند و حدا هم مرا بر آن سوار نمود و دیدم که توغمگین هستی خواستم تورا 
دلداری بدهم . 

داوود می گوید: قرآن را نوشتم تا اینکه حفظ کردم و خداوند قرضم را ادا 


)0 
دمود . 


فضل وبرتری امه (ع) بر مردم 
۷ - محمد بن مسلم می گوید: نزد امام صادق -علیه السلام- بودم که معلّی بن 
خنیس با حال گریان» وارد شد» حضرت پرسید: جرا گریه می کنی ۱۴ 
گفت: دم درب» جماعتی هستند که می پندارند شما هیچ فضل و برتری برآنان 
ندارید. و شما و آنان مساوی هستید. حضرت مدتی سکوت کرد و سپس یک طبق 
حرما حواست و از میان آنہا یک خرما برداشت و هسته اش را در آورد و خورد و آن 
هسته را نیز در زمین کاشت و رویید ومیوه آورد. یکی از آنا را دو نیمه کرد و خورد 
و از میان آن» ورقه‌ای در آورد و به معلی داد و فرمود: بخوان. در آن نوشته شده بود: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لا اله الا الله» محمّد رسول الله» على المرتضی [و] الحسن 
والحسین و علی بن الحسین؛ (همه ائمه(ع) را شمرده بود) یکی یکی تا حسن بن على و 
فرزندش (امام زمان -عجل الله تعالی فرجه الشرض)"". 


محصول دادن درخت خشکیده 
۸ - ابومریم مدنی نقل می کند: به حج رفتم پس وقتی نزدیک مسجد شجره 


۱ اثبات الهداه: 17۰/۵ حدیت ۰۲۵۵ ۲ اثبات الهداه: 4۱۱/۵ حدیت ۰۱5 


٩‏ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


رسیدم» بر حمار خود سوار شدم و گفتم: به مردم می رسم و نماز را با آنان می خوانم. 
وقتی که چشمم به مردم افتاد» در حال نماز بودند ولی وقتی که رسیدم نماز را تمام 
کرده بودند. امام صادق -علیه السلام- را ديدم که به ردایش پیچیده و تسبیح 
می گفت» پرسید: ای ابومریم! نماز خوانده ای؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: نمازت را بخوان. پس نمازم را خواندم و سپس تحت محمل او رفتم که با 
خود گفتم : آمروز او را تنها یافته ام پس هر چه نیاز داشته باشم از او حواهم پرسید. 

فرمود: ای ابومریم! تحت محمل من می روی؟ 

گفتم: آری و همراه اودرمحملش( غلامی بود به نام (سالم»» حضرت مرا دید 
که زیاد این طرف و آن طرف می روم. 

فرمود: چرا اینگونه هستی آیا درد شکم داری؟ 

گفتم: بلی . 

پرسید: دیشب ماهی خورده‌ای؟ 
گفتم: بلی . 
فرمود: پس از آن خرما خوردی؟ 
گفتم: نه. 

فرمود: اگر با خرما می خوردی و «بسم اله» می گفتی» زیان نمی کرد. 

سپس با هم رفتیم تا اینکنه وقت نماز فرا رسید. حضرت پیاده شد و فرمود: ای 
غلام! آب بیاور تا وضو بگیرم. پس غلام آب آورد و حضرت به جایی رفت تا وضو 
بگیرد. وقتی که بیرون آمد» درخت خرمای حشکیده‌ای دید نزدیکش رفت و 
فرمود: ای درحت! از آنجه خداوند در توقرار داده به ما بخوران. 


و ۰ ۰ 9 ۹ ص 
می گوید: درخت را ديدم که به حرکت در آمد و سبز شد و بارور گردید» 


۱- وقتی که روی شتر محمل می بستند. می بایست در هر طرف آن یک نفر سی نشست تا هموزن 


شود. 


۵۱ 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) 


۰ ۱7 ۰ و E‏ ۰ ۰ ۰ 
خرمایش قرمز و بعد زرد و رسیده گردید. سپس خودش خورد وبه ما هم خوراند. و 
همۂ انتپا دریک لحظه بوږ . 


کیفیّت ناکامی منصور دوانیقی درقتل امام صادق(ع) 

٩‏ - ابو خدیجه از مردی از کنده نقل می کند که جلاد بنی عباس بوده است. 
منصور دوانیقی » امام صادق و فرزندش اسماعیل را گرفته در جایی زندان کرده بود و 
به آن مرد دستور داد که آن دورا به قحل برساند. او هم شب هنگام آمد و ابتدا ابو 
عبدالله -علیه السلام- را بیرون آورد و کشت و بعد اسماعیل را بیرون آورد تا بکشد 
که اسماعیل مدتی با اومبارزه کرد ولی او هم به قتل رسید. سپس پیش منصور 
آمد. منصور پرسید! جه کردی؟ 

گفت: آن دورا کشتم و تورا ازشر آنان راحت نمودم. 

وقتی که صبح شد امام صادق -علیه السلام۔ واسماعیل دم درب نشسته و اذن 
دخول می خواستند. در این هنگام منصور به آن مرد گفت: مگر تونمی گفتی که 
آنان را کشته ای؟ 

آن مرد گفت: بلی» آنہا را همانگونه شناختم که تورا می شناسم. 

منصور گفت: پس به جای آنان چه کسانی را کشته‌ای برو و نگاه کن. آن مرد 
رفت و دید که دوشتر را کشته است. 

می گوید: در حیرت ماندم و جریان را به منصور گفتم او سرش را پایین انداخت 
وبه فکر رفت و بعد گفت: نباید کسی این سخن و (حکایت) را از توبشنود. 

پس این حکایت مانند فرمایش خداوند متعال در بارةٌ عیسی عليه السَلام- است 
که می فرماید: «او را نکشتند و به دار نزدند بلکه (امر) بر آنان مشتبه شد»). 


چ و 


۱ -بحار الاتوار: ۱۰۲/6۷ حدیث ۰۱۲۲ 


۴۲ اثبات الهداه: ۰1۱۱/۵ حدیث ۱4۷. بحار الانوار: ۰۱۰۲/6۷ حدیث ۱۲۷ 


8۲ سس جلوه‌های اعجازمعصومین (ع) 


پیشگویی امام صادق(ع) 

۰- داوود رقی می گوید: نزد ابوعبدالله عليه التلام- بودم که جوانی وارد شد 
و گریه می کرد و گفت: نذر کردم که با همسرم به حج بروم ولی هنگامی که به 
مدینه وارد شدم» همسرم مرد. 

حضرت فرمود: بری او نمرده است. 

جوان گفت: او مرد و رویش را کشیدیم! 

حضرت فرمود: او زنده است. 

جوان رفت و خندان برگشت و گفت: بر او که وارد شدم» دیدم نشسته است. 

حضرت فرمود: ای داوود! ایا ایماد نیاوردی؟ 

گفتم: چرا ولی می خواهم قلبم آرام بگیرد. 

روز ترویه"؟ که رسید» حضرت به من فرمود: ای داوود! مشتاق زیارت خانۀ 
پرورد گارم شده ام . 
گفتم: سرورمن! فردا عرفات است. 

فرمود: وقتی نماز عشا را خواندی, شترم را افسار بزن و بیاور. من هم دستورش را 
اجرا کردم. پس حضرت بیرون آمد و سورةٌ «توحید و یس» را خواند و سوار شد. و 
مرا هم به ترک خود سوار کرد. مقداری از شب راه رفتیم و کارهایی را در اما کنی 
که سزاوار بود, انجام داد و فرمود: این بیت خداست, پس آنجه را سزاوار بود انجام 
داد. 

وقتی که صبح شد» برخاست و اذان و اقامه گفت. و مرا هم طرف راست خود 
نشاند و در رکعت اوّل. سور «حمد» و «ضحی» را خواند و در رکعت دوم سورةٌ 
«حمد» و «توحید» را. قنوتش را خواند و سلام نماز را داد و نشست. وقتی که 
خورشید طلوع کرد آن جوان با همسرش ازمقابل ما گذشتند. آن زن به شوهرش 


۱ - روز هشتم دیححه. 


far 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) 
گفت: این شخص بود که دربارۀ زن دگی من نزد خداوند شفاعت کرد . 
تشخیص دادن درهمپای حلال 

۱- شعیب عقرقوفی نقل می کند: مردی توسط من هزار درهم فرستاد و گفت: 
می خواهم فضل و برتری ابوعبدالله -علیه السلام- را بر سایر افراد خاندانش بدانم. 
بعد به من گفت: پنج درهم مخلوط به نقره را بیاور و پنج درهم از ایشا بردار و در 
جای دکمۀ پیراهنت قرار بده و بزودی علت این کار را خواهی فہمید. من همانگونه 
کردم و نزد امام صادق -علیه السلام- آمدم. و درهمہا را دادم. حضرت» آنها را به 
زمین ریخت. و آن پنج درهم را برداشت و گفت: این» پنج درهم تو (اکنون) پنج 
درهم ما را بده. 


دینارهای غیر مشروع 

۲- شعیب عقرقوفی می گوید: من وعلی بن ابی حمزه و ابوبصیس خدمت 
امام صادق عليه السلام- رسیدیم ومن با خود سیصد دینار آورده بودم. آنہا را نزد 
حضرت قرار دادم. امام یک مشت از آنها را برداشت و بقیّه را به من برگرداند و 
فرمود: این صد دینار را در جایی بگذار که آن را برداشته ای. 

ابو بصیر گفت: ای شعیب! سرگذشت این دینارهایی که حضرت به توبرگرداند 
چیست؟ 

گفتم: آنپا را مخفیانه از جیب برادرم برداشتم و او نفهمید. 

ابوبصیر گفت: ابوعبداله«علیه الّلام- به تونشانة امامت را داد. دینارها را 


۱ 
شمردم و صد دینار بود» نه کم ونه زياد 4 


جایگاه بلند ابوموسی تیرساز 
۴۳ ۔ باز شعیب حکایت می کند که خدمت امام صادق -علیه السلام- رفتم» 


۱- بحار الانوار: ۰۱۰4/4۷ حدیث ۱۲۹. ۲ بحار الانوار: ۱۰۵/٤۷‏ حدیث ۱۳۲. 


18 سس جلو‌های اعجازهصوین (ع) 


حضرت پرسید: چه کسی همراه تومی باشد؟ 

گفتم: : مردی نیک و فاضل» «ابوموسی تیرساز» است. 

حضرت فرمود: به او نیکی کن؛ چون او بر گردن توو زیادی دارد.اولش 
این است که توو او بر دین خدا هستید و [دوم] حق همراهی است. 

گفتم: اگر بتوانم نمی گذارم برروی زمین راه برود (یعنی او را به دوشم 
می گیرم یا بر مرکوب خود سوار می کنم). 

امام باز فرمود: به او نیکی کن. 

گفتم: به کمتر از این هم او از توراضی است. 

می گوید: رفتیم میا راه در منزلی به نام «ونقر» فرودآمدیم. به غلامان دستور 
دادم که به ش شتران علف بدهند و غذا درست کنند. ا نام دا 

ابو موسی را دیدم که کوزه ای در دست» برای وضو گرفتن می رود. او را نظاره 
کردم تا اینکه به درّه ای رفت. غذا حاضر شد. غلامان به من گفتند: غذا حاضر شده 
آیا می خورید؟ به آنها گفتم: ابوموسی را بجویید اوبدین سوبرای وضورفت. 
غلامان رفتند و حستحویش کردند ولی او را نیافتند. 

باز گفتم: دوباره درپی او بگردید, با خدا پیمان می بندم که اگر او را پیدا 
نکنم تا سه روز از این جایی که هستم برنخیزم. او را بجویید تا اينکه نزد خدا 
عذری داشته باشم. همچنین تعدادی ازعریهای بادیه نشین را اجیر کردم تا اینکه در 
پی او بگردند و برای هر کس که او را یابد» ده هزار درهم که دیۀ او بود. جایزه 
قرار دادم 

ونیا سه روز درپی او گشتند. روز چپارم آمدند درحالی که ازیافتن او 
مأیوس شده بودند؛ به من گفتند: ای عبداله! کانه رفیق تو را اجته برده‌اند در این 
مناطق» جن زیاد است و افراد زیادی در آن گم شده‌اند. صلاح دراین است که از 
اینجا کوچ نمایی. 

وقتی که این سخن را از آنا شنیدم» کوچ کردم و رفتم تا اینکه به کوفه رسیدم 
و خبرش را به خانواده اش دادم. و سال اینده به مدینه آمدم و خدمت امام صادق 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) ف 
-علیه السلام رسیدم . 

حضرت به من فرمود: ای شعیب! به تونگفتم که به «ابوموسی تیرساز» نیکی 
کن؟ 
م 
گفتم: چراء ولی او از جایی که رفت دیگر برنگشت. 

حضرت فرمود: خحداوند ابو موسی را رحمت کد اگر درجحات ابوموسی را در 
بهشت می دیدی» جشمت روشن می شد. ابوموسی درجه ای داشت که فقط با آنجه 


که به آن مبتله شد به ان می رسد : 


دعای حضرت بوسف (ع) 

٤‏ - روایت شده که امام صادق -علیه السلام- فرمود: خلیفه ابو جعفر؛ مرا خواند 
و عبداله بن حسن همراه من بود. او در این هنگام در «حیره» بود قبل از اينکه بغداد 
را بنا کند. می خواست ما را به قتل برساند و همه این را می دانستند و در آن شک و 
تردید نمی کردند. هنگامی که بر او وارد شدم» دعایی خواندم و اوقبلا به ابن نهیک 
که بالای سرش ایستاده بود گفته بود: وقتی که دستمايم را به هم زدم» منتظر 
ِ ۳2 
نباش و گردن او را بزن! 

وقتی که آن کلمات را گفتم» خداوند خشم را ازقلب خلیفه برکند. و هنگامی 
که وارد شدم مرا بر جای خود نشاند و خلعتی به من داد و از نزد او بیرون آمدیم. ابو 
بصیر در آنحا حاضر بود» پرسید: آن دعا جه بود؟ 

حضرت فرمود: دعای یوسف -علیه السلام۔ بود که خداوند آن را در مورد من و 
خاندانی اجابت کرد" . 


ثبت بودن نام شیعیان. نزد ائمه(ع) 
۵- ابو بصیر می گوید: امام صادق عليه التلام- به من فرمود: آیا امامت را 


۱ - بحار الانوار: ۱۰۵/4۷ حدیت ۰۱۳۳ ۲ بحار الانوار: ۱۷۰/6۷ حدیث ۰۱۳ 


٩‏ سس سس جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


می شناسی ؟ 

گفتم: آری» به خدا سوگند, او توهستی . 

فرمود: راست گفتی . 

گفتم: می خواهم علامت و نشانة امامت را به من (نشان) بدهی . 

فرمود: بعد از شناخحت» علامت لازم نیست. 

5 ۰ 2 

گفتم: بینشم زیاد می شود. 

۰ ۰ ع 

فرمود: به کوفه بررمی گردی و پسری به نام «عیسی» برای تومتولد می شود و بعد 
از او هم محمد و بعد از آن دو هم دو دختر زاده می شوند. و نام پسرانت نزد ما با 
نامپای شیعیان ثابت است. همچنین تا روز قيامت نام تمام ذریه شیعیان و نام 


۰ 8 ۰ 2 
پدران و احدادشان در صحیقه ای زرد رنگ و پیجیده نوشته شده ات( 9 ۳ 


عقيدة افراطی عبدالعزیز 

- عبدالعزیز قرّازمی گوید: درمورد ائمه قاثل به ربوبیت بودم! نرد امام 
صادق -علیه الشلام- رفتم . حضرت فرمود: ای عبدالعزیز! آبی را آماده کن تا وضو 
2 - ‌ ا 
بگيرم» من هم آب آوردم. وقتی که رفت تا وکر با خود گفتم: این همان 
کسی است که دربارةُ او به ربوبیت قائل هستم» اکنون وضو می گیرد. 

وقتی که حضرت از وضو گرفتن فارغ شد به من گفت: ای عبدالعزیز! بر هیچ 
بنایی فوق طاقتش را تحمیل نکن تا منهدم شود. من بنده ای هستم که برای عبادت 
خدا آفریده شده ام . 


مرگ اسماعیل فرزند امام صادق(ع) 
۷- مفضل بن مزید نقل می کند که: به امام صادق -علیه التلام- گفتم: 


۱ - بحار الانوار: ۱۳/6۷ حدیث ۱۹۲ و ۰۱۹۵ 
۲ وسائل الشیعه: ۲۸۳/۱ حدیث ۲. 


ون 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) 


اسماعیل پسر نوست و خداوند اطاعت او را مانند اطاعت پدرانش برما (لازم و 
واحب) قرار داده است. و اسماعیل در این زماث زنده بود. 
حضرت فرمود: این مقدار کافی است» خیال کردم اومرا باز داشت, بعد از 


مدت کمی اسماعیل مرد . 


فرجام شوم قطع رحم 

۸- عشمان بن عیسی حکایت می کند که مردی خدمت امام صادق رسید و 
گفت: برادران و پسر عموهایم خانه را بر من تنگ کرده‌اند» چیزی بگو, 

حضرت فرمود: صبر کن . 

(آن مرد می گوید) آن سال بر گشتم و سال آینده آمدم و مجدداً از آنها شکایت 
کردم. 

باز حضرت فرمود: صبر کن 

سال سوم نیز آمدم. سومین بان امام فرمود: صبر کن که خدا به زودی برای تو 
کتانشی خواهد کرد. پس همه آنها مردند. نزد حضرت آمدم و از من پرسید: 
خانواده ات جه کردند؟ 

گفتم : همه مردند. 

فرمود: مرگشان بخاطر آن چیزی بود که با تو کردند؛ تورا آزار دادند و قطع رحم 


)۳ 
نمودند ۳ 


حاجت خواستن از خداوند 
۹- طیالسی می گوید: از مکه به مدینه آمدم و بعد از دو شب ماندن در مدینه» 
شترم رفت و گم شد. و با خودش خرجی و کالاهایم و مقدار زیادی ازاشیای مردم را 


برد. 


۱- بحار الانوار: ۲۵۰/6۷ حدیث ۲۱ ۴ بحارالانوار:, ۱۰۷/4۷ حدیث ۱۳ ۰۱۳۵9 


1۵۸ جلوه‌های اعجاز معصومین 2 


نزد امام صادق آمدم و نالیدم. حضرت فرمود: برو به مسجد و بگو: «خدایا! من 
برای زیارت خانه ت وآمده‌ام و اکنون مرکبم گم شده است آن را برای من بر 
گردان». هنوز دعا می کردم که شخصی از درب مسجد ندا داد: ای صاحب 
مرکب! بیرون بیا و مرکبت را بگیر که از دیشب ما را آزار داده است» پس شترم را 


ر ی واف ی و 


تعبیر رژیای ابوعماره 

۰- ابوعماره طیار نقل می کند که به امام صادق عليه السلام- عرض کردم 
در خواب ديدم مل اينکه نیزه ای دارم. 

حضرت پرسید: اهن داشت؟ 

گفتم : نه, 

فرمود: اگر در آن آهن بود. پسری برای تومتولد می شد ولی اکنون دختر زاده 
شده است. بعد مقداری سکوت کرد و آنگاه فرمود: در نیزه جند کعب بود؟ 

گفتم : دوازده کمب. 

فرمود: دخترت, دوازده دختر دیگر خواهد زایید. 

محمّد بن یحیی می گوید: این داستان را به عباس بن ولید گفتم» او گفت: من 
پسریکی ا زآن دختران هستم و یازده خاله دارم و ابوعماره (نیز) جد مادرم بوږ" . 


توقم نابجای سلیمان بن خالد 

۱ سلیمان بن خالد می گوید: نزد امام صادق -علیه التلام- بودم و او نامه ای 
به بغدادمی نوشت ومن می خواستم نزد آن حضرت امانتی بگذارم. پس امام فرمود: به 
بغداد می روی؟ 


۱- بحار الانوار: ۰۱۰۷/4۷ حدیث ۱۳4 و ۰۱۳۵ 


۲ قلاده‌ای از قلاده‌های سرنیزه است. ۳ بحار الانوار: ۲۲/4۷ حدیث ۰۲۱ 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) 4۵۹ 


گفتم : بلی . 


فرمود: به غلام من کمک می کنی تا این نامه را برساند. پس در حیاط خانه 
می رفتم» فک رکردم و با خود گفتم : این حخت خداست ولی به ابو ايوب خوری و فلان 
و فلان نامه می نویسد و نیازهایش را از آنہا می خواهد! وقتی که به درب خانه 
رسیدیم» حضرت مرا بانگ زد و فرمود: ای سلیمان! فقط توبرگرد» پس من رکشت 

امام فرمود: به آنها نوشتم و گفتم: من هم بنده هستم و به آنان نیازمند 
می‌باشم(, 


دعای امام صادق (ع) در دفع شر منصور 

۲ عبدالله بن ابولیلی می گوید: در «ربذه» با منصور دوانیقی بودم که دنبال 
امام صادق -علیه السلام۔ فرستادء در حالی که می گفت: برمن است که اگر خون 
او را نریزم» خون خود را بریزم. عجله کنید» عجله کنید! 

می گوید: وقتی جعفر صادق -علیه اللام- بر او وارد شدء گفت: آفرین برتوای 
پسر عمو! و ای فرزند رسول خدا! پیوسته او را احترام می کرد تا اینکه بر حای خود 
نشاند و غذا حواست و خودش نقمه را بر دهان آن حضرت می نهاد و تمام نیازهایش 
را بر آورد و سپس احازه مراجعت داد. 

وقتی که حضرت رفت به او گفتم: آیا آنچه را که گفتی به من یاد می دهی» 
وقتی که وارد شدی دیدم لبهایت حرکت می کرد؟ 

حضرت فرمود: وقتی که بر آنہا وارد شدم» گفتم: «ما شاء الله لا یأتی بالخیر الا 


الله ماشاء الله لا بصرف السوء ال الله ماشاء الله كل نعمة من الله ماشاء الله لا حول ولا قوة الا 
0( 


بالله» 
خیارفروشی» جہت پرسیدن یک مسئله 
۳ هارون بن خارجه نقل می کند که: مردی از شیعیان» همسرش را سه بار 


۱ - بحار الانوار: ۱۰۷/٤۷‏ حدیث ۱۳۷. ۔ بحار الانوار: ۲۱۸/۹۵» حدیث ۱۲ و ۱۳. 


1 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


طلاق داده بود. از مطلّعین شیعه مسئله را پرسید و آنان گفتند: اشکال ندارد. اما 
همسرش گفت: راضی نمی شوم مگر اینکه از امام صادق -علیه السلام- بپرسی . و 
این هنگامی بود که امام -علیه السلام- به دستور ابو العباس» خلیفه عباسی» در حیره 
بسر می برد. 

گوید: به حیره رفتم ولی نتوانستم با آن حضرت سخنی بگویم؛ چون خلیفه از 
ورود مردم به خدمت امام صادق -علیه السلام- منع کرده بود. فکر می کردم که 
چگونه ا 5 اینکه مردی روستایی را دیدم که لباس پشمی در بر دارد 
و خیار می فروشد. گفتم : همه این خیارها را به چند می فروشی ؟ 

گفت: به یک درهم . یک درهم را به او دادم و گفتم لباست را نیز به من بده. 
آنگاه لباسش را گرفتم و پوشیدم و صدا کردم: چه کسی خیار می خرد؟ تا اینکه به 
خانة آن حضرت, نزدیک شدم. وغلامی را دیدم که از طرف او آمد و گفت: ای 
صاحب خیار! وقتی نزدیک آن حضرت رفتم» فرمود: چه جارةٌ خوبی کردی, جه 
نیازی داری؟ 

۱ از شیعیان پرسیدم 
گفتند: اشکال ندارد. ولی همسرم گفت: راضی نمی شوم مگر اینکه از امام صادق 
بپرسی . 

حضرت فرمود: به سوی خانواده ات بر گرد که هیچ اشکالی بر تونیست(). 


خبر شهادت زید بن علی 

۳٤‏ ۔ بحر خیاط می گوید: ا تیه بویم کم این ملاعمداز 
نشست وبه من نگاه کرد. فطر گفت: نترس! اگر می خواهی سخن بگو. 

ابن ملاح گفت: خبر دهم تورا به چیز عجیبی که از ابن بكري" " (یعنی امام 
۱- وسائل الشیعه: ۳۱۹/۱۵ حدیث .۱٩‏ 


۲ - چون مادر آن حضرت» «فاطمه» دختر قاسم و نوه محمّد بن ابی بکر بود» ازین رو به آن حضرت» 
ابن بکریه نیز گفته می شد. 


4۹1 


دلابل وبراهین امام صادق ز4 


صادق -علیه السلام) دیده ام. فطر پرسید: آن جیست؟ 

گفت: با آن حضرت تنها نشسته و سخن می گفتیم که متفکرانه دستش را به 
دیوار مسجد زد و آي استرجاع را به زبان راند. 

گفتم: چه شده است؟ 

فرمود: هم اکنون عمویم زید کشته شد. آنگاه برنحاست و رفت. 

فرمایش ایشان را در همان ساعت و همان ماه نوشتم. بعد که به عراق آمدم در 
راه به سواره‌ای برخوردم که گفت: زید بن علی در فلان روز و فلان ماه وفلان 
ساعت» کشته شد. و مطابق بود با آنجه ابوعبدالله عليه الَلام- فرموده بود. در این 
هنگام فطر بن خلیفه گفت: نزد آن مرد (امام صادق -علیه اللام-) علم مترا کم 


شده است(. 


امام صادق (ع) ورفع اندوه ازباران 

۵ ابراهیم بن عبدالحمید می گوید: از مکه پارچة بردی را خریدم و با خود 
عهد بستم که آن را از ملک خود خارج نکنم تا کفنم باشد. پس به عرفه رفتم و 
برای موقف آنجا ماندم» سپس به سوی مزدلفه آمدم. و برای نماز برخاستم و آنها را 
پیجیدم و رفتم تا وضو بگیرم» وقتی که برگشتم, آنہا را ندیدم لذا خیلی اندوهگین 
شدم. 

صبح که شد با مردم به نی آمدم. شخصی از طرف امام صادق -علیهالتلام- 
آمد و گفت: امام صادق -علیه التلام- تو را می خواهد. با سرعت رفتم و به او سلام 
کردم. فرمود: می خواهی به توپارچۀ بُردی بدهیم که کفنت باشدء پس به غلامش 
دستور داد و او پارجةً بُردی را آورد و حضرت فرمود: بگیر آن راء 


پاسخ امام صادق (ع) به دوسوال شرعی 
۹ ۔ شپاب بن عبد ربه می گوید: خدمت امام صادق -علیه التلام آمدم 


.۱٤١ بحار الانوار: ۱۰۸/4۷ حدیث‎ ١ 


رگ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 
حضرت فرمود: اگرمی خواهی خودت بپرس و اگر دوست داری من بگُویم که برای 
جه آمده ای . 

شما بفرمایید . 

فرمود: تو آمده‌ای تا بیرسی از جشمه‌ای که دریک طرف آن» مردار است» آیا 
می شود از آن وضو گرفت یا نه؟ 

گفتم: بلج 

فرمود: از طرف دیگر می توانی وضو بگیری مگر اینکه بوی بد» بر آب غلیه کرده 
و آن را بدبو کرده باشد. و همچنین آمده‌ای تا از آب راکد چاه بپرسی» اگر تغییر 
نکرده باشد و بوی بد بر آن غالب نگشته از آن وضوبگیر, و اگر زیادی آب غالب 
شد» آن آب» پاک است. 


فرمود: آن» زردی است. 
ابومسلم خراسانی در خدمت امام صادق (ع) 

۷ بشیر نال می گوید: نزد امام صادق -علیه السلام- بودم که مردی اذن 
ورود خحواست و حضرت احازهٌ ورود داد. او امد ونشست. حضرت فرمود: اين 
لباسهای تو حقدر یاک ونرم است! 

آن مرد گفت: آن از لباسهای متطقهٌ ماست. بعد گفت: : هدیه ای آورده ام. در 
این هنگام, غلامی وارد شد و بقجهٌ لباسی با خود داشت. پس آن را آورد و بر زمین 
نہاد. آن مرد مدتی نقتت و سیر ناشت و رفغا : حضرت فرمود: اگر 
وقتش برسد و وصفش صحیح باشد» او صاحب پرجممای سیاه از خراسان است که 
صدای سلاح آنان به گوش می رسد. 

سپس به غلامی که بالای سرش ایستاده بود. فرمود: دنبال او برو و نامش را 


۱ وسائل الشیعه: 1۱۹/۱ء حدیث ۰۱۱ 


1۳ 


دلایل وبراهین امام صادق (ع) 


بپرس. 

پس او گفت: نام من عبدالرحمان است. 

حضرت سه بار فرمود: به خدای کعبه سوگند! او عبدالرحمان است. 

بشیر می گوید: وقتی که ابومسلم خراسانی آمد نزد او رفتې» دیدم همان است 
که برما وارد شد. 


جاسوس منصور در میان اهل بیت (ع) 

۸-مباجربن عمار خزاعی می گوید: منصور دوانیقی مرا با مال زیادی به 
مدینه فرستاد و دستور داد که خودم را به این خاندان بچسبانم وسخنان آنها را حفظ 
نمایم (جاسوسی کنم). سپس می گوید: (آمدم) دریک گوشة مسجد و رو به قبله 
می نشستم و شب و روز هنگام نماز آنجا بودم. و به کسانی که اطراف قبر بودندء 
پولها را دادم تا به جوان و پیری از اولاد امام حسن -علیه السلام- رسیدم و با انا 
الفت گرفتم . 

هر وقت به امام صادق -علیه السَلام- نزدیک می شدم» مرا ملاطفت می نمود و 
گرامی می داشت تا اينکه روزی از روزها بعد از اینکه از اولاد امام حسن به آنچه 
می خواستم رسیدم- به امام صادق -علیه السلام- نزدیک شدم و او در حال نماز بود. 
نمازش که تمام شد» رو به من کرد وفرمود: یا ای مهاجر-درحالی که اصلاً من 
اسم و کنیه‌ام را به کسی نگفته بودم- و فرمود: به سرورت بگو: جعفر به تو 
می گوید: اهل بیت توبه غیر از این کار» بیشتر به تومحتاج هستند. نزد مردم جوان 
و نیازمند می آیی و به آنہا نیرنگ می رین شاید یکی از آنہا چیزی بگوید که 
باعث ریختن خونش شود» اگر نیکی و صله نمایی و به آنان برسی وغنی سازی» به 
آن محتاج تر هستند از آنچه که می خواهی . 

مهاجر می گوید: وقتی که نزد منصور دوانیقی آمدم» گفتم: ازنزد ساحری 
می آیم! و او این گونه گفت. 

منصور گفست: به خدا سوگند! راست گفته است آنان به غیر از این» نیازمندتر 


4 جلوه های اعجاز ممصومین (غ) 


هستند, ولی نباید این سخن را کسی از توبشنود(. 
سوء قصد منصوربه جان امام صادق(ع) 

۹- محزمه کندی نقل می کند که منصور دوانیقی در ربذه منزل کرد و امام 
جعفر صادق عليه السلام- هم در آنجا بود» گفت: چه کسی می تواند جلومرا بگیرد 
تا اینکه جعفر را نکشم» به خدا سوگند! او را خواهم کشت. پس حضرت را خواند. 
امام -علیه السلام- بر او وارد شد و فرمود: ای امیر موّمنان! با من مدارا کن. به خدا 
سوگند! مصاحبت من با تو کم است. 

منصور اجازة برگشت داد و به عیسی بن علی گفت: دنبال او برو و بگرمن 
نخواهم بود یا او؟ پس بیرون آمد و به او رسید و پرسید: ای ابوعبداله! امیر ممنان 
می پرسد: من نخواهم بود؟ یا تو؟ 

حضرت فرمود: بلکه من . 


شہادت معلی بن خنیس 

۰ ابو بصیر می گوید: امام صادق عليه السَلام- به من فرمود: آنچه در مورد 
معلی بن خنیس به تومی گویم» پوشیده دار. من هم گفتم: همین کاررا انجام 
می دهم . 

فرمود: او به درجه و مقام خودش نمی رسد مگر با آن کاری که داوود بن علی با 
او می کند. 

پرسیدم: داو ود بن علی بااو جه خواهد کرد؟ 

فرمود: او را می خواند و گردنش را می زند وبه دارش می کشد. 

گفتم: چه وقت این کار انجام خواهد گرفت؟ 


۱- بحار الانوار: ۰۱۷۲/4۷ حدیت ۰۱۸ 


۲ - بحار الانوار: ۱۷۱/6۷ حدیث ۱۷ 


دلایل وبراهین امام صادق زم 
فرمود: سال آینده. 
_ سال آینده که شد «داوود» والی مدینه گشت و معلی را کشت؛ ابتدا او را 
خواند و از پاران امام صادق -علیه اللام- از او پرسید وخواست که نام تمام آنان را 
بنویسد. 
معّی گفت: من هیچ یک از اصحاب او را نمی شناسم ومن (فقط) دنبال 
نیازهای او می رفتم . 
داوود گفت: کتمان می کنی. اگر کتمان بکنی تورا خواهم کشت. 
معلی گفت: آیا با کشته شدن مرا می‌ترسانی؟ به خدا سوگند! اگر مرگ زیر 
پاهایم بودء پا از آن برنمی داشتم. پس او را کشت و به دارش زد همانطور که امام 
صادق -علیه النتلام- فرموده بود . 


۱ - اثبات الهداه: ۰4۱/۵ حدیث ۱۵۲. بحار الانوار: ۱۰۹/۷ حدیث؟ 6 ۱. 


دلایل وبراهین امام موسی کاظم (ع) 


سفارش امام کاظم (ع) به تعلیم فقه 

۱- رافعی روایت می کند که من» پسرعمویی داشتم به نام «حسن بن عبدالله» 
و او شخصی زاهد وعابدترین اهل زمانش بود. و سلطا بخاطر دیانت و عبادتش» به 
وی احترام می گذاشت و گاهی اوقات هم سلطان را آنگونه که خوشش نمی آمد, 
امر به معروف و نہی از منکر می کرد و صلاح او را می خواست. 

تا اينکه روزی وارد مسجد شد و حضرت موسی بن جعفر-علیه السَلام- نیز آنجا 
بود. او نزد حضرت آمد و امام فرمود: ای ابوعلی! آنچه که تود ر آن هستی برای من 
دوست داشتنی است مگر اینکه توشناخت نداری» دنبال شناخت برو. 

اویرسید: معرفت و شناخت جیست؟ 

حضرت فرمود: برو و فقه بیاموز. 

پرسید: از جه کسی . 

فرمود: از فقهای مدینه. پس او رفت و احادیثی را نوشت و آمد و آنها را برای 
امام خواند. 

باز حضرت فرمود: برو و فقه بیاموز و درپی علم گردش کن. 

او رفت و خلافها را نوشت و خدمت امام کاظم -علیه اللام- آمد و آنہا را 
عرضه کرد. حضرت تمام آنها را بر زمین انداخت. 

۹ 


۷ 


دلایل وبراهین امام موسی کاظم (ع) 


حضرت مجدداً فرمود: برو و طلب معرفت کن. او چون مرد دینداری بود» در پی 
امام کاظم عليه السلام- روان شد تا اینکه حضرت به یکی از املا کش رفت. در 
راه» ایشان را ملاقات کرد و گفت: ای فرزند رسول خدا! من خدا را شاهد می گیرم 
که محتاج توهستم. پس مرا بر آنچه که شناختش بر من لازم است راهنمایی کن. 

پس امام کاظم عليه السلام- امامت امیر مومنان و حقانیت او را بعد از 
رسول خدا و امامان بعدش تا امام صادق را برای او گفت و سپس سکوت کرد. 

آن مرد گفت: فدایت شوم! امروز امام کیست؟ 

فرمود: اگر بگویم قبول می کنی ؟ 

کات زنل ٤‏ 

فرمود: من هستم. 

آن مرد گفت: به جه جیزی استدلال می کنی ؟ 

حضرت فرمود: به سوی آن درخت برو-و به درختی در آنجا اشاره کرد و به او 
بگو: موسی بن جعفر-علیه اللام- به تومی گوید: بیا. 

می گوید: درخت را دیدم که زمین را شکافت و آمد و جلو آن حضرت ایستاد و 
بعد حضرت اشاره کرد و درخت برگشت. 

پس آن مرد به امامت امام کاظم -علیه السلام- هم اقرار کرد و خاموشی و 
عبادت را در پیش گرفت. وقبل از آن خوابهای خوب و زیبا می دید و گاهی هم در 
مورد او کسان دیگر» خواب می دیدند. ولی بعد ازآن» خواب و رژیا قطع شد. پس 
امام صادق -علیه السلام۔ را در خواب دید و از قطع شدن رؤیا شکایت کرد. 

حضرت فرمود: غمگین مباش» وقتی که ایمان در قلب مؤمنی رسوخ کرد رژیا 
از او برداشته می شود . 
نام امام کاظم (ع) به احمد بن عمر 

۲- احمد بن عمر حلال روایت می کند: از «اخرس» شنیدم که امام کاظم 


۱ - بحار الانوار: ۰۱۸۸/۲۱ حدیت ۰۵4 


1۹۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عليه السلام- را به بدی یاد می کرد» پس چاقویی خریدم و با خود گفتم: به خدا 
سوگند! وقتی که از مسجد بیرون آمد» اورا خواهم کشت. به این خاطر آن جا 
ماندم. ناگہان نامه ای از طرف حضرت ابوالحسن امام کاظم -علیه اللام به این 
مضمون به من رسید: «به حمّی که بر گردن تو دارم» از اخرس» دست بردار, خون 
خداوند نگهدار من است و مرا کفایت می کند [او بعد از جند روز مرد]'. 


سوال علی بن بقطین از امام کاظم (ع) 

۳-علی بن یقطین روایت می کند که: خواستم به امام کاظم -علیه التلام- 
نامه ای بنیویسم و از آن حضرت بپرسم: آیا مرد می تواند در حال جنابت از نوره 
استفاده کند؟ قبل از اينکه من نامه بنویسم نام آن حضرت به من رسید که «نوره» 
جنب را تمیزتر می کند ولی وقتی که مرد حضاب کرده و زن هم از حضاب استفاده 
نموده, با هم مجامعت نکنند . 


مادر حضرت رضا (ع) 
٤‏ - هشام بن احمرمی گوید: ابو الحسن اول -علیه السَلام- (امام کاظم) به من 
فرمود: : آیا می دانی که شخصب از مغرب آمده است؟ 


گفتم : نه. 


فرمود: بلی» مردی ی ازآنجا آمده ست با هم سوارمرکب شدیم تا ینک به او 
رسیدیم. . مردی را دیدیم که برده آورده است. گفتم: : برده‌هایت را به ما عرضه کن . 
پس ته کنیزبه ما عرضه کرد و امام کاظم -علیه السلام۔ فرمود: ما به هیچ یک از 
ینمانیازی نداریم . مجدداً فرمود: اگر باز داری آنان را بر ما عرضه کن. 

آن مرد گفت: دیگر کنیزی نزدم نیست. 

حضرت فرمود: جرا هست, انان را به ما نشان بده. 

آن مرد گفت: به خدا سوگند! جزیک کنیزمریض, کسی را ندارم. 


۱ - بحار الانوار: ۵۹/4۸ حدیث 5٩‏ ۲ - وسائل الشیعه: 8٩9/۱‏ حدیت ۳. 
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دلابل وبراهین امام موسی کاظم (ع) 


حضرت فرمود: جرا آن را به ما نشان نمی دهی ؟ آن مرد امتناع کرد و برگشت و 
فردای آن روز باز مرا به سوی آن مرد فرستاد وفرمود: به اوبگو: آن را به چند 
می فروشی ؟ وقتی که گفت به این مقدارء آن را از او بخر. 

روز بعد نزد او رفتم. گفت: آن کنیز را از این مقدار» کمترنمی دهم . 

گفتم: درمقابل آن مقدان خریدم. 

آن مرد گفت: مال تو باشد. ولی آن مردی که دیروز با توبود چه کسی بود؟ 

گفتم: مردی از بنی هاشم بود. 

پرسید: از کدام نم هاشم؟ 

کف : بیشتر از این نمی دانم . 

گفت: از حال این کنیز به توبگویم. او را از آن طرف مغرب خریده‌ام. زنی از 
اهل کتاب مرا دید و گفت: این کنیزی که همراه توست از آن کیست؟ 

گفتم: آن را برای خود خریداری کرده‌ام. 

زن گفت: سزاوار نیست این کنیز نزد شخصی مثل توباشد, بلکه باید نزد بهترین 
شخص روی زمین باشد و مدت کمی نزد او می ماند تا اینکه پسری از او زاده شود 
که شرق و غرب زمین به او ایمان می آورند. 

هشام می گوید: او را آوردم و بعد از مدت کمی؛ حضرت رضا -علیه السلام- را 
به دنیا آورد () . 


پیش بینی حوادث آینده 

۵ - اسماعیل بن موسی روایت می کند که با امام کاظم عله اللام- به عمره 
می رفتیم» در یکی از قصرهای امیران پیاده شدیم. بعد که دستور کوچ رسید و 
محملما را بستند و بعضی از بانوان سوار شدند امام هم در اطاقی بود» نزد درب 
اطاق آمد و گفت: پایین بیایید» پایین بیایید. 


۱ ۔ عیون اخبار الرضا: ۰۱۷۱/۱۰ حدیث .٤‏ ارشاد مفید: ص ۵ ۳. 


1۷ جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


اسماعیل گفت: آیا جیزی می بینید؟ 

حضرت فرمود: شما را باد سیاهی ظلمانی خواهد گرفت که بعضی از شتران را 
پرتاب می کند پس پایین بیایید. و سپس باد سیاهی آمد و خودم ديدم که شتر ما که 
پشتش محملی بسته بودیم تا اینکه من و برادرم بر آن سوار شویم- برخاست وبا 
محمل به پهلو افتاد(. 


اصحاب احقاف 

٣‏ -مهدی (خلیفه) دستور داد که درنزدیکی منزل «قبر العبادی» جاهی را 
برای رفع عطش حاجیان حفر نمایند» تا اینکه بیشتر از صد قامت کنده شد. در 
حال کندن بودند که دریچه ای باز شد که در آن هوا بود و فپمیده نمی شد قعر آن 
جیست؛ چون تاریک بود و باد نیز زوزه می کشید» دو مرد را با طناب به پایین 
فرستادند, وقتی بیرون آمدند» رنگشان تخییر کرده بود و گفتند: صدای هوایی 
شنیدیم و خانه‌هایی را دیدیم و مردان» زنان, شترء گاو و گوسفند مشاهده کردیم که 
وقتی دست به آنہا می زدیم» غبار می شدند. مهدی (خلیفه) از فقا در این مورد 
پرسید ولی هیچ کدام نتوانستند پاسخ بدهند. امام کاظم -علیه السلام۔ نزد مهدی آمد 
و مهدی آن را از حضرت پرسید. 

حضرت فرمود: آنان «اصحاب احقاف» و باقي مانده قوم عاد بودند که زمین» 


آنان را در خود فرو برد و سخنانی مانند آن دو مرد فرمود. 


حکایت جالب علی بن یقطین وهارون الرشید 

۷- ابراهیم بن حسن ازعلی بن یقطین نقل می کند که: روزی نزد هارون 
الرشید بودم که هدایایی از پادشاه روم رسید و در میان آنہا قبای دیباج سیاهی بود 
که بهتر از آن را ندیده بودم. هارون دید که من به آن نگاه می کنمء آن را به من 
بخشید و من هم آن را برای ابو ابراهیم امام کاظم -علیه السلام- فرستادم و از این 


۱ -بحار الانوار: ۵۹/4۸ حدیث ۷۰. 
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دلایل وبراهین امام موسی کاظم (ع) 


قضیه» نه ماه گذشت. 

روزی بعد از اینکه با هارون غذا خوردم» به خانه آمدم. وقتی که وارد خانه 
شدې شخصی که لباسہایم را نگه می داشت» بقچه‌ای را با نامه ای زیبا که مهرش 
خشک بود» آورد و گفت: هم اکتون این را شخصی آورد و گفت: وقتی که 
سرورت آمد این را فوری به او برسان. 

علی بن یقطین می گوید: نامه را باز کردم دیدم که در آن نوشته شده: «ای 
علی! اکنون وقت نیاز تو به این قباست». بقچه را باز کردم و قبا را دیدم و شناختم. 
خادم هارون بدون اذن و اجازه وارد شد و گفت: نزد امیر موّمنان بیا. 

گفتم: چه حادثه ای رخ داده است؟ 

گفت: نمی دانم. 

پس سوار مرکیم شدم و بر او وارد گشتم و دیدم عمربن بزیع مقابل او ایستاده 
است. هارون گفت: قبایی که به توبخشیده بودم چه کردی؟! 

گفتم: امیر مزمنان فراوان به من خلعت داده‌اند از قبا وغیرآن» از کدام 
می پرسی ؟ 

هارون گفت: قبای دیباج سیاه رومی زر دوخت. 

گفتم: گاهی از آن استفاده می کنم؛ بعضی وقتها پوشیده ام و د رآن چند رکعت 
نماز خوانده ام. و امروز وقتی از نزد امیر مؤمنان برگشتم آن را خواستم تا پپوشم. 

هارون به عمر بن بزیع نگاه کرد وعمر گفت: دستور بده کسی را بفرستند تا آن 
را پیاورند. د 

من نیز خادمم را فرستادم تا ایتکه آن را آورد. وقتی که هارون آن را دید, 
گفت: ای عمر! دیگر سزاوار نیست از تو در بارة علی حرفی را بپذيریم. و دستور داد 
که پنجاه هزار درهم به من بدهند. درهمپا را با قبا به خانه آوردم. 

علی بن یقطین می گوید: آن سعایت کننده پسر عمویم بود که خدا را شکر 
می کنم که رویش را سیاه گرداند و تکذیش نمود", 


۱- ارشاد مفید: ص ۳۲۹. بحار الانوار: ۵۹/4۸ حدیث ۷۲. 


دلایل وبراهین امام رضا (ع) 


نزول باران با دعای امام رضا(ع) 

۱- روایت شده است که درعهد مأمون» در خراسان خشکسالی شد. وقتی که 
امام رضا -علیه السلام- به آن سامان آمد» مأمون گفت: ای ابوالحسن! آیا دما 
ی کی تا خداوند برای مردم باران بباراند؟ (و این در روز جمعه بود). 

حضرت فرمود: بلی . مردم باید سه روز را روزه بگیرند؛ شنبه» یکشنبه و 
دوشنبه» روز دوشنبه حضرت با مردم به صحرا رفت و مردم» آن حضرت را نگاه 
می کردند. به منبر تشریف برد و ابتدا حمد و ثنای خدا را بجای آورد وآنگاه 
فرمود: ۱ 

«خدایا! ای پروردگار! حق ما اهل بیت را بزرگ گردانیدی. و همجنانکه 
فرموده بودی» مردم به ما متوسل شده اند و به فضل و رحمت تو امیدوار گشته اند و 
انتظار احسان و نعمت تو را دارند» پس آنان را آبی بده که نافع و عمومی باشد, ولی 
باران را بعد از بر گشتنشان به منزل و محلمهای خود, آغاز کن». 

راویان گویند: قسم به کسی که محمد صلی الله علیه وآله- را مبعوث کرد! 
بادها اپرها را به هم زدند و رعد و برق ایجاد شد و مردم به تحرک افتادند. حضرت 
فرمود: ارام باشید این ابر مال شما نیست» بلکه از آنٍ فلان منطقه است. پس ابرها 
عبور کردند و رفتند. 
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دلایل وبراهین امام رضا (ع) tyr‏ 


باز ابری دیگر آمد که رعد و برق داشت و مردم را وادار به حرکت نمود. دو باره 
حضرت فرمود: آرام باشید» این هم مال شما نیست» بلکه به فلان منطقه می رود. تا 
ده ابر این گونه آمدند و رعد و برق زدند ولی باران نبارید. تا اینکه ابر یازدهمی آمد» 
حضرت فرمود: ای مردم! خدا این ابر را به سوی شما فرستاده پس در مقابل لطف و 
تفضلش» شکر کنید» برخیزید و به خانه‌هایتان بروید؛ چون این ابر بالای سر 
شماست ونمی بارد تا اینکه به منازلتان برسید. س ابر نبارید تا اينکه مردم به 
خانه‌های خود نزدیک شدند. آنگاه باران با شڌت» باریدن گرفت و صحرا را پر کرد 
و مردم می گفتند: گوارا و مبارک باد کراماتی که خداوند بر فرزند رسول خدا -صلّی 
الله عليه واله مرحمت نموده است. 

امام رضا -علیه السَلام- هنگامی که آمد و همه حضور داشتند فرمود: ای مردم! 
در بارۂ نعمتهای خداوند برشماء پرهیزکاری کنید و آنها را با گناهانتان فراری 
ندهید, بلکه با اطاعت خدا وشکر او آنها را باقی نگهدارید. و بدانید که بهترین 
چیز-بعد از ایمان به خدا و پبامبرش و اعتراف به حقوق خاندان پیامبر کمک و 
یاری رساندن به برادران مومنتان در دنیایی است که برای آنان محل عبور است به 
سوی بهشت پروردگارشان. و هر کس این را انجام دهد از خاضان خداوند است. 

-وقتی که مأمون این قضیه را شنید» یکی ازدرباریانش گفت: این ساحر را 

آوردی و به دروغ دنیا را پر از باران کرد! فردا که مأمون برای دیدار با مردم نشست» 
دربانش به امام رضا -علیه السام گفت: ای پسر موسی ! من نزدیک توبودم؛ 
خداوند باران را در وقت خودش فرستاد» اگر راست می کون این دو را برای ما 
زنده گردان و به تصویر دو شیر که بر متکای مأمون بود» اشازه کرد. 

آنگاه حضرت به آن دو تصویر بانگ زد: این ستمکار را بگیرید و او را بدرید و 
هیچ اثری از او باقی نگذارید. 

پس ان دو تصویر» حستن نمودند و به صورت دو شیر در امدند و دربان را 
گرفتنده دریدند و خوردش نمودند و سپس خوردند. و مردم نیز همینطور نگاه 
می کردند. وقتی که آن دو شیر از خوردن آن شخص فارغ شدند, رو به امام رضا 


4 سس سس سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عليه التلام- کردند و گفتند: ای ولی خدا در زمین! چه فرمان می دهی تا انجام 
بدهیم؟ و اشاره به مأمون می کردند. پس مأمون وقتی که این را شنید» غش کرد 
(جون با اشارة امام» مأمون نیز به سرنوشت مرد قبلی دچار می گشت). 

حضرت فرمود: بایستید» ایستادند. و بعد حضرت دستور داد بر روی مأمون آب 
ریختند و او به هوش آمد. باز آن دو شیر گفتند: آیا اجازه می دهی که او را هم به 

حضرت فرمود: نه؛ جون برای خدا کاری است که اجرای آن به دست اوست. 

سپس فرمود: همانگوله که بودید به جای خود برگردید. آنپا نیز به متکا برگشتند 
و مانند اول (تبدیل به) دو تصویر شدند. 

مأمون گفت: شکر شدای را که ما را از شر حمید بن مہران راحت کرد (مردی 
که آن دو شیر او را دریدند). 
نجات یافتن کنیز از سقط جنین 

۲ - روزی مأمون به امام رضا -علیه السلام۔ گفت: پدران توعلم گذشته و آینده 
را تا قیامت می دانستند و توجانشین آنان هستی. این کنی مورد علاقة من است و 
هیچ یک از کنیزانم را بر او مقدم نمی کنم و چند بار حامله شده ولی سقط کرده و 
اکنون هم حامله می باشد. 

حضرت مدتی سر خود را پایین انداخت و بعد فرمود: از سقط » نترس جون او 
سالم خواهد شد و پسری به دنیا خواهد آورد که خیلی به مادرش شبیه است. و 
خداوند به او دو امتیاز داده است؛ و آن اینکه: دردست چپ وپای راستش انگشت 
کوجکی است که آنها بلند و کشیده شده نیستند. 

پس آن کت تبرت را به یارزو و زندهماند وان کی 


تد بير امام رضا(ع) در رفع عطش 
۳ ابو هاشم حعفری روایت می کند: در محضر امام رضا -علیه السلام- بودم که 


۱- عیون اخبار اتزضا: ۰۲۲۳/۲ حدیث ٤٤‏ . 


دلایل وبراهین امام رضا (ع) مس _ +4۷5 


تشنه شدم ولی از آن حضرت. خجالت کشیدم که آب بخواهم. پس حضرت آبی 
خواست و جرعه‌ای از آن نوشید و به من فرمود: ابوهاشم! بنوش» آب گوارا و عنکی 
است و من هم نوشیدم. 

بار دیگر تشنه شدم که امام به خادمش نظری افکند و فرمود: نوشیدن از آب و 
سویق (آرد) و شکر بیاور. و آب را با آرد مخلوط کن و شکر ب رآن بپاش. بعد به من 
فرمود: بخور ای ابوهاشم! تشنگی را قطع می کند(", 


طبابت شگفت آور امام رضا(ع) 

؛ - ابو هاشم می گوید: وقتی که مأمون, رجاء بن ضحاک را فرستاد تا امام 
رضا -علیه اللام- را از راه اهواز بیاورده نه از راه کوفه که موجب فتنه شود» در این 
هنگام» من در ایذج(؟ بودم» وقتی آن را شنیدم به اهواز آمدم و خدمت امام رسیدم و 
این اولین ملاقات من بود. نیمه تابستان بود و ایشان کسالت داشتند. به من فرمود: 
برای من طبیبی بیاور من نیز طبیبی آوردم. و حضرت از او گیاهی خواست. 

طبیب گفت: درروی زمین کسی راغیر از تونمی شناسم که نام آن گیاه را 
بداند» این را از کجا فهمیدی؟ مگر اینکه آن گیاه در این وقت نمی روید. 

حضرت فرمود: پس برای من نیشکر جستج و کن. 

طبیب گفت: این از اولی سخت‌تر است. و اکنون وقت نیشکر نیست و آن در 
زمستان می روید. 

امام رضا -علیه اللام- فرمود: بلکه آن دو گیاه در همین زمین شماست و اکنون 
وجود دارند. با این شخص به شاذروان آب برو و از آن‌جا بگذر که خرمنگاه جوی را 
خواهمید دید» به سوی آن بروید» در آن خرمنگاه» مردی سیاه را می یابید» به او 
بگویید: محل رویش نیشکر کجاست؟ و محل رویش فلان گیاه کجاست؟ که 
ابوهاشم نام آن گیاه را فراموش کرده بود. 


٩‏ بحار الانوار: 64۸/8٩‏ حدیث ۰.4۷ ۲ «اینج» ميان خوزستان و اصفهان است. 


1٩‏ 0 سس سس جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


حضرت فرمود: ای ابوهاشم با اینبا باش. با آنها رفتم تا اینکه خرمنگاه جوو 
مرد سیاه را دیدیم و از او پرسیدیم. اشاره به پشتش کرد که نیشکر و آن گیاه بود. به 
مقدار نیازمان از او گرفتیم و به خرمنگاه برگشتیم ولی صاحب آن را ندیدیم. نزد امام 
رضا -علیه السلام- رکش و حضرت حمد خدا را به جای آورد. 

طبیب از من پرسید: این پسر؛ فرزند کیست؟ 

گفتم: فرزند سيد الانبياء. 

گفت: آیا نزد او از کلیدهای نبّت وجود دارد؟ 

گفتم: بلی» وما بعضی از آنہا را دیده‌ایم ولیپیامبرنیست. 

گفت: پس جانشین پیامبر است؟ 

گفتم : بلی» این هست. 

این جریان به گوش رجاء بن ابی ضحاک رسید» به همراهانش گفت: اگر بعد 
از این هم در اینجا بمانم گردنہا به سوی او کشیده می شود (مردم متوجه او 
می شوند). پس کوچ کنید(. 


پرهیز از فخر فروشی 

۵ - احمد بن محّد بن ابی نصر بزنطی می گوید: من از کسانی بودم که در 
موسی بن جعفر-علیه السلام- توقّف کرده بودند و در امامت امام رضا -علیه اللام- 
شک می کردم تا اینکه نامه‌ای به او نوشتم و چیزهایی را پرسیدم ولی مپمترین 
مسائل خود را فراموش کردم . 

امام پاسخ تمام مسئْله‌ها را فرستاد و بعد فرمود: مهمترین مسائل خود را فراموش 
کردی. پس مستبصر شدم (امامت ایشان را قبول کردم) و به او گفتم: ای فرزند 
رسول خدا! دوست دارم زمانی مرا به خان خویش دعوت کنی که بدانی از طرف 
دشمنان» بر ما خطری نیست. 


۱ - بحار الانوار: ۱۱۷/4٩‏ حدیث ٤)‏ . 


دلایل وبراهین امام رضا (ع) ‏ 4۷۷ 


راوی می گوید: در پایان روزی» حضرت مرکبی برای من فرستاد و من نزد آن 
حضرت رفتم و نماز مغرب و عشا را با او خواندم با هم در صحبت بودیم و گاهی او 
خودش بعضی علوم را می گفت و گاهی نیزمن می پرسیدم و او پاسخ می داد تا 
اینکه مقدار زیادی از شب گذشت. آنگاه به غلام گفت: آن رختخوابی را که من 
در ان می خوابیدم بیاور تا احمد بزنطی در ان بخوابد. 

احمد گوید: از قلبم گذشت که دیگر کسی دردنیا خوشبخت‌تر ازمن نیست. 
امام برای من رکب فرستاد و با من نشست و مرا اینگونه احترام گذاشت. 

در این حال» حضرت به دستهای خود تکیه می داد تا برخیزد که دوباره نشست 
و فرمود: ای احمد! بخاطر این به دوستانت فخرفروشی مکن؛ صعصعة بن صوحان 
مریض شد و على -علیه السلام- به عیادتش رفت و او را گرامی داشت و دستش را بر 
پیشانی وی گذاشت وبا او ملاطفت نمود» وقتی که خواست برخیزد» فرمود: ای 
صعصعه! به آنچه با تو کردم به دوستانت فخرفروشی نکن؛ چون تمام اینہا وظیفۀ 
و بود , 


امام رضا (ع) وارث پدر و رسول خدا (ص) 

٩‏ - محمد بن فضل صیرفی می گوید: خدمت امام رضا -علیه الَلام- رسیدم و 
در مورد جیزهایی از او پرسیدم و خواستم از سلاح رسول خدا صلی الله عليه واله- 
سوال کنم. اما یادم رفت. بیرون آمدم و به خانهٌ حسین بن بشار رفتم دیدم فرستاده 
امام رضا -علیه السَلام- آمد و با خودش نامه ای آورد که در آن نوشته بود: 

«بسم الله الرحمن الرحیم» من مانند پدرم هستم و وارث آنچه نزد او بود» و سلاح 
رسول خدا صلی الله عليه وآله۔ نزد من اس 


۱ بحار الانوار: ۰1۸/4٩‏ حدیث ٤۸‏ . 


۲ بحار الانوار: 4۷/4٩‏ حدیت ۰1۳ 


دلابل وبراهین امام محمّد تقی (ع) 


رفع اندوه از شیعیان 

۱ - ابو هاشم جعفری می گوید: خدمت ابو جعفر دوم (امام محمد تقی) 
-علیه السلام- رسیدم و نزدم سه نام بدون اسم بود که برمن مشتبه شدند و خیلی 
غمگین شدم. پس حضرت یکی را برداشت و فرمود: این نامة ران بن شبیب است 
و دومی را برداشت و فرمود: این هم نام محمّد بن حمزه می باشد و به سومی هم 
فرمود: این هم نامه فلانی است. 

در این هنگام من حیرت کردم! حضرت به من نگاه کرد و لبخند زد . 


سفارش وراهنمایی امام جواد(ع) 

٠‏ ۲ حمیری از ابو هاشم نقل می کند که: امام جواد -علیه الشلام سیصد دینار را 
در کیسه‌ای به من داد و دستور داد که آن را به یکی از پسرعموهایش بدهم. و 
فرمود: او به توخواهد گفت که کسی را به من نشان بده تا کالایی از او بخرم» تواو 
را نشان بده. 

گوید: دینارها را نزد او بردم اوبه من گفت: ای ابو هاشم! کسی رابه من 
نشان بده که کالایی از او بخرم» من هم نشان دادم . 


. .۸-٤ثیدح‎ 1۱/۵۰ و ۲ - بحار الانوار:‎ ٩ 
۷۸ 


دلایل وبراھیم امام محقدتقی (ع) سس 1۷۹ 


پاسخ» قبل از سژال 
۳ ابو هاشم می گوید: حمّال مرا وکیل کرد که با امام جواد -علیه السلام- 
سخن بگویم تا او را در بعضی از کارهایش وارد کند. 
گوید: وارد شدم تا با آن حضرت سخن بگویم که دیدم با عده ای نشسته است» 
2 
از این رو نتوانستم چیزی بگویم. 
حضرت فرمود: ای ابوهاشم! بخور-وغذا را نزدم نہاده بود- آنگاه بدون اینکه 
1 مج 
بپرسم فرمود: ای غلام! به جمالی که ابوهاشم او را آورده بنگرو ببین چه کار 


دارد (۱۱. 


گل خوردن ابوهاشم 

٤‏ - ابو هاشم می گوید: روزی با امام محمّد تقی -علیه السلام- به بستانی وارد 
شدم» گفتم: فدایت شوم! من خیلی گل می خورم و به آن اشتہا دارم» برای من 
دعایی بکن. 

حضرت مقداری سکوت کرد و بعد از چند روز به من فرمود: ای ابو هاشم! گل 
خوردن را خدا از تو برد. 

گفتم: اکنون» چیزی بدتر از آن» نزدم نیست ۲ . 


یافتن اموال پنبان شده 

۵ - ابوهاشم می گوید: مردی نزد امام جواد -علیه السلام- آمد و گفت: ای 
فرزند رسول خدا! پدرم مرد و مالی داشت. و چون مرگش نا گمبانی بود» نتوانستم 
جای مالش را بدانم ومن عیالمند و از دوستان شما هستم پس به دادم برس. 

امام جواد «علیه السلام۔ فرمود: هنگامی که نمازعشا را خواندی بر محمد و آل 


۱و ۲۔ ارشاد مفید: ص ۳۹۷. بحار الانوار: 4۲/۵۰ حدیت 4 -۸. 


1۸۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


محمّد درود بفرست, وقتی که خوابیدی, پدرت به خوابت می آید و جای مال را به 
آن مرد نیز دستور حضرت را اجرا کرد و در خواب» پدرش را دید که به او گفت: 
ای پسر! مال من در فلان جا است آن را بردار و نزد فرزند رسول خدا صلی الله عليه 
وآله- ببر و بگو که من جای مال را به تونشان دادم. 
آن مرد رفت و مال را برداشت و به امام خبر داد و گفت: «حمد شدای را که تو 


را گرامی داشت وبرگزید». 


امام جواد (ع) و خاکسپاری پدر در خراسان 

٦‏ - معمر بن خلاد می گوید: امام جواد -علیه السلام- در مدینه به من گفت: ای 
معمر! سوار شو. 

گفتم: به کحا؟ 

فرمود: همانگونه که به تو گفته می شود سوار شو. 

پس سوار شدم تا اینکه به صحرایی رفتیم و به یک وادی رسیدیم که در آن تپه و 
دره‌ای بود. ۱ 

حضرت فرمود: تواینجا باش. من آنجا ایستادم و او رفت. سپس برگشت و 
گفتم: فدایت شوم کجا بودی؟ 

فرمود: پدرم را همین ساعت دفن کردم درحالی که پدر بزرگوارش در خراسان 


)1۲ 
بود . 


نجات ازتنهایی 
۷- صالح بن عطيّه اضخم می گوید: اعمال حج را بجا آوردم و خدمت امام 
جواد -علیه السلام- رسیدم و از تنهایی نالیدم. 


۱ - بحار الانوار: ۰۳۲/۵۰ حدیث ۸. ۲ - بحار الانوار: ۳۱۰/44 حدیث ۲۰. 


دلایل وبراهیم امام محتّد تقی (ع) سس 4۸۱ 


حضرت فرمود: از حرم بیرون نمی روی مگر اينکه کنیزی بخری و خدا از او 
پسری را روزی تونماید. 

گفتم: در خرید آن به من کمک می کنی؟ 

حضرت فرمود: بلی» سپس سوار شد و به سوی برده فروشان آمد و به کنیزی نگاه 


کرد وفرمود: این را بخر, او را خریدم و پسرم محمد از وی متولد شد(. 


سرانجام مخالفت با دستور امام جواد(ع) 

۸-امية بن علی قیسی می گوید: من و حماد بن عیسی, در مدینه حدمت امام 
جواد عليه السلام- وارد شدیم تا اینکه از او حدا حافظی کنیم. حضرت به ما فرمود: 
امروز نروید و تا فردا بمانید. 

وقتی که از نزد آن حضرت بیرون آمدیم» حمّاد گفت: بارهای من رفته است و 
من نیز بايد بروم» ولی من گفتم نمی روم و می مانم. و حمّاد رفت و آن شب سیل 
آمد و او در آن غرق شد و قبر او نیز در همان سیل گاه واقع شد . 
تقاضای پارچه برای قرار دادن در کفن 

٩‏ عمران بن محمّد اشعری می گوید: حدمت امام جواد عليه اللام- وارد شدم 
و حوایج خویش را برآورده کردم و به او گفتم: ام الحسن به توسلام می رساند و از 
توپارچه ای را می خواهد تا در کفن خود قرار دهد. 

حضرت فرمود: او دیگر به این احتیاجی ندارد. بیرون آمدم ولی معنای آن را 
نفهمیدم تا اينکه خبر آمد که آن زن, چہارده یا پانزده روز قبل» فوت کرده است ۳ 


¥ و 
۱-بحار الانوار: ۳/۵۰ حدیث .٩‏ 


۲ بحار الانوار: 4۸/4۸ حدیث ۳۸. 
۳ اثبات الهداه: </۱۸۰ حدیث ۳۰. 


۲ سس سس جلوه های اعجاز معصویین (ع) 


احسان امام جواد(ع) به مومنان 

۰ - محتّد بن سهل می گوید: درمکه مجاور() شده بودم و به مدینه آمدم و 
خدمت امام محمّد تقی -علیه السلام رسیدم. و خواستم از او لباسی بخواهم» ولی 
فرصت نشد تا خواسته ام را عنوان کنم تا اینکه از او خدا حافظی کردم. و وقتی که 
از شهر بیرون می رفتم» با خود گفتم: نامه ای برای او می نویسم و در نامه خواسته ام 
را از او می خواهم. نامه را نوشتم و به مسجد پيامبر-صلّی الله عليه وآله- رفتم تا اینکه 
دو رکعت نماز بخوانم و صد بار استخاره (طلب خیر) بکنم» اگر در قلبم افتاد که 
نامه را پفرستم می فرستم و الا آن را بسوزانم. پس استخاره کردم و در قلبم افتاد که 
نفرستم . نامه را سوزاندم و از مدینه خارج شدم. 

در این حال فرستاده‌ای را دیدم که لباسی در بقچه دارد و بین قطار شتران 
گردش می کند و از محمد بن سمل قمی پرسش می کند» تا اینکه به من رسید و 
گفت: مولایت این را فرستاده, دیدم دو ملافه است. 

احمد بن محمّد می گوید: از قضا وقتی که اومُرد» من غسلش دادم و در آن دو 


پار جه» او را کفن کردم . 


جبران اموال سرقت شده توسط امام جواد(ع) 

۱ - ابن حدید می گوید: جمعی برای حج به راه افتادیم و در راه جلوما را 
گرفتند و آنچه داشتیم به سرقت بردند. وقتی که به مدیته رسیدیم امام جواد 
-علیه السلام۔ را در راه ملاقات کردم و اورا به منزل آوردم و آنجه را که در راه برما 
گذشته بود برای آن حضرت» گفتم . 


حضرت» دستور داد تا به من «کسایی» بدهند و دینارهایی نیز به من داد و 


۱ به کسی که بخواهد جند سال درمکه بماند «محاور» مکه می گویند. 


۲ بحار الانوار: 464/۵۰ حدیت ۱۲ و ۱۳. 


{AF 


دلایل وبراهیم امام محمد تقی (ع) 


فرمود: آنہا را میمان همراهانت به مقدا رآنچه که از آنہا سرقت شده» تقسیم کن. 
پس آن دینارها را بین آنان تقسیم کردم و آن دینارها به همان مقداری بود که از آنان 


سرقت شده بود» نه کم ونه زياد . 


شہادت مرد زیدی مذهب 
۲ - یحیی بن ابی عمران می گوید: عده‌ای از شیعیان ری» خدمت امام جواد 
-علیه السلام- رسیدند و در میان آنان مرد زیدی مذهب بود که ازمسائلی پرسیدند. 
حضرت به لامش فرمود: دست این مرد را بگیر و از اینجا بیرون کن وغلام» 


او را بیرون کرد. 


مرد زیدی 2 «اشْهَدٌ ١‏ 


ن لا اله إل الله وان محمّدا رسو الله وا خکة اش . 
تقاضای پیراهن از امام جواد(ع) 

۳- عمران بن محمّد می گوید: برادرم قبایی به من داد تا اینکه آن را با 
اشیایی دیگر نزد امام جواد_علیه السلام۔ ببرم آنہا را بردم ولی قبا را فراموش 
نمودم. وقتی که خواستم با آن حضرت خداحافظی کنم» به من فرمود: قبا را بیاور. 

و مادرم از من خواسته بود که از آن حضرت پیراهنی بگیرم» پس پیراهن را 
خواستم» حضرت فرمود: او دیگر به آن احتیاجی ندارد. بعد خبر آمد که او روز قبل 
فوت کرده ۱ 


توطنّه خطرنا ک معتصم و رسوائی او 
۶ - ابن ارومه روایت می کند که: معتصم عده‌ای از وزیرانش را خواست و 
گفت: نامه‌ای به نام محمد تقی -علیه السلام- بنویسید که ارادة خروج دارد و 


۱-بحارالاتوار: ج/4 4 » حدیث ۰۱۳9۱۲ 
۲ بحار الانوار؛ 4۵/۵۰ حدیت ۱ و ۰۱۵ 


۳ بحار الانوار: 4۵/۵۰ حدیث ۱۱ و ۱۷. 


1۸4 جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


گواهی بدهید که او نوشته است! بعد آن حضرت را خواست و گفت: توتصمیم 
داشتی برعلیه من خروج کنی ؟! 

حضرت فرمود: به خدا سوگند! من هیچ یک از اینپا را انجام نداده‌ام. 

معتصم گفت: فلانی وفلانی وفلانی شاهد هستند! و آنہا حاضر شدند و 
گفتند: بلی ما این نامه را ازیکی ازغلامان تو گرفته ایم !! 

راوی می گوید: ما در ایوانی نشسته بودیم که حضرت دستش را بلند کرد و 
فرمود: خدایا! اگر اینہا به من دروغ می گویند آنان را بگیر. 

راوی گوید: ناگہان دیدیم که ایوان حرکت کرد و جلوو عقب رفت و هر کس 
خواست تا برشیزدع افتاد . 

معتصم گفت: ای فرزند رسول خدا! من از کارم توبه کردم» دعا کن که ایوان 
آرام بگیرد! 

حضرت فرمود: خدایا! آرامش کن وتومی‌دانی که آنہا دشمنان توو دشمنان 


من هستند. پس ایوان» آرام گرفت() . 


۰۱۸ بحار الائوار: 4۵/۵۰ حدیت‎ - ٩ 


دلایل وبراهین امام على النقی (ع) 


ناراحتی ابرهاشم از دور بودن با امام (ع) 

۱- روایت شده است که: ابو هاشم جعفری بعد از امام رضا و امام جواد -علیهما 
السلام- خحدمت امام هادی عليه السلام- را هم درک کرده نود . محضر امام شکایت 
کرد و از اينکه از حضرت جدا می شود و به سوی بغداد می رود نالید» بعد گفت: ای 
سرور من ! برای من دعا کن» چون نمی توانم به کشتی سوار شوم و از جزر و مد اب 
حدمت شما برسم دعا کن تا خداوند مرا به زیارت و دیدارشما قوت بخشد. 

حضرت فرمود: ای ابو هاشم! خداوند توو است را قوی گرداند. 

راوی می گوید: ابوهاشم نماز صیح را در بغداد می خواند و با آن اسب می آمد 
e 2‏ سر 3 ۳ : 
تا اینکه نماز ظهر همان روز را درسامرا می خواند. واگرمی خواست همان روز 
می توانست با آن اسب به بغداد برگردد. و این از عجیب‌ترین چیزهایی است که من 


CF 
۳ ديدم‎ 
فراگیری زبانہای مختلف‎ 
از ابو هاشم نقل شده است که گفت: خدمت امام هادی عليه السلام۔‎ - ۲ 


۱ بحار الانوار: ۱۳۷/۵۰ حدیت ۱۲. 


۸۵ 


۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


رسیدم و او به زبان هندی با من سخن گفت که خوب نتوانستم به او پاسخ بگویم و 
مقابلش سطلی پر از سنگریزه بود. یک سنگریزه برداشت و آن را در دهانش 
گذاشت ومدتی آن را مکید و بعد به طرف من انداخت. من نیز آن را در دهانم 
گذاشتم. به خدا سوگند! هنوز از جای خویش بر نخاسته بودم که به ۷۳ زبان که 
نخستین آن» زبان هندی بود, سخن گفتم(۲. 


غنی شدن ابوهاشم توسط امام على النقی (ع) 

۳ یحیی بن زکریای خزاعی از ابوهاشم نقل می کند که: با امام هادی 
-علیه السلام- به پشت سامرا رفتیم تا کسانی را که می آیند» ببینیم. ولی آنان دیر 
آمدند؛ پار چۀ زیرزین را برای امام پهن کردند تا روی آن نشست. ومن هم از 
چهارپايم پیاده شدم و او با من سخن می گفت. ومن از تنگ دستی و فقرم نالیدم. 
پس حضرت دستش را دراز کرد و یک مشت, شن برداشت و گفت: ای ابوهاشم ! 
با این به زندگی خودت وسعت بده و آنچه دیدی پوشیده‌دار. 

پس آنہا را گرفتم و پوشاندم تا اینکه برگشتیم ونگاه کردم و دیدم مانند طلای 
قرمز» می درخشد آنگاه زرگری را به خان خویش دعوت کردم تا اینکه عیار آنہا را 

او گفت: طلایی به خوبی آن ندیده‌ام در حالی که مانند سنگریزه است» اینها 
را از کجا آورده ای؟ 

گفتم: ازقدیم در خانة ما بوده است"۳. 
تواضع فرماندة واثق برای امام هادی(ع) 

4 - ابوهاشم شی گو وه در مدینه بودم که «بغا» (فرمانده قشون) از آنجا 


۰-2 72 1 
گذشت و در روز کار واثق بود وعربپارا حستحومی کرد. امام هادی -علیه السَلام- 


۰۲۲ ۔ بحار الانوار: ۱۳۰/۵۰ حدیت ۱۷ ۲ بحار الانوار: ۱۳۸/۵۰ حدیث‎ ١ 


دلایل وبراهین امام على النقی زع) ‏ سس 1۸۷ 


فرمود: بیرون برویم تا لشکرکشی این ترک را ببینیم. 

از شہر بیرون رفتیم و در جایی ایستادیم وقشون او ازمقابل ما گذشت. بعد 
همان ترک آمد. امام هادی -علیه السلام۔ با او به ترکی سخن گفت. او از اسبش 
پیاده شد و پای اسب امام علیه السلام را بوسید. 

پس او را قسم دادم و پرسیدم: این مرد به توچه گنت؟ 

او هم پرسید: این پیامبر است. 

گفتم: نه پیامبر نیست. 

آنگاه آن ترک گفت: او مرا با اسمی که در کوجکی درمناطق ترک» به آن 
نامیده شده بودم» خواند. در حالی که هیچ کس تا کنون از آن خبر نداشت(. 

۵ ابوهاشم می گوید: نزد امام هادی-علیه السلام- بودم و آن حضرت یله 
گرفته بود. به زبان فارسی به پزشک گفتم: «آب گرفته»؟ 

آنگاه به من متوجه شد و لبخندی زد و فرمود: خیال می کنی فقط تومی توانی 
فارسی تکلم نمایی . 

پزشک گنت: فدایت شوم! تو هم می توانی فارسی سخن بگویی؟ 

حضرت فرمود: این قارسی را بلی, به تو گفت: آبله, آب گرفته است!(. 


ابهت امام هادی(ع) 

٩‏ محمد بن حسن علوی می گوید: در ایام کودکی با پدرم در کاخ متوکل بودم 
و مردم زیادی حضور داشتند. وما درمیان طالبیین» عباسیین» سپاهیان و کسان 
دیگر قرار گرفته بودیم. وقتی که امام هادی -علیه اللام می آمد مردم برای او 
پایکوبی می کردند. (در آن عصرپایکوبی برای پادشاهان و اشخاص بزرگ» رسم 
بود) تا اینکه حضرت وارد می شد. 


۱- بحار الانوار: ۰۱۲/۵۰ حدیث ۱. 
۲ - بحار الانوار: ۰۱۳۹/۵۰ حدیث ۰۱۸ 


۸ سس ص ‏ __ جلو‌های اعجازمعصومین (ع) 


ع ۳2 ا د 

یکی به دیگری گفت: جرا ما برای این پسرپایکوبی می کنیم؟ او نه از بزرگان 
ماست ونه ستّش از ما زیادتر ونه ازما داناتر است؟ 

گفتند: به خدا سوگند! ما برای او پایکوبی نمی کنیم! 

ابو هاشم به آنان گفت: به خدا سوگند! وقتی که او را دیدید با فروتتی و ذلت 
برای او پایکوبی می کنید. در این هنگام حضرت آمد» وقتی حشمشان به آن 
حضرت افتاد» شروع به پایکوبی کردند. 

م. م ص 
گفتند: به خدا سوگند! نتوانستیم خود را نگهداريم تا اینکه پایکوبی کردیم", 


معالجة متوکل توسط امام هادی(ع) 

۷- ابراهیم بن محمد طاهری می گوید: متوکل از «دملی» که در آورده بود 
بشدت مریض شد و هیچ کس نمی توانست آن را با آهن بشکافد, تا اینکه نزدیک 
بود او را هلاک کند. مادرش نذر کرد که اگرمتوگل خوب شود مالی از جانب 
خود برای امام هادی عليه السلام- بفرستد. 

وزیر متوکل» فتح بن خاقان گفت: پزشکان از معالجۀ توعاجز شده‌اند. دنبال 
این مرد (امام هادی) بفرست. و از او دوایی بخواه» شاید نزد او جیزی باشد که مایا 
بهبودی تو گردد. 

متوکل گفت: به سوی او شخصی را بفرستید. پس فرستادۀ متوکل رفت و 
برگشت و گفت (حضرت می فرماید:) سرگین گوسفند را بگیرید وبا آب گل 
بیامیزید و برموضع زخم بگذارید, به اذن خداوند نافع است. 

پزشکان دستور امام را به سخره گرفتند. 

فتح بن خاقان گفت: آیا ضرری دارد؟ 

گفتند: نه» ولی نفعی هم ندارد. 


۱- بحار الائوار: ۱۳۷/۵۰ حدیث ۲۰. 


دلایل وبراهین امام علی التقی (ع) ۸۹ 


ے غ -. 5 
راوی می گوید؛ گفتم: امیدوارم که با آن خوب شود. پس سرگین را آورد و با 
آب گل آمیخت و بر جای زخم گذاشت» آنگاه سرزخم باز شد و هر چه چرک و 


عفونت در آذ بود» بیرون آمد (و خوب شد). 

مادر متوکّل را به عافیت پسرش مژده دادند. او هم ده هزار دیناررا در کیسه‌ای 
گذاشت و مهر کرد و برای امام هادی -علیه الَلام- فرستاد. 

وزگاری گذشت. بطحائی نزد متوکل از امام هادی -علیه اللام- سعایت کرد 

و گفت: او اسلحه و ثروت زیادی دارد. و متوکل به سعید حاجب گفت که شبانه به 
خانه آن حضرت هجوم برد و آنچه از اسلحه و مال در آنجا یافت همه را بیاورد. 

ابراهیم بن محسّد می گوید: سعید حاجب به من گفت: شبانه به خانة آن 
حضرت رفتم ونردبان را گذاشتم و به پشت بام قدم نهادم. وقتی که می خواستم از 
پله پایین بیایم در تاریکی, پایم از پله ای به پله دیگر لغزید و ندانستم چگونه به خانه 
برسم؟ 

ناگهان امام هادی عليه التلام- مرا صدا زد و فرمود: ای سعید! توقف کن تا 
چراغ آورده شود. پس شمع اورده شد. پایین آمدم و دیدم جه پشمی در بر دارد و 
عرقچین پشمی بر سر و سجاده‌ای از حصی نزد روی خود و رو به قبله نشسته است. 
به من فرمود: این توو این خانه. وارد خانه شدم و تفتیش کردم» حز کیسه‌ای با مپر 
مادرمتوکل نیافتم. 

باز حضرت فرمود: این هم جانماز من» آن را نیز بر داشتم و شمشیری را در 
غلافی یافتم آنها را برداشتم و نزد متوکل آوردم. وقتی که چشم متوکل به مهر 
مادرش افتاد دنبال او فرستاد» مادرش آمد و دربارةٌ کیسه دینان از او توضیح 

مادر متوگل گفت: وقتی که تومریض بودی من نذر کردم که اگرعافیت پیدا 
کردیء ده هزار درهم ازمالم به او بدهم. از اين‌رو هنگامی که خوب شدی, آن 
مال را به خانة او فرستادم. 

متوکل دستور داد کیسه‌ای دیگر به آن بیفزایند و به من دستور داد تا کیسه و 


1۹۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


شمشیر را به او برگردانم. من هم آنها را پیش او بردم و از اوزیاد خجالت کشیدم و 
گفتم: «سرور من! خیلی برمن گران آمد که بدون اجازة توبه خانۀ تو داخل‌شدم 
ولی چه کنم» مأمور هستم!!». 

فرمود: «وسلماتذین ما شنقلب ینوت 6 1۳) 
محبوس شدن یکی ازیاران امام هادی(ع) 

۸- محمد بن فرج رخجی روایت می کند که: ابو الحسن امام هادی 
-علیه السلام- برای من بدین مضمون نامه نوشت که: کارهایت را جمع و جور کن و 
آمادةٌ سفر باش . 

محمّد می گوید: من کارھایم را جمع و جور کردم ولی نفہمیدم منظور حضرت 
چیسنت؟ تا اینکه فرستاده (خلیفه) آمد و مرا در بند کرد و به مصر برد و تمام دارائی 
مرا ضبط نمود. 

هشت سال در زندان ماندم. بعد نامه ای از طرف امام هادی عليه السلام- آمد در 
حالی که من در زندان بودم» نوشته بود: «در جانب غربی منزل نکن» نامه را خواندم 
و با خود گفتم : امام هادی این گونه به من می‌نویسد, در حالی که من در زندان 
هستم و این چیز عجیبی است. چند روز نگذشته بود که مرا آزاد کردند و بندهایم را 
باز نمودند. 

وقعی که به عراق برگشت» بخاطر فرمایش امام هادی -علیه التلام- در بغداد 
توقف ننمود و به سامرا آمد. 

می گوید: بعد از اينکه از زندان آزاد شدم» به حضرت ابوالحسن -علیه السلام- 
نامه نوشتم و خواستم که دعا کند تا خداوند املاک مرا به من برگرداند. 

حضرت درپاسخ نوشت: به زودی ملک به توبرمی گردد واگرهم بر 


۱- سورة شعراء» آي ۰۲۲۷ 
۲ ارشاد مفید: ص ۳۷۱. 


دلایل وبراهین امام على النقی (ع) سس 8٩٩‏ 


نمی گشت» ضرری به تونمی رساند. وقتی که ملکش را برگرداندند, بعد از مدت 


کار رف ۱ 


رفتاربی ادبانةٌ متوکل با امام (ع) 

۹ صالح بن سعید روایت می کند که: متوکل به دنبال امام هادی 
-علیه التلام- فرستاد تا اینکه او را به سامرا بیاورند. وقتی که حضرت به آنجا رسید, 
متوکل دستور داد تا به آن حضرت» اجازۀ ورود به کاخش را ندهند و در کاروانسرای 
فقرا ساکن نمایند! من به خدمتش رسیدم و گفتم: در تمام امور می خواهند نور تورا 
خاموش بکنند و تورا کوجک نمایند تا اینکه دراين کاروانسرا شما را حای دادند! 

حضرت فرمود: ای پسرسعید! تواینجایی ؟ آنگاه با دستش اشاره کرد باغہایی 
را دیدم که در آن نهرهایی جاری است و حوریان و جوانان در گردش اند. چشمم 
حیران ماند و شگفتی ام زیاد شد. 

حضرت فرمود: اگر بخواهیم» اینها برای ماست (. 


۱ - ارشاد مفید: ص ۰۳۷۲ 


۲- اصول کافی: ۰1۹۸/۱ حدیث ۲. 


دلایل وبراهین امام حسن عسکری(ع) 


امام حسن عسکری(ع) در زندان 

۱ ابوهاشم جعفری می گوید: با عده ای در زندان بودیم که اپومحمّد امام 
حسن عسکری -علیه السَلام- با پرادرش جعفر نیز با ما زندانی شدند و با آمدن آن 
حضرت» سیک شدیم و با او انس گرفتیم» برخاستم وروی آن حضرت را بوسیدم و 
بر زیراندازی که روی آن می نشستم اورا نشاندم. و جعفر هم نزدیک ایشان 
نشست. یک دفعه با صدای بلند گفت: واشیطناه و این» نام کنیز او بود. امام حسن 
عسکری-علیه السّلام- اورا نهی نمود وفرمود: سا کت شو. وزندانیها درا واثرمستی دیدند. 

رئیس زندان؛ صالح بن وصیف بود و با ما شخصی جمحی بود که ادعا می کرد 
علوی است. حضرت رو به ما کرد و فرمود: اگر در میان شما جز خودتان کسی نبود» 
به شما می گفتم که چه وقت آزاد می شوید و به مرد جمحی اشاره کرد. او 
(جمحی) رفت. امام عسکری عليه السلام- فرمود: این مرد از شما نیست از او 
اجتناب کنید. در میان لباسپایش گزارشی است از کارها و سخنان شما که به 
سلطان نوشته است. یکی برخحاست و لباس او را تفتیش نمود و در آن کاغذی یافت 
که در آن گزارش داده بود که ما می خواهیم زند ان‌راسوراخ کنیم و بدین وسیله 


قزار کی ٩!‏ ۱ 


۰۵٩ ۔ اثبات الهداه: ۳۱۳/۰ حدیث‎ ١ 


دلابل وبراهین امام حسن عسکری (ع) سس سس ٩٩۳‏ 


صائم بودن امام حسن عسکری(ع) در زندان 

۲ - ابو هاشم می گوید: امام حسن عسکری -علیه الشلام- (در زندان) روزه 
می گرفت» وقتی که افطارمی کرد ما هم با او می خورديم. و غذای حضرت را 
غلامش در ظرف روپوشیده‌ای می آورد» من هم با او روزه می گرفتم . روزی ضعف 
کردم و در اطاقی دیگر با نان خشک» افطار کردم و کسی مرا ندید. بعد آمدم و با 


آن حضرت نشستم به غلامش فرمود: به ابوهاشم چیزی بده تا بخورد» چون او افطار 
کرده و من لبخند زدم. 


حضرت فرمود: چه چیزی تو را به خنده انداخته ای ابوهاشم؟ وقتی که خواستی 
قوت بگیری» گوشت بخور؛ چون در نان خشک» قوتی نیست. 
گفتم : راستگوست خدا و پیامبرش و تو. سلام برشما باد! پس خوردم. 

حضرت فرمود: سه رون روزه نگیر؛ چون هر کس در اثر روزه ضعف کند. با 
کمتر از سه روز افطار قوتش حاصل نمی گردد. 

وقتی آن روز فرا رسید که قرار بود خداوند ما را در آن روز آزاد کند, غلام آمد و 
گفت: سرورمن! اسباب و وسائل تورا بردارم؟ 

حضرت فرمود: وسائل و چیزهایی را که نگهداشته ایم تا از آن بخوريم آنہا را 
بردار. پس غلام غذای ظهر را برداشت و بعد از ظهر آزاد شد» در حالی که روزه دار 
بود فرمود: بخورید, خدا گوارایتان کند. 


درخواست نقره برای تبرک 

۳ ابو هاشم می گوید: هر وقت حدمت امام هادی و امام عسکری -علیهما 
التلام- می رسیدم از آن بزرگواران نشانه و معجزه‌ای می دیدم. خدمت امام عسکری 
-علیه السَلام- وارد شدم و خواستم از او چیزی بخواهم که با آن» انگشتری درست 


۱ مستدرک الوسائل: ۳۶۰/۱۹ حدیث 1. 


44 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


کنم وبه آن تبرک جویم. نشستم ویادم رفت که برای چه آمده‌ام. وقتی خواستم 
ی ۲ 2 ۳ EE VA. SEE‏ 

برخیزم و بروم» حضرت انگشترش را به سوی من انداخت و فرمود: نقره ای 

می خواستی پس به توانگشتر دادیم ویک انگشتری بهره بردی» خداوند گوارایت 

کیر 


مساوی بودن علوم اهل بیت (ع) 

٤‏ - ابو هاشم می گوید: فپفکی از امام حسن عسکری -علیه السلام۔ پرسید: چرا 
زن که ضعیف است یک سهم و مرد که قوی استء دوسہم ارث می برد؟! 

حضرت فرمود: جون برزن» نه جهاد واجب است ونه نفقه و خرحی خانواده و 
نه ديه کسی را می پردازد. ولی مرد همه اینها را دارد. 

با خود گفتم: به من گفته بودند که ابن ابی العوجاء همین مسئله را از امام 
صادق -علیه السام پرسید و ان حضرت نیز همین پاسخ را فرموده بود. 

در این هنگام امام عسکری عليه السلام- رو به من کرد و فرمود: بلی همین 
مسئله ابن ابی العوجاء بود. و پاسخ یکی است. و آنچه برای آخر ما گذشته» بر ال 
ما نیز گذشته است و اول و آخرما درعلم» مساوی هستیم و (اما) رسول خدا-صلّی 
اله علیه وال و امیر مؤمنان -علیه السلام۔ فضل (مضاعف) خودشان را دارند". 


مخلوق بودن قرآن کریم 

۵- ابو هاشم می گوید: با خود گفتم: دوست دارم بدانم که نظر ابو محمد امام 
عسکری -علیه السلام- در مورد قرآن جیست؟ آیا آن مخلوق است يا نه؟ درحالی که 
قرآن» غیر خداست. 


حضرت رو به من کرد وفرمود: آیا به تونرسیده آنچه از امام صادق -علیه السلام- 


۱-بحار الانوار: ۲۵/۵۰ حدیت ۸. 
۲ - وسائل الشیعه: 1۳۷/۱۷ حدیث ۳. 


دلایل وبراهین امام حسن عسکری (ع) هه 


نقل شده است که وقتی خد آوند سورةٌ «قل هُوالله آخد» رانازل کرد» برای آن جہار 
هزار بال» خلق نمود و هر وقت از مقابل عده‌ای از فرشتگان می گذشت» تواضع 
می کردند ومی گفتند: این د : نسبت پرورد کار است ۱۲ 


وسعت رحمت الہی 
- ابوهاشم می گوید: از امام حسن عسکری -علیه اللام- شنیدم که فرمود: 

خداوند در روز قيامت, چنان مردم را عفومی کند و از گناهان آنہا می گذرد که بر 
قلب هیچ کس خطور نکرده است تا اینکه اهل شرک می گویند: «واله شا ما کت 
هُشرکین۱)؛ یعنی : خدا پرورد گار ماست و ما مشرک نیستیم». 

در این هنگام» حدیثی به یادم آمد که مردی شیعه از اهل مکه گفته بود پیامبر 
اکرم» آي «ان الله بر النشوت مجمیعا(۳ را تلاوت کرد» مردی گفت: و کسی که 
شرک بورزد! 

من این حدیث را انکار کردم و به او پرخاش نمودم. در این فکر بودم که امام رو 
به من کرد و فرمود:« اله لا ینغ رن برك به ور ما دون ذلك لمن یشاء» چه بد 
گفته وجه بد روایت کرده ات۳ 


امر و خلقت» مخصوص خداوند است 
۷-محمٌد ین صالح ارمنی ازامام حسن عسکری عليه السلام- در بار و آیة: «لله مر 
من قبل ومن بَعْد» *پرسید. 
حضرت فرمود: امرء قبل از اینکه به آن امر کندء متعلق به اوست» و همچنین 
است بعد از اینکه به آن امر کرد. با خود گفتم این همان فرمایش خداوند متعال 


۱-بحار الانوار: ۲۵/۵۰ حدیث .٩‏ 
۲- سور انعام» آي ۲۳. 
۳-سورهٌ زم آيدٌ ۵۲. ۵ - بحار الانوار: ۷/٩‏ حدیث ۰۱۲ 
4 - سور نسای ای ٤۸‏ . ۲- سور روم آي ٤‏ . 


۹۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


است که می فرماید: «الا له الخلق والام بار الله رَبْ الْامین»(). 
حضرت رو به من کرد و فرمود: همچنان است که در نفس خود پوشیده داشتی : 
ss [9‏ 0 
«ألا له الق و ألافر تبارك الله وث العالمین " 
جر دج ا (r) A E‏ 
گفتم: گواهی می دهم که توحجت خدا و فرزند حجتهایش بر خلق هستی 


بزرگی و عظمت آل محمّد (ص) 

۸- ابوهاشم نقل می کند که: از امام حسن عسکری -علیه التلام در بارة این 
آیه پرسیدم: «ثمٌ آززتا اتاب الْذین اصعفینا مرن عبادنا هم ظالِم تیه هم فتصد 
ومهم سابق بالْحیرات» 0 

فرمود: همه از آل محمّد -صلّی الله علیه وال هستند. «ظالم به نفس» کسی 
است که به امام خود اعتراف نکند و «مقتصد» کسی است که امام خود را 
بشناسدء و «سابق به خیرات و نیکی ها» به اذن خداوند» «امام» است. 

در این هنگام» من با خود در بار بزرگی وعظمت آنچه که خدا به آل محمد 
جصلی لله علیه وآله عطا کرده, فکر کردم و گریستم که حضرت به من نگاه کرد و 
فرمود: کار از آنچه توفکر کردی» بزرگ تر است. 

پس حمد و ثنای خدا را بکن که تورا چنگ زننده به ریسمان آنان قرار داده 
است که روز قیامت» توبا آنان خوانده می شوی وقتی که تمام مردم با امام خود 


خوانده شوند» و توبر راه خیر و نیکی هستی ۳. 


۱و ۲- یعنی:«بدانید که برای اوست خلق و امر مبارک. و فرخنده باد پرورد گار عالمیان»» (سورةٌ 
اعراف» آي ٤‏ ۵). 

۳ بحار الانوار: ۰۱۱۵/6 حدیث 1۱ 

6-یعنی : «ما کتاب را برای کسانی به ارث گذاشتیم که آنان را از زمیان بند گان خود برگزيديم و 
عده‌ای از آنان ظالم به خود هستند و عده ای میانه‌رو و عده ای سبقت جوینده به نیکیها» (سورة 
فاطر» آیة۳۲) 

۵- بحار الانوار: ۰۲۵۸/۵۰ حدیث ۱۸. 


دلایل وبراهین امام حسن عسکری (ع) سس 8٩۷‏ 


محوواثبات اشيا 

٩‏ باز ابوهاشم روایت می کند که: محمّد بن صالح ارمنی از امام حسن 
عسکری -علیه السلام- در بارة این آیه پرسید: «َمحُواله ما شاء ویب وعِندة ام 
الکتاب». 

حضرت فرمود: آیا محونمی کند مگر آنچه که هست؟ و ثابت نمی کند آنجه 
که نیست؟ 

با خود گفتم: این حلاف سخن هشام بن حکم است که گفته: او (خدا) به 
چیزی عالم نیست تا اينکه به وجود بیاید! که حضرت رو به من کرد و فرمود: متعال 
است خحدایی که پیش از وحود اشيا به آنها عالم است. 

گفتم: گواهی می دهم که توت خدا هستی. 


گناه کبیره و نابخشودنی 
۰ ابو هاشم می گوید: از آن حضرت شنیدم که فرمود: از گناهانی که 
بخشیده نمی شود این است که انسان بگوید: ای کاش! به غیر از این کنام مؤاخذه 
با خود گفتم: این سخت است و باید انسان هر گناه را از خود بزداید. 
حضرت فرمود: راست گفتی ای ابوهاشم! به آنچه که با خود گفتی ملازم 
AN 5‏ ۰ ۳ 5 و 
باش؛ چون شرک» مخفی تر از راه رفتن مورجه بر روی سنگ سیاه در شب تاریک 


۱ 0( 
ست , 


۱-یعنی: «خداوند آنجه را که بخواهد محوو هر چه را بخواهد اثیات می کند و ام الکتاب نزد 
اوست», (سورة رعد آیث۳۹). 


۲ بحار الانوار: ۲۵۰/۵۰ حدیث .٤‏ 


1۹4۸ 


جاوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


«معروف»»» یکی از دربای بپشت 

۱ - ابو هاشم می گوید: و از آن حضرت شنیدم که فرمود: در بهشت دری 
است که به آن «معروف» گفته می شود و تنبا «اهل معروف» از آن در وارد 
می شوند. من در قلب خود, حمد و ثنای خدا را نموده و شاد شدم از اینکه در شمار 
کسانی هستم که خودم را در برآورده کردن نیازهای مردم» به زحمت می اندازم. 
حضرت رو به من نموده و فرمود: بلی بر انجه هستی ادامه بده؛ حون اهل معروف در 


دی د رآخرت هم اهل معروف هستند. خدا تورا از آنان قرار دهد . 


۱- بحار الانوار: ۲۵۸/۵۰ حدیت ۰۱1 


دلایل وبراهین وارث انبیا واوصیا 
امام زمان (عج) 


کیفیت خروج امام زمان(عج) 

هت سات از ز امام صادق و او هم ازپدر بزرگوارش امام باقر- -علیهما 
اسّلام نقل می کند: وقتی که قائم -عجّل الله تعالی الله فرجه الشریف- درمکه 
خروج نماید و اراده می کند که به سوی کوفه برود؛ منادی ندا می کند: «] گاه 
باشید! هیچ یک از شما نباید خوردنی و نوشیدنی بردارد». 

چون او سنگ حضرت موسی را که از آن دوازده چشمه جاری شدء با خود دارد 
و در هر منزلی که فرود می آید» آن را نصب می کند و چشمه‌ها از او جاری 
می شوند» گرسنگان سیر می گردند و تشنگان سیراب خواهند شد. و این» تا کوفه 
زاد و توش آنان می گردد. وقتی که پشت کوفه رسیدند» داثماً از آن آب و شیر 


می جوشد. و هر کس گرسته باشد سیر و هر کس تشنه باشد» سیراب می شود" . 


زره رسول خدا (ص) برقامت امام زمان (عج) 
ابو بصیر می گوید: به امام صادق -علیه السلام- عرض کردم؛ می خواهم به 


۰۳ ۔ اصول کافی: ۲۳۱/۱ حدیث‎ ١ 
1۹۹ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

فرمود: بکش. نزدیک شدم و سینۀ مبارک و شانه هایش را لمس کردم. 

حضرت پرسید: با این کار جه قصدی داری؟ 

گفتم: از پدر بزرگوارت شنیدم که فرمود: قاشم از ماء سینه اش پېن و بلند شانه 
است که میان آنها گسترده می باشد. 

حضرت فرمود: پدرم زره رسول خدا ۔صلّی اله عليه واه را پوشید وپایین آن را 
بالا برد و من نیز پوشیدم همینطور بود. ولی آن زره مانند رسول خدا -صلی الله عليه 
وآله۔ برقائم اهل بیت اندازه است ٩(‏ . 


A۰ 


تحویل درهمما به نمایندة امام (عج) 

۳ باز او می گوید: در این سالی که -نشانه‌های آن حضرت برمن ظاهرشد 
هزار دینار بردم و آنہا را شخصی به نام «ابو جعفر» فرستاده بود. و ابوالحسین محکّد 
و اسحاق بن جنید با من بودند. ابوالحسین» خرجین خود را برد تا پرود. . ومن سه 
لاخ کرایه کردم تا اینکه به «قاطول»(" "رسیدیم» ولی در آنحا لاغی نیافتم (که 
کرایه کنم)» به ابوالحسین گفتم : حرجینی که در آن مال هست بردارو با قافله برو 
من می مانم تا برای اسحاق بن جنید» آلاغی پیدا کنم تا سوار شود؛ چون او پیر مرد 
است . 

پس ألاغی کرایه کردم و در قصر متوکل درسامراء خود را به ابوالحسین 
رسانیدم. و ألاغ رامی راندم ومی گفتم : حمد ونای خدا را بر آنچه هستی» بکن. 

گفت: : دوست داشتم که این عمل ادمهپید می کرد ATE‏ رسیدم و 
آنچه با خود داشتیم آوردیم و وکیل در حضور من آن را گرفت و در پارجه‌ای نهاد و 
توسط غلام سیاهی, ارسال داشت 


۱- بحار الانوار: ۳۱۹/۵۲ حدیث ۲۰. 
۲- «قاطول» نہری در مکان فعلی سامرا قبل از اينکه سامرا آباد شود بوده است. (معجم البلدان: 
۹/۶ 


دلایل وبراهین وارث انبیا و اوصیا امام زمان (عج) ۵۰۱ 


هنگام عص بقجهٌ سبکی را آورد وصبح روز بعد ابوالقاسم نزد من آمد و 
ابوالحسین و اسحاق نیز آمدند. ابوالقاسم گفت: غلامی که بقچه را برد» این 
درهمها را آورد و گفت: اینها را به کسی بده که بقچه را آورد و تو از او گرفته ای. 

وقتی که از درب خانه بیرون می آمدم» بدون اینکه من چیزی بگویم» 
ابوالحسین به من گفت: مثل اینکه می دانست من چیزی دارم» آرزو دارم که از آن 
درهمپا به من بدهی تا به آنا تبرک بجویم. و همینطور سال اولی که با تو در سامرا 
بودم. گفتم: بگیر برای تو آورده است(. 


پیراهنی از ببشت 

٤‏ - مفضل از امام صادق -علیه التلام- روایت می کند که: آن حضرت فرمود: 
آیا می دانی که پیراهن یوسف جه بود؟ 

گفتم: نه. 

فرمود: وقتی آتش بر افروختند و حضرت ابراهیم عليه الّلام- را در آن افکندند» 
جبرئیل پیراهنی از بهشت برای او آورد و با پوشیدن آن از گرما و سرما محفوظ ماند. 
وهنگامی که مرگ ابراهيم عليه السلام- رسید آن را در حرزی قرار داد و به اسحاق 
بست. و اسحاق بر یعقوب و هنگامی که یوسف متولد شد بر او بست. و در بازوی 
یوسف بود تا اینکه پر سرش آن بلا آمد. 

و هنگامی که در مصر حضرت یوسف آن را از حرز در آورد» یعقوب رایحۀ آن را 
یافت. و حداوند متعال از او چنین حکایت می کند: «انی لاجد ریخ يوست لوا ان 
تشون این همان پیراهنی است که از بشت آمده است. 

گفتم: فدایت شوم! آن پیراهن چه شد؟ 

فرمود: نزد اهلش موجود است و نزد قائم ماست؛ وقتی که خروج می کند» 


۱ -بحار الائوار: ۰۳۳۲/۵۱ 


.)٩ ٤ ۔ یعنی : «من بوی یوسف را می یابم اگر مرا تخطثه ننمایید» (سورۀ پوسف؛ آي‎ ٣ 


۵۰۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


مومنان بوی آن را در شرق وغرب عالم استشمام می کنند. سپس فرمود: هر 
پیامبری» علمی یا چیز دیگری را به ارث ببرد» سر انجام به محمد صلی الله عله 
وآله۔ منتہی می شود () . 


حکمت عطسه نمودن 
۵ ابراهیم کرخی نش کوا نفد : «نسیم»؛ خادم 2 حسن عسکری -علیه السلام- 
به من گفت: ده روز بعد از تولد امام زمان -عل الله تعالی فرجه الشریف. بر آن 
حضرت وارد شدم و عطسه کردم» حضرت فرمود: «(یرحمک ال پس من ترسیدم. 
حضرت فرمود: می خواهی بگویم درعطسه چیست؟ 


1 و : )0 
فرمود: آن» امان از مرگ است تا سه روز . 


حج امام زمان (عج) 

٩ '‏ ابواحمد ازیکی از برادرانش که اهل مدائن بود نقل می کند که: روزگاری 
با رفیقم به حجَ رفته بودم» جوانی را دیدم که ازار و ردایی داشت و آنها را به ۱۵۰ 
دینار قیمت کردیم و به پایش نعلین زردی بود که هیچ غباری در آن وجود نداشت 
نه اثر سفری. گدایی از او چیزی خواست. از زمین چیزی برداشت و به او داد. سائل 
زیاد از او سؤال کرد. ES‏ از چشم ما ناپدید شد. ما به آن سائل 
نزدیک شدیم و گفتیم : به توچه داد؟ سنگریزه‌ای از طلا را به ما نشان داد, قیمت 
کردیم بیست دینار بود. به رفیقم گفتم : : مولای ما با ماست و ما او را نمی شناسیم؟ 
پس با هم برویم و او را جستجو کنیم. 

تمام موقف را گشتیم ولی او را نیافتیم و برگشتیم و از کسانی که آنجا بودند و 


۱ - بحار الائوار: ۳۲۷/۵۲ حدیث ٤۵‏ . 
۲- وسائل الشیعه: 11۱/۱۸ حدیث ۱. 


دلایل وبراهین وارث انبیا واوصیا امام زمان (عج) ۵۳ 


او را دیده بودند پرسیدیم» گفتند: او جوان علوی است که هر سال از مدینه پیاده به 
)۱ 


میا 
درمان یماری ناعلاج توسط امام (عج) 

۷- محمد بن یوسف شاشی می گوید: زخمی از نشیمنگاه من در آمد و آن را به 
تمام پزشکان نشان دادم وپول زیادی برای آن خرج نمودم ولی همه گفتند: دوای 
آن را نمی دانیم. پس نامه‌ای نوشتم و به زنی که به خانة آن حضرت رفت و آمد 
داش اشت» دادم و از حضرت دعا خواستم . 

پاسخ آمد که: وان ماوت ادف ور هدیا و جر ۶ وا 
دهد» پس یک جمعه نگذڈ شت که‌عافیت پیدا کردم و خوب شدم ٩‏ 


استفاده ازنام مستعار جبت تیه 

۸ همچنین محمد بن یوسف شاشی می گوید: وقتی که از عراق برگشتم» 
مردی در مرو به نام محمد بن حصین با ما بود و مالی را برای «غریم»" جمع کرده 
بود. از من در بار «غریم» پرسید. من هم آنچه که از نشانه‌ها و علامات از او دیده 
بودم» به او گفتم . 

گفت: نزد من برای غریم مقداری مال است» توچه می گویی ؟ 

گفتم : آنها را به «حاجز» بده. 

پرسید: آیا بالا تر از حاجزهم کسی هست؟ 


۱ اصول کافی : ۰۳۳۲/۱ حدیث ۰۱۵ 

۲- بحار الانوار: ۵۵۱۹/۵۱ حدیث ۰۱۱ 

۳ شیخ مفید در کتاب ارشاد, صفحه ۰۰ می گوید: این اسم خطاب به امام -علیه اللام- و در 
میان شیعه رمز بود جهت تقیه. 

٤‏ او «حاجزبن یزید» است که در ربیع الشیعه از وکلای امام زمات عليه السَلام- شمرده‌شده است. 


۵4 ۱ جلوه های اعجاز حصومین (ع) 


گفتم : بلی» «شیخ» است. 

گفت: : وقتی که روزقیامت شد» بگویم تومرا اینگونه امر کردی؟ 

گفتم: بلی. 

راوی می گوید: نزد او رفتم و بعد از جند سال ملاقاتش کردم» گفت : وقتی 
که به سوی عراق رفتم و مال غریم را هم با خود داشتم و دویست دینار را توسط عامر 
بن یعلی فارسی و احمد بن علی کلثومی به آن حضرت فرستادم. و نامه ای نیز نوشتم 
و خواستار دعا شدم. 


حضرت پاسخ نامه را فرستاد و در آن فرموده بود که او نزد من هزار دینار دارد و 
من دویست دینار فرستادم؛ چون شک کردم» و باقی نزد من است. و همانطور بود 
که فرموده بود. 

و همچنین فرموده بود: اگر حواستی با کسی معامله کنی» با ابوالحسین اسدی 
که در ری است- معامله کن. 

پرسیدم: همانطور بود که نوشته بود؟ 

گفت: بلی » من دویست دینار فرستادم؛ جون شک داشتم و خدا ازمن شک را 
برطرف کرد و بعد از دو روزیا سه روز حاجز مرد. نزد ار رفتم و خبر مرگ حاجز را 

هم 
دادم و غمگین شد. 

گفتم: ناراحت نشو؛ چون این علامتی است درنامة او برای تو؛ چون اعلام 

کرده بود که مال» هزار دینار است ودوم اینکه به تو دستور داده با ابوالحسین اسدی 


سروکار داشته باشی ؛ چون می دانست که حاجز خواهد مرد" . 


پرداخت نمودن دینارها و گرفتن مُہر 
-٩‏ مردی از اهالی اسد آباد می گوید: به سامرا رفتم و با خود سی دینار داشتم 


و آنبا را درپارچه‌ای گذاشته بودم و داخل آنها دینار شامی بود. به درب خانه 


۱ - بحار الانوار: 6۳۹۳/۵۱ حدیث ۰۱۰ 


دلایل وبراهین وارث انبیا و اوصیا امام زمان (عج) ۵۰۵ 


رسیدم و آنجا نشستم . کنیزیا غلامی بیرون آمد (تردید ازراوی است) گفت: آنجه 
با خود داری» بیاور. 

گفتم: جیزی ندارم. داخل شد و دوباره یرون آمد و گفت: سی دینار در 
پارچه‌ای که رنگش سبز است همراه تومی باشد و داخل آن دینارهاء دیناری شامی 
است. غلام با خودش مٌهری داشت که آن را می خواستم. پس آنچه با خود داشتم 
به او دادم و آن هر را گرفت . 


احسان ورفع مشکلات شیعیان 

۰- مسرور طبّاخ می گوید: بخاطر گرفتاری که داشتم» برای حسن بن راشد 
نامه نوشتم» ولی او را در خانه نیافتم و برگشتم. و به شهر منصور (سامرا) وارد شدم. 
وقتی که به قصر متوکل رسیام» مردی نزد من آمد که صورتش را ندیدم» دستم را 
گرفت و درآن» کیسه سفیدی گذاشت E‏ دیدم دوازده دینار است و روی 
کیسه نوشته شده است. مسرور طبّاخ ٩‏ 


ا 

۱ حسن بن حسین استرابادی می گوید: در حال طواف» شک نمودم که 
جند طواف و شوط تم دافم ۰ هجرد ی E‏ 
گفت: : هفت شوط دیگر طواف کن 2 


رسیدن دراهم به نزد امام (عج) 
۲- ابن شاذان می گوید: نزد من پانصد درهم بیست درهم‌کم جمع شده بود. 


۱ بحار الانوار: ۲۹/۵۱ حدیث ٩‏ و ۰۷ 
۲ بحارالانوار: ۲۹6/۵۱ حدیث ٦‏ و۰۷ 


۳ وسائل الشیعه: ۰۳۹/۹ حدیث ۰۱۳ 


۵° جلوه‌های اعجاز معصومین 2 


بیست درهم نیز از جانب خویش گذاشتم تا پانصد درهم کامل شد. و آن را به 
محمّد بن احمد قمی (وکیل امام زمان -عجّل الله تعالی فرجه الشریف-) فرستادم اما 
ننوشتم که چقدر از آن, مال خودم می باشد, درپاسخ آمد که: «پانصد درهم که 


بیست درهم آن مال تو بود» رسید»(. 


حکم ولایت ری 


۳ محمودی می گوید: با جعفربن عبدالغشان «دینور»(" را پشت سر 
گذاشتیم وقبل از اینکه از آن‌جا خارج شویم شيخ" آمد و گفت: وقتی که به ری 
رسیدی؛ این کار و این کار را انجام بده. هنگامی که به «دینور» رسیدیم بعد 
از یک ماه, حکم حکومت ری به او رسید و به ری رفتم و آنجه به من گفته بود» 
ا 


در جستجوی امام (عج) 

-٤‏ ابوالرخاء مضرۍ می گوید: بعد ازرزخحلت امام حسن عسکری 
-علیه السلام- به جستجوی امام رفتم و با خود گفتم: اگر خبری باشد» بعد از سه سال 
آشکار می شود که ناگہان صدایی شنیدم ولی. کسیی را ندیدم که گفت: «ای نصر 
بن عبد ربه! به اهل مصر بگو: آیا رسول خدا را دیدید که به او ایمان آوردید؟۱». 

ابو الرجاء می گوید: من نام پدرم را نمی دانستم؛ چون در مدائن متولد شدم و ابو 
عبداله نوفلی مرا به مصر برده و در آنجا رشد یافته بودم» وقتی که صدا را شنیدم هیچ 


مکثی نکردم و خارج شدم () . 


۱- اصول کافی: ۵۲۳/۱ حدیث ۲۳. 
۲- «دینور» شهری است در بیست و جند فرسخی همدان. 
۳ ظاهراً از وکلای امام زمان -عجّل الله تعالی فرجه الشریف بوده است. 


4- بحار الانوار: 6۲۹۵/۵۱ حدیث .٩‏ ۵- بحار الانوار: ۰۲۹۵/۵۱ حديث ۰۱۰ 


دلایل وبراهین وارث انیا واوصیا امام زمان (عج) 


پرداخت حق عموزادگان 

۵ علان کلینی می گوید: ازشیخ عمری شنیدم که گفت: با شخصی از اهل 
عراق همراه شدم و با خودش مالی برای «غریم» داشت. پس ان را فرستاده ولی 
حضرت» مالش را برگردانده و فرموده بود: «حق فرزندان عمویت را بده و آن چهار 
صدتاست». آن مرد شگفت زده و حیران ماند و به حساب مالش رسید, دید آنجنان 


است که امام فرموده است (. 


پس دادن دینار اضافی 

۱۹ ۔ کلینی ازعده‌ای نقل می کند که: آن حضرت نزد عبدالله بن جنید که در 
واسط بود- غلامی را فرستاد و دستور داد آن را بقروشد» پس عبداله» غلام را فروخت 
و قیمتش را گرفت. وقتی که دینارها را وزن کرد, هجده قیراط ویک حبّه کم آمد. 
پس آن مقدار را از جانب خود گذاشت و مال را فرستاد. حضرت دیناری به او بر 


گردانید که وزنش هجده قیراط ویک حه بود" . 


اذن خواستن از امام (ع) 

۷ - شخصی به نام ابو جعفر می گوید: بجّه‌ای برای ما متولد شد, برای آن 
حضرت نامه نوشتم وبرای تطهیرش (۳)درروزهفتم اذن خواستم. پاسخ آمد: نه» پس 
آن بجّه روز هفتم مُرد. بعد از آن» خبر مرگ کودک را به امام نوشتم در پاسخ 
نوشت: «خداوند به جای ای دیگری را به تومی دهد و نامش را «احمد» بگذار و 
بعد از او هم «حعفر» است». همانطور شد که حضرت فرموده بود. 

و باز نامه نوشتم و در بارۀ دو چیز سوال کردم و خواستم مسأله سوم را بنویسم که 


۱ و ۲ - بحار الانوار: ۵۳۲۱/۵۱ حدیت ٤۵‏ و 41 


۳ اسم رمز امام زمان ۔عجل الله تعالی فرحه الشریف.- . 


۸ سس س سس جلوه‌های اعجاز سصومین (ع» 


با خود گفتم: شاید بدش بیاید. 
پاسخ نامه آمد و به هر دو مسأله به اضافة مسأله سوم که ننوشته بودم» پاسخ داده 
بود(۱). 


۱- اصول کافی: ۰۵۲۲/۱ حدیث ۱۷. ارشاد مفید: ۳۹۹. 


باب بانزدهم: 
دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


بی ارزش بودن دنیا در نظر امه معصومین (ع) 

۱- ابو حمزة شمالی می گوید: علی -علیه اللام- در مسجد کوفه نشسته و 
اصحابش در کنارش بودند پس مردی عرض کرد: من تعجب می کنم جرا دنیا در 
دست کسان دیگر آست له در دست شما خضرت فرغو کمان سی کت ها دتا :را 
می خواهیم و به ما داده نمی شود؟ آنگاه یک قبضه از سنگریزه‌های مسجد را 
برداشت و در مشت خود فشرد» بعد دست خود را باز کرد که دیدیم جواهراتی هستند 

ے 
ومی درخشند. حضرت برسید: این جیست؟ نگاه کردیم وگفتيم: ار بهترین 
حواهرات است. 

پس فرمود: اگرما دنیا را می خواستیم مال ما بود» ولی ما آن را نمی خواهیم. 

سپس جواهرات را انداخت و آنها مانند ال سنگریزه شدند . 


بهتر بودن دینار حلال ازدینار حرام 
۲ باز روایت شده مردی خدمت امام صادق -علیه اللام- رسید و از تنگدستی 


شکایت کرد» حضرت فرمود: حوشحال باش که خداوند مشکل تورا حل می کند. 


۱ - بحار الأنوار: ۲۵/4۱ حدیت ۰۱۵ 


۰ سس جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


آن مرد بیرون آمد و در راه همیانی را دید که در آن هفتصد دینار بود. آن را برداشت و 
به خانة امام برگشت و جریان پیدا کردن همیان را به امام عرض نمود. 

امام -علیه التلام- فرمود: آن را بیرون ببر و یک سال اعلام کن» شاید صاحبش 
را بیابی. آن مرد رفت و گفت: در بازار و محل تجمع مردم اعلام نمی کنم و به 
کوچه ای در آخر شهر رفت و گفت: چه کسی پولی گم کرده؟ مردی که مانند مرده 
بود از یک طرف بلند شد و به او گفت: من هفتصد دینار در کیسه‌ای اين نين گم 
کردهام. 

آن مرد گفت: آن پیش من است. وقتی که آن را دید ترازویی داشت و گفت: 
بیرون نیاور. آن را وزن کرد اصلاً کم نشده بود. هفتاد دینار برداشت و به مرد یابنده 
داد. آن مرد گرفت و نزد امام صادق -علیه السلام- آمد. وقتی که حضرت او را دید 
لبخندی زد و فرمود: ای کنیز! کیسه را بیاور, پس کنیز کیسه را آوردء آنگاه 
حضرت فرمود: این سی دینار است و هفتاد دینار را هم از آن مرد گرفتی. و هفتاد 
دینار حلال» بهتر از هفتصد دینار حرام است". 


رسوائی معارضین با قرآن 

۳- ابن آبی العوجاء و سه نفر دیگر از «دهریا»" جمع شدند و قرار گذاشتند 
که هریک از آنہا یک چہارم قرآن را نقض کنند! در این هنگام در مکه بودند و 
قرار گذاشتند که سال آینده همان وقت محدداً به آنجا بیایند و با قرآن معارضه کنند» 
وقتی که یک سال گذشت, درمقام إبراهیم گرد هم آمدند ویکی از آنها گفت: 


وقتی من آية: «وفیل يا آزض ای ماءلٍ وبا سماء اقیعی وغیض الماء وت آلآمي“ 


۱ - بحار الانوار: ۱۱۷/4۷ حدیث ۱۵۵ 

۲ - «دهریها» کسانی هستند که می گویند نه بهشت وجود دارد ونه جهتم و نه خدایی هست! و 
دهر (روزگار) ما را به وجود می آورد و می میراند. 

۳-یعنی: «به زمین خطاب شد که فوراً آب را فرو برد و به آسمان امر شد که باران را قطع کند و 
حکم (قهر الہی) انجام یافت», (سورة هود یه .)٤‏ 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) اه 
را دیدم از معارضه دست کشیدم. 

دومی گفت: من هم وقتی که آیة: «فلتّا استیئشوا ن لوا نج ٩‏ را یافتم» از 
معارضه مایوس شدم. ونیت خویش را مخفی می کردند تا اینکه امام صادق 
-علیه السلام- از مقابل آنپا عبور کرد و رو به آنان نمود و این آیه را تلاوت فرمود: 
فلت جتتمب ان وان على أذ رب هذا رن یه رام 


و ا TT‏ ۳ 
لتفضر ظهيراً»" . پس همه انا درت وخرت قرو اند 0 


پیشگوٹی امام موسی بن جعفر(ع) 

٤‏ اسحاق بن عمارمی گوید: پیش موسی بن جعفر-علیه السلام- بودم که 
مردی وارد شد و حضرت به او فرمود: ای فلانی! توتا یک ماه دیگر می‌میری. با 
حون گفتم: مثل اینکه او اجل شیعیان را می داند» در این موقع امام فرمود: ای 
اسحاق! شما که این را انکارنمی کنید؟ رشید هحری در حالی که مستضعف بود» 
علم آینده را می دانست و امام از او سزاوارتر است که این را بداند. 

بعد از آن فرمود: ای اسحاق! توتا دو سال دیگر از دنیا می روی و خانواده‌ات 


)( شهج‎ ۳ 2 a 
. متفرق می شوند و به فقر و ورشکستگی شدیدی دجارمی گردند‎ 


سفارش امام صادق (ع) به تجدید تو به 
۵ ۔ زید شام روایت می کند: امام صادق -علیه السلام۔ به من گفت: جند 


سال داری؟ گفتم : این مقدار. فرمود: درعبادت خدایت بکوش و توبه ات را تحدید 


۱ یعتی : «چون برادران از پذیرفتن خواهش خود مأیوس شدند با خود خلوت کردند»» (سورة پوسفء 
ای ۸). 

۲- یعنی : «بکو ای پیامبر! که اکر حن و انس متفق شوند که مانند این قرآن کتابی را بیاورند هرگز 
نتوانند هر جند همه پشتیبان یکدیگر باشند»» (سورة اسرای آیۀ۸4). 

۳ - بحار الأنوار: ۰۲۱۳/۱۷ حدیت۱۹. 


.۷ اصول کافی: 4۸4/۱ حدیث‎ - ٤ 


۴ سس جلوه‌های اعجازمعصومین (:) 


نما. پس گریستم. حضرت پرسید: چه چیزی تورا گرباند؟ گفتم: خبر مرگ مرا 
دادی. 

فرمود: حوشحال باش؛ چون از شیعیان ما هستی وبا ما در بهشت خواهی بود. 
صراط و فیزان و حساب شیعیان به دست ماست. و به خدا سوگند! ما به شما از 
خودتان دلسوزتر هستیم و من به درج تو در بپشت و رفیقت حارث بن مغیرةٌ نضری 
نگاه می کنم(. 


طولانی شدن مدت عمر 

٦‏ - میترمی گویند: امام صادق جعفر بن محمٌد-علیهما التلام-به‌من گفت:بر 
مدت عمر تو اضافه شده است چه کار کرده ای؟ گفتم: من درحالی که جوان بودم» 
به پنج درهم اجیر شدم و من این کار را برای خاله ام کرده بودم !۳ . 


تقاضای دعا برای مربض وپاسخ امام (ع) 
خالد بن نجیح می گوید: به امام موسی -علیه السلام- گفتم : عده‌ای از 
شیعیان از کوفه آمده اند و گفته اند که مفضل خیلی مریض است برای او دعا کن. 


حضرت فرمود: او راحت شد. و این سخن سه روز بعد از مرک او بودا۳. 


ارسال بیت المال به سوی امام موسای کاظم (ع) 

۸- بازخالدین نجیح می گوید: امام موسای کاظم عليه السلام - به من 
فرمود: هیچ کاری نکن تا اينکه نامه من به توبرسد و هرچه از بیت المال نزد تو 
می باشد» به سوی من بفرست و از کسی چیزی قبول نکن. آنگاه امام موسی 
-علیه السلام- به سوی مدینه روانه شد و خالد بعد از او پانزده روز درمکه ماند و 


(O 
. سپس مرد‎ 


۱ - بحار الأنوار: ۳6۳/6۷ حدیت ۳۳ ۳ بحار الأنوار: »۷۲/٤۸‏ حدیت ۹۸. 
۲ مستدرک الوسائل: 0۲4۸/۱۵ حدیث 1۲ 6- بحار الأنوار: ۵4/4۸ حدیت ۵۵. 


۵1۳ 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


مشورت هشام با امام (ع) 

-٩‏ هشام می گوید: خواستم کنیزی را درمنی بخرم» پس با امام ابوالحسن 
اول -علیه اللام- در این باره مشورت خواستم ولی به من پاسخی نداد. و آن کنیز را 
دید که در کنار کنیزان دیگر نشسته بود. حضرت به آن نگاه کرد و فرمود: هیچ 
عیبی نداشت اگر عمرش کم نبود. پس من از خریدن آن دست برداشتم. از مکه 
خارج نشده بودم که آن کنیز مرد . 


حکایت ابراهیم همدانی با ابو جعفر دوم (ع) 

۰ - ابراهیم همدانی می گوید: ابو جعفر دوم-علیه الّلام- به من نامه ای 
نوشت و مرا دستور داده بود که آن نامه را تا وقتی که بحیی بن ابی عمران نمرده باز 
نکنم. پس نامه دو سال پیش من ماند. وقتی روزی رسید که یحیی مرد» نامه را باز 
کردم و دیدم در ان نوشته : کارهای یحیی را انجام بده و از این قبیل دستورات داده 

دج 0 e e‏ 
بود. ابراهیم می گوید: تا وقتی که یحیی زنده بود از مرگ نمی ترسیدم " 


مقام بلند شیعیان اهل بیت (ع) 
۱ - ابو بصیر می گوید: امام صادق -علیه السلام- از من پرسید: حال ابو حمزه 
۳ م۳ 3 - 5 5 5 ے 
چگونه است؟ گفتم: وقتی که آمدم خوب بود. فرمود: وقتی که برگشتی از من به او 
سلام برسان و بگو که درفلان روز و فلان ماه خواهد مرد. 
گفتم: او آدم مأنوس و از شیعیان شماست! فرمود: بلی» شخص اگر از شیعیان 
ما باشد و از خدا بترشد و مراقبت کند و از گناهان اجتناب نماید» وقتی که این 
کارها را کرد با ما و در درجة ما خواهد بود. ابوبصیرمی گوید: پس برگشتم, ابو 


۱- بحار الأنوار: ۵۵۳/6۸ حدیث ۵۱ و۵۲. 


۲- بحار الأنوار: ۳۷/۵ حدیث ۲. 


سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


حمزه در همان روز و در همان ساعت مرد . 


خرماهای الوان ازنخل خشکیده 

۲ - سلیمان بن خالد می گوید: با امام صادق عليه اللام- خارج شدیم و به 
سفر رفتیم و ابو عبدالله بلخی هم همراه ما بود. به نخل خشکیده و از بيخ کنده 
شده‌ای رسیدیم. در این هنگام حضرت فرمود: ای نخلی که شنونده و در اطاعت 
پروردگار خود هستی به ما غذا بخوران» در این هنگام نخل برای ما خرماهای 
رنگارنگ ریخت و خوردیم تا سیر شدیم. مرد بلخی گفت: در بارة شما ستتی مانند 


ب ef‏ (۳) 
سنت مریم است . فرمود: اری ۰ 


میوه دادن نخل خشکیده به امر علی (ع) 

۳ - حارث اعور می گوید: با امیر مومنان به سفر رفتیم تا اينکه به وادی ای 
رسیدیم و در آنحاتنة درعتی را دیدیم که پوستش کنده شده بود. حضرت با دست 
مپارکش به آن زد و فرمود: به اذن خدا بر گرد و سبز و میوه‌دار شو, 

درخحت» شاخه‌هایش را به حرکت در آورد و میوه آورد و از آن خوردیم و برای 


راهمان نیز برداشتیم . 


ضمانت بهشت از جانب امام صادق(ع) 
۶ - ابوبصیرمی گوید: مردی از اهل شام آمد و امامت ائمة اطهار را به وی 
عرضه کردم و او قبول کرد. روزی بر او وارد شدم دیدم در حال احتضار است. 
گفت: ای ابوبصیر! آنچه گفتی قبول کردم آیا به بهشت می روم؟ 
گفتم: من از جانب امام صادق -علیه التلام- ضمانت آن را می کنم. پس او 


۱ اثبات الهداه: ۱۷/۵ حدیت ۱۵۳. 
۲ - بحار الانوار: ۰۷۱/4۷ حدیت 4۵. ۳ مدينة المعاحز: ۰۱۲۵/٩‏ 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) ۵۱۵ 


مرد و به حدمت امام صادق عليه السلام- رسیدم» حضرت بدون اینکه پرسم فرمود؛ 
2۰ 


ای ابو محمّد! رفیقت به بپشت رفت 
ارسال دفتر به سوی امام رضا (ع) 

۵ ابوعلی بن راشدمی گوید: بارهایی را آوردم وفرستادة امام رضا 
عليه التلام- آمد و قبل از اینکه به بارها نگاه کنم تا چیزی را به سوی آن حضرت 
بفرستم» گفت: امام رضا -علیه السلام- می فرماید: آن دفتر را پیش من بفرست. 

در حالی که در منزل هیچ دفتر نداشتم . برخاستم و درپی آن جیزی را که 
درست نمی دانستم گشتم و چیزی پیدا نکردم. وقتی که فرستاده ری کت 
گفتم بایست. پس رفتم میان بارها را گشتم دفتری را یافتم که پیش از آن اطلاعی 
۰ ۳ 2 5 1 ۰ 
از آن نداشتم مگر اینکه می دانستم او راست می گوید. پس آن دفتر را برای او 
فرستادم"۲۳ 
متنبه شدن عبدالله بن نجاشی 

۲ -عمار سجستانی می گوید: عبداله بن نجاشی به عبدالله بن حسن منقطع 
بود و به زیدیه قائل شده بود. اتفاق افتاد که من با او به مکه رفتیم. او نزد عبدالله بن 
حسن و من هم نزد امام صادق عليه التلام- رفتم . بعد از آن مرا ملاقات کرد و به 
من گفت: از مولایت برای من اذن بگیر پس به امام صادق -علیه الام گفتم: او 
از من خواسته ازشما اجازْ ملاقات بگیرم. 

حضرت فرمود: به او احازه بده. او آمد و امام از او پرسید: چه جیزی تو را وادار 
کرد که آن کار را کردی؟ به یاد می آوری روزی را که از مقابل عده‌ای گذشتی» 
آب ناودان به لباس توترشح کرد گفتی: نجس است و خود را با لباسهایت در نهر 
آبی انداختی و بجه‌ها جمع شدند و برای تو حندیدند. 


۱- بحار الأنوار: ۰۷۹/6۱۷ حدیث ٤٤‏ . ۲ -عیون اخبار الرضا: ۰۲۲۱/۲ 


سس جلوه‌های اعجاز مصومین (ع) 


عمار می گوید: عبداله به من متوحه شد و گفت: جرا این قضیه را به او گفتی ؟ 
گفتم: نه به حدا سوگند من به او خبر ندادم و اینجاست و می شنوند. وقتی که بیرون 
آمدیم» عبدالله گفت: ای عمار! فقط این شخص مولای من است نه کسی دیگر. 


دعوت نمودن مردم به امامت جعفربن محمد (ع) 

۷۔ حارث بن حصیرة ازدی می گوید: مردی از اهل کوفه به خراسان آمد و 
مردم را به امامت جعفر بن محمد -علیهما السلام-دعوت کرد. عده ای جواب مثبت 
دادند و اطاعت کردند و عده‌ای انکار کردند و مخالفت نمودند. وعده‌ای هم 
احتیاط پیشه کردند و چیزی نگفتند. از هر کروه مردی نزد امام صادق -علیه اللام 
آمد. از گروه میانه هم مردی آمده بود و کنیزی هم همراه مردم آمده بود این مرد با او 
خلوت نموده بود. وقتی که نزد امام آمدند» او شروع به سخن کرد و گفت: خدا 
خیرت دهد! مردی از اهل کوفه نزد ما امد و مردم را به ولایت و اطاعت شما دعوت 
کرد. عده‌ای ازما پذیرفتند و عده‌ای انکار کردند وعده‌ای هم سکوت نمودند و 
پرهیزگاری پیشه کردند. 

حضرت پرسید: تو از کدامیک از آن سه گروه هستی ؟ 

یت از گروهی که میانه روی کردند و سکوت نمودند» و پرهیزگاری پیشه 
کردند! 

حضرت فرمود: پرهیزگاری تووقتی که با آن کنیز خلوت کردی به کجا رفته 


(r) 
. بود‎ 


ارسال نامه به سوی امام باقررع) 
۸- ابو بصیر می گوید: یکی از اصحاب امام باقر-علیه السلام- نزد ما آمد و 
a‏ به خداسوگند دیگر جعفر-علیه السلام۔ را نخواهی دید. می گوید: نامه ای 


۱ بجار الاآنوار: ۷۳/4۷ حدیت ۳۵ ۲ ثبات الهداه: ۳۸۲/۵ حدیت .۸٩‏ 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) سس ۵۱۷ 


نوشتم و چند نفر را بر آن شاهد گرفتم و این درغیر ایام حج بود. سپس به مدینه آمدم 
و از امام باقر -عليه السلام- اذن دحول خواستم . و خدمتش رسیدم وقتی که به من 
نگاه کرد فرمود: نامه چه شد؟ گفتم: فلانی این طور گفت . 


اقرار گرفتن علی(ع) از جویرټه 

٩‏ - بکار بن کردم می گوید: امام صادق -علیه اللام- فرمود: جويرية بن مسهر 
با مردی روی اسبی دعوا داشتند و هر کدام اسب را از آن خود می دانست. امیر 
مومنان از هر کدام آنها یه خواست. گفتند: نداریم. آنگاه حضرت به جویریه 
فرمود: اسب را به او بده. 

گفت: ای امیر مؤمنان! بدون شاهد چگونه بدهم؟ حضرت به او فرمود: به خدا 
سوگند! به تو از خودت عالمترم» آیا کارت را در زمان جاهلیّت فراموش کردی؟ پس 
از تمام کارهایش خبر داد او هم اقرار کرد که اسب مال آن دیگری ات( 


لزوم حفظ حرمت مادر 

۰ - ابراهیم بن مهزم ازپدرش نقل می کند که گفت: هنگام عصر از حضور 
امام صادق -علیه السَلام- بیرون آمدم و به منزلم در مدینه وارد شدم و مادرم هم با من 
بود. میان من و او مرافعه ای واقع شد ومن به او درشتی کردم. 

روز بعد نماز صبح را خواندم و رفتم و خدمت امام صادق عليه السلام- رسیدم. 
آن حضرت ابتدائا به من فرمود: ای مهزم! دیشب چه شد که به خالده درشتی 
کردی؟ مگر نمی دانی که شکم اومنزل تو بود و در آن ساکن بودی و آغوشش 
کپواره ات بود که در آن ماندی و سینه‌هایش سقّای تو بود که از آن نوشیدی؟ گفتم : 


Me. 2‏ 
چرا. فرمود: پس به او درشتی نکن ۳ . 


۱ - بحار الأنوار: ۰۲۳۵/6٩‏ حديث 1. 


۲ - بحار الأنوار: ۰۲۸۸/6۱ حدیث ۰۱۱ ۳ بحار الاأنوار: ۸۷۲/4۷ حدیث ۳۲. 


بر 


۸ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


نجات یافتن هشام بن سالم از سرگردانی 

۱- هشام بن سالم روایت می کند که: بر عبدالله بن صادق عليه السلام- وارد 
شدم سخن از زکات پیش آمد گفت: در چہل درهم» یک درهم زکات است. از این 
حرف تعجب کردم و او در نظرم کوچک شد» برخاستم و به رسول خدا پناه بردم و نزد 
قبر آن حضرت آمدم و گفتم: نزد چه کسی بروم؟ 

در این حال بودم که پسر کوچکی آمد و از لباسم کشید و گفت: بیا گفتم: نزد 
کی ؟ کف سرورم موسی بن حعفر-علیهما السّلام-. پس رفتم وخدمت آن حضرت 
رسیدم وقتی که وارد حياط شدم او درخانه و زیر پشه بندی نشسته بود» بانگ زد: 
ای هشام! 

گفتم: لبیک! فرمود: به سوی من» به سوی من» نه به طرف حرورټه ونه به 
طرف قدریه بلکه به سوی ما. پس داخل شدم سؤال کردم و هر چه خواستم جواب 


داد. 


رعایت واجبات الہى 

۲- حسین بن موسی خیاط می گوید: من و جمیل بن دراج و عائذ بن احمسی 
برای حج بیرون آمدیم. وعائذ به ما می گفت: من سژالی دارم که می خواهم از امام 
صادق -علیه السلام- پپرسم پس به خدمت آن حضرت رسیدیم وقتی که نشستیم 
ابتدائاً فرمود: «اگر کسی واجبات خدا را به جای آورد. غیر از اینها از او 
نمی خواهند» . 

پس در این هنگام عائذ اشاره کرد» وقتی که برخاستیم گفتیم: سال توچه 
بود؟ گفت: همان بود که ا زآن حضرت شنیدید. من مردی هستم که طاقت ندارم 
شب برخیزم و نافله به جای آورم» ترسیدم گناهکار باشم و مواخنه گردم و هلاک 


۱۳ 


شوم 


۱- اصول کافی: 4۸۷/۳ حدیث ۳. 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین برامامت دوازده امام (ع) ۵۹ 


غلوننمودن دربارة اهل بیت (ع) 

۳- از اسماعیل بن عبدالعزیز روایت شده که گفت: امام صادق -علیه لام 
به من فرمود: آبی را برای من در دستشویی بگذان پس برنحاستم و آب را گذاشتم و 
با خود گفتم: من در مورد او این گونه و آن گونه می گویم در حالی که به دستشویی 
می رود. 

وقتی که بیرون آمد گفت: ای اسماعیل! بر هیچ بنای فوق طاقتش بار نکنید 
که منهدم می شود. ما را بندهُ مخلوق قرار دهید. و هر چه می خحواهید در بارة ما 


بگویید مگر نبوت" . 


خیال باطل دربارة اهل بیت (ع) 
- خالد بن نجیح می گوید: برامام صادق عليه السلام- وارد شدم و ديدم 
نردش مردمی هستند» پس سرم را پایین انداختم و در گوشه‌ای نشستم و با خود 
گفتم: وای بر آنها! چه چیزآنان را غافل کرده که نزد چه کسی حرف می زنند؟! 
ناگاه حضرت مرا ندا داد و فرمود: من به خدا سوگند! بند؛ مخلوق هستم و 
پرورد گاری دارم که او را عبادت می کنم و اگروی را نپرستم مرا با آتش عذاب 
کی د دوه ۰ 
می کند. پس گفتم: در مورد تو فقط حرف خودت را می گویم (. 


تشخیص دادن مومن ازمنافق 
۵- ابو هاشم جعفری می گوید: نزد امام حسن عسکری عليه السَلام- بودم که 
مردی آمد. حضرت فرمود: این ایستاده از برادران تونیست. گفتم: چگونه او را 


ار 3 e) ۰ ۳ ۳ ٤ ۰ e‏ 
شناختی ؟ فرمود: مومن را از سیمایش می شناسیم و منافق را ازسستی او 5 


۱ بحار الأنوار: 0۲۷۹/۲۵ حذیت ۲۲ 
۲ - بحار الأنوار: ۷۱/۶۷ حدیث ۲ و ۰۲۷ ۳- بحار الأنوار: ۰۲5۸/۹۹ 


٠١‏ سس سس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


فرجام دوستان و دشمنان اهل بیت(ع) 

۲5 - جماعتی از جمله ونس بن ظبیان و مفضل بن عمرو ابوسلمة سراج و 
حسین ابن ابی فاخته می گوید نزد امام صادق عليه التلام- بودیم که حضرت, در 
سخنی گفت: گنجینه‌های زمین و کلیدهایش نزد ماست و اگر بخواهم به یکی از 
دو پایم می گویم آنچه از طلا و نقره داری بیرون آور این کار انجام می گیرد. 

آنگاه با یکی از پاهایش در زمین خی کشید, زمین از زیادی گنجی که در آن 
قطعه های طلا بود» شکافته شد. به دستش هم این طور گفت» پس آن هم شمش 
طلایی به اندازه یک وجب بیرون آورد» آن را برداشت و فرمود: خوب نگاه کنید تا 
بعد از آن شک ننمایید. پس نگاه کردیم دیدیم طلاست که می درخشد. 

سپس فرمود: به زمین نگاه کنید. نگاه کردیم دیدیم شمش‌های زیادی روی 
هم انباشته و می درخشد. در این هنگام یکی ازما گفت: فدایت شوم! آنچه را که 
دیدیم به شما داده شده و شیعیان شما نیازمند هستند؟! 

حضرت فرمود: خدا برای ما و شیعیان ما دنیا و آحرت را جمع خواهد کرد وما 
آنان را به بهشت و دشمنان خود را به جهتم وارد خواهیم کرد . 


کمربند حضرت ابراهیم (ع) 

۷ - داوود بن قاسم جعفری می گوید: مردی از اهل قم از امام حسن عسکری 
-علیه السلام- در مورد آية: «ان یسرق فقد سرق أخ له من قبل» پرسید و من حاضر بودم. 
حضرت فرمود: خود یوسف سرقت نشد بلکه حضرت کمربندی داشت که از 
ابراهیم عليه السلام- به ارث رسیده بود و هر کس این کمربند را می دزدید غلام 
می گشت» به این صورت که هروقت آن را کسی می دزدید حبرئیل فرود می آمد و 
خبرمی داد و کمربند از او گرفته می شد و به بندگی درمی آمد. 


۱- اصول کافی: 1۷1/۱ حدیث >. 


۵1 


باب پاتزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


این کمربند نزد ساره دختر اسحاق بن ابراهیم بود و سمیه هم مادر اسحاق بود و 
این ساره, یوسف را دوست می داشت و می خواست برای خود فرزند قرار دهد از این 
رو کمربند را برداشت و به کمریوسف بست. پیراهنش را روی آن کشید بعد به 
عقوت گفت: کمربند دزدیده شده. 

پس جبرئیل آمد و گفت: ای یعقوب! کمریند نزد یوسف است. ولی کار ساره 
را نگفت و این خواست خداوند بود. یمقوب برخاست و یوسف را تفتیش کرد و او در 
این هنگام نوجوان بود و کمربند را پیدا کرد. ساره دختر اسحاق گفت: یوسف آن را 
ازمن دزدیده پس من سزاوارترم به او. 

یعقوب به او گفت: یوسف غلام توست به شرط اینکه او را نفروشی و به کسی 
نبخشی . ساره گفت: من قبول می کنم به شرط اینکه او را از من نگیری و الساعه او 
را آزاد می کنم. پس یعقوب یوسف را به او داد و او هم یوسف را آزاد کرد. به این 
خاطر برادران یوسف گفتند: اکر او اکنون دزدی کرد» برادرش هم قبلاً دزدی 
کرده بود!! 

ابو هاشم می گوید: در این مورد فکرمی کردم و از این کار تعجب می‌نمودم؛ 
چون «یعقوب» خیلی به «یوسف» نزدیک بود و درفراق او غمگین شد و چشمانش 
گریست تا اینکه کور شد. درحالی که مسافت کم بود. دراین هنگام امام حسن 
عسکری -علیه الشلام- رو به من کرد وفرمود: ای ابو هاشم! از آنچه درفکرت 
می گذرد به خدا پناه ببر؛ جون ا گر خدا می خواست پرده‌های میان یعقوب و یوسف 
را برمی داشت که یکدیگر را ببینند ولی هدفی داشت و کسی به آن نمی رسید 
مگر اینکه اینگونه باشد» پس خداست که دوستان خود را برمی گزیند : 


فضیلت با اهل بیت بودن 
۸- محمّد بن حسن می گوید: نامه ای به آن حضرت نوشتم و ازفقر شکایت 


.۸٦ ۔ بحار الآنوار: 0۲۹۸/۱۲ حدیث‎ ١ 


a 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


۰ ۰ 2 و اس - ۰ ۰ 
نمودم سپس با خود گفتم: مکر امام صادق عليه السلام- نفرموده: «فقر با ما بهتر از 
غنای با غیر ماست و کشته شدن با ما بہتر از زند گی با غیرماست». 

پس اینگونه جواب آمد: «وقتی که گناهان دوستان ما زیاد شود خدا با فش 
آنها را پاک می کند و از بسیاری از آنان می گذرد و این همان چیزی است که با 
خود گفتی که: «فقربا ما بهترازغنای با غیرماست» وما پناهگاه کسی هستیم 

ك ی ۳ 2 

که به ما پناه بیاورد و روشنائی کسی هستیم که ازما روشنایی بجوید و نگهدار 
کسی هستیم که ازما نگهبانی بخواهد. و هر کس ما را دوست داشته باشد, در 
بهشت نزد آب» با ما خواهد بود و هر کس از ما منحرف شود در آتش است». 

امام صادق عليه السَلام- فرمود: «شاهد دشمنانتان در آتش خواهید شد» ولی به 
خاطر ضعفی که دارید» نمی توانید شاهد دوستانتان در بهشت باشید»(. 


دلداری امام حسن عسکری(ع) به یکی از شیعیان 

۹ روایت شده است که مردی از دوستداران امام حسن عسکری -علیه الشلام- 
روزی بر آن حضرت وارد شد و او انگشتر درست می کرد» گفت: یابن رسول الله ! 
خلیفه فیروزة خیلی بزرگ و بسیار خوبی را به من داد و گفت: روی آن این گونه 
تقش کن» وقتی که آهن روی آن گذاشتم دو نیمه شد» می ترسم باعث هلا کت من 
شود پس برای من دعا کن. حضرت فرمود: انشاءالله ترسی برای تونیست. 

آن مرد می گوید: به خانة خود آمدم و روز بعد خلیفه مرا خواست و گفت: من 
دو کنیز دارم که روی این انگشتر با هم دعوا می کنند و راضی نمی شوند مگر اینکه 
آن را دو نیمه کتی ودوانگشتر بسازی» پس به منزل برگشتم و آن دونیمه رادو 
انگشتر کردم و به دارالخلافه آوردم» آن دو کنیز راضی شدند و حلیفه به این خاطر 


برای من احسان کرد. پس حمد خدا را بجای آوردم". 


۱- بحار الانوار: ۲۹۹/۵۰ ذیل حدیث ۷۲. 
۲ - بحار الانوار: ۲۷۱/۵۰ حدیت ٤٩‏ . 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


خطبه ای بدون حرف «الف» 

۳۰ - روزی صحابه جمع شده بودند ومی گفتند: درمیان حروف معجم» حرفی 
که مانند «الف» نقش داشته باشد نیست. در این هنگام علی -علیه السّلام- 
برحاست وفی البداهه خحطبة طولائی ايراد کرد که در آن حمد و ثنای خداوند و 
درود بر پیامبر و وعده و وعید و موعظه و نهی و ذکر بهشت و جهتم و نصیحت مردم و 


غیر اینپا بود» ولی در آن یک «الف» هم وجود نداشت. و آن حطبه معروف 
)0 
اش . 


حکایت شگفت انگیز فاطمه بنت اسد 

۳۱ - هنگام کو دکی علی عليه السلام-» ایو طالب به مادرش فاطمۀ بنت اسد 
گفت: او را می بینم که بتہا را می شکند وترسیدم که این را کفار ریش پفهم‌ند. 
فاطمه گفت: شگفتا! از این شگفت‌تر خبر می دهم: از حایی که بتها در آن 
منصوب بودند گذشتم وعلی -علیه التلام- را درشکم داشتم» پس پایش را محکم 
به شکم من زد ونگذاشت به تما نزدیک شوم بلکه از جای دیگری بگذرم در حالی 
که من آنہا را نمی پرستیدم و کعبه را برای عبادت خدا طواف می کردم نه به نحاطر 
۳ 


رسوائی مرد خوارجی 

۲ سعد خفاف از امام باقر-علیه السلام- روایت مى کند: امير مومنان 
-علیه السلام- در مسحد نشسته بود و اصحابش اطرافش قرار داشتند. در این هنگام 
مردی از شیعیانش امد و کیت د ای امیر مومنان! خدا می داند که من با محبت تو 


۱- بحار الانوار: ۳۰/6۱ حدیت ۰۳۹ 


۲ - بحار الانوار: ۰۱۸/۵۲ حدیت ۵. 


a4 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


دینداری می کنم. حضرت فرمود: راست گفتی . 

مردی از خوارج نیز قبلاً با دوستانش قرار گذاشته بود که علی -علیه اللام- را 
امتحان بکند تا مانند اولی به او جواب دهد» از این رو برخاست و گفت: من تورا 
در سر وعیال دوست می دارم. 

علی -علیه اللام- نگاهی به او کرد و فرمود: دروغ گفتی به خدا سوگند! نه مرا 
دوست می داری ونه اصلاً دوست می داشتی . آن مرد گریست و گفت: این گونه با 
من روبرو می شوی در حالی که خدا خلاف آن را می داند» دست خود را بده تا 

حضرت پرسید: بر چه چیزی بیعت می کنی؟ آن مرد گفت: بر آنچه که ابوبکر 
وعمرعمل می کردند. و دستش را به سوی حضرت دراز کرد. 

حضرت فرمود: دستت را بکش» به خدا سوگند! مثل اینکه می پینم که در 
ضلالت و گمراهی کشته می شوی و صورتت را جہارپایان اهل عراق لگ دکوب 
می کنند و قومت تو را نمی شناسند. 

آن مرد از کسانی بود که به نہروان رفت و در آنجا کشته شر . 


احیای مرده توسط امام صادق (a‏ 

۳ ۔ محمد بن راشد از جدش روایت می کند که گفت: خواستم نزد امام جعفر 
صادق -علیه السلام۔ بروم و از او در بار مسأله ای بپرسم. گفتند سید حمیری شاعر 
مرده و حضرت برای تشیع جنازه او رفته است. پس به قبرستان رفتم» سوال کردم و 
مرا پاسخ گفت: وقتی که می خواستم برخیزم لباسم را گرفت و نگهداشت و بعد 
گفت: شما جوانها علم را ترک کردید. گفتم: آیا تو امام زمان هستی ؟ فرمود: آری. 
گفتم: دلیل ونشانة آن چیست؟ 


۰ ۰= ى 
فرمود: از هر جه می خواهی پپرس ان شاءالله جواب می دهم . گفتم: من برادری 


۱- اثبات الهداة: ۰۵۵۳/6 حدیث ۰۲۰۲ 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین برامامت دوازده امام (ع) سس سد۵آ۵ 


داشتم که مرد و در اين قبرستان دفن کردم» به اذن خدا او را برای من زنده کن. 

فرمود: تواهل این کارنیستی ولی برادرت موّمن بود و اسمش نزد ما «احمد» 
است نزدیک قبر شد و دعا کرد و قبر شکافته شد. برادرم بیرون آمد و به من گفت: 
ای برادر! از او پیروی کن و جدا نشو. سپس به قبرش برگشت» حضرت مرا قسم داد 
که این قضیّه را به کسی نگویم. 


لزوم حفظ اسرار 
عم ۹ 

۶ ابو بصیر می گوید: به امام صادق عليه السلام- عرض کردم: جرا در مورد 
معضلات مانتد علی -علیه التلام- که با اصحابش سخن می گفت با ما حرف زده 
نمی شود؟ حضرت فرمود: در میان شما هم مثل آنها می باشد ولی آنها در دهانشان 
کلید داشتند, حدیثی بیاور که به تو گفته باشم و توآن را مکتوم داشته باش . 


ملاقات وصی حضرت عیسی (ع) با امیر مومنان (ع) 

۵- عبدالرحمان بن کثیر از امام صادق -علیه السلام- نقل می کند که: على 
-علیه السلام- می خواست به صقین برود وقتی که از فرات گذشت و به کوه نزدیک 
شد» وقت نماز عصر گردید. حضرت دور شد و وضو گرفت و اذان گفت. وقتی که 
از اذان فارغ شد» کوه شکافته گشت و سر سفید با محاسن و صورتی سفید اشکار 
شد و گفت: السلام علیک یا امیر المومنین و رحمة الله وبرکاته! آفرین به جانشین 
خاتم پیامبران و قاعد غر محجڵین و سرور وصیین ! 

علی عليه التلام- فرمود: و علیک السلام ای برادرم! شمعون بن حتون الصفا؛ 
وصی روح القاس عیسی بن مریم حال توچگونه است؟ شمعون گفت: خوب 
است, خدا تو را رحمت کند من منتظر فرود آمدن روح القدس هستم. ای پرادرم! بر 


۱ - بحار الانوار: ۰۱۱۸/6۷ حدیت ۰۱۱۰ 


۰۱۸ ۔ بحار الانوار: ۰۱4۵/۲ حدیت‎ ٣ 


۵ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


آنجه که ازاذیت بر تو وارد می شود صبر کن تا فردا آن دوست را ملاقات کنی . 
کسنین را ندیدم که بهتر از شما از عهدة امتحان خدا در آید و ثوابش از شما بیشتر 
مقامش از شما رفیع تر باشد من می دانم دیروز چه چیزی به یاران تو از جانب بنی 
اسرائیل رسید و آنها شایعه پراکنی کردند و آنان را با جوب به صلیب کشیدند. 

پس اگر این صورت جدا شونده و فاصله گیرنده ازتو می دانستند که دا 
جگونه برای آنها عذاب آماده کرده و بر آنان غضب نموده» کوتاه می آمدند واگر 
این صورتهایی که با توملایم هستند بدانند که چقدر ثواب در پیروی تومی باشد, 
آرزو می کردند که در راه تو با مقراض قطعه قطعه می شدند. وعليك السلام يا امير 
المؤمنين و رحمة الله و برکاته. 

راوی می گوید: آنگاه کوه به هم آمد و امیر مؤمنان به جنگ رفت. عماریاسر و 
مالک اشتر و هاشم بن عتبه و ابو یوب انصاری و قیس انصاری و عمرو بن حمق 
خزاعی و عبادة بن صامت در مورد آن مرد از علی -علیه السلام- پرسیدند. 

حضرت فرمود: او شمعون بن حتون الصفا جانشین حضرت عیسی بود و آنان 
گفتگوی آن حضرت را با او شنیدند وه بینش آنان در مجاهده همراه آن حضرت زیاد 
گردید. 

8 ا‎ a 5 

عبادة بن صامت و ابو ایوب انصاری به ایشان گفتند: پدر و مادرمان فدای تو باد 
ای امیر مومنان! به خدا سوگند! تورا یاری می کنیم همچنانکه برادرت رسول خدا 
-صلی الله علیه وآله- را یاری کردیم و هر کس از مپاجرو انصار ازیاری توتخلف 
کردند» بدبخت و شقاوتمند شدند. پس حضرت هم برای آن دو دعای خی ر کرد( . 


۰ ت 4 2 ۲ 
پیش بینی دقیق وشگفت انگیزعلی(ع) 
۳۹ - سوید بن غفله می گوید: نزد علی عليه السلام - بودم که مردی آمد و 
گفت: : از وادالقری آمدم و خالد بن عرفطه مُرد. . حضرت فرمود: او نمرده است. آن 


۱- بحار الانوار: ۰۲۳۸/۲ حدیت ۵۸. 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 5۷ 


مرد دوباره سخنش را تکرار کرد باز حضرت فرمود: نمرده است. بار سوم آن مرد 
e». ۳ ۰ ۰ a 2‏ 5 م2 
گفت: او مرد. باز هم حضرت فرمود: نمرده و رویش را از او برگرداند. 


آن مرد گفت: درست می گویم او مرده است. حضرت فرمود: 3 قسم به کسی که 
جانم دست اوست او نمرده و نمی میرد تا اینکه سپاه گمراهی را فرماندهی کند و 
پرچمش را «حبیب بن جمَاز» حمل می کند. 

در این هنگام حبیب برخحاست و گفت: در مورد خودم تورا به خدا سوگند 
می‌دهم! ای امیر مومنان! من فرزند شیعه می باشم. على -علیه السلام- پرسید: تو 
کیستی؟ گفت: «حبیب بن جمَاز» هستم. حضرت فرمود: : اگرپسر جمّاز باشی» 
آن پرچم را حمل خواهی کرد. 

ابو حمزة ثمالی می گوید: خالد بن عرفطه نمرد تا اینکه با عمر سعد آمد و عمر 
سعد او را فرمانده طلیعه لشکرش قرار داد و حبیب بن جماز هم پرچمدار او بود. 


حکایت رسوائی عمروبن حریث 

۷ اصبغ بن نباته روایت می کند: امیر مومنان -علیه اللام- به ما دستور داد 
که از کوفه به سوی مدائن حرکت کنیم» روزیکشنبه حرکت کردیم ولی «عمرو بن 
حریت» با هفت نفر دیگر تخلف کردند و در حیره به جایی به نام «خورنق» رفتند و 
گفتند روز چهارشنبه می آییم و به لشکرمی رسیم . پس داستان سوسمار پیش آمد 
آن را گرفتند وعمروبن حریث, سوسماررا در کف دستش گذاشت و به یارانش 
گفت: بیمت کنید این امیر مؤمنان است!! 

پس همراهان او برای مسخره و استمزا با سوسمار بیعت کردند. بعد آمدند و روز 
جمعه به مدائن رسیدند و امیر مومنان عليه السلام- در منبر بود و خحطبه می خواند» 
همه از درمسجد وارد شدند و با سبک شمردن آن حضرت وارد شدند. وقتی علی 
-علیه السلام- آنہا را دید فرمود: ای مردم! وقتی که رسول خدا صلی الله عليه واله 
با حال نجوا به من علم آموخت. از آن هزار درعلم باز شد و از هر دری هزار در دیگر 


۵۸ جلوه‌های اعجاز معصومین 2 


وهن شنیدم که خداوند متعال فرمود: «یوم ندعوا کل اناس بامامهم» ومن به خدا 
قسم می خورم که هشت نفر از لشکریانم که اعا می کنند ازیاران من هستند و هم 
اکنون به ما ملحق شدند» امامشان سوسماری است که در راه آن را گرفتند و با او 
بیعت کردند و اگر بخواهم نامهایشان را بگویم این کار را می کنم. 

راوی می گوید: «عمرو بن حریث» را دیدیم که مانند سیلی خورده» رنگش از 
ترس و نفاق تغییر کرد . 


اسلام آوردن شهربانودختریزد گرد 

۸- جابر از امام باقر-علیه الّلام- روایت می کند وقتی که دختر یز گرد؛ 
آخرین پادشاه ساسانی را در مدینه نزد عمر آوردند. دختران مدینه برای دیدن او از 
خانه‌ها بیرون رفتند ومجلس» با زیبائی روی او مزین شد. عمرهم او را دید. آن 
دختر گفت: «افیروزان» . 

عمر خشمگین شد و گفت: این زن عجمی به من فحش می دهد و قصد اورا 
کرد. علی ۔علیه السلام۔ فرمود: نباید از چیزی که نمی فہمی خشمگین شوی. پس 
دستور داد که مردم را برای دیدن او ندا کنند. 

باز علی -علیه السلام۔ فرمود: نمی توان دختران پادشاهان را فروخت اگر جه 
کافر باشند. ولی می توانی مردان مسلمان را بر آنان عرضه کنی که هر کدام را 
پسندیدند با او ازدواج نمایند و مهریه اش را هم از مستمری آن مرد از بیت المال 
حساب می کنند تا جای قیمت را بگیرد. 

عمر گفت: همین کاررا می کنم. و مردان مسلمان را بر آن دختر عرضه کرد 
در این هنگام دختر یزد گرد آمد ودستش را برشانة امام حسین -علیه الّلام- 
گذاشت. امام به زبان فارسی از او پرسید: چه نامی [داری] ای کنيزک؟! 


۱-یعنی : «روزی که مردم با امام شان خوانده می شوند»» (سورة اسراء, 6۷۱ 
بعنی 8 ۳ می سراء ی ایا 
۲ بحار الائوار: ۰۲۸۱/4۱ حدیت ۷ و۸. 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین برامامت دوازده امام (ع) سس ۵۲۹٩‏ 


گفت: «جهان شاه بارخذاه» حضرت پرسید: شپربانویه؟ (یعنی شهربانو 
هستی؟) گفت: خواهرم شهربانویه (خواهرم شهربانو است). امام فرمود: راست 

آنگاه علی -علیه اللام- به سوی امام حسین -علیه السلام- متوجه شد و فرمود: از 
او محافظت کن و نیکی نما. به زودی بهترین اهل زمانش را بعد از تو به دنیا خواهد 
آورد و او مادر اوصیا و ذريَّة پاک است. پس امام زین العابدین -علیه السلام- از او 
به دنیا امد. 

و روایت شده که در تفاس امام سجاد عليه اللام- از دنیا رفت. و به این خاطر 
امام حسین -علیه اللام- را برگزید که در خواب حضرت فاطمه -علیها الّلام- را 
دید و پیش از اینکه سپاه اسلام او را بگیرد» در خواب به دست آن حضرت ایمان 
آورد و داستان عجیبی دارد؛ خودش می گوید: قبل از آمدن لشکر اسلامء در خواب 
ديدم مانند اينکه حضرت محمد صلی الله عليه واله- رسول خدا به خانه ما آهد و 
نشست و حسین -علیه الشلام- هم با او بود. مرا برای حسين -علیه السلام- 
خواستگاری کرد و پدرم هم مرا به ازدواج او در آورد وقتی که صبح شد این قضیه در 
من اثر گذاشت؛ چون قبلاً خواستگار نداشتم. 

شب دوم فاطمه -علیها السلام- دختر محمد صلی الله عليه واه را ديدم که آمد 
و اسلام را به من عرضه نمود و من مسلمان شدم» آنگاه گفت: مسلمانان پیروز 
می شوند و تو به زودی سالم به حسین -علیه اللام- می رسی و هیچ آسیبی به تو 
نمی رسد. می گوید: همین طوری گذشت تا اینکه به مدینه رسیدم . 


مرک بوزینه ده 
7 ۳۹ بزنطی می گوید: مردی از اهل جسر بابل گفت: در آبادی مردی بود که 
کارش نحر کردن شتران بود» مرا اذیت می کرد ومی گفت: ۷ رافضی ؟! و 


۱ -مستدرك الوسائل: ۳۷۷/۱۳ باب ۰۱5 حدیت ۱. 


2۳۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


حرفهای قبیح به من می شنواند. در زبان نبطی لقبش «بوزينة ده» بود. 

سالی حج بجا آوردم و به ملاقات امام صادق عليه السلام- رسیدم و سلام کردم 
از حالم پرسید؟ سپس ابتداناً به من فرمود: «بوزینة ده مُرد» . گفتم: کی ؟ فرمود: 
همین ساعت. رفتم و همان روز و ساعت را نوشتم وقتی که به کوفه رسیدم» برادرم 
به ملاقاتم آمد از او در بارة کسانی که در آبادی ما مُرده اند پرسیدم؟ گفت: «بوزينة 
ده» مُرد. گفتم: کی؟ گفت: روزفلان و ساعت فلان» یعنی همان وقتی که 
مولایم امام صادق عليه اللام- فرموده بود . 


پیش بینی صحیح امام سجاد(ع) 

۰ - عمران بن علی حلبی می گوید: شنیدم که امام صادق -علیه النتلام- 
فرمود: وقتی امام زین العابدین -علیه السلام۔ را با اهل بیت پيامبر نزد يزيد -لعنة الق 
علیه- آوردند, آنان را در خرابه‌ای که دیوارهایش مست بود قرار دادند. 

یکی از آنپا کفت: ما را در این خرابه قرار دادند تا بر سرما خراب شود. 

یکی از نگم‌بانان این را شنید و به زبان قبطی گفت: اینها را بنگرید می ترسند 
که دیوار بر سر آنہا خراب شود و این بہتر است از آنکه فردا بیرون بیاورند و یکی 
بعد از دیگری گردنشان را بزنند. امام سجاد -علیه السلام- فرمود: به اذن خدا 
هیچیک از این دو نمی شود. و همینطور هم شد" . 


خط رومی بر دیوار خرابة شام 

۱ - داوود بن فرقد روایت می کند که: نزد امام صادق عليه السلام- از 
شهادت امام حسین -علیه السلام- و برده شدن فرزندش به شام سخن به میان آمد. 
امام صادق -علیه السلام- فرمود: وقتی که امام ساد عليه السلام- به زندان 


۱ بحار الانوار: ۰۸۱/4۷ حدیت ۰۷۱ 


۲ بحار الانوار: ۷۰/6٩‏ حدیث ۷ 


باب پانزدهم: دلابل وبراهین بر امامت دوازده امام ۹4 — ۵۳۱ 


برگردانده شد» همراهانش به یکدیگر گفتند: بنای این دیوارچه خوب است! و در 
آن نوشتة رومی بود. امام سجّاد -علیه التلام- آن را خواند. رومیها به زبان حودشان 
با یکدیگر گفتگو کردند و کفتند: درمیان اینها چه کسی به خون مقتول از این اولی 
است. فرزند پیامبرشان و امام سجاد ۔علیه السلام۔ را قصد می کردند ا 


پیش بینی صحیح علی (ع) 

۲ - جابر جعفی ازامام باقر-علیه السلام- روایت می کند که على 
ا با یارانش به پشت کوفه رفتند. حضرت فرمود: اگر دیدید که به شما 
گفتم روزگاری بیش نمی گذرد تا اینکه اینجا رودخانه ای حفر می شود و درآن آب 
چاری می گردد و کشتیی به حرکت در می آیند چه می گویید؟ در آنچه که گفتم 

گفتند: ای امیر مؤمنان! آیا همینط ور خواهد شد؟ فرمود: آری به خدا سوگند! 
مثل اینکه من آن رودخانه را در اینجا می بینم که در آن آب انداخته شده و کشتیها 
به حرکت در آمدند و آب آن دررمرتبه اول برای اهل این ابادی شیرین است و 
همچنین رحمت برای آنان. 

راوی می گوید: روزگار زیادی نگذشت که نهر کوفه کنده شد که آب آن 
برای کوفیان هم شیرین بود و هم رحمت. در آن آب جاری بود و از آن استفاده 
می کردند جنانچه علی -علیه الّلام- فرموده بود . 


فرجام شوم خوارج نهروان 

۳ - جندب بن زهیر ازدی می گوید: وقتی که خوارج ازعلی -علیه السّلام- 
جدا شدند, آن حضرت برای جنگ به سوی آنان رفت» ما با او روانه شدیم و به 
لشکرگاه آنان رسیدیم و ديدم که گروه گروه مانند کندوی زنبور صدای قرائت قرآن 


۱ -بحار الانوار: 2۷۲/4٩‏ حدیت ۰۵۷ ۲ بحار الانوار: ۰۲۸۳/۶۱ حدیث ۰۱ 


2۳۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


به گوش می رسد و میان آنان کسانی بودند که لباس کلاهدار (خشن) پوشیده بودند 
و زانوانشان مانند زانوی شتر پینه بسته بود! 

وقتی که این حالت را از انان دیدم شک برمن عارض شد به گوشه‌ای رفتم و 
از اسیم پیاده شدم ونیزه ام را به زمین زدم و زره‌ام را گذاشتم ولباس جنگی را در 
آوردم و برخاستم و نماز خواندم و دعا کردم و گفتم : «بارخدايا! | کر رصانت ودر 
جنگ با این مردم است؛ پس به من نشان بده که این حق است و اگرغضب تودر 
آن است مرا از آن برگردان!». 

در این هنگام علی -علیه السلام- آمد و از استر رسول خدا صلی الله عليه واله 
پیاده شد و ایستاد و نماز خوانده مردی آمد و گفت: آنان از رودخانه گذشتند, بعد 
شخصی دیگر که اسبش را تند می راند آمد و گفت: از آن گذشتند و رفتند. 

حضرت فرمود: از آن نگذشتند و نمی گذرند و کنار آن کشته می شوند» این 
پیمانی است از رسول خدا صلی الله عليه واله_. باز فرمود: ای جندب! این تپه را 
می بینی ؟ گفتم: آری. فرمود: رسول خدا ۔ صلی الله عليه وآله به من گفته است که 
کنار آن کشته می شوند. سپس فرمود: ما کسی را به سوی آنان می فرستيم تا آنان را 
به کتاب خدا و ستّت پیامبرش بخواند ولی او را تیرباران می کنند و کشته می شود. 

راوی می گوید: به لشکرگاه آنان رفتیم» بر نخاسته و کوچ نکرده بودند. پس 
حضرت لشکر را منظم کرد و جلو صف آمد و فرمود: چه کسی این قرآن را می گیرد 
تا به سوی این قوم برود و آنان را به کتاب خدا و ستت پيامبرفرا خواند» ولی او 
کشته می شود و جایش در بپشت است . فقط یک جوان از قبيل؛ بنی عامربن 
صعصعه پاسخ آن حضرت را داد» وقتی علی -علیه السلام- کمی سن او را دیده 
فرمود: به جای خود بر گرد. 

دوباره حضرت سخن خویش را تکرار کرد و باز همان جوان پاسخ حضرت را 
داد. على -عليه السلام- فرمود: : بگیرء اما بدانکه کشته می شوی . پس جوان قرآن را 
نزد آنان برد تا اینکه سخنش را بشنوند. آنان را به آنچه علی -علیه السلام- فرموده 
بود» خواند اما او را تیرباران کردند و آنقدر تیر زدند که وقتی برگشت مانند 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) arr‏ 


خار پشت گردیده بود. در اين هنگام حضرت فرمود: به آنبا حمله ببرید و حمله 
کردیم. 

جندب می گوید: شکم برطرف شد و با دست خود هشت نفر را کشتم» وقتی 
که حرورته کشته شدند» فرمود: درمیان کشتگان آنان دنبال مردی که پستانش 
مانند پستان زن است بگردید و او را پیدا کنید. پس گشتند اما او را پیدا نکردند. 
حضرت خودش برخاست و دستور داد کشته‌ها را بر گردانند که در این هنگام» مرد 
حبشی را که یکی از پستانهایش مانند پستان زن بود» دیدند. و موهایش مانند موی 
سور بود که حضرت تکبیر گفت» مردم نیز تکبیر گفتند. فرمود: این شیطان است. 
اگر تکلم نمی کردید (وسخن مرا به کسی نمی گفتید) به شما می گفتم آنچه را که 
خداوند به زبان پیامبر-صلّی الله علیه وآله آماده کرده است برای کسانی که این 
قوم را به قتل برساند. 


حکایت شگفت انگیز علی (ع) با مرد قضاب 

6 - قصابى گوشتی را به کنیزی فروخت و به اوظلم کرد. کنیز گریست و از 
دکان او خارج شد وعلی -علیه اللام- را دید و از قضاب شکایت کرد. حضرت با 
او به دکان قضاب رفت و به او گفت که در بارةٌ کنیز انصاف کند و او را موعظه 
کرد و فرمود: نزد تو باید ضعیف مانند قوی باشد پس به کنیز ظلم نکن» ولی قضاب 
که علی عليه الشلام. را نمی شناخت. از این رو دستش را بلند کرد و گفت: ای 
مرد! خارج شو 

حضرت از دگان خارج شد و چیزی نگفت. به قضاب گفتند این علی بن 
آبی طالب -علیه السلام- بود. وقتی قضاب این را شنید, دست خود را قطع کرد و ان 


را نزد امیر مؤمنان -علیه السلام- آورد و عذر خوأست . حضرت دعا کرد و دست او 
(۲) 


خوب سد 


۱ بحار الاتوار: ۰1۱۰/۸ ۲ اتبات الهداه: ۰۵۵/4 حدیٹ ۰۲۱۰۲۰٩‏ 


ars‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


۹ 27 ۳ ا 
سخن گفتن امام صادق(ع) به زبان ترکی 

۵ - ابن فرقد می گوید: نزد امام صادق عليه السلام- بودم که غلام عجمی 
نامه‌ای آورد و می خواست عربی سخن بگوید اما نمی توانست و هذیان می کفت به 
حدی که گمان کردم امام او را طرد کند. 

ولی حضرت فرمود: چون نمی توانی به زبان عربی سخن بگویی پس به هر 
و ۰ ee‏ ۳ 7 
زبانی غیر از عربی که خوب مسلط هستی با آن زبان سخن بکو؛ جونکه من به هر 
در 1 ع 5 ۳ و 
زبانی که سخن بگویی آن را می فهمم. غلام» ترکی سخن گفت و حضرت به 
همان زبان پاسخ او را داد وغلام با شگفتی رفت . 


ایام روزه های مستحب 

1 - اسحاق بن عبداله علوی عریضی می گوید: پدرم و عموهایم در چهار 
روزی که طول سال مستحب است روزه گرفته شود اختلاف کردند برای روشن 
گشتن مسئله سوار شدند و نزد امام علی النقی عليه السلام- که قبل از رفتن به 
«سامرا» در ابادی «صریا» بود رفتند. 

امام -علیه اللام- به آنان فرمود: آمدید تا از روزهایی که مستحب است در طول 
سال روزه گرفته شود بپرسید؟ گفتند: آری برای همین آمدیم. 

پس فرمود: روز هفدهم ماه ربیع الاوّل که روز ولادت رسول خدا صلی الله عليه 
واله است و روز بیست و هفتم رجب که روز بعشت پیامبر است و روز بیست و 
پنجم ذیقعده روزی است که زمین اززیر کعبه کشیده شد. و روز هجدهم ذیحجه 
که روز عدر اس 
حکایت مسمع بن عبدالملک با امام صادق (ع) 

۷ - ابو سيار مسمع بن عبدالملک از امام صادق عليه السلام- روایت می کند 


۱-بحار الا نوار: ۰۱۱۹/4۷ حدیث ۱5۳ ۲- وسائل الشیعه: ۳۳۵/۷ حدیث ۳. 


۵۳۵ 


باب پانزدهم: دلابل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


که: از امام صادق -علیه السلام- شنیدم که دو نفر از اهل کوفه را به نیکی یاد کرد و 
آن دی حضرت را دوست می داشتند ومن به آنان گفتم که حضرت از آنان به 
عم 

نیکی یاد کرد. یکی گفت: شنیدم و تصدیق کردم و اطاعت می نمایم و شکر خدا 
1 ۲ وه , 

دیگری دستش را به گریبان خویش برد و ان را پاره کرد و گفت: راضی 
۳ 2 جر شب ۹ چ E‏ اد 
نمی شوم مگر اینکه از خودش بشنوم. به سوی خانهة حضرت شتافت و من هم دنبالش 
رفتم و به در خانه رسیدیم و اذن ورود خواستیم. اذن دادند و وارد شدیم. 

وقتی که چشم حضرت به او افتاد فرمود: ای فلانی! آيا همریک از شما 
می خواهید برای شما صحیفه آسمانی بياید, آنچه که مسمع گفته درست است. پس 

5 ۰ 8 ا 5 5 2 ۰ 5 
او گفت: فدایت شوم! من می خواستم شکم بر طرف شود و گمان نمی کردم بدون 
اینکه بشنود» اینگونه بگوید. 

ES AE ۳‏ ے 

راوی می گوید: مردی از کوفیان نزد آن حضرت بود و به من متوجه شد و گفت: 
(«درفه)). حضرت فرمود: («درفه» در زبان نبطی یعنی «بگیر»» پس از نزد امام 
خارج شدیم(, 


احادیث اثمه(ع) به عنوان سوغات برای شیعیان 

۸ - علی بن ابی حمزه می گوید: با ابوبصیر به خدمت امام صادق 
-علیه السلام- رسیدم. نشسته بودیم که حضرت چیزی فرمود. با خود گفتم این همان 
چیزی است که می توانم (به عنوان سوغات) به سوی شیعیان ببرم. و این حدیث را تا 
به حال اصلاً نشنیده بودم. 

می گوید: در این حالت امام به رخسارم‌نگاهیکرد و سپس فرمود: من حرفی 
می زنم که هفتاد صورت داشته باشد» این طور بگویم یا آن طور بگویم . 


۱- بحار الانوار: ۲4/۶۸ حدیت ۰1۱ 


2۳۹ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


علی (ع) وارث شمشیر و صحیفة پیامبر(ص) 

٩‏ - ابی ارا که با( 
مورد به ارث بردن علی -علیه اللام شمشیر رسول خدا -صلی الله عله وآله- سخن 
گنیم ویکی از ما گفت: : استر هم بود» صحیفه هم در حمایل شمشیر بود. در حال 
گفتگو بوديم که علی -علیه اللام- آمد و ابتداشاً فرمود: به خدا سوگند! اگر 
می خواستم تا یک سال از سخن شما می گذشت ومن چیزی در بارة آنجه از 
رسول خدا صلی الله عليه وآله به ارث بردم حرفی نمی زدم. به خدا سوگند! نزد من 
صحیفه های زیادی است و درمیان آنها صحیفه ای است به نام «قبیط» که درمیان 
عرب بهتر از زان نیست و در آن قبائل پست ازعربا تمییز داده شده است. برای آنان 

0 


در دین خداوند نصیبی نیسٽت 


قبولی اعمال ازشیعیان اهل بیت (ع) 

۰ - منصور صیقل روایت می کند: حجّ بجا آوردم و از مدینه گذشتم وبه 
زیارت قبر رسول خدا -صلی الله عليه وآله- آمدم و بر او سلام کردم و متوجه شدم 
دام امام صادق -علیه السلام- درسحده افش . پس نشستم 0 اینکه حسته شدم» 
گفتم تا اودر سجده است من هم تسبح می گویم. . پس سیصد و شصت و جند 
مرتبه «سبحان ریی وبحمده» استغفر رتی واتوب الیه» گفتم. پس آنگاه حضرت سر 
برداشت و برخاست ومن هم به دنبالش رفتم وبا خود گفتم اگر اذن دهد به 
خدمتش می رسم ومی گویم فدایت شوم! شما اینگونه می کنید! پس ما باید چکار 

وقتی که به در خانه رسیدم «مصادف» خادم بیرون آمد وگفت: ای منصور! 
داخل شو وارد شدم. ابتدائاً به من فرمود: ای منصور! چه شما کم عبادت بکنید یا 


۱-بحار الانوار: ۱4۵/4۰ حدیث ۵۲. 


ary 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


زیاد» به خدا سوگند! ازغیر شما پذیرفته نمی شود . 


مکافات دروغ بستن به امام صادق (ع) 

۵۱ - امام رضا -علیه التلام- از پدر بزرگوارش نقل می کند که: مردی نزد امام 
جعفر صادق -علیه السلام۔ آمد و گفت: خودت را نجات بده! فلانی نزد منصور رفته 
و از تو سخن چینی کرده و گفته است شما از مردم بیعت می گیرید تا اینکه بر علیه 
او قیام کنید. 

حضرت لبخندی زد و فرمود: ای ابوعبداله! نترس؛ چون اگر خدا بخواهد 
فضیلتی را که کتمان شده با انکار شده آشکار نماید» حسود و ستمگری را بر 
می انگیزد تا آن را روشن نماید. با من بنشین تا مأمور منصور بیاید و با هم به آنجا 
برویم تا قدرت خدا را که از جانب مؤمن برگردانده نمی شود- ببینی . 

بعد از مدت کمی فرستاده آمد و کته نزد امیر مومنان بیا, پس امام صادق 
-علیه السلام- رفت و بر منصور داخل شد که آ کنده از خشم و غضب بود. به امام 
گفت: توهستی که از مسلمانان برای خودت بیعت می گیری تا اجتماع آنها را به 
هم بزنی و در ھلاکت آنہا سعی می کنی و میانشان فساد جاری سازی؟! 

امام صادق -علی اللام- فرمود: من هیچیک از این کارها را نکردم. 

منصور گفت: این فلانی است که می گوید تواینگونه کردی و او یکی از 
کسانی است که او را به بیعت خودت دعوت نموده ای ؟! 

حضرت فرمود: او دروغگوست. 

منصور گفت: او را قسم می دهم» اگرقسم خورد برای من کافی است. 

امام فرمود: او اگر دروغ قسم بخورد به هلاکت دحارمی شود. 

متصور به حاجبش گفت: این مرد را برای آنچه ازاو-یعنی امام صادق 
-علیه التلام- نقل كرده قسم بده. حاحب گفت بگو: سوگند په خدای که جز او 


۱-مستدرک الوسائل: ۰1۷۳/6 باب ۰۱۸ حدیت؟۹. 


ofA 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خدائی نیست . و سخت اورا قسم می داد. در این هنگام حضرت فرمود: این گونه او 
را سوگند مده؛ چون ازپدرم شنیدم که از جّم‌رسول خدا -صلی الله عليه وآله- نقل 
می کرد که فرمود: هر کس دروغ قسم بخورد و خدا را در قسمش بزرگ بدارد و او 
را به صفات حسنی توصیف کند» این بر گناه دروغ و سوگندش غالب می شود و بلا 
را از او به تأخیرمی اندازد. . اجازه بده من او را به آن قسمی که پدرم ارجتم نقل 
کرده سوگند بدهم که از رسول خدا نقل شده است که هر کس به آن قسم خورد به 
هلاکت دجار می شود. 

منصور گفت: سوگند بده او را ای حعفر! 

امام صادق -علیه السَلام- به آن مرد فرمود: بگوا گر دروفگوباشم از حول و قوه 
خدا تبری جسته و به حول قوه خودم پناه می بو . آن مرد همین را گفت. امام فرمود: 
خدایا! اگر دروغ می گوید او را بمیران. . سخن حضرت تمام نشده بود که آن شخص 
افتاد و مرد» او را برداشتند» بردند و خشم و غضب منصور فرو نشست. و ازنیازهای 
امام پرسید (تا برآورده کند). 

امام در پاسخ فرمود: من فقط نیازهایم را به خدا می گویم. و تنما می خواهم 
زود نزد خانواده‌ام بروم؛ چون دلهای آنان به من بسته است. منصور گفت خودت 
می دانی هر جور می خواهمی انجام بده. پس امام با احترام و تکریم از نزد او خارج 
شد و منصور از آن حضرت و کارهایش حیران گردیده بود. 

عده‌ای گفتند: مگر چه شده است؟ مردی نا گهان فوت نموده, و از این چیزها 
زیاد اتفاق می افتد. مردم نزد آن شخص مرده می رفتند و نگاه می کردند» وقتی 
توی تابوت گذاشتند مردم در او دقت می کردند و بعضیها مذقت می کردند و 
بعضیہا حسد می بردند که نا گهان در تابوت نشست و رویش را باز کرد و گفت: 
ای مردم! من بعد از شما خدایم را ملاقات کردم» عذاب, سختی, و غضب شدید 
مرا گرفت به خاطر آن رفتاری که من با جعفرین محتّد صادق انجام دادم. پسء از 
خدا بترسید و در مورد او هلاک نشوید آنچنانکه من شدم. 

بعد کفنش را به رویش کشید وبه مرگ خود برگشت. دیدند که دیگر هیچ 


5۳۹ 
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۰ 4 ۰ ۰ ۰ ۰ = 2 ۰ 
حرکتی ندارد و مرده است» او را دفن نمودند و مردم (از این جریان) در شگفتی فرو 


ماندند". 
پیشگوئی عجیب امام صادق(ع) 


۲ - روایت شده است که: عده‌ای ازبنی هاشم از جمله ابراهیم بن محمّد؛ 
نوادۀ عباس عموی پیامبر و ابو جعفر منصور و عبدالله بن حسن و فرزندانش محمّد و 
ابراهیم در محلی به نام «ابواء»" جمع شدند و خواستند با یک نفر از میان خود 
بیعت کنند» از این رو عبداله گفت: این پسرمن و مبدی است. به دنبال امام 
صادق -علیه اللام- فرستادند. آن حضرت آمد و پرسید: برای چه جمع شه اید؟ 

گفتند: برای اینکه با محمّد بن عبداله که مهدی است بيعت کنیم! 

حضرت فرمود: این کار را نکنید؛ جون شدنی نیست و او مهدی هم نیست. 

عبدالله (پدر محمّد) گے گفت: حسد تونسر نسبت به پسرم تورا وادار کرده است که 

2 2 
این گونه بگوئی !! 

حضرت فرمود: به خدا سوگند! حسد مرا وادارنکرده است بلکه خلافت از آن 
این برادران و فرزندانش هست نه شما و با دست خود بر شانة ابو العباس زد» سپس 
به عبدالله گفت: خلافت مال تووفرزندان تونیست» بلکه از آن بنی عباس است و 
پسران تو کشته می شوند. آنگاه برخاست و گفت: صاحب ردای زرد -یعنی ابو 
حمفر او را خواهد کشت. عبدالعزیزمی گوید: به خدا سوگند! از دنیا نرفتم تا اینکه 
ديدم «ابوحعفر» او را به قتل رساند. 

وقتی مردم پراکنده شدند «ابو حعفر» از امام صادق -علیه السلام- پرسید: آیا به 


راستی خلافت از آن او خواهد شد؟ امام فرمود: آری» راست گفتم. 


۱ وسائل الشیعه: ۰۱۱۷/۱۲ حدیت ۳. 
۲ منطقه ای است نزدیک مدینه که قبر آمنه» مادر پیامبر-صلی اله عليه واه در آنجاست (مراصد 
الاطلاع: ۰)۱۹/۱ 


۰ سس جلو‌های اعجازمعصومین (ن) 


سوء قصد به جان امام رضا(ع) 

۳ محمد بن زید خوارزمی می گوید: وقتی که مأمون» امام رضا 
-علیه السلام- را ولیعپد خود نمود» در خدمت آن حضرت بودم که مردی از خوارج 
آمد و در آستین خود چاقوی بزرگ مسمومی داشت و به دوستانش گفته بود: به خدا 
سوگند! نزد این مرد که گمان می کند فرزند رسول خدا A‏ 
با این طاغوت» همکاری کرده می روم و از دلیلش می پرسم» اگر دلیلی داشت 
صحیح و اگر دلیلی نداشت مردم را از او راحت می کنم. بنا براین» نزد امام رضا 
-علیه السلام۔ آمد و اذن خواست و اذن داده شد. 

امام به او فرمود: به سؤالہای توپاسخ می دهم ویک شرط کوچکی دارم که باید 
به آن وفا کنی . 

آن مرد گفت: آن شرط چیست؟ 

حضرت فرمود: پاسخی می دهم که تورا قانع کند و راضی شوی. آیا آنچه در 
آستین داری می شکنی و دورمی اندازی؟ مرد خارجی متحیّرماند. و چاقورا بیرون 


آورد و شکست. سپس از امام پرسید: به من بگوچرا با این طاغوت همکاری کردی 
در حالی که Î‏ که وا خی رز 
کرده است؟ 


حضرت ابوالحسن -علیه السلام- فرمود: آیا در نظر شما اینپا کافرتر هستند یا 
عزیز مصر و اهل مملکتش؟ مگر اینہا در حالی نیستند که گمان می شود موحدند در 
حالی که آنہا موحد نبودند و خدا را نمی شناختند؟ و یوسف فرزند یعقوب بود. پیامبر 
فرزند پیامبر بود. فرزند پیامبر از عزیز مصر که کافر بود خواست و گفت: «اعلنی 
علی خزائن ألأْض انی عفیظ عَلیمٌ» و درمجلس فراعنه می نشست. ومن شخصی از 
فرزندان رسول خدا -صلی الله عليه واه هستم که بر این کار مجبور شدم و مرا وادار 
کردند که آن را قبول نمایم» پس ایراد گرفتی و برمن غضبنااک شده‌ای؟! 

آن مرد گفت: هیچ عتابی بر تونیست و گواهی می دهم که توفرزند پيامبر خدا 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین پر امامت دوازده امام (ع) س ۵٩۱‏ 


-صلی الله عليه وله و راستگو هستی ۱ 


پیوستن به مذهب امام رضا 2( 

٤‏ - از وشاء روایت شده است که قبل از اينکه به امامت امام رضا 
-علیه السلام- قطع پیدا کنم» چند مسئله نوشتم و خواستم با آنهاء امام رضا 
-علیه السلام- را آزمایش نمایم» ازاین رونامه را در آستین خود گذاشتم دوه سوق 
منزل او رفتم و در این فکر بودم که اذن دخول بگیرم که غلامی از خانه بیرون آمد و 
ندا داد کدامیک از شما حسن بن علی وشاء است؟ گفتم: من . 

گفت: امام رضا -علیه اللام دستور داده این نامه را به شما بدهم. پس نامه را 
گرفتم و دیدم جواب تسام مسائل در آن بود. از این رو مذهب واقفی را ترک کردم و 
به امامت امام رضا -علیه التلام- قطع پیدا نمودم . 


اعطای درهم ولباس قبل از درخواست 
۵ ریان بن صلت می گوید: در عراسان خدمت امام رضا -علیه السلام- 
رسیدم و با خود گفتم از آن حضرت تعدادی از درهمپایی که به اسم ایشان زده شده 
بت خواهم خواست. وقتی که حدمت امام رسیدم به غلامش فرمود؛ ابومحمّد از 
این درهمپایی که اسم من روی آنہاست می خواهد» سی درهم بیاور. پس غلام 
دراهم را آورد ومن گرفتم. باز با خود گفتم: ای کاش! از لباسبهای خود نیز به من 
5 ۰ 2 = ى ا 1 و 
می پوشانید» این بارهم به سوی غلام متوجه شد و گفت: به آنان بو لباسهايم را 
نشویند و همانگونه بیاور. غلام» یک پیراهن و شلوار و نعلینی نزد من آورد. 


دراهم پر برکت امام رضا (ع) 
7 - وقتی که «دعبل خزاعی» در بارة امام رضا -علیه السلام- قصیده ای خواند» 


۱ - بحار الانوار: ۰۵۵/4٩‏ حدیت 1۷. ۲ -عیون اخبار الرضا: ۰۱۳۱/۲ حدیث ۱. 


۵4۲ 


جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


حضرت تعدادی («درهم رضوی) به او فرستاد» ولی دعبل آنہا را برگرداند. امام به او 
۲ و له 
فرمود: بگیر؛ چون به آن نیاز پیدا می کنی. 
ر ار مت و ۳ 2 
دعبل می گوید: وقتی که به خانه خویش برگشتم تمام اموالم سرقت شد از 
این رو مردم می آمدند و برای تبرک یک درهم که نام امام روی آن بود می گرفتند و 
درمقابل جند دینار به من می دادند» پس من غنی شدم. 


راهنمائی به سوی امام بر حق 

۷ - از عبدالرحمان بن کثیر روایت شده است که گفت: شخصی از نزدیکان 
ما وارد مدینه شد و از امام عليه السلام- پرسید. مردی از فرزندان امام حسن 
-علیه السلام- با او روبرو شد ووی را به سوی محمد بن عبدالله راهنمائی کرد. 
پس نزد محمد رفت و از او به مدت کوتاهی سوالا تی نمود ولی نزد او جیزی 
نیافت. 

بعد از آن. جوانی ازفرزندان امام حسین -علیه الّلام- با او برخورد کرد و 
گفت: ای مرد! می بینم که از امام می‌پرسی؟ گفت: آری. جوان پرسید: به او 
رسیدی؟ آن مرد گفت: خیر. 

جوان گفت: اگر دوست داری جعفر بن محمّد -علیه السام را ملاقات کنی 
پس بیا. آن مرد از جوان خواست که او را به سوی امام صادق -علیه السلام- 
راهنمائی کند و او هم راهنمایی کرد. وقتی که خدمت امام صادق -علیه اللام- 
رسید» حضرت به او فرمود: ای مرد! توبه این شهرما وارد شدی و در باره امام 
پرسیدی و با جوانی از فرزندان امام حسن عليه السلام- برخورد کردی و او محمّد بن 
عبدالله را به تونشان داد. و تو از محمد سؤالا تی کردی و بیرون آمدی» اگر بخراهی 
می گویم که از او چه پرسیدی و او چگونه به توپاسخ داد» بعد از آن با جوانی از 
فرزندان امام حسین -علیه السلام- روبرو شدی و او به تو گفت: اگرمی خواهی 


۱- بحار الانوار: ۰۵۰/4٩‏ حدیت ٤٩۹‏ . 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) ٣د‏ 


آن مرد گفت: راست گفتی هم اینبا را که ذکر نمودی و توصیف کردی واقع 


شده ا 


آگاه بودن ائمه(ع) از زمان شہادت خویش 

۸ - ابو بصیر روایت می کند که از امام صادق -علیه التلام- شنیدم که گفت: 
پدرم به سختی مریض شد تا اینکه بر او ترسیدم ویکی ازیارانش بر بالینش آمد و 
گریست, حضرت به او نگاه کرد و فرمود: من با این مرض نمی میرم. 

گوید: حضرت خوب شد و سالبا عمر کرد» ولی زمانی که ظاهراً سالم بود و 
هیچ ترسی از ناحية او نمی رفت» فرمود: ای فرزندم! من درفلان روز خواهم مرد و 
در همان روز هم وفات یافت"۳؟ 


بازگشت به سوی خداوند 

٩‏ - ابن مسافر از ابو جعفر دوم -علیه اللام- روایت می کند که آن حضرت در 
عصر همان شبی که رحلت کرد فرمود: من آمشب خواهم مُرد. بعد فرمود: ما 
گروهی هستم که وقتی خداوند به ماندن یکی از ما در دنیا راضی نشودء به سوی او 
منتقل می شویم ۲۳ 


خبر دادن امام سجاد(ع) به زمان شپادت خود 

۰ - امام باقر-علیهالَلام- می فرماید: درشبی که پدر بزرگوارش امام ساد 
-علیه السلام وفات کرد» برای آن حضرت وشیدنی آوردند و گفتند: بنوش» فرمود: 
این همان شبی است که به من وعده داده اند در آن از دنیا می روم. و در همان شب 


۱- بحار الانوار: ۰۱۲۰/6۷ حدیث ۱3۷ 


۲ بحار آلانوار: ۰۲۵/47 حدیت ۵1. ۳ بحار الانوار: ۲/۵۰ حدیث 6 


8 سس جلوه‌های اعجاز ههصوهین (ع) 


هم وفات ود 


ناکامی مجدّد منصور 

۱ -علی بن میسره می گوید: وقتی که عبدالله بن محمد دوانیقی از امام 
صادق -علیه السلام- خواست که نزد او برود» غلامش با شمشیر آخته که در آستینش 
پنمان داشت, ایستاده بود, به او گفت: هروقت «جعفر» آمد ومن پشت سر او رفتم 
وبه تواشاره کردم» گردنش را بزن! 

هنگامی که امام عليه السلام- وارد شد و به دوانیقی نگاه کرد» چیزی گفت 
که من نفهمیدم مگر این سخنش را که گفت: «ای کسی که تمام خلقش را 
کفایت می کنی و کسی اورا کفایت نمی کند» مرا از شر محمد بن عبدالله حفظ 
کن». 

ابو جعفر پشت سر امام رفت ولی غلامش را ندید تا اشاره کند وغلامش هم نه 
او را می دید ونه امام صادق -علیه السلام۔ را از این رو منصور دوانیقی به امام 
گفت: ای جعفر! دراین هوای گرم تورا خسته کردم به خانه ات بر گرد! امام 
برگشت و منصور دوانیقی به غلامش گفت: وای بر توا چه چیز باعث شد که دستور 
مرا اطاعت نکنی ؟! 

غلام گفت: نه به خدا سوگند! نه او را ديدم ونه تورا تا اينکه بیرون رفت و پرده 
ميان من وتوو او کشیده شد. آنگاه منصور گفت: اگر این حرف را در جایی بزنی» 
عوض اوتورا می کشم!(. 


نا کامی ام جمیل در گستاخی به رسول خدا(ص) 
۲ - جابر از امام باقر-علیه السلام۔ روایت می کند که دریکی از شبها پیامبر 
اکرم -صلی الله علیه وآله سور «تبت یدا ابی لهب» را خواند. به ام جمیل خواهر 


۱- بحار الانوار: 4٩/65‏ حدیث ۷. ۲ - بحار الانوار: ۰۱۷۰/4۷ حدیث ۱۲. 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین برامامت دوازده امام (ع) سس ۵4۵ 
ابوسفیان و زن ابولپب گفتند دیشب محمّد-صلی الله عليه واله- درنمان توو 
همسرت را نام می برد و شما را نفرین می کرد. 

۲. £ £ 3 e ۴ 

از این رو ام جمیل بیرون آمد و دنال پیامبرمی گشت ومی گفت: اگراورا 
دیدم دشنامش می دهم» کیست که وی را به من نشان دهد؟ تا اينکه به نزدیکی 
پیامبر رسید. و آن حضرت با آپوبکر نشسته بود. انونکر کت ای رسول خدا! خوب 
است که به کناری بروی؛ چون ام جمیل می آید» می ترسم به شما دشنام بدهد. 

حضرت فرمود: او مرا نخواهد دید. پس ام جمیل آمد و ایستاد و گفت: ای 
ابوبکرا محیّد را دیده‌ای؟! ابوبکر گفت: نه» به خانه اش برگشت. 

امام بافر-علیه السلام- فرمود: خدا میات اووپیامبرپرده زردی قرار داد. و 
ام جمیل به پيامبر می گفت «مذشم» و تمام قریشیان اینگونه می گفتند. پيامبر اکرم 
-صلی الله علیه وآله فرمود: خدا نام مرا ازیاد آنان برده و آنان «منقم» را سب 


می کنند در حالی که من «محمّد» هستم (, 


سرنوشت قابیل از زبان امام بافر(ع) 

۳ - محمّد بن مسلم روایت می کند که: در مسجد پیامبرنزد امام باقر 
-علیه السلام- رفتم و طاووس یمانی را دیدم که می گفت: چه کسی نصف مردم 
است؟ امام باقر-علیه السلام۔ این را شنید و فرمود: فقط یک چہارم مردم است. آدم 
و حرا وهابیل وقابیل. گفت: راست گفتی ای فرزند رسول خدا صلی الله عليه 
واله. 

محمّد بن مسلم می گوید: با خود گفتم به خدا سوگند! این یک مسئله است» 
صبح به خانة آن حضرت رفتم و دیدم لباسش را پوشیده و اسبش را زین کردنده 
وقتی که مرا دید بدون اينکه بپرسم, صدایم کرد و فرمود: در هند یا ورای هند» در 
فاصلۀ طولانی مردی است که لباس خشن در بر دارد و دستش به گردنش بسته‌شده و 


۱ - بحار الانوار: ۰۵۹/۱۸ حدیت ۰۱۸ 


۵4 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ده گروه به او موکّل هستند و تا روزقيامت عذاب می شود. پرسیدم: او چه کسی 
است؟ فرمود: او «قابیل» است"". 


ست حضرت موسی (ع) درمیان اهل بیت (ع) 

6 - سلیمان بن خالد روایت می کند: ابوعبدالله بلخی در سفری با امام 
صادق -علیه اللام- بود. در راه مردم تشنه شدند» حضرت به بلخی گفت: بنگرو 
ببین آیا چاهی می بینی؟ چاهی دید که هیچ آپی در آن نبود. امام صادق 
-علیه السلام- بر لبۀ چاه رفت و گفت: ای چاه! از آنچه خدا در توقرار داده ما را 
سیراب کن. پس آب شیرین از آن حوشید و همه آشامیدند. 

ا مانند ستت موسی درمیان شما جاری است؟ امام فرمود: آری» 
الحمدة“. 


فرود فرشتگان هنگام وفات آئمه(ع) 

۵ - عبدالرحمان بن کشیر روایت می کند که: حضرت ابوالحسن امام رضا 
-علیه السلام۔ فرمود: وقتی که پیامبر اکرم .صلی الله علیه وآله- قبض روح شد» 
حبرئیل با فرشتگانی که در شب قدر هبوط می کردند» پایین امد . على -علیه السلام- 
جشمان خود را باز کرد و آنان را دید که از انتهای آسمانها تا زمین کشیده شده‌اند. 
آنگاه پیامبر را با کمک علی عليه السَلام غسل دادند و بر آن حضرت نماز خواندند 
و برای او قبری حفر نمودند و کسی غیر از آنان برای حضرت قبری نکند. 

وهنگامی که پیامبر درقبرش گذاشته شد» سخن گفت و گوش علی 
عليه السلام- باز شد و شنید که پیامبره علی -علیه اللام- را به آنان سفارش می کرد 
و از ملائکه شنید که می گفتند: به او هرچه کنند به اونمی رسند و او بعد از تورفیق 
ماست. تا اينکه امیر مومنان _علیه الَلام- از دنیا رفت و امام حسن مانند آنچه را که 


۱- بحار الانوار: ۲۵7/65 حدیت ۵۷. ۲ - بحار الانوار: ٩۲/4۷‏ حدیت ۳. 


2:۷ 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


پدرش دیده بودء دید. 

و هنگام وفات امام حسن -علیه السلام- امام حسین -علیه التلام- مثل همین را 
دید. 

و هنگام شهادت امام حسین -علیه الَلام- امام ساد -علیه التلام مثل همین 
را رژیت نمود. 

و وقت وفات امام سجاد عليه التلام- امام باقر-علیه التلام- مانند همین را 
مشاهده کرد. 

و موقع رحلت امام باقر-عليه التلام- امام صادق -علیهالشلام- مثل همین را دید. 

3 هنگام فوت امام صادق عليه السَلام- امام کاظم عليه التلام- همینطور 
مشاهده فرمود. و از اوصیا شنید که می گفتند: ای شیعیان! به خاطرما شاد باشید و 
ور انیت ا الد 


علوم گستردۀ اهل بیت (ع) 

7 - ضریس می گوید: نزد امام باقر-علیه السلام۔ بودم که ابو بصیر از آن 
حضرت پرسید: دانای شما چه می داند؟ حضرت فرمود: جز خدا کسی غیب را 
نمی داند و اگرعالم ما به حودش واگذارمی شد مانند یکی از شما بود. ولی ساعت 
به ساعت به او گفته می شود. ۱ 

بعد فرمود: نه به خدا سوگند! عالم دیگر بدا جاهل نمی شودء خدا بزرگتر از آن 
است که اطاعت بنده‌ای را واجب کند. بعد علم زمین و آسمان را از اومخفی 
بدارد. آنگاه فرمود: این علم از او مخفی نیست"". 


طی الارض امام صادق (ع) 
۷ - داو ود بن فرقد از امام صادق -علیه السلام- که فرمود: مردی آزما نماز 


۱ - بحار الانوار: ۰۵۱۳/۲۲ حدیت ۱۳. ۲- بحار الانوار: ۰۱۰/۲ حدیث ۰۱۳۱ 


۵4۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عشا را در مدینه خواند و برای مشاجره‌ای که میان قوم موسی رخ داده بود نزد آنان 
رفت و میانشان را اصلاح کرد و همان شب برگشت و نماز صبح را در مدینه خواند. 
آن شخص امام صادق -علیه السلام- بود که زمین زیرپای او پیچیده می شد و یا به 
باد وال مى نت 


ولایت امه معصومین (ع) وبیزاری از دشمنان آنان 
۸ - روایت شده است که مردی از اهل یمن خدمت امام صادق عليه السلام- 

رست و کشت آیا شما عالمانی دارید؟ حضرت فرمود: آری. پرسید: از علم عالم 
شما چه چیزی به شما رسیده؟ فرمود: دریک ساعت روز راه یک سال خورشیدی 
را می رود تا اینکه دوازده عالّم مانند این عالم شما راطی می کند» در آنها 
مخلوقاتی هستند که نمی دانند که خدا حضرت آدم را خلق کرده است. 

پرسید: شما را می شناسند؟ فرمود: آری. خدا بر آنها جز ولایت ما و بیزاری از 
دشمنان ما جیزی را واجب نکرده است*. 


تعداد باران امام معصوم (ع) 
٩‏ - يونس بن ظبیان ازامام صادق عليه السلام- روایت می کند که فرمود: 

وقتی که خدا اراده می کند امامی را خلق نماید از زیر عرش خود شربتی را به دست 
می گیرد و آن را به یکی ازفرشتگان خود می دهد. و آن فرشته آن را به امام 
می رساند» پس امام بعد از آن» از آنبا خواهد بود. و هنگامی که چہل روز 
گذشت» او صدایی را می شنود در حالی که درشکم مادراست. 

و موقعی که متولد شد با حکمت تغذیه می شود و بر بازوی راستش نوشته شده: 
«وتمّت کلمة رَبك صدقاً وعدلاً لا هبل لکلماته وهوالسَمیغ الْعلیم( ۳ . 


۱ - بحار الانوار: ۰۳۹۹/۲۵ حدیث ۱۵. 


۲ بحار الانوار: ۲۲۸/۵۸ حدیث ۱۰ ۳ سور انعام اي ۰۱۱۵ 


باب پانزدهم: دلابل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 2:۹ 


ووقتی که امامت به او رسید, خداوند متعال وی را با ۳۱۳نفر از فرشتگان به 
تعداد «اهل بدر» یاری می کند و همراه آنہا هفتاد مرد و دوازده تن نقیب است. و 
آن هفتاد نفر را به مناطق مختلف می فرستد تا مردم را به سوی او بخوانند و خدا برای 
او در هر جا جراغی قرار داده تا با آن اعمال آنها را مشاهده کند. 


هیبت امام حسن عسکری(ع) 

۰ - امام حسن عسکری-علیه اسّلام- درهردوشنبه وپنجشنبه برمرکیی سوارمی شد 
و به دارالخلافه می رفت و روز بارعا مردم زیادی آنجا جمع می شدند و خیابان پر از 
چهار پایان می گشت و برای یک نفرهم جا نمی‌ماند. وقتی که امام عسکری 
مى آمد شيهة اسبان و سر و صدای مردم ساکت می شد و حیوانات کنار می رفتند و 
راه باز می شد و نیازی نبود که آن حضرت توقف نماید. می رفت و وارد می شد و 
وقتی که می خواست خارج شود دربانان بانگ می زدند: مرکب ابومحمّد 
-علیه السلام- را بیاورید. باز سروصدای مردم و حیوانات فروکش می کرد تا اينکه 


حضرت می زفت 


رام شدن حیوانات برای امام (ع) 

۱- روزی امام حسن عسکری -علیه السلام نزد اسب فروشی رفت (تا اسبی 
بخرد) اسب جموشی را آوردند که هیچ کس نمی توانست نزدیک آن بشود. از این 
رو به قیمت ارزانی به امام -علیه التلام- فروختند. حضرت به غلامش دستور داد که 
بر آن زین بگذارد. پس اسب آرام شد و هیچ حرکتی نکرد. حیوان فروش این را که 
دید گفت: فروشی نیست. 

حضرت فرمود: ای غلام! برخیز امام رفت. وقتی که حیوان فروش آمد تا آن را 
بگیرد ناآرامی کرد و نزدیک بود که او را هلاک کند. حیوان فروشء خودش را به 


۱ - بحار الانوار: ۱۳۹/۲۵ حدیت ۰۱۱ ۲ بحار الانوار: ۰۲۵۱/۵۰ ضمن حدیت 1, 


2 جلوه‌های اعجاز معصومین‎ ۵١ 


امام رساند و گفت صاحبش می گوید: دوست دارم این اسب را به توبرگردانم. 
ع ج 
غلام می گوید: اسب را خریدیم و هیچ اذیتی به من نکرد. 


9 2 2 2 

۲- علی بن ابراهیم فدکی می گوید ازدی گوید: طواف می کردم و شش 
شوط را انجام داده بودم و می خواستم شوط هفتم را انجام بدهم که ناگهان از طرف 
راست کعبه به حلقَهُ جماعتی رسیدم و جوان خوب صورت و خوش بوو با هپبتی را 

۳ 
دیدم» با هیبتی که نزدیک مردم بود و سخن گفت و سخنی زیباتر از سخن او ندیدم 
ات ی 41 ا“ 5 ۰ 3 ع 
ونه خالص تر از منطقش درحسن جلوسش. رفتم که با او سخن بگویم اما مردم 
نگذاشتند و گفتند: او فرزند رسول خداست و در سال ییک روز برای خواص خود 
ظاهر می شود و با آنہا تکلم می کند. گفتم: کسی که خواهان ارشاد است از تو 
ارشاد می خواهد» ارشادش کن خدا تو را هدایت کند. 
ص 2 

می گوید: سنگریزه‌ای برداشت و صورتم را بر گرداندم یکی از خادمانش به من 
گفت: فرزند رسول خدا صلی الله علیه واله- به توچه داد؟ گفتم سنگریزه. آنگاه 
دستم را باز کردم و دیدم شمش طلا می باشد. او خودش را به من رساند و گفت: آیا 

% ا ج ع 

حجت بر توثابت شد و حق آشکار گشت وعدم بصیرت از تورخت بربست و مرا 
شناختی ؟ گفتم: خدایا! نه. 

فرمود: من «مهدی» هستم و امام زمان» من کسی هستم که زمین را بعد از 
اینکه پر از ظلم و ستم شده باشد» پر ازعدل می کنم و زمین خالی از حجخت نیست و 
مردم بیشتر از «تیه بنی اسرائیل» درفترت نمی مانند و زمان قیام من نزدیک شده 
پس این امانتی است در گردن تو که به برادرانت از اهل حق بگوئی(. 
ملاقات با امام زمان (عج) 

۳ ازعلی بن ابراهیم بن مهزیار نقل شده است که بیست بار حچَ بجا 


۱- بحار الانوار: ۰۱/۵۲ حدیث ۱. 


۵۱ 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


آوردم و خواستم که امام -علیه السلام۔ را مشاهده کنم اما هر چه کردم راهی پیدا 
نکردم» در خواب دیدم که کسی گفت: ای علی بن ابراهیم! خدا به تواذن داد. 
پس به قصد حج به سوی مدینه رفتم و از آنجا هم به مکه و حجٌ بجا آوردم. شبی در 
طواف بودم که جوان زیباروی و خوش رایحه را دیدم که طواف می کند» محبتش به 
قلبم نشست. ابتدااً ازمن پرسید: اهل کجا هستی؟ گفتم: از اهواز. فرمود: آیا 
خصیبی را می شناسی ؟ 

گفتم: خدا رحمتش کند» دعوت خدا را لبیک گفت ورفت. فرمود: خدا 
رحمتش کند» شب او چه طولانی بود. آیا علی بن ابراهیم را می شناسی؟ گفتم: 
من علی هستم. 

فرمود: به تو اجازه دادم به کاروان خود برو و از آنجا به شعب بنی عامر برو آنجا 
مرا ملاقات خواهی کرد. از این رو فورً رفتم ووارد شعب شدم و ديدم منتظر من 
است. با هم رفتیم تا اینکه کوهپای عرفات را طی کردیم و به کوهپای منی 
رسیدیم . فجر کاذب شد که به وسط کوههای طاثف رسیده بودیم» فرمود: پیاده شو. 
پیاده شدیم ونماز شب خواندیم . سپس نماز صبح. باز به حرکت خود ادامه دادیم تا 
اینکه بلندیهای طائف نمایان شد» فرمود: آیا چیزی می بینی ؟ 

گفتم: تپۀ شنی که بالای آن خانه زیبایی است که نور از آن می درخشد. 

فرمود: اینجا آرزو و امید است» بعد رفتیم تا به پایین آن رسیدیم آنگاه فرمود: 
پیاده شو. اینجا هر چموشی رام می شود. و افسار از ناق خود بردان اینجا حرم قائم 
است و جزمومن راهنمائی شده به آن وارد نمی شود و من بر او وارد شدم و دیدم 
نشسته و بردی را به کمر بسته است و برد دیگری را ازار خود ساخته و به گردنش 
انداخته و مانند درعت راست قامت است؛ نه زياد بلند است ونه کوتاه, صورت 
مبارکش گرد است و ابروانش کماندارو بینیش کشیده و صورتش پرنیست و در 
گونة راستش خالی است مانند دان مشک درمیان عنبر. 

وقتی که آن حضرت را دیدم فوراً سلام دادم وسلام مرا با بهترین وجهی بر 
گرداند و از مومنان پرسید. گفتم: لباس ذّت پوشیده اند و ميان مردم خوار و ذلیل 


۵۵۲ جلوه‌های اعجاز سصومین (ع) 


هستند. 

فرمود: جنانجه امروز آنان بر شما مسلط هستند شما نیزبرآنان مسلط خواهید 
شد و آنگاه آنان خوار خواهند شد. گفتم : جایی که قرار گرفته ای دور است. 

فرمود: : پدرم ازمن ر پیمان گرفته که مجاورت مردمی را که خدا بر آنان غضب 
کرده نگزینم و به من دستورداده که دربلندی کوهیا ومناطقی که ازمردم و آب و 
آبادانی خالی است سکنی بگیرم. خداوند مولای شماست, تقیه را ظاهر ساخته و 
من تا روزی که به من اجازه تقیه داده شود در تقیه هستم . 

گفتم: کی وقت این کار می رسد؟ 

فرمود: وقتی که میان شما و کعبه حائل شوند. پس من چند روز ماندم و بعد 
اجازة رفتن به من داد. به سوی منزل خود روانه شدم و غلامی را هم با من فرستاد که 
جز خیر و نیکی چیزی از او ندید 


نجات یافتن گمشدگان توسط امام زمان (عج) 

۶6 - حماعتی روایت کرده‌اند که در همدان خانواده ای را یافتیم که همۀ 
آنان موّمن بودند در بارۀ (امام زمان - علیه السّلام -) از آنان پرسیدم: گفتند: در 
سالی» جد ما حجَ بجا آورد و خیلی قبل از دیگر حاجیان برگشت» پرسیدیم: مثل 
اینکه تو از عراق برگشته ای؟ 

گفت: نه» من با اهل شرم حج بجا آوردم و همراه آنان هم از مکه بیرون آمدم» 
در یکی از شبہا در صحرا خواب بر چشمانم غلبه کرد و خوابیدم» وقتی که بیدار 
شدم ديدم خورشید طلوع کرده و از کاروان خبری نیست و رفته است. من دیگر از 
حیات خود مأیوس شدم» دو سه روز می رفتم ومی نشستم تا اینکه صبح روزی خود . 
را بر در قصری دیدم با سرعت جلورفتم وغلام سیاهی را در جلو در دیدم و مرا به 
خانه ای وارد کرد و در آنجا مرد خوش سیما و خوش رخساری را دیدم, دستور داد 


۱ - مدينة المعاجز: ص ۰1۲۲ 


ا 


باب پانزدهم: دلایل وبراهین بر امامت دوازده امام (ع) 


به من آب و غذا بدهند. پرسیدم: فدایت شوم! تو کیستی؟ 

فرمود: من کسی هستم که قوم توو مردم شهرت مرا انکار می کنند. 

گفتم: کی قیام می کنی؟ 

فرمود: این شمشیر را می بیتی که اینجا آویزان شده و این پرچم راء هروقت این 
شمشیر به خودی خود از غلافش در بیاید و این پرچم بجنبد» من قیام می کنم. وقتی 
که مقدار کمی از شب گذشت. فرمود: می خواهی نزد خانواده ات بروی؟ 

گفتم: آری. به یکی ازغلامانش فرمود: دستش را بگیر و به خانه اش برسان. 
پس آن غلام دست مرا گرفت و همراه او رفتم مثل اینکه زمین زیر پای ما پیچیده شد 
وقتی که فجر دمید».دیدم نزدیک جایی هستیم که به شهرما نزدیک است ومن 
آنجا را می شناختم, آن غلام به من گفت: اینجا را می شناسی ؟ 

گفتم: آری «اسدآباد» است و او برگشت. 

راوی می گوید: به همدان رفتم و بعد ازمدتی کسانی که با من حجَ بجا آورده 
بودند نزد من آمدند ومن هم جریان گم شدن خود رابه آنان گفتم و همه تعجب 
کردند و به خاطر این مسئله همه ما هدایت شدیم(. 


نامةٌ علی بن حسین به نمايندةٌ امام زمان(عج) 

۵- علی بن حسین بن موسی بن بابویه, همسرش دخترعمویش بود ولی از 
او صاحب اولاد نمی شد تا اینکه نامه ای به شیخ ابوالقاسم بن روح نوشت که از امام 
زمان -علیه للام بخواهد که آن حضرت دعا کند تا خداوند اولاد فقیهی به او عطا 
نماید. 

پاسخ اینگونه آمد: «تو از این همسرت صاحب اولاد نمی شوی» ولی به زودی 
کنیزی دیلمی را مالک می گردی و از او خداوند دو فرزند فقیه به توعطا می نماید» . 

پس علیء صاحب دو پسرفقیه ماهر به نامهای محمد و حسین شد. و آن دوه 
یک برادر وسطی نیز داشتند که زاهد بود ولی از «فقه» بهره‌ای نداشت. ..(. 


۱ - اثبات الهداه: ۳۵۱/۷ حدیث ۰۱۲۹ ۲ بحار الانوار: ۳۲4/۵۱ ضمن حدیث 4۳ 


باب شانزدهم: 
در نوادر معجزات 
اما بعد؛ حمد خدای را که در دنیا و آخرت برای ما بازوانی قرار داده است و 
درود بر پیامبرش محمّد و خاندان او که در روز قيامت توشه و زاد ما هستند. 
بدرستی که این احادیث زرگ و عظیم است؛ جون از مشکلاتی است که 
عقول بر آن تہافت کردند؛ زیرا از ممضلات می باشند و شیخ صدوق آنا را در 
کتاب بصائر ذکر نموده است. و شیخ فقیه محمّد بن صفار هم در کتاب بصاثر 
الدرجات گفته و این دو شخص» مفرط و مفرّط نبودند و کسی که از آنا برای من 
روایت کرده. عالی می باشد. 


کفر بودن انکار احادیث اهل بیت(ع) 

۱ قطب راوندی با اسنادش از امام باقر-علیه السلام- نقل می کند که 
رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ فرمود: بدرستی که حدیث آل محمد صلی الله عليه 
وآله- بزرگ است و سخت و سنگین و به آن ایمان نمی آورد مگر فرشتة مقرب با 
پیامبر مرسل و یا بنده‌ای که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد. پس آنجه از 
حدیث آل محمد صلی الله عليه وال برای شما رسید و دلهایتان به آن نرم شد و آن 
را شناختید» بپذیرید. و آنجه از آن دلتان به اشمئزاز آمد و نتوانستید قبول کنیدې به 


خدا و پیامبر وعالم آل محمد صلی اله علیه واله- برگردانید؛ چون کسی که حدینی 
۵۵4 


۵۵اه 


بابانزدهم: درنوادر معجزات 


را نقل کند و آن را تحمل نکند و بگوید: «به دا سوگند این حدیث نیست. به خدا 
وگند این حدیث نیست»» هلاک شود حون آن را انکار کرده و انکار که 
سوکند این حدٍ می شود چود ر 
)0 


است 


حدیث سخت ومشکل 

۲ - در حدیث دیگر به اسنادش از ابوربیع شامی نقل می کند که می گوید: نزد 
امام باقر-علیه التلام- نشسته بودم که برخاست و سرش را بلند کرد و فرمود: ای ابو 
ربیع! شیعیان حدیثی را با زبانشان می جوند ولی کنه آن را درک نمی کنند. 
پرسیدم: ان حدیث جیست؟ 

فرمود: فرمایش علی بن ابی طالب عليه السّلام است که فرمود: «به راستی که 
کار ما سخت ومشکل است و جزفرشتة مقرّب و پیامبر مرسل و بنده‌ای که خدا 
قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد کسی دیگر نمی تواند آن را تحمل کند». 

ای ابو ربیع! می دانی که گاهی فرشته است ولی مقزب نیست. پس فقط 
فرشته‌ای که مقرّب باشد می تواند تحمل کند و شاید پیامبری باشد ولی مرسل 
نباشد» فقط پیامبر مرسل آن را تحمل می کند و شاید مومنی باشد که امتحان نشده 
باشد, فقط مومنی که خدا قلبش را با ایمان امتحان کرده باشد می تواند آن را تحمّل 
کنر“ . 


کیفیّت معاشرت با مردم 

۳ از امام صادق -علیه السلام۔ روایت شده است که فرمود: با مردم معاشرت 
کنید آنگونه که آنان می دانند (و سر در می آورند) و آنچه را که انکار می کنند» 
ترک نمایید و آنان را برعلیه ما و خودتان برانگیخته نسازید؛ چون کارما سخت و 
مشکل است... تا آخر حدیث(۳. 


۱-بحار الائوار: ۱۸۹/۲ حدیث ۰۲۱ . ۳ بحار الانوار: ۸۳/۲ حدیث ۲. 


۲ بحار الانوار: ٩۷/۲‏ حدیث 4٩‏ 


۵۵۹ جلوه‌های اعجاز معصوعین [۵) 


صعب ومستصعب بودن کلام معصومین (ع) 

٤‏ - باز قطب راوندی به اسنادش ازامام صادق -علیه السلام روایت می کند که 
فرمود: مردمی نزد امام حسین -علیه السلام۔ آمدند و گفتند: ای ابوعبداله در مورد 
فضیلتی که خدا در شما قرار داده برای ما سخن بگویید. 

حضرت فرمود: شما نمی توانید آن را تحمّل کنید و طاقت بیاورید. گفتند: جرا 
می توانیم تحمل کنیم. فرمود: اگر راست می گویید دو نفر از شما به کناری بروید 
ومن به یک تن ازشما بگویم اگر تحمّل کردء به شما نیز بگویم. 

پس دو نفر از آنان به گوشه ای رفتدد و حضرت با یکی سخن گفت. ناگهان 
حیران برخاست و راه خودش را گرفت و رفت. پس رفقایش با او سخن گفتند» اما 


او پاسخی ندادء پس همه برگشتند و رذ فتند(؟. 


تقاضای نقل فضیلت از امام حسین (ع) 

۵ باز حدیثی با همین سند روایت شده است که مردی خدمت امام حسین 
-علیه التلام- آمد و گفت: در بار فضائل خودتان با من سخن بگو. حضرت فرمود: ت 
قادر بر تحمل آن نیستی . مرد گفت: ای فرزند رسول خدا -صلّی ها 
می توانم . حضرت حدیثی را برای او فرمود» هنوز سخن امام تمام نشده بود که موی 
سر ومحاسن آن مرد سفید شد و حدیث را از یاد برد. امام حسين -علیه السلام- 
فرمود: خداوند رحمتش کند» فهمیدم که حدیث را ازیاد برده است() 


فضیلت على (ع) 
1 -قطب راوندی با اسنادش از امام صادق -علیه السَلام- روایت می کند که 


خداوند پیامبران اولواالغزم را به وسیله علم شان به سایر پیامبران ترجیح داده است. و 


۱ ۲ - مختصر البصائر: ص ۱۰۷ و ۱۰۸. 


۵۵¥ 


باب‌نزدهم: در نوادر معجزات 


ما علم آنان را به ارث بردیم و خدا ما را درفضل شان به آنان فضیلت داده است و به 
رسول خدا -صلی الله عليه واله- جیزهایی را آموخت که سایرپیامبران از آن اطلاع 
نداشتند. وما را هم به علم رسول خدا -صلّی الله علیه وآله_ آ گاه گردانید. و ما آنہا 
را به شیعیان خود روایت کردیم» پس کسی که قبول بکند افضل شیعیان است و ما 
هر جا باشیم شیعیان ما هم آنجا هستند. 

باز فرمود: آب‌های کم را می جوئید ونهرهای بزرگ را رها می کنید؟! پرسیدند: 
منظورتان چیست؟ فرمود: خداوند تمام علوم پيامبران را به پیامبر اسلام -صلّی الله 
عليه وآله- وحی کرد و پیامبر هم آن را به علی -علیه الَلام- سپرد. پرسیدند: علی 
عليه السَلام- اعلم است.یا بعضی از پیامبران؟ 

فرمود: خدا هر کس را که بخواهد شنوائیش را بازمی کند» من می گویم 
رسول خحدا صلی الله عليه وآله- علوم تمام پیامبران را داشت و علاوه بر آن» خداوند 
جیزهایی را به او آموخته بود که به دیگران نیاموخته بود. او هم تمام این علوم را نزد 
علی -علیه التلام- گذاشت» باز شما می گویید على -علیه السلام- اعلم است يا 
بعضی ازپیامبران؟ آنگاه این آیه را تلاوت فرمود: «قال الذي عنده عم ین 
الکتاب»" بعد انگشتانش را ازهم گشود و به سینه اش گذاشت و گفت: نزد 
ماست به خدا سوگند تمام علم کتاب"". 


اعلم بودن امام باقرزع) از حضرت موسی و خضر(ع) 

۷ - از امام باقر-علیه السّلام- روایت شده است که فرمود: موسی از عالم (خضر) 
مسئله‌ای را پرسید ولی او پاسخ آن را ندانست» عالم هم ازموسی مسئله ای را پرسید 
که موسی نحوانست پاسخ آن را بگوید و اگرمن آنجا حاضر بودم پاسخ هر دو را 


می دادم و جیزی ازآن دو می پرسیدم که ازپاسخ آن عاجز ی 


۱-یعنی: «کسی که علمی از کتاب نزد او بود گفت»» (سورۀ نمل» آیۀ۰٤).‏ 
۲ بحار الانوار: ۰۲۰۵/۲ حدیث ۹۲. ۳ بحار الانوار: ۱۹۵/۲۲ حدیث .٤‏ 


۵۵۸ جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


افضل بودن علی (ع) بر حضرت موسی وعیسی (ع) 

۸ عبدالله بن ولید سمان می گوید: اما م بافر-علیه السلام- از من پرسید: ای 
عبدالله! در بار علی و موسی وعیسی -علیهم السلام- چه می گویی ؟ گفتم: : دربارة 
آنن چه می‌تواسم بگویم؟ ؟ فرمود: او به خدا سوگند! از آن دو اعلم بود. سپس فرمود: 
مگر شما نمی گویید آنچه را که پیامبراسلام تقلخ الله عليه وآله۔ دارد على 
-علیه السَلام- -هم دارد؟ گفتم: آری» ولی مردم انکارمی کنند. 

فرمود: با این فرمایش خداوند به موسی ERS‏ آنان مباحثه کن که 
می فرماید: «و کتبنا له فی آلآلواج ین کل شيع» در این آیه خداوند به ما فېمانده 
است که همه چیز را برای او ننوشته است. 

و به عیسی عليه السلام- فرموده است: «ولابینَ لحم بَعْض الى تختفون زیم( و 
اینجا هم به ما فهمانده که تمام چیزها را برای عیسی -علیهالتلام- بیان نکرده 


است. 
و به محمّد ی فرموده است: «وجناً بك شهیداً قلی هولاء و نزن 
عَلَيْكٌ الكتابَ ب ینایک ميء»( ۰ 
و فرمود در بارة آیه: : «قل گفی بال ھیدا نی وتیتکم ومَنْ نة عم الكتاب» 
پرسیده شد فرمود: : به خداسوگند! ما را قصد کرده است وعلی» نخستین ما و افضل 
ما و بہترین ما بعد از پیامبر-صلی الله علیه وآله۔ می باشد. 


۱-یعتی : «برای موسی در لوحها از هر چیز نوشتیم»» (سورف اعراف» آی۵؛ ۱). 

۲ - یعنی: «برای توبعضی چیزهایی که در آن اختلاف دارید بیان می کنم»» (سورةٌ ز حرف » 
آیة2۳). 

۳ - یعنی : «تورا شاهد برای اینہا آوردیم و کتایی را برای توفرو فرستادیم که بیان کنندۀ همه چیز 
است», (سورةٌ نحل آیث۸۹). 

4 -یعنی : : «بگوخداوند کفایت می کند اینکه میان خود و آنان شاهد باشی ومیان کسی که علم 
کتاب ترد اوست» (سورٌ رعدء آیه 4۳). 


۵۵4 


باب پانزدهم: در نوادر معجزات 


باز فرمود: آن علمی که خداوند برای آدم فرستاده است به همان حال نزد ماست 
و ازمیان ما عالمی از دنیا نمی رود مگر اینکه کسی را که علم او را بداند» جانشین 
خویش بگذارد و علم همیتطور به ارث می رسد( پس وقتی که این گونه شد» هر 
حدیشی که یاران ما روایت می کنند و بزرگان ما درمعجزاتشان و نشانه‌هایشان 
می نویسند» محال نیست که خدا آن را برای تأیید آنہا انجام دهد و لطفی باشد 
برای خلق؛ چون آنہا طرح نمی شوند و مورد قبول واقع می شوند. ومن کسی را که 
این کتاب را مشاهده می کند سفارش می کنم که با نظر انصاف به آن نظ رکند و 
احتلاف ننماید تا اینکه شمشیر از غلاف بیرون نیاید. 


على (ع) و تشخیص اهل حق وباطل 

٩‏ قطب راوندی به اسنادش ازعلی بن ابی طالب عليه اللام- روایت 
می کند که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه واله- به من دستور داد وقتی که آن 
حضرت وفات کرد» هفت مشک آب از «چاه غرس»۳" بیاورم و با آن او را غسل 
دهم و هنگامی که او را غسل دادم وفارغ شدم هر کس را که در خانه بود پیرون 
کردم. وقتی که همه را خارج نمودم فرمود: دهانت را در دهان من بگذار و پرس از 
آنچه تا روز قيامت ازفتنه ها واقع می شود به توخبر خواهم داد. 

على -علیه السلام- مى فرماید: این کاررا کردم. ازآنجه تا روزقیامت رخ 
می داد به من خبر داد. پس هیچ فتنه ای نیست که واقع شود و من اهل حق را از 
اهل ضلالت تشخیص ندهم. 


تغسیل پیامبررص) توسط علی (ع) 


1 - سعد بن عبدالله ازعلی -علیه الشلام- روایت می کند که رسول خدا -صلی 


۱- بحار الانوار: ۰۱۹۸/۲۰ حدیت ۰۱۰ 
۲ «جاه غرس» درقبا می باشد (معجم البلدان» ۱۹۳/۶). 
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۵۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


الله عليه وآله۔ به من فرمود: وقتی که من رحلت کردم مرا با هفت مشک آب «جاه 
غرس» غسل بده. ابتدا با سه مشک غسل بده و بعد چهارمشک روی من بریز. و 
هنگامی که غسل دادی و حنوط کردی» مرا بنشان و دستت را بر دهانم بگذارو 
پپرس از آنچه تا قيامت (واقع) می شود از آن خبر می دهم . 

على -علیه التلام می‌فرماید: این کاررا کردم. و بعدها وقتی که علی 
-علیهالسلام- از چیزی خبر می داد می فرمود: این همان چیزی است که پیامبر بعد از 


مرگش به من خبر داده میت( 


پرسشهای علی (ع) ازپیامبررص) 

۱ - باز سعد بن عبدالله به اسنادش از امام صادق -علیه اللام- نقل کرده است 
که پیامبر-صلی الله عليه واله_ به على -علیه السلام- فرمود: وقتی که من مُردم» هفت 
مشک از آب «چاه غرس» بیاورو مرا با آن غسل بدهء بعد کفنم رابگیرو مرا پنشان 
و از آنچه می خواهی بپرس. به خدا سوگند! از هیچ چیز نخواهی پرسید مگر اینکه 

۰ 2 (۲) 
پاسخ کویم '. 


آگاهی علی (ع) از وقایع آینده توسط پیامبر(ص) 

۲ - و همچنین از امیر مومنان عليه الَلام- روایت شده است که فرمود: پیامبر 
-صلی الله عليه واله_ به من وصیست کرد و فرمود: وقتی که من مُردم» مرا با هفت 
مشک اب «چاه غرس» غسل بده و هنگامی که فارغ شدی ومرا کفن کردیء 
گوش خود را در دهان من بگذار". من همان را انجام دادم پس از آنچه تا قيامت 
واقع می شود برایم خبر داد. 


# # ¥ 


.٤ و ۲ -مستدرک الوسائل: ۰۱۹۰/۲ حدیث‎ ١ 
. بحار الانوار: ۰ حدیث ۱ و ص6۲۱ حدیث٤ و۵‎ - ۳ 


باب پانزدهم: در نوادر معجزات 


علی (ع) ونوشتن املای رسول خدا(ص) 

۳ حفص بن بختری از امام صادق -علیه الّلام- روایت می کند که پیامبر به 
امیر مؤمنان فرمود: هنگامی که من از دنیا رفتم مرا غسل بده و کفن کن و حنوط نما 
و آنجه را به تواملا می کنم بنویس. گفتم: آیا انجام داد؟ فرمود: آری. 

6 - سلیمان جعفی از امام صادق عليه السلام- روایت می کند که رسول نخدا 
صلی الله عليه وآله۔ به امیر مژمنان -علیه السلا فرمود: زمانی که من از دنیا رفتم 
مرا غسل داده» کفن کین و حنوط نما و مرا بنشان و آنچه به تومی گویم بنویس. 
پرسیدم: انجام داد؟ فرمود: آری!". 

و پنج روایت دیگر هم به همین مضمون از امام صادق -علیه اللام- روایت شده 


أست. 


نمونه ای از اعجاز امام حسن (ع) 

۵- سعد بن عبدالله به اسنادش از امام باقر-علیه السلام۔ روایت می کند که: 
مردمی نزد امام حسن -علیه السلام- آمدند و گفتند: از آنجه که پدرت از شگفتیا به 
ما نشان می داد اگرنزد تووحود دارد به ما نشان بده. حضرت فرمود: آیا به آن ایمان 
می آورید؟ 

گفتند: به خدا سوگند! به آن ایمان می آوریم. 

باز پرسید: آیا امیر مؤمنان -علیه السلام۔ را می شتاسید؟ 

گفتند: آری» او را می‌شناختيم. در این هنگام» حضرت یک طرف پرده را بالا 
بُرد و فرمود: این کسی را که نشسته است می شناسید؟ همگی گفتند: به خدا سوگند! 
این امیر مؤمنان است و گواهی می دهیم که توفرزند او هستی و او هم مانند این را 


۱ بحار الانوار: ۲۱۳/6۰ حدیت۱ و ص٤‏ ۲۱ء حدیث ٤و۵‏ . 


۲ بحار الانوار: ۲۱۹/6۰ حديت 1 


۵4۹۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


به ما نشان می داد( . 


تقاضای زیارت علن(ع) از امام حسن (ع) 

1 - از رشید هجری نقل شده است که گفت: بعد از شبادت امیر مژمنان 
علیه الا حدمت امام حسن -علیهالتلام. رسیدیم و از شتیاق زیادمان به دیدار 
علی -علیه السلام۔ با او سخن گفتیم. از این رو امام حسن -علیه السلام۔ فرمود: آیا 
دوست دارید او را ببینید؟ گفتیم: آری» ولی این چگونه ممکن است در حالی که 
او از دنیا رحلت کرده! 

در این هنگام حضرت, دستش را به پرده‌ ای که در صدر مجلس آویزان بود, زد 
و آن را بالا برد وفرمود: نگاه کنید در این اطاق کیست» که ناگاه امیر مومنان در 
حالی که نشسته بود» با بهترین وجبی که در زمان حیاتش می دیدیم مشاهده 
کردیم. امام حسن -علیه اللام- فرمود: او امیر مؤمتان است و پرده را رها کرد. در 
این حال بعضی ازما گفتند: از امام حسن عليه السلام- مانند دلایل و معجزات امیر 
مؤمنان مشاهده کردیم . 


تقاضای کارهای فوق العاده از امام حسین (ع) 

۷ - امام باقر-علیه لام از پدر بزرگوارش نقل می کند که: بعد از وفات امام 
حسن -علیه اللام- جماعتی نزد امام حسین -علیه السلام- آمدند و گفتند: ای فرزند 
رسول خدا صلی الله علیه واله- آیا از عجائب و شگفتیهایی که پدرت به ما نشان 
می داد نزد تونیز وحود دارد؟ 

حضرت فرمود: پدرم را می شناسید؟ گفتند: آری» ما او را می شناختیم. پس 
امام _علیه السلام- پرده ای را که در خانه بود بالا برد و سپس فرمود: نگاه کنید چه 
کسی را در اطاق می بینید؟ نگاه کردند و گفتند: این امیر مؤمنان است و گواهی 


۱- بحار الانوار: ۳۲۸/۳ حدیت ۸. ۲- اثبات الهداه: ۱۵۲/۵ حدیث ۱۵. 


باب پاتزدهم: در نوادر معجزات 


می دهیم که توبه حق» جانشین او هستی . 


خلق فرشتگان در صورت علی (ع) 

۸- عده‌ای از راویان روایت کرده‌اند که خداوند فرشتگانی را در صورت 
پیامبر و على -علیهما السّلام- و سایر امامان آفریده است. و پیامبر_-صلی الله عليه 
واله- به اصحابش فرمود: در شب معراج در هر آسمان ملکی را به صورت علی 
-علیه السلام- دیدم. و حبرئیل گفت ای محمد صلی الله عليه وال ملانكة آسمان 
به دیدار علی -علیه التلام- بسیار اشتیاق داشتند. از این رو خداوند در هر آسمانی 
فرشته ای را به صورت علی -علیه السلام-آفرید تا با او انس بگیرند . 

مخفی نماند که در جنگ بدرء فرشتگانی برای یاری رسول خدا صلی الله علیه 
وآله- فرود آمدند که همه در صورت علی -علیه التلام- بودند تا در قلوب کافران با 
هیبت تر باشند افزون براین» علی -علیه السلام- به حارث همدانی فرمود: 


یا حارهمدان! من یمت برنی من مومن اومنافق قبلا 
٤‏ ا ۳ ی و سای ۲ MM‏ 
و این سخن» هم زمان حیات و هم بعد از شہادتش را شامل می شود " 


معذب بودن دشمنان اهل بیت (ع) 

٩‏ -محمّد بن حسن صقار به اسنادش از امام باقر-علیه السلام- روایت می کند 
که آن حضرت فرمود: پدرم سوار بر استری بود ومن و جماعتی به دنبال او می رفتیم 
که ناگہان مردی را دیدم که بر گردنش زنجیر بود و شخص دیگری با اومی رفت. 
به پدرم گفت: ای علی بن حسین! مرا سیراب کن. 

مردی که پشت سر او بود مثل اينکه مأمور او بود گفت: او را سیراب نکن» 
خداوند او را سیراب نکند. و او معاویه بود . 


۱ - اثبات الهداه: ۰۱۹۵/۵ حدیث ۰۳۱ ۳ بحار الانوار: ۰۹۹/6۱ 


۲ ۔ بحار الانوار: ۰۱۰۹/۳۹ حدیث ۰۱8 6 بحار الانوار: ۲۷/5 حدیث ۸۳ 


۵4 جلوه های اعجاز معصومین 8 


امام رضا (ع) در خدمت پیامبر(ص) 
۰ - حسن بن علی وشاء از امام رضا -علیه الَلام- نقل می کند که آن حضرت 
در خراسان به او گفته است در اینجا رسول خدا-صلّی الله عليه وه را دیدم و ملازم 


اهمیت خواندن نمازهای چہار رکعتی 

۱ - ابراهیم بن ابی البلاد می گوید: به امام رضا -علیه السلام- گفتم: 
عبدالکريم بن حسان از عیید بن عبدالله خشعمی و او هم از پدربزرگوار شما نقل 
می کرد که آن حضرت فرموده است: بر ترک مرکب پدرم سوار بودم و او په سوی 
عریض می رفت. در این هنگام پیر مردی که موی سرو محاسنش سفید بود را 
ملاقات کرد که راه می رفت. پدرم از اسب پیاده شد و ميان دو چشم او را بوسید. 

ابراهیم می گوید نمی دانم مگر اینکه گفت: دست او را بوسید سپس پیوسته به 
او می گفت: فدایت شوم! و پیر مرد هم او را وصیت می کرد تا اینکه در آخره این 
وصیت را نمود: «مواظب باش نماز چهار رکبتی را ترک نکنی», آنگاه پیر مرد 
ناپدید شد . پدرم برحاست و سوار شد. گفتم: ا و 
این گونه رفتار کرده باشی ؟ ؟ فرمود: پسرم! اين پدرم و 


ملاقات امام باقررع) با شیعیان خود بعد ازوفات 

۳۲ سماعه می گوید: برامام صادق -علیه الّلام- E E Es‏ 
خود سخن می گفتم . حضرت مرا دید و فرمود: چرا با خود سخن می گویی ! آیا میل 
داری اہو جعفر-علیه السلام۔ را بب e‏ : آلی . فرمود: به این اطاق برو و نگاه 


کن. 


۱- بحار الانوار: ۲۸/۲ حدیث ۸4. 


۵۵ 


باب پانزدهم: در نوادر معجزات 


می گوید: وارد اطاق شدم و دیدم امام باقر-علیه الّلام- با عده‌ای از شیعیان که 


قبل و بعد از او وفات کرد اند نشسته است(؟, 


وجود حجت دربین مردم 

۳ حسن بن علی به اسنادش نقل می کند که بعد از شهادت امیر مومنان 
-علیه السلام- جیزهای را از امام حسن -علیه السلام- پرسیدند. حضرت فرمود؛ وفتی 
که امیر مؤمنان را ببینید می شناسید؟ گفتند: آری. 

فرمود: پس این پرده را بالا ببرید. پرده را بالا بردند و ناگہان علی -علیه السلام۔ 
را دیدند به نحوی که نمی توانستند انکار کنند. آن حضرت به آنان فرمود: ازما هم 
می میرند ولی درواقع مرده نیستند و کسی به عنوان ححت برای شما باقی خواهد 

(۲ 
.  دنام‎ 


سوال از امام حسین(ع) 

6 - صفار به اسنادش از امام باقر-علیه السلام- نقل می کند که ایشان فرمود: با 
پدرم به سوی یکی ازمزارع او می رفتیم که در صحرا با پیر مردی موأجه شدیم» پدرم 
پیاده شد و به او سلام کرد» می شنیدم که پدرم می گفت: فدایت شوم! بعد مدتی با 
هم سخن گفتند» سپس پدرم از او حداحافظی کرد. پیر مرد برخاست و رفت و پدرم 
از پشت سربه او نگاه می کرد تا اینکه رفت و از چشم ناپدید شد. 

پرسیدم : این پیر مرد چه کسی بود که توبا احترام از او سوال می کردی؟ فرمود: 


ای فرزندم! این جدت حسین -علیه السلام- و 


عد 3 3 


۱ ۔ بحار الانوار: ۳۰۷/۲۷ حدیث 4 
-مثل این حدیث دراحادیث ۱۸ و ۲۰ گذشت. 


۳ بحارالانوار: )۲۳۱/٩‏ حدیث 6۰ و8۲ . 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


سلام نمودن حضرت آدم ونوح برپیامبر(ص) 

۵ - صفار به اسنادش از عطیه بزاری نقل می کند که رسول خدا کعبه را طواف 
می کرد و وقتی که به «رکن یمانی» رسید» حضرت آدم درمقابل آن رکن» به او 
سلام کرد و هنگامی که به «حجر الاسود» رشیدء حضرت نوح که مردی بلند 
قامت بود. مقابل آن حضرت ایستاده بود» به آن حضرت سلام نمود(. 


ملاقات علی (ع) با وصی موسی (ع) 

٩‏ - عبایة اسدی می گوید: خدمت على -علیهاللام- رسیدم در حالی که نزد 
او مردی خوش هیشت بود که با حضرت سخن می گفت. وقتی که آن مرد برخاست 
و رفت» پرسیدم: ای امیر مؤمنان! این چه کسی بود که شما را ازما باز داشته بود و 
من او را نشناختم؟ 

فرمود: این «یوشع بن نون؛ وصی موسی بن عمران» بود" . 

٠‏ ۷ - امام صادق -علیهالتلام- فرمود: وقتی که على -علیهاللام- ازفرات 
می گذشت وقصد مین را داشت» کوه شاه شد ومردی با رای مید 
خارج شد. .. واو «یوشع» بود. این خبر درمعجزات علی -علیه السلام گذشت" 


۸- ابو بصیرمی گوید: به امام صادق -علیه اللام- گفتم: ما چه فضیلتی بر 
مخالفان خود دارم ؟! درحالی که من افرادی از آنان را می‌بینم که همتشان 
بالاست و زندگی خود را بهت ر نموده و حالشان را نیکو کرده و دربهشت طمع 
می ورزند. 


۱- بحار الانوار: ۲۳۱/۶ حدیث 4۰ و4۲. 


۲ - بحار الانوار: ۲۳۱/۲ حدیث ٤۳‏ . ۳- بخار الانوار: ۲۳۸/5 حدیث ۵۸ 


۵۹¥ 


باب پانزدهم: در نوادر معجزات 
می گوید: امام عليه التلام- ساکت شد تا اینکه به ابطح مکه رسیدیم و مردمی 
را دیدیم که به سوی خدا می نالیدند. حضرت فرمود: ای ابومحٌد! آنچه را که من 
می شنوم تو نیز می شنوی؟ 
: صدای نالةٌ مردم را می شنوم. فرمود: سرو صدا چه زیاد و حاجی چ 
! سوگند به کسی که محمد .صلی الله علیه وال را به پیامبری برگزیده! 
TY‏ آنگاه د ی را به موم کین کا 
کردم دیدم اکثرمردم به صورت خوک و الاغ و میمون هستند مگر اندکی از مردم۲ 


بہشت» جایگاه شیعیان اهل بیت (ع) 

۹ - ابوبصیرمی گوید: با امام صادق عليه السلام۔ حجّ بجا آوردم وقتی که 
در طواف بودم پرسیدم: ای فرزند رسول خدا -صلی الله عليه واله- ایا خداوند این مردم 
را می بخشد؟ فرمود: بیشتر کسانی که می بینی میمون و خوک هستند. 

گفتم: آنان را به من نشان بده؟! آنگاه حضرت دعایی کرد و دستش را بر 
چشم من کشید که آنہا را -همانگونه که امام فرموده بود. میمون و خوک دیدم. 
گفتم: چشمم را به حالت اول برگردان. پس حضرت دعا کرد آنہا را مانند اول 
دیدم [مردمی مستوی الخلقه بودند]. 

سپس فرمود: شما در بهشت» نعمت داده می شوید. و در میان طبقه‌های آتش 
جستجومی شوید ولی پیدا نمی گردید. به خدا سوگند! دو نفر از شما در آتش جمع 
نمی شوند. نه» به خدا سوگند! یک نفر هم جمع نمی شود" 


آگاه بودن اهل بیت (ع) از رخدادها 
۳۰ - از امام صادق عليه السلام- _ روایت است که فرمود: ما آنجه را که درشبانه 
روز روی می دهد می دانیم. هر کار و هر چیزی که باشد ولو به دفعات و یکی پس 


۱ بحار الانوار: ۰۲۹/۲۷ حدیت ۰۲ ۲ بحار الانوار: 0۷۹/6۷ حدیث ۵۸ 


۵۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ازدیگری در گوش و دلمان نقش می بندد» آنگاه آن را می شناسیم ومی‌دانیم() 


محدث بودن علی (ع) 

۱- حمران بن ین می گوید: امام باقر-علیهالشلام- به من فرمود: «(براستی 
علی -علیه السلام. محدّث بود»» این را به رفقایم خبر دادم» گفتنده تا ازاو نپرسی 
چه کسی به او حدیث می گوید» کاری نکرده ای. به سوی امام -علیه السّلام- 
برگشه و گفة آنان را بازگو کردم. . حضرت به من فرمود: فرشته ای با او حدیث 
می گوید. 

عرض کردم: مگرعلی -علیه السلام- پیغمبر است؟ فرمود: نه. بلکه مانند یار و 
همدم سلیمان» یعنی آصف بن برخیا و همدم موسی و یا همچون ذوالقرنین» مگر به 
شما نرسیده که (پیامبر) فرمود: درمیان شما مانند و شبیه او (ذوالقرنین) وحود دارد 
و بلکه او از همه آنان برتر و بالا تر است 0 


نشانةٌ محدّث بودن 

۲ - ابو بصیر از امام صادق -علیه السام روایت کرده است که حضرت فرمود؛ 
على -علیه السلام- محدّث بود. عرض کردم: نشانهة محدّث بودن چیست؟ فرمود: 
فرشته ای نزد او می آید و درقلبش چنین و چنان (یعنی حدیث و خبر) حک 
می کند. ابن ابی یعفور به امام صادق -علیه التلام- عرض کرد: ما می گوییم علی 
عليه السلام۔ - کسی بود که در گوشش زمزمه و درقلبش افکنده می شد و او محڌث 
بود. 

راوی می گوید: وقتی حضرت دید من چنین می گویم» فرمود: با حضرت علی 
-علیه السلام- در روز بنی فریظه و بنی نظیر» جبرئیل از سمت راست ومیکانیل از 
سمت چپ سخن و حدیث می گفتند. 


۱ - بحار الانوار: 25 N‏ ۲ کافی: e‏ الا ختصاص: ۲۸۱ 


۵4 


باب پانزدهم: درنوادر معجزات 


لطف خداوند در حق مومنین 

امام صادق عليه الالام فرمود: خداوند زمین را از وجود عالمی که کم و زیاد 
موحود در روی زمین را می داند» خالی نمی گذارد؛ وقتی به موّمنین چیزی اضافه 
می شودء از آنہا می گذرد و اگرچیزی از آنها کم شود» برایشان کامل می کند. این 
مسئله را به طور کامل دریابید. و اگرچنین نبود» مؤمنین دچار مشکل می شدند و بین 
حق و باطل تمییز قائل نمی شدند(*. 
سژال از تفاوت میان رسول» نبی و محداث 

۳ ... ضریس می گوید: من و ابوبصیر نزد امام باقر-علیه السلام- بودیم. ابو 
بصیر گفت: عالم شما چگونه شناخته می شود؟ فرمود: عالم ما حتی اگر خداوند او 
را به خودش وا گذارد -همچون برخی از شما- از غیب چیزی نمی داند, بلکه هر 
لحظه آنچه در شب و روز اتفاق می افتد. یکی پس از دیگری به او گفته می شود تا 
روزقيامت هر حادثه ای رخ دهد وی از آن با خبر است و می داند. 

امام پاقر-علیه التلام- فرمود: خداوند زمین را بدون عالم قرار نمی دهد. عالمی 
که از هر چه زیاد شود, می کاهد و هرچه کم باشد» اضافه می کند و اگر چنین نبود 
مردم در امورشان دچار پریشانی می شدند. 

برید عحلی از آن حضرت در بار تفاوت میان [رسول و] نبی و محڌث پرسید» 
حضرت -علیه السَلام- فرمود: ملانکه بر «رسول» ظاهر می شوند و به او امر و نهی 
خدا را می رساند. «نبی» کسی است که در خواب و بیداری به او وحی می شود و 
همانطور که در حواب دیده تحقق می یابد. «محڌث» صدای ملائکه را می شنود 
ولی او را نمی بیند. فرشته در گوش او صدا می نوازد و در قلب و سینه اش سخن 
ی کی 
۱- کافی: ۰۱۷۸/۱ ۲ علل الشرائع: ۰۳۲-۲۲۰۱۹ 
۲ بصاثر الدرجات: ۱۱۳. بحار الانوار: ۰۷4/۲۲ ۰۲۵ 


2۷۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


دلسوزی حیوانات نسبت به فرزندان خود 

- از صفار و ابو بصیر و او از عبدالعزیز روایت کرده است که گفت: همراه 
حضرت سجاد -علیه السلام- به مکه می رفتیم. وقتی به «أبواء» مشرف شدیم, 
حضرت سواره بود و من پیاده» به گلة گوسفندی برخورديم . میش مادّه ای از گله 
عقب مانده بود و بر سر بزه اش سر و صدا می کرد» وقتی بره اش برمی خاست» میش 
هم صدا می کرد تا بره به دنبال او بیاید. 

حضرت فرمود: ای عبدالعزیز! ایا می دانی این میش مادّه به بره‌اش چه 
می گوید؟ گفتم: نه به خدا! فرمود: آن میش مي گوید: به له ملحق شو؛ چرا که 
خواهرت وقتی یک ساله بود همینجا از گله جا ماند و گرگ او را خورد(. 


81 ت ۰ 

۵ ... از امام حسن مجتبی -علیه السلام- و نیز حذیفه بن یمان است که: 
حضرت پیامبر-صلّی الله علیه وآله- با یارانش نشسته بود که بادی از غرب وزیدن 
گرفت» حضرت به باد فرمود: ای باد! برادرانمان را به تومی سپارم» آنها را به ما باز 
2 ۳ 
گردان. 

باد گفت: به من دستور داده شده از شما اطاعت نمایم. حضرت سفره‌ ای که به 
وی اهدا شده بود را خواست و آن را پهن کرد. سپس حضرت على -علیه التلام- را 
صدا زد و بر سر سفره نشاند. آنگاه ابوذن مقداد بن اسود. عماربن یاسر [و سلمان]» 
طلحی زبیر» سعد بن آبی وقاص» عبدالرحمان بن:عوف » ابوبک عمر و عثمان را نیز 
صدا زد و بر سر سفره نشاند و فرمود: 

شما به جایی خواهید رفت که درآن چشمۀ آبی است, پیاده شوید و وضو 
بگیرید و دو رکعت نماز بخوانید و پیغامی که به شما داده مي‌شود راء به همان 


۱- بحارالانوار: ۲٤/47‏ ح۲. دلائل الامامه:۸۸. 


۵۷1 


باب پانزدهم: در نوادرمعجزات 


صورت, برای من بیاورید. آنگاه فرمود: ای باد! با اذن و دستور خدا بالا برو. 

باد آنہا را پرداشت تا به سرزمینهای روم» نزد «اصحاب کمف» برد. همه 
پایین آمده, وضو گرفتند ونماز خواندند. اولین کسی که نزدیک درغاررفت» 
ابوبکر بود. ابوبکر سلام کرد ولی جوابی نشنید. پس از او عمر سلام کرد, جوابی 
نشنید. یک به یک نزدیک غار رفتند و سلام دادندء ولی جوابی نشنیدند. 

آنگاه حضرت علی بن ابی طالب -علیه التلام- که برخاست» آب روان شد 
حضرت دو رکعت نماز خواند و به طرف درغار رفت. به بپترین وجه سلام کرد. 
غار شکافته شد» اصحاب کف به سوی حضرت آمدهء با وی مصافحه کردند و به 
عنوان امیر الموهنین بر وی سلام کرده» گفتند: ای کسی که پس از رسول خداء 
بقية الله روی زمین هستی . 

حضرت على -علیه السلام- فرمودهٌ رسول خدا را به آنان آموخت. غار به شکلی 
که بود در آمد. و باد اصحاب را برداشت و در مسجد رسول خدا صلی الله عليه واه 
پیاده کرد. پیامبر-صلّی الله عليه وآله- به قصد نماز صبح به مسجد آمده بودء اصحاب 


با آن حضرت نماز خود را بجا آوردند. 


پیامبر(ص) و علی (ع) ازنور واحد 

۹ از سلمان روایت شده است که پیامبر-صلی الله عليه واله- فرمود: من و 
علی» چهارده هزار سال قبل از خلقت آدم» نوری درپیش روی خداوند بودیم. وقتی 
خداوند آدم را آفرید» این نور را دو قسمت کرد و در صلب آدم آن را ترکیب نمود و به 
زمین آورد و در کشتی نوح» به صلب آن حضرت انداخت. وپس از او در صلب 
ابراهیم. پس یک قسمت آن نور من هستم و قسمت دیگ ر آن علی. و آن نوره حق 
است که وقتی ما از بین برویم» با ما ازبین می رود" . 


۱- بحار الانوار: ۱٤۲/۳۹‏ ح ۸. 
۲ بحار الانوار: ۰۲۷/۳۵ ح۲۳. کنزالفواند: ۸۸. 


۲ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


برکات درک نمودن امام زمان (عج) 
۷ ... امام باقر-علیه السلام۔ می فرماید: هر که قائم اهل بیت مرا دریابد» 
اگر بیمار باشد» بهبودی می یابد و اگر ناتوان باشد» قوی و نیرومند می شود . 


حکایت عبدالملک بن آعین با امام باقررع) 

۸-... عبدالملک بن آعین می گوید: وقتی می خواستم نزد امام باقر 
۔علیه اللام- برخیزم» بر دستهای خود تکیه می زدم [ گریستم و] گفتم: امید داشتم 
به این آمر (دیدار امام زمان -علیه السلام) را دريابم و نیرویی بيابم. 

حضرت فرمود: آیا راضی نمی شوید بعضی از دشمنانتان برحی دیگر را به قتل 
برسانند درحالی که شما در حانه‌هایتان آسوده و در امانید؟ اگرچنین نبود» به هر 
یک از شما قدرت چہل مرد عطا می کردم و دلب‌ایتان را همچون پاره‌های آهن 
محکم می گرداندم که اگر کوھہا برروی آن می افتادند» از هم پاشیده می شدند و 


شما مردان استوارزمین و خزینه‌داران آن بودید(", 


قدرت شیعیان اهل بیت(ع) 

۹- جابر از امام صادق عليه اللام- نقل می کند که حضرت فرمود: همانا 
خداوند ترس و هراس را از دلهای دشمنانمان برداشته و در دلهای شیعیان ما 
انداخته, وقتی زمانش فرا رسد. ترس و هراس را از دلهای شیعیان ما بر می دارد و در 
دل دشمنانمان جای می دهد. هریک از آنان برانتر از سرنیزه, دلیرتر از شیر خواهد 
بود که با نیزه بر دشمنش حمله می برد و با شجشیر ضربه می زند و با گامپایش 
دشمنان را لگلمال می سازد(". 


۱- بحار الانوار: ۰۳۳۵/۵۲ ۰1۸2 
۲- کافی : 112۸ بحار الانوار: ۳۳۵/۵۲ ح14.: ۳ بحار: ۳۳۹/۵۲ ۰۷۰ 


باب پانزدهم: درنوادرمعجزات سس ۵۷۲ 


ظہور امام زمان(عج) و کامل شدن اخلاق مردم 

۰ - از ... امام باقر عليه اللام- است که فرمود: وقتی قائم ما قیام کند» 
دستش را بر سر بندگان می نہد و عقلهای آنان را به هم پیوند می دهد و اخلاق آنان 
را کامل می سازد(. 


دل سپردن شیعیان به امام زمان (عج) 

۱ - از ... ابی ربیع شامی است که گوید: شنیدم امام صادق عليه اللام- 
می فرمود: وقتی قائم ما قیام کند, خداوند چنان دیدگان و گوشهای شیعیان ما را 
وسعت می دهد که دیگر میان آنان و قائې» حائلی نخواهد بود وحضرت با آنان صحبت 
می کند و آنان به وی نظرمی کنند و به او گوش می سپارند در حالی که آن حضرت 
وا باهش نشت ات . 


نشر علوم توسط امام زمان (ع) 

۲ - ابات از امام صادق عليه السلام- روایت می کند که حضرت فرمود؛ علم» 
۷ حزء دارد» تمامی آنچه رسولان آورده اند دو حرء بوده ومردم تا به امروز بحز این 
دو جزء» جیزی نمی دانند. وقتی قائم قیام فرماید. ۲۵ جزء دیگرعلم را خارج 
ساخته» در بین مردم منتشرمی سازد و این دو جزء را هم بدان می افزاید تا به ۲۷ حزء 


(r) 
. می رسد‎ 


وفاداری بی نظیر باران امام حسین (ع) 
۳ -... از ابو حمزة ثمالی است که گفت: امام سجاد عليه اللام- فرمود: 


۱-بحار: ۰۳۳۲/۵۲ ۰۷۱ 


۲ -بحار: ۰۳۳۹/۵۲ ۰۷۲2 کافی : ۰۲۰/۸ ۰۲۲۹ ۳ -بحار: ۰۳۳۰/۵۲ ۰۷۳ 


2۷ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


شبی که صبح روز بعدش پدرم به شهادت رسید» نزد وی بودم. حضرت به پارانش 
فرمود: امشب از تاریکی استفاده کنید و بروید که این قوم فقط مرا می طلبند و اگر 
مرا به قتل برسانند» متوجه شما نمی شوند و شما در امان خواهید بود. 

گفتند: نه به خدا! هرگز چنین نخواهد شد. 

حضرت فرمود: شما فردا کشته می شوید و کسی جان سالم بدر نمی برد. 

گفتند: سپاس خدایی را که ما را به کشته شدن با توشرافت بخشید. 

آنگاه حضرت دعا کرد و به آنان فرمود: سرهایتان را بالا بگیرید و نگاه کنید. 
اصحاب ویاران حضرت سرهای خود را بالا گرفته» به مقام و منزلت خود در بهشت 
نگاه کردند» حضرت هم به آنان می فرمود: ای فلانی! این خانۀ تومی باشد و این 
قصر توست ای فلاتی ! این مرتبه و مقام تومی باشد ای فلانی ! 

و از میان آنہا کسانی بودند که به استقبال سرنیزه‌ها می رفتند و در برابر شمشیر 
سرو سینه سپر می کردند تا به منزلت ومقام خود در بهشت دست یابند"*. 


رفت وآمد فرشتگان نزد ائمه(ع) 

6 -علی بن ابی حمزه از امام موسی کاظم عليه السلام- روایت کرده است 
که حضرت فرمود: هرگاه خداوند فرشته‌ای را برای کاری مأمورمی گرداند» آن 
فرشته از امام شروع می کند و آن کار را به وی عرضه می دارد و همانا ملائکه از 
ناحیه خداوند به سوی صاحب این امر رفت و آمد کی ۱ 


مپربانی ملانکه نسبت به انمه (ع) 

۵ - از امام صادق -علیهالتلام- است که دربار این فرمودة خدای تعالی سؤال 
کردند که می فرماید: «به يقین کسانی که گفتند پروردگاررما خداوند یگانه است 
سپس استقامت کردندء فرشتگان بر آنان نازلی می شوند که نترسید وغمگین 


۱-بحار: ۰۲۹۸/4۶ حدیث ۳. ۲- بحار: ۰۳۵۷/۲۰ حدیث ۲۱. 


2۷۵ 


باب پانزدهم: درنوادرمعجزات 
نباشید»( فرمود: ولی به خدا سوگند! جه بسا ما در خانه‌هایمان برای آنان بالشی 
برای نشستن می گذاريم . 

به آن حضرت گفته شد: ملائکه بر شما ظاهر می شوند؟ 

فرمود: آنان از ما نسبت به کودکانمان مپربانترند. 

حضرت با دست به متکاهای جرمین زد و فرمود: به خدا قسم! پیش آمده است 
که ملاکه مدتی بر آن تکیه زده و چه بسا از کُرکہای آن جمع آوری نمودهايم ۳ . 


امه وشنیدن صدای ملانکه 

۲ - از امام باقر-علیه السلام است که فرمود: ما کسانی هستیم که ملانکه نزد 
ما رفت و آمد می کنند. و فرمود: ازمیان ما کسانی هستند که صدا را می شنوند ولی 
جپرة ملانکه را نمی بینند. همانا ملانکه برمتکاهای ما تکیه می زنند و ما از 
کرکہای آن برمی گیریم و از آن برای فرزندانمان گردنبند درست می 3 


حراست ملائکه از ائمه (ع) 

۷ - عبدالله بن بکیر از امام صادق عليه التلام نقل می کند که حضرت 
فرمود؛ همانا ملانکه در خانه هایمان برما فرود می آیند» بر روی فرش ما پا می نهند 

۰ ۰ و اد ا 90 A ET‏ 
و برای ما غذا و ازهر گیاهی در زمانش از تر و خشک می آورنند بالهایشان را 
می گشایند و فرزندانمان را روی بالہایشان می گذارند ونمی گذارند هیچ موجود 
جنبنده ای به ما نزدیک شود و دروقت هرنماز با ما نماز به جا می آورند. و هیچ روز 
f 3 ۰ 2 ۴ ۰ 0‏ 

و شبی برما نمی گذرد مگر اینکه اخبارو حوادئی که دران برای اهل زمین رخ 
می دهد به ما می رسد. و هیچ پادشاهی نیست که بمیرد و پادشاه دیگری جای او را 


۱ - موره و فصلت: آیذ ۳۰ 
۲-بحار: ۱۸/۵۹ حلیث ۳۰ 


۳ بحار: ۱۸۵/۵۹٩‏ حدیث ۲۹ و بحار: ۳۵۹/۲ حدیث ۱۰. 


2۷ جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


بگیرد مگر اینکه خبر آن به ما می رسد و ما اطلاع حاصل می کنیم که او دردنیا چه 


0) 


شیوه ای داشته است 


جنیان در خدمت ائمه(ع) 

۸ - از امام باقر-علیه اللام- است که فرمود : ما خدمتگذارانی از جن داریم. 
هرگاه در کاری عجله داشته شته باشیم آنان را می فرستیم. 

سدیر می گوید: امام باقر-علیه السلام- به من سفارش کرد وسائلی از مدینه برای 
او تبیّه کنم. . من هم به قصد مدینه از خانه خارج شدم . سوار بر اسب خویش په 
کردنة روحاء رسیدم. شخصی را دیدم که جامه اش می درخشید. نردیک او رفتم و 
گمان کردم تشنه است. . پس پيال؛ آبی به او دادم و گفت: «مرا به آن نیازی 
نیست». نوشته ای به من داد که هر آن هنوز خشبک نشده بود. به مهر که نگاه کردم 
ديدم مُهر امام باقر ۳ اس گفتم : چه موقع صاحب این مکتوب آن را 
برایت نوشته است؟ گفت: هم اکنون. 

نوشته را خواندم. در آن نام وسائلی بود که من مأمور خرید آنبا بودم. وقتی به 
خود آمدم ديدم که کسی در آنجا نیست. آنگاه امام آمد و وقتی او را دیدم به وی 
گفتم : مردی به من نوشته ای داد که مُهر آن هبوز تازه بود . فرمود: آری» وقتی در 
کاری عجله داشته باشیم بعضی از آنپا +یعنی جن را به دنبال آن کار 
می‌فرستیم ٩‏ 


ولایت اهل بیت (ع) برتمام موجودات 
6۹ امام باقر ۳ - فرمود: : حضرت على -علیه السلام- نشسته بود که 
ازدهایی را دید. اژدها گفت: : من عمروبن عثمابُ که جانشین تو در نزد جنیّان بود 


۱- بصائر الدرحات: ص۳٩‏ حدیت ۱۷. بحار: ۳۵5/۲۲ تحدیت ۱۸ 


۲ بحار: ۲۷/۲۷ - ۱۸ء حدیت ۵. کافی: ۳۹۵/۱ حدیث ٤‏ . 


باب پانزدهم: در نوادر هعجزاات سس ۵۷۷ 


هستم. پدرم مرد و به من وصیت کرد نزد توبیایم و نظر تورا بجویم ومن هم آمدم. 
چه دستور می فرمایی ای امیر مومنان؟ چه می بینی ؟ 

حضرت فرمود: به توتقوای الہی را سفارش می کنم و اینکه برگردی و جای 
پدرت را درمیان جنیّان بگیری. توجانشین من نزد آنان می باشی و آن ج باز 
گشت. آنگاه به آن حضرت گفته شد: یا امیر المؤمنین! عمرو نزد تومی آید؟ فرمود: 
آری» بر او واجب است که نزد من بیای"؟ 


شرفیاب شدن جنیان به محضر ائمه(ع) 

۰ ۵۰ - ازابی حمزۀ ثمالی است که گفت: نزد امام باقر-علیه السلام- رفتم تا 
طلب اذن نمایم. به من فرمود: نزد او قومی هستند» کمی صبر کن تا خارج شوند. 

ع 5 ۰ ۳ * 
دیدم گروهی خارج شدند که من انان را نمی شناختم. حضرت اجازۀ ورود داد. 
داخل شدم و گفتم: اکنون عصر بنی امیه است و از شمشیرهای آنان حون می چکد. 
در حالیکه نزد شما گروهی کک 

حضرت فرمود: : اینہا گروهی از شیعیان ما از جن می باشند و از ما دربارة 
مسائل دینمان سؤال كردن" . 


حکایت ابو حمزه و ابا عبدالله (ع) 

۱ ابوحمزه می گوید: میان مکه ومدینه همراه با ابا عبدالله -علیه التلام۔ 
بودم. آن حضرت در سمت چپ حرکت می کرد. سگ سیاهی دیدیم. پس حضرت 
فرمود: چه شده! چرا شتابان می روی؟ آن سگ شبیه پرنده بود. گفتم: این , 
جیست؟ گفت: : این «عثیم» فرستاده حن است» هشام اکنون از دنا رفت و 
«عثیم» هم به هر سرزمینی پرواز می کند و بانگ سرمی دهد(" . 


۱- بحار: ۱۱۳/۲۹ حدیت ۳ 
۲ بحار: ۰۱۸/۲۷ حدیت 1. 
۳ بحار: ۱۸/۲۷ حدیت ۷. کافی : ۵۵۳/٩‏ حدیث ۸. 


2۷۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ماجرای جالب هام رسول خدا و علی (ع) 

۲ - امام صادق -علیه السلام- فرمود: رسول خدا -صلّی اله عليه وآله_ در 
کوههای تهامه مردی را دید که بر عصای بلندی به اندازۀ درخت خرما تکیه زده 
است. پس حضرت فرمود: این آواز جن است. جن گفت: من هام بن هشیم بن 
لاقیس بن ابلیس هستم. حضرت فرمود: حد فاصل توو ابلیس دو پدرمی باشد؟ 
کفت: آزی: 

حضرت فرمود: بر توچه گذشته؟ گفت: روزگارم را به بیبودگی گذراندم مگر 
اندکی ا زآن را. از روزی که قابیل» هابیل را کشت من بودم. می توانستم حرف 
بزنم. اعتصام به حبل الهی نداشتم» در بیشه می گشتم و از تپه‌ها بالا می رفتم 
و مردم را به قطع رحم با خویشاوندان و مال حرام دعوت می نمودم. 

پیامبر - صلی الله علیه واله- فرمود: بد سیره‌ای است روش پیری که درسنین 
کہهنسالی به اندیشه می نشیند و جوانی کبه در سنین جوانیش در آرزوها و 
خیالپردازی» روزگارمی گذراند. 

آن جن گفت: من توبه کرده‌ام. آن زمان که همراه (حضرت) نوح -علیه السلام- 
در کشتی اش بودم و او را بخاطردعایی که برای قوم خویش می نمود؛ ملامت 
کردم. آن حضرت نیزمرا به توبه واداششت. پس از آن با (حضرت) هود 
-عليه السلامب همراه با کسانی که به او ایمان آورده بودند, درمسجد آن حضرت 
بودم و او را نیز بخاطردعایی که برای قومش نمود» ملامت کردم. و با الیاس در 
شنزارها به سرمی بردم. و همراه (حضرت) ابراهیم -علیه اللام بودم آن هنگام که 
قوم وی با او خدعه کردند و آن حضرت را در آتش انداختند. من درمیانه منحنیق و 
آتش بودم که خداوند آتش را بر آن حضرت سرد و سلامت ساخت. 

پس از آن» با (حضرت) یوسف -علیه التلام- بودم آنگاه که برادرانش به وی 
حسادت ورزیدند و او را درچاهی افکندند. من او را به ژرفای چاه بردم و او را غذا 
می دادم و بسان یک رفیق با او رفتار می نمودم. بعد از آن» در زندان نیزیارو انیس 
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باب پانزدهم: در نوادر ممجزات 
وی بودم تا اینکه خداوند وی را از آنجا رهایی بخشید. 

سپس همراه با حضرت موسی .عليه السلام- بودم. ان حضرت بخشی از 
تورات را به من آموخت و فرمود: اگر در زمان حضرت عیسی هم بودی» سلام مرا 
بدو برسان. 

من نیز عیسی -علیه اللام- را ملاقات کردم و سلام موسی -علیه اللام- را به 
ایشان رساندم. و همراه آن حضرت بودم تا اینکه بخشی از انجیل را به من آموخت و 
فرمود: اگر در دوران حضرت محمد -صلی الله عليه واله بودی سلام مرا به آن 
حضرت ابلاغ کن. پس ای رسول خدا -صلی الله عليه وآله عیسی بر توسلام 
می رساند. 

رسول خدا صلی الله عليه وله فرمود: برعیسی, روح خدا و کلمه اش -تا آن 
زمان که آسمانها وزمین پا بر جایند سلام. و برتونیز سلام ای هام! که سلام 
آنان را به من زساندی. اگر درخواست و حاجتی داری» بگو. 

هام گفت: حاجت و خواستة من آن است که خداوند تورا برای امتت نگهدارد 
و آنان را برای تونیکو و شایسته و صالح گرداند و به آنان استقامت عطا کند تا برای 
وصی و جانشین پس از تومقاومت و استواری ورزند؛ جرا که امتهای پیشین بخاطر 
سرپیجی از اوصیای الپی به هلاکت رسیدند. و خواستۀ من آن است که ای 
رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ سوره‌ای از قرآن به من تعلیم دهی تا در نمازم آن را 
بخوانم . 

رسول خدا صلی الله علیه واله- به حضرت علی -علیه السّلام- فرمود: به هام یاد 
بده و با اومدارا کن. 

هام گفت: ای رسول خدا! این کسی که مرا بدومی سپاری کیست؟ ما گروه 
جنیان دستور نداریم از کسی که پیامبریا جانشین پیامبر نیست فرمانبرداری کنیم . 

رسول خدا صلی الله عليه وآله- فرمود: ای هام! در کتاب» وصی «آدم» را چه 
"کون یافتید؟ گفت: «شیت». 

فرمود: جانشین «نوح» که بود؟ گفت: «سام». 


۸۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


فرمود: جانشین «هود» که بود؟ گفت: : يونا بن حنان» پسر عموی هود. 

فرمود: وصی و جانشین «ابراهیم» که بود؟ گفت: «اسماعیل و حانشین 
اسماعیل» اسحاق». 

فرمود: حانشین «موسی » که بود؟ گفت: «یوشع بن نون». 

فرمود: حانشین «عیسی » که بود؟ گفت: «أشمعون بن حمون صفا» پسر عموی 
مریم. 

فرمود: از چه رو اینان جانشینان پيامبران می باشند. 

گفت: چون در دنیا زاهدترین مردم بودند و راغب ترین آنان به آخرت. 

فرمود: در کتاب حانشین «محمّد» راچه کسی بافته اید؟ گفت: در تورات» 
نامش «الیاست» . 

رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ فرمود: این «الیّاست» اوعلی جانشین و برادر 
من است, او زاهدترین مردم نسبت به دنیا و راغب‌ترین نسبت به خداوند در آخرت 


می باشد. 
هام بر علی -علیه اتلام سلام کرد و گفت: ای رسول خدا! آیا او نام دیگری 
هم دارد؟ 


فرمود: آری» «حیدر» پس علی -علیه السّلام- سوره‌هایی ازقرآن را به او 
اموخت. 

هام گفت: ای علی! ای جانشین محمد -صلّی الله عليه واله- آیا آنچه از قرآن په 
من آموختی برای نمازمن کافی است؟ 

فرمود: آری. اندک قران» بسیار است. 

یک بار دیگر هام آمد و بر رسول خدا ۔ صلی الله عليه وال سلام داد و خدا 
حافظی کرد و برگشت. فیک نابز صلی الله عليه وآله۔ را ندید تا اينکه آن 
حضرت از دنیا رفت. در روز هرین حضرت علی -علیه السلام- را دید و گفت: ای 
جانشین محمٌد! ما در کتاببای پیامبران خوانده‌ايم که جانشین محمد ۔ صلی الله 
علیه وآله- بهترین مردم» در جلوی سرمویی ندارد. حضرت عليه السّلام- کلاهخود 


باب پانزدهم: درنوادرمعجزات تست ۵۸۱ 


E OE ۵‏ ۳ ۲ )0 
را از سرش برداشت و فرمود: به خدا قسم من همانم ای هام 


حکابت امام صادق (ع) ومعتب 

۳ - «معتّب» غلام امام صادق -علیه اللام می گوید: با امام صادق 
-علیه السَلام- در عریض (سرزمینی درمدینه) بودم. حضرت داخل مسجدی شد که 
پدرش در آن عبادت می کرد و در چائی معیّن نماز خواند. وقتی بازگشت» فرمود: 
ای معتب! اینجا را می بینی؟ گفتم: آری. فرمود: پدرم در اینجا به نماز ایستاده بود 
که پیر مردی با هیئتی نیکو وارد شد و نشست. در این هنگام مردی گندمگون, نیکو 

" چهره و خوش اندام وارد شد وبه پیر مرد گفت: چرا نشسته ته‌ای؟ این را که به تو 

نگفته و امرنکرده بودند. سپس هر دو برخاستند و رفتند. من دیگر کسی را ندیدم. 

پدرم گفت: فرزندم! آیا یک پیر مرد و دو ستش را ندیدی؟ گفتم : جراء آنان که 
بودند؟ فرمود: آن پیرمرد «ملک الموت» بود و دیگری «حبرئیل» بود که او را از 
اینجا بیرون کرد" . 


مقام والای امام صادق (ع) 

۵4 - بان بن تغلب می گوید امام صادق -علیهالشلام- - فرمود: من همجون 
پرنده‌ای سفید برفراز سنگی هستم که از زیر آن مردی می آید که میان مردم مانند 
آل داوود و سلیمان حکم می کند و به ّنه و دلیل هم احتیاجی پیدا نمی کنر" . 


سجن بیہودة ابو خطاب 
۵ - حمران بن اعين به امام صادق -علیه السَلام عرض کرد شما پیامبر 


۱ بحار: ۱34/۳٩‏ حدیث ٤‏ . اثبات الهداه: ۸۸/۳ حدیث1۵1. 
۲- بحار: ۰۲۵۲/۵۹ حدیت ۱۳. مناقب آل ابی طالب: ۳۲۱/۳ 


۳ بحار: 6۳۳۹/۵۲ حدیت ۰۷ 


2۸*۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


هستید؟ فرسود: نه. گفتم: این را کسی به من گفته که شما پیامبر هستید! فرمود: 
چه کسی؟ ابو عظاب؟ گفتم: آری. فرمود: سخن بیپوده ای است. 

گفتم: شما چگونه داوری می کنید؟ فرمود: در آخرالزمان یکی ازما می‌آید که 
مانند آل داوود حکم و داوری می کند و بیّنه و دلیل هم نمی خواهد و به هر کس 
حکم خود را می دهد . 


وجوب شناخت امام معصوم(ع) 

۵۹ ۔ ... ازابوعبیده حداه است که گفت: در زمان امام باقر-علیهالتلام- 
بودم. وقتی حضرت از دنیا رفت ما مردد ماندیم مانند گوسفندی که چوپانی برایش 
نباشد. پس ملاقات کردیم سالم بن ابی حفصه را. گفت: ای اباعبیده! امام تو 
کیست؟ گفتم: پیشوایان من خاندان محمد صلی الله علیه وآله. هستند. گفت: 
هلاک شدم و هلاک کردم. مگر نشنیده‌ایم که امام باقر-علیه الَلام- می فرمود: 
«هر که بمیرد در حالی که امام وپیشوایی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده 
است»؟ گفتم: آری, به جان خودم قسم شنیده ام! خداوند به ما شناخت و معرفت 
روزی نماید. 

پس به امام صادق -علیه السلام- گفتم: سالم این گونه به من گفته است. 
حضرت فرمود: هرگاه کسی ازما بمیرد خداوند بعد از او کسی را برمی گزیند که 
علم او را دارد و مانند او عمل می کند» شهوت بر او غلبه‌ای ندارد و او به همان 
چیزی فرا می خواند که فرد قبل از او فرا می خواند. همانا وقتی قائم ما قیام کند» 
همچون داو ود و سلیمان حکم می کند و از مردم دلیل و برهان هم نمی خواهد ۳ . 


علت نامگذاری امام زمان(عج) به «مهدی» 
2۷ ایر ی رند می کوندة به امام باقر-علیه اللام- گفتم : علّت نامگذاری 


۱ بحار: ۳۲۰/۵۲ حدیت ۲۳. مستدرک الوسائل: ۳۹۹/۱۸ حدیث؟ . 


۲ بحار: ۰۸۵/۲۳ حدیت ۲۸. 


باب پانزدهم: در نوادر هعجزاات سس ۵۸ 


«مپدی» جه بوده است؟ فرمود: زیرا او به امور پنهان هدایت می کند یکی از 
اصحابش را به سوی مردی که گناهی برای او شناخته نشده, می فرستد پس آن 


صحابی آن مرد را به قتل می رساند۱. 


قدرت على (ع) بر انجام افعال غریب 

۸ - از امام باقر-علیه السلام- است که فرمود: گروهی از افراد به امام علی 
عليه اللام- گفتند: کاش از آن چیزها که رسول خدا .صلی الله عليه وآله- شما را از 
آنپا ‏ گاه کرده می دیدیم و اطمینان می یافتیم. حضرت فرمود: اگر چیز عجیبی از 
عجائب مرا ببینید کافر می شوید و کمترین چیزی که می گویید آنست که من 
جادوگری دروغگو ویک کاهن هستم. گفتند: همه ما می دانیم که علم پیامبر 
.صلی الله عليه وآله- به تورسیده و توآنها را از رسول خدا.صلّی الله علیه وآله به 
ارث برده ای . 

فرمود: علم عالم زیاد است و شدید. و جزموّمنی که خداوند قلبش را با ایمان 
امتحان کرده و با روح خود او را یاری می دهد» قدرت تحمل آن را ندارد. آنگاه 
فرمود: ولی اگرمی خواهید بعضی از کارهای شگفت مرا ببینید و آنچه از علم 
خداوند به من عطا کرده است را نظاره کنید» وقتی نماز عشا را خواندم دنبال من 
بیایید. ۱ 

وقتی حضرت. نماز عشا را خواند» به سوی پشت کوفه راه خود را در پیش 
گرفت. هفتاد تن نیز که خود را از بهترین اقراد شیع آن حضرت می دانستند» به 
دنبال حضرت روان شدند. حضرت على -علیه التلام- به آنان فرمود: بہت ر آن 
می بینم که از شما عد و پیمان خدایی بگیرم که مرا تکفیرنکنید و مرا درمشکل 
نیندازید. به خدا سوگند! آنچه می بینید همان چیزی است که رسول خدا صلی الله 


عليه واله به من آموخته است. 


۱-بحار: ۰۳۰/۵۱ حدیت؟. أثبات الهداه: ۳4/۷ حدیت ۳۹۵ غیبت شیخ طوسی : ص ۰۲۸۲ 


2۸۹ 1 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ol ° . ۰ "۹ T°‏ و مر 
و از آنہا عہد و میثاقی محکمتر از عهد و پیمانی که خداوند ازپیامبرانش گرفته 
عم 5 2 
بود» گرفت و فرمود: چهره‌های خود را برگردانید تا دعایی که می خواهم بخوانم. 
همگی دعایی را که حضرت می خواند شنیدند اما نمی دانستند که او چه می گوید 
آنگاه فرمود: پرگردید. همه روی خود را برگرداندند. ناگپان دریک سوباغها و 
۰ ۰ و ۳۳ : 
رودها و کاخهایی دیدند و درسوی دیگر آتش فروزانی که زبانه می کشید. تردیدی 
در آنان نماند که ین دو صحنه‌ای از بهشت و دوزخ بود. نیکوترین سخنی که گفتند 
آن بود که: این همانا سحری بزرگ و عظیم است!! و همگی کافر باز گشتند مگر 
دو تن . 
وقتی حضرت با آن دو بازمی گشت به آنان فرمود: گفته هایشان را شنیدید؟ 
دیدید با آنکه از آنہا عهد و پیمان گرفته بودم کافر با زگشتند, ولی به خدا سوگند! 
فردای قيامت این حجخت من نزد خداوند خواهذ بود. همانا خداوند خود می داند که 
من ساحرو کاهن نیستم این علم از آن من یا پدران من نیست, علم خداوند است و 
ڪڪ 
علم رسولش که به رسول دیگر آموخت و رسول او نیز به من آموحت ومن نیز شما را 
از آن با خبر ساختم. پس اگر مرا انکار کنید» خداوند را انکار کرده‌اید. 
وقتی به مسجد کوفه رسیدند. حضرت دعاهایی خواند وآن دو تن نیز شنیدند. 
ناگهان سنگهای مسجد از در و ياقوت شد. حضرت به آن دو فرمود: چه می بینید؟ 
گفتند: این در و ياقوت است. حضرت فرمود: درست است. اگر خدای را قسم دهم 
به اینکه از این بیشتر شود» سوگندم راست خواهد شد. 
یکی از آن دو کافر بازگشت و دیگری همخنان باقی ماند. حضرت فرمود:, اگر 
نب ‌ 7 = 2 ۳ ۰ ۰ 
چیزی برداری پشیمان می شوی و ا گر هم برنداری باز پشیمان می شوی. حرص و 
طمع آن مرد» باعث شد مروارید کوچکی بردازد و آن را در آستینش بگذارد. صبح 
که از خواب برخاست دید مروارید سفیدی اسبت که هرگز کسی مثل آن را ندیده 
است» گفت: ای امیر مومنان! من یک مروارید برداشتم . الآن همراه من است. 
۰ ا 5 ص_ 4 
حضرت فرمود: حال جه می خواهی ؟ گفت: می خواهم بدانم آیا این حق است با 


باطل؟ 


باب پانزدهم: در نوادر معجزات ۵۸۵ 


حضرت فرمود: اگر آن را به جایی که برداشتی بر گردانی خداوند در عوض آن 
2 72 اء ۰ ۰ ۳ ۰ 
به توبپشت می دهد و اگر بر نگردانی» خداوند در عوض؛ دوزخ را به تو خواهد داد. 
آن مرد برخاست و مروارید را به جایش بر گرداند. خداوند آن را تبدیل به سنگ نمود 
la ۲‏ ع و 
به همان صورتی که قبلاً بود. برحی می گویند: ان مرد «میثم تمار» بود. و برخی 


0) ا‎ E 
۰ می گویند: او «عمرو بن حمق خزاعی» بود‎ 


على (ع) وچشمة «راحوما» 

٩‏ - قتيبة بن جهم می گوید: وقتی علی -علیه اللام- وارد سرزمینهای صفین 
شدء به دهکده‌ای برخورد به نام «صندوداء» و از آن عبور کرد و در زمین خشک و 
بی آبی فرود آمد. مالک (بن حارث) اشتر گفت: درزمینی فرود آمدی که آب 
ندارد. حضرت فرمود: خداوند در اینجا از آبی ما را سیراب می کند که از یاقوت 
صافتر و از برف سردتر است. از گفتة آن حضرت, شگفت زده شدیم. 

حضرت ایستاد و فرمود: ای مالک! توو یارانت زمین را بکنید. ما زمین را حفر 
کردیم پس به کب سياه رک برخوردیم که روی آن حلقه ای بود که مانند نقره 
می درخشید. نتوانستیم ان را از جا برداریم . حضرت علی عليه السلام- فرمود: 
«خداوندا! از تومی خواهم مرا با ببترین یاری» کمک نمایی» و به زبانی سخن 
گفت که پنداشتیم زبان سریانی است. آنگاه آن سنگ را برداشت و دور انداخت. 
آب گوارا و زلالی آشکار شد. از آن نوشیدیم و حیواناتمان را هم سیراب نمودیم. 
سپس حضرت آن سنگ را به جای اولش باز گرداند و به ما امرفرمود تا روی آن 
خاک بریزیم. وما چیزی نگذشت که آن را پوشاندیم . 

حضرت فرمود: چه کسی می داند محل آن چشمه کجاست؟ گفتیم: هم ما 
می دانیم . برگشتیم» به نحوی که آن مکان از دید گانمان پنمان شد. به دیر راهبی 
رسیدیم. پس نزدیک رفتیم وپرسیدیم: آب داری؟ راهب ما را با آب تلخی سیراب 


۱ - بحار: ۲۵۹/۱ حدیت ۰۲۰ 


2۸ جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


نمود. به او گفتیم: اگر از آیی که مولای ما سیرابمان ساخت می خوردی از گوارا 

مس رم 
بودل آن شگفت زده می شدی. 

گفت: رفیق شما پیامبر است؟ گفتیم: نه. جانشین پیامبر است. راهب همراه 
ما نزد حضرت علی -علیه اللام- آمد. حضرت وقتی او را دید فرمود: شمعون! 

راهب گفت: آری» این نامی است که مادرم برمن نهاد و کسی جزخدا آن را 
نمی دانست. نام این چشمه چیست؟ حضرت فرمود: نامش «جشمة راحوما» است. 
چشمه ای از بهشت که سیصد پیامبر و سیصد وصی و جانشین پیامبر از آن نوشیده اند 

راب گت : من درم کنیا همین ام . شهادت می دهم که جز خدای 
یگانه خدای دیگری تست و محمد صلی ال عليه علیه وآله- رسول و فرستاده خداوند 
است و تو جانشین محمّد-صلی الله علیه وآله۔ هښتی . 

.ور ۶ ا 

انگاه حضرت عليه اللام- فرمود: به خدا قسم! اگرمردی ازما روی پلی 
بایستد و آنگاه این امت بر او وارد شوند نامبها ونسبم‌ایشان را به آنان خواهد 
۳ (۱) 


الطاف بیکران البی 

۰ - امام جعفر صادق -علیه التلام- در بارة این آية شریفه: «و اینگونه ملکوت 
آسمانها و زمین رابه ابراهیم نشان دادیم" فرمود: خداوند آسمانها را برای 
ابراهيم گشود تا به ماورای عرش نگاه کند ند. و مین را رایش شکافت تا حد فاصل 
میان زمین و هوا را بنگرد . وبا محمد صلی الله علیه واله- نیز چنین کرد و من ول 
شما و ائمه بعد از او را می بینم که برای او نیز چتلن چیزی رخ می دهد( 


١‏ ۔ امالی صدوق: ۱۵۵ حدیث ۱6. بحار: ۵۳۰/۸ و ۲۷۸/6۱ حدیت». 
۲-سورةٌ انعام آي ۷۵ 
۳ بحار: ۰۷۲/۱۲ حدیث ۰۱۸ 


2۸۷ 


باب پانزدهم: در نوادرمعجزات 
سوال ابو بصیر از امام صادق (ع) 

۱ - ابو بصیر از امام صادق -علیه السلاع- پرسید: آیا محمّد -صلی الله عليه واله- 
مانند ابراهیم» ملکوت آسمانها و زمیین را دید؟ فرمود: آری, و همینطور ولی شما و 
اه خد از ونيز می مه 
شکافته شدن آسمانہا برای ابراهیم (ع) 

۲ - امام باقر-علیه السلام- در بارة آي یاد شده می فرماید: هفت آسمان برای 
اپراهیم شکافته شد تا آن حضرت آسمان هفتم و موحودات آن را | وزمینهای هفتگانه 
را با موحودات درون آن ببیند. برای محمّد صلی الله عليه وآله- نیز چنین شد. ومن 


)"( 
می دانم ولی شما و ائمه بعد از او نیز چنین چیزهایی را می بینند ی 


مصاحبت على (ع) با پیامبر(ص) 

1۳ تاه آناامن می کو دد: نزد رسول خدا -صلّی الله عليه واله- وعلی 
عليه الشلام- نشسته بودم. . حضرت فرمود: : ای علی! آیا با من هفت وادی... را 
ندیدی؟ و سه تا از آن وادی را ذکر کرد وموطن چهارم» و 
ملکوت آسمانبا و زمین را دیدی و به سوی من بالا آمدی تا درون آن را بنگری» 
آنگاه آن موطن شکافته شد و من خدای تعالی را فرا خواندم و توبا من بودی و هر چه 
من دیدم تونیز دیدی 0 

6 -بریده آسلمی روایت می کند که پیامبر اکرم -صلی الله عليه واله- فرمود: 
«ای علی ! خداوند همراه با من هفت وادی را به تونشان داد». سپس توضیح داد تا 


۱ - بحار: ۰۱6۹/۱۷ حدیث ۰۳۹ 
۲-بحار: ۰۱۱۱/۲٩‏ حدیتث ۰ تفسیر عیاشی : ۳۳/۱ حدیت؟ ۳. 


۳ بحار: ۹ حدیث ۱. تفسیرعلی ابن ابراهیم: ص۰۵۲ 


۵۸۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


به وادی دوم رسید. فرمود؛ جبرئیل نزد من آمد و مرا به آسمان برد و گفت: برادرت 
کجاست؟ گفتم: اوپشت سرماند. گفت: از دا بخواه تا با توباید. از خدا 
E 3‏ 3 ۳1 ۳ ۰ ۰ و 

خواستم و تونیز با من همراه شدی. آسمانها و زمین‌ای هفتگانه برای من از هم 
شکافته شدند تا اینکه سا کنان و آبادیهای آنها را دیدم و جایگاه هر فرشته را برروی 
1 ‌ ۰ ع .۰ ۷ 

آنپا مشاهده کردم و من چیزی ندیدم مگر اینکه تونیز همان را می دیدی(. 


سپری شدن دوران بنی عباس 

۵ - خالد بن نجیح می گوید: دررمیله "بر امام موسی کاظم -علیه التلام۔ 
وارد شدم» وقتی نگاهم به ایشان افتاد دردلم گفتم مظلوم» مخصوب و ستمدیده. 
سپس مابین جشمان حضرت را بوسیدم» حضرت رو به من نمود وفرمود: ما از 
دیگران نسبت به این ام رآ گاهتريم, اگراراده کنیم و بخواهيم حقمان را بر 
می گردانند, ولی برای این قوم (بنی عباس) مدت و نهایتی (به عنوان مپلت) است 


که باید به آخر برسد", 


شفا بودن تربت امام حسین (ع) 

٩‏ - سعد بن سعد اشعری روایت می کند که از امام رضا -علیه اللام- در بر 
خاک پرسیدم. فرمود: همة حاکہا حرام هستند نمثل گوشت مرده و خون [و گوشت 
خوک ] و هرچیزی که نام غیر از خدا در آن برده شده باشد بجز خاک مزار حسین 
-علیه التلام- که شفای هر دردی است (*. 


۱- بحار: ۳۳۵/۵۷» حدیث ۲۳. بحار: ۱۵۸/۳۹» حدیث ۲. 

۲ - «رمیله» نام منزلی در راه بصره به مکه است. (معجم البلدان: 6۷۳/۲. 

۳ بحار: 4/4۸ حدیث 4۰. دلائل الامامی ص۱۵۹ 

٤‏ - وسائل: ۳۹۰/۱ حدیث ۲. کافی: ۲۹5/5 حدیث .٩‏ تهذیب: ۸۹/۹ حدیث ۱۱۲. بحار: 


۰ حدیث ۱۱. 


۵۸4۹ 


باب پانزدهم: در نوادرمعجزات 


شفا یافتن مرد مریض ازتربت امام حسین (ع) 

۷ - حسین بن محمد ابوعبدالله ازدی نقل می کند: پدرم می گفت: در مسجد 
جامع مدینه E‏ و دریک سوی من دو مرد بودند که یکی لباس سفر به 
تن داشت و به دوستش گفت: فلانی! می دانی خاک مزار حسین -علیه لسلام- 
شفای هر دردی است؟! 

آن هنگام من درد شکم داشتم وبا هر درمانی که معالجه می کردم خوب 
نمی شد ونا امید شده بودم . نزد ما پیره زنی از اهل کوفه بود. پس به من گفت: ای 
سالم! درد تو روزبه روز بیشترمی شود» می خواهی تورامعالجه کنم تا به ادن خدا 
شفا بان ؟ گفتم: آری. E‏ نوشانید که فوراً درد من بر طرف شد. 
نام او «سلمه» بود. ي پس از چند ماه به او گفتم: : مرا با چه درمان کردی؟ گفت: با 
یکی از مهره‌های تسییح. دردستش تسبیحی از تربت امام حسین عليه اللام- 
بود . گفتم: ای رافضیه! مرا با خاک قبر حسین درمان نمودی؟! 

ناراحت و غضبناک از خانه خارج شدم. iS‏ ! وقتی برگشتم درد من از 
بیشتر شده بود ومن آن دو را با هم مقایسه می کرد 


مسلمان شدن طبیب نصرانی 

۸ - روایت شده است که یکی از خادمان خلیفه به شدت مریض شد و هیچ 
دارویی کارساز نبود. مادرش گفت: از ترت حسین -علیه السلام- بخور تا شاید 
خدای تعالی به برکت آن امام» تورا شفادهد؛ چرا که می گویند ترست آن حضرت 
شفای هر دردی است. و توهم به آنان ایمان داری. من از تربت آن حضرت خوردم 
و شفا یافتم. 


۱ امالی شیخ طوسی: ۹۱ بحار: ۵ حدیث؟٩.‏ مستدرک الوسائل: ۰4۰1/۱۰ 


حدیت ۰۷ 


۵۹۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

راوی می گوید: وقتی از درد رهایی یافت» به دارالخلافه رفت. یکی از 
خدمتگذاران خلیفه به او گفت: ما از تون امید شده بودیم . با چه چیز مداوا شدی؟ 

فت پر 3 در خانة ماست» تسبیحی از تربت امام حسین -علیه اللام- 
داشت. یکی از مپره‌های آن را به من داد و خدای سبحان در آن شفا قرار داد. آن 
خادم گفت: جیزی از آن مانده است؟ گفت: اری. گفت: آن را به من بده. 

۳-2 1 اش 0 م2 ۰ 

گفت: رفتم وحبه‌ای از آن را اوردم. پس ان را گرفت و (برای حسارت) در 
۳۹ ۰ 3 5 ۰ و ۳ ۶ 3 
پشتش داخل کرد[!!!] و به تمسخر پرداعت. در این هنگام فریاد زد. آتش! آتش! 
طش طشت! سپس فریادزنان روی زمین افتاد. تمام روده‌هایش خارج شد و 
داخل طشت ریخته شد. خلیفه به دنبال یک طبیب نصرانی فرستاد و او را حاضر 
کرد. وقتی این حال را دید گفت: مسیح این درد را دوامی کند. از حال او جویا 
شد» جریان را توضیح دادند» آن نصرانی فوراً اسلام آورد و اسلام خود را نیکو 

6۱۰ 


سس 
۱-امالی شیخ طوسی : ۳۲۷/۱. بحار: ۳۹۹/4۵ حدیت ۰۱۰ 


در برابری معجزات پیامبر(ص) ومعجزات جانشینان او 
ومعجزات انبیا ی دیگر] 

اما بعدء سپاس خدایی را که حجّت خود را قبل از آفرینش و همراه با آفرینش و 
پس از آن» مقدر داشته. درود بر آفایمان محمد و خاندانش» همانها که به حق 
حجتهای خدا درمیان انسانها هستند. درذکرموازات و برابری پیامبرمان با بقیة 
پیامبران پیشین در زمينة معجزه» یک اشاره کفایت می کند. و این بدان علت است 
که معجزاتی که آن حضرت داشته, به‌قدری‌واضح‌وروشن است که نیازی به 
استدلال ندارد. ثابت شده است که پیامبر_-صلّی اله علیه وآله- از پیامبران پیشین 
پرتر است و جمیع محققین و پژوهشگران بر این امر اتفاق نظر دارند. 

و برای این جہت است که پیامیر- صلی الله عليه وآله- فرمود: «من سیّد و آقای 
فرزندان آدم هستم ولی افتخار نمی کنم» 0 

وفرمود: آدم-علیه السلام- وانسانهای بعد از اودرروزقيامت زیرپر چم من هستند 

ما ازمعجزات پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله- و جانشینانش یعنی امه 
معصومین -علیهم المّلام- مقداری را ذکر کردیم که راویان معروف با حفظ امانت 
آن را روایت کرده اند» درمقایسه با نشانه‌های پیامبران گذشته , وما در اینحا در این 


0 


١-صحيفة‏ الرضا(ع)ص ١ ٠‏ ذیل حدیت ۵۵. بحار: 4۵4/53 حدیت ۳۱. وسائل ۱۸۱/۱۷ ۳و۵ . 
۲-مناق ب آل ابن‌طالب: ۰۱۸۳/۱ بحار: 8۰۲/۱ حدیث ۱ . 
۵۹1 


۵۹۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
مورد مقداری از آنها را که محل احتیاج می باشد ذکرمی کنیم. 


گفتاری پیرامون خر ميه" که قائل به تواتر رسل بعد ازپیامبر ما هستند 

بدانکه آنان می پندارند که پیامبران بعد از حضرت محمد -صلی الله عليه وآله به 
دنبال هم می آیند و رسالت پیامبران یکی پس از دیگری تا روز قیامت ادامه دارد و 
قطع نمی شود. و به این آية شریفه استدلال کرده‌اند که «ای فرزندان آدم! جون 
پیامبرانی بیایند از خود شما که آیات مرا برای شما بیان کنند. پس آنکه پرهیزکاری 
پیشه کند و کارشایسته نماید. هیچ ترسی برایشان نیست ۳۹ نخواهند 
ما 

«خرمیّه» گفته اند: بودن این آیه در مورد آینده, دلالت می کند بر اينکه پیامپران 
به دنبال هم می آیند. . و همچنین استدلال کرده‌اند به این یذ شریفه: «و خاتم 


پیامبران»(۳) و گفته اند: معمولاً «خاتم» استفاده می شود در وسط کتاب پس این 


دلیل براین اس ت که حضرت محمد -صلی الله عليه وآله- آخرین پیامبر نیست. وجه 
بسیارمی گویند که ما این مسئله راز طریق عقل و روایت دانسته ایم . 


باطل بودن عقيدهٌ خرميّه 
برهان او 

بدانکه: ولا ما جزم و فطع داریم بر این قول که پیامبری و فرستاده‌ای بعد از 
پیامبر ما حضرت محمد -صلی الله علیه وآله- نیست با توجه به خبری که بعداً ذکر 
می شود. اما از جهت «عقلی» جایز بود که بعد از رسول حدا صلی الله عليه وآله_ 
پیامبری یا رسولی باشد در رابطه با آیۀ اقل به آنان گفته می شود که این آیة شریفه بر 


۱-«(نحرمیه))ء پیروان بابک خرمی (یا خرمدین) که درمنطقة آذر بایجان‌قیام کرد .آنا محرمات رامباح می دانستندو 
بسیاری ازمسلمین را کشتند . وخلفای بنی عباس لشگریان فراوانی برای جنگ با آنان گسیل داشتند که این 
جنگها بیست سال به درازا کشید تا اینکه الا خرهبایک وبرادرش اسحاق رادستگیروبهدارکشیدند .به این فرقهی 
بابک پاسرخ جامگان‌نیزمی گویند( معحم الفرق الاسلامیه: ص۱۰۸ و۱۷ ۲). 


۲-سورةاعراف , آیة۳۵. ۳-سورةاعراف ‏ یه 4۰ . 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] سب ۵٩۳‏ 


آنچه شما گفتید دلالت نمی کند؛ چون معنای آیه چنین است: «اگر خبر رسولان 
قبل از شما به شما می رسید و آنان آیات و ادل مرا برای امتهای خود می گفتند در 
حالی که من برشما نازل کردم» پس کسی که به اوامر او عمل و نمی از نواهی او 
کند» ترسی و اندوهی بر او نیست». پس در اینجا مضاف حذف شده و به جای ان 
مضاف اليه آورده شده؛ مانند ايه شریفه: «واسل الْمَوِية؛ يعنى : سوال كن از آن 
ده( 

و ایجاز و اختصار در کلام پسندیده و برتر است و فصاحت قرآن از جالبترین 
بلاغت است و هر کس که در این خطاب الپی دقت کند, متوجه آنچه ما ذکر 
کردیم می شود. و متذ کر نمی شوند مگر صاحبان خرد. 

و آي بعدی صت آنچه را که ما گفتیم تأیید می کند و آن فرمود؛ حقتعالی 
است که: «و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و از آنپا سر پیچی نمودند» آنان 
اهل دوزخند و در آن جاودانه خواهند بود»(. و این اخطار برای امت حضرت 
محیّد -صلّی الله علیه وآله. است در حالی که هیچ شکی نیست که آن برای گذشته 
است نه آینده. و معنای آن‌اين است که:«پس هر امتی از امتبای این پیامیران که 
آنان را تکذیب کردند» به سبب این آیات و از قبول این معحزات سر پیجی کردند» 
پس آنان اهل دوزخ شدند و اگرشمانیزمانند آنان بشوید و این آیات را قبول 
نکنید, شما نیز مانند آنبا اهل دوزخ و جهتم می شوید». 

بنا براین» اگر چه این خطاب بر آینده آمده و مستقبل می باشد ولی مراد از آن 
گذشته است -بنا برآنجه گذشت- چون پیامبر ما حضرت محمد -صلی الله عليه وآله- 
آن خطاب عام قرآنی را تخصیص زده به این خبر و روایت است که: «لا نبی بعدی؛ 
یعنی : بعد از من پیامبری نیست» و تخصیص خوردن قران به سبب روایات جائز و 
فراوان است. 


۱- سور بوسف آیۂ ۸۲ که در این آية شریفه کلمة «اهل» که مضاف است حذف شده وبحای آن 
سورة یوسف ای این اية شرب و بح 
«القریة» آورده‌شده؛ یعنی بپرس از اهل آن قریه. 
۲ سور اعراف: اي .۳٩‏ 


۵۹4 جلوه‌های اعجاز معصوهین (ع) 


و در این مورد جواب دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه این حطاب در روزقیامت 
به آنان می شود که: «ای فرزندان آدم! چون پیامبرانی از بین خود شما بیایند...» 
همچنانکه خداوند متعال در جای دیگر می فرماید: «ای گروه جن و انس! آیا برای 
هدایت شما پیامبرانی از بین شما نیامد که آیات مرا برایتان بیان کنند و شما را از 
دیدار این روز (قیامت) بترسانند؟». 

و گفته اندمعنای آیه این است که: «اگر بر شما فرستاد گانی از فرشتگان برای 
مصلحتهای شما بیایند» یعنی این رسولان و فرستاد گان ازپیامبران نمی باشند» پس 
در این صورت «منکم» متعلق به «یأتکم» می باشد نه متعلق به «رسّل» و این گفته 
نیز نیکوست. 


برهان دوم 

و اما قول خدای متعال «خاتم النیین»(۳) خیم به کسرتاء است در این صورت 
معنای آیه چنین است: «کسی که با پیامبریش پیامبری ختم می شود». و مانند آن 
است كلمة «خاتم مسک» یا «ختامه مسک» است» یعنی : آخر و نهایت طعم و 
مزه آن «مُشک» است. و بازمثل این قول است که می گوید: «هذا خاتم هذا 
الامر؛ یعنی : او اخحراين امر است». 

عاص این آي شریفه «خاتم النبیین» را به فتح «تاء» قرائت کرده است که 
البته معنایش تأویل و بر گردانده می شود به کسر «تاء» چون او ازختم کنندۀ 
کتابی است که همه را جمع آوری نموده و از امر او فارغ شده است. 

همچنین پیامبرما ختم کنندۀ پیامبران است؛ زیرا او در آخر آنها فرستاده شده و 
بعد از او رسولی نیست» پس کسی که «تاء» را فتحه داده» «خاتم» را مصدر گرفته 
و مصدر گاهی جای فاعل و گاهی جای مفعول می آید. ولی اگر «خایم» به کسر 


۱- سورة انعام: آية ۱۳۰. 


۲ سورة احزاب: آية ٤٠‏ . ۳ او اهل کوفه و ازقراء سبعه است. 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] س ۵۹۵ 


«تاء» باشد» اسم فاعل از ماد (ختم» می باشد؛ یعنی آخ رآنان. 

و کسی که «ختم» بر نبوت قرار می دهد پس بعد ازاوپیامبری نمی باشد» نتیجه 
اینکه: بنا بر هر دو قرائت» این آیه نمی تواند مورد استدلال آنان واقع شود . 

و اما اینکه گفته‌اند: «عرفنا ذلك ؛ یعنی: ما این مسئله را دانستیم» این 
دانستن از دو طریق است اوّل از راه عقل» پس جواب می دهیم که «عقل» کجا 
می گوید و ایجاب می کند که پيامبران پیوسته و به دنبال هم می آیند و ختمی برای 
آنہا نیست؟ بلکه «عقل» ضروری می داند که بین مردم مكلف که محصوم نیستند» 
معصومی باشد که او دیینی را که رسول برای آنان آورده حفظ کند و او جانشین آن 
پیامبر می باشد, چنانچه از زمان حضرت آدم تا به امروز چنین بوده و هست (که 
پیامبران جانشینانی داشته اند و امه محصومین -علیهم السّلام- جانشینان پيامبر اکرم 
.صلّی الله عليه وال می باشند). 

دوی از راه «روایت و اخبار» اگر این را بگویند که علم ما به این موضوع به 
وسیل «اخبار» است و عقل آن را بررسی می کند» درپاسخ می گویيم: کدام خبر 
در این رابطه آمده است؟ اگر خبری بود می بایست چیزی از آن موجود باشد و 
به ما می رسید . 


برهان سوم 

جه آنان گفته می شود: آیا شما نقل مسلمین نسبت به اخبار نبوت پیامبر (توسط 
بزرگان) را قبول دارید و می گویید این صحیح است؟ پس اگر گفتند: بلی» به آنان 
می گوییم: پس اگر نبوت پیامبر را به واسطه دلایلی که مسلمانان آن را نقل 
می کنند قبول دارید, آنہا بعد از این مطلب» نقل کرده اند که پیامبر اکرم -صلّی الله 
علیه واله- فرمود: «بعد از من پیامبری و رسولی نیست». و مسلمانان معنای این کلام 
پیامبر را به خوبی و به طور یقین فهمیده اند. 

و اگربگویند: درنقل آنان دروغ جائز است» می گوییم: پس چیزی که 
منکرید یعنی جائزمی دانید دروغ درنقل آنان را پس چطور نسبت به نبوت پیامبران 


۵۹۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


از این راه اقرارمی کنید و ایمان به نبوت او می آورید؟ 

پس اگربگویند: درنقل آنان دروغ جائزنیست, می گوییم: اگرنسبت به آنان 
در این مطلب دروغ را جاتزنمی دانید. می بایست ملتزم شوید به اینکه آمدن پیامبر 
بعد از حضرت محمّد -صلی الله علیه واله- از طرف خداوند را حایز ندانید؛ زیرا 
همان افرادی که اخبار او را نقل کرده‌اند» خود آنان گفته اند که پیامبر-صلی الله 
عليه واله- فرمود: «بعد از من پیامبری نیست». 

و اگر درستی یکی از این دو نقل جایز باشد» راستی و درستی دیگری نیز جایز 
است و همچنین آن افرادی که برای ما نقل کرده‌اند که پیامبر اکرم آنان را به این 
مطلب که بعد از او پیامبری نیست» مطلع نموده است, آنان به حدی از کثرت و 
زیادی رسیده‌اند که نمی توان به آنہا نسبت تبانی بر دروغ و مانند آن داد. و پر این 
مطلب, شیعه اجماع کرده است و اجماع آنان حجت است. و این کلام پیامبر 
علامتی است که مراد و مقصود حضرت از آل دانسته می شود که حضرت ارادة 
عمومیتی نموده است که به هیجوجه تخصیص بردار نیست. . پس دانستیم (با شنیدن 
اخبار آتان به این صورت) که: : حتماً بعد از رسول دا دل الله عليه واه پیامبری 

واگ گید : چطور این مطلب به ذهن ما نمی رسد؟ می گویيم: : جون شما 
دقت در این روایت نمی کنید همانطور که یپودیپا و مسیحیما در اخبار پیامیر که 
می بینند و تصدیق می کنند, دقت نمی کنند. اگر شما و آنان آن روایت را به دقت 
ملاحظه می کردید» برای شما و آنہا علم به این دو امر حاصل می شد» همانطور که 
برای ما حاصل شده است. 


برهان چہارم 

و اگر (خرمیه) بگویند: فرقی بین شما و اهل تورات و انجیل نیست؛ چون آنان 
می گویند: : حضرت موسی وعیسی -علیهما السلام۔ ما را به چنگ زدن به دینمان 
برای همیشه دستور داده اند و این امر اقتضای ابدیت و همیشگی بودن را می کند که 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیاژی دیگر] س ۵۹۷ 


تخصیص بردارنیست؟ درپاسخ می گوییم: بین ما و آنان در این مسئله از جات 
فراوان (مختلف) تفاوت می باشد: 

اول اینکه: حضرت موسی وعیسی -علیهما السّلام- همانطور که آنان قائلند و 
ما قائلیم» امر به تصدیق انبیای بعد از خود کرده اند و خبر و بشارت دادند از پیامبر ما 
صلی الله عليه وآله-. 

دوم اينکه: همة آنان یعنی یپودیها و مسیحی ها به بودن پیامبرانی بعد ازموسی 
و عیسی -علیهما السام اعتراف دارند درحالی که پیامبرما -صلّی الله عليه واله- 
فرمود: «بعد از من پیامبری نیست» و اين کلام به طورقطع و جزم صریح می باشد. و 
هر کس که کلام حضرت را شنید» مقصود حضرت را نیز فه‌میده است که این 
کلام عام وشمول دارد. و درآن هیچ وحپی از تخصیص وجود ندارد. و همانا 
حضرت فرمود: «بعد آزمن جانشینانی هستند که به تعداد برگزیدگان بتی اسرائیل 
می باشند» . 

و همچنین فرمود: «بعد از من دروغگویان زیادی خواهند بود». 

و در روایت دیگر فرمود: «بعد ازمن هنگام نزدیک شدن ساعت (قیامت) سی 
نفر دجال و خونریز ظاهر می شوند» . ولی حضرت نفرمود: بعد ازمن پیامبری صادق 
خواهد آمد. 

سوم اینکه: وقتی آنان کلام موسی و عیسی -علیهما السّلام- را نقل می کنند» 
ترجمة کلام آنان را می گویند چون لغت و زبان آنان غیر از لفت و زبان ماست و در 
مترجم, خطاء غلط و سپو جایز است! 

چهارم اینکه: مسلمانان متفق القول هستند که بعد از رسول خدا صلی الله عليه 
واله- پیامبری نیست و دلیل آوردیم بر اینکه: «عدم وجود پیخمیر بعد از پیامبر ما» 
عام است و شمول دارد و تخصیص بردارنیست؛ چون در میان مسلمانان در هر زمانی 
معصوم وجود دارد» ولی در میان اهل کتاب» آمروزه معصوم نیست. 

پنجم اینکه: ممکن است در دلایلی از آیات قرآن کریم در موارد مختلف از آن 
آورده شود؛ مانند قول خدای متعال: «اوست خدایی که درمیان مردمی ( که 
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خواندن و نوشتن نمی دانستند)» پیامبری از خودشان فرستاد»» تا به این آیۀ: «و قوم 
دیگږ از آنان که هنوز به آنہا نپیوستند»» ومانند این آیة شریفه: «تا بترسانم بدان 
سما را و هر که را (که خبر این قرآن به او) برسد». 

و اختلافی نیست که درشریعت هم این لفظ بايد برعموم حمل شود؛ چون 
کتاب وستت و اجماع که اذل شریعت مطابق آن است» بر کلام ما دلالت 
می کند. 

اگر بگویند: خزمیه در این باب مخالفند و این را قبول ندارند» پس چطور 
می گویید اجماع در این جا واقع شده است؟ می گویيم: مخالفت «خزمیه» تازه و 
جدید است که قبل از آن اجماع واقع شده و بعد از اجماع» در رون بعدی, مخالفت 


2 
صورت گرفته است" . 


درمعجزات حضرت محمد (ص) و جانشینان او از نظر اخلاقی 

بدانکه این مسئله (اخلاق پیامبرو ائمه) نشانه ای عظیم و دلیلی قوی و معجزه 
بزرگی است که کسی به طور مفصل آن را نمی شناسد » مگر خواص و عامة مردم به 
طور اجمال به تبعیت از خاصه آن را می شناسند. و این بدین حهت است که برای 
هیچ کس ممکن نیست و کسی نشنیده صبری چون صبر حضرت محمد صلی الله 
علیه وآله- و ائمه از خاندان و اهل بیت او داشته باشد. و کسی نتوانست حلم و 
بردباری و وفای به عهدی مانند آنان را داشته باشد. و نه شفقت» مهربانی» رحمت» 
زهد» مساعدت» سخاوت, فروتتی» حسن معاشرت» علم و حکمتی مانند آنان. و 
کسی مانند آنان نسست به محافظت به آنچه که گوش می کنند نیست. و کسی 
مانند آنان در سکوت هنگامی که ساکت می شوند و چون سخن گفتن آنان وقتی 


۱ سورة جمعه» آیة ۲ و ۳. 

۲ سورة انعام» آي 1۹ 

۳ - فرقه «خرّمیه» منقرض و نابود شده‌اند و انقراض آنان دلیل بر باطل بودن مذهب آنهاست؛ زیرا 
اگر حق بودند باقی می ماندند؛ چون حق از اقت خارج نمی شود. 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) و معجزات جانشینانش با معجزات انیا ی دیگرا سس ۵۹٩‏ 


که صحبت کنند نیست و احدی مثل آنان در کیفیت تولد و اصل وریشه آنان نیست 
و همچون آنان دریک رنگی استقامت ندارد (و مثل بعضی افراد, هر لحظه رنگ به 
رنگ نمی شوند) و کسی در زیادی علوم شان در فون مختلف نیست. و مانند آنا 
در دوام و درستی راه و خوبی باطنشان وعفو کم تمنایی و خوش اخلاقی وپاکی 
تولد و خوش اصل ونسب‌تر» کسی نیست؛ چون هیچیک از آنان اهل خشونت و 
تندی» نعره زد فحاشی » دروغگویی و یاوه گویی نبوده اند. 

و هرگز دیده نشده یکی از آنان بیکاره بوده باشد و یا در حال عبادت و کوشش و 
یا در هدایت مردم و جهاد و یا مشغول وصله‌زدن کفش برای شخص مسکینی و یا در 
حالت دوختن لباس برای بیوه‌ای و یا در صدد آشتی دادن ميان مسلمانان نباشند. 
همه این حصلتپای نیکو و غیر از این اوصاف از مکارم احلاق [از چیزهایی که ذکر 
نکردیم] در آنہا به حتی رسیده که خارق العاده بوده و از معجزات گردید به طوری 
که هیچ منافق یا کافری نمی تواند سفاهت ونقص وعیبی در مورد آنان بگوید, بلکه 
هر دشمنی و حسودی مجبور به ستایش ونا در مورد آنان می شود و هر زندیق و 
منکری آنان را مدح و ستایش می کند همانطور که خدای متعال آنان را برای 
پیامبران گذشته ستوده و به آنان نزد فرشتگان مقرّب مباهات نموده است؛ زیرا از 
آنان هرگز لغزش و خیانت و ستمی سرنزده در حالی که از همة مردم به غیر از آنان 
اشتباهات و عطاهای بسیاری واقع شده است. و بدترین مردم با زانوزدد و نشستن 
در برابر آنان ببهترین مردم گردید. همۀ جن و انس و اهل آسمانبا و زمین متفق القول 
هستند که آنان زاهدترین» عالمترین» بردبارترین, شجاعترین و افضل ترین مردم 
می باشند؛ به طوری که هر حصلت خوبی و دوستی نیکویی از روش زندگی و 
اخلاق آنان به حد و درجۀ خارق العاده و باورنکردنی رسیده است و از خداوند 


پیامبررص) جامع جمیع صفات حسنه 
اما در رابطه با آقا و سرورما پیامبر اکرم صلی اله عليه وآله۔» او همة علومی را 
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که خداوند متعال به آدم و هم پیامبران و فرشتگان آموخت, می دانست. وعلاوه بر 
آن» چیزهایی که آنان آ گاهی نداشتند خداوند به او آ گاهی داد و او را به مقامی 
رساند که آنان به آن نرسیدند. او درتمام روزگار زندگیشء درمقابل حماقتها, 
بردباری» و در براب رآزارو اذیتها, تحمل ودرمواجه با تتگدستی » صبررا اختیارمی کرد. 

و تمجب از فریش است با اینکه در زمان خود» بردبارترین مردم روی زمین 
بودند» اما نسبت به پیامبروقتی به او می رسیدند زبان به ناسزا می گشودند و در 
حماقت زیاده روی می نمودند به طوری که به طرف حضرت شکمبه و خونابه پرتاب 
هی کردند و درمسیرش خارو خاشاک و به سر و صورت مبارکش خاک می ریختند! 
با این حال» پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله- وقتی که با قدرت وارد مکّه گردید, به 
سخنرانی ایستاد و فرمود: من همان سخنی را که برادرم یوسف گفت» می گویم: 
«امروزهیچ نکوهشی برای شما نیست»". بزرگواری و گذشت او از آنان معروف است 
جرا که «منکر» آنان را مقابله به «معروف» نمود. 

حضرت» حافظ ترین مردم نسبت به تورات و انجیل و زبور و همۀ کتابهای 
پیامبران و سرگذشت رسولان و اقتهای پیشین بود» بدون آنکه درسی و کتابی خوانده 
باشد. او صلی الله علیه وآله اخبارپادشاهان و زورگویان را می دانست وپندها و 
بلاهایی که در اعصار گذشته و اینده اززمان حضرت آدم به بعد تا برپا شدن قیامت 
بوده و خواهد بود را می دانست. و راستی و درستی, شعار و عمل او بود. و دروفای 
به عهد سرآمد قریش بود. 

خیانت و پیمان شکنی قریش و اعراب یکی پس از دیگری بویژه در قضية 
«صلح حدیبیه» و دیگر جاها معروف و مشپور است» اما با این حال کسی از او 
یک مورد خیانت و پیمان شکتی ويا دروغ به یاد ندارد. چه در جوانی و جه درپیری 
او» به طوری که قبل از بعشت وپیامبری, أو را «صادق و امیین» یعنی راستگوو 
امانتدار می نامیدند. 


٩۳ سورة بوسف, یه‎ - ١ 
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اا «زهد» رسول خدا صلی الله علیه وآله.: با اینکه از انتهای یمن تا جنگلهای 
عمان و تمامتی حجاز تا اطراف عراق را مالک و تحت سیطره داشت» ولی هنگامی 
که وفات کرد بدهکار بود و سپراو در گرو غذای خانواده اش بود, هیچ درهم و 
دیناری به ارث نگذاشت و قصری بنا نکرد و هیچ نخلی را برای خویش نکاشت و 
نپری نشکافت. 

و اما «شجاعت» او: با اینکه در زمان جاهلیت سوارکارانی چون عامر بن 
طفیل, و عتبة بن حارث بن شهاب که شکارچی سوارکاران بود و بسطام بن قیس 
بودند که هر یک از آنان تاخت و تازی داشتند, ولی او هیجوقت به آن دلاوران 
پشت نکرد و نگریخت» حتی اگر او را احاطه کرده بودند و ضريهٌ او به دشمنان اگر 
چه با سرتازیانه» چون آتش سوزان بود. 

و او زاهدترین مردم بود» عبا می پوشید و با فقرا و تهیدستان می نشست و به 
هنگام خواب دست خود را زیر سرش می گذاشت و پس از خوردن غذا انگشتان خود 
را می مکید و هیچوقت در حالت تکیه دادن» چیزی نمی خورد بلکه همچون بندگان 
می نشست وهیجگاه دیده نشد که حضرت لبخند کامل بزند. 

نسبت به کودکان» مہربانترین مردم بود و با حیاتر از دوشیزگان در سراپرده بود» 
تحوار نمی شد و تکبر نمی کرد و اگر کسی از او چیزی درخواست می کرد «نه» 
نمی گفت. 

حوایج و نیازهای بیوه زنان, یتیمان و تپیدستان را همیشه برآورده می کرد» 
حوب و زیبا را تحسین می نمود و می پسندید و بد و زشت را تقبیح و تضعیف 
می نموده است. به تنہایی غذا نمی خورد و غلامش را نمی زد و بنده اش با او غذا 
می خورد. و اگر بنده از آسیاب کردن ( گندم) خسته می شد به او کمک می کرد. 
خودش گوسفند را می دوشید و به شترعلف می داد و منزل را جاروب می کرد و 
کفش ولباسش را وصله می زد. و این مطالب, گوشه ای از اخلاق خارق العادة 
پیامبر اکرم .صلی الله علیه وآله۔ است؛ اخلاقی که همیشه بریک منوال بود و هرگز 
تغییر نگرد. 


۲ 
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معجزات اخلاقی امیر المؤمنین علی(ع) 

و اما معجزات اخلاقی حضرت علی -علیه السَلام- از دلیلهای آشکار او آن است 
که خداوند او را با دوپیامبریسنی «عیسی ویحیی» برابر کرده است» خداوند در 
بارة عیسی -علیه السلام- فرمود: «با مردم در گپواره سخن می گوید»() که او 
بخاطر کمال عقلی که داشت؛ کارهای خارق العاده می نمود. و دربارۂ یحیی 
می فرماید: «و به او در کودکی مقام نبت دادی »۳ 

و از آیات خداوند که نسبت به علی -علیه السلام۔ خارق العاده می باشند, کمال 
عقل او و زیادی علم و معرفت او به خدای متعال و رسولش است» با اینکه در سن 
کودکی بود تا جایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله- او را به تصدیق و اقرار به 
نبوتش دعوت کرد و از او خواست علم حقیقی را به دوش بگیرد و از او پنهانی تعهد 
گرفت که ادای دین و امانت او را نماید. و او را مكلف به علم وعمل مشروع نمود 
دروقتی که سن او از ده سال کمتر بود. 

پس کمال عقل او و شناخت ومعرفتش نسبت به خدا و رسولش, از نشانه‌های 
درحشان خداوند است که به وسیلةً این نشانه, امری خارج ازعادت شد که بر 
حایگاه او نسیت به پیامبر دلالت می کند و مخصوص بودن او به پیامبر و آماده نمودن 
پیامبر او را برای امامت و ححت بودن او بر مردم» پس در خارق العاده بودن مانند 
حضرت عیسی و یحیی می باشد. 

و اگرعلی -علیه السلام در آن موقم کامل نبودء هیچگاه رسول خدا صلی الله 
عليه واله_ او را موظف به اقرار بر نبزتش نمی کرد و از او اقرار در حقش نمی طلبید و 
دعوتش را قبل از همه مردان, از او شروع نمی کرد. 

اقا زهد وعلم و بردباری و شجاعت او دشمنانش نیز بدان اقرارمی کنند» 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله- همه چیزهایی که خداوند به او آموخته بود از گذشته 


۱- سور آل عمران, آية ٤٦‏ . ۲- سورف مریم آیذ ۱۲. 
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و آینده به علی -علیه التلام تعلیم داد و در تمامی نبردها او هرگز در مقابل هیچکس 
پشت به او نکرد و با افراد زیادی از دلیران دشمن رو در رو مقابله کرد و از دست 
پرتوان او هیچ دلاوری نجات پیدا نکرد. 

از شگفتیهایی که خداوند تعالی تنها به اوعنایت کرد» این است که هیچ کس 
به اندازة او مبارزه با قهرسانان و پهلوانان نکرده. و کسی از آنان اورا به بدی و 
خواری نکوهش نکرد و از او به هیچیک از آنان بدی نرسید حتی با ابن ملجم -لعنه 
الله علیه_ که در محراب او را ترور کرد, چنین بود و این از یات خارق العاده است. 

و وقتی که به سوی خداوند شتافت, فرزندش امام حسن -علیه السلام- سخنرانی 
کرد و فرمودند: «در این شب» مردی به رحمت خدا رفت که هیچ کس ار سابقین 
درعمل از او سیقت نگرفت و هیچ کس از آیندگان درعمل به او نمی رسند» او 
همراه رسول خدا _صلی الله علیه وآله- جهاد می کرد و خود را سپر پیامبر می نمود. 
وقتی که پیامبر.صلّی الله علیه وآله- او را با پرچم خود به میدان می فرستاد» جبرائیل 
از طرف راست و میکائیل از سمت چپ او را همراهی می کردند و از میدان بر 
ی کیت مگر اینکه خداوند پیروزی را با دست اوعنایت کند»۳. 

او در حانة خداوند به دنیا آمد و هرگز کسی غیر از او در ان مکان مقدس متولد 
نشده است و در شبی از دنیا رفت که حضرت عیسی -علیه السلام در آن شب به 
طرف آسمان عروج کرد و شبی که یوشم بن نود جانشین و وصی موسی 
-علیهالتلام- قبض روح شد» حضرت علی -علیه اللام- هیچ طلا و نقره ای به ارث 
گذاشت و همیشه رهنمودهای دین از کتاب و ستت را گسترش می داد و به عدالت 
حکم و امر به نیکی می کرد. اوقبل از هجرت در تمامی رنجہا شریک پیامبر-صلی 
الله علیه وآله۔ بود و بیشترین سنگینی این سختیها را متحمل می شد و بعد از هجرت 
با او رو درروی مشرکین بود وبا کفار جنگ می کرد. و بعد از پیامبر برای حفظ 
دین» بقدری سختی کشید که هیچ کتابی گنجایش (نوشتن آنہا) را ندارد. و همه 


۱-بحار: ۳۹۲/۳ حدیت ٤‏ . ارشاد مقید: ۲۰ 


۹.4 جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


اخلاقیات او خارق العاده بود. 


معجزات اخلاقی امام حسن و امام حسین(ع) 

پس رفتار و اخلاق پسندیده وعلم و کمالشان از زمان کو د کی مشہورتر از 
اینست که چیزی در اینجا گفته شود. و برای آنان این فضیلت و کرامت کافیست 
که هنگام آخرین بیماری پیامبر اکرم که منجر به فوتش گردید, فاطمه -سلام الله 
علیها- آن دو را در کودکی نزد رسول خدا -صلّی الله عليه وآله- آورد و عرض کرد: 
پدرجان! این دو پسران تو هستند چیزی به عنوان ارث به آنان عطا فرما. 

رسول خدا فرمود: برای «حسن» هیبت و شکوه و آقایی خودم را و برای حسین 
سخاوت و شجاعتم را به ارث می گذارم "و پرواضح است که بیشتر اوصاف و 
شمائل رسول خدا صلی الله عليه واله- در این فرمایش حضرت» جمع شده است. 
امام حسن -علیه اللام- از سر تا سینه و امام حسین -علیه التلام- از سینه تا قدمهای 
مبارکش به پیامبر-صلی الله عليه وآله شباهت داشتند. و عکس این نیز روایت شده 
است. 

و از برهان و دلیل کمالشان و ححتی که خداوند متعال فقط به آنان اختصاص 
داده «مباهلة» پیامبر با آن دومی باشد که ظاهراً این امر در مورد هیچ کودکی 
صورت نگرفته است. 

سورهُ «هل اتی» در قرآن کریم بخاطر عمل و ایثار این دو کود کی که موجب 
اجر و ثواب بهشت شد نازل گردیده است که برای هیچ کودکی غیر از این دو نازل 
نشده است. واین آية شریفه‌شامل حال آنان و پدر و مادرشان می شود که: «ما اطعام 
می دهیم شما را بخاطر خداوند و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم(" که 
این معنا از مسخنشان و ضمیر آنان که دلالت دارد بر اينکه این دو نشانه ای درخشان 
و حجت بزرگی بر مردم هستند» فهمیده می شود, همانطور که از سخن گفتن 


۱- ارشادمفید: ص۲۰۹. بحار: 0۲۹۳/۶۳ حدیث. ۲ - سورة دهر (انسان), اي .٩‏ 


س 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر(ص) ومعجزات جانشینانش با ممجزات انیا[ی دیگرا س ۱۰۵ 


حضرت عیسی عليه السلام- در گمپواره فهمیده می شود. 


معجزات اخلاقی امام سجَاد(ع) 

او بعد از پدرش بهترین مخلوقات خداوند از نظرعلم و عمل بود. کوشش و 
عبادت و زهد و روش برخورد او با مردم همه معجزه و خارق العاده بود. از امام باقر 
-علیه السَلام- نقل شده است که فرمود: پدرم در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند 
و جسم مبارکش به حدی ضعیف شده بود که باد مانند خوشة گندم او را حرکت 
اد 

و درعبادت به مرتبه ای نائل آمد که هیچ کس به آن نرسید» از شب زنده‌داری» 
رنگ رخسار حضرت زرد شده بود و از گریستن چشمانش چنان گرم می شد که 
گویا آتش گرفته باشد» پیشانی اش از سجده پینه بسته و بینی اش شکافته شده بود. 
ساق و پاهای حضرت از ایستادن درنماز شب ورم کرده بود» وقتی او را در این 
حالت دیدم گریستم» پدرم رو به من کرد و فرمود: فرزندم! قسمتی از کاغذهایی که 
عبادت علی -علیه السلام۔ در آنپا نوشته شده را بیاون انا را آوردم و به او دادم. 
مقداری از آن را خواند و کنارنهاد و فرمود: چه کسی قدرت دارد ومی تواند مانند 
على -علیه السّلام- عبادت داشته باشد؟!۲۱ همه اینها خارق العاده و از کارهای 
شگفت انگیز است. 

حضرت در کودکی دانشمند وحکیم بود» امام صادق عليه السلام- درمدح و 
ثنای امیر المژمنین علی -علیه اللام- می فرماید: هرگز دو امر بر او عرضه نشد که در 
هر دو رضای خدا باشد مگر اینکه آن امری را که نسبت به دینش سخت‌تربود آن را 
اخذ می کرد و چیزی بر پیامبر اکرم نازل نشد مگر اینکه علی -علیه التلام- را 
بخواند» بخاطر اطمینانی که به او داشت. و کسی غیر ازعلی طاقت تحمل علم 


۱ ارشاد مفید: ص ۰۲۸۷ اعلام الوری (طبرسی): ص ۰ ۲. بحار: ۷4/41 حدیث 1۲. 
۲ بحار: ۰۷۵/4٩‏ حدیث 1۵. ارشاد مفید: ص ۰۲۸۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


رسول خدا -صلی الله عليه وآله را نداشت. و عملش مانشد عمل کسی که رو به 
بهشت و جهنم دارد که امید پاداش این و ترس از جزای دیگری دارد. ازمال خود 
هزار بنده بخاطررضای خداوند آزادنمود که همه آنان را از دسترنج و عرق پیشانی به 
دست آورده بود» درحالی که غذای خانواده اش روغن و سرکه و خرما بود. و لباس 
او کرباسی پیش نبود که اگرچیزی از آستین دستش بیشتر می آمد و بلندتر بوده با 
قیچی آن را می برید و کوتاه می کرد. و شبیه ترین افراد از فرزندان و اهل بیتش به او 
در لباس و فقهش» على بن الحسین -علیه السلام (امام سجاد) بود. 


درمعجزات اخلاقی امام محمد باقر(ع) 

کسی درعلم دين و آثارو ستت وعلوم قرآنی و روش زندگی و در اقسام علوم» 
مانند او غیر از پدرانش پدید نیامد. بزرگان دین و باقی ماندگان از صحابه و بزرگان از 
تابعین و سران فقہا از او مسائل دینی را روایت می کرده اند, و او به حڌی ازفضل و 
کمال بود که زبانزد خاص وعام گردید. 

جابر بن عبدالله انصاری -رضی الله عنه۔ بر او وارد شد» آنگاه پاهای حضرت را 
بوسید و گفت: روزی پیامبر-صلی الله عليه وآله به من فرمود: (ای جابر!) عمر تو 
به قدری طولانی می شود تا اینکه مردی از فرزندانم را که نام او «محمّد بن علی بن 
حسین» است را ملاقات می کنی» خداوند متعال نور و حکمت را به او عطا 
می کند» سلام مرا به او برسان. امام باقر-علیه السام فرمود: «سلام و رحمت و 
برکات خدا بر رسولش باد . 

پیامبر اکرم صلی الله عليه وال اورا به اسم باقر العلوم (شكافندة دانشها) 
نامگذاری و معرفی کرد. ومردم از اخلاقیات و فضائل خارق العادة او به قدری 
روایت کرده‌اند که برای ذکر آن نیاز به سخنوران و خطابه های فراوان است. 

امام باقر_علیه الشلام فرمود: چرامردم» ما را سرزنش می کنند وعیب 


۱-بحار: ۰۲۲۸۲۲۳/6۲ 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انببا[ی دیگرا سس ۱۰۷ 


می گیرند؟! در حالی که ما اهل بیت رحمت و درخت نبوت و معدن حکمت و 
محل رفت و آمد فرشتگان و حایگاه نزول وحی هی 

و فرمود: مصیبت مردم برما بسیاربزرگ است؛ زیرا اگ ر آنان را دعوت کنیم» 
اجابت نمی کنند و اگ رآنان را ترک کنیم» به غیر ازما راه هدایت ونجات 
ندارند" . 

و فرمود: هرگاه حدیثی را نقل کردم و سندش را ذکر ننمودم پس بدانید سند من 
در آن حدیث به پدرم و او از جدش واو ازپدرش و او از جدش رسول خدا -صلی الله 
عليه وآله و او از جبرئیل و جبرئیل از حدای عرُوجلّ برمی گردد . و این کلام 
کسی است که از اشتباه و بیبوده گویی, معصوم می باشد و طریقش خارق العاده 


است. 


درمعجزات اخلاقی امام جعفر صادق (ع) 

او هوشیارترین اهل زمانش و بزرگترین آنان از نظر قدر و منزلت و با عظمت‌ترین 
آنان در بین خاص وعام بود شپرت و آوازه‌اش در همةسرزمینها پیچیده و همةً 
مردم» علوم مختلف را از او نقل می کردند (علومی که شتر سواران به آن ترنم 
می کردند) او و پدران و امامان از فرزندانش از راهنمایان آشکار که موجب روشنی 
دلمایند و مخالفان را از بدگویی و القای شبهات باز داشته و چون وفات پدرش امام 
باقر عليه التلام- نزدیک شد به اوفرمود: (ای جعفر!)"" خیرخواهی اصحابم را به 
تو سفارش می کنم» گفتم: (قربانت گردم به خحدا!) *" آنان را به مقامی از علم 
برسانم که هرمردی از آنان در هر شہری که باشد» محتاج به سوال از هیچکس 


اش 


۱-بحار: ۲۸۸/4۲ حدیث ۰۱۱ ۲ ارشاد: ص ۲۹۹. بحار: ۲۸۸/45 حدیث ۰۱۱ 
۳ أمالی: ص ۲٤ء‏ حدیت ۱۰. بحار: ۰۱6۸/۲ حدیث ۰۲۱ 

4 ود به نقل از اصول کافی: ۰۸۰/۱ 

۲ اثبات الهداه: ۰۳۲۲/۵ حدیث ۱. کشف الغمه: ۰۱۹7/۲ بحار: ۰۱۲/6۷ حدیث‎ - ٦ 


۰۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


او می فرمود: علم ما ماندگار و نوشته شده است و دردلها ابقا می گردد و در 
گوشها دمیده می شود و همانا جفر سرخ و جفر سفید و مصحف فاطمه نزد ماست: و 
همانا حامعه‌ای که در او هررچیزی هست که مردم به آن احتیاج دارند» نزد ماست. 
پس از تفسیر اینها پپرس. سپس فرمود: امّا «غابر»: علم به آینده است, و امَا 
«مزبور»: علم به گذشته است. و ها «نکت: دردلها» پس به معنای الهام است. و 
«نقر در گوشها» سخن ملائکه است که ما کلام آنہا رامی شنویم ولی خود آنان را 
نمی بینیم . 

اقا «جفرسرخ»: ظرفی است که در آن سلاح رسول خدا صلی الله عليه وله 
است که باز و ارج نمی شود تا زمانی که قاثم ما اهل بیت-علیهم السّلام-قیام کند. 

اما «جفرسفید»: ظرفی است که در آن تورات موسی و انجیل عیسی و زبور 
داوود و کتابهای ادیان گذشته است. 

و «مصحف فاطمه»: در آن علم به آنجه در آینده اتفاق می افتد ونام کسانی که 
حکمرانی می کنند تا روز قیامت وحود دارد. 

اما «جامعه»: کتابی است که طولش هفتاد ذراع است به املای زبانی آن 
حضرت و دستخط على -علیه السَلام- است که قسم به خدا! همةٌ احتیاجات مردم تا 
روز قیامت حتی جریمه خراش (زخم کوچک) و حتی جریمه یک تازیانه ونصف 
تازیانه در آن موجود می باشد(. 

و فرمود: آلواح موسی و عصای او نزد ماست وماوارتانپیامبرانیم "*. حدیث من 
حدیث پدرم می باشد و حدیث پدرم حدیث جدم و حدیث جدم حدیث علی 
-علیه السّلام- و حدیث على -علیه السلام- حدیث رسول خدا صلی الله عليه وآله- و 
حدیت او گفتار خدای عزوجلَ EN‏ 


۱- احتجاج طبرسی : ۱۳4/۲ بحار: ۰۱۸/۲5 حدیث ۱. 
۲ بحار: 8۳/۱ حدیث .۱٤‏ 
۳ وسائل: ۰۵۸/۱۸ حدیث ۲. منية المرید: ص ۲۳۳. 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا(ی دیگرا س ٩۰۹‏ 


درمعجزات اخلاقی امام موسای کاظم (ع) 

دراو حصاتبای فضیلت و کمال فوق العاده‌ای جمع بود. از امام صادق 
-علیه السلام- در مورد صاحب امر امامت بعد از او سؤال شد که کیست؟ فرمود: 
صاحب این امر امامت لهو و لعب نمی کند. 

در این هنگام موسی -علیه اللام- با حیواناتی وارد شد در حالی که به آنا 
می گفت: «برای پرورد گارتان سجده کنید» . امام صادق -علیه التلام- او را گرفت 
و به سینه اش چسبانید و فرمود: پدرم و مادرم به فدای کسی که لهوو لعب نمی کند. 
او با فضیلت ترین فرزندانم و برترین کسی است که بعد ازمن جانشینم می باشد, او 
قائم مقام من و حت خداوند بر سای مخلوقات بعد از من است". 

او عابدترین با فضیلت ترین و دانشمندترین وباسخاوت وبا کرامت‌ترین مردم 
زمان خودش بودء نماز شب می خواند و آن را متصل به نماز صبح می کرد و تعقیبات 
و دعاهایش تا طلوع افتاب ادامه داشت و برای عظمت خداوند به زمین افتاده و 
سجده می کرد و تا نزدیک زوال آفتاب سر از سجده بر نمی داشت. هنگام شب به 
فقرای مدینه سرکشی و از آنان دلجویی می کرد و سبدی که در آن مواد غذایی» 
پول» آرد و خرما بود برای آنان بر دوش خود حمل می کرد. 

پدرش امام صادق عليه السلام- پسرش عبدالله (برادر امام کاظم) را سرزنش و 
نصیحت می کرذ و می فرمود: جرا مانند برادرت «موسی» نمی باشی ؟ به خدا من در 
جپره او نورمی بینم . 

عبدالله می گفت: این چگونه است تعجب می کنم ! مگر پدر من و او و دودمان 
من و اویکی نیست؟! امام صادق -علیه اللام- فرمود: او از جان من است وتو 
پسرم هستی ۳ . 


۱ - اثبات الهداه: ۰4۸۷/۵ حدیث 4۸. عوالم: ۳۷/۲۱» حدیث۸. کافی : ۰۸۷/۱ حدیث ۱۵ (با 


کمی تفییر) 


۲-عوالم: ۷۱ حدیت ۲. 


۰ جلوه های اعجاز معصوهین 2 


حضرت کاظم -علیه السَلام- بهترین حافظ کتاب خدا بود و بهترین صدا وصوت 
را در تلاوت قرآن داشت. وقتی که قرآن می خواند؛ مستمعین از تلاوت او بی حال 
و گریان می شدند «کاظم» نامیده شد بخاطر اینکه حشمش را فرو می نشاند و 
از ظلم ستمکاران به حضرتش صبرمی کرد و خشم نمی کرد تا اینکه در چنگال و 
زندان آنان کشته [شهید] شد. 


معجزات اخلاقی امام على بن موسی الرضا(ع) 

فضیلت او و آشکار بودن علم و حلم و ورع و فقه و رفتار خارق العاده اش روشن 
و واضحتر از اینست که دلیل بر آن آورده شود؛ چون خاضه وعامّه براینها اجماع و 
اتفاق دارند. پدرش امام کاظم -علیه اللام- فرمود: پسرم «علی» بزرگترین اولاد من 
است و خوش رفتارترین و محبوب‌ترین آنپاست نزد من. و او با من در «جفر» 
می نگرد در صورتی که جزپیغمبریا وصی پیغمبر در آن نمی نگرند(. 

امام رضا -علیه الَلام- انگور دوست می داشت» مأمون دستور داد مقداری انگور 
بگیرند و در انگشتانه سوزنها قرار داده و چند روزی بماند. سپس جدا کرده و نزد 
امام آوردند. 

حضرت به مأمون فرمود: مرا از خوردن آن معاف دار. ولی مأمون روی ظرف 
انگور را برداشت و امام از آن خورد. این جریان بعد از خوردن غذا با مأمون است. 
بعد از آن امام مریض شد و مأمون نیز تمارض نمود. مدتی بعد مأمون به همراه عبدالله 
بن بشیر نزد امام -علیه السلام- رفتند. و این درحالی بود که مأمون به عبدالله دستور 
داده بود که ناخنهایش را بلند کند و او چنین کرده بود. بعد مأمون چیزی شبیه 
خرمای هندی در آورد و به عبداله گفت: این را با دستهایت مالش بده و او هم 
انجام داد. وقتی بر امام وارد شد» مأمون از امام رضا پرسید: آیا طبیبی نزد شما 
آورده اند؟ امام فرمود: نه. 


۱- کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۲5. کافی: ۰۸۸/۱ حدیث ۲. بحار: ۲6/4٩‏ حدیث۳۹. 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] س ۱۱۱ 


مأمون گفت: پس الآن از آب انار بنوشید: و دستور داد انار بیاورند و به عبداله 
بن ہشیر امر کرد که آب انار را با دستانش بگیرد -درحالی که با دستهایش آب 
شبیه تمر هندی را گرفته بود او هم انجام داد ومأمون آن را به حضرت خورانید و 
برگشت. آنگاه امام رضا -علیه اللام. به اباصلت فرمود: کار خود را کردند. سپس 
شروع به توحید و تسبیح و تمجید خداوند نمود تا اینکه وفات کرد" [و به شهادت 
رسید]. 
معجزات اخلاقی امام محمّد تقی (ع) 

پدرش امام رضا عليه السلام- قبل از تولد او فرمود: به خدا سوگند! خداوند از من 
فرزندی به وجود می آورد که به وسیل او حق و اهل حق را ثابت کند و باطل و اهل 
باطل را از بین ببرد. پس بعد از یک سال امام محمد تقی -علیه السلام- متولد شد" . 

و نیز فرمود: این ابو جعفر (امام محمد تقى عليه السلام-) است که او را به حای 
خود نشانیده و قائم مقام خود ساخته ام» ما خاندانی هستیم که خردسالانمان موبه مو 
از بزرگسالان ارت می برند" . گفته شد: این پسری سه ساله است! فرمود: چه 
مانعی دارد؟ عیسی -علیه السلام۔ از سه سال کمتر داشت که به حجّت قیام کرد , 

در یک شانة مبارکشان شبیه هری بود که در گوشت فرو رفته باشد. امام رضا 
-علیه السلام۔ فرمود: پدرم همین علامت را درهمین جا داشت و فرمود: این همان 
مولودی است که از اونسبت به شیعیان ما مولودی پر برکت تر متولد نشده است . 

و مأمون در بار او گفت: این از اهل بیتی است که علم شان از خدای تعالی 


۱- بحار: ۳۰۸/4٩‏ حدیت ۱۸. ارشاد شیخ مفید: ۰۳۵6 
۲- کافی: ۰۱۰۵/۱ حدیت۷. بحار: ۰۱۸/4٩‏ حدیت ۸۹ 
۳ کافی : ۱ حدیث۲. کشف الغمه: ۰۳۵۱/۲ بحار: ۰۲۱/۵۰ حدیث؟. 
٤‏ - کافی: ۱۰۹/۱ حدیت ۱۰. بحار: ۰۲۱/۵۰ حدیث ۸ 
۵ ۔ کافی: ۰۱۰۵/۱ حدیث ۸. بحار: ۱۲۰/۲۵ حدیث۳- 


۰۱4 ۔ بحار: ۲۳/۵۰ حدیث‎ ٦ 


1۳ جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


است و همجنین زيشه و التهام شان از اوست. پدرانش همیشه از طایفه و گروهی که 
به حد کمال نرسیده آند بی نیاز بوده اند( 


معجزات اخلاقی امام علی النقی (ع) 

اقا امام علی النقی -علیه التلام» امامت در او جمع و علوم و فضیلتش به حد 
کمال رسیده و عظمت و شکوه او بر همۀ موجودات آشکار بود و اخلاق او و پدران و 
فرزندانش خارق العاده بود. و به هنگام شب رو به قبله می ایستاد و ساعتی ارام 
نمی گرفت. لباده‌ای پشمین بر دوش داشت و زیر اندازش حصیری بود. و اگر 


بخواهیم خوبی و طبع نیکوی او را ذکر کنیم» کتابی مفصل می گردد. 


معجزات اخلاقی امام حسن عسکری(ع) 

و اما امام حسن عسکری عليه السلام.» اخلاقیات او مانند اخلاق رسول خدا 
۔ صلی الله عليه واله- بود» رنگ رخسارش گندمگون (سبزه)» و قامتی نیکو, صورتی 
زیباء اندامی خوب و جوان سال بود. او شجاعتی داشت که پادشاهان را خوار و 
ناچیز می کرد و عظمت و شکوهی که حیوانات را مسخر اومی کرد همچنانکه 
خداوند آنہا را برای پدرانش مسخر کرده بود که این نشانه و دلیلی بر حجتهای 
خحداوند متعال است. 

او شکوه و جلالی نیکوداشت که خاص وعام را به تعظیم درمقابل او وا 
می داشت. بخاطر فضل و پا کدامنی راه و روش و خویشتنداریش و زهد و عبادت 
صلاح و اصلاحش» همه منزلتش را بالا می بردند و او را گرامی می داشتند» او با 
عظمت و نجابت وبا فضیلت و با سخاوت بود مشکلات سنگین را تحمل می کرد 
و درمقابل بلاها ناتوان و مضطرب نمی شد و اخلاقی یکسان و خارق العاده داشت. 


E FE # 


۱ ارشاد شیخ مفید: ۳۲۰. بحار: ۷۵/۵۰ حدیث ۳. 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا(ی دیگر| سس ٩۱۳‏ 


معجزات اخلاقی امام زمان (عج) 

اقا صاحب الزمان عل الله تعالی فرحه الشریف- که او را دیده اند و از او 
شنیده اند, وقتی که به دنیا آمد برای عظمت خداوند به زمین افتاد و سحده کرد مانند 
پدرانش -علیهم السّلام- تا امیر الموّمنین و همانطور که از رسول خدا -صلی الله عليه 
و است که هنگام ولادت» چنین نمود و همچنین از همه آنان چنین حالتی 
هنگام ولادت » روایت شده است. 

خدای متعال را تسبیح و تهلیل و تکبیر و تمجید می گفت. وآیات ونشانه‌های او 
از زمان کود کی تا بزرگیش بیشتر از آن است که به شمارش درآید» از نظر اخلاق 
نکویش وعلم وزهد ونورش که در همه جا گسترده شده و یاری و دستگیری 
نمودنش از افسرد گان و استضاثه کنند گان به او در جای جای زمین جه در عشکی و 
جه در دریا. 

او به شیخ مفید چنین نوشت: «ما اگرچه مقیم هستیم در جای خودمان که دور 
از منازل ستمگران استء بر طبق مصلحتی است که خداوند برای ما و برای شیعیان 
مؤمن ما. مادامی که دولت فاسقین برقرار است مقدر فرموده پس ما مسلط هستیم و 
علم داریم به اخبارشما و هیچ خبری ازشما برای ما پنہان نیست... ما شما را 
بی سر پرست رها نمی کنیم . و یاد شما را فراموش نمی کنیم (به یاد شما هستیم) و 
اگرغیر ازاین بود» برشمارنج وسختی وبلانازل می شد ودشمنان» شمارابیچاره‌می کردند. 

و اگر شیعیان ما (که خداوند آنان را موفق به اطاعتش نماید) دلہایشان با هم و 
یکی باشند (در نسخة بدل, کلم «اصلاح» به جای «اجتماع» هست که به نظر 
صحیحتر می رسد؛ یعنی اگر قلوبشان را اصلاح می کردند) برکت دیدارما برایشان 
زودتر حاصل می شدء پس مانعی از دیدن ما نیست مگ رآن چیزی که ما دوست 
نداریم و به ما می رسد (یعنی گناهان) ۰۲۱۱ 


.۸ ۔ احتجاج طبرسی : ۲ - ۳۲۵. بحار: ۰۱۷/۵۳ حدیت ۷ و‎ ١ 


1 ۱ سس سس جلو‌های اعجاز معصومین () 


او نام و کنیۀ رسول خدا صلی الله علیه وآله۔ را دارد. او هنگام وفات پدرش امام 
حسن عسکری -علیه السلام- پنج ساله بود. خداوند به او حکمت وفصل حطاب (را 
در این سنین) عطا کرد و او را آیتی برای جهانیان قرار داد و به او حکمت عنایت 
کرد همانطور که به یحیی (یحیای پیامبر) در کودکی حکمت عطا نمود و او را در 
خردسالی امام گردانید همچنانکه عیسی را در گپوارهپیامبر قرار داد . 

او از لغزشها و خطا معصوم است و اصلاح کننده سرکشان است. رفتار و روش 


زندگی او و پدرانش از خارق عادات است(. 


تساوی پیامبررص) و انمه معصومین (ع) 
با انبیای دیگر(ع) درمعجزات وغیرآن 

از نشانه‌های پیامبر ما -صلّی الله علیه وآله_ و جانشینانش آنجه که برابری با 
معجزات سایر پیامبران می کرد را قبلاً بیان کردیم» بدانکه: همانا خداوند متعال 
همانطور که به حضرت آدم -علیه السلام- امر کرد که ازبهشت خارج شود و به زمین 
هجرت کند» به حضرت محمد -صلی الله عليه وآله- نیز فرمان خارج شدن از مکه به 
مدینه را داد. 

و جنانکه حضرت آدم -علیه السلام- را به کشته شدن فرزندش هابیل آزمایش 
کرد حضرت محمد -صلی الله علیه واله را نیز به کشته شدن فرزندانش امام حسن 
و امام حسین -علیهما السّلام امتحان کرد و پیامبر آن را می دانست؛ زیرا خدا به او 
خبر داده بود. 

و همانطور که خدای سبحان آدم -علیه السلام- را اکرام نمود وقتی که امر به قرار 
دادن هستة خرما در داخل زمین کرد و همان موقع قد کشید و بالا رفت و به نخلی 
که خرما بر آن بود تبدیل شد» حضرت محمّد-صلی الله علیه وآله- را نیز مانند آدم 
گرامی داشت وقتی که سلمان فارسی اسلام آورد که جریان آن را قبلاً ذکر 


۱- ارشاد مفید: ۳۹۰. بحار: ۰۲۳/۵۱ حدیث ۳٩‏ 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) و معجزات جانشینانش با معجزات انببا[ی دیگرا سس ٩۱۵‏ 


)0 
نمودیم . . 


و همجنانکه خداوند متعال در وصف حضرت ادریس -علیه السلام- فرمود: «و ما 
او را بالا بردیم» جایگاهی بلند»'» در توصیف حضرت محمد ۔ صلی اه عليه واه 
نیز فرمود: «نام نیکوی تورا برایت بلند ساختیم»(۳ که نام ویاد او با یاد ونام 
خدای متعال در اذان ونماز ذکرمی شود. و دررشب معراج پیامبر-صلی الله علیه 
واله تا سدرة المنتهی بالا رفت, در آنجا جیزهایی دید که هیچ بشری تا به حال آن 
را مشاهده نکرده است. 

و اگر ادریس پیامبر ازغذاهای بپشتی اطعام شده» پیامبر-صلّی الله عليه وآله۔ 
بارها و بارها در دنیا از بپشت اطعام شده است. چنانچه سابقاً آن را یاد نمودیم *. 

به پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وآله گفتند چطور شما دو روز روزه می گیری 
بدون اينکه بین آنہا افطار کنی؟ فرمود: من مثل هیچیک از شما نیستم» پرورد گارم 
مرا اطعام و سیراب می‌نماید. ‏ 

و اگر حضرت نوح -علیه التلام- مستجاب الدعوه بود» وقتی که نفرین نمود» 
عرض کرد: «خدایا (اینک که قوم من دست از کفر و سرکشی برنمی دارند) از 
آنان کسی را بر روی زمین باقی تکار که از آنان کسی باقی نماند مگر 
مومنان. به حضرت محمّد .صلّی الله عليه واله_ نیز مانند آن داده شده است زمانی 
که خداوند فرشتۀ کوهها را به سوی او فرستاد و به او دستور داد که هرچه محمد 
-صلی الله علیه وآله۔ امر کرد از نابود کردن قومش» اطاعت کند. ولی حضرت رسول 
صلی الله علیه وآله۔ درمقابل اذیّت آنان صبر اختیار کرد و با گریه و زاری و تضرع 
از خداوند» هدایت آنان را درخواست نمود. حضرت نوح -علیه السلام- دلش به حال 


۱ الخرائج والجرائح: ۰۱۵۰/۱ حدیث .۲٤۲١‏ 

۲ - سور مریم آي ۷۲ 

£ سورة انشراح» آية‎ ٣ 

٤‏ - الخرانج و الجرانح: ۲ حدیت ۳. و ص ۵۳۲ حدیث۸ و ص٤۵۳»‏ حدیث؟ و مابعدش. 


۵ سورف نوح» آي ۰۲ 


٩‏ سس جلوه‌های اعجازمعصومین (ع) 


پسرش سوخت و عرض کرد: «پروردگارا! همانا پسرم از خاندان من است»(؛ 
یعنی خویشاوندی سبب دلسوزی او گردید, ولی رسول خدا-صلی الله علیه وآله۔ 
وقتی که خداوند سبحان او را امربه جنگ کرد, شمشیر انتقامش را به روی 
خویشاوندانش کشید, و شفقت و مپربانی خویشاوندی, اورا تحریک نکرد و 
زمانی که از نیامدن باران نزد او شکایت کردند» به آنان احسان نمود و برایشان دعا 
کرد تا هفت روز برای آنان باران نازل شد به حدی که از حضرت تقاضا کردند تا 
کمتر ببارد و جریان آن را قبلاًمتذ کر شد ایم" . 

و اگر خداوند متعال در بار حضرت نوح فرمود: «همانا او بندة بسیار شا کری 
بود در مورد پیامبر اکرم -صلی الله عليه واله- فرمود: «نسبت به مومنین بسیار 
رئوف و مپربان است»» «وما تورا نفرستادیم مگر آنکه رحمت برعالمیان 
با 

و اگر خداوند سبحان حضرت ابراهیم -علیه التلام را به «دوستی» و صمیمیّت 
خود مخصوص گردانید و آن را موجب فضیلت و برتری او قرار داد و فرمود: 
«اخداوند» ابراهیم را به مقام دوستی خود برگ ریت خداوند متعال محبت و 
دوستی را برای محمّد-صلّی الله علیه واله- جمع کرده است در آنجا که حضرت 
فرمود: ولی صاحب شما دوست و حبیب خداست و درقران امده است: «ازمن 
تبعیت وپیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد»". ۱ 

عبدالله بن ابی الحمساء می گوید: قبل ازبعشت» بین من و محمٌّد -صلی الله 
علیه وآله- دادوستدی بود» مقداری طلبکار شدم به او گفتم: همینجا باش ومن بر 
می گردم. آن روز و روز بعد فراموش کردم که بر گردم. پس در روز سوم نزد او 
آمدم و دیدم که او همانجا منتظرمن است. برای او جریان را گفتم (که فراموش 
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باب هفدهم: در برایری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشیننش با معجزات انبا[ی دیگرا س ۱۱۷ 


کردم) فرمود: من سه روز است که اینجا منتظر شما هستم» مانند جدش حضرت 
اسماعیل که وقتی در جایی به مردی وعده داد. یک سال در آنجا منتظر ماند» 
خدای متعال بخاطر این عمل, از او قدردانی می کند و می‌فرماید: «ویاد کن در 
کتاب خودء اسماعیل را که راست و استوار در وعده و فرستاده و پیامبر بود» . 

پیامبر-صلی الله عليه وآله- در نوجوانی هر روز صبح با گوسفندانش به بیابان 
می رفت. یکی از چوپانها به او گفت: ای محمّد! من درفلان جا چراگاه سرسیزی 
یافته ام» حضرت به او فرمود: فردا با هم به آن جا می رویم. روز بعد صبح زود پیامبر 
نی الله علیه وآله_ از حانه حرکت کرد و به آن چراگاه رسید, آن مرد جوبان دیر 
کرد وقتی که رسید دید پیامبر-صلی الله عليه واله-مانع از چریدن گوسفندانش در 
آن جراگاه شده است تا او برسد و با هم بچرانند. وشکی نیست که همه پيامبران و 
امّت های آنان در روز قيامت زیر پرچم پیامبر ما حضرت محمد صلی الله عليه واله- 
هستند بنا برانچه روایت شده است. 

و اگر خداوند متعال با موسی برروی کوه طور سینا صحبت کرده است پس با 
حضرت محمد صلی الله عليه وآله- بر بالای هفت آسمان صحبت نموده است. و 
خدای پبحان بعد از پیامبر-صلّی الله عليه واه هنگام ختم نبۆت» امامت را در 
اهل بیت او قرار داده است» تا زمانی که امر خداوند فرا رسد» آنگاه حضرت عیسی 
-عليه السلام- از آسمان فرود آید و نماز جماعت به امامت مردی از خاندان حضرت 
محیّد .صلی الله علیه وآله- به نام «سهدی» بخواند. او زمین را پر ازعدل و داد 
می کند و همۀ ستم وستمکاران را نابود می سازد همانطور که پیامبر او را توصیف 
کرده است ^ 

پیامبر اکرم -صلی اله علیه وآله- وقتی که حضرت علی -علیه السلام- را توصیف 
جود واو اند حضرت عیسی عليه اللام- تشبیه کرد و گفت که خداوند متعال 


a‏ ۰ ۳ = و 
فرموده آسنت: ((و جود بر عیسی پسرمریم مثلی رده سد در این هنگام قوم تو از او باز 


۱ ۔ سورة مریم آي ۵6 ۲ بحار: ۲۵۰/۱۷ حدیت ٤‏ . 


1۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


گردند»( قریش گفتند: هیچ حصلتی از خصلتمای نیکوو خوب نازل نشده مگر 
اینکه على -علیه التلام- را به آن توصیف نموده و سپس او را به پیامبری از پیامبران 
ای تشه کرد ات اناه خدای متعال آنان را بخاطر این گفتان مورد ملامت و 
سرزنش قرار داد. 

و همجنانکه خداوند تبارک و تعالی برای پیامبرش حضرت صالح بات زر 
شتری از کوه بیرون آورد و برای آن شتریک روز آشامیدن و برای قومش روزی دیگر 
بود» برای صالحترین موّمنان علی عليه السّلام- جانشین رسول خدا صلی الله عليه 
وآله- نیز یک بار پنجاه شتریا چہل شتر و بار دیگر صد شتر از کوه ارسال داشت که 
به واسطة آنہا قرض پیامبر و وعده او را ادا نمود. 

و نیز فرمود: «و اگر در آزا راو به یکدیگر کمک کنند» پس خداوند دوست و 
اور اوست و جبرئیل و صالح مسنان»() و آن صالح موّسنان» علی بن أبي طالب 
-علیه السلام۔ است. بنا برانجه راویان در تفاسیر خود روایت کرده اند. 

و خداوند برای پیامبرش حضرت محمد -صلی الله علیه وآله- و برای جانشینانش 
که در معجزات آنان گذشت. شترو آهوو گرگ و شیر را به سخن در آورد همانطور 
که برای انبیا و پیامبران قبل از او نیز چنین نمود. 

وچاه زمزم درمکه» در صدر اسلام» یک روز برای مسلمانان بود ویک روز 
برای کافران و پیامبر-صلی الله علیه وله از آن چاه برای مسلمانان به اندازۀ دو روز 
نب بر می داشت ومشرکان یک روز درمیان-طبق روال گذشته. آب بر 
می داشتند. 

و همچنانکه خدای سبحان به حضرت یعقوب نوادگانی از سلال؛ نسلش عطا 
کرد و همچنین مریم دخترعمران که از دختران او بود و سپس فرمود: «و به او 
اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و در خاندانش پیامبری و کتاب قرار دادیم»(" و 
همچنین به پیامبرش حضرت محمد .صّی الله علیه وآله. از صلبش» حضرت فاطمه 


۱- سورة زخرف» آيذ ۵۷. ۲- موه تحریم آي ٤‏ . ۳ - سورهٌ عنکبوت» ای ۲۸. 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگرا س ٩۱۹‏ 


۔سلام اللہ علیها- را عطا نمود که او سرور زنان جهان است. و جانشینی و امامت را 
در برادر و پسر عمویش حضرت على عليه السلام- قرار داد و بعد از ان در امام حسن 
و امام حسین _علیهما السلام- و سپس درفرزندان امام حسین عليه الّلام- تا حجة 

بن الحسن -عجل الله تعالی فرجه الشریف- و این تا قیام قيامت است و هم آنان 
ان رسول خدا علي الله عليه وآله- از طرف فاطمه -سلام الله علیها- هستند 
همانطور که وصایت و حانشینی را درنسل هارون برادر حضرت موسی -علیه السَلام- 
قرار داد و همجنانکه عیسی -علیه السلام- ازنسل پیامبران بود» خداوند متعال 
می فرماید: «و از ری او داوود و سلیمان و ايوب و یوسف و موسی و هارون است و 
بدینسان نیکو کاران را پاداش می دهیم و زکریا ویحیی و عیسی»۳ 

و خداوند متعال به حضرت محمد صلی الله عليه وآله_ کتاب محید و قرآن 
عظیم را عطا کرد و درب حکمت را بر بر او و اهل بیتش گشود و اطاعت آنان را به طور 
مطلق (بدون قید و شرط) واجب نمود در آنجا که فرمود: «خدا و رسول و فرمانداران 
(از طرف خحدا و رسول) را اطاعت کنید» . 

و اگر حضرت یعقوب -علیه اللام- در فراق و دوری فرزندش یوسف صبر کرد به 
حدی که نزدیک بود از ناراحتی و اندوه جان دهد پیامبر ا کرم صلی الله عليه واله- 
از داغ مرگ یگانه پسرش که خیلی او را دوست می داشت- سوگوارشد» ولی صبر 
نمود. یعقوب از فراق و دوری یوسف اندوهگین شد ولی پیامبر-صلی الله عليه وآله. 
در مرگ نور جشمش ناراحت و محزون گردید. در حالی که یعقوب یکی از پسرانش 
را گم کرده بود و یقین به مرگش هم نداشت 

و اگربه یوسف مقداری از جمال و زیبایی عطا شده بود» ولی زیبایی و جمال 
پیامبر ما چنین وصف شده است: «اگر او را ببینی همچون آفتابی است که طلوع 
می کند» . و اگر حضرت یوسف عليه السلام- به دوری و غربت از وطن و جدایی 
مبتلا شد پس پیامبر صلی الله علیه وآله۔ از وطن و زا د گاهش بخاطر آزار و اذیت 


۱-سورةٌ انعام» آيذ ۸6 و ۸۵. ۲ سورة نساء آية 2۹ 


۳۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
مشرکان جدا شد و بر بالای تپة سنگلاحی ایستاد و رو به مکه گرداند و فرمود: من 
می دانم که تومحبوبترین مکانها نزد خدا هستی و اگرساکنین تومرا بیرون 
نمی کردند» من خارج نمی شدم. و وقتی به «جخحفه»( 
را بر او نازل کرد: «همانا آن خدایی که قرآن را بر تومقزرداشت تورا به جایگاه خود 
باز می گرداند»(۳, 

سپس آل محمد صلی اله عليه واله- به جاهای مختلف دنیا رانده و آواره شدند, 
در سختیہا و مصیبتبایی که هیچ کس به غیر از آنان به آن امتحان نشده» آزموده 
شدند و هم اینها را پیامبرمی دانست وبه آنها خبرمی داد. و اگر خداوند به 
حضرت یوسف -علیه التتلام- به واسطهٌ خوابی که دید بشارت داد (به پیامبریش)؛ 


رسید» خدای متعال این آیه 


پیامبر اکرم نیز در خواب بشارت داده شد در آنجا که خداوند می فرماید : «البته 
خداوند حقیقت خواب رسولش را (دربارة فتح مکه) تصدیق کرد و محقق خواهد 
ساخحت»۳. 

و اگر چه یوسف -علیه اللام- زندان را اختبار کرد برای اینکه خود را از گناه 
نگهداری کند» رسول خدا .صلی الله عليه وال نیز سه سال و اندی در شعب 
ابوطالب» در محاصرة اقتصادی قرار داشت, آن هنگامی که خویشاوندانش او را در 
سخترین فشارها و تنگناها قرار دادند تا اینکه خداوند متعال چاره‌سازی کرد و آنان 
را با فرستادن ضعیفترین مخلوقاتش (یعنی موریانه) و خوردن عهدنامه‌ای که در 
حدایی خویشاوندانش نوشته بودند» مغلوب ساخحت. 

و اگریوسف -علیه السلام- در چاه گرفتار بوده حضرت محمّد -صلی الله علیه 
وله در غار بود. و اگریوسف -علیه السلام- غائب و ناپدید شد حضرت مهدی 
-عحل الله تعالی فرجه الشریف آل محمد عليه و علیهم السّلام- نیز غائب شد و امر 
او ظاهر خواهد شد؛ همجنانکه امر یوسف ظاهر شد. 


- «جحفه» نام آبادی تزرگن است در راه مه که یکی از «مواقیت» نیز می باشد. 
سورة قصص» آیه ۸۵. ۳ سور فتح آیة ۲۷. 
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بیشتر آنجه را که ذکر کردیم یا معجزه بود یا شبیه معجزه. 


مقايسةٌ معجزات پیامبررص) با معجزات حضرت موسی (ع) 

. و اگر خدای متعال برای موسی عصار را به مار تبدیل کرد» پس حضرت محمّد 
-صلی الله علیه واله روز بدس تکۂ چوبی از درخت خرما را که د رآنجا افتاده بود- 
به «عکاشة بن محصن» که شمشیرش شکسته شده بود داد و آن به شمشیری در 
دستش مبدل گردید. و وقتی که پيامبر_صلّی اله عليه وآله- ابوجیل را خواند تا پول 
شتر مرد غریبی را که به اونداده بود» بدهد. اژدهایی به سوی ابوجهل آمد و گفت: 
اگر نزد محمد نروی و بدهی آن مرد غریب را پرداخت نکنی تورامی بلعم» تا اینکه 
سرگردان خارج شد. و همچنین خداوند متعال بخاطر آل محمد صلی الله عليه وله 
هنگامی که قصد کشتن یکی از اهل بیت را داشتند» اژدهایی را ظاهر نمود. و 
هنگامی که پیامبر صلی الله علیه واله- درخت را خواند تا نزد او آید» درخت زمین را 
شکافت و به طرف حضرت آمد. و جانشینان پیامبر نیز این چنین هستند چنانچه قبلا 
آنہا را یاد نمودیم 6. 

و اگر جه حضرت موسی -علیه التلام- با عصایش به سنگی زد و از آن دوازده 
چشمه جاری شد» ولی پیامبر-صلی الله عليه وآله۔ از بین انگشتانش آب جاری 
می شد که شکافتن و جاری شدن آب از بین گوشت و حون شگفت آورتر از خارج 
شدن آب ازسنگ است. و همچنین جانشینان پيامیر اکرم صلی الله عليه واله. 
(يعنى ائمة معصومین -علیهم السّلام) چاه خشک و بی آب را تا لب چاه پر از آب 
حارج می کردند تا حدی که مردم از آن می آشامیدند. 

وپیامبر-صلی الله عليه وآله۔ فرمود: همانا «مهدی» از فرزندان من هنگام 
خروجش از مکه به کوفه مانند موسی -علیه السلام- عمل می کند» حضرت موسی با 


۱ - اصحاب موسی نیز به او کفتند «انالمدرکون» به ما می رسند و ما را می گیرند» (سورهُ شعراء» 
آیذ(1). 


۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عصایش به دریا زد و آن را شکافت و این نشانه‌ای از داوند بودء پیامبر-صلی الله 
عليه واله- زمانی که از مدینه به طرف خیبر خارج شد» به دره ای پر از آب رسید که 
اندازة آن از قامت چہارده نفر بیشتر بود» در حالی که دشمن پشت سرشان بود, آن 
وقت مردم گفتند: آنان به ما می رسند؟ حضرت فرمود: نه» هرگز. سپس حضرت 
دعا کرد آنگاه اسب‌ها و شترها از روی آب عبور کردند» بدون آنکه سم اسب‌ها و 
پاهای شترها تر شود. و این جریان تکرار شد زمانی که عمرو بن معدی کرب با 
لشکریان اسلام از دریایی درمدائن عبور کردند. 

و اگر موسی -علیه السلام- از طرف خداوند بر فرعون عذاب‌های رنگارنگ و 
مختلف مثل ملخ و شپش و قورباغه و خون فرستاد ‏ پیامبر ما صلی الله عليه وآله_ 
بر مشرکان دود فرستاد و آن را خداوند درقرآن کریم آورده است: «روزی را که 
آسمان دودی آشکار ببارد»( و بلاهایی که خداوند برفرعونها در روز بدر نازل کرد 
و مجازات‌های مختلفی که دریک روز (یا روز أحد) بر مسخره کنن دگان از کفار 
فرستاد که تفصیل آن گذشت". 

واما سخن گفتن خداوند با حضرت موسی -علیه السلام۔ بر روی کوه طور بود» 
ولی پیامبر ما -صلی الله علیه وآله.: «آنگاه نزدیک شد پس فرود آمد تا اندازة پپنای 
دو کمان یا نزدیکتر شد»* و آنگاه خداوند متعال در آنجا بر بالای آسمانها با او 
صحبت کرد. و اما غذاهای آسمانی و ابر و روشن شدن مردم به نوری که از دستان 
موسی می درخشيد» پس به پیامبر ما بالا تر از ان عطا شده است» برای او غنیمتها 
حلال شد درحالی که برای هیچ کسی (پیامبری) قبل از او حلال نشده بود. و وقتی 
که در جنگی اطراف دریا به یارانش گرسنگی فشار آورد» ناگاه دریا برای آنان 
نهدگی را پرتاب نمود تا پانزده روز از آن استفاده می کردند و پی و روغن آن را 
آوردند» با اینکه جمعیتشان هم زیاد بود. و حضرت بارها ازغذای کم» نفرات 


۱- سورة اعراف, اي ۱۳۳ ۳ الخرانج والجرائح: ٩۳‏ حدیث ۳۰۹. 
۲ سور دخان آي ۱۰. ٤‏ - سور نجم یه ۸ و .٩‏ 


باب هقدهم: دزبرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبباای دیگر] سس ۱۲۳ 


زیادی را اطعام می‌نمود, و جماعت زیادی را از جرعه ای از شیره سیراب می کرد. 

حمزة بن عمرو أسلمی روایت می کند که: ما درشبی ظلمانی با پیامبر کوچ 
می کردیم» انگشتان حضرت روشن و نورانی شد برای ما و تاریکی را از بین برد و 
این عجیب تر و شگفت انگیزتر از آنجه موسی انجام می داد, بود. و اما دست سفید و 
نورانی که برای موسی بود» برای پیامبر ما .صلی الله عليه واله- بہتر و برتر از آن عطا 
شده بود و آن اینکه هميشه نوری از طرف راست و چپش می درخشید به طوری که 
هر جا که حضرت می نشست یا می ایستاد» مردم آن را می دیدند. و اين نور تا روز 
قیامت از مرقد مطہرش می درخشد. و همچنین این نور با جانشینش حضرت امیر 
المومنین و اولادش ائمة معصومین -علیهم السّلام- در زمان حیاتشان بوده و الآن از 
مشاهد شریفشان می درخشد و در هرمکانی که حضرت مهدی -عجل اله تعالی 
فرجه الشریف. از آنجا عبور کند» این نور درخشان ریت می شود. 

و اگر موسی -علیه التلام- به سوی فرعون فرستاده شد و به او نشانه ای بزرگ را 
نشان داده, پیامبر ما -صلی الله عليه وال به سوی فرعون‌های مختلفی همچو 
ابولہب» ابوجپل» شیبه وعتبه پسران ربیعه و ابی بن خلف و ولید بن مغیره و عاص 
بن وائل سهمی و نضربن حارث وغیره فرستاده شد و خدای سبحان به آنان آیات و 
نشانه‌هايش در کرانه‌های آسمان و درحاتشان را نشان داد تا حق برایشان آشکار 
گردید ولی آنان ایمان نیاوردند. 

و اگر خدای تعالی انتقام موسی را از فرعون گرفت» انتقام حضرت محمّد-صلّی 
الله علیه وآله_ را نیز از آن فرعون‌ها در روز بدر گرفت و هم؛ آنان کشته و در چاه 
انداخته شدند و خداوند انتقام او را از مسخره کنندگان گرفت و آنان را به انواع 
٠‏ پلاها و مصییتپا دچارساخت که بیان آن گذشت. 

و اگرعصای موسی -علیه التلام- به آژدهایی تبدیل شد و فرعون از شدت ترس 
از او یاری خواست» به پیامبر-صلی الله علیه وآله نیز مانند او عطا کرد در زمانی که 
به عنوان واسطه نزد ابوجهل برای گرفتن حق طلبکاری رفت که ابوجهل ترسید و 
قرض او را داد. بعد وقتی که او را سرزنش کردند (که چرا ترسیدی؟) گفت: از 
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جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
طرف راست و چپ محمّد ۔صلی الله عليه واه دو اژدها دیدم که دندانشهایشان را 
روی هم می زدند و از چشمانشان آتش شعله‌ور بود که اگر خودداری می کردم 2 
بدهی او را نمی دادم) مرا می بلعیدند. 

و اگرچه خدای سبحان در حق موسی فرموده: «بر تومحبت از خود افکندم ٩»‏ 
ولی در بار حضرت علی -علیه السلام- و اولادش ائمه معصومین فرموده: «زود است 


که خداوند مپربان» دوستی و محبوبیت را برای آنان قرار دهد» , 


مقایسة معجزات پیامبررص) با معجزات حضرت داوودرع) .۰ ۱ 

و اگر کوھہا و پزندگان را به تسخیر داوود -علیه اللام- در آورد که با او تسبیح 
گویند و به امرو اراد او سیر کنند» پس برای پیامبرما کوه زبان گشود هنگامی کہ 
یہودی ها با حضرت مجادله کردند و کوه به پیامبری او شهادت دادء آنگاه از پیامبر 
-صلی الله علیه وله خواستند تا کوه از جای خود حرکت کند و حضرت دعا کرد و 
کوه از جای خود به جای دیگر حرکت کرد که داستان آن گذشت. وقبلاً گفتیم که 
سنگریزه‌ها در دست پیامبر ما صلی الله عليه واله خدا را ستایش و تسبیح کردند. و 
حیوانات را برای او مسخر فرمود. 

و اگر برای داوود پیامبر-علیه السلام- آهن نرم گردید» همانا برای پیامپرما 
- صلی الله علیه وآله - سنگهایی که با آتش نرم نمی شود» نرم شد در حالي که 
آهن به وسیله آتش نرم می شود. و خدای متعال عمودی آهنین که حضرت علی 
-علیه السلام- در گردن خالند بن ولید قرار داده بود را نرم ساخحت آن هنگام که از 
حضرت طلب شفاعت کرد» حضرت آن را از گردن او برداشت. 

و پیامبر ما صلی الله عليه واله- در روز احد زمانی که یکی از مشرکان پنهان 
شده بود. سر او را به طرف کوه احد کج کرد تا جایی که به اندازة سرش کوه را 
سوراخ کرد که آن محلی معروف در دره است. و در کوه «اصم» که یکی از 


۱- سورة طهء آي ul‏ ۲- سور مریم آية 0 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیاای دیگرا س ۱۲۵ 


کوههای اطراف مکّه است -جای زانوهای پیامبر.صلّی الله عليه وآله۔ آن هنگام که 
در نمازش آسوده بود» سنگ برای او نرم شد تا اینکه اثر زانوهایش در آن آشکار شد» 
همانطور که جای پاهای حضرت ابراهیم در «مقام» باقی ماند. و در بیت المقدس» 
سنگی زیر دست پیامبر ما صلی الله عليه وال به حدی نرم شد که مانند خمیر 
گردید و مردم تا به حال آن را با دستهایشان لمس می کنند. 

. و امام رضا عليه السلام- که از فرزندان پیامبر است» در خراسان دعا کرد و 
خداوند سبحان برای او کوهی که از آن دیگ و جیزهای دیگر را می سازند را نرم 
کرد" . و وقتی حضرت رضا -علیه السلام- در آنجا به آب نیازپیدا کرد دستش را 
روی زمین کشید و جشمه‌ای برای اوپدید آمد که هردوی آنہا معروف و باقی 
است و مردم از انپا استفاده می کنند. 

و آثار حانشین پیامیر ما -صلى الله عليه وآله- (حضرت على -علیه السَلام-) 
بقدری زياد است که نمی توان آنپا را برشمرد. از جملة این آثار: «جاه آبادان» 
است که دوست و دشمن نقل می کنند که هر کس کنا ر آن چاه بگوید «بحق علی» 
آب از ته جاه فوران کرده به سر چاه می رسد و با نامی غير از او و به حق هیچ کس 
دیگر آب نمی جوشد. 

و دیوارهای که از سخترین سنگہا بود» وقتی حضرت علی 
-علیه السّلام- با ث شمشیرش به آن زد اث ر آن از بالا تا پایین زمین تا کنون آشکار 
است. و وقتی امیر الممنین على -علیه السام به سوی صفین حرکت کرد -در حالی 
که بین او و دمشق» صد فرسخ یا بیشتر فاصله بود- در بیابانی فرود آمد و در آنجا نماز 
می خواند» وقتی از نماز فارغ شد و سرش را از سجدهُ شکر بلند کرد» فرمود: صدای 
بوق و شیپوری که برای خروج سپاهیان معاویه از دمشق می کوبند را می شنوم. 
تاریخ آن زمان را ثبت کردند و بعد معلوم شد همانطور بوده است که حضرت فرموده و 
درانجا مشهدی به نام «مشہد البوق» ساختند. 


۱- این کوه در مشېد به «کوه سنگی» مشہور است. 


1۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


حضرت داو ود -علیه السام بر خطای خود به قدری گریست که از شدت ترس 
کوها با او به ناله در آمدند و پیامپر ما -صلی الله عليه وآله- وقتی به نماز می ایستاد 
از حوف و شدت گریستنش مانند صدای جوشیدن دیگ برروی اجاق» به گوش 
می رسید» در حالی که خدای متعال او را از عقوبتش ایمن و محفوظ داشت ولی او 
می خواست در برابر حداوند اظهار خشوع و فروتنی کند. 

رسول خدا -صلی الله عليه واله- ده سال وقتی به نماز می ایستاد روی انگشتان 
پایش تکیه می کرد» در نتیجه پاهایش (ویا انگشتانش) ورم کرو و جپرة 
مبارکش از شب زنده‌داری زرد شده بود (خدای تعالی برای جلوگیری او از این کار) 
این آیه را فرستاد: «ول() ماقران را برتونازل نکردیم که خود را به زحمت 
اندازی»"". و حضرت به قدری می گریست که از حال می رفت» به او گفتند؛ 
(چرا این همه ناله و گریه می کنی) مگر نه اینکه خداوند گناه گذشته و آیندۀ تورا 
بخشیده است؟» فرمود: آیا من بندة شکرگزاری نباشم ٩‏ . وعبادات جانشین او 
یعنی امیر مؤمنان علی -علیه السلام۔ نیز درمقام خویش چنین بود. 


مقايسة معجزات پیامبر(ص) با معجزات حضرت سلیمان(ع) 

و اگر حضرت سلیمان -علیه التلام- از خداوند خواست به او پادشاهی که پس 
از او شايستةٌ هیچکس نشود عنایت کند (اشاره به کلام خدای تعالی در سور ص آیۀ 
۵ دارد) پس بر حضرت محمد صلی الله علیه واله_ کلیدهای گنجهای زمین عرضه 
شد. و حضرت بخاطر کوچک شمردن آن» آن را نپذیرفت وفقرو قوت و روزی را 


۱ - در تفسیرقمی به سند خود از ابی بصیر و او از امام باقرو امام صادق -علیهما السّلام- این مطلب را 
روایت کرده است. 

۲ - کلمۂ «طه» یکی از اسماء رسول خدا -صلی الله عليه واله_ است. 

۳-سورة طه» آي ۱ - ۲ 

6 - آشاره به کلام خدای متعال در سور فتح» آی۲ دارد, در مورد مفپوم آیه به تفسیر مراجعه شود. 

۵ آمالی شیخ طوسی : ۱۸/۲. احتجاج طبرسی : ۰۳۱۵/۱ 
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اعتیار نمود. آنگاه خدای سبحان کوثر (خیر کثیر-حوض کوثر- وجود مقس 
حضرت فاطمه -سلام الله علیها) و شفاعت را به او عطا فرمود که این عطیه از همۀ 
ملک دنیا از ابتدا تا انتهایش هفتاد بار برتر و بزرگتر است. و خداوند به او «مقام 
محمود» را وعده کرده که الین و آخرین» به این مقام غبطه می خورند. و دریک 
شب راه مکه تا بیت المقدس را پیمود و از آنجا تا سدرة المنتهی رفت» خدای متعال 
باد را مسخر او گردانید تا گلیم او و اصحابش را به «غار اصحاب کپف» برساند. 

و اگر برای سلیمان باد مسخر بود که صبح مسافت یک ماه راه را می رفت و 
عصر هم همین مسافت را طی می کرد" برای جانشینان پیامبر.صلی الله عليه 
واله- نیز چنین بود و خداوند برای پیامبر-صلی الله عليه واله- و جانشینانش جن را 
تسخیر کرد به طوری که ایمان آورده و مطیع شدند آنحا که خداوند متعال 
می فرماید: «و وقتی که تنی چند از جنتان را به سوی تومتوجه ساختیم» "۳ «ای 
رسول ما! بگو وحی شد به سوی من که گروهی از جنیّان گوش فرا داده اند (قرآن 
را)/». که جنی گلوی او را گرفت و او را حفه کرد. 

و حکایت جنگ جانشینش (حضرت علی عليه السلام-) با جنیان و کشنن 
آنان معروف است و همچنین آمدن آنان نزد او و فرزندان معصومش برای فرا گیری 
علم از آنان نیز مشهور است. 

و اگر سلیمان عليه التلام- جنیّان را برای کار در ساختمانبا و قلعه‌ها و حفر 
قناتهایی که همه مردم از انجام آن عاجز بودند» تسخیر می کرد» پس پیامبر ما صلی 
الله عليه واه به این جیزها نیا ز نداشت و اگر از آنان می خواست انجام می دادند 
برای اینکه ممنان از جنیان در خدمت امه بودند و هرگاه در هر کاری که فوری بود 
و می خواستند زود انجام شود آنان را می فرستادند و خدای سبحان فرشتگان مقرب 


خود را در اختیار پیامبر صلی الله علیه وآله_ و اهل بیتش قرار داده بود» آنان حضرت 


۱ اشاره است به قول خداوند متعال درسورة سیا آیه ۰۱۲ 


۲-سورة أحقاف» آي ۲۹. ۳ سور جن» ايه ۱ 


A 


جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 


را یاری می کردند و درمقابل او رو درروی دشمن می جنگیدند و مانع از دسترسی 
دشمن به او می شدند و از او دفاع می کردند. وبا حضرت علی -علیه السَلام- - فیز 
چنین بودند. و بنا برآنجه روایت شده است با بقیة آل محتّد -علیهم اسلا نیز 
چنین می باشند. 
واگر حضرت سلیمان ن عليه السلام - کلام و زبان پرندگان را می فهمید» پیامبر 

ما صلی الله عليه وآله- نیززبان آنها را می فہمید. روزی حضرت, در بیابان 
پرنده ای نابینا بر روی درحتی دید» همراهان پیامبررمی گویند سا شنیدیم که آن 
پرنده صدا و فریاد می کرد» پیامبر به پارانش فرمود: آیا می دانید این پرنده جه 
می گوید؟ گفتند: نه» خدا و رسولش بہتر می دانند. 

حضرت فرمود: می گوید: : خدایا! من گرسنه ام ونمی توانم دنبال غذا بروم. 
آنگاه ه ملخی روی نوک آن افتاد و او آن را خورد. 

و عترت پیامبر نیز زبان پرندگان را می‌فپ‌میدند که درمعجزات آنان بیان 


کردیم. 


مقایسة معجزات پیامبر(ص) با معجزات حضرت عیسی (ع) 

وو حضرت عیسی عليه التلام۔ از کربلا می گذشت» گلة آهویی در آنجا 
دید» آنان را خواند و به آنپا گفت: اینجا که نه آبی دارد ونه علفی برای چه اینجا 
مانده‌اید؟! گفتند: ای روح خدا! خداوند به ما الهام کرده که این مکان حرم 

حسین -علیهالسلام- است لذا ما به اینجا پناهآوردیم. 

حضرت عیسی -علیه السلام- از حداوند خواست و دعا کرد تا علامتی باقی 
بماند که آل محمّد -صلی الله علیه وآله- بدانند که عیسی شریک و غمخوار مصیبت 
آنان بوده است. روزی وقتی که حضرت علی عليه السَلام- از آنجا عبور می کرد» 
شروع به سخن نمود که اینجا محل خیمه‌های آنان است و اینجا قتلگاه و محل 
جاری شدن خونشان است. ابن عباس از حضرت جریان را پرسید» آنگاه حضرت او 
را به کشته شدن حسین -علیه الَلام- در کربلا خبر داد و اینکه عیسی عليه اللام- 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر(ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیاای دیگرا س ۱۲۹ 


از اینجا گذر کرد و دعا کرد -و جنین و چنان و حکایت را تعریف کرد بعد خواست 
که سرگین آهوانی که تا به حال باقی مانده را پیدا کنندء مقدار زیادی از آن را پیدا 
کردند که همچون زعفران گردیده بود. آن آهوان در جاهای مختلف با پیامبر-صلّی 
اله علیه وآله_ و عترت اهل بیت او صحبت کرده اند که قبلاً گذشت. 

و به حضرت یحیی بن زکریا -علیه السلام۔د رکود کی «حکم» ۲ عطا شد. واو 
پیوسته می گریست بی آنکه گناهی کرده باشد و همیشه روزه می گرفت و ازدواج 
نکرد و سر او به زن بد کاره ای هدیه داده شد. ولی پیامبر ما همسر اختیار کرد؛ زیرا 
او در گفتار و کردار سرمشق و نمونه بود و ازدواج از چیزهایی است که خدای تعالی 
برای حفظ نسل به حضرت آدم آن را فرمان داد. و سلیمان همسران و کنیزهای 
بیشماری داشت. 

و پیامبر-صلی الله علیه وآله۔ فرمود: ازدواج کنید و صاحب اولاد شوید که من 
به واسطة زیادی شما نزد امت‌های دیگرمباهات می کنم. و نیز فرمود: همبستری با 
همسرت کارنیکی است» عرض شد: ای رسول خدا! ما جطور شپوترانی و لذت و 
خوشحال می شویم» بعد ثواب هم می بریم؟ _ 

فرمود: به نظر شما اگر شهوت را در جای باطل قرار دادی آیا گناه کرده‌ای؟ 
عرض کرد: بلی» فرمود: جطور از بدی و کار بد حساب می شوید ولی از کار خوب 
حساب نمی شوید؟! و خدای سبحان جنین اراده نمود که برای پیامبرش خاندانی 
پاک و پاکیزه تا روز قیامت باقی بماند. 

خدای متعال حضرت عیسی علیه السلام۔ را به چیزی وصف کرد که هیچیک 
از پیامبران گذشته را به آن توصیف نفرمود؛ در قرآن می فرماید: «او (عیسی) در دنیا 
و آحرت آبرومند است و از مقربان درگ » الہى مى باشد و با مردم در گپواره و در 
پیری سخن می گوید و او از شایستگان است»( 

و حال اینکه پیامبر ما صلی الله عليه واله و اهل بیت و خاندانش -علیهم 


۱ - اشاره به آیة ۱۲ از سور مریم دارد. ۲مورة آل عمران» آیة ٤۵‏ . 


۳. 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ا وسیلة آدم (واسطه توبة آدم) و دعوت ابراهیم و پشارت عیسی بودند. پس 
اگر حضرت عیسی از گل» صورت پرنده‌ای ساخت و سپس خدای سبحان آن را 
پرنده گردانید» برای پیامبر ما و اهل ب بیتش» مرد گان را زنده می کرد. 

و اگرعیسی عله السلام۔ کور مادرزاد و آدم جذامی را به اذن خداوند شفا 
می داد. پیامبرما و اهل بیتش نیز چنین بودند و اکنون چه بسیار افراد نابینا و جذامی 
که وارد مشاهد شرفیۀ آنان می شوند و خداوند متعال آنان را به برکت تربت مطهر 
آنان» شفا می بخشد. و این کرامات از خراسان تا بغداد و کوفه و تا حجاز (همه جا) 
مشهور و معروف است. 


سابقة معجزات انبيا و اوصیا 

(در پان اينکه معجزات پیامبر اکرم صلی الله عليه واله_ و امامان معصومین 
-علیهم السلام۔ چیز جدیدی نیست بلکه قبل از آنها معجزاتی برای انبیا و جانشینان 
آنان بوده است). 

بدانکه خداوند متعال وقتی که به فرشتگان خبر داد که: «من در زمین خلیفه و 
جانشینی قرار خواهم داد» «و به آدم همه اسما را تعلیم فرمود»؛ پس علم 
آدم -علیه السلام- به اسما در حالتی که روح در او دمیده می شد» این خود یک 
معجزه برای او بود. 

و همچنین حضرت محمد ۔ صلی الله عليه واله- وقتی که ادعای پیامبری نمود و 
قصه‌های پیامبران و اقتبای آنان را که در کتابهای آسمانی گذشته بود نقل 
می کرد» بدون اينکه از کسی آموخته یا درس خوانده باشدء این نیز برای او معجزه 
محسوب می گردد. 

و هنگامی که حضرت آدم عليه السلام- بیمار شد به حضرت شیث 
علیهالَلام- گفت: خدایم از من عهد گرفت که تورا جانشین و وصی خود قرار 


۱-سورهٌ بقره, ی ۳۰ ۲- سورة بقره» ید ۳۱. 


باب هقدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگرا سس ٩۳۱‏ 


دهم و نگهبان آنجه نزد من به ودیعه گذاشته است باشی. و این وصیتنامه زیر سر 
من است, وقتی که من فوت کردم تو آن را بردار و در آن زبده و برگزيد؛ علم و اسم 
اکبر خداوند و هر چه از امر دینت که به آن احتیاج پیدا می کنی وجود دارد. آن 
صخ تة ای نت که با آدم -علیه السلام- از بهشت فرود آمد. ووقتی که آدم 
-علیه السلام- وفات نمود پسرش شیث آن را بر کمرش بست. آن وقت حضرت 
جبرئیل -علیه السَلام- به او حطاب کرد: جه کسی چون توست ای شیث که خدای 
متعال تورابه امری با عظمت مخصوص گردانید و شرور کرامتش را به توعطا فرمود و 
لباس عافیتش را به توپوشانید. و حضرت شیث -علیه السلام- بعد از وفات پدرش» 
همۂ اسما و تمامی زبانهای ملائکه را می دانست و این معجزة او بود. 

و همچنین حضرت علی بن ابی طالب -علیه السلام- بعد ازپیامبر» همه زبانہا را 
می دانست و امام حسن عليه السلام- نيزبعد ازپدرش چنین بود و امام حسین 
۔علیه السلام- هم بعد از امام حسن -علیه اللام- تمامی زبانہای جنْ و انس و 
فرشتگان و زبان پرندگان و صدای همۀ حیوانات را می دانست. و همچنین امام 
سجاد ۔علیه السلام- و قي امامان معصوم -علیهم التلام- به چیزی جاهل نبودند. و 
این خود معجزه‌ای شگفت انگیز برای آنان است. 

و حضرت شیت به کمک حبرئیل پدرش را غسل داد و علی عليه السلام۔ نیز 
رسول حدا -صلی الله عليه واله- را غسل داد و درحالی که جبرئیل او را کمک 
می کرد. و وقتی که آدم عليه التلام- به خاک سپرده شد قابیل از پشت کوهی که 
از ترس پدرش به آنجا گريخته بود» فرود آمد وبه «شیث» گفت: اگرچیزی از 
وصیت پدرت به زبان بیاوری همانطور که برادرت را کشتم تورانیز خواهم کشت. 
لذا جریان امور و حکمرانی درظاهر به دست قابیل بود و شیث معالم دین را 
تثبیست و حفظ می کرد تا اینکه خدای متعال قابیل را از بین برد و بعد از قدرت او 
کارها به پسرش موکول شد و شیث با او مدارا می کرد. و بعد از هلاکت اونیز 


۱-بحار: ۰۲۲/۱۱ حدیث ۰۱۱ 


۳۲ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


پسرش به جای او حکمرانی می کرد. درحالی که آدم عليه السلام- هم اینها را به 
شیث وصیت کرده بود. و به او امدن نوح پیامبر و غرق شدن مردم در طوفان او را نیز 
بشارت داده بود. و بعد ازپیامبر-صّی الله علیه وآله- نیز چنین شد اوّلی (ابویکی) 
به ناحق برعلی عليه اللام- مستولی شد و خلافت را به ظاهر در دست گرفت و 
سپس آن را به رفیقش واگذار نود و بعد از او سوّمی آنان خلافت را گرفت که 
یاوه گویی بیش نبود. و به دنبال آنان خلافت به علی -علیه التلام- که حقّش بود بر 
کت و بعد از مولا علی تاریکی بر روی تاریکی بود تا برسد به امام مهدی آل 
محمد ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف- که زمین را از وجود دشمنان دین پاک خواهد 
کرد. 

از امام باقر-علیه السلام- روایت شده است فرمود: خداوند سبحان به آدم 
-علیه السَلام- وحی کرد: من تورا می میرانم پس به شیث وصیت نما که او عطا و 
بخشش من است و دوست می دارم که زمیین از دانشمندی که حکم مرا می راند 
خالی نباشد» لذا او را حجت خود در زمین قرار می دهم. آنگاه آدم عليه اللام- 
فرزندانش را جمع کرد و گفت: خدای من به من فرمود که به عطا و بخشش خدا 
وصیت کنم و خدا او را بعد ازمن برای شما اختیبار نموده» پس گوش به فرمان او و 
از او اطاعت کنید. آنان گفتند: گوش به فرمان و فرمانبردار او خواهیم بود" . و 
پیامبر اکرم -صلّی الله عليه واله- نیز در بارة علی -علیه الّلام- روز غدی این چنین 
سفارش فرمود. 


مقاسة حکایت امام زمان(عج) با حکایت حضرت ادریس (ع) 
اما ادریس پیامبر-علیه اللام- از شهر و آبادی خود رانده شدء مردم آنجا کار 
بیپوده انجام می دادند. و ادریس آنان را از اینکه به دعای او خداوند سبحان باران 


رحمت را از آنان قطم خواهد کرد با خبر ساخته بود» آنگاه به درون غاری پناه برد 


۱- اثبات الهداه: ۵۲۵۹/۱ حدیت ۲٩‏ بحار: ۰۲۹۵/۱۱ حدیث؛ ۱. 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انیا(ی دیگر] سس ۱۳۳ 


و خداوند متعال فرشته ای برای او موکل ساخت که هر روزعصس غذای او را 
می آورد. و بعد از رفتن او پیست سال درنگ کردند و در این مدت قطره‌ای باران بر 
آنان نبارید. وقتی که طاقتشان سر آمد و به سوی خداوند توبه کردند خداوند 
ادرپس را فرمان داد که نزد آنان برگرده. 

و همچنین امام زمان ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف- وقتی که مردم منحرف 
شدند (عیبجونی کردند) ازمیان آنان خارج و ازنظرها پنهان شد. و هنگامی که 
روزگار بر آنانه سخت می شود و مردم بد سرشت مسلط و زمین را پر از ظلم 
می کنند» حضرت به سویشان برمی گردد و ظہور می کند. 

ادریس پیامبر عليه السلام- وقتی که به شهرو آبادیش برمی گشت به دودی که 
از بعضی از خانه‌ها بلند بود می نگریست. به طورناگهانی برپیرزن کپنسالی که 
مشغول پختن دو قرص نان بر روی تابه ای بود» وارد شد. به او گفت این غذا را به 
من بفروش, پیر زن قسم خورد که غیر از این دو قرص نان که یکی برای خودم و 
دیگری برای پسرم است چیزی ندارم. 

ادریس گفت: پسرت کوچک است و نصف قرص نان او را کافیست. پیر زن 
یک قرص نان خورد و قرص دیگر را دونیم کرد و نیمی برای پسرش و نیمی را به 
ادریس فروخت» وقتی پسرش جنین دید آشفته و پریشان شد و آنقدر گریه کرد تا 
مرد. 

پیر زك به ادریس گفت: ای بند؛ خدا! پسرم را کشتی چون توباعث شدی او 
بخاطر غذایش جزع وفزع کند. 

ادریس گفت: من با اجازهُ خداوند او را زنده می کنم. آنگاه بازوی بچه را 
گرفت و گفت: ای روح و جانی که از بدن این بچه خارج شده‌ای به اذن خداوند 
برگرد. من ادریس هستم» وقتی که خداوند متعال آن کودک را زنده کرد» پیرزن 
بیرون رفت و گفت: ای مردم! این شخص ادریس است. سپس ادریس به سوی 


۱ -بحار: ۰۲۷۱/۱۱ حدیت ۲. 
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تپه ای رفته و آنجا نشست ویارانش که پراکنده شده بودند دور او جمع شدند. خبر 
مراجعت ادریس به حاکم و پادشاه آنجا رسید و او چهل نفر را فرستاد تا ادریس را 
(دستگیر کرده) بیاورند. آنان نسبت به ادریس با درشتی و خشونت رفتار کردند. 
ادریس آنان را نفرین کرد و همه مردند» آن وقت پادشاه پانصد نفر را به سوی 
ادریس گسیل داشت. 

ادریس به آنان گفت: ببینید یارانتان جطور شدند. گفتند: به ما رحم کن و دعا 
کن تا باران ببارد که ما از گرسنگی جان می دهیم. 

ادریس گفت: دعا نمی کنم تا زورگوو ستمگر به حال فروتتی نسبت به خدا» 
با پای برهنه نزد من اید. آن وقت مردم شهربا حالت خشوع و توبه کننده نزد او 
آمدند» ادریس از خداوند متعال خواست (و برای آنان دعا کرد) ناگہان ابرها بر سر 
آنہا سایه افکند و باران شدیدی پشت سرهم بارید و این چنین است زمانی که 
حضرت مهدی ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف. در مکه مابین حجرالاسود و درب 
کعبه ظپور می کند» جبرئیل ندا سرمی دهد اران و اصحاب حضرت از نقاط دور 
دست نزد او جمع می شوند. آن وقت سفیانی» سپاهی به تعداد بیش از بیست هزار 
نفر به جنگ با او می فرستد که شعارشان اینست که: «ما احتیاجی به فرزندان علی 
نداریم!!». وقتی که به بیابانی می رسند خداوند آنان را به زمین فرو می برد و از 
آنان به غیر از دو نفرباقی نمی ماند که یکی از آنان نزد سفیانی برمی گرده و 
دیگری به مکه در حالی که صورتشان پشت سرشان می گردد و خبر فرو رفتن لشکر 
سفیانی را به مردم اطلاع می دهند. 

و زمانی که پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله۔ از مکه بخاطر آزار و اذیت مشرکین 
هجرت کردند حضرت نفرین کرد سپس قحطی و حشکسالی چند سالی دامنگیر 
آنان شد. و وقتی که فروتن و فرمانبردار شدند و از حضرت خواستند که دعا کند 
رسول خدا -صلی اله علیه واله- دعا کرده و از خدا باران طلب نمود» و آنگاه باران 
رحمت الہی بر آنان نازل شد. 

یکی از انصاربزاله ای داشت که آن را ذیح کرده وبه همسرش گفت: 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشیناش با معجزات انبیا[ی دیگر] س ۱۳۵ 


مقداری از آن را پخته و مقداری هم کباب تهیّه کن شاید پیامبر خدا -صلّی الله عليه 
وآله_ امشب به خانة ما تشریف بیاورد و نزد ما افطار کند. این را گفت و به سوی 
مسجد روان شد. ان مرد دو کودک داشت که وقتی پدرشان بزغاله را می کشت 
آنان مشاهده می کردند. یکی از آن دو به دیگری گفت: به نزد من بیا تا سر تو را 
ببرم» بعد چاقو را گرفته و او را سر برید. وقتی مادرشان آنها را به آن حالت دید 
شیون و فریاد کرد» آن بجه (که برادرش را کشته بود) از ترس گریخت و از بالای 
غرفه به زمین افتاد و مرد. مادرشان آن دو را پنهان کرده وغذا را پخت و آماده کرد. 
وقتی پیامبر اکرم .صلی الله عليه وآله۔ به خانة آن مرد انصاری آمدند» جبر یل 
-علیه اللام- نازل شد و گفت: ای رسول خدا! از او بخواه بچه‌هایش را فرا خواند. 
حضرت آنان را طلبید و پد ر آن دو کو دک رفت و سراغ آنان را گرفت» مادرشان 
گفت: الآن حاضر نیستند» مرد انصاری نزد پیامبر برگشت و غائب بودنشان را به 
پیامبر خبر داد. حضرت فرمود: حتماً بايد آن دو حاضر شوند. آن مرد دوباره برگشت 
و زن جریان را به او گفت: جنازة بجه‌ها را مقابل حضرت آوردند» پیامبر-صلی الله 
عليه وآله- دعا کرد و آنگاه هر دو کودک زنده شدند و سالها عمر کردند. 


نمونه ای از معجزات پیامبران 

روزگاری در بین قوم بسیار زیادی» پیامبری بود که مردم را به ایمان به خدا 
دعوت می کرد» ولی آنان ایمان نمی آوردند تا اينکه روزی که عیدشان بود» 
پیامبرشان نزد آنان رفت و گفت: دست از این کارها بردارید و به سوی خداوند توبه 
کنید. قومش گفتند: اگر از خدا بخواهی که از چوب خشک» میوه ای را به رنگ 
لباسهای ما -لباسهایشان به رنگ زرد بود حاصل کند» در این صورت ما به تو ایمان 
می آوریم. یک جوب خشکی آنجا بود از خداوند درخواست نمود؛ ناگهان آن 
جوب خحشک تبدیل به درختی گردید» بعد برگ داد و موه زرد آلو آورد. عده‌ای از 
آنان به او ایمان آوردند» و دسته‌ای به ظاهر ایمان آوردند در حالی که منافق بودند. 


1۳۳ 3" 5 ۳1 3 i Er 
آنگاه هر زردالویی که مومنی آن را می خورد» هسته اش شیرین بود و هر زردالویی‎ 


۳۹ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


که منافق می خورد هسته اش تلخ بود. که خداوند با این وسیله چپرة آنان را به آن 
پیامبر معزفی نمود . 
رسول نحدا -صلّی الله علیه وآلہ۔ نیز برای شخصی یپودی که حقّی بر گردن 
مسلمانی داشت و قرار گذاشته بودند که او (مسلمان) چند درخحت خرما برای آن 
یبودی بکارد و به آن رسیدگی کند تا به رنگهای مختلفی خرما بدهد» این کار را 
انجام داد. رسول خدا صلی اله علیه وآله- به علی -علیه السلام دستور فرمود که 
ھستۂ خرما را به تصدادی که آن مسلمان برای یپودی تعپد کرده بود» فراهم سازد 
(بیاورد) آنگاه پیامبر تقو اله عليه واله- هسته ای را در دهان مبارکش قرارمی داد 
و بعد به علی -علیه السلام۔ می داد تا در زمین خاک کند. وقتی على -علیه السلام- 
اولی را کاشت و مشغول دومی می شد. اوّلی می روئید و سبزمی شد تا بالاخره 
درختهای خرما با رنگهای مختلف از زرد گرفته تا قرمز و سفید و سیاه وغیره» به ثمر 
فی شس و پیامیر- صلی الله علیه واله- به همراه علی -علیه السلام- لابلای آنہا 
قدم می زدند که نخلی به نخل دیگر ندا داد که: این رسول خدا - صلی الله عليه آله 
و هم وصی و جانشین اوست از آن پس آن نخل به «نخل صیحانیه» نامیده 
شر . 
و خیلی از فرزندان آنہا یعنی ائمة معصومین -علیهم التلام- نیز وقتی با عده‌ای 
از کنار درختی خشک می گذشتند و دعا می کردند» فوراً آن درعت خشک برگ و 
میوه می داد و از آن می خوردند که قبلاً گذشت. 


حضرت ی ِ نبا ا السّلام- مهمان را زیاد دوست می داشت و 


۱-علل الشرانم شيخ صدوق: : ۷۳ حدیث ۱ به اسنادش از امير المومنین -علیه السلام- و او از 
رسول خدا صلی الله عليه وال . بحار الانوار: 6 4۵7/۱ حدیت۸. 
۲- بحار: ۳۹۵/۱۷ حدیت ۷. 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] سب ۱۳۷ 


برای او بسیار مہمان وارد می شد. روزی چند مہمان برای او آمد و او چیزی نداشت 
که به آنان بخوراند» با خودش گفت اگر چوبهای خانه را به نجار بفروشم او از آنبا 
بت می سازد. پس این کار را انجام نداد. بعد از ينکه مہمانہا را در اطاق مهمانی 
جا دادم بیرون آمد و با خود لنگی داشت و دو رکفت نماز خواند. وقتی که از نماز 
فارخ شد» دید لسگ نیست فهمید که خداوند وسیلۀ بر آورده شدن نیازش را آماده 
کرده است» آمد و وقتی که وارد خانه شد» دید «ساره» در حال غذا پختن است» 
پرسید: اینہا را از کجا آورده‌ای؟ 

ساره گفت: جیزی است که خودت توسط مردی فرستاده‌ای. خداوند متعال به 
جبرئیل دستور داد شنا و سنگهای محل نماز ابراهیم -علیه السلام۔ را بردارد و در 
لنگش قرار دهد» پس خداوند شنها و سنگهای گرد را شلغم و سنگهای مستطیل را 
به هویج تبدیل نمود. و برای پیامبر و خاندانش چندین بارمثل این معجزات رخ داد 
چنانچه قبلاً گفته شد, وقتی که ابراهیم -علیه التلام- را در آتش انداختند» آتش 
برای او عنک و سالم گردید. موسی بن جعفر-علیه التلام- هم با لباس خود میان 
آتش نشست ولی او را نسوزاند. 

ابراهیم -علیه التلام- گفت: «انی دامپ الی رتی»() این جمله را وقتی گفت 
که از ظلم نمرود به سوی بیت المقدس می رفت. همسرش ساره را به خاطر غیرتش 
در صندوقی قرارداد, وقتی که از نزد مرزبان پادشاه قبط می گذشت, مرزبان 
گفت: نمی گذارم ازاینجا بگذری مگر اینکه صندوق را باز کنی. ابراهیم 
-علیه السلام- آن را باز کرد. و ساره خیلی زیبا بود. مرزبان این خبر را به پادشاه 
داد. پادشاه گفت: او را با صندوق اینجا بیاورید. وقتی که ابراهیم -علیه السلام- بر 
پادشاه وارد شد» پادشاه گفت: صندوق را باز کن. 

ابراهیم -علیه السلام- گفت: درمیان آن حرم من وجود دارد. آنچه با خود دارم 
به تومی دهم تا آن را بازنکنیء ولی پادشاه نپذیرفت و آن را باز کرد وقتی که 


۱-یعلی: «من به سوی خدایم می روم » (سورة صافات, آی4٩).‏ 


۸ سس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


«ساره» را دید» دستش را به سوی او دراز کرد, حضرت ابراهیم گفت: خدایا 
دستش را بگیر که دستان او شل گردید. 

پادشاه گفت: دعا کن خدا دستم را به حالت ال برگرداند. ابراهیم 
-علیه السلام- دعا کرد و دست او خوب شد. دوباره خواست دستش را به سوی او 
دراز کنده باز حضرت ابراهییم دعا کرد و دست اوشل شد. اما باز از ابراهیم 
-علیه السلام۔ خواست تا دعایش کند. حضرت ابراهیم گفت: به شرطی دعا 
می کنم که دیگر دستت را به سوی او دراز نکنی . 

پادشاه ‏ گفت: دیگر چنین کاری نخواهم کرد. ابراهیم -علیه السلام دعا نمود و 
مجدداً دست او بهبودی یافت. 

پادشاه گفت: من کنیز صالحه و باکره‌ای دارم که شما به آن سزاوارید پس 
«هاحر» را اورد و به «ساره» بخشید. 

و مانند این کار برای امام حسین -علیه السلام- با فرعون این امت رخ داد؛ چون 
او دستش را دراز کرد تا بر صورت امام حسین عليه السَلام- بزند که دستش خشک 
گردید از امام حسین -علیه السلام- خواست دعا کند تا دستش سالم کر حضرت 
دعا کرد و دستش خوب شد» ولی مانند پادشاه قبط عذرخواهی نکرد. 

و هنگامی که ابراهیم -علی نينا وعلیه السّلام اسماعیل -علیه اللام- و 
مادرش را به اذن خدا در صحرای مکّه پشت سرنهاد, اسماعیل تشنه شد و در بیابان 
مکه روی زمین آبی جاری نبود» مادرش به جستجوی آب رفت ولی پیدا نکرد. پس 
آن کودک با پایش به زمین کوفت و آب زمزم از آن جوشید. 

و آنگاه که عیسی بن مریم -علیه اللام- متولد شد خداوند برای او چشمه ای را 
جوشاند. و خداوند برای رسول خدا صلی الله علیه وآله- و امامان از خاندانش» در هر 
زمانی همانگونه آب از زمین جوشانده است. 

از امام باقر-علیه السَلام- روایت شده است که ذوالقرنین بنده صالح خحداوند 
بود» از خداوند نصیحت خواست, خداوند هم او را نصیحت کرد و ابرها را برای او 


مسخر نمود و زمین برایش پیجیده شد و روشتایی گسترده گردید و درشب مانند روز 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] سس ۱۳۹ 


می دید. همچنین خداوند برای تمام امامان برحقء ابرها را مسخر کرده و ابرها آنان 
را برای مصالح مسلمانان و اصلاح میان آنان از مشرق به مغرب می برد . 

همینگونه است حال مهدی -عل الله تعالی فرجه الشریف. و به این جہت او 
را «صاحب مرأی ومسمع» می نامند. و او نوری دارد که از دور مانند نزدیک می بیند 
و از دورمانند نزدیک می شنود و درروی زمین گاهی با ابر به سیاحت می پردازد و 
گاهی با باد. و زمین برای او پیچیده می شود» بلاها را در شرق و غرب زمین از مردم 
و شپرها دفم می کند. 


مقایسة معجزات حضرت یوسف با معجزات امه (ع) 

از امام صادق -علیه السَلام- روایت شده است که مرد بیابانی ازیوسف 
-علیه السلام مواد غذائی خرید. یوسف به او گفت: وقتی که ازفلان جا می گذری 
ندا کن: «ای یمقوب! ای یعقوب!» مردی زیبا نزد تومی آید به او بگو: من در مصر 
مردی را دیدم که به توسلام می رساند و می گفت: «امانت تونزد خداوند محفوظ 
است وضایع نمی شود» . 

وقتی آن مرد این سخن را به یعقوب رساند. یعقوب غش کرد و افتاد» زمانی که 
به هوش آمد گفت: آیا حاجتی داری تا برآورده کنم؟ 

آن مرد گفت: دخترعمویم همسرم می باشد» ولی بچه به دنیا نمی آورد. یعقوب 
-علیه السلام- برای او دعا کرد. همسرش جهار مرتبه حامله شد و زائید و در هر دفعه» 
دوقلومی زائید!۳. 

مثل این قضیه از ائمذ اطهارعلیهم اسّلام- هم روایت شده است وقتی که مردم 
از آنها تقاضا می کردند. قبلاً به قسمت زیادی از آنہا اشاره شد. 

امام صادق عليه السلام- فرمود: مردی از بقایای قوم عاد فرعون» یوسف 
-علیه السلام- را درک کرد و از او پناه خواست, فرعون هم وی را پناه داد. مرد عادی 


۱- تفسیرعیاشی: ۰۳6۰/۲ ۲ - بحار الانوار: ۲۸۵/۲ حدیث .1٩‏ 


سس سس سس سس سس سس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


با فرعون از روی صدق سخن می گفت» یوسف -علیه الشلام- هم صدیق بود. وقتی 
که یعقوب -علیه السلام- برای دیدار یوسف به مصر آمد» آن مرد عادی» یمقوب را به 
خاطر یوسف گرامی می داشت. روزی از یعقوب عليه السلام- پرسید چند سال 
داری؟ 

یعقوب گفت: ۱۲۰ سال. 

آن مرد گفت: دروغ است. یعقوب چیزی نگفت» این مسئله بر فرعون گران 
امد . 

مرتبة دوم پرسید: چند سال داری؟ 

باز یعقوب گفت: ٠۲۰‏ سال. 

باز آن مرد گفت: دروغ است. 

یعقوب -علیه السلام- گفت: خدایا! اگر او دروغ می گوید محاسن او را بریز که 
نا گهان محاسن او بر سینه اش افتاد و همینطور خشمناک ماند. 

فرعون گفت: بر کسی که من پناه دادم نفرین کردی» دعا کن خدا محاسن او 
را بر گرداند. حضرت یعقوب دعا کرد و او به حالت اول برگشت و مرد عادی 
حضرت ابراهیم را دیده بود و خیال می کرد یعقوب, ابراهیم است . 

و مانند این قضیه برای علی -علیه الَلام- با یک نفر خارجی رخ داد وقتی که 
بیت المال را تقسیم می کرد. آن مرد خارجی گفت: از روی عدل تقسیم نکردی!! 
آن حضرت بر او نفرین کرد ومحاسنش ریخت» آن مرد گریست و نالید و از امام 
خواست که برای او دعا کند» حضرت هم برای اودعا کرد و به حالت اوّل 


ار 


برگشت. 


خداوند متعال در بارة ايوب -علیه السلام- می فرماید: «ووهبنا لَه ال ومهم مهم 


۱- بحار الانوار: ۲۹۷/۱۲ حدیث ۸4 (اين سخن بعید به نظر می رسد؛ چون میان یعقوب و ابراهیم 
جند نسل فاصله بوده است). 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر(ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] سے ۹4۱ 


رَحمَة م e‏ » به آن حضرت بلاها و مصیبتهایی رسید و خداوند به واسطه آنا 
درجات او را بالا برد. بعد فرج به او داد ونعمتهایش را به او برگرداند تا مؤمنان 
عبرت بگیرند و صبر نمایند و شکر کنند. 

امام صادق -علیه السلام۔ فرمود: خداوند» خاندان و فرزندان ايوب را که مرده 
بودند به او برگرداند و باز مانند آنان را به او مرحمت نمود. و خداوند از آسمان» پر او 
طلا می باراند و ایوب آنہا را از بیرون به خانه می آورد. 

جبرئیل به او می گفت: ای ایوب! آیا سیر نمی شوی؟ ایوب می گفت: چه 
کسی ازفضل خدا سیر می شود. و همینطور خداوند» عزیر را صد سال میراند و بعد از 
آن او را زنده نمود با خودش انجیر آورده بود» دید هیچ تغییری نکرده و شیر هم همراه 
داشت ت و آن شیر هیچ تغییری نکرده بود و الاغش بعد از مردن زنده شد! 

همجنین پیامبری: از کنار شهری می گذشت شت دید آنجا خالی است و همه مردم 
مرده اند فهمید که به غضب خداوند دجار شده اند» او دعا کرد و خداوند متعال به 
او فرمود: بر آنان آب بپاشد. او هم این کار را انجام داد خداوند آنان را زنده کرد و 
آنان چند هزار نفر بودند و آن پیامبر را برای هدایت آنان ارسال داشت و چندین سال 
زیستند. پس کسی که تمام اینها را پپذیرد چگونه رجعت را آنگونه که ما می گویيم 
انکار می کند. 

پیامبر اکرم فرمود: «آنچه در امت‌های پیشین رخ داده مانند آن در امّت من پدید 
می آید» قیام صفورا دختر شعیب برعلیه «(یوشع» وصی حضرت موسی عليه السلام۔ 
را یاد آورشد. آنگاه به همسرانش فرمود: هر کس ازشما برعلیه وصی من قیام 
کند» ظالم است. باز فرمود: ای حمیراء (عایشه) ت و آن نباشی وقبل از انجام این 
کاں از آن خبر داد»۔ و این یک معجزہ است ^“ 


۱ - «ما فرزندان ایوب را که مرده بودند و به قدرآنان» هم علاوه بر اوعطا کردیم تا درحق او لطف و 
رحمتی کنیم » (سورهة ص» آیه 4۳). 
۲- بحار الائوار: ۳46/۱۲ و ۳۱ ۳ اثبات الهداه: ۰۱۲۷/۲ حدیت ۵6۰ 


۱:۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


وجود سنتمای پيامبران در ولیعصر(عج) 

امام صادق -علیه السلام- فرمود: موسی بن عمران -على نبینا و عليه السلام- بعد 
از هشتاد دروغگی قیام کرد. درقائم ازما ستتی از موسی است و آن مخفی 
بودن ولادتش و غایب بودن از قومش می باشد. و در او ستتی از یوسف عليه السئلام- 
است. 

گفته شد: مثل اینکه تواخبار و غیبت او را یاد آوری می کنی. فرمود: این را جز 
خوک نمایان انکار نمی کند. برادران یوسف او را نمی شناختند تا اينکه به آنان 
گفت: من یوسف هستم. همینطورقائم ما در بازارهای آنان راه می رود وروی 
فرشمایشان پا می گذارد و آنان او را نمی شناسند تا اینکه خداوند اذن دهد و او خود 
را به آنان بشناساند(. 

عد زیادی از مردم» خضر را درمکه در طواف کعبه می بینند یا در بیابانها وقتی 
که 4 شدگان را راهنماتی می کند ویا در دریا هنگام غرق کشتی که آن را حفظ 
می کند» اما او را در آن حال نمی شناسند» ولی وقتی که رفت و ناپدید شد با فرائئی 
می فهمند که او «خضر» است . 

همینطور است صاحب امر» عدهٌ زیادی ازمردم او را در هر زمان و مکانهای 
مختلف هنگام وقوع بلایی بر مسلمانان با صفات و هیئت خودش می بینند» ولی او 
را نمی شناسند. و او کسانی را که نیت بد به مسلمانان داشته باشند یا بخواهند آنان 
را به قتل برسانند یا تبعید کنند» دفع می کند. و این مسائل زیادتر از این است که در 
یک کتاب بزرگی جا بگیرند و معتمدین» آنان را نقل کرده اند و فهمیده‌اند که جز 
«مہدی آل محشّد» -صلی الله عليه واله نیست. و اين از ممجزات آشکار است و 
نظائری درپیامبران قبلی دارد. 


۱- اصول کافی: ۰۲۳۹/۱ حدیث > . 
۲ وسائل الشیعه: 4۵۸/۸ حدیث ۱. 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر]ا س ۹4۳ 


میلاد امام زمان (عج) و زوال دولت بنی امیه وبنی عباس 

فرعون» وقتی هلاکت خود و قومش را به دست مردی از بنی اسرائیل شنید» در 
حستحوی او بیست و جند هزار کودک را به قتل رسانید. ولی به کسی که بین او و 
قومش بود, دست نیافت و هنگامی که حضرت موسی -علیه السلام- متولد شد» 
کشتار کود کان ترک گردید. 

همینگونه بودند بنی اميه و بنی عباس» آن هنگام که شنیدند زوال سلطنت‌شان 
به دست قائم آل محمد -عجل الله تعالی فرجه الشریف۔ است» بر فرزندان اهل بیت 
شمشیر کشیدند و آنان را کشتند و هنگامی که صاحب الزمان -علیه السلام- متولد 
شد» کشتار را ترک کردند. و خدا اجازه نداد امرش به هیجیک از ستمکاران آشکار 
گردد و او شیعیان را درشرق وغرب عالم کمک می کند و آنان را حفظ می نماید. 
بویژه در راه «سامَرا» جون مخالفین اطراف ان متعصب هستند و مومنان را اذیت و 
آزار می دهند و آن حضرت پیوسته شر آنان را گاهی با هیبت خودش دفع می کند و 
گاهی با تازیانه و گاهی با شمشیر و این جیزی است که از معتمدین شنیده شده 
است؛ چنانچه حضرت موسی -علی نبنا و عليه السلام- قبطی ها را ازبنی اسرائیل 
آشکارا و پنهان دفع می کرد. 

امام صادق -علیه اللام- فرمود: در صاحب امر-علیه اللام- ستتهایی است از 
پیامبران» ستّتی از «نوح» است و آن طول عمرش و ظہور دولتش و باز بودن دستش 
در از بین بردن دشمنانش می باشد. و ستتی از «موسی» که مانند او از دشمنان 
می گریزد. و ستتی از «عیسی» که در بارة او مانند عیسی -علیه السلام- سخنانی 
گفته می شود. و ستتی از «یوسف» که مانند او درپرده است و میان مردم می باشد 
و مردم او را می بینند ولی نمی شناسند. و ستتی از «محمّد» -صلی الله عليه واله. 
که مانند او هدایت می کند و به روش او می رود و مانند او با شمشیر قیام می کند. 
و ستتی از «داوود» -علیه السلام- دارد که مانند او با الهام قضاوت می کند. 


۱-بحار الانوار: ۰۲۱۹/۵۱ حدیت ۲ و ۳. 


13 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


نجات یافتن گمشد گان توسط امام زمان (عج) 

امام باقر-علیه اللام- فرمود: وقتی که موسی بن عمران بنی اسرائیل را به 
«ارض مقدس» برد به آنان کفت: : وارد شوید» ولی آنان از داخل شدن امتناع 
کردند و چهل سال درچهار فرسخ سرگردان بودند؛ وقتی که عصر می شد منادی 
آنان می گفت: عصر گردید کوچ کنید» آنان نیزمی رفتند و آن مقدار را که 
می خواستند طی می کنردند و بعد خداوند به زمین دستورمی داد که آنان را به 
همانجایی که شروع به حرکت کرده‌اند برگرداند و آنان هنگام صبح خود را 
در همانجایی می یافتند که از آن حرکت کرده بودند. 

خداوند برای انْمَه اطهار نیز زمین را در موأقع مختلف پیحانده است. در زمان 
عیبت امام زمان - علیه الشلام - چه بسیار حاجیانی بودند که در بیابان حیران وسرگردان 
می شدند و حداوند آنان را به وسیلة حضرت مهدی -علیه السّلام نجات می داد. 

کتابهای ما مملو است از (حکایات ) حاجیانی که از کاروان بریدند و گم 
شدند و از زند گیشان مأیوس کشتند که ناگهان ولیعصر_علیه السلام۔ دست آنان‌را 
گرفته و به آنان اطعام و سیرابشان نموده و آنان را با کسی که طی الارض می کرده 
در کمترین زمان به شهر و وطنشان رسانده است. 

حنانجه روایت شده است که مردی از «همدان» حج به جا آورد» هنگامی که 
به همراه قافله از مکه بیرون آمد. شب هنگام از قافله عقب ماند و در بیابان خواب او 
را کرفتت: صبح که از خواب بیدار شدء هیچ آثری از قافله ندید و نفهمید کاروان از 
کدام سو رفته است سرگردان شد و از زن د گی خود مأیوس گشت و چند روز بدون زاد 
و توشه ماند که ناگہان امام زمان -علیه التلام- را دید و قلبش را آرام کرد و به او 
طعام داد و سیرابش نمود» سپس کمی ازشب گذشته او را با کسی فرستاد که 
دست او را گرفت و درمدت کوتاهی از شب به «اسداباد» رساند و او دو ماه زودتر 
از سایر حاجیان به خانه خویش رسید. 

اومی گفست: مثل اینکه زمین زیرپایم حرکت می کرد. به خانواده اش 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا(ی دیگر] س ٩4۵‏ 


موی کک به او گفتم: توجه کسی هستی؟ گفت: من «مپدی» هستم که اهل 
شهر تودرمن شک نموده اند. 

امثال این مرد در همدان فراوان هستند که به آنان «بنو راشد متشیعون» 
می گفتند: یکی از آنان از جدش نقل می کند که می گفت: مهدی -علیه السلام- به 
من فرمود: توفلاتی هستی و از شپری در جبل به نام «همدان» می باشی و به من 
کیسه‌ای داد که در آن پنجاه دینار بود» هر چه آنْ دینارها نزد ما بود جز خير چیزی 
نمی دیدیم . 

اکفر آنان از آن حضرت سوال می کردند: تو کیستی ؟ ان حضرت می فرمود: من 
«مپدی» هستم که اهل شہرت مرا انکارمی کنند آنگاه آنان به حقیقت پی 
می برند و مستبصر می شدند و دیگران هم به واسطة آنان هدایت می شدند. عدةٌ 
زیادی از شیعیان با امام زین العابدین و امام صادق و امام کاظم و امام محمّد تقی 
-علیهم السّلام- و با پدران و فرزندان آن بزرگواران طی الارض می کردند. 


تشابه قارون با جعفر کذاب 

موسی بن عمران -علی نبنا و عليه السَلام- به پسر عمویش «قارون» مبتلا بود؛ 
چنانچه امام زمان -علیه السلام- به عمویش «حعقر کذاب» مبتلا بود و حداوند اذیت 
او را از «مپدی» -علیه السلام- دفع کرد و کلمه خود را بلند نمود و او را از مپدی 
-علیه السلام- بیم داد. 

وقتی که امام حسن عسکری عليه السلام- رحلت کرد یارانش در خانة آن 
حضرت جمع شدند تا بر او نماز بخوانند» جعفر کذاب هم آمد تا بر آن حضرت نماز 
بخواند و شیعیان حضور داشتند که ناگهان دیدند جوانی آمد و دامن جعفر را گرفت و 
او را از کنار پدرش دور کرد و برپدرش نماز خواند و مردم هم به او اقتدا کردند و 
جعفر کذاب مبپوت و حیران مانده بود و نمی توانست حرف بزند. وقتی که ازنماز 
بر پدرش فارغ شد از میان مردم بیرون آمدو رفت و ناپدید گشت و نفهمیدند که از 


کدام سورفت. 


٩‏ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


«قارون» به زنی که صاحب جمال بود» ثروت انبوهی زیادتر از صد هزار درهم 
داد برای اینکه در میان بنی اسرائیل بایستد و بگوید: «موسی مرا به سوی خود 
خوانده است». آن زن آمد و ایستاد درحالی که موسی و قارون هم با زینت آلات 
خود بودء گفت: «ای موسی! قارون به من صد هزار درهم پول داده است تا در ميان 
بنی اسرائیل بایستم و بگویم: تومرا به سوی خود خوانده ای به خدا پناه می برم!». 

همینطور مردمی بر امامان آل محمد صلی الله علیه واله مسلط می شدند و آنان 
را اذیت می کردند و به آنان عیوب و دروغهایی نسبت می دادند و هنگامی که از 
جانب بنی عباس کسی بر آنان موکل می شد» بر حال آنان اطلاع پیدا می کرد و 
پاکی آنان را می دید و به آنبا ایمان می آورد و از بنی عباس بیزاری می جست» 
مگر اینکه خبیث الاصل و زنازاده باشد. 

و موسی -علیه السلام- هم وقتی ازقارون اذیت دید که هر روزبا زینت آلات 
خود بیرون می آمدوبه زمین گفت: «او را بگیر» پس زمیین او را گرفت و بلعید و به 
تدریج او را پایین برد؛ جنانجه خداوند متعال می فرماید: «فختَفنا به وبداره 
الأؤض» . 

همینطور «سراقة بن مالک» وقتی که رسول خدا صلی الله علیه واله_ از مکه به 
سوی مدینه هجرت می کرد به قصد از بین بردن رسول خدا صلی الله عليه واله- و 
اسارت او از مکه بیرون امد موقعی که به آن حضرت رسید پیامبر دعا کرد و زمین 
پای جلو اسب او را گرفت وپاهایش فرو رفت» «سراقه» وقتی اینگونه دید گفت: 
ای محمٌّد! به من امان بده. حضرت فرمود: ای زمین! رهایش کن» آنگاه پاهای 
اسب آزاد گردید. 

متوکل به ندیمانش گفت: کارعلی النقی مرا خسته کرده است» چون هر چه 
کردم با من شراب بنوشد و همنشینی کند نپذیرفت. ندیمانش گفتند: این برادرش 
موسی است که اهل لهو ولعب و شرب خمرمی باشد» او را احضار کن و مشہورش 
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۱ -یعنی : «ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم». (سورة قصص» ای ۸). 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) و معجزات جانشیناش با معجزات انبیا[ی دیگرا س ٩4۷‏ 
نما منتشر می شود که فرزند رضا علیه اللام- این گونه است و مردم ميان اوو 
برادرش فرق نمی گذارند و هر کس او را به شرب خمر و زنا و قمار بشناسد, برادرش 
را هم به همانند آن کارها متهم می کند. متوکل گفت: بنویسید او را با اکرام 
پیاورند. 

هنگامی که موسی به سامرا آمد, امام علی النقی -علیه التلام- نزد برادرش آمد 
و گفت: متوکل تو را احضار کرده است تا آبرویت را بریزد» وقتی نزد او رفتی نباید 
بگویی که اصلاً شراب خورده‌ای. ای برادر! از خدا بترس که حرامی را مرتکب 
شوی. 

هر چه امام .علیهاللام- اصرار کردء موسی نپذیرفت و خواست خلاف فرمایش 
امام را انجام دهد» حضرت دعا کرد و فرمود: هیچ وقت توو متوکل دریک جا جمع 
نمی شوید. 

بعد از آن موسی به در کاخ متوکل آمد, سه سال پی درپی هر روزمی آمد ولی 
به او اجازة ورود نمی دادند یک بارمی گفتند: اومشغول است» دفعه دیگر 
می گفتند: دوا خورده است تا اینکه متوکل به قتل رسید(. 


تسلیم بودن درند گان» دربرابر اولیای خداوند 

از امام صادق عليه السلام- روایت شده است که «دانیال» پیامبر در زمان 
پادشاه ستمکاری زندگی می کرد که دانیال را گرفت و درچاهی انداخت و چند 
حیوان درنده را نیز نزد او انداعت تا او را بدرند و بخورند ولی آن درندگان به او 
نزدیک نشدند و آنگاه خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرستاد که برای دانیال 
طعام پیاورد. آن پیامبر پرسید: بار پرورد گارا! دانیال کجاست؟ 

خداوند متعال فرمود: وقتی که از آبادی خود خارج شدی با شتری روبرو 
خواهی شد و تو را به جای او راهنمایی می کند. آن پیامبر بیرون آمد تا اینکه آن شتر 


۱- اصول کافی: ۰۵۰۲/۱ حدیت ۸. 


4۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


او را به آن چاه راهنمائی کرد و آن طعام را برای دانیال فرستاد. دانیال گفت: حمد 
خدای را که ذ در کننده اش را فراموش نمی کند. 

موسی بن جعفر-علیه السلام- هم در بغداد نزد بدترین مأموران بنی عباس 
محبوس بود. او آن حضرت را نزد درن د گان گرسنه انداخت و هنگام صبح اطمینان 
داشتند که از امام -علیه الشلام- جز استخوان جیزی نمانده است. پس دیدند که 
حضرت در همان مکان ایستاده و مشغول اقامة نماز است و درند گان مانند گربه در 
کنار آن حضرت» نشسته اند. 

مخفی نماند که تمام درندگان نزد معصومان آل محمد -علیهم السّلام- رام 
هستند و به دستورات آنان گردن می نهند. امام باقر-علیه اللام- برای «کمیت» 
که دشمنان آل محمّد صلی الله علیه واه می خواستند او را بگیرند و به قتل برسانند 
و او از دست آنان فرارمی کرد دعا نمود و او درتاریکی شب بیرون آمد و در راهی 
عده‌ای از مأموران نشسته بودند تا او را اگر خواست مخفیانه بگریزد, دستگیر نمایند, 
ولی هنگامی که «کمیت» بیرون آمد و خواست به راهی برود. شیری جلو او را 
گرفت و نگذاشت از آنجا برود پس از راه دیگری رفت» باز نگذاشت ومتل اينکه به 
«کمیت» اشاره می کرد که پشت سر او راه برود. آنگاه آن شیر به طرفی رفت و 
«کمیت» دنبال او به راه افتاد تا اینکه ایمن شد و از دست دشمنانش نحات یافت. 

همینگونه بود حال «سیّد حمیری» که امام صادق -علیه السَلام- بر او دعا کرد 
وقتی که از دست پدر و مادرش می گریخت و آنان والی را بر علیه او تحریک کرده 
بودند» درنده ای اورا بر راهی راهنمائی کرد و از دست آنان رهایی یافت(. 


مقايسة امام زمان (عج) با اصحاب کف 
هنگامی که اصحاب کهف به سوی خداوند گریختند و از نزد «دقیانوس» 
خارج و به غاری پناهنده گردیدند» بعد از آنان» پادشاه با عده‌ای سوار شدند و به 


۱ - بحار الانوار: ۳۱۹/6۷ حدیت ۱۰ 


باب هقدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشیناش با معجزات انبیا[ی دیگر] سس ۹۵۹ 


دنبال آنان به راه افتادند. هنگامی که به درغار رسیدند, آنان را در خواب دیدندء 
حیران ماندند و نتوانستند متعرض آنان شوند و وحشت زده برگشتند. 

همینطور صاحب امر-علیه السلام- بعد از اینکه بر پدرش نماز خواند و او را دفن 
کرد» جعفر کذاب نزد بنی عباس رفت و خبر او را به آنان داد. و آنان سپاهی را به 
سامرا فرستادند تا بر خانة آن حضرت هجوم برند و هر کس را در آن یافتند بکشند و 
سر امام -علیه التلام- را بیاورند! هنگامی که آنان وارد خانة آن حضرت شدند او را 
در آخر سرداب روی آب» برروی حصیری دیدند که نماز می خواند و در جلو آنان 
قرار داشت و آب سرداب مانند دریایی می ماند» وقتی که اینگونه دیدند از دستیابی 
او مأیوس شدند و وحشت زده نزد خلیفه برگشتند و خلیفه به آنان دستور داد که این 
قضیه را پوشیده دارند. 

دوباره سپاهی بیش از بار اول ارسال داش شت. انان هم وقتی که وارد خانه شدند 
از سرداب» صدای قرائت قرآن شنیدند» در سرداب را گرفتند تا وقتی که آن حضرت 
خارج می شود او را بگیرند! ولی آن حضرت از جایی که اکنون شبکه است, خارج 
شده و فرمانده آنان ایستاده بود» وقتی که رفت و ناپدید شد. فرمانده گفت: پایین 
بروید و او را بگیرید. گفتند: او از جلوتو گذشت و توبه ما نگفتی تا او را بگیریم. 
فرمانده گفت: من او را ندیدم» پس هراسان مراجعت کردند. 

بار سوم سپاهی به سوی آن حضرت رفت و او را در آخر سرداب یافتند و امام 
دستش را بر دیوار گذاشت و دیوار شکافته شد و حضرت بیرون رفت و هنوز هم اثر آن 
شکافتگی در آن دیوار پیداست. 


اترات عمل صالح 

مخالفین انمه» احابت دعای امامان را انکارمی کنند ومی گویند خحرق عادت 
برای غیر پیامبران ممکن نیست. سپس ازپیامیر اکرم صلی الله عليه واله- روایت 
می کنند سه نفری را که نه پیامبر ونه وصی پیامبر بودند» درغاری در کوهی عبادت 
می کردند که ناکهان سنگی از بالای کوه بر درغار افتاد. در این هنکام آنان به 


1۵۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
یکدیگر گفتند: از اینجا نجات پیدا نمی کنیم مگر اینکه با خداوند روراست باشیم» 
پس اعمال خالص خود را بیاورید. 

یکی از آنان گفت: خدایا! تومی دانی که من عاشق زذ‌زیبایی بودم و در راه 
رسیدن به او پول زیادی را خرج کردم تا اینکه بر او دست یافتم ولی در آن حال 
جبتم را به یاد آوردم و به خاطر بیم از جہنم به او دست نیازیدې در این 
هنگام آن سنگ اند کی کناررفت و نور را مشاهده کردند. 

آنگاه دومی گفت: خدایا! تومی دانی که من عده‌ای را برای کاری اجیر کردم 
و وقتی کارشان را تمام کردند به هر کدام آنان اجرتشان را دادم. اما یکی از آنان 
گفت: من به اندازة دو نفر کار کردم و ناراحت شد و اجرتش را نگرفت و رفت. من 
با پولہای او بذر حریدم و آن را به زمین پاشیدم تا اينکه ده هزار درهم شد و بعد از 
مدتی O‏ ی 
را فقط به خاطر خوف از تو انجام دادم. در اين هنگام آن سنگ باز هم مقداری کنار 
رفت تا اینکه یکدیگر را دیدند. 

سومی گفت: خدایا! توخود می دانی که پدر و مادرم در خواب بودند و من 
ظرف شیری نزد آنان آوردم و نخواستم آنان را بیدار کنم لذا همانجا ماندم تا اینکه 
بیدار شدند و شیر را نوشیدند و این کار را فقط برای رضای توانجام دادم. در این 


۰ آن سیگ باز مقداری هم کناررفت تا اینکه بیرون آمدن برای آنان ممکن 
شر 


داستانهای زیادی از اجابت دعای ائمه هدی -علیهم السّلام۔ گذشت و مقداری 
هم ذکرنشده است. ۱ ^ 

امام موسی بن جعفر-علیه السَلام- علی بن اسماعیل پسر برادرش را خواند و 
گفت: هارون الرشید تورا خواسته است ولی نزد اونرو. علی بن اسماعیل گفت: 
من مرد فقیری هستم و قروضی دارم. 


۱ بحار الانوار: 4۲۹/۱6 حدیث ۸. 


باب هفدهم: در پرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگرا سس ۱۵۱ 


امام -علیه السلام- فرمود: من آنہا را می پردازم» ولی او توجهی به حضرت نکرد 
و از نزد حضرت خارج شد. 

باز امام موسی -علیه السام اورا خواند وبه او گفت: از خدا بترس و اولادم رایتیم 
نکنی .و دستور داد به او سیصد دینار و چهار هزار درهم پول بدهند. اما وقتی که او 
رفت» حضرت فرمود: می رود تا در بار خون من سعایت کند. 

به حضرت گفتند: این را می دانی و به اونیکی می کنی ؟! حضرت فرمود: 
پدرم از پدرش از رسول خدا صلی الله علیه وآله- نقل می کرد وقتی که صلة رحم قطع 
شد» بعد وصل شد» دوباره کسی که آن را قطع کند, خداوند از او می برّد. من بعد 
از فطع رحم» ۳ به او صله نمایم تا وقتی که دوباره اوقطع رحم کرد» خحداوند 
هم از زاو ببرد. همینگونه هم شد» او به سوی بخداد رفت و به خلیفه گفت که از شرق 
و غرب عالم اموالی به سوی «موسی بن جعفر» می آید وملکی را به قیمت سی هزار 
NOS‏ است. و صاحب ملک گفته است فقط نقد 
می گیرم» او همه را نقد داده است!! 

هارون الرشید دستور داد دویست e‏ به او بدهند و او را برای گرفتن 
مالیات به اطراف فرستاد. امام موسی بن جعفر-علیه السلام- دعا کرد که از آنہا 
بهره نبرد» پس شکم علی بن اسماعیل بریده شد و امعاء و احشانش بیرون آمد و 
نتوانستند آنها را بر گردانند. آن اموال وقتی رسید که او در حال جان کندن بودء 
پس گفت: من با اینہا چکار کنم در حالی که در حال مردن هستم! لذا نتوانست از 
آنہا استفاده کند و مُرد(. 


حکایت حضرت عیسی (ع) با معلم خود 
هنگامی که حضرك عیسی عليه التلام- متولد شد» وقتی دو روزه بود مانند 


کودکان دو ماهه نشان می داد وهریک از امامان ما نیز جنین بودند, در یک روز به 


۱ -عوالم العلوم: 4۲۹/۲۱ حدیت .١‏ 


AY‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


اندازةٌ یک ماه رشد می کردند و دریک ماه به اندازة یک سال سایر بچه‌ها بودند. و 
همچنین پیامبر اکرم -صلی الله علیه واله. وقتی که حضرت عیسی -علیه اللام- 
هفت ماهه شد» مادرش او را نزد معلمی نشاند» معلم به او گفت: بگو «بسم اله!». 

عیسی علیهاللام- گفت: «بسم اله الرحمن الرّحيم». 

معلم گفت: بگو «ابحد». 

عیسی -علیه اللام- گفت: «ابجد» چیست؟ و اگر نمی دانی «ابحد» جیست 
برایت آن را تفسیر کنم. 

معلم گفت: تفسیر کن. عیسی -علیه الّلام- گفت: الف» «آلاء اله» و باء 
«بهجه الله» و جیم» «جلال اله» و دال» «دین الله» است. 

«هوز»: ها «هول جہتم» و وا «ویل برای اهل اتش» و زا «زفیر جہنم» 
است. 

«حطیّ»: یعنی : گناه گناهکاران توبه کننده و استغفار کننده» بخشيده شد. 

«کلمن»: یعنی : کلام خدا که تبدیلی در کلمات خدا نیست. 

«سعفص»: یعنی یک صاع به یک صاع ویک جزء به یک جزء. 

«قرشت»: یعنی مردم را جمع کرد و محشور نمود. 

در این هنگام معلم به مادرعیسی -علیه السلام- گفت: ای زن! این بحه هیچ 
نیاز به تعلم ندارد. 

همینطور بود محمد -صلی الله علیه وآله۔ و جانشینان او که علمشان از خداوند 
بود. مگر ندیدی وقتی مأمون خواست دخترش ام الفضل را به ازدواج امام 
جواد - علیه السّلام - در بیاورد و آن حضرت ده ساله بود و بنی عباس با این ازدواج 
مخالفت می کردند و می گفتند او کودک است! نزد معلمی بگذار (تا درس 
بخواند). 

مأمون گفت: علم اینها از نزد خداوند است و نیاز به فرا گیری از مردم ندارند. 
پس یحیی بن اکشم» قاضی القضاة را آوردند تا از آنچه می داند از آن حضرت 
بپرسد میان آن دو مباحثاتی جریان پیدا کرد که تمام مردم حیران ماندند و این 


باب هفدهم: در برابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] سس ٩۵۳‏ 


قضیه معروف و کسی آن را راکرد ی 


شفای دردمندان توسط المة اطهار(ع) 

عیسی عليه اللام- وقتی که به هفت یا هشت سالگی رسید به مردم می گفت 
که چه می خورده اند و چه جیزی را در خانه‌های خویش ذخیره کرده اند. و ائمۀ 
اطهار -علیهم السّلام- نیز از نیازها ونیت‌هایی که مردم در قلوب شان داشتند, خبر 
می دادند. و از آنجه در خانه‌های خود انجام می دادند و از آنچه که درنهان به آن 
توافق می کردند و از حالات باطنی آنان خبرمی دادند, قبلاً ذکر این گذشت. 

عیسی -علیه السلام-هردی را به سوی روم فرستاد و او هر کس را مداوا می کرد 
شالم می شد. پس پسری را بر او وارد کردند که حدقة چشمش فرو رفته بود و هیچ 
چیز را نمی دید» پس دو تکه گل برداشت و دررچشمان او گذاشت و دعا کرد که 
ناگهان چشم او حوب شد وهمه چیزرا رژیت می نمود, پادشاه روم او را در بهترین 
منزلها جا داد و پزشک پادشاه شد و همه به جہت او ایمان آوردند. 

ائمة اطهار-علیهم السّلام- هم دستانشان را بر صورت نابینا می گذاشتند و 
می کشیدند» پس بینا می شدند. بلکه اکنون هم برخی از نابینایان بر ضریحهای 
مقدّس آنان وارد می شوند و توسط انان از حداوند شفای خود را طلب می نمایند و 


بینائی خود را به دست می آورند. 


حکایت فرستاد گان حضرت مسیح (ع) 

حضرت مسیح مرد دیگری را گسیل داشت و به او تعلیم داد دعایی را که با آن 
مرده زنده می شد» آن مرد رفت و وارد روم شد و گفت: من از طبیب پادشاه 
دانشمندتر هستم» پادشاه سخن او را شنید و گفت: او را بکشید» ولی طبیب به 
پادشاه گفت: این کار را نکن بلکه او را بیاوراگر دیدی که خطا کرده آن وقت او 


۱- ارشاد مفید: ۳۵۹ 
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جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
را به قتل برسان که حجّت تمام است. 

پس فرستادة حضرت عیسی -علیه التلام- را وارد کردند و گفت: من مرده را 
زنده می کنم» پسرپادشاه مرده بود» پادشاه با عده‌ ای سوار شدند و به سوی قبر 
فرزندش رفتند ویر جرب وح دعا کرد و طبیب پادشاه که او هم اولین 
فرستادهُ حضرت مسیح بود» آمین گفت. دراین حال قبرشکافته شد و پسرپادشاه 
بیرون آمد و در آغوش پدرش قرار گرفت, پادشاه گفت: پسرم! چه کسی تورا زنده 
کرد؟ 

پسر به طرف فرستاد گان مسیح نگاه کرد و گفت: این و اين. آن دو برخاستند و 
گفتند: هر دوی ما فرستاد گان مسیح هستیم» پس پادشاه و اهل مملکتش که در آن 
حال حاضر بودند, ایمان آوردند ومسیح_علیه السّلام - را در مملکت, بزرگ 
شمردند. 

قریب به این حکایت» داستاك مرد عجمی صاحب منزلتی است که برای حج با 
همسرش آمده بود و هر دو صالح بودند» نخست وارد مدینه شدند و ان مرد امد و قبر 
پیامیر را زیارت و سپس به خدمت امام صادق -علیه السلام- آمد» بعد همسرش 
مریض شد و مشرف به موت گشت و از زندگی اومأیوس شد. پس آن زن مرد و 
همسرش روی او را کشید. آن مرد در حالی که خیلی غمگین بود, نزد امام صادق 
-علیه السَلام- آمد و مرگ همسرش را به آن حضرت داد حضرت دعایی کرد و 
فرمود: برو که او زنده است. وقتی که آن مرد به منزلش برگشت همسرش را دید که 
نشسته است. سپس به مکه رفتند» امام صادق -علیه السلام- نیز به مکه رفت» 
هنگامی که همسر مرد عجمی که را طواف می کر امام صادق -علیه السّلام- را 
دید و به همسرش گفت: این مردی است که نزد خداوند مرا شفاعت کرد تا خداوند 
مرا زنده نمود» درحالی که مرده بودم. 

شوهرش گفت: او امام هدایت «جعفر صادق» -علیه التلام- است.. 


و و 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) و معجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] س ۹۵۵ 


زنده شدن مرد گان توسط حضرت عیسی وپیامبر(ص) 

عیسی -علیه السلام- معجزات زیادی داشت و یہودیان به آن نگاه نمی کردند تا 
ایمان بیاورند. از آن حضرت خواستند که «سام بن نوح» را زنده کند. پس بر سر 
قبر «سام» آمد و گفت: ای سام! به اذن خدا برخیز که نا گهان قبر شکافته شد و 
حضرت عیسی -علیه السلام- دوباره سخن خود را تکرار کرد از قبر حرکتی نمود و 
«سام» پیرون آمد» حضرت مسیح به او گفت: کدامیک ازماندن یا برگشتن برای تو 
بپتر است. 

«سام» گفت: ای روح لله! بلکه بر گردم؛ چون من رنج مرگ و جان کندن را 
هنوز در وجودم احساس می کنم. 

و در عپد رسول خدا صلی اله عليه واله_ نیز مردی دختر کوچک خود را در 
حاهلیت در بیابانی انداخته و از بین برده بود وقتی که ایمان آورد به حاط رآنجه که 
کرده بود پشیمان شد» گفت: ای پیامبر خدا! من این کار را با دخترم انجام داده‌ام. 

رسول خدا صلی الله علیه وله با او به لب وادی رفت و دختر وی را صدا کرد. 
دختر گفت: لبیک ای رسول خدا صلی الله علیه واله... 

پیامبر فرمود: می خواهی نزد پدر و مادرت برگردی و آنان اکنون ایمان آورده اند. 

آن دختر گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه واله در مقابل خداوند پدر و مادرم 
را برنمی گزینم. 

وعیسی -علیه السلام- مردم را به آمدن محمّد -صلی الله علیه واله- و اهل پیش 
بشارت می داد. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله- نیز فرمود: خداوند متعال به عیسی 
وحی نمود که در کارمن کوشش کن و آن را رها مکن» من تورا از غیر مرد آفریدم تا 
نشانه ای باشد برای جهانیان. به مردم بگو: به من و به پیامبر ای ایمان آورند. و 
نسل او از دختر مبارکی است که با مادر تودر بپشت است» خوشا! به حال کسی 
که سخن او را بشنود و زمان او را درک کند و روزگار او را ببیند. 


و و 
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تمجید پیامبر(ص) از خالد بن سنان عبسی 

امام صادق -علیه السلام- فرمود: رسول خدا صلی الله عليه واله- نشسته بود که 
زنی آمد تا اینکه کنار آن حضرت رسید» پیامبر اکرم به او فرمود: آفرین په دختر 
پیامبری که قومش او را ضایع کردند او برادرم «خالد بن سنان عبسی» بود. 

سپس فرمود: «خالد» قومش را دعوت کرد ولی آنان دعوت او را نپذیرفتند و هر 
روز آتشی از جایی خارج می شد و هرچه اطرافش از حیوانات و گیاهان و مزاع بود 
می سوزانید. «خالد» به قومش گفت: اگر این آتش را از شما برگردانم به من ایمان 
می آورید و دعوتم را اجابت می کنید و تصدیقم می‌نمایید؟ 

گفتند: آری . پس هنگام خروج آ آتش با دستش جلو آن را گرفت تا اینکه آن را 
داعل فاری نمود و خودش هم داخل شدء مدتی در آنجا ماند ومردم نگاه می کردند 
و گفتند: حتماً اتش او را سوزاند» ولی او ازغار بیرون آمد و گفت: آیا اکنون دعوتم 
را اجابت می کنید و به من ایمان می آورید؟ 

گفتند: آتشی بود خارج شد و در وقت خویش داخل شد. پس باز دعوت او را 
نپذیرفتند. 

پس به آنان گفت: من در روزفلان خواهم مُرد» وقتی که مُردم مرا دفن کنید و 
سه روز مرا به حال خود رها کنید» سپس قبرم را نش کنید و از من بپرسید که از هر 
چه تا روزقیامت واقع می شود خبر می دهم. 

وقتی که آن وقت فرا رسید. خالد وفات کرد و یکی از آنان گفت: در حال زنده 
بودنء او را تصدیق نکردیم» در حال مرگ تصدیقش کنیم! پس رهایش کردند(. 

او پیامبری بود ميان رسول خدا ی الله علیهواله. و عیسی علیه اللام- -وحز 
او پیامبری در میان آن دونبود. وقبلاً روایات زیادی ذکر کردیم که رسول خدا 
- صلی الله عليه واله به على -علیه السّلام- - فرمود: : وقتی که از دنیا رفتم مرا غسل بده 


۱- اصول کافی: ۳٤۲/۸‏ حدیث .۵٤١‏ 
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آنجه تا روزقیامت رخ خواهد دادء خبر داد. 


غایب شدن پیامبران و ائمهء(ع) 

بدانکه غيب شدن پیامیران و اوصیا_علیهم السلام- نوعی از معجزه است؛ چون 
وقتی که دشمنانشان خواستند مخفیانه آنان را از بین ببرند و يا اذیّتشان کنند و با از 
بین رفتن آنان» دين خداوند نیز محومی شود آنان غایب می شود و اگر با قرائنی 
فهمیدند که این ترس بر طرف شده» آشکار می شوند و علت غایب بودن انان خوف 
بر حانشان است» وقتی خوف و مدت آن به اتمام رسید» مدت غیبت هم به پایان 
می رسد و اگر مدت خوف زیاد شد» غیبت هم زیاد می شود. 

حضرت یونس» هود و صالح یک بارغایب شدند و حضرت ابراهیم دو بارو 
حضرت یوسف» موسی وعیسی یک بار و جانشینان انان نیزغیبتی داشتند. 

رسول اکرم -صلی الله عليه وآله- هم دوب غایب شد و همچنین امام عصر 
-عحل الله تعالی فرحه الشریف_ نيز غایب است و هنگامی که بداند بر نفسش خوفی 
نیست» ظہور خواهد نمود. 

ازغیبت آن حضرت, پیامبر اکرم و یازده امام خبر دادند. و از هریک از آنان 
عده‌ای از موثقین روایت کرده‌اند. و هنگامی که ترس بر جانش بر طرف شد» پرچم 
او به حرکت درمی اید و خداوند آن را به زبان می آورد ومی گوید: ای ولی خدا! 
قیام کن و دشمنان حداوند را به قتل برسان. و شمشیری دارد که درغلاف است» 
وقتی زمان قیامش فرا رسد» شمشیر از غلاف بیرون می آید و می گوید: ای ولی 
خدا! دیگر برای تونشستن جایزنیست, برخیز و دشمنان خدا را بکش. 

همچنین بعد از وفات موسی عليه السشلام- و جانشین او «یوشع »۰ عده‌ای از 
اولیای خداوند خود رأ از مردم پوشیده داشتند و انان به امدن حضرت داوود بشارت 
می دادند که او زمین را از حالوت و لشکریانش پاک می کند. مومنان می دانستند 
که داوود متولد شده ولی او را به جهره نمی شناختند. و داوود میان آنان مشہور 
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نبود» او را می دیدند ومشاهده می کردند و به نام خودش می نامیدند ولی 
نمی دانستند او همان است. 

وقتی که جالوت با سپاهیانش بیرون آمدء داوود گوسفندان پدرش را می چرانید 
و برادران داوود با پدرشان رفتند و حنگ شڌت گرفت. . ومردم به سختی کوشش 
می کردند. پس پدر داوود برگشت و به داوود گفت: : برای برادرانت طعام برسان تا 
در چنگیدن با دشمن قوت بگیرند. 

داوود رفت و لشکریان نزدیک هم بودند و هر کدام به مرکز خود برگشه بود 
داوود از کنارسنگی می گذشت که سنگ با صدای بلند به او گفت: ای داو ود! 
مرا بگیر و با من جالوت را به قتل برسان؛ زیرا من برای کشتن او آفریده شدهام. ۳ 
داوود ان شفک را برداشت و دران کیمه ایک درآن مینک قرار می داد تا به 
سوی گوسفندانش پرتاب کند۔ نهاد» وقتی که وارد لشکر شد» دید آنان جالوت را 
بسیار بزرگ می شمارند» به آنان گفت: چرا او را بزرگ می شمارید؟ به خدا 
سوگند! اگر اورا ببینم خواهم کشت. سخن اومیان مردم منتشر گشت تا 
اینکه این خبر را نزد طالوت بردند» طالوت پرسید: ای جوان! چه مقدار قدرت 
داری؟ 

داوود گفت: گاهی می شود که شیرء یکی از گومفندانم رامی گیرد ومن به 
دنبالش می روم و به او می رسم» سر شیررا می گیرم و دهانش را بازمی کنم و 
گوسفند را از وی می ستانم. 

خداوند متعال به «طالوت» وحی کرده بود که هر کس زره تو را پپوشد و به تن 
او اندازه باشد او جالوت را خواهد کشت. زره اش را خواشت و حضرت داوود آن را 
پوشید و به تنش راست آمد آنگاه داوود گفت: جالوت را به من نشان دهید. وقتی 
که او را دید سنگ را برداشت و به سوی او پرت کرد و ميان دو چشم جالوت خورد 
و سراو را شکافت و جالوت از اسب خویش برزمین افتاد. لشکر کفر مانند سپاه 
احزاب در جنگ خندق, وقتی که علی عليه السلام- عمرو بن عبدود را کشت 
متفرق و پراکنده شدند. 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] ٩۵٩‏ 


داوود» پیامبر بنی اسرائیل شد و با الہام قضاوت می کرد" . 

همینطور بود زره رسول خدا -صلی الله عليه وآله- بعد از آن حضرت» به هیچ کس 
حتی امامان جز علی -علیه السلام- به اندازه نبود» تمام ائمه فرمودند که آن بر مپدی 
-عجّل الله تعالی فرجه الشریف- اندازه می شود و او جالوت ھا و طاغوتها را می کشد 
و مانند داوود با الہام» قضاوت می کند. 


علت طولانی شدن غیبت امام زمان(عج) 

امام صادق -علیه السلام۔ می فرماید: غیبت قائم ما طولانی است پرسیدند: 
جرا؟ فرمود: جون خداوند می خواهد ستتبایی ازپیامبران را در مورد او حاری سازد» 
پس ناچار مدت تمام غیبت‌ها در مورد او استیفا خواهد شد» و خداوند متعال 
می فرماید: «ترُن ظبقاً عن ظبی» یعنی : سنتهایی که پیش از شما بودند. 

باز فرمود: ناچاربیدقاثم غیبتی داشته باشد. گفتند: چرا؟ فرمود: بر جان ود 
می ترسد» و به شکم خویش اشاره کرد. 

باز فرمود: ولادت صاحب امر از مردم مخفی است تا اينکه وقتی قیام می کند» 
هیچ کس بر گردن او متتی نداشته باشد. خداوند کار او را دریک شب درست 
در 

باز پرسیدند: چه حکمتی درغیبت آن حضرت است؟ 

فرمود: حکمت غیبت او همان حکمت غیبتهای اولیای قبلی است. و حکمت 
آن بعد از ظپورش معلوم می شود؛ جنانچه حکمت سوراخ کردن خضر کشتی را و 
کشتن پسر بچه و درست کردن دیوارتا جدا شدن از موسی -علیه السّلام- معلوم 
هي 


۱ - بحار الائوار: 44۵/۱۳ حدیت ۱۰. 
۲ سورة انشقاق: ای .۱٩‏ 
۳ علل الشرایم: ۲6۵ حدیت ۸. 
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اوصاف ولیعصر(عج) 

محمد بن حسن کرخی می گوید: از ابوهارون شدیدم که گفت: امام زمان 
-علیه السلام۔ را (در کودکی) دیدم که صورتش مانند ماه شب چہارده می درخشید و 
خط موئی از سینه ونافش کشیده شده بود و لباس او را کنارزدم واو را ختنه شده 
یافتم. از امام حسن عسکری -علیه السّلام- در این مورد پرسیدم, فرمود: موسی 
-علیه التلام- نیز همین گونه متولد شد. و همچنین است فرزند ماء ولی چاقورا بر آن 
می گذرانيم تا به سثت عمل کرده باشیم. 

مردی از اهل فارس می گوید: به سامرا رفتم و در خانة امام حسن عسکری 
-علیه التلام نشستم بدون اینکه اذن بخواهم مرا خواند و وقتی که وارد شدم, 
سلام کردم و آزمن پرسید: ای ابوفلان! حالت چگونه است؟ مرا با کنیه ام صدا 
کرد سپس فرمود: ای قلان! این بار اسم مرا گفت, آنگاه ازیک یک مردان و 
زنان خانواده ام پرسید و من تعجب کردم. بعد فرمود: چه چیزی تو را به اینجا آورده 
است؟ 

گفتم: میل در خحدمت شما بودن. 

فرمود: در خانه باش»؛از آن به بعد با خادمان در خانه بودم و وسائل آنان را از 
بازارمی خریدم و هنگامی که درخانه» مردان بود بدون اذن وارد می شدم. پس 
روزی می خواستم بر آن حضرت در اطاق مردان وارد شوم» پس حرکتی شنیدم که 
ندایم کرد و گفت: از جای خویش حرکت نکن. جسارت نکردم که وارد شوم ويا 
خارج گردم که ناگہان کنیزی با چیزی پوشیده آمد» سپس حضرت ندایم کرد و 
فرمود: وارد شو. پس داخل شدم کنیز را صدا زد» کنیز برگشت و به او فرمود: باز 
کن» کنیزپارجه را کنار زد و کودکی را دیدم سفید و زیبا روی» شکم او را باز 
کرد ديدم خط مویی ازسینه تا ناف او کشیده شده است که آن مو سبز بود نه 
سیاه. حضرت فرمود: این «صاحب امر» شماست. 

یعقوب بن منقوش می کوید: خدمت امام حسن عسکری عليه السلام۔ وارد شدم 
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و آن حضرت در پستوی خانه نشسته بود و درطرف راستش پرده‌ای بود» به او گفتم: 
سرورم! چه کسی بعد از شما صاحب امر است؟ 

فرمود: پرده را کنار بزن» پرده را بالا زدم» کودکی که قدش به اندازه پنج وجب 
و ده یا هشت ماهه یا مثل اینها بود حارج گردید که پیشانیش گشاده بود. و صورتش 
سفید. چشمانش مانند در و دستش پر قدرت و در گونة راستش خالی وجود داشت. 
و سرش مودار بود. پس آمد و در زانوی امام حسن عسکری عليه السّلام- نشست. 

آنگاه حضرت به من فرمود: این امام شماست. بعد پایین آمد و حضرت به او 
گفت: پسرم! تا وقت معلوم داخل شو. وارد خانه شد و من هم مشاهده می کردم. 

بعد از آن» حضرت به من فرمود: ای یعقوب! نگاه کن ببین درخانه کسی 
هست ؟ وارد شدم و آنجا کسی را ندیدم" 


نایدید شدن امام زمان رعج) 

جعفر بن معروف می گوید: ابوعبدالله بلخی برای من نوشت که عبدالّه سوری 
گفت: به بستان بنی عامر رفتم و آنجا پسر بچه‌هایی را دیدم که دربرکۀ آب بازی 
می کردند. نوحوانی را ديدم که بر روی حانمازی نشسته و آستین خود را در دهانش 
گذاشته بود» پرسیدم: این کیست؟ 

گفتند: «م ح م د بن الحسن» است و مانند پدرش نود. 

محمد بن صالح می گوید: وقتی که جعفر کذاب بعد از رحلت امام حسن 
عسکری در میرات» نزاع می کرد» امام زمان -علیه السلام- از حایی که نمی دانستند 
بیرون امد و کفت: ای جعفر! جرا به حق من تعرزض می کنی ؟! 

«جعفر» حیران و مبهوت شدء سپس حضرت ناپدید گردید و بعد از آن» جعفر او 
را در ميان مردم حستحجونمود ولی پیدا نکرد. وهنگامی که جده اش ام الحسن از 
دنیارفت, وصیت کرده بود که در خانه دفن شود ولی جعفرنزاع می کرد و 


۱ - بحار الانوار: ۲۵/۵۲ حدیت ۰۱۷ 
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می گفت: اینجا خانۀ من است ونباید در آن دفن شود. آن حضرت بیرون آمد و 
گفت: ای جعفر! آیا این خان توست؟ بعد ناپدید شد و جعفر بعد از آن او را ندید . 
-علیه السلام- بودم که مأموران به اتفاق «حعفر کذاب» به آنجا هجوم آوردند و 
مشغول غارت شدند. وهم من مولایم قائم -علیه السلام- بود که ناگہان دیدم آمد و از 
در خارج شد و من نظاره می کردم و او شش ساله بود و کسی او را ندید تا اینکه 
تاد ۱۷ 


تشرف حسن بن وجناء به حضور ولیعصر(عج) 

حسن بن وجناء نصیبی می گوید: زیر ناودان بعدازعشا در پنجاه و جهارمین 
حج در حال سجده بودم و دعا و زاری می کردم که کسی مرا حرکت داد و گفت: 
ای حسن بن وجناء! برخیز» پس برنحاستم و کنیز رنگ پرید؛ لاغر اندامی دیدم که 
گمان می کنم چہل یا بیشتر سن داشت, جلومن به راه افتاد ومن چیزی نپرسیدم تا 
اینکه مرا به خانة خدیجه وارد نمود» در آنجا خانه ای ديدم که در آن به باغ باز 
می شد و از ساج, پله داشت که بالا می رفت. کنیز بالا رفت» آنگاه ندا آمد: ای 
حسن! بالا بیا. پس بالا رفتم ددم در ایستادم. 

در این هنگام صاحب الزمان -علیه السلام- به من فرمود: ای حسن! گمان 
می کنی برمن مخفی هستی؟ به خدا سوگند! هنگام حج هیچ وقت نبود که با تو 
نباشم» سپس اوقات مرا یک یک شمرد من به خاک افتادم» بعد برخاستم. 

حضرت فرمود: ای حسن! درمدینه به خانۀ جعفر بن محمد -علیه السلام- برو و 
آنجا باش و درفکر خوردنی» نوشیندی و لباس نباش و به آنہا اهمیت نده» سپس 
دفتری به من داد که در آن دعای فرج بود» فرمود: با این» مرا دعا کن و اینگونه به 
من درود بفرست و آن را جز به دوستان حقیقی من نده» و خداوند تو را موفق گرداند. 


۱ - حلية الابرار: ۰۵1۵/۲ ۲ بحار الانوار: ۰1۷/۵۲ حدیت ۳۳. 


باب هفدهم: دربرابری معجزات پیامبر (ص) ومعجزات جانشینانش با معجزات انبیا[ی دیگر] سے ٩٩۳‏ 


گفتم: سرورمن! بعد از این شما را نخواهم دید؟ 

فرمود: ای حسن ! اگر خداوند بخواهد. 

می گوید: از حجم برگشتم و درمدینه به خانۀ امام جعفر صادق -علیه اللام- 
رفتم و آنجا ماندم از انجا فقط برای سه چیز: تجدید وضو خواب و وقت افطار 
بیرون می آمدم و برمی گشتم. هنگام افطار به منزلم برمی گشتم و کوزه‌ای را پر از 
آب می دیدم که سر آن پیاله ای قرار دارد که در آن هر جه در روز به آن میل داشتم 
وجود داشت» این خوردنی . و لباس زمستان در زمستان و لباس تابستان در تابستان 
برای من کفایت می کرد» روزی آب را می گرفتم و به خانه می پاشیدم و کوزۀ 
خالی را رها می کردم و برایم طعام آورده می شد. در حالی که به آن نیاز نداشتم» 
ولی طوری نشان می دادم که همراهانم نفهمند . 


فرجام دروغگویی در حضور امام زمان (عج) 

محمّد بن شاذان از کابلی نقل می کند که او را نزد ابوسعید غانم بن سعید 
هندی دیدم» گفت: از کابل در حال شک و برای حستحوبیرون آمده و درستی این 
دین را در انحیل یافته بود و با آن خواسته است تا هدایت شود. 

ابن بابویه می گوید: محمد بن شاذان درنیشابور به من گفت: خبر دار شدم که 
او رسیده, مترصد شدم تا اینکه او را ملاقات کردم و در بارة داستانش از او پرسیدم» 
کته پیوسته در حستجوی دین حق بود. تا اينکه در مدینه اقامت کرده است و قصد 
خود را به هر کس که می گفته او را طرد و به همه معرفی می کردند تا اينکه پیر 
مردی از بنی هاشم به نام «یحیی بن محمّد عریضی » را دیده و آن پیر مرد گفته 
است: جیزی را که تو جستجومی کنی آن در «صریا»“ است. پس به قصد 
«صریا» رفتم و وارد دهلیز شدم که آب پاشیده شده بود. پس خودم را برپستویی 


۱ - بحار الانوار: ۳۱/۵۲ حدیت ۰۲۷ 
۲- «صریا» در سه میلی مدینه قرار دارد که امام موسی کاظم -علیه السلام- آن را بنا کرده است. 


4 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


انداختم وغلام سیاهی بیرون آمد و با من تندی کرد و گفت از اینجا برخیز پس 
برخاستم» نشستم و گفتم: این کار را نمی کنم. آن غلام وارد شد و بیرون آمد و 
گفت: داخل شو. 

پس وارد شدم و سلام کردم و دیدم مولایم امام زمان -عجل الله تعالی فرجه 
الشریف- وسط خانه نشسته است وقتی که مرا دید با اسمی که جز خانواده ام در 
کابل کسی از آن خبر نداشت, مرا صدا زد و مرا از جیزهایی خبر داد. 

گفتم: نفقه و خرجی من گم شده است در حالی که گم نشده بود و وجود 
داشت. فرمود: آگاه باش! که آن نفقه به خاطر دروفی که گفتی از کفت خارج 
خواهد شد و خرجی به من داد. پس از آن پول خودم گم شد و آنچه حضرت داده بود 
باقی ماند. در سال دوم هم رفتم ولی کسی را در خانه نياف . 
طولانی بودن غیبت امام زمان (عج) 

حسن بن محمّد بن صالح بزازمی گوید: از امام حسن عسکری عليه السَلام- 
شنیدم که فرمود: فرزند من قائم بعد ازمن است و کسی است که ستتهای پیامبر 
توسط او مرمت می گردد وغیبت نیز دربارة او حاری می شود تا اينکه به خاطر 
طولانی بودن مدت غیبت, قلبها سخت می شود و کسی به آن حضرت قائل نمی شود 
مگر کسانی که خداوند ایمان را در قلوب‌شان نوشته باشد و او را با روح خودش 

امام صادق -علیه السلام- از پیامبر اکرم -صلّی الله علیه وآله- نقل می کند که 
فرمود: «آدم ابوالبشر» ۷۳۰ سال زند گی کرد. «نوح» ۱6۵۰ سال» ابراهیم ۱۷۵ 
سال» اسماعیل ۱۲۰ سال, اسحاق ۱۸۰ سال» یعقوب ۱7 سال» یوسف و موسی 
هریک ۱۲۰ سال» هارون ۱۳۳ سال» داوود ۱6۰ سال و سلیمان ۷۰۰ سال. 

شد ن ری کون از امام سجاد -علیه السلام- شنیدم که فرمود: در قائم ما 


ستتی ازنوح است و آن طول عمرش می باشد. 


۱- بحار الانوار: ۲۹/۵۲ ذیل حدیت ۲۲. ۲ بحار الانوار: ۰۲۱۷/۵۱ حدیٹ ۵. 


باب هیجدهم 
آم المعجزات؛ قرآن مجید 


«الحمد لله الذي جعل القرآن لنبیّنا -صلی اله عليه وآله أم المعجزات ومعظمها وصلی الله 
على خيرته من خلقه محمّد وآله اشرف الصلواة وأعظمها». 

اما بعد: «قران مجید» تنها تصدیق کنندۀ پیامبر نیست بلکه تمام پیامبران و 
جانشینان آنان و امامان بعد آزپیامبر را هم تصدیق می کند. و تمام قران فقط یک 
معجزه نیست, بلکه معجزات بی شماری است. و در آن آیات و معحزاتی به اندازة 
شنہا و ریگہا می باشد؛ چون کوجکترین سورۀ اند کوثر» است که درآن از دو 
جہهت اعجاز وجود دارد: 

یکی از حت اینکه: او در مورد آینده غیبگوئی می کند و همانگونه که خبر داده 
بود. بدون تخلف واقع شده است و خداوند متعال می فرماید: «إِنً شاینلد هوالآنتر» 
وقتی که شخصی ازقریش گفت: محمّد مردی است که ذریّه ندارد و هنگامی که 
مُرد ازیاد می رود و کسی را ندارد که بعد از مرکش او را به یاد بیاورد. حداوند این 
مطلب را بر کوینده اش منعکس کرد و همانگونه هم شد. 

و جهت دیگر اعجاز این سوره» در «نظم» آن است؛ چون این سوره با کمی 
حروفش و کوتاهی آیاتش, ترتیب زیبا و امرعجیبی را و بشارت برای پیامبر و تعبّد 
به عبادات را با آسانترین الفاظ و کمترین بیان» در بر گرفته است» دریک کتاب 
جدا کانه ای این را متذ کر شده ایم . 


1۵ 


۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


و سوره‌های طولانی از چند جہت شامل اعجاز می شوند؛ از جهت «نظم و 
ترتیب و کثرت و خبر ازغیب دادن»» از این رو جایز نیست قرآن را یک معجزه به 
حساب آورد و نه هزار معجزه و نه چند برابر آن. 

بدین خاطر سخن کسی را که گفته است: «پیامبر اکرم -صّی الله عليه وال 
هزار معجزه دارد یا دو هزار» تخطنه می کنیم؛ زیرا وقتی معجزات آن حضرت را 


(۰ ما اد ی‎ 4 a 
بشماریم از هزاران نیز افزون می شوند.‎ 


معجزه بودن قرآن مجید 

بدانکه جگونگی استدلال برقرآن» فرع بر خود استدلال آن است. و استدلال به 
قران بعد از بیان پنج چیز صحیح است: 

۱ - ظهور محمد -صلی الله عليه وآله_ در مکه و ادعای اينکه او مبعوث و فرستادة 
خداوند به سوی خلق است. 

۲- با قرآنی که در دست داشت, اعراب را به مبارزه طلبید و ادعا کرد که 
خداوند قرآن را بر او نازل کرده و مخصوص او گردانیده است. 

تا اطرانب در طول این منت نتوانستند با قرآن معارضه کنند. 

٤‏ - آنان به خاطر عجز و ناتوانی نتوانستند با قرآن معارضه کنند. 

٥‏ ۔ این ناتوانی مردم» جیز خارق العاده‌ای است. 

وقتی که این ثابت شد» پس یا قرآن به خودی خود معجزه است و با فصاحتش 
خرق عادت کرده است» از این رو نتوانسته اند با او معارضه کنند ويا ایتکه خدای 
سبحان آنان را از معارضه بزمی گرداند و اگر خداوند آنان را منصرف نمی کرد 
می توانستند معارضه کنند و هر طوری که باشد» صحت نبت پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله- ثابت می شود؛ زیرا خدای متعال کذاب را تصدیق نمی کند و برای باطل 
خرق عادت اود : 


.۱۲۲/۹۲ بحار الأنوار: ۱۲۱/۹۲ ۲ - بحار الأنوار:‎ - ١ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید ۱۷ 


نا کامی معارضین با قرآن 

اما ظهورش درمکه و خواندن مردم را به سوی خویشء پس شبهه ای در آن 
نیست, بلکه آشکار و واضح است و هیچ عاقلی آن را انکار نمی کند. و نیز ظهور 
این قرآن در دست آن حضرت واضح است و شک دریکی از آن دو مانند تردید در 
دیگری می باشد. 

اما آنچه دلالت می کند که آن حضرت ازمردم خواسته است تا با قرآن معارضه 
کنند و معنای سخنانی که می گوییم پیامبر اکرم معارض خواسته است» این است 
که آن حضرت اذعا کرده که خداوند او را فقط به قرآن مخصوص گردانیده و فقط په 
او خبر داده و جبرئیل به سوی او آمده و این معلوم است و کسی نمی تواند آن را 
انکار کند. و این نهایت به معارضه خواستن است و اينکه اگرمی توانند به مبارزه 
بیایند. 

اما اینکه اصلاً با قرآن معارضه نشده؛ زیرا اگر معارضه می شد لازم بود که نقل 
شود و اگر نقل می شد» دانسته می شد؛ چنانچه از خود قرآن معلوم است و همه از آن 
خبر دارند. پس کسی از معارضه خبر ندارد و این دلیل است که اصلاً قرآن معارضه 
نشده است؛ چنانچه معلوم است که میان بغداد و بصره شهری بزرگتر از آن دونیست 
و اگر بود» باید نقل می شد و مردم می دانستند. 

پس می گوییم : معارضه اگر بود باید نقل می شد» چون انگیزه‌های نقل آن زیاد 
است و اگر بود آن حجت می گردید و قرآن شبهه می شد و نقل حجّت اولی از نقل 
شبهه است. 

اما آنجه با آن فهمیده می شود که جهت عدم معارضه ناتوانی بوده است نه غير 
آن» این است که هر کاری با وجود انگیزة آن انجام داده نشده, این خود دلیل است 
بر اينکه به خاطر ناتوانی انجام داده نشده و به این جهت می گوییم: این جواهر و 
رنگها در قدرت ما نیستند و مخصوصاً وقتی که موانع معقوله تماما مرتفع است. پس 
باید یقین پیدا کنیم که این (عدم معارضه) از جهت ناتوانی بوده نه غير آن. 


سس جلوه‌های اعجاز هصوهین (ع) 


وقتی که فہمیدیم عربہا برای معارضة با قران خوانده شدند ولی با آن معارضه 
نکردند در حالی که به آن نیازمند بودند» و وقتی فهمیدیم که به خاطر ناتوانی با آن 
معارضه نکردند و هنگامی که ثابت گردید که قرآن معجزه است و نمی شود با آن په 
ستیز برحاست؛ چون خارق عادت است. با این سخن» نبوّت مطلوبه هم ثابت 


0 
هھ 


ھی سر 


معنای اعجاز در لغت وشرع 

راه شناخت درستی پیامبر و وصی او جز با مصمجرهُ خودش ويا با خبر دادن 
پیامبری که پیامبریش با معحزه ثابت شده است میّسرنیست. و «معحزه» در لغت 
جیزی است که دیگری را عاجز کند» سپس متعارف شده است در کاری که توانا را 
از انجام مثل آن کارعاجز کند. ودرشرع هم پدیده‌ای است که از کار خداوند 
ناشی شود از امر و تمکین او ناقض عادت مردم در زمان تکلیف باشد و مطابق 


دعوت آن پیامیں یا مانند آن باشد" . 


شرایط اعجاز 

۱ - باید پیامبر و سایر مردم از انجام مثل آن کارناتوان باشند؛ چون اگریک نفر 
بتواند آن را انجام دهد دیگر بر تصدیق پیامبر دلالت نمی کند و جانشین پيامبر هم 
مانند پیامپر است. 

۲ - معجزه باید کار خداوند ويا به دستور وفرمان او باشد؛ زیرا خداوند با 
معجزه» پیامبرش را تصدیق می کند پس باید تصدیق پیامبریا وصی پیامبر از جانب 
او باشد. 

۳- باید معجزه چیزی خلاف عادت باشد پس اگر معجزه کار غیرعادی نباشد» 
پیامبر را تصدیق نمی کند؛ مانند طلوع خورشید از مشرق. 


۱ - بحار النوار: ۰۱۲۲/۹۲ ۲ - بحار الأنوار: ۰۱۲۳/۹۲ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن هجيد سس ۱۱۹ 


٤‏ - به دنبال ادعای پیامبری, اعجاز رخ دهد یا اینکه ادعای نبوت کند و معجزه 
اقامه نماید و بعد ادعای او میان مردم شیوع پیدا کند. دوباره معجزه بیاورد بدون 
اینکه اقعای خود را تجدید کند؛ چون اگر اینگونه نباشد فهمیده نمی شود که این 
معجزه به ان ادعا تعلق دارد و در نتیجه موجب تصدیق او در اعا نمی شود. 

۵-و اینکه در زمان تکلیف باشد و اگربه قيامت محول کند درست نیست؛ 
چون آنجا عادت نقض می شود و بر صدق متعی دلالت نمی کند ٩‏ . 


بی نظیر بودن قرآن مجید 

«قرآن» معجزه است؛ زیرا عریها را به معارضه و آوردن مغل آن دعوت کرده 
است» در حالی که آنان در اوج بلاغت بودند و انگیزه‌شان برای این کار زیاد بود و 
صارف و مانعی وجود نداشت, ولی مشل آن را نیاوردند» پس علم حاصل می کنیم 
که آنان از آوردن مثل آن عاجز شده‌اند. ومی گوییم: قرآن کریم خودش آنان را به 
معارضه طلبیده و فرموده است: «فَُوا بشورة من مثله»۲. 

وعربها در آن ماف وعد ازان به لاعت اقا وت فشاك افتخار 
می نمودند و محامعی داشتند که در آن اشعارشان را عرضه می کردند و در آن زمان» 
شاعرانی بودند در طبقۀ نخست قرار داشتند مانند اعشی و لبید و طرفه. 

و در آن زمان عربها مییل داشتند جملات و کلمات مأنوس را به کار بگیرند نه 
کلماتی که غریب و وحشی و سنگین برزبان است. پس صحیح است که گفته 
شود آنان در غایت فصاحت بودند. و انگیزۀ آنان برای آوردن مثل قرآن خیلی شدید 
بود؛ چون پیامبر اکرم -صلّی الله عليه وله آنان را به معارضه خواسته و سپس آنان را 
به عجز و ناتوانی متهم ساخته بود؛ مانند فرمایش خداوند متعال که می فرماید: «قل 
آنن اختمعت ألإنس وانْجن على آن ياوا بل هذا الشرآن لا انون بيه ول زکان تنم 
تعض ظهیر» ۲ , 


۱- بحار الآنوار: ۰۱۲۳/۹۲ ۳-سورة اسراء: ۰۸۸ 


۲ سورة بقره: ۰۲۳ 


؟ ۷ مس سس جلو‌های اعجاز معصومین (ع) 


و بازفرمایش خداوند متعال است که: «فا لم تفعلوا ون تفْعوا» . اگر کسی 
بگوید: شاید آنان به قرآن اهمیت نمی دادند ویا قرآن در بلاغت -نعوذ بالل خیلی 
پایین بوده و این باعث شده است که آنان این کار را انجام ندهند!!! 

در پاسخ می گوییم: شبهه ای نیست که رسول خدا صلی الله عليه وآله_ در ميان 
آنان خیلی جا افتاده بود تا اینکه او را امین نامیدند» جگونه به قرآن اهمیّت 
نمی دادند در حالی که آن را بزرگ می شمردند ومی گفتند سحر است! ومردم را از 
شنیدن آن بر حذرمی داشتند تا دلهای آنان را جذب نکند» با این وضع چگونه از 
معارضة با قرآن» اعراض می کردند؟! 


حادت بودن قران مجید 

اگر کسی بگوید: مگر شما نمی گویید آنجه محمّد-صلی الله علیه وآله۔ آورده 
است سخن خدا وفعل اوست؟ و مگرنمی گویید: آنچه مردم به آن قدرت دارند 
خرق عادت نمی کند؟ بازمگر نمی گویید که «قرآن» نخستین سخنی است که 
خداوند به آن سخن گفته است و هنگام نزولش حادث نیست و حال اینکه چیز 
خارق العاده باید حادث باشد؛ چون مردم به سخن گفتن قدرت دارند و هر چه از این 
جنس باشد خارق العاده نیست» پس نمی تواند برای بند گان معجزه باشد؟! 

در پاسخ می گوییم: خارق العاده بودن «قرآن» این است که آن در بلاغت 
اعحازش ظاهر گردیده و متحدد می شود؛ مانند آن هم درعادت پدید نیامده, چه این 
از جانب خود خداوند متعال باشد و چه از حانب فرشته ای به دستور خداوند که آن بر 
پیامبر وحی کند. پس وقتی که معلوم شد او در ادعایش به ظبور این کلام بلیغ که 
خود او و امثال او از آوردن مشل این و جیزی نزدیک به آن عاجز هستند» صادق 
است» این می شود «معجزه» و دلیل برصدق او. اشکالی هم ندارد که خداوند 
متعال آن گونه سخن گفته باشد» ولی عادت نداشته که به غیراین پیامب رآن رااظها رکند(۳, 


۱- سورد بقره: ۲ ۲ بحار الأنوار: ۱۲۹/۹۲ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید 1۷۱ 


بلاغت قرآن کریم 

این سخن که «قرآن مرکب است از جنس آنچه بندگان هم به آن قدرت 
دارند», اشکالی به خارق العاده بودن آن نمی رساند و نه به اینکه آن معحزه است؛ 
جون اعحاز آن از جهت بلاغتش می باشد و در بلاغت هم میان بلیغان تفاوت است» 
مگر نمی بینی شاعران و خطیبان در بلاغت و شعر و خطبه‌هایشان از یکدیگر برتری 
می جویند؟! پس صحیح است که سخنی در بلاغت به حدی برسد که نسبت به 
بلاغت بلیغان خارق عادت باشد. 

واضحتر اينکه: بلاغت در سخن؛ تنہا با قدرت بر بوجود آوردن حروف مرکبه 
حاصل نمی شود» بلکه با علم متکلم به سخن بلیغ است و این علم هم با کسب به 
دست نمی آید بلکه از جانب خداوند ابتدائاً و هنگام به کارگیری تحصیلات خود به 
دست می آید و این علم .از جانب خداوند است» پس پرورد گار عادتش این طور تعلق 
گرفته که به بلیغان مقدار متفاوتی از این علم را داده است و زمانی که بلاغت قرآن 
از آن مقداری که بند گان دارند» تجاوز کرد حتی از بلاغت بلیغان آنان نیز گذشت» 
این می شود خارق العاده. و این را با آنچه قبلاً ذ کر کردیم از اینکه قران عریها را به 
معارضه طلبید و آنان از آوردن مثل قرآن یا قریب به آن» عاجزماندند را روشن 


فی ی 


اختصاص داشتن قرآن به پیامبر(ص) 

اگر کسی بگوید: از کجا می دانید که قرآن کریم تنها در دست پیامبر اکرم 
-صلی الله عليه وله ظاهر شده است نه غير او؟ جه اشکالی دارد که خدای 
سبحان» پیامبری غیر ازمسید صلی الله علیه وال را میمونت کید ومد صلی الله 
علیه واله۔ هم به او ایمان‌بیاورد. و قرآن را از او بیاموزد» بعد این پيامبر کشته شود و 


۱- بحار الأنوار: ۱۲۹/۹۲ 


۷۲ "سس جلود‌های اعجازمعصومین (ع) 


محمد صلی الله علیه واله»-نعوذ بان سخنان او را به خود نسبت دهد و ادعا کند 
که قران معجزه اوست؟!!! 

پاسخش این است که: ما ضرورتا می دائیم که قرآن مختص آن حضرت است؛ 
چنانچه در مورد اشعار و مصنفات» صاحبان آنان را می شناسیم مانند اشعارامریع- 
القیس یا کتاب عین خلیل. قرآن مجید هم از آن حضرت ظاهر گشته و از او شنیده 
شده و درمیان مردم حرفی که دلالت کند بر اینکه قرآن از غیر او ظاهر شدهء دیده 
نمی شود. و مردم اصلاً این سخن را جایزنمی دانند چگونه در حکمت حکیم 
سبحان جایز است به کسی این گونه تمکین بدهد و حال آنکه محمد صلی الله عليه 
وآله۔ در زهدش از دنیا و آزاد نفسیش از اول کارش تا آحر کارش معلوم بود. پس 
چگونه این اتهامات به او می جسبد؟!. 


عجز شعرا وبلغا در معارضه با قرآن 

اگر بگویند شاید گذشتگانی مانند امریء القیس و امثال او اگرمعاصر آن 
حضرت هی شدند» می توانستند با قرآن معارضه کنند! درپاسخ می گوییم: اگر 
معارضه خواستن با «شعر» بود, این سخن صحیح می نمود» علاوه, در زمان پیامبر 
-صلی الله علیه واله- هم افرادی بودند که بلاغتشان از گذشتگانی مثل امریء 
القیس کمتر نبود و کسانی بودند که از آنان در بلاغت قویتر بودند. و رسول اکرم 
-صلّی الله علیه واله- هم آنان را مجبورنکرد که از جانب خودشان بیاورند» بلکه 
می توانستند مغل قرآن از سخنان خودشان و از سخنان کسانی که قبل از آنان بودند» 
بیاورند. 

اگرمی دانستند در سخن آنان جیزی هست که می تواند با قرآن برابری کند 
می آوردند و می گفتند: این سخن کسی است که پیامیر نیست» ولی دربلاغت 
مساوی با قرآن است. 


۱-بحار الاأنوار: ۱۲۹/۹۲ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن هجيد ۲ 


و روشن است که محمّد صلی الله عليه واله_ کتاب نخوانده بود و نزد کسی 
شاگردی نکرده بود و این برای دشمنانش معلوم بود» بعد برای آنان داستان نوح و 
موسی و یوسف و هود و صالح و شعیب و لوط وعیسی و مریم را با طول و تفصیلش 
تعریف می کرد. 

اهل کتاب هم این سخنان را رد نمی کردند و بر او ایراد نمی گرفتند و این 
اخبار» اتفاقی نبود و خداوند متعال به آن اشاره کرده است: «ذلِك من آنباء ایب 
وحیه بل وا گنت لبهم لذ آجتشوا َفْز») و مانند این قصه‌ها از قصه‌های 
پیامبران و امتبای گذشته(". 


اقوالی در دلابل اعجازقرآن 

بدانکه مسلمانان اتفاق کرده اند بر دلالت قرآن بر نبوت پیامبر-صلی الله عليه 
واله- و درستی دعوت آن حضرت. ومتکلمان درجگونگی اعجاز قرآن هفت گروه 
شده اند. عده‌ای گفته اند: قرآن از این جبت که قدیم است «معجزه» می باشد ويا 
حکایت از کلام قدیم وعبارت از آن است» این سخن فاسد است و نمی تواند از 
گروه‌های مذ کور محسوب شود. 

۱ نخستین سخن از آن «سید مرتضی» است که گفته است: وجه اعجاز قرآن 
در این است که خداوند مردم را از معارضه با آن باز داشته وعلم به چگونگی نظم و 
فصاحت آن را از مردم گرفته است و اگر خداوند آنان را بازنمی داشت می توانستند 
با آن معارضه کنند. 

۲ - «شیخ مفید -رحمه اله-» فرموده است: مردم به این جهت نتوانستند با قرآن 
معارضه کنند که آن درمرتبۀ خارق العادۀ فصاحت بوده و مراتب بلاغت حدی و 
مرزی دارد, سخنی که ازآن گذشت, معجزه و خارق العاده می شود. 

۳- عده‌ای گفته اند: اعجاز قرآن از جهت معنای صحیح و پیوسته و موافق عقل 


۱- سور یوسف آية ۱۰۲ ۲- بحار الأنوار: ۱۲۹/۲ 


؟ ۷ سس سس سس جلوه‌های اعجاز محصومین (ع) 
بودن آن است. 

٤‏ - جماعتی هم از جهت عدم اختلال و تناقض درقرآن که عادتاً نمی تواند 
خالی از آن باشد» معحزه دانسته اند. 

۵ -عده‌ای هم آن را از حهت اينکه شامل اخبار ازغیب است معجزه می دانند. 

٦‏ - برخی دیگر نیز گفته اند: قرآن معجزه است؛ چون نظم مخصوص به خود را 
دارد که مخالف معهود است. 

۷ اکثر معتزله گفته اند: تألیف و نظم قرآن معجزه می باشد نه به جهت اینکه 
خدا خحلقش را از آوردن مثل آن عاجز کرده که در این صورت ممکن بود خداوند این 
را بر طرف کند و مردم بر آن قادر می شدند» بلکه محال بودن وقوع آن از آنان استء 
مانند محال بودن ایجاد کردن اجسام و رنگها ومانند خوب ساختن کسی که به 
مرض پیسی و برص گرفتار است» بدون دارو و دوا. 

اگر بگوییم که همه این وجوه هفتگانه هر کدام یک وجه قرآن است. بهثر 
می باشد(, 
نظر سید مرتضی (ره) در اعجازقرآن 

سید مرتضی -رحمه الله استدلال کرده است که خداوند سبحان مردم را از 
معارضه با قرآن باز داشت وعدول آنان» به این جہت بود نه اینکه فصاحت قران 
خارق العاده باشد؛ چون فرق گذاشتن میان دو جين موقوف بر این نیست که 
شخص» صاحب قریحه و اهل فن باشد پلکه دیدن آن دو کفایت می کند» چنانچه 
در فرق گذاشتن میان ابریشم و پشم لازم نیست به ماهرترین بزاز رجوع کنیم» بلکه 
نیاز به فکر دقیق است وما هم به اندازۀ علممان به فصاحت میان شعر امریء القیس 
و سایر شاعران فرق می گذاریم و نیازی نیست در این فرق گذاشتن به اینکه مراجعه 
نماییم به کسی که درنهایت فصاحت است» بلکه با تفکر می توانیم این تفاوت را 


۱- بحار الآنوار: ۱۲۷/۹۲. 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجيد سس ۹۷۵ 


میان فاضل و غیر فاضل این شاعران و سخن آن خطیبان فرقی مانند ممکن و 
معجزه و جیزعادی و چیز خارق العاده نیست؛ چون اگرتمام شاعران به اندازة دو 
شاعر طائی فصیح بودند» بعد کسی شعری مانند شعر امریء القیس را می آورد» این 
معجزه نبود. همچنین اگر تمام بلیغان عصرما دریک طبقه بودند» کلام عبدالمجید و 
ابراهیم بن عباس و مانند آن دو خارق العاده و معجزه نمی نمود. اگر این ثابت شد» 
پس فرق میان کلمات قصار سوره‌های مفّل و فصیحترین قصیده‌های عربی برای ما 
ظاهر نیست, به آن ظهوری که ذکر کردیم و شاید اگر ظهوری بود - می گذاشتند. 
پس این ظہور از جیزهایی است که غیرما بر آن آ گاهی یافته است ولی علم ما به 
آن نرسیده است پس دلالت می کند بر اینکه مردم از معارضه دست کشیدند. 


معجزه بودن قرآن درفصاحت 

اشبه به حق و نزدیک به حجت بعد از قول قیلی» سخن کسی است که گفته 
است: وجه اعجاز قرآن مجید؛ خارج بودن «فصاحت» آن از روال عادی می باشدء 
پس مازاد از عادت معحزه است؛ جنانجه عادت خداوند متعال در قدرت بر این 


تعلق گرفته ات که مه قلح شود ینن همین کرد است «قرآن مجید»(. 


درمعجزه بودن فصاحت با نظم 
_ بدان کسانی که قائل شده‌اند که وجه اعجازقرآن «فصاحت» بیش از اندازه و 
ارق العاده بودن آن است» دو صنف شده‌اند؛ عده‌ای فقط «فصاحت» را گفته اند 
و از نظم سخنی نرانده اند و برحی دیگر «فصاحت را با نظم و اسلوب مخصوص » 
معحزه شمرده اند. 

ردو کور وه امین کون وقتی که ثابت شد که «فصاحت» قران خارق العاده 


۱و ۲ - بحار الأنوار: ۱۲۸/۹۲ 


1۷۹ جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


است» بر نیت محمد -صلّی الله عليه واله_ دلالت می کند؛ زیرا آن کار عدای 
متعال است» پس بر نبوت آن حضرت دلالت می کند و معحزة اوست. و اگر کار 
پیامبر باشد درحالی که او به خاطر خارق العاده بودن فصاحتش قادر بر آن نیست» 
علاوه» خداوند در آن» علوم خارق العاده‌ای هم قرارداده است و هنگامی که 
فرمایش آن حضرت را فهميدیم که قرآن از جانب خداوند است نه از جانب او این 
سخن را می پذيريم نه حرف دیگر ر . 


اعجازقرآن در لفظ ومعنا 

قول سوم و چهارم از فرمایش خداوند متعال که گفته است: «ولکان من عند غر 
الله جوا فيه اختلافاً کثیرآ»۳» گروه اقل این فرمایش را برمعنای قرآن حمل 
کرده اند و گروه دوم آن را بر لفظ» و آیۀ شریفه شامل هر دو می باشد. 

پس بنا بر هر دو قول» قرآن می تواند معجزه باشد (هم لفظاً و هم معناً) چون 
تناقض و اختلاف به صورتی که مخالف عادت باشدء در آن وحود ندارد(۳. 


اعجازقرآن در اخباراززغیب 

اما کسی که وجه اعجازقرآن را «اخبار از غیب» می داند» پس شک و 
شبهه‌ای در این نیست که معجزه است» ولی این جیزی نیست که با آن قصد 
معارض طلبیدن داشته باشد؛ چون بسیاری ازقرآن خالی از اخبار ازغيب است و 
همچنین تحدی به یک سور معین قرارنگرفته است"* [پس قرآن کلاً معجزه است 
نه فقط آن سوره‌ها و آیاتی که مربوط به اخبار ازغیب است. وال اعلم ]. 


اعجازقرآن درنظم 
اما کسانی که گفته‌اند قرآن کریم به خاطر اختصاصش به یک اسلوب 


۱-مدرک سایق. ۳ و 6 همان مدرک . 


۲ - سورة تسا آي Af‏ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید « کے 


مخصوص وغیر معهود معحزه استء ولی نظم بدون فصاحت نمی تواند مطلقا حهت 
اعجاز قران باشد؛ چون درنظم تفاضل واقع نمی شود» این سخن می تواند کافی 
باشد؛ چون در قبلی می توانست عادتاً مشارکت واقع شود" )؛ جنانجه روشن گردید. 


اعجازقرآن درنظم وتألیف 

اما کسی که گفته است «نظم و تألیف قرآن» که از بندگان محال است» 
معجزه می باشد؛ مانند آفریدن جواهر و رنگها که محال است» این سخن اگر کلی 
گفته شود باطل است؛ زیرا ما بر تمام حروف قدرت داریم و کلام هم تماما از 
حروفی که هر متکلمی بر آن قدرت دارد» ترکیب يافته است. 

اما «تألیف» پس اطلاقش برقرآن مجاز است؛ زیرا حقیقت آن در احکام است 
و منظور در قرآن این است که دنبال یکدیگر واقع شوند» اگر مراد این باشد» این را 
مردم نمی توانند؛ چون آنان فاقد علم فصاحت و فاقد ایقاع حروف هستند نه اینکه 
محال باشد؛ جنانجه غیر شاعر نمی تواند شعر بگوید؛ چون از آن آ گاهی ندارد نه این 
که ار قدرت او حارج بوده و محال باشد وهروقت محال بودن این» به فقد علم 
برگردد» این حطای درعبارت است نه معنا. 


صرف و اعتراض بر صرف وپاسخ آن 

توضیح اینکه: اگر فقط فصاحت خارق العاده بود» باید میان آن و شیواترین 
سخن عرب تفاوت شدیدی که بین ممکن و معجزه وجود دارد. داشته باشد و فرق و 
فاصلة این دی مشتبه نمی شد چنانچه ميان دو کلام فصیح, مشتبه نمی شود» اگر 
چه فرقی مانند ممکن و معجزه ندارند. مگر نمی بینی فرق میان شعر طبقة اول از 
شاعران با شعر محدئین که با اولین نظر فهمیده می شود؟ و نیاز نداریم در تشخیص 
این فرق به کسی که درفصاحت به نهایت رسیده است» رجوع کنیم. 


۱ - بحار الأنوار: ۰۱۲۸/۹۲ 


۸ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


دانستیم که ميان این دو: شعر فرق عادی و خارق العاده نیست» وقتی که این 
ثابت شد و ما نتوانستیم میان کلمات قصار سوره‌های بلند و میان فصیحترین شعر 
عرب فرق بگذاریم ومیان دو کلام» آن تفاوتی که قبلاً ذکر کردیم ظاهر نشد» پس 
برای چه فرق کم حاصل شد ولی فرق زیاد حاصل نگردید؟ وبرای‌چه‌باتقارب, 
اشتباه برطرف شد ولی با تفاوت برطرف نشد؟ 


اعتراضات بر صرف 

اعتراضات بر صرف فراوان است: اینکه گفتند: فرق ميان فصیحترین کلام 
عرب وقرآن» مختص بود به فصیحانی که به معارضه خواسته شدند» پاسخش این 
است که اگر این فرق به آنان اختصاص داشت با این که تفاوت زیادی با قرآن 
داشتند» به غیر آنان نیز می تواند باشد و خلاف آن را دانستیم. 

اما کسی که فرق میان اشعار جاهلیت و اشعار جدید را انکارمی کند» ا گر مورد 
خطابش را عوام الناس قرارمی دهد که در آن حرفی نیست ولی اگر به کسانی که 
فصاحت را می فهمند اشاره کند» این بر آنان مخفی نیست. 

اک کین کوین «صرف» از چه چیزی واقع شد؟ خواهیم گفت: صرف از 
اینکه آنان را بازداشت تا کلام و سخنی بیاورند که مساوی قرآن یا قریب به آن 
در فصاحت و طریقۀ نظمش باشد. هر کس که می خواست با قرآن معارضه کند» 
فصاحتش سلب می گردید؛ زیرا علومی که به وسیل آنها قدرت پیدا می کرد» طبق 
عادت, ضرورتاً از قعل خداوند است بنا براین» اگربا شعرمنظوم با آن معارضه 
می کردند» این معارضه محسوب نمی شد. و شاهدش این است که پیامبر اکرم 
معارضه را مطلق گفت. نه به شیوهٌ حاص و به این جهت که مطلق گذاشته است 
آنان در معارضه با یکدیگر, با فصاحت و طريقة نظم معارضه می کردند. 

از این رو هیچ وقت خطیب, شاعر را به معارضه نمی طلبید و نه شاعر خطیب را. 
و اگر در منظور او شک می کردند» سوال می نمودند و چون نپرسیدند. معلوم است 
که غرضش را فهمیده‌اند و اگر نمی فهمیدند با شعربا او معارضه می کردند که 


۷۹ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید 
فصاحتش از قرآن زیاد بو این روشن است که قرآن به یک نظم مخالف با سایر 


برهان «صرف» در اعجاز قرآن 

چیزی که دلالت می کند بر اينکه اگر اعجازقرآن «صرف (بازداشتن)» نبود 
می‌توانستند با قرآن معارضه کنند این است که وقتی ثابت گردید که در کلام فصیح 
آنان جیزی است که خیلی به قرآن نزدیک است و درنظم هم برتری و تفاضل 
نیست» پس دو شاعر باید دریک نظم مشترک باشند ویکی بر دیگری زیادی 
نداشته باشد اگر جه در فصاحت مختلف باشند. 

وقتی که در نظم برتری نیست باید گفته شود: برتری در سابق بودن است و این 
اقتضا می کند که هر کس به شعر و وزنی ازوزنهای شع ابتدا کرده» معجزه آورده 
است و این باطل است. وعادتاً بر کسی که به نظمهایی قدرت دارد, یک نظم 
سخت نیست و در این به علم زیاد نیاز ندارد؛ چنانچه در فصاحت دارد» پس کسی 
که بر کم قدرت دارد بر زیاد و طولانی هم قادر است اگرچه بر سبیل تشبیه باشد و 
اگرچه سخنش از فصاحت باشد» پس در نظم برتری واقع نمی شود. 


بطلان برهان «صرف» 

اعتراض بر این (قول سابق) از جند جبت است: یکی اینکه آنان گفتند: این 
سخن شما قرآن را از معجزه بودن خارج می سازد؛ زیرا بنا بر این مذهب. معجزه 
بودن از حپت «صرف» است و این خحلاف اجماع مسلمانان می باشد. 

پاسخ این مسئله اختلافی ات و نمی شود دران ادعای اجماع کرد علاوه 
معنای معحزه در عرف» غیر آن است که در لغت می باشد. و مراد از معحزه در 
عرف؛ یعنی جیزی که در دلالت کردن معحزه بر صدق کسی که آن در دست او 
ظاهر شده» بهره ای باشد. 

وقرآن نزد کسی که قائل به «صرف» می باشد همینطور است و می شود به آن 


۰ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


معجزه گفت وعوام الناس این را انکارمی کنند که کسی بگوید: قرآن معجزه 
نیست؛ یعنی بر صحت نبوت دلالت نمی کند و بندگان هم بر آن قادر هستند» اما 
اينکه معجزه است به معتای خارق العاده بودن آن» این به عالمان مبرّز مربوط است. 

افزون براین» اگرعلت اعجاز قرآن را فقط فصاحت بدانیم» قبح لازم می آید؛ زیرا 
آنان می گویند: کسانی که ازعرب وعجم بر کلام و سخن گفتن قدرت داشته 
باشند» بر آوردن مثل قران قادر خواهد بود» در حالی که برای او علومی مثل فصاحت 
قرآن وحود ندارد. 


اعتراض به برهان «صرف» 

اگر اعجازقرآن «صرف (بازداشتن)» باشد؛ این اشکال پیش می آید که جرا 
خداوند قرآن را در کمترین فصاحت قرار نداد تا اینکه در باب اعجان عحیب باشد 
(یعنی هم اقل فصاحت باشد و هم نتوانند مثل آن را بیاورند). 

پاسخ اینکه: اگر اینگونه می کرد ممکن بود» ولی مصلحتی است که اقتضا 
می کند قرآن بر همان فصاحت خود باشد و از آن کم نشود. و در باب معجزات لازم 
نیست که کاری عجیب باشد بلکه آنجه را که مصلحت است انجام می دهد بعد از 
اينکه دلالت بر اعحاز در آن قائم باشد. 

سپس این اشکال پیش می اید که جرا خداوند متعال قرآن را فصیحتر از آنجه 
هست قرارنداد؟ پس هرچه گفتند همان پاسخ ما خواهد شد از آن سژال. و کسی 
نمی تواند بگوید ورای این فصاحت چیز دیگری نیست؛ زیرا غایتی که کلام فصیح 
به آن منتهی می شود» غیر متناهی است(؟. 


اعتراض دیگر به برهان «صرف» 
اعتراض دیگر اینکه: اگر اعجاز قرآن در «صرف (بازداشتن)» باشد» این بر 


۱-بحارالتوار: ۱۳۰/۹۲ 


۸۱ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید 


فصیحان عرب مخفی نمی ماند؛ زیرا آنان باید درمعارضه خواستن می فهمیدند که 
قادر هستند» ولی الآن برای معارضه ناتوان شده اند» در حالی که ظاهراً از آن اعراض 
کردند» پس جگونه گردن ننهادند؟ 

پاسخ اینکه باید می فم‌میدند جیزی را که قدرت بر آن داشتند» ولی قادر بر ان 
نیستند اما امکان داشت آن را به اتفاق و سحر و عناد نسبت دهند. 

این شبهه را هم ما داریم که می تواند برای آنان رخ دهد و آن اینکه وقتی عربها 
فهمیدند که فصاحت قران خارق العاده است پس جه شبهه ای باقی ماند و چرا 


اطاعت نکردند؟ پس هر پاسخی که بدهند» همان پاسخ ما خواهد بو ". 


شیادت متقدمین عرب برفصاحت قرآن 

و [همچنین] اعتراض کرد اند پس گفته اند: اگر فصاحت قرآن خارق العاده 
نبود, پس جرا گذشتگان عرب بر فصاحت آن شهادت داده‌اند؟ مانند ولید بن مغیره 
و کعب بن زهیر و اعشای بزرگ که خواست مسلمان شود ولی ابوجهل مانع گردید و 
او را گول زد و گفت: اگر مسلمان شوی شرابخواری و زنا بر تو حرام می شود! واگر 
فصاحت قرآن آنان را به تعب نیاورده بود و از آن اطاعت نمی کردند. 

پاسخ اینکه: تمام آنچه فصیحان به بلاغت قران شهادت دادند» در جای خودش 
بوده و کسی که قائل به «صرف» است مزیّت قران را درفصاحتش انکار نمی کند 
و فقط می کوید: این فصاحت خارق العاده و معجزه نیست» پس در سخن فصیحان 
و شهادتشان جیزی نیست که موجب بطلان «صرف» بشود و داخل شدن آنان هم 


در اسلام به حاطر تعحب و عجز آنان است و این همان «صرف» است. 


فلسفة گونا گون بودن معجزات پیامبران(ع) 
می گویند: خداوند متعال معجزة هر پیامبری را از جنس چیزی که قومش در آن 


۱- بحار الانوار: ۰۱۳۰/۹۲ 


۹۸۲ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پیشرفت کرده اند قرارمی دهد؛ چنانچه در زمان حضرت موسی -علی نبینا وعلیه 
السّلام- سحر بر مردم غالب آمده بود و خداوند هم معجزة او را از این قنیل قرار داد و 
در دست ان حضرت «عصا» را به «مار» تبدیل نمود و برای او «ید بیضاء» و 
معجزات دیگری قرار داد» پس آن اقوام فهمیدند که این سحرنیست وبه او ایمان 
آوردند. 

و همینطور در زمان حضرت عیسی -علیه السلام- طب غالب بود و معحزة او نیز از 
این قبیل بود و خداوند به دست او مرده را زنده نمود و کور و مرض پیسی راشفا داد. 
از این رو مردم آن زمان فهمیدند که با «طبٍ» نمی شود به این کارها دست یافت 
لذا به حضرت عیسی -علیه السلام- ایمان آوردند. 

و درزمان حضرت محمد صلی الله علیه وآله۔ فصاحت و بلاغت غالب گردیده 
بود تا اينکه فقط با آن به یکدیگر تفاخرمی کردند» خداوند متعال هم معجزة پیامبر را 
در فصاحت قرار داد و قرانی بر او فرستاد که فصیحان فپمیدند که این از جنس 
کلام بشرنیست و به آن ایمان آوردند. 

از این رو فصیحان و شاعرانی مانند قیس بن زهیر و کعب بن زهیر آمدند و ایمان 
آوردند. و «اعشی» هم آمد و رسول خدا -صلی الله عليه وآله_ را به قصیدة معروفش 
مدح کرد و خواست ست ایمان بیاورد» ولی قریش نگذاشتند و بدترین چیزها را که 
می توانستند در حق او روا می داشتند و می گفتند: اسلام» زنا و شرابخواری را برای 
توحرام و ممنوع می کند. 

او گفت: من پیر شدم و به زنا نیازی ندارم . آنگاه از او خواستند شعری را که در 
مدح ر پیامپر سروده است برای آنان بخواند او هم اینگونه خواند: 
الم تغتمض عيناك ليلة ارمدا وبت کما بات السلیم مسهّد! 


۱ ۲ ۲ 0 
نبیایری مالا نسرون وذکسره اغار لصمری فى البلادوانجدا 


۳ 
نی آنا چشمانت بخاطر درد شب به خواب رفته است و مانند (انسان) گزیده شده پیدار 
مانده است؟ پیامیری که می بیند چیزی را که شما ان را نمی پینید ونام او در کشورها بزرگ 


گردیده و غور کرده است». 


۸۳ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید 


قریشیان گفتند: اگر این را بخوانی پیامبر از تونمی پذیرد» کوشیدند تا اينکه 
مانعش شدند. اعشی گفت: به یمامه می روم و امسال را در آنجا می مانم» رفت و 
مدت کمی زندگی کرد و از دنیا رفت. از شقاوت در دنیا و آخرت و بدی قضا و قدر 
به خدا پناه می برم و درود و سلام بر سید و آفای ما محمد وبر آل او باد 

«لبید» نیز آمد و به پیامبر ایمان آورد و برای احترام به قرآن» شعر گفتن را ترک 
کرد و به او گفتند: دو بیت قصیده‌ای که گفته‌ای آنها چه شدند؟ 
ان تقوى رتناخيرنفل وباذن الل ريشى والعجل 

و همجنین آنچه گفته ای: عفت الديار محلها فمقامها.. 

درپاسخ گفت: خداوند به عوض آنہا سور بقره و آل عمران را به من داده 


است . 


تفاوت معجزه با حیله» سحرو جادو 

می گویند: کسانی که دراد ین باب با ما مخالفت کرده‌اند گفته اند: راه 
شناخت نبوت و پیامبر منحصر در معجزه نیست و گمان کرده اند که معجزه با حیله و 
شعبده و سرعت دست» مشتبه می شود پس نمی تواند راه شناخت نبوت باشد! این 
سخن باطل است؛ زیرا وقتی این سخن صحیح است که ميان معجزه وحیله تفاوت» 
امکان نداشته باشد, در حالی که ما فرقهایی رامیان این دو بر می شماریم: 

۱ - «معحزه» از جنسی است که بندگان نمی توانند به آن قدرت پیدا کنند؛ 
مانند تبدیل کردن عصا به مار و زنده نمودن مرده و غیر اینہا. 

۲- «معجزه» احتیاج به آموختن ندارد» برحلاف «حیله» که نیازمند وسائلی 
می باشد. 

۳ «معجزه» نقض عادت می کند برخلاف «حیله» که ناقض عادت نیست. 

٤‏ - ((معحزه» به آلت و وسائل نیاز ندارد به خلاف «حیله» که نیاز دارد. 

۵ - «معحزه» نزد کسی که اهل این باب باشد ظاهر می شود و برای ترویج و 
تبلیغ آنہاست» در حالی که «حیله» نزد کسانی ظاهرمی شود که اهل اسلام 
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آوردن و ایمان نیستند. 

اگر کسی از مخالفان ما بگوید: محمد صلی الله علیه وآله-نعوذ بال پیامبر 
نبوده چون معجزه نداشته است!! پاسخش این است که: ما ضرورتاً می دانیم که آن 
حضرت ادعای پیامبری کرده چنانچه می دانیم در مکه ظمور نموده و به مدینه هجرت 
کرده و ازعربپا خواسته است که اگر بتوانند با قرآن معارضه کنند و مدعی شده 
است که قرآن از تمام سخنان آنان برترمی باشد و این هم یک نوع معارضه خواهی 
است. و آنان می دانستند که اگر بتوانند با قرآن معارضه کنند, دعوت پیامبر را باطل 
می کنند» پس به خاطر اینکه نتوانستند وضعیف بودند» با قرآن معارضه نکردند؛ جون 
قران ناقض عادت است. و این مقتضی این است که قران «معجزه» باشد و بر نبقت 

پیامبر- -صلی الله عليه واله_ دلالت کند. 

و اگر کسی بگوید: به خاطر اینکه جاهل بودند نتوانستند با قرآن معارضه کنند, 
نه اینکه چون عاجز بودند» در جواب می گوییم: معارضه میان آنها متعارف بود 
چنانچه امریء القیس با علقمة بن عبدة الطبیب معارضه کرد و شعر او را نقض نمود 
و راه و روش معارضه را کود کان نیز می دانند» پس چگونه زیرکان عرب از آن غافل 
بودند. 

اگر گفته شود: راه معارضه را به خطا رفتند چنانچه در پرستش بتان خطا کردند. 
ویا اینکه قرآن شامل اخبار از گذشتگان است و آنان اهل این کار نبودند» درپاسخ 
می گوییم: : میان پرستش بتان و معارضه» فرق است؛ زیرا پرستش نظری است و 
می شود در آن خطا کرد ولی معارضه کردن از بدیهیات است و خطا در آن روا 

اما اخبار از گذشته, پیامبر از آنان خواست که مثل آن را بياورند و آنان باید 
می آوردند و معارضه می کردند» آنان هم در این راه قدم برداشتند وداستانهایی را 
پیدا کردند و خواستند به مقابله با قرآن برخیزند و همچنین یمود و نصارا اهل قسّه و 
داستان بودند و باید مشرکان می رفتند و داستانها را از آنان یاد می گرفتند و با آنان 
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به معارضةً قرآن بر می خاستتند و کوشیدند که این کار را بکنند ولی نتوانستند. 


اعجازقرآن درنقض عادت 

اگر گفته شود: قرآن نمی تواند معجزه و دلیل نبوت باشد از جپت اینکه ناقض 
عادت است؛ چون ممکن است عرب» فصیحترین مردم باشند و در میان آنان عده‌ای 
باشند که فصیحترین عرب باشند و درمیان آن عده هم کسی باشد که از همة آنان 
فصیحتر باشد» وقتی که سخنی را آورد هیچکدام نتوانند مانند آن را بیاورند و این 
دلالت نمی کند که آن شخص پیامبر است. 

در پاسخ می گوییم: این صحیح نیست؛ زیرا نمی تواند در فصاحت سخن کسی 
به مرتبه ای برسد که دیگران مانند آن و نزدیک به آن را نتوانند بیاورند و اگر سخنی 
را آورد که دیگران مغل یا نزدیک به آن را نتوانستند بیاورند» این باید «معجزه» 
باشد» پس این مثال درست نیست وا گراتفاق بیفتد» بردرستی گویندة آن‌دلالت‌می کند. 

پس اگر گفته شود: اگرقرآن معجزه باشد (و بر نبوت دلالت کند) باید پیامبر 
مبعوث به سوی عرب و عجم باشد در این صورت لازم است که سایرمردم اعجاز 
قرآن را از جهت فصاحت درک کنندء در حالی که این برای عجمها ممکن نیست؟ 

پاسخش این است که: این حرف درست نیست؛ زیرا فصاحت منحصر در 
بعضی از زبانها نیستء عجمها هم می‌توانند اجمالاً این را درک کنند وقتی که با 
اخبار متواتر دانستند که بر محمد -صلی اله علیه واله قرآن نازل شده و عریبا را به 
معارضه خواسته است و آنان نتوانسته اند مانند آن را بیاورند» پس باید قرآن معجزه و 
دلیل نبوت باشد ولی عربها این را به طور تفصیلی می دانستند؛ چون قرآن کریم به 
زبان آنان نازل شده است و علم اجمالی دراين باب کافی است. 

و باز می گوییم: قرآن از جہت ناقض عادت بودن «معجزه» است؛ زیرا عادت 
اینگونه نیست که یکی از فصیحان برود و بیاموزد و آنگاه بر دیگران برتری جوید و 


۱ - بحار الانوار: ۰۱۳6/۹۲ 
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آنان نتوانند سخنی نزدیک به سخنان او را بیاورند و هنگامی که آوردند این 


((معحزه) فاش 


اعجازقرآن درفصاحت ونظم باهم 

می گویند: a‏ 
و هم درنظم بوده» این است که ما می بینیم پیامبر آنان را مطلقا به معارضه خواست 
و استثنا و تخصیصی نزد» پس از جانب خداوند متعال فرمود: «قل لشن اجتمعت آلانس 
ال على ناو یی هذا المرآن لا اون ونيد وؤ كان بَعضُهُم یفص ظهير. 

و همچنین خداوند متعال فرمود: : «وان کم فی رنب ما تما علی غندنا اوا بشورة 
من مل ۳ 

و مردم از آن حضرت نپرسیدند: آیا منظور پیامبر از معارضه خواستن فقط در 
فصاحت است یا درنظم تنها یا درهردوویا درغیر این دومی باشد؟ پس آنچه 
درک می شد گفت و تردیدی هم نبود؟ زیرااگرآنان شک شک می کردند» می پرسیدند 
ولی این کار را نکردند مگر اینکه آنان معارضه داشتند و میانشان معروف بود. 

قبلاً فهمیدیم که عریبا با هرفتی» با همان فن معارضه می کردند» از این رو 
هیچ وقت «شاعر» با «خطیبی» که نمی توانست درمقابل شعر او شعر بگوید, 
معارضه نمی کرد و نه خطیب با شاعر. و هر کس با نظیر و مانند خویش معارضه 
می کرد و معارضه کننده هم قانع نمی شد مگر اینکه مثل و مقابلش را بیاورد؛ مانند 
معارضة جریر با فرزدق و جریر با اخطل» وقتی که این عادتشان بود» بايد همانطور 


معارضه می کردند. 
مطلق بودن معارضه خواهی قرآن کریم 

اگر گفته شود: : صحیح است که عادت عرب بر آنچه ذکر گردید تعلق گرفته 
-٩‏ همان مدرک . ۳- سورد بقره» آیة۲۳. 


۲-سوره اسری» آیة۸۸. 


AY 
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است ولی نجه اشکالی دارد که معارضه خواهی بر فصاحت باشد نه بر نظم به ویژه 
در فصاحت می شود از یکدیگر برتری جست» وقتی که این بی اشکال باشد چه 
بعدی دارد که پیامبر اکرم آنان را تنما در فصاحت به معارضه طلبیده باشد نه در نظم 
و قصدش را به آنان فهمانده باشد پس از این رو انان از او نپرسند. 

در پاسخ می گوییم: محال نیست که معارضه فقط در «فصاحت» باشد نه در 
«نظم»» اما این را از آن جہت منع درقرآن کردیم که قران معارضه خواهی را مطلق 
گذاشته و آن را به صورتی خاص اختصاص نداده است. پس ما این اطلاق قران را 
بر آنچه مردم به آن عادت داشتند و انس گرفته بودند» حمل کردیم. 

اگرپیامبراکرم(ص)بافرمایش خود به آنان می فمماند که معارضه خواهی را به 
صورتی خاص مخصوص کرده است باید فرمایش آن حضرت به ما می رسید» ولی ما 
هیچ نقلی در این مورد نیافتیم. و اگر با قرائن یا با اشاره ای به آنان می فهماند» این 
هم باید به ما می رسید؛ زیرا آنچه اقتضا می کند که الفاظ و سخنان به ما پرسند» 
همان اقتضا می کند که قرائن و اشارات نیز به ما برسند» به ویژه حایی که مورد نیاز 
ناد 

مگرنمی بینی وقتی پیامبر اکرم (ص) نبوت بعد ازنبقت خو یش رانفی کرد» فرمود: 
«لا نبی بعدی» و مقصودش را به شنوند گان فهماند که هیچ پیامبری از بشر نیست و از 
كلمة «بعد» تمام وقتپا را اراده کرد» این قرائن و نشانه‌ها نیز مانند خود لفظ به ما 
رشب و ما همانند شنوندگان آن حضرت» مقصودش را فهميدیم و درعلم مانند آنان 
شدیم» و اینبا [که گفته شد هیچ دلیل و نشانه ای از آنما] درنقل و احادیث نیست» 
پس همین دلیل درستی سخن ماست. 

اگر معارضه خواهی تنها بر فصاحت بود نه نظم» مردم می توانستند با بعضی از 
شعرهای فصیح و سخنان بلیغشان» معارضه کنند؛ زیرا ما بدرستی فرق میان کلمات 
قصاں سوره‌های طولانی و سحن فصیح عرب را می دانیم. و این دلیل نزدیکی است 
که اعجاز را زایل می کند و عریبا این را بهترمی دانستندء پس باید معارضه 
می کردند ولی این کار را انجام ندادند؛ چون آنان می دانستند منظور از معارضه 


۸۸ 
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خواهی» هم درفصاحت و هم در نظم است و آنان این دو را با هم نداشتند. 

و اختصاص قرآن کریم به یک نظم خاص مخالف سایر اقسام کلام, واضحتر از 
این است که خود را به زحمت بيندازيم وب آن دلیل بياوريم» دلیل جای لازم است 
که شبهه باشدء ولی اینجا هیچ شبهه ای وجود ندارد. 


نظر سید مرتضی (ره) در تأیید برهان صرف 

سید [مرتضی ] می گوید: به نظر من معارضه خواهی» به فصاحت و نظم با هم 
بوده است نه به یکی از این دو. پس اگرمعارضه با شعری یا رجزی موزون و یا نشری 
که در آن روش نظم و فصاحت قرآن نیست» واقع شود معارضه بجا واقع شده است. 

پس صرف و باز داشتن بنا براین, اینگونه می شود که خداوند متصال از افراد 
بش تمام علومی را که با آن بتواند مثل فصاحت قرآن و نظم آن را بسازد, سلب 
کرده است. از این رو در سخن عرب به چیزی بر نمی خوریم که در فصاحت و نظم» 
به قرآن نزدیک باشد. 


ممتاز بودن نظم قرآن 

گفته اند: ما نظم داریم و نش «نظم» همان «شعر» است و بیشتر مردم قادر بر 
شعر نیستند. و خداوند متعال معحزهٌ پیامبرش را از نوعی قرار داده است که هر کس 
بر آن قادر است و برنوع انسان سخت نیست و این دارای وزن نمی باشد, پس 
حجت بر همه تمام است. 

و آنجه درعلم به «اعجاز نظم» بايد دانسته شود این است که: بداند مبانی 
کلام و اسباب فصاحت درلفظء کدام است و ترتیب آن چگونه می باشد و الفاظ 
چگونه با هم تباین دارند و فرق میا فصیح و فصیحتر و بلیغ و بلیغتر چیست. مقدار 
نظم و وزن و آنچه با آن نظم ازنشر شناخته می شود و فاصلة کلام و انتهای آن و 
ابتدای آن و انواع سخن و شعر را بداند. آنگاه به آنچه به او عرضه شده بنگرد تا بداند 
که آن از کدام نوع است؟ و چگونه بریکدیگر فضیلت دارند تا بداند که نظم قرآن 
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غیر از سایر نظمهاست*ومسیری است خارج از آنچه بدان عادت کرده‌اند از 
تحطبه ها و نامه ها و شعرو نثر و رجز و مخمس ومزدوج وعریض و فصیر. 

وقتی که در این تأمّل کردی و در آخر و ابتدا و آسانی الفاظ و جمع بودن معانی 
قران فکر نمودی که هر لفظی اگر تغییر داده شود ممکن نیست بتوانیم به عوض آن 
لفظی بیاوریم که از این لفظ موافق تر و به معنا دلالت کننده‌تر و جمع کننده فواید و 
زواید باشد» وقتی که این گونه شد» پس هنگام تال در همه اینهاء نظم لايق و 
معانی صحیحی که مانند آن در نظم این عبارت پیدا نمی شود هر چه هم بلیغ و 
خطیب کوشش کند» محقق می شود. 


خواص نظم قرآن 

١‏ ۔ نظم قرآن از صورت تمام نظمہا خارج است و اگر قرآن نازل نمی شد در 
قلب هیچ شخص فصیحی سخنی مانند آن تأثیرنمی گذاشت؛ چنانچه «عتبة بن 
ربیعه» هنگامی که قریش او را (برای شنیدن و تشخیص سخنان پیامبر-صلی الله 
عليه وآله) انتخاب کردند و پیامبر سور «حم سجده» را برای او حواند» وقتی که او 
برگشت گفت: انواع سخنان عرب را شنیده ام و این به هیچ کدام از آنها شباهت 
ندارد. اوچیزی‌را می گوید که در قلب اثرمی کند. 

و مانند آن سخن جن است که خداوند از آنان حکایت می کند و می فرماید: 
«اتا سَيغنا فا جبا تهدی الی لري . 

و هنگامی که شبیه و مانند قرآن را از نظمما پیدا نکردند» طمعشان از معارضه 
بریده شد. 

۲ خاصیّت دوم نظم قرآن» تاثیری است که در قلوب شنوندگان می گذارد و هر 
کس که مومن باشد به طرف او اقبال می کند و جذب می شود. حکایت شده است 
که مرد نصرانی از کنار کسی که قرآن می خواند عبور کرد و (صدای قرآن را که 


۱ سور جن» اي ۱ و ۲. 
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شنید) ی پرسیدند جه جیز تو را می گریاند؟ گفت: «نظم». 

۳-نظم قران پیوسته تازه اسټ و حسته نمی کند و کهنه نمی شود ولی کتابهای 
آسمانی گذشته از زیورنظم عریان هستند و اهل کتاب, برای کتابهای خود, 
«نظم» را ادعا نکرده اند. 

٤‏ - قرآن به صورتی است که یک بار به پیامبر خطاب می کند ویک بارهم به 

۵ -مانند قران در جامع بودن یافت نمی شود؛ چون در آن فراوانی و خلاصه بودن 
است که مانند دو صفت متضاد می باشند. 

- اجزای آن به یکدیگر مخلوط نشده‌اند وعادت بشربر این است که معانی 
کلام را تقسیم کند. 

۷ هرفضیلتی که درتأسیس زبان عربی نقش داشته باشد» درقرآن موجود 
است . 

۸ - وجود برتری میان بعضی ازاجزای‌سوره‌ها و جزء بهتر و برتن ميان سوره‌های 
کون کون ظاهر می شود؛ چنانچه در «تورات»» ده کلمه وجود دارد که شامل وصایا 
می شود و به خاطر ارزشمند بودن آن کلمات. به آنپا سوگند می خورند. و همچنین 
در «انجیل», جهار صحیفه است و در «زبور» حمدها و تسبیح‌هایی است که در 
نمازشان آنہا را می خوانند. 

٩‏ - درقرآن آنچه مردم به آن نیاز دارند از اصول و فروع دینشان و از اشارةٌ بر 
عقلیات و اقامة برهان بر ملحدین و براهمایان و دوگانه پرستان و منکرین بعشت و 
طبیعیین, با مختصرترین و رساترین کلام وجود دارد. و نیز در آن انواع اعراب و انواع 
لغت عریی و حقیقت و مجاز و حتی «طب» هم موجود است؛ چنانچه می فرماید: 
« لوا واشزیوا ولا ترفنوا() که پایه و اساس طب همین است. و در آن محکم و 
متشابه و ناسخ ومنسوخ است و قرآن کریم برتمام کتب آسمانی گذشتگان نگهبان 


۱- سورة اعراف» ای ۳۱. 


۹۱ 
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است. 

۰ - نوعی نظم درمیان همة اجزای‌قرآن وجود دارد که در آن هیچ گونه اختلاف 
و تفاوتی پدید نمی آید. و علاوه از اینپاء خواص بسیاری هم دارد. 


حکمت کلام موجز ومفضل درقرآن کریم 

اگر گفته شود: چرا تمام الفاظ قرآن از الفاظ مختصری که سخن را زیباتر 
می کند تشکیل نیافت تا کلام خداوند خیلی زیباترو بهتر باشد و خداوند متعال هم 
بر این مطلب توانایی دارد در حالی که غیر او ندارند؟ 

در پاسخ می گوییم: این برمی گردد به اینکه بگوییم چرا تفاوت میان اشیا 
از بین نرفته تا همه یکی شوند؟ و چگونه بعضی از فرشتگان بر بعض دیگر برتری 
دارند؟ هر وقت این گونه باشد تفاوتی میان اشیا دیده نمی شود و هیچ چیز از ضد 
آن شناخته نمی گردد. و نیز اگر کلام خدا این گونه باشد به صورت معمّا درمی آید 
ولت سادگی و اسانی آن از بین می رود و دیگر راسخین درعلم بر دیگران برتری 
نمی یابند. و علاوه بر این» خداوند متعال عالم است و می داند چگونه بر کسانی که 
پیامبر را به سوی آنان فرستاده لطف کند. پس این لطف همانطور است که قرا ر داده 
دار نیو مگر آطت سیک 


صورتی دیگر برای صرف 

صورت دیگری برای صرف (بازداشتن) ذکر می کنیم و آن این است که: اگر 
عدم معارضة مردم به خاطر بازداشتن خداوند نبود و آنان به جهت اینکه قران بر تمام 
سخنان آنان برتری دارد و در جزالت از سخن گذشته از معارضة آن چشم پوشیده 
باشند» در این صورت به هر حال لازم بود آنان معارضه ای کرده باشتد؛ زیرا عریها 
سخت مورد خطاب قرار گرفتند در تحدی و با فشار و زدن» به راه راست توجه داده 
شدند. 


و هر وقت فصاحت آنان فزونی می یافت و می توانستند سخنشان را با قران 
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مقایسه کنند, می‌فهمیدند که میان آنان برتری پدید آمده است نه میان دیگران» پس 
چه کسی آنان را از این روششان پایین آورد و از درجه و مقامشان تنزل داد؛ چون 
آنان غیر از عام مردم بودند که فصاحت را نمی شناسند و به سخن عربی مأنوس 
نیستند. و از اهل زمان ما نمی توانند کلام فصیح را بشناسند و بر بر آنان مواضع مختلف 
قرآن مشخص نیست, نمی توانند میان سخن زیبای عربی را از غیرعربی بشناسند و 
غرایب قرآن را بدانند. 

پس چه چیزی آنان را باز داشت از اينکه نتوانند با اشعار فصیحشان و کلمات 
نثرشان با قرآن مقابله کنند و ادعا نمایند که آنان در فصاحت مثل قران یا زائد بر آن 
هستند؟ على الخصوص حایی که مخالف این طریقه اعا می کند معارضه خواهی 
فقط بر فصاحت بوده نه نظم و نه پرمعانی دیگری که در اینجا اعا شده است. 

پس مساوی است که معارضه با نظم و شعرشده باشد ویا با نش پس چه کسی 
در این اڌعا حکم بوده؟ عته‌ای از فصیحان یا اغلب آنان دشمنان پیامبر و مخالف 
آن حضرت بودند و دعوت ایشان را رد می کردند و جلو حجّت او را می گرفتند. به 
ویزه در ابتدای بعشت و پیش از استقرار حخت و ظہور دعوت و قبل اززیاد شدن 
موافقین پیامبر و مپاجر و انصار. 

و این امر انجام نگرفت الا اینکه اگر این دعوی حاصل می شد» هرآئینه رد 
می گردید. با تکذیب نمودن فصحاء که در جنگ با پیامبر-صلّی الله علیه وآله۔ 
بودند» لکن اشتباه حاصل می شد و شبهه واقع می گردید برای تمام کسانی که 
همسنگ آنان نبودند از استحایت کنندگان آن دعوت و منحرفین از آن. 

سایر طوایف مردم از فارس و ترک و رومی و غیر اینها که از زبان عربی بمهره‌ای 
نداشتند, هنگام مقابله اتعاها در اينکه معارضه واقع شده یا نه؟ و هنگام تعارض 
اقوال در اينکه ایا توانسته است معارضه کند یا نه؟ اینها شبهه را تأکید و مشکل را 
زیاد می کند و رسیدن به واقع و حق را مشکل می سازد؛ زیرا وقتی ناظر دید که اکثر 
اصحاب فصاحت. اعا می کنند معارضه واقع شده و عده‌ای دیگر از آنان این را 
انکار می کنند, در این دو قول شک می کند و می تواند هر کدام را تصدیق ویا 


۳ 
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تکذیب نماید. پس بعد از این از معجزه چه چیزی باقی می ماند؟ و اعجاز هم تمام 
نمی شود مگر اينکه قطع ویقین پیدا شود که معارضه کردن بر آنان سخت بوده و 
نتوانسته اند معارضه کنند یا سخنی نزدیک به آن پیاورند. و این هم حاصل نمی شود 
مگر بعد از اینکه علم حاصل کنیم که معارضه واقع نشده است در حالی که انگیزه 
زیاد بوده و اسباب قوی نیز وجود داشته است» ولی هیچ عاقلی نتوانسته است به 
معارضه برخیزد و هیچ متدینی به آن کمک نکرده است. 


علت عدم معارضة اعراب با قرآن کریم 

پرهیزگاری وحیاء عرب را از این کار باز نداشت؛ زیرا آنان هیچ پرهیزگاری و 
حیا را رعایت نمی کردند حتی از فحش و بدگویی هم فروگذاری نمی نمودند و از 
افترا بستن هم حیانمی کردند و در این ميان چیزی نبود که حجت باشد و نه 
شبهه ای وجود داشت, بلکه این از شدت عداوت آنان کشف می کرد و سرگردانی . 
آنان را واداشت تا چیزی را که نزد آنان قبیح بود تحسین کنند واضطران موجب شد که 
یکی از آنان داستان «رستم و اسفندیار» را آموخت و آن را برای مردم می گفت و 
مردم گمان می کردند که او توانسته است با قرآن معارضه کند! و منظور از معارضه 
خواهی همان قصه‌ها و اخبار هستند درحالی که به درجۀ معارضه نرسیده بودند و 
می توانستند رفع شبهه کرده و از آن رو بر گردانند. 

و اخلاق آنان اگرجه سنگین بود» ولی حالی که آنان داشتند بزرگ شدن 
شخص کوچک بود و کسی بود که از خواری به عزت می رسید» علمش خشک 
می شود و شهوتش دورمی گردد و به آنچه قبلاً ممکن نبود اقدام می کند. کسی 
نمی تواند ادعا کند که این را عرب نمی دانستند و اگر به ذهن آنان می رسید انجام 
می دادند» ولی به فکرشان نرسیده بود؛ زیرا آنان از هوش و زیرکی» بپرة زیادی 
داشتند و از حقه‌های نافذی با اطلاع بودند سهل است از اينکه خود حیله نکنند. به 
ویژه با نیاز و احتیاج به آن که نیاز» حیله را توجیه می کند! با زیادی زکاوت و 
خوبی ذهنی که آنان داشتند؟ 
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این از غفلتهای قبیحی است که آن مردم از آن» خود را تنزیه می کنند ولی 
خداوند آنان را به آن توصیف می نماید. 

و کسی که موافق اعجاز قرآن است این اعتراض را وارد نمی کند» بلکه کسی 
که دردین با ما مخالف است و حجت او را حیران کرده عرب را به غفلت متهم 
می کند و می گوید: شاید آنان نمی دانستند که معارضه موفق تر و پر منفعت تر است 
و راه دلیل درست و نزدیک است؛ زیرا آنان صاحب نظر و فکر نبودند و فصاحت 
کار آنان بود» ازاین رو به جنگ روی آوردند. 

وقتی که این اعتراض وارد شود ما یک صدا به او جواب می دهیم ومی گوییم: 
اگرعربها اهل فکر نبودند» دیوانة غافل نیز نبودند و معارضه با چیزی به مثل آن چیز 
از هر حجّت و دلیلی و فعلی رساتر است. و ممکن نبود عرب با هوش از آنچه عامَة 
مردم به آن عمل می کردند رو برگرداند و جنگ هم مانع از معارضه نبود؛ زیرا در 
جنگها می توانستند به جای رجزخوانی» با قرآن معارضه کنند و این برای آنان 
سودمندتر بود و این پاسخ کسی است که جنگ را مانع معارضه آنان دانسته است. 


طعنه‌های مخالفین بر قرآن 

گفته اند: در قرآن تفاوت است مانند آي «لا رفم ین قزم عسی اَن يووا یر 
نهْم ولا نساء من نساء سی یک خر مهُ»۳. که در اینجا تکراری است بدون 
فایده؛ زیرا با گفتن «قوم من فوم» نیازی به «نساء من نساء» نبود و «قوم»» 
«نساء» را هم شامل می شود» وقتی می گویند: «اینها قوم فلان هستند»» هم مردان 
و هم زنان طایفه را شامل می شود؟ 

پاسخ اینکه: «قوم» در لغت معنای حقیقیش «مردان» هستند و به زنانی که در 
میان آنان مرد نیست «قوم» گفته نمی شود. و مردان را به این خاطر قوم گفته اند که 
آنان قائم به سخت‌ترین کارها هستند و قائم مانند تاج رکه از«تجره» است و مسافر 


۱-سورهة حجرات اي ۰۱۱ 
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۰ ۶۱۰ ۰ ۶۰ ۳-4 
و ((سفره) ونائم و («نومه» وزائر و «زوره» ودلیل اين» شعر زهیر است که گفته: 


وما أدری وسوف اخال آدری آقوم آل حصن أم ناء 
یعنی: نمی دانم ولی گمان می کنم به زودی بدانم که آیا «آل حصن» قوم 
هستند یا زن. 


باز اشکال کرده‌اند و گفته اند: «الذین کانث آغیلهم فی غطاء عن ذکُری»( 
تفاوت است» چگونه منکن است چشم درپرده ای از ذکر باشد؟ بلکه این گوش 
است که می تواند پرده داشته باشد و نشنود. 

پاسخ اینکه: در اینجا خداوند متعال از چشم قلب را اراده کرده و دلیل اين» 
سخن مردم است که می گویند: قلب فلان کس کور شده یا قلبش کور است وقتی 
که جیزی را نقهمد. 

در قرآن نیز فرموده است: «ولکن تئمی لوب ای فی الصدُور پینائی قلب و 
کوری آن در باب دین یت از هدایت یافتن می شود» پس می شود 
گفت: قلب کور است اگر چه کوری درچشم است وم این ن آیة دیگر می باشد 
که گفته است: «وجعلنا على قلوبهغ آکنة ‏ بفقهُوة»”" > «اکنه» همان «پرده» 
است. 

از آیة «إنٌ الین آثوا و عیلوا الالحات مَبجعل هم الرَخمنْ ود۸ » پرسیده اند و 
گفته اند: وقتی کس دیگر را دوست دارد نمی گویند: «فلان کس برای فلان کس 
محبت قرار داده است» . 


پاسخ اینکه: خداوند اراده کرده است برای کسانی که عمل صالح انجام 


۱-یعنی: «کساننی که در چشمانشان پرده‌ای است و آن پرده مانم از شنیدن ذکر من می باشد» 
(سورةُ کهف . اي ۱۰۱). 

۲ يعنی : «اما قلب کورمی شود که در سیته است» (سورهٌ حجّ, آي 11 

۳ یعنی : «برقلبهای آنان پرده‌ای قرار دادیم از اینکه بشهمند»» (سورة انعام» این ۲). 

٤‏ - یعنی: «کسانی که ایمان آوردند وعمل صالح انجام دادند خداوند برای آنان به زودی محبت 


قرار خواهد داد» (سورة مریم آیف" .)٩‏ 
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می دهند» محبت آنان را در قلب سایر موّمنان قرار دهد. و معنایش این گونه می شود 
که: «من آنان را محبوب قلوب نموده ام». 

باز از آية «امْ دهم ایب فَهُمْ یَُن»" اشکال گرفته اند که از غیب نوشتن 
یعنی جه؟ در حالی که قریش بی سواد بودند پس جگونه آنان را نویسنده قرار داده 
است؟ 

پاسخ اینکه: معدای نوشتن و کتابت در اینجا حکم است؛ یعنی آیا نزد آنان علم 
غیب است که آنان حکم می کنند و می گویند: بر توغلبه می کنیم و توراطرد 
می‌نماییم وپیروزی با ماست نه با تو؟ و مانند این شعر «حعدی» است که 


می گوید: 

ومال الولاء بالسبلاء فملستم وما ذاك حکم الله اذ هویکتب"" 
یعنی «حکم می کند». مثل آن است این ای شریفه: «و کتبنا هم فيها اَن 

لس بالَفس»". 


ومانند فرمایش پیامبر به صاحبان دعواست که فرمود: «والذی نفسی بیده لا قضین 
فیکما بکتاب ال۳ ؛ یعنی «به حکم خدا»؛ زیرا منظورش رجم و عذاب پودء در 
حالی که این درظاهر کتاب خدا نیست. 

در آیات «وقل إت أا رامین کُما انا علی الُقتيمين الذین جعلوا لزان 
عضین» ۵ 
و «لَهغ رجات عند رهم وعفهرًورزن گرم کم آشرجت یل ین تنيت 


۱- یعنی : «ویا آنان علم غیب دارند و می‌نویسند» » (سورة طور آیة4۱). 

۲- یعتی : «دوستی چیست که به بلاء مایل می شود» این حکم خداوند نیست که او بنویسد». 

۳- یعنی : «برآنان نوشتیم (حکم کردیم) که نفس درمقابل نفس قصاص می شود», (سورمانده, 
آیذ۵؛). 

؟ - یعنی : «سوگند به کسی که جانم به دست اوست درمیان شما دونفر» با کتاب خدا (حکم 
خدا) قضاوت می کنم». 


۵ - (سورۂ حجر آیه۱-۸۹٩).‏ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید 


بالق" . 

و: «ولانم نغمیی عَليْكُمْ ولعلکم تهتذون كما آزسلنا»"» اشکال کرده و گفته اند: 
«کما» برای تشبیه دو جیز به هم می آید در حالی که در اینحا دو جیز وجود ندارد 
که به هم تشبیه شوند ‏ 

پاسخ اینکه: قرآن بر زبان عرب نازل شده و در آن حذف و ایما و اشاره هست» 
ایة «انا النذیر المبین» در آن جیزی حذف شده است کأنه خداوند فرموده است : «آنا 
النذیر المبین عذاباً مغلما آنزل على المقتسمین» پس «عذاب» حذف شده «وانذار» 
بران دلالت می کند جنانچه دراب دیگر فرموده است: «انَرکم صاعقه مثْلَ صاعقة 
عاد ونْمُود» اگر کسی بخواهد آن آیه را کنار این آیه بگذارد این گونه می شود: 
«انا النذیر المبین کما انزل علی عاد و ثمود». ومثل این است خیلی از اشعار عرب 
و کلماتشان که حذف شد‌اند. 

اما آية: «کما اخرجك رَبك من بيتك بالخق» وقتی که مسلمانان در جنگ در 
تقسیم غنیمت اختلاف کردند و با پیامیر مجادله نمودند» خداوند متعال این آیه را 
نازل فرمود: «یشتلونك عن ألاثفال قل تفا لله والرمول فاقوا الله واضلوا ذات نکم و 
آطیغوا الله وَسولة إن کُنتم مونین» )4 یعنی خداوند به هر کس بخواهد می دهد. و از 
این به بعد خدا و پیامبر را اطاعت کنید. این در اوصاف مؤمنین بود» آنگاه فرموده 
است: «کما آخرجلت و ین تتیك بالق وان فربقاً ین المزسنین لکارون» "4۳ یعنی 
چگونه هنگام خارج شدن کراهت داشتند هنگام تقسیم غنائم هم کراهت دارند. 

اما اي «ولَلکُم تهتدون» كما آزتلنا»؛ یعنی من نعمتم را بر شما کامل می کنم 
مثل فرستادن من پیامبری را به سوی شما که او را نعمت قرار دادم تا احکام را برای 
شما بیان کند. 


۱-سورفذانفال, ای و۵ . 6-سوره انقال اية ۱ 
۲-سوردیقره, ايه ۰ ۱۵و۱ ۰۱۵ . ۵-سورانفال آية ۱ و۵ . 
۳سورافصلت آیة۱۳. 


1۹۸ جلوه‌های اعجاز محصویین (ع) 


در بارة آية «وقالت ليود راب الله وقالت التصارى ل ال( اشکال 
کرده اند و گفته اند: درحالی که هیچیک از آنان این گونه نگفتند 

پاسخ اینکه: ۱ N‏ بنی اسرائیل را 
از آنا راند و آنان را به اسارت گرفت و تورات را نیز سوزاند که چیزی از آن باقی 
نماند. در میان اسیران «دانیال» پیامبر بود که خواب بخت نصر را تعبیر نمود و از 
این رو «بخت نصر» او را در بهترین منزل جا داد. عزیر تورات را برای یپودیان په 
عینه باز آورد هنگامی که بعد از مرگ بخت نصر به شام مراجعت کرد. 

پس طایفه ای از یبود گفتند که او پسر خداست نه همه یپودیها و این یک 
خاصی است که به صورت عام گفته شده. 

و در بارة آية: «فتبَذناه بالْعراء و وشوسقیی" اشکال کرده و گفته اند: این آیه 
حگونه با ايه دیگر که گفته است: : «آوا آذ داز تین رهب ره وه 0 
جمع می شود؛ زیرا این خلاف اوّلی است؛ چون در اولی مطلقا گفته است او را در 
بیابان انداختیم اما در دۆمی آن را مشروط نموده است؟ 

پاسخ اینکه: مصنای آن این است که اگر با اجابت کردن دعایش» به او رحم 
نکرده بودیم» او را در «عراء» 7 ی . و درحالت اول او را انداحته بود: 
«فاجتبية ره جع من الصالحین» 9 ولی خداوند او را با نعمت دادن از حانب خود 
تدارک کرد و او را درفضا انداخت ومورد مذعت نبود و او را برگزید وپیامبرش 
نمود. 

[تناقضی میان دو آیه نیست اگر چه در «نبذناه» مطلق بود] و در این حالت مورد 
ملامت نبود. [و در جایی دیگر انداختن را مشروط گفته و معنایش این است که اگر 
ترحم ما به يونس -علیه الَلام- نبود او را به صورت ملامت شده می انداختیم ] اگر 
چه این ملامت ملامت عتاب بود نه عقاب؛ زیرا او ترک اولی کرده بود. 


۱-سوره برائت» اة ۳۰. ۳- سورة قلم آیة 1٩‏ 
۲ سور صافات» اي 4۵ ۱. ٤‏ - سورة قلم» آي ۵. 


۹۹ 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجید 

در مورد آية: «واذ قال انراهیم لا بیه ار اشکال کرده اند و گفته اند: نام پدر 
ابراهیم در تورات «تارخ» است. درپاسخ گفته می شود: ممکن است دو نام داشته 
استء گاهی شخصی دو نام و دو کنیه دارد. ادریس در تورات «اخنوخ» است و 
یعقوب, اسرائیل و عیسی -علیه التلام- مسیح هم نامیده می شود. پیامیر اکرم .صلی 
الله عليه وآله- فرمود: «من پنج نام دارم: محمّد» احمدء ماحی» عاقب و حاشر». 

وگاهی هم ممکن است برای مردی دو کنیه باشد جنانچه گاهی ممکن است 
پرایش دونام باشد» حمزه دو کنیه داشت یکی «أبریملی و آبوعتبه» و صخربن 
حرب -پدر معاویه_ هم دو کنیه داشت: «أبوسفیان و بو حنظله». 

و گفته شده معنای «آزر» یعنی ای ضعیف! یا ای جاهل! و بعضی هم 
گفته اند: به معنای: یا یاورمن! و ای مصاحب من! و ای بزرگ من! است. بنابر 
این «آزر» صفت پدر ابراهیم می شود . 

اکثرعلما گفته اند: «آزر» عموی ابراهیم بود وعرب به عمو هم پدرمی گویند 
و صحیح هم این است که «آزر» پدر ابراهیم نبوده است. 

در مورد آية: «ولبُوا فی کفهم تلات مانة سنین و ازدادوا تشعا». بعد فرموده است: 
«فل الله عم پم نوا این سخنی متناقض است؛ زیرا خداوند متعال ابتدا مدت 
اقامت آنان را در غارمعین کرده و بعد فرموده است بگو که خداوند بهتر می داند که 
چقدر ماندند» در حالی که این را قبلاً معلوم کرده بود. 

پاسخ اینکه: مردم در مدت اقامت آنان اخشلاف کردند؛ جنانجه در تعداد 
آنان اعتلاف کردندء خداوند به ما فهماند که آنان تا «سیصد» ماندند بعد 
پرسیدند منظور از «سیصد»» سال است با ماه يا روژ؟ 

خدای متعال آیه فرستاد که منظوں سیصد سال است. سپس فرمود: نُه تا نیز 
اضافه نمودند ومن بهتر از اختلاف کنندگان می دانم که آنان چقدر مانده اند. 


ت ۳ 
۱- یعنی : «اپراهیم به پدرش آرر گفت»» (سورة انعام» ايةع ۷). 
۲ سورة کهف, اي۲۵ و ۰۲۰ 


۷.۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


در بارة آية: «یا لخت هاژون ما کان ابوك افره سو" در حالی که «(مریم» 
برادری به نام «هارون» نداشت. 

پاسخ اینکه: خداوند متصال از این کلام برادری نسبی را اراده نکرده است 
بلکه منظورش این است: ای شبیه هارون! و ای مانند هارون در صلاح. 

در میان بنی اسرائیل مرد صالحی بود به نام «هارون» و گاهی مردی به کسی 
می گفت: ای برادرم! ولی منظورش برادر نسبی نبود. و گفته می شود: این چیز, 
برادر این چیز است وقتی که هم شکل آن باشد و خداوند متعال هم فرموده است: 
«وما رهم ین آبة الا هی کمن اختها»(۳, 

اشکال کرده اند و چگونه قرآن می تواند بر آن نظمی که گفتید باشد و 
در آخرین درجة بلاغت باشد درحالی که در آن تکرا ار الفاظ است؛ مانند «فبأی آلاء 
ریما نکذ بان» و مانند آن» تکرار قصه‌هاست. 

پاسخ اینکه: تکرار چند جور است: 

۱ - تکرار در لفظ باشد نه درمعنا؛ مانند اينکه بگوید: اطاعتم كن و عصیانم 
ننما. 

۲- هم درمعنا و هم درلفظ تکرار باشد؛ مانند اينکه بگوید: عجَل! عجّل! 
یعضی هم در سر و هم در آشکار. وال ! وال ! یعنی هم در گذشته ۳ در آینده ۰و 
گاهی هم همۀ این تکرارها برای تأاکید معنا و مبالغة در آن است و گاهی هم اين 
تکرارها برای زینت دادن نظم و زیبا کردن آن است وناز به استعمال هر دو 
می باشد. 

چه بسا جیزی که با اختصار و حذف استعمال شد بر شنونده معلوم نمی شود . 
و اهل بلاغت» تکرار را در جایی مورد منمت قرار داده اند که در سخن زیادی باشد و 
هیچ فایده‌ای هم در برنداشته باشد و معنایی را تأکید نکند و لفظ ونظم را زینت 


۱-یعتی : « ای خواهر هارون! پدر تومرد بدی نبود» (سورةٌ مریم آیث۲۸). 
۲ -یعنی : «هیچ آیه ای به آنان نشان نمی دهیم مگر اینکه از حواهرش بزرگتر باشد»» (سورهزحرف» 
آیقم؛). 


۷5 


باب هیجدهم: ام المعجزات؛ قرآن مجيد 


ندهد. آگر این کی اعد بوده و لتومی شود. 

اما وقتی که یکی از این دوفایده را داشته باشد از بهترین ملحقات سخن 
منظوم می شود و مورد مذمت واقع نمی گردد و تکرار لفظ برای زینت نظم کاری 
است که هیچ بلاغت شناسی آن را انکار نمی کند و این در اشعار شاعران موجود 


اشت: 


باب نوزدهم: 


فرق ميان حیله ومعجزه 
اما بعد از حمد خدایی که برای تمام مکلفین میان حق و باطل فرق گذاشت و 
درود. بر محمٌّد و خاندانش آن کسانی که دین را اعاده کردند همانطور که زینت به 
سوی زن تارک زینت» اعاده شود. پس من آنچه را که با آن «فرق ميان حیله و 
معجزه» آشکار می شود ذکر می کنم و همچنین چیزی را که با آن «شعبده از خارق 
عادت» شناخته می شود و حقیقت دلالات و علامات برای هرصاحب نظر حقیقتجورا 
روشن می کنم و خدا توفیق دهنده و کمک کننده است. 


حیله و اسباب وآلات آن 
وچگونگی اسفادهازآنما وجبت اعجاز سجزات 

بدان حیله این است که صاحب آن طوری در ظاهر نشان دهد که آن گونه 
نیست و روش آن هم مخفی بماند؛ مانند گوساله سامری که درآن‌سوراخهایی قرار 
داد که باد به آن وارد می شد و صدا از آن شنیده می شد. 

از جمله اینکه با حرکات سریع به بیننده این گونه نشان دهد که حیوان را سر 
برید ولی در واقع سر او را نبریده است. بعد این گونه نشان دهد که او را زنده کرده 
است. و شبیه این جنس از حیله‌ها (««سحر» است. 

و معجزات انبیا و اوصیا از این جنس نیست؛ زیرا آنجه از معجزات نشان داده 
می شود در واقع همانطور هم هست. وعقلا هم می دانند که همینطوری است و در 

۷۰۲ 


باب نوزدهم: فرق ميان حیله و معجزه سس ۷ 


آن شک نمی کنند و در آن حهت حیله نیست؛ مانند تبدیل شدن عصا به مار. زنده 
کردن مرده و به سخن آوردن حمادات و حیوانات اهلی و درندگان و پرندگان که 
پیوسته بوده است و خبر دادن از غیب و انجام خارق العاده مانند قرآن در بلاغتش و 
باز داشتن مردم از آوردن مثل آن» اگر چه اکثرمردم با استدلال می دانند که قران 
معحزه است. و به این خاطر خداوند متعال در بارة قوم فرعون که معجزات حضرت 


موسی -علیه السلام- را دیدند فرموده است: «وجخدوا بها واشتبقنتها افنهم ظلْماً و 


وف (۱) 


علوا» 


برهانی قوی در اعجازقرآن 

اگر گفته شود جه جیز موجب انکار شما می گردد چنانچه دارویی باشد که اگر 
به شخصی مرده تزریق شود زنده گردد و اگر در میان عصا گذاشته شود مار شود و 
اگر حیوانی آن را بنوشد سخن گوید و اگر انسان آن را بیاشامد بلیغ شود و به آوردن 
مانند قرآن قدرت پیدا می کند؟ 

درپاسخ می گویيم : در این صورت يا مردم این دارو را می توانشد بشناسند یا 
نمی توانند» اگر بتوانند» باید دستیابی به آن ممکن باشد و بشود توسط آن با قرآن 
معارضه کرد که در این صورت قرآن نمی تواند معجزه باشد و اگر نشود به آن دست 
یافت» پس باید دستیابی به آن معجزه باشد؛ زیرا در این صورت فهمیده می شود که 
باید خداوند مردم را به آن آ گاه کند و خداوند نیز جز فرستاده اش کسی را به آن 
آگاه نمی گرداند و با این وسیله صدق او فهمیده می شود. و اینکه این قرآن از جانب 
خود او نیست بلکه خداوند آن را نازل کرده است. 

همینطور دوایی که بشود با آن مرده را زنده کرد در این صورت آیا دستیابی به 
آن ممکن است یا نه؟ اگر دستیابی به آن ممکن نباشد آن چیز برای پیامبر و وصی 
او معحزه می شود؛ زیرا دانسته می شود که خداوند او را مطلع ساخته است و با این 


۱ سورة نمل» آیةع ۱. 


۷۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


وسیله صدق او معلوم می گردد. و اگر دستیابی به آن ممکن باشد» پس باید هر کس 
بتواند مرده را زنده کند» در حالی که این گونه نیست. 


حیله های شعبده بازان 

بدانکه حیله و سحرو سرعت دست» اقسامی دارد که اگر تفتیش شود می توان 
به آن واقف شد از اين رو لازم است که آموخته شود و مخصوص کسی نیست مانند 
اینکه شعبده بازان تخم مرغ را در ميان چیزی مانند سرکه قرار می دهند و دو یا سه 

۰ وه ۳ 5 ۰ RA‏ 
روز می گذارند بماند تا اینکه پوست بیرونی آن نرم می شود به صورتی که طویل 
می گردد و نمی شکند سپس آن را در ظرفی شیشه ای که دهان آن باریک است قرار 
می دهند وقتی در آن قرار گرفت» آب سرد بر آن می ریزند وشيشه را حرکت می دهند 

ا ا 7T 3 a‏ 
و تخم مرغ مانند اۆل گرد می شود و بعد از جند ساعت این نرمی ازپوست اك می رود 
و سخت می شود و می شکند! و جاهل گمان می کند که این معجزه است در حالی 
که «حیله» می باشد. 

و مانند آنجه که ساحران فرعون از طنابها و عصاهای خود انداختند که بینندگان 
خیال کردند آنہا می خزند؛ زیرا آنان درمیان عصا و طناب («حیوه» گذاشته بودند 
وقتی که آفتاب به آنہا می تابید به حرکت در می آمدند..وغیر این از انواع حیله‌ها و 
حقه‌ها که مردم خیال می کنند چیزی مانند مارمی خزد در حالی که چشمان مردم 
را سحر کردند و چیزی را که نمی شناسند به آنان نشان می دهند و این اشتباه مردم 
به خاطر از دور نگاه کردن است؛ زیرا شعبده‌بازان نمی گذارند مردم میان آنان روند. 

در جریان موسی -علیه السَلام- دلالت است بر اينکه «سحر» حقیقت ندارد؛ 
چون اگر واقعاً مار بودند خداوند متعال نمی فرمود: «سخروا آعين التاس»( بلکه 
می گفت: «وقتی که انداختند به مار تبدیل شدند» بعد از آن فرموده است: «واوین 
الى مُوسی ن الق عصاله فاذا هی تلقف ما بآوکُون»( یعنی وقتی که انداخت» 


۱۱۷ و ۲ ۔ سورة اعراف» اي ۱۱5 و‎ ١ 


باب نوزدهم: فرق میان حیله وھعجزہ سس ۷۰۵ 
اژدهایی شد که تمام طنابها وعصاهایی که ساحران انداخته بودند را بلعید و این 
فور بر ساحران معلوم شد و هنگامی که این معجزات را درعصا دیدند فپ‌میدند که 
کار آسمانی است و جز خدا کسی بر ان قدرت ندارد. پس از این معجزات یکی 
تبدیل شدن عصا به مار است. 

دومی خوردن عصاها و طنابهای آنهاست با اینکه زیاد بودند. 

سومی از بین رفتن طنابها و عصاها درمیان شکم که یا پراکنده شدند و یا در آن 
فرو رفتند و یا اينکه فانی شدند» اگر کسی این را ممکن بداند. 

چہارمی برگشتن عصا به صورت اول بدون کم وزیاد است. و هرعاقلی 
می داند که مثل این کارها تحت قدرت بشر واقع نمی شود. از این رو تمام ساحران 
به حقانیت موسی -علیه السلام- اعتقاد پیدا کردند. عده زیادی از مردم هم با آنان به 
توحید و نبوت اقرار کردند و اسلام آنان حجّت بر فرعون وقوم او گردید. 


معجزةٌ حضرت موسی (ع) و ایمان آوردن ساحران 

اما در معجزات پیامبران و اوصیا -علیهم السّلام- دشمنانشان در آنبا تقتیش و 
تفحص می کردند و بر هیچ جهت حیله ای در آن وقوف پیدا نمی کردند. و همچنین 
کسانی که می خواستند «نعوذ بالل دروغ وعیبهای آنان را کشف نمایند و 
معجزاتشان را تفتیش می کردند که آیا صحیح است یا نه؟ ولی بر هیچ مکر و 
حیله ای آ گاهی نیافتند. 

مگر نمی بینی که ساحران فرعون بشدت معجزۀ موسی را تفتیش می کردند و 
بعدء از همۀ مردم داناتر شدند که کار موسی سحر نیست؛ زیرا آنان آ گاهترین مردم 
روی زمین به سحر بودند. از این رو ایمان آوردند و به فرعون کفتند: «وما تم متا الا 
نما یاب راجت رین قرغ ین حبرا وفنا نیمین»۱۳. 


و وقتی که فرعون آثان را به قتل می رساند» می گفتند: «لا ضیرانا الی تن 


۱۲ سورة اعراف» آية‎ ١ 


Ve‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
منقلبون»(۱. 

و بعضی گفته اند: دست فرعون به آنان نرسید و خداوند آنان را از دست فرعون 
رهانید. 
شعبده‌بازی مقع 


اما ماه معروف «مقتعی». کار خارق العاده‌ای نبود؛ زیرا در کوهستان 
چشمه‌ای می جوشید که هروقت خورشید در برج وریا جوزا قرارمی گرفت» به 
مقابل آن می رسید و شعاعی از آن چشمه در آسمان منعکس می شد و آنجا غبارهای 
جمع شدهء متراکم می گشتند. 

و در آسمان به صورت ماه به چشم مردم می آمد و به این خاطر هنگامی که این 
چشمه خشک شد کار مقتع باطل گشت. او این را فهمیده و بر آن اطلاع یافته بود. 
هر کس این را بداند و وقت آن را معین کند و پول صرف نماید و فکرنماید [ممکن 
باشد برای او مانند مقنع " مطلع شود مگر اینکه مردم از این گونه خرج کردن و فکر 
نمودن اعراض دارند] وقتی که این را فهمیدند او را شعبده‌باز خواندند. 

اما «طلسمات». بعضی از مردم حیله های باقی را «طلسم» می نامند ولی محاز 
و استعاره است؛ زیرا ظاهر و باطن طلسمات یکی است و در آن وجه حیله ای نیست 
مانند «منارةٌ اسکندریه». 

چنانچه روایت شده است که خداوند متعال به خاطر فضلش به یکی از پیامبران 
گذشته دستور داد که از مس, پرنده‌ای بسازد و آن را بر سر مناره‌ای در آن ولایت 


قرار دهد و در آنجا درخت زیتون نبود و مردم برای طعام به روغن زیتون وغیر آن 


۱ سورة شعراء, اي ۵۰. 

۲- «مقتعی» منسوب به «مقنع» است و اسم اوعطاء پا هاشم بن حکم مروزی است. اومردی کج 
چشم و کوتاه قد و از اهل مرو بود. صورتی از طلا ساخت و بر صورت خود گذاشت تا اينکه 
مردم رویش رأنبینند از این رو به او «مقنع» گفتند. ادعای خدایی می کرد و به مردم ماه 
دومی نشان می داد. (الکنی والالقاب: ۱۷۰/۳). 


۷۰۷ 


باب نوزدهم: فرق ميان حیله و معجزه 
زیاد نیازمند بودند. هنگام رسیدن زیتون در شامات» خداوند متصال برای این پرنده 
صدایی خلق کرد که در هوا منتشر شد و تمام همجنسانش شنیدند و هر کدام در 
منقار خود زیتونی را اوردند و بر روی ان پرنده انداختند اطراف این پرنده تا سرش 
پر از زیتون شد و شکم این پرنده خالی نبود تا اینکه ادعا شود حیله در آن به کار رفته 
است و هیچ صدایی از این پرنده در طول سال شنیده نمی شد مگر هنگام رسیدن 
زیتون و مردم در طول سال از آن زیتونها بهره می بردند. 

پس نزد ما معجزات باقیه ای است از پیامبران و اوصیای گذشته۔ صلی الله علیهم 
احمعین و بخاطر همین بعد از پیامبر_صلی الله عليه واله_ و در حال کوتاه ائمه 
-علیهم السّلام- هیچ طلسمی پدید نیامد. ۱ 


بی اساس بودن سخن زراقون 

اما «زراقون» که بدون اصل سخن می گویند؛ مانند «شغرانی» که زیرک و 
حاضر حواب بود و معروف شده بود که سختش اغلب درست درمی آید تا اينکه 
گمان کردند تولد او این چنین اقتضا کرده و ستاره اش اینها را بدون علم برای او 
درست می کند. اینها تماماً باطل است؛ زیرا اگر با نحوة تولد» انسانی منجم متولد 
می شد درس نجوم خواندن عبت و بیبوده می گردید» و این در هر صنعتی صادق 
است؛ چون شاعر ماهر و صنعتگر حاذق و بافندۀ موفق دیباج» بدون علم وطبق 
اقتضای کواکب نمی تواند دارای اینہا گردد. بتابر این نظرء جهالتهای بی شمار 
لازم می آید. 


مردود بودن عراف و کاهن از دید گاه رسول خدا(ص) 

رسول خدا -صلی الله علیه وآله۔ از اخبار اولین و آخرین از ابتدای دنیا بر انتهای 
آن و از بہشت و جہنم آن گونه که اهل کتاب تصدیق می کردند خبرمی داد» در 
حالی که درس نخوانده بود و نزد عالم اهل کتابی نرفته وننشسته بود و کتاب 
نخوانده بود. پس معجزه بودن احبار ان حضرت به این خحاطر است که طبق روال 


۸ تسس سس جلو‌های اعجاز معصومین (ع) 


عادی نبود که از زبان سایرین آن را گرفته باشد» پس باید ما را بر صدق اوآ گاه 
بگرداند. 

و از غیب به طور تفصیل خبر می داد نه به طور اجمال مانند آیة:«لتدخلنّ الْمَنجد 
العراع ان شاه اف آنین عفن کم وشفضری لا تحافون»۳). و همانگونه که خبر 
داده بود» همانطور شد. 

و ان حضرت دارای تقویم و حساب و اسطرلاب نبود. محل طلوع ستاره و به 
وجود آمدن باد را یاد نگرفته بود. ولی منجمین را انکارمی کرد و می فرمود: «هر 
کس عراف و کاهنی را بیاورد و به گفتة او ایمان داشته باشد به آنجه بر محمد 
نازل شده» نکر گشته است». 

فهميديم که خبر دادن ازغیب به طور تفصیل -بدون اينکه اختلافی نه کم ونه 
زیاد در ان واقع شود و بدون استفاده از التی و حسابی و تقویمی و ستاره ای ویا از 
نجوم که گاهی درست در می آید و گاهی خطا- ممکن نیست مگر از صاحب 
معجزهٌ مخصوصه که خداوند آن را با الهام به او اختصاص داده باشد یا کاری که 
ناقض عادت جاریه درمانند آن باشد» برای اظهار صدق کسی آن را ایجاد می کند 
تا دلیل بر صدق و علامت او باشد. 


اخبارهای غیبی قرآن کریم 

آگاه باش که اخبار غیبی قرآن دو گونه است: یکی خبر از گذشته و دوشن 
از آینده می باشد؛ اما اخبار گذشته مانند داستانهای امتهای گذشته بدون اینکه از 
کتابی یاد گرفته باشد و اما اخبار از آینده که به طور تفصیل خبر داده بدون اینکه در 
آن از تلقین کسی يا مرشدی یا حکم تقویمی یا رجوع به حساب مانند خسوف و 
کسوف و اسطرلاب و طالع استفاده کرده باشد. 

و این مانند قول خداوند متعال است: «لیَْهرهُ علی الدین له ولزکرة 


۱ سورة فتح» آیذ ۲۷. 


باب نوزدهم: فرق میان حیله وععجزه و 


الْمرکُون»". 

و: «ین غد لبهم ییون فی بضع ینین» ۱۳ 

ا کے رون ا 

و: «لا انون له ولو کان هم لبعض ظهیر»*) 

و «وعد کم اند معانم کنیزة تاخذونها -الی قوله- قد آحاط الل بهام*) 

ومانند اینها از ایات دیگر که همانطور شد که پیش بینی کرده بود و 
احادیت مانند اینها هم زیاد است. ومثل اینہا که وقایع را با تفصیل بیان کرده‌اند و 
احکام آنبا را روشن نموده‌اند» از منجمین واقم نمی شود که تمامش درست در 
بیاید. پس باید توسط "الهام از جانب کسی باشد که دانا به غيب است و حقایق امور 
را می شناسد. 

یکی دیگر از غیب گوییها درقرآن و احادیث این است که آزضمیرها وقلبها 
خبر می دهد: «ٍذ مت طائفتانِ منم أن تفشله» "۲ بدون اينکه سخن یا کاری از آنہا 
۱ 

و همینطور آی: «و ادج بما لم بل به ال وولو فی تفیه...( 
بدون اینکه کسی این را از آنها شنیده باشد [و این را انکار نکردند]. 

و همچنین آیذ: «واذ د کم الله اخدی الطانفتین آنها لحم و تودون أن غیرذات الشوكة 
تکُون کي“ ٤‏ پس در اینحا خداوند متعال از خواست و اراد آنان خبر داده است. 

یا اینکه در جایی 7 مرگ را بر یپودیان عرضه می دارد و می فرماید «فتمنوا 
الْمَّت ۳ صایفین»( ۳ فرموده است: «ولا بَتَمْوه ابداً ما قلعت 
آندیهم» و یهودیان صدق فرمایش قران را دریافتند و هیچیک از آنان حسارت 


۱- سورة توبه, آیذ ۳۳ ٦‏ سور آل عمران اي ۱۲۲. 
۲ - سورة روم آيذ ۰۳ ۷- سورة مجادله» آيذ ۸. 
۳-سورة قمر) آي ٤۵‏ . ۸ -سورة انقال» ای ۷. 
٤‏ - سورة اسراء» اي ۸۸. ٩‏ و۱۰ سور جمعه آي و۷. 


۵-مورذ فتح» آي ۰ و ۰.۲۱ 


۰ سس جلوه‌های اعجازمعصومین (ع) 


نکرد آرزوی مرگ کند؛ ز یراپیامب را کرم.ص_-فرموده‌بود: «هر کس آرزوی مرگ کند 
می‌میرد» همه اینہا بر این دلالت دارند که قرآن به راستی از باطنها خبر می داد. 

و همینطور معجزات اوصیا بر صدق آنان و اینکه آنان حخت خداوند هستند» 
دلالت دارد. 


عدم امکان شعبده و سحر درمعجزات انبیا و اوصیا(ع) 

اگر گفته شود: چه دلیلی هست بر اینکه وسائل حیله و شعبده در اخبارشما 
نیست تا اینکه حکم کردید که اینها معجزه هستند؟ 

درپاسخ می گوییم: حیله کردن در تعداد زیادی از این معجزات ممکن نیست؛ 
مانند دونیم شدن ماه و داستان باران و خوراندن عد زیادی از مردم ازغذای بسیار 
کم و بیرون آمدن آب از میان انگشتان و خبر ازغیب پیش از اینکه رخ دهد و آمدن 
و برکشتن درخت به جای خود که حیله کردن در اینها ممکن نیست. بلکه حیله در 
اجسام سیک که بتوان آنپا را جابجا کرد ممکن است و درمانند درخت و کوه 
ممکن نیست؛ زیرا اگر بود باید دیده می شد. 

اگر بگویند: ممکن است اینجا جسمی باشد که درخت را جذب کند چنانچه 
آهن را سنگی به نام «آهن ربا» جذب می کند. 

در پاسخ می گوییم: اگر اینگونه بود باید در طول زمان به آن دست می یافتند 
چنانچه بر «آهن ربا» دست یافتند و همه از آن آگاهی دارند. اگر آنجه گفتید 
ممکن باشد باید چیزی باشد که ستارگان را هم جذب کند و کوهها را از جای خود 
بکند و چیزی باشد که اگر نزدیک مرده ببرند زنده شود. و این منجر می شود به اینکه 
به هیچ چیز اطمینان نکنیم و آخربه جهالت می کشد. سزاوار است که دشمنان دين 
اینگونه طعنه بزنند؛ زیرا به آن محتاج تر هستند. 

و نیز در بیرون آمدن آب از انگشتان اگر کسی بگوید که در آن حیله به کار 
رفته باید در کنده شدن کوه و جذب ستارگان و زنده کردن هم ممکن باشد در حالی 
که نمی شود. و نمی شود گفت نالیدن تنه درخت به خاطر خالی بودن توی آن بوده 


باب توزدهم: فرق ميان حیله ومعجزه ا 
است؛ زیرا اگر اینگونه بود باید دیده می شد و با جسبیدن به آن ساکت نمی گشت و 
در تسبیح سنگریزه و سخن گفتن ذراع گوسفند حیلۀ ممکن نیست. و گفته شده که 
درسخن گفتن ذراع دو وجه است: 

۱ - خداوند متعال ذراع را به صورت موجود زنده‌ای کوچک خلق کرده و برای او 
آلت نطق و تمییز قرار داده که به آنچه می شنود حرف می زند. 

۲ اينکه خداوند کلامی را خلق می کند که از جانب او شنیده می شود و مجازاً 
می گویند ذراع سخن گفت. 

از سخن کسی که می گوید: اگرماه دو نیمه می شد همه باید آن را می دیدند, 
این معجزه باطل نمی شود؛ زیرا ممکن است هر کس در آن زمان یک کاری داشته 
ات و آن دونیمه شدن ماه درشب بود. و مردم هم همیشه مراقب ماه نبودند. ماه 
مدتی ماند سپس به هم چسبید. و شاید هم در بعضی ار حاها ابر بوده و همة مردم ان 


را ندیده‌اند. اکثر معحزات ائمه -علیهم السّلام- همیتطور بوده اند. 


فرق ميان معجزه و شعبده 

عده‌ای از مسلمانان میان معجزات و غیر آن این‌گونه فرق گذاشته اند و گفته اند: 
معجزه تنها به دست پیامبر و جانشین او و نزد بزرگان اهل عصرش که همشأن او 
باشند پدید می آید و آنان وقتی در آن معجزه تأمل کنند در هر حال آن را می فهمند. 
ولی شعبده در دست اشخاص عادی و نزد عوام الناس و ضعیفان و زنان دیده می شود 
و اگر دنبال اسباب و آلات آن بروند و جستجو کنند آن را آسان می‌یابند اما معجزه 
هر چه از آن بگذرد» صخت و درستی آن بیشتر معلوم می شود و حقیقتش واضح 
و 

چه بسا صاحب معجزه نمی داند چگونه آن معجزه پدید آمده و راه و روش آن 
چگونه است. ولی در شعبده باید صاحبش طریق و روش آن را بلد باشد و می داند 
که اگر کسی این راه و روش را بداند می تواند مانند او شعبده کند. 

معحزه مانند «عصای موسی » است که به مار تبدیل شود و بخزد تا اینکه 
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ساحران از او اطاعت کنند و موسی از این ترسید که معجزه و شعبده بر حاضران 
مشتبه شود (تا اینکه ساحران خود گفتند: این سحرو شعبده نیست). 

وقتی پیامبریا وصی او دعا کند بدون هیچگونه آلت و اسبابی, معجزه پدید 
می آید و اآعی بیشتر از دعا نداردء ولی شعبده سرعت دست است که با اسباب و 
آلات مخصوص خودش و با تعلیم ازقبل پدید می آید و در آن ممکن است چند نفر 
مساوی باشند و آن را فقط کسی می تواند که مقدماتش را آموخته باشد و باید آلا تی 
باشد که از آن در اتمام این کار کمک بگیرد. 

بدان مصجزه کاری است که شعبده بازان معاصر پیامبر هر چه هم تلاش کنند 
نمی توانند مانند آن معجزه را انجام دهند» چه رسد به غیر شعبده بازان» مثل عصای 
موسی که ساحران را با اینکه در کار خود ماهر بودند عاجز کرد. شعبده جیزی است 
که حیله گران با سرعت دست و به وسیلة آلات مخصوصی انجام می دهند که 
بعضیها از آن سر در می آورند و بعضیمها سر در نمی آورند. 

معجزه به دست کسانی که به راستی و صداقت وپاکی شناخته شده اند پدید 
می آید ولی شعبده در دست حیله گران و خبیثان و اوباش پدید می آید. 

صاحب معجزه هنگام اعجاز» دیگران را به مبارزه فرا می خواند و اجمالاً موافق 
عقل است و به واسطة آن» بر جمیع خلایق مباهات می کند. و هرچه روزگار 
بگذرد» از وضوح و درستی آن کشف می کند و پرده برمی دارد. 

و معحزه ثرائطی دارد که ذکر کردیم. علاوه, این در حیطهة قدرت خداوند 
ممکن است وقول منکرین را که وقوع آن را محال می دانند» باطل می کند و 
خداوند سبحان برای تصدیق پیامبر و امام آن را ظاهر می سازد. و اکثر شعبده‌ها در 
یک زمان مخصوص و مکان مخصوص محقق می شوند و از وسائلی کمک گرفته 
می شود: ولی معجزه به هیچ زمان ومکان مخصوصی متعلق نیست و صاحب آن از 
هیچ گونه وسائلی کمک نمی گیرد. هنگامی که دعا کرد و خواست» خداوند 
متعال آن را ظاهر می کند و در آن از هیچ وسیله ای کمک گرفته نمی شود. و آن به 
صورت ناقض عادت است وعقول را حیران می کند و بر نفوس غلبه می نماید تا 
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اينکه گردنبا درمقابل آن کج می شوند و جانها خاضع می گردند و قلوب کسانی 
که می خواهند صدق صاحب آن را بدانند» آ گاه می شوند. 


معجزه» نشانۂ صداقت 

هرگاه معجزه‌ای باشد» علامت صدق است چه صاحب معجزه پیامبر باشد و چه 
امام. و معجزه برای تصدیق صاحبش می باشد جه در اڌعای نبوت و چه در تحقیق 
حالش؛ زیرا خبر مخبریا راست است یا دروغ و معجزه علامت راستی است. 
خداوند متعال هم می تواند علامات و اماراتی نصب کند تا میان صدق و کذب 
تمییز دهد؛ چنانچه من تواند آشکارا اعلام کند که چه چیزی راست و چه چیزی 
دروغ است» ولی تا مادامی که تکلیف هست این کار رانمی کند, واگر خداوند 
علامتی را برای تشخیص راست از دروغ نصب نمی کرد» کسی نمی توانست بر 
راستی سخن پیامبر استدلال کند. و اين به عجز خداوند منجر می شد که باطل 
است؛ زیرا حداوند قادر بالذات است پس باید بتواند علامتی برای تشخیص راست 
از دروغ یت کت ان کاخ این علامت یا جیزی عادی است ویا چیزی است 
مخصوص شخصی که به راستی اذعای پیامبری می کند و ناقض عادت است بر 
منوالی که قبلاً گفتیم و خارق العاده است نه چیزی عادی. 

پس در این صورت معجزه می تواند علامت راستی باشد و مخصوص راستگو 
گردد و هنگامی که پدید آمد» معلوم می شود که از اوست و کاذب و دروغگو 
نمی تواند آن را داشته باشد؛ زیرا حکم اماره مانند دلالت است نمی شود دلیل باشد 
ولی مدلول نباشد و همینطور اماره؛ چنانچه علت موجب حکم است وقتی که باشد و 
حکمش نباشد پس علت آن حکم نیست و معجزه علامت صدق است و علامت 
چیزی مانند دلالت آن است» حکمش برآن بار می شود و کاذب نمی تواند آن را 


داشته باشد. 
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در مطاعن معجزات» پاسخ و ابطال آنپا 

«محمّد بن زکریای رازی پزشک»» کارهایی را ذکر کرده است که با حیله و 
تهب مقدمات می شود آن را انجام داد. وعجیب تر از اینپا کارهایی است که 
شعبده‌بازان در هر زمانی انجام می دهند. نقل کرده است که: «زرتشت» فلز 
گداخته و مذاب را برسينة خود می ریخت (ونمی سوزاند) و بعضی از خادمان 
بتخانه‌ها شمشیر را ازشکم فرومی کنند و ازپشت درمی آورند و به جای خون آب 
زردی بیرون می آید و از کارها خبر می دهند. 

باز می گوید: مردی را دیدم که از زیر بغل» سخن می گفت ومرد دیگری بود 
که ۲۵ روزغذا نمی خورد و بدنش به حال خود بود و ضعیف نمی گشت. 

کجاست شکافته شدن دریا [تا اینکه دو طرفش مانند کوه شود. و نیز زنده کردن 
مُرده‌ای که خیلی قبل» فوت کرده است و زنده بماند وزندگی کند] ومنفجرشدن 
آب زیاد از سنگی کوچک یا ازمیان انگشتان تا اینکه مردم زیادی بخورند. 


صخت قول محمّد بن زکریا 

آنچه «محمّد بن زکریا» از «زرتشت» نقل کرده است که با مالیدن داروی 
مخصوصی که از سوزاندن جلوگیری می کند» این ممکن است و در زمان خودمان 
شنیده ایم که اشخاصی هستند که به تنورپر از آتش وارد می شوند. و اما نشان دادن 
اینکه شمشیر را برشکم وارد می کنند» این شعبدهُ معروفی است؛ زیرا شمشیر را 
وقتی که فشار می دهند درونش خالی است و جمع می شود و بینندگان خیال 
می کنند به شکم رفته. اما غذا نخوردن جیزی است که بسیاری از مردم می توانند 
خود را به ان عادت دهند. و صوفی ها خود را جهل روز به غذا نخوردن عادت 
می دهند. و می گویند بعضی از اصحاب پیامیر ۲۵ روز روزهٌ وصال می گرفتند؛ اما 
کسی که از زیر بغل حرف می زند» این ممکن است صداهای بریده و نزدیک به 
حروف باشد [و یا حروفی مانند صوت پرندگان باشد و گاهی از پاشنة در صدایی 
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نزدیک به حروف شنیده می شود ] در حالی که در حکایت کرد مبهم است. 
ممکن است گفته شود که این سخن خالصی است و ممکن است انسان به آن 
اعتماد کند و با تجربه و استعمال به آن برسد. و ما در زمان خود کسانی را می بینیم 
که از آنها این گونه مسائل قل می شود و آنچه که از حلاج نقل شده عجیب تر و 
غریب تر است. 
و بعضی ازعلما راه و روش حیله‌ها را آموختند و هر کس مدتی روی حیله‌های 
آنپا تفکر کند بر آن آ گاهی می‌یابد. و هر حیله‌های به دنبال وسیله و سببی به 


وحود می آید و ناقض عادت نیست. 


رازهای پنہان دربرخی از اشیا 

مبحقد بن زکریا از راه دیگری وارد شده و گفته است: «گاهی درطبایع اشیا 
شگفتیهایی پیدا می شود» و آهن‌ربا را ذکر کرده و اینکه چگونه آهن را جذب 
می کند و سنگی به نام «باغض سرکه»» وقتی درون ظرف سرکه انداخته شود از 
درون آن می پرد و در آن نمی افتد. و همچنین «سنگ زمرد» که چشم افعی را آب 
می کند و «ماهی رعاده» که هر وقت در طور صیادی بیفتد صیاد را طور گرفته 
می لرزاند. 

می گوید: ممکن است اعا کنندگان» از این طبیعتهای عجیب آورده‌اند مگر 
اینکه کسی اعا کند به تمام طبایع جوهرهای‌اشیای‌عالم احاطه دارد که این هم 
امتناعش واضح وروشن است. 

ابو اسحاق بن عیاش گفته است: ابن راوندی در کتاب خود به نام «الزمزد علی 
من یحتج بصحة النبوة بالمعجزات» می گوید: از کجا می دانید که مردم از اين کار 
عاجز هستند؟ مگر تمام مردم را دیدهاید! یا به تمام توانائیها و حیله‌های آنان احاطه 
پیدا کرده‌اید؟ اگر بگویند: آری, دروغ گفته‌اند؛ زیرا شرق و غرب عالم را 
نگشته اند و تمام مردم را امتحان نکرده‌اند. آنگاه کارهای آهن ربا وغیره را ذکر 
می کنا 
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ابو اسحاق می گوید: ابوعلی در جواب او گفته است: ممکن است در طبیعت 
یری باشد که ستارگان را جذب کند و کوهها را در هوا به حرکت در آورد و مرده را 
بعد از اینکه پوسیده شده زنده کند ند. وممکن نگردد میان چیزعادی وغیرعادی و 
ميان چیزی که در آن حیله به کار رفته و چیزی که حیله در آن به کار نرفته فرق 
گذاشت» مگر اینکه تمام شرق وغرب عالم را بگردی و توانائیهای مردم را 
شای 

ی ارو ایرو ی ان وای و 
حیله فرق گذاشت» باید قبل از اینکه عالم را بگردد به معجزات نظر کند. ولازم 
نیست در اینکه پفیمد جذب کننده معجزه است تمامتوانائیبا وطبایع را بشناسد. از 
این رو اگریک نضر ادعای پیامبری کند و خاک کوهی را جذب نماید می فہمیم 
که در آن حیله به کارنرفته و پیش از اینکه شهرها ها را بگردیم و طبایع را بشناسیم» به 


صدق اوپی می بریم. 

ابو اسحاق می گوید: تمام چیزهایی که درمورد خاصیت سنگها گفته اند دروخ 
است وکسی گفت : برای او درسبدی افعی بیاورند و زمرد را درچشم او گذاشت 
ولی چشم افعی کور نشد . پس تمام آنچه گفته با شروطی که در محجزه + قرار دادیم 
ساقط می شود و نزد اهل بینش» نقش بر آب می شود و کسی که انگیزه اش را برای 
کشف اسرار نیرو می بخشد و به بعضی از آنا مانند آهن ربا پی می برد و به بعضی 
دیگرپی نمی برد. 


ابات معجزات انبیا و اوصیا به طرق گوناگون 

چه بسا بعضی از انکار کنندگان معجزات پیامبر و امامان بگویند: روایت 
کنندگان معجزات یک یا دو نفرمی باشند و در این موارد نمی شود با یک یا دو 
راوی» قطع پیدا کرد. و معجزات چیز خارق العاده‌ای هستند و باید معلوم ومتیقَن 
باشند نه نی و متوهم . 

پاسخش این است که: اخبارمعجزات پیامبر و امامان از راههای مختلف و 
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مواضع پراکنده و از فرقه‌های مخالف و موافق در زمانهای متفاوت نقل شده است. از 
این رو ما یک نوع معجزه را از هر کدام آنها نقل کردیم و ممکن نیست مردم در این 
مورد قرار پر دروغ گذاشته باشند» پس نمی توانند یک معجزه را همه نقل کنند؛ چون 
این ناقض عادت است؛ چنانچه نمی شود جمعیت کثیری» دروغ بگویند. و میدش 
این است که اخبار دروغ غالباً از افراد منفرد صادر شده است. 

اما اگر جمپور و اغلب مردم دریک موردی خبر دهند ویکی بگوید: فلان 
شخص زیاد طلا و پول دارد» عده‌ای دیگر بگویند: او اثاث و دستگاه و ظروف و 
وسائل دارد. و بعضی هم بگویند: او گندم وزمین وملک و چراگاه دارد. و بعض 
دیگر هم بگویند: او اسب و قاطر و الاغ دارد. وقتی کسی اینبا را بشنود یقین پیدا 
می کند که آن شخص, پروتمند وغنی است و کسی نمی تواند این یقین را از او 
سلب کند. اگر هر یک از این اخبار را به تنہایی مورد بررسی قرار دهیم می توان 
احتمال دروغ را درآن داد (ولی در کنار هم ممکن نیست) و علاوه» اجماع فرقة 
برحق بر این است که اخبار معجزات پیامبر و امامان درست است و اجماع اینها 


حجت است؛ چون محصوم درمیان آنهاست. 


اخباربرخی ازمعجزات 

از اعبار معحزات اخباری هستند که مانند اخبار حماعت زیاد و خبر متواتر 
تلقی می شوند؛ مانند خبر (حرف زدن) سنگریزه و سیر کردن مردم زیاد ازغذای 
کم؛ زیرا مخبرین گفته‌اند: جماعت زیادی در آنجا بودند و از آب نوشیدند و ازغذا 
خوردند و این اشخاص هم انکار نکرده اند. و اگر خبر دروغ بود سخن مخبرین را 
تکذیب می کردند و می گفتند: ما در آنجا نبودیم یا این طور چیزی ندیدیم» ولی 
اینها ساکت شدند و جیزی نگفتند و این تصدیق مخبرین است. و این درصحت و 
علم آوری مانند خبرمتواتر است؛ چون اگر کسی میان عده‌ای رود و به دروغ 
بگوید: شما درفلان جا و در خانة فلانی یا درملک فلان بودید واو شما را اطعام 
کرد و نوشیدنی به شما داد, آنان ساکت نمی شوند و او را تکذیب می کنند» پس 
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جگونه می شود در جایی که خارج عادت است ومردم این طور چیزها را انکار 
می کنند؟ عده‌ای از این اخبارمیان مردم منتشر شده و کسی آن را انکار و تکذیب 
ننموده بلکه آن را قبول کردند. پس لازم است آن را پذیرفت؛ زیرا امت یا طائفة 
محقه بر آن اجماع کردند و آنان بر خطا اجتماع نمی کنند؛ چون در هر زمانی 
میانشان معصوم وجود دارد. 

و اینکه روایت کرده اند دوپرنده اختلاف پیدا نمودند و برای رفع اختلاف نزد 
یکی از معصومین رفتند و آن حضرت میان آنها صلح برقرار کرده و نیز پرنده ای آمده 
از ماری شکایت کرده که در فلان موضع حوحه های او را می خورد و معصوم دستور 
فقتل مار را داده است» هیچ شکی در معحزه بودن اینہا نیست. 

اما آنچه از امام حسین عليه السَلام در حال خرد سالی در بار صداهای 
پرندگان و حیوانات پرسیده شد» اعجازش از جانب دیگر است و مانشد آن سخن 
گفتن حضرت عیسی در کزان است و هر دو ناقض عادت هستند؛ زیرا بجه‌های 
خردسال نمی توانند مانند بزرگترها صحبت کنند. و بعضی گفته اند: خود این اعا 
در بعضی حاها معحزه است. 


طریق اثبات صحت خبر 

اخبار متواتر مطلقا موجب علم می شوند و همینطور اخباری که غیر متواترند ولی 
با قرائنی از ادلث عقل وقرآن وسنت قطعیه و اجماع مسلمانان یا اجماع طائفه ای از 
آنها داشته باشند و با آنها تأیید شوند, داخل در اخبارعلمی می گردند اگرچه هم 
خبر واحد باشند ملحق به متواترمی شوند. علومی که برای هر کس از اخبار متواتر 
حاصل می شود شیخ مفید به آن «مُکتتب» می گوید وسید مرتضی در بارة تقسیم 
علوم گفته است: «علم به اخبار شهرها و مناطق و وقایع و مانند آن می تواند ضروری 
باشد و می تواند مکتسب باشد». وغیر اینها از علم به معجزات پیامبر و امامان و 
بسیاری از احکام شرعیّه» پس قطع حاصل می شود که بر اینها استدلال شده و این 
صحیحتر است؛ زیرا اذل اینہا که بعضی می گویند اینها کار خداوند است و 


۷۹ 
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بعضی می گویند کار بندگان است متعارض می باشند» وقتی که این گونه شد 
لازم است توقف کنیم وهر کدام را تجویزنماييم و خبر اگر طوری نشد که از آن 
برای همةٌ عقلا علم حاصل شود ممکن است در آن شبهه واقع گردد. باز این از 
جہتی صحیح است و آن جهت این است که حماعتی این خبر را روایت کرده اند 
به اندازه‌ای هستند که نمی شود بر کذب اتفاق کنند و اشتباه و شبهه هم نمی تواند 
باشد. این وقتی است که حماعتی بدون واسطه از مخبر بر دهند» ولی اگر واسطه 
باشد باید تمام شروط را در واسطه یا واسطه‌ها رعایت کرد تا اینکه به مخبر برسد» 
وقتی که این گونه توانستیم صخت خبری را ثابت کنیم» صخت معجزات و احکام 
شرع را نیز بر آن بنا می گذاریم. 


پاسخ به برخی ازایرادات 

قبلاً گفتیم که مخالفان» ایرادات زیادی وارد می کنند ومی گویند: اگر در 
عالم سنگی پیداشده که آهن را به سوی خود می کشد» لازم نیست از کسی که 
درخت را به سوی خود می کشد پیروی کنیم؛ زیرا شاید به کمک چیزی این کار را 
انجام می دهد. و سخن خود را تأکید می کنند ومی گویند: اقرار کنندگان و قبول 
کنندگان معجزات پیامبران, توانائیهای مردم را امتحان نکردند و نهایت آن را 
نمی دانند و برطبایع عالم آگاهی ندارند که جگونه می شود از آنہا کمک گرفت و 
به اکثر آنہا احاطةٌ علمی ندارند و به حایی که ممکن باشد نرفته اند و قدرت آنها را 
امتحان نکرده اند و مقدار حیله‌های آنپا و وسائل شعبده بازان و اشکال آنان را 
ندیده اند . 

پاسخش این است که: نفس ما لزوماً علم پیدا می کند که نمی شود اینها را دفع 
کرد و آنچه آنان می گویند درعالم نیست؛ چنانچه نفس ما علم پیدا می کند که در 
عالم سنگی نیست که اگر انسان آن را نگهدارد» زندگی جاودانی یابد و اگر آن را 
بر مرده بزند زنده شود و آگر بررچشم نابینا بگذارد بنا گردد. و نیز در عالم چیزی 
نیست که پای بریده را برگرداند و نه چیزی که مرض مزمن و طولانی را از بین ببرد و 
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چیزی نیست که خورشید و ماه را از جای خود جذب نماید 

همینطور نفس ما به طور ضروری علم پیدا می کند که در عالم چیزی نیست که 
درخت را جذب کند یا چیزی که دریا را بشکافد و یا چیزی که مرده‌ها را زنده کند. 

آهن ربا چون درعالم بود» نیازمندان حستجو کردند تا اینکه آن را یافتند و در آن 
عجایب و خاصیتهایی است و از آن استفاده می کنند و به وسيلة آن تیر را از بدن 
خارج می‌نمایند. اگر در جهان سنگ یا چیزی بود که درخت را می توانست بکشد, 
از آهن ربا گرانقیمت ترمی شد و مانند جواهرات قیمت می داشت و بر کسی مخفی 
نمی ماند. . ماندد کیمیا می گردید که به خاطرپربها و کمیاب بودنش برآن مثل 
می زنند ومی گویند: «عزیزتر از کیمیاست» و پادشاهان بر این سنگ نیز دست 
می‌یافتند جنانجه بر داروها و زهرها و اشیای خیلی کمیابی دست یافتند. وقتی که 
پادشاهان هیچ خير و اثری از آن ندارند» پس نمی شود وحود داشته باشد . واگر بود 
پس جگونه پیامبران و جانشیتان آنان با فقر و ناتوانیشان در دنیا و اینکه از مکانهای 
آن بزرگان معلوم است و مدت زیادی از آن بیرون نرفتغد» دست پافتند. 

وقتی پیامبر یا یکی از امامان درختی را خواندند (و درخحت آمد) سپس آن را به 
جای خود برگرداندند, اگر آنان آن درخت را با چیزی جذب کردند ولی بدون هیچ 
جیز برگنرداندنده این نیز معجزة بزرگی است . و اگر در برگرداندن هم چیزی داشته 
باشند» این محال است؛ زیر ضد آن می شود که جذب کرده؛ چون اگرجذب با 
چیزی باشد نمی تواند نگہداشتن و برگرداندن هم با آن باشد برای اینکه باید هم 
اورنده و هم برگرداننده باشد و این محال است. 

د اگر هم سنگی داشته باشد که جذب کند این هم معجزه است؛ چون درعالم 
مثل ان نیست و خارج از عرف می باشد؛ مانند آمدن درخت به دعای او. و حداوند 
برای موسی ازسنگ آب جاری ساخت وپس دوازده چشمه جاری شد» برای هر 
سبطی چشمه ای و از وهای ارت همه که خارج 
از آن عادتی بود که درعالم هست» معحزه بود. همینطور حذب درخت؛ چون خارج 
از عادت هست دلیل بر نبوت می شود. و درمیان حیله و سحر چیزی نیست که بشود 
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با آن کوهپا و شهرها را انتقال داد. 

اما اینکه می گویند: قبول کنن دگان معجزات پیامبران توانائیپای مردم را 
امتحان نکردند تا آخر پاسخش این است و همچنین هیچیک از منکرین پیامبران 
طبایم عالم را امتحان نکرده اند و نمی دانند در آن جیست تا بدانند که تمام حیوانات 
از حلقشان می میرند و هیچ حیوانی نیست که نمیرد و همیشه بماند و تغییر هم پیدا 
نکند و شاید در عالم آتشی هست که نسوزاند؛ زیرا اگر قوای عالم را امتحان نکرده 
و به خواص وپنهانیهای آن آ گاه نشدند» لازم می آید تمام حقایق قلب شوند و باطل 
گردند. 


سخنان منکرین نبّت و امامت ۳ 

بدانکه منکرین پیامبران دو گروه هستند: یک گروه ملحدین و دهریین و 
گروهی موحدین براهما. وما فیلسوفان را هم از ملحدین و دهریین می‌دانیم که 
اجتماع کردند بر باطل کردن پیامبری پیامبران و انکار مصجزات آنان و تبدیل آنها 
تصریحاً یا تلویحاً و گمان کردند تصحیح کار پيامبران منجرمی شود به این که کار و 
تأثیر طبیعتها را باطل بدانیم که این هم نمی‌شود. و تمامی آنان در معجزات 
پیامبران و امامان اشکال کرده‌اند حتی اینکه گفته اند در قرآن تناقض و اختلاف 
است و اخباری یافته اند که می گویند مخبرین اینپا برخلاف آن اخبار هستند. 

از حملة آنهاست آیة: «لَنْ بَجْمن الله للکافرین عّی امین مَبیل()» آنگاه 
می گویند: شما خود می گویید که «یحبی بن زکریا» را یکی ازپادشاهان کشت و 
سر پدرش زکریّا را با ازه بریدند» علاوه خیلی از مومنینی داریم که به دست کفار 
کشته شدند. 

و نیز در قرآن آمده است: «ا كوا فراء هم الله ین فَضله»" در حالی که 
عدۀ زیادی از مردم ازدواج کردند ولی فقیر ماندند و یا اصلاً بر فقرشان افزوده شد. 


۱-سورة نساءی آية ۱6۱ ۲ سورة نون آيذ ۳۲. 
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و نیز خداوند به پیامبرش فرموده: «والله یَعَصمَك من التاس»» درحالی که 
دندان پیامبر را شکستند [شهید کردند] و سرش را زخمی نمودند. 

و نیز درقرآن محید آمده است: «لاگونی سجن ا ۵ درحالی که مردم 
همیشه دعا می کنند ولی احابت نمی شود. 

و نیز: «فشتلوا هل الد كران کم لا َلَمُون»۳ و این دلیل است بر اینکه -نعوذ 
با محمد -صلی الله علیه وآله- به آنچه داشته مطمئن نبوده و مردم را به سوی 
کسانی که خود شاهد بوده است که آنان کتمان حق می کردند و باطل می گفتند» 
حواله داده در حالی که آنان نزد اوغیر ثقه در اڌعا و خبر بودند. 


پاسخ و ابطال سخنان منکرین نبوت و امامت 

پاسخ از آنجه گفتید اولاً این است که: تأویل چیزی که حکایت کردید غیر از 
آن چیزی است که توهم نمودید. اينکه کفار بر مؤمنین سلطه ندارند؛ یعنی در اقامه 
حجت سلطه ندارند و نمی توانند دلیل اقامه کنند و دین موّمنین را باطل نمایند و 
منظورش قهر وغلبة ظاهری نیست. و این معنای این آیه است که می فرماید: 
«یهرفعلیالذین کله وزگرةلمثركْ "نی با دلیل و حجّت نه با قهر وغلبه, 

1 2 4 7 هر تسه 
و یحیی بن زکریّا هنگام کشته شدن حجتش برقاتلانش ثابت بود و با دلیل و 
ت ۰ و ۰ م2 ۰ 

حجت پیروز بود» گر چه درظاهر مغلوب گردیده بود و این هم دلیل بطلان دین و 
فساد طریقه اش نمی شود. 

اما در مورد ای دان يووا فقراءبیهم الله من فضله». دوپاسخ دارد: یکی اینکه 
منظورش فقر جنسی بوده که با نکاح غنی می شود. و دیگری اینکه حداوند غالب 
حالہا را مراعأت کرده و بعد از ازدواج پیامبر به خدیجه فرمود: «ووجدك عائً 


م (۵) ۳ ۱ 4 

فاغنی» ؛یعنی تورا با مال اوغنی ساخت. 

۱- سورة مائده» آي ٤ . ٦۷‏ - سور توبه» اي ۳۳. 
۴ سورة غافره ی 1۰ . ۵ سورة ضحی» آيذ ۷. 


۳ سورة نحل ايهٌ 4۳ و انبیای اي ۷. 
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اما آیث: «و الله بعصمك من التاس» ؛ معنایش این است که تورا از کشته شدن به 
دست آنان نگه می دارد. ۱ 

و درآية: «آذغونی آستجب لَکُمْ» چند پاسخ است: 

ال اینکه: حمله ای در اینجا در تقدیر است؛ یعنی اگر بر دینتان مصلحت دیدم 
دعایتان را اجابت می کنم . وبه‌اين» در آیه تصریح کرده و فرموده است: «فیشِف ما 
تدغون اله إن شاء»(. 

دوم اینکه: دعاء عبادت است ؛ یعنی مراعبادت کنید تا برای شما پاداش 
دهم . وآية: «اف الَذينَ يستکبرون عن عبادتی»( بر این دلالت دارد. 

و سوم اینکه: لفظ عموم است ولی خصوص از آن اراده شده و این درعرف 
فراوان است. 

اما اینکه فرمود: «فشئلوا هل الذکُر»» وقتی که خداوند با براهین و معجزات 
پیامیرش را ححت قرارداد دید عده‌ای ازقومش برنعمت خداوند بر او حسد 
می ورزند و بر اهل کتاب تمایل پیدا می کنند و برای باطل خود به انکار اهل کتاب 
احتجاج می نمایند. 

حضرت آنان را با اقرار کردن دشمنش به صداقت او آ گاة نماید و چه چیزی 
بزرگتر از اینکه در استدلال, از دشمن, گواهی و شهادت بخواهی و به اقرار آن 
احتجاج کنی . علاوه» در تورات و انجیل» صفات پیامبر وجود دازد و هر کس 
انصاف داشته باشد این را می‌فهمد. 


برخی ازشبهات مخالفین 

مخالفین گفته اند: جگونه اذعا می کنید که تمام اخبار محمد ازغیب, راست و 
حق است در حالی که لاف بعضی از آنپا را پیدا کردیم؛ زیرا محمد -صلی الله 
عليه وآله گفته است: «وقتی قیصرمرد» قیصری بعد ازآن نیست» در حالی که بعد از 


.٩۰ سورة غافرء آية‎ - ۲ . ٤١ سورة انعام» آية‎ ١ 
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او قیصرهای متعددی آمدند و پادشاهیشان هم ثابت بود. 

باز گفته است: «دوماه عید» ناقص نمی‌شوند» درحالی که خلاف این را یافتیم . 

باز گفته است: : «مال با صدقه دادن کم نمی‌شود»» درحالی که از حساب آن با 
صدقه دادن کم می شود. 

و گفته است: «نصف زیبائی و جمال به بوسف داده شده است»» آنگاء خداوند 
متعال در داستان برادرانش وقتی که بر او وارد می شوندء می فرماید: «فعة هم وه لا 
»۲۳ اگریوسف درزیبائی در این مرحله بوده چگونه آنان او را نشناختند؟! 

در کتاب شما آمده است عیسی عليه السلام- به صلیب کشیده و کشته نشده 
است در حالی که یپودیان و مسیحیان اتفاق دارند که آن حضرت به صلیب کشیده 
و کشته شده است. 

و درقرآن شما آمده است که: «وما ازسلنا من قییك إلا رجالاً وحی الم e‏ در 
حالی که پیامبر شما گفته است: «درمیان زنان جهارنبی وحود داشته است». 

و نیز در قران است: «وقال فرعَون با هامان ئن لی صرحا حا در حالی که هامان 
به مدت خیلی زیادی از فرعون جلوتر بوده e‏ 

باز درقرآن شما آمده است: «وما عَلَمْناۂ اشغ و شعر سخنی است دارای 
نظم و وزن و ما درقرآن سخنان وزن داری می یابیم و این همان است» از آن جمله: 
«وجفان کالْجواب وقدورراییات» ۳ که نزد عروض دانہا بر این وزن باشد: 

فاعلاسن فاعلاتسن فاعلاتسن فاعلاتسن 

از آن حمله است آبة: : «وبخزمم و و وینسْرکُم عَلَهم و وف صدورفزم مُومنین۲۳ که 
بر وزن این شعر است: 


الاحییت عتاساردی نا نحيّيهاوان کرمت علینا 
۱- سورةٌ يوسف» ايه ۵۸. ٤‏ - سورةٌ پس» یذ 1٩‏ . 
۲ سور نحل» آية ٤۳‏ . ۵ ۔ سورة سبأًء آية ۱۳. 


۳ سورة غافر» اي .۳٩‏ 1- سورة برائت آي 4 ۱. 


۷۳۵ 


باب نوزدهم: فرق ميان حیله ومعجزه 

و از ان حمله است آیة: «مشلمات مُوْمنات قانتات تاثبات عأبدات سائحات»(٩‏ 
که وزن آن چنین است: 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

. باز گفته اند: مانند اینها درسخن پیامبرتان نیز موجود است» افزون بر این» خود 
گفته است: «باکی ندارم که چه چیزی بیاورم» اگر تراک بیاورم یا به تمیم تعلق 
پیدا کنم یا از جانب خود شعر بگویم». 

سپس در جنگ حنین گفته است: 


اننا السبی لا کسذب اناابن عبد 0 
و در جنگ خندق هم درپاسخ انصار که می گفتند: 

تحن الذین بایه وا محشّداً على الجباد ها بقینا أبد“ 
می گفت: 

لا عسسيش الا عسیش الآخره فاکرم لانصارو السه اجرو) 
باز گفته است: 
غيرالالەفط مادنا ولوعبدناغيرهشقينا 


فحبذا رتا وحبذا دیناً (© 
2 72 ۳2 2 
و هنگامی که در جنگ انگشتش زخمی شد» گفت: 
هل انت الا اصبع دميت وفی سبيل الله مالقيت“ 


< ۶ 


۱ سورة تحریم : آی۵. 

۲ - یعنی : «من پیامیر هستم دروغ نیست» من زادة عبدالمطلب می باشم». 

۳-یعنی : «ما کسانی هستیم که با محمّد بر جهاد بیعت کردیم مادامی که هستیم تا آید» , 

٤‏ -یعتی : «زندگی نیست مگر زندگی آخرت» خداوندا! انصار و مهاجر را گرامی دار». 

۵ -یعنی: «غیر از خدا کسی را پرستش نمی کنیم و اگر جز او را پرستش کنیم بدبخت هستیم و چه 
خوب خدایی ! و چه خوب دینی است». 

1 یعنی : «توفقط یک انگشت هستی که خونی شده‌ای و در راه خداوند مجروح گشته ای». 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پاسخ به شبات مخالفین 

اما پاسخ از آنچه گفته‌اند اولاً: اخبار ازغیب از بهترین دلایل نبوت آن 
حضرت می باشد. زمانی که آن حضرت سفیری را به سوی «کسری» فرستاد و او 
نامةٌ حضرت را پاره نمود» پیامبر اکرم نیز فرمود: «خداوند مملکت اور پاره کند چنانچه 
نامه مرا پاره کرد»» و همانطور شد که دعا کرده و خبر داده بود. ولی «قیصر» نامة 
پیامبر را پاره نکرد» حضرت نیز فرمود: «خداوند ملکش را ثابت نگهدارد» و او برشام 
غلبه کرد و پیامبر خبر داده هو برای او گشوده خواهد شد 

و معنای سخن آن حضرت که گفته است: «قیصری بعد ازاونیست»؛ یعنی در 
تمام سرزمین شام فقط . 

اما فرمایش آن حضرت که: «دوماه عید» ناقص نمی شوند» در آن سه پاسخ 


است؛ 

نخست اینکه: منظور او سال مخصوصی بوده و به آن اشاره کرده است؛ جنانجه 
می فرمود: در این سال این روز را روزه بگیرید و این روزهم عید فطر است». 

و جنانجه گفته است: «هر کس در وسط مردم بنشیند ملعون است»» اشاره به 
یک نفر نموده که در وسط جماعت می نشسته و سخن او را می شنیده است. 

دوم اینکه: یمنی دو ماه این طرف و آن طرف عیده با هم غالا ازسی روز کمتر 
نمی شوند» اگریکی ناقص باشد (۲۹ روز), دیگری کامل است. 

سوم اینکه: یعنی هر کس ۲۹ اروم روزه گرفت از ٹواب و اجرش کم نمی شود 
و واب همان ۳۰ روز را دارد» اگرچه درعدد کم باشد؛ چون ماهپای قمری گاهی 
کم و گاهی کامل می شوند. 

به هر حال بنا بر وجوهی که یاد نمودیم» در این سخن» خلاف و دروغی وجود 
ندارد. 

اما اشکال درمورد کات این است که هر کس ازمال زکات داده شده» 
تجارت کند» بیشتر از زکات ثواب می برد. و دیگر اینکه: مال پاک برکت دارد. 


باب نوزدهم: فرق هیان حیله و هعجزه سس _ ۷۲ 


اما تأویل داستان «یوسف» که خداوند به اونیمی از زیبائی آدم را داده بود» 
چگونه برادرانش او را نشناختند؟ درپاسخ می گوییم: آیا او اصلاً فرقی نکرده بود؟ 
برادرانش او را در حالی که کودک بود رها کرده بودند و در حالی که بزرگ شده 
بود» او را دیدند و وی را در حالی رها و دفع نمودند که اسیر و ذلیل بود و در حالی او 
را مشاهده کردند که عزیز مصر گشته بود. انسان به کمتر از این مدت نیز حالات و 
خلقتش تغییر می کند و چهره اش عوض می شود پس در این خبر هیچ تناقضی وجود 
ندارد. 

افزون بر این» خداوند متعال گاهی بنا به مصالحی کسی یا چیزی را مشتبه 
می کند که اجمالاً او را بشناسند» ولی به طور تفصیل نه» و احتمال دارد اینکه در 
قرآن آمده: «وفغ له شکرون»۳) یعنی او را می شناختند ولی انکار می کردند. 

اما در بارة کشته یا به صلیب کشیده شدن» حضرت عیسی عليه السلام- 
رسول خدا صلی الله علیه وآله- فرمود: کسی را با عیسی -علیه الّلام- اشتباه گرفتند 
و او را به جای آن حضرت به صلیب کشیدند و خحیال کردند حضرت عیسی 
-علیه الَلام- را به قتل رناندند. و جمع میان خبر کشته شدن عیسی عليه الّلام- و 
خبرپیامبر از او ممکن است. 

و اینکه آنان به طور متواتر نقل کردند که عیسی -علیه اللام- را کشتند و قرآن 
هم خبر داده است آن کسی که آنان خیال کردند عیسی -علیه السلام- است» او 
عیسی نبود بلکه بر آنان مشتبه شد و اینجا تناقض دو سخن از بین می رود. افزون بر 
این» خبر مسیحیان به چہار نفر برمی گردد که آنان معصوم نیستند. 

اما فرمایش پیامبر که گفته است: «درمیان زنان شما چہارنبی هست»» با آیة: «و 
ما آزتلنا من بت إل رجالا وحی ایهم تناقض ندارد؛ زیرا «نبی» غیر از 
«رسول» است» پس این امکان وحود دارد که در میان زنان «نبی» باشد. 


۱-یعنی: «آنان او را نمی شناختند» (سورۀ یوسف. آی۵۸). 


۲ سورهُ یوسف » ايه ۱۰۹. 


۷۳۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


و گفته اند: مراد از آن زنان نبی ؛ «ساره و خواهر موسی ومریم واسیه» است که 
آنان را خداوند متعال هنگام ولادت فاطمه به سوی حضرت خدیجه فرستاد. 

اما «هامان» اشکالی ندارد که قبل از فرعون, شخصی به نام «هامان» باشد و 
کسی هم در زمان او به این نام نامیده شود. 

اقا پاسخ از اينکه گفته شد: پیامبر-صلی الله عليه وآله۔ شعرنمی گفت و 
خداوند متعال به او دستور داده بود که شعر نگوید تا با قرآن مخلوط نشود و قلب و 
زبانش در قرآن خالص باشد و وحی ازفن شعر حفظ گردد؛ زیرا مشرکان می گفتند: 
قرآن» شعر است در حالی که می دانستند شعرنیست و اگر آن حضرت به فن شعر 
معروف می شد. بر او ايراد وارد می کردند که: شاعر است و شعر می گوید و قرآن 

در این مورد از ابوعبیده پرسیده شد و او پاسخ داد: قرآن سخنی است که وزنش 
با وزن شعر موافق است و از آن قصد شعر نشده است و مثالب‌ایش نزدیک به شعر 
نیست و اندکی از سخن است که وزن شعر داشته باشد. و آنچه روایت کردند که 
پیامیر فرموده است: «انا النبی لا کذب» یا: «مل انت الا اصبع دمیت» خارج از 


وزن شعر است. 


تفاوت اخبار کاهنان ومنجمین با اخبارپیامبران و آئمه(ع) 

می گویند: منجمین و کاهنان هم از آینده خبر می دهند و گاهی خبرشان موافق 
با آنچه خبرمی دهند می باشد. پس اخبا رآنان چه فرقی با اخبارپيامبران و امامان دارد؟ 

درپاسخ می گوییم: پیامبران و امامان از واقعه ای به طور تفصیل خبر می دهند نه 
به طور اجمال بدون اینکه در این خبر دادن زحمت کشیده باشند و از چیزی کمک 
بگیرند. و حدس و تخمین هم دربین نیست و در همه آنگونه که خبر داده اند واقع 
می شود بدون اینکه خلاف یا دروغی واقع شود. 

ولی اخبار منجمین با حساب کردن و نظر نمودن به طالع به طور حدس و تخمین 
است. و بعضی با واقع» موافق می شود و بعضی دیگر چنین نیست؛ چنانچه گاهی 


باب نوزدهم: فرق ميان حیله و معجزه ۷۹ 


درفال و زوج وفرد هم صحیح درمی آید بدون اينکه پایه ای داشته باشد. و این 
اخیار موجب علم نمی گردد. و نمی شود به آن اعتماد کرد و نمی تواند معجزه و 
برهان راستی صاحبش باشد. وقتی که اخبار پیامبران و امامان همیشه درست در آمد 
و موافق واقع شدء پس باید معجزه باشد؛ زیرا نمی شود کسی هیچ امتیازی نداشته 
باشد و از آینده وغیب خبر دهد و صحیح در بیاید و هیچ خلاف و کذبی در آن واقع 
نشود» وقتی که معجزات دلیل راستگویی شدندء پس ما را راهنمایی می کنند که 
صاحب آن از جانب خداست و خداوند او را به علم خود مخصوص گردانیده و نب 
قرار داده است. و همچنین انجه از علوم خداوند در دست وصی پیامبر به وقوع 
می‌پیوندد» دلیل صدق اوست» پس اخبارپیامبرو امامان ازغایبات» دلیل 
راستگویی آنان است. 


اخبار ازغیب» دلیل است بر صداقت گویندة آن 

معنای غیب یعنی چیزی که از احساس ما پنهان است یا ما نمی توانیم به آن 
علم پیدا کنیم و دستیابی به آن ممکن نیست مگر به وسيلة شخص صادقی که از 
غیب خبر داشته باشد. و این طور هم نیست که فقط توسط جبرئیل به تمام غیبما پی 
ببریم ؛ زیرا به بعضی از آنہا می شود از طریق مشاهدات استدلال کرد و عده ای 
مبنی بر مشاهدات است. و آن نوعی که خبر از آن حت استاز چیزهایی که از 
مشاهدات دلیلی بر آن نداریم- همچنین معجزه می باشد. 

اگر گفته شود: ممکن است خبر از غیب دلیل صدقش نباشد؟! زیرا آنجا که 
گفته می شود: «تبّت يدا آبی َهّب») حکم به زیانکاری ابولپب کرده و اگر ایمان 
می آورد می گفت: منظور من این بود که اگر ایمان نیاورد حکمش اینگونه باشد, 
مانشد آیة دیگر که گفته است: «قن بر بالل فقذ عم اله عليه ان" منظورش 


۱-یعنی: «بریده باد دستان ابولهب»» (سورة تبت» آیذ۱). 
۲ یعنی: «هر کس به خداوند شرک بورزد» بهشت بر او حرام است» (سورة مائده» آیذ۷۲). 


۷۳۰ جلو‌های اعجاز ممصومین (ع) 


این است اگر ابولہب در حال کفرمرد» بریده باد دستات او. ونگفته است که 
ابولہب بر کفر خود خواهد مُرد» و این مانند سایر وعیدهایی است که به کثار 
می داد. 

پاسخ اینکه: آيۀ «َیْن دا آبی لَهّبٍ» با آنچه ذکر کردید فرق دارد؛ زیرا آن خبر 
از عذاب قطعی است و به معنای جملة شرطیه نیست و دلیل آن» آية بعدش هست 
که می ‌فرماید: «سَیَضلی ناراً ذات لَهّب» که این آیه ورود او را به آتش قطعي 
می نمایاند. و دلیل دیگر آن مرگ ابولہب بر کفر خود می باشد. 

اگر گفته شود خبر دادن پیامبر اززیانکاری ابول هب به جهت کوشش فوق 
العاده ای بود که ابولهب در شرک خود می کرد و پیامبر شاهد آن بود. و خبرپیامبر 
حلاف عادت نبود. 

می گویيم: جدیّت و کوشش ابولہب درشرکش دلیل آن نمی شد که پیامبر به 
چیز دیگری منتقل شود. افزون براین» از صد حرف منجمین» یکی درست درمی آید 
و مطابق با واقع می شود» درحالی که پیامیر بيست و چند سال از غیب خبر داد و 
نهان افراد را آشکار ساخت و هم؛ آنها نیز صحیح در آمد. 


سخنان قائلین به صحت نبوّت پیامبران ومخالفین آن 

از میان فلاسفه کسانی هستند که درمقابل تمام مسلمانان می گویند: راه 
شناخت درستی ادعای مدعی پیامبری, این است که بدانی آنچه او آورده مطابق 
مصالح دنیوی است و مطابق آن هدفهایی است که به حاطر آنا به پیامبر نیاز پیدا 
می شود. و شرط نکرده اند که پیامبر حتماً بايد معجزه داشته باشد و بعضی دیگر 
معجزه را شرط کرده اند. 

آنگاه می گویند: آوردن معجزه و تبدیل عصا به مان علم یقینی برای ما 

نمی آورد که او صادق و راستگوست؛ زیرا ممکن است معجزه اش سحر باشد ويا 
حیله ای در شق القمر به کار ببرد. اما وقتی که شریعت او مطابق مصالح دنیوی شدء 
دیگر نمی تواند به آن شبهه وارد شود» مردم عوام در صادق بودن مدعی پیامبری به 


۷۳۱ 


باب نوزدهم: فرق ميان حیله و معجزه 


معجزه نیاز دارند اما محققین وقتی آن را مطابق مصالح دنیوی یافتند آن را راست 
می‌پندارند. 

از فلاسفه حکایت شده است که: اگر کسی ادعای اختراع صنعتی را کرده 
باشد وقتی این حرف صحیح است که آن را نشان دهد. و مانند اين, حفظ قرآن 
است که دو نفر بگویند قرآن را حفظ کردیم و از آنان بپرسند: دلیلتان بر حفظ قرآن 

اقلی قرآن را بخواند و مردم ببینند و دوّمی بگویند: دلیل من بر حفظ قرآن این 
است که عصا را به مار تبدیل می کنم وماه را دو نیمه می نمایم و این کارها را هم 
انجام دهد. باز کار اقلی مطمئن تر از دومی است؛ زیرا ممکن است دومی نوعی 
حیله و سحر و طلسم به کار برده باشد و در کار اقلی هیچ شبهه وارد نمی گردد. 


پاسخ شبهات مخالفین صحت نبوت پیامبران 

به این افراد گفته می شود: از کجا فهمیده اند که آنچه پیامبر اکرم .صلی الله 
علیه وله آورده مطابق مصالح دنیوی است -مثلاً در مورد پیامبر اسلام که شریعت او 
را تصدیق می کنیم۔ آیا از راه عقل این مطابقت را فهمیدهاید یا از راه نقل؟ 

اگر بگویند: از راه عقل فهمیده‌ایم» گفته می شود: از جمله چیزهایی که پیامبر 
آورده و تشریع کرده» نمازهای پنجگانه و روز ماه رمضان و وجوب مناسک حج 
است» از جه راهی مطابقت اینہا را با مصالح دنیوی فهمیدید؟ آیا عقل به جهتی در 
اینپا واقف شده؟ یا حکم عقلی به وجوب اینها یافتهاید؟ مانند اینکه بگویید: از 
ناحیۀ «عقل» دریافتیم که هر کس مثلاً این نمازها را با حصوصیاتش در وقتش 
نخواند» مستحق منت است؛ جنانجه کسی که امانتی نزد اوست وقتی صاحبش 
خواست و او عذری نداشت و برنگرداند» مستحق مذمت است» ولی این حرف 
صحیح نیست؛ زیرا ما درفهم عقلا جهت واجب شدن روزة ماه رمضان و حرام بودن 
آن در عید فطر و قربان و ایام تشریق را نمی یابیم . و باز جهت واجب شدن نماز ظهر 
را با شرایطش در وقت ظہر و واجب نبودن آن را قبل از ظہر نمی توانیم دریاییم 
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و درمورد مناسک حچ گفته اند که مانند کارهای دیوانگان است! 

و در مورد غسل جنابت گفته اند کار سفیهانه است! و آن را به کسی تشبیه 
کرده‌اند که یک طرف لباسش نجس شود و تمام لباسش را بشوید و این کار 
سفیهانه است! 

و درمورد محزمات شرعیه مانند شرابخواری و زنا گفته اند: حرمت اینها ظلم 
است! و بعضی از عقلا به اباح اینپا قاثل شده‌انده پس چگونه از راه عقل می توان 
به وجوب یا قبح اینہا رسید. وممکن هم نیست مصالح اینها را از سخن پیامبر 
دریابیم مگر بعد از معجزه‌ای که دلیل بر صدق او باشد؟! 

پس صحیح است که بگوییم راهی جز «معجزه» برای پی بردن به مصلحت 
اینپا وحود ندارد. 

اما تشبیه به کسی که اڌعا می کند قرآن را حفظ کرده یا صنعتی را آموخته 
است» راه اثباتش این است که قرآن را از حفظ بخواند و صنعت خود را ارائه دهد 
پس نمی شود پیامبری را به این تشبیه کرد؛ زیرا با مشاهده می توان درستی ویا 
نادرستی صنعتی را فهمید ویا با مراجعه به قرآن» حافظ بودن او رافهمید. اما 
شریعتی که پیامبر آورده این گونه نیست؛ زیرا راهی به شناخت مصلحت نماز در 
فلان وقت» نه قبل ونه بعد» درفلان مکان» با فلان شرایط نیست و نمی توان با 
مشاهده و راه عقل به آن پی برد. 

مگر نمی پینی مخالفین؛ کسانی که قاثل به عقلیات هستند و منکر پیامبران و 
ادیان می باشد» وقتی می بینند مسلمانان با معجزه, نبۆت و شریعت را پذیرفتند و 
آنان دقت می کنند راه عقلی برای شناخت قوانین و مطابقت آنہا با مصالح دنیوی 
نمی یابند» لذا دین را نمی پذیرند. 


اعجان برهان صدق نبوت 


اما اینکه می گویند: معرفت صدق نبوّت با معجزات» شناخت غیر یقینی است؛ 


باب نوزدهم: فرق مبان حیله وعجر سس ۷۳۴ 


به آنان گفته می شود: اگر معجزات می تواند سحر باشد و علم یقینی برای انسان 
نیاورد» پس ممکن است کسی که قرآن را از حفظ می خواند» ساحر باشد یا کسی 
که صنعتی اختراع کرده ساحر باشد و با سحر این کار را انجام بدهد. و این موجب 
می شود آن راهی که می گویید شناختن با آن آسان است» بسته گردد؛ زیرا شما به 
صخت و درستی سحر قائل می شوید و اینکه ساحربا سحرش بر دیگران برتری دارد 
و می تواند کارهایی که دیگران از آن عاجز هستند انجام دهد» درحالی که گفتید: 
«سحر» علمی بوده که قبلاً وجود داشته است وفلاسفه پیرامون آن کتابهایی نوشته 
بودند سپس با سوزاندن مسلمانان کتب اکاسره‌ای که فلاسفه آنها را درعلم سحر 
نوشته بودند» این علم منقطع گردید و از بین رفت. 

پس کسی که از شما به صخت نبوت آقرار می کندء بهتر است بگوید: ساحره 
پیامبری از پيامبران است؛ زیرا پیامبر درنظر او کسی است که در علم به جایی برسد 
و به کارهایی قادر باشد که دیگران از آن عاجز هستند. و این شخص ساحرهم به 
خاطر علمش به جایی رسیده که می تواند دین و قانونی مطابق مصلحت مردم قرار دهد 
که اگر آن را قبول کنند مناسب دنیایشان می باشد! 


پیامبر اکرم (ص) دراعلی درجة نبوت 

این اشخاص می گویند: ما دستورات شرع را فهمیدیم و آنبا را به کار بستیم و 
عمل نمودیم و دیدیم برای ریاضت نفس وپاکی از رذایل اخلاقی و بر انگیختن 
محاسن وفضائل اخلاقی مور است. و به همین مطلب بعضیها اشاره کردهاند و 
گفته اند هنگامی که معنای نبوت را فهمیدی پس در قرآن و اخبار زیاد دقت کن تا 
علم ضروری بیابی که محمد صلی الله عليه واله در بالا ترین درجة نبوت است و 
تحربه کردن آنجه درعبادت گفته و تأثیر آن در تصفیه قلب» به ت و کمک می کند. 

خود حضرت نیز با فرمایشات خود این مطلب را تصدیق نموده؛ چنانچه فرمود: 
«هر کس به آنچه می داند عمل کند» خداوند به اوعلم ندانسته را هم تعلیم می دهد». 

ویا: «هر کس ظالمی را یاری کند» خداوند آن ظالم را بر اومسلط می کند». 
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۰ و ۳۳ 
و فرمایش دیگرش که: «هر کس یک غم داشته باشدء خداوند غم دنیا وآخرت اورا 
کفابت می کند». ۱ 
وقتی که هزار هزار بار اینہا را تمرین کردی» به نبوت پیامبر اکرم یقین پیدا 
می کنی به طوری که ازعصای موسی وشق القمر, آن یقین را نمی‌یابی. و این 
همان ایمان علمی است که دین به واسط آن به طور ملموس درک می شود. و این 
تنہا در طريقة «تصوف » است. 


اترات مثبت عمل به شریعت پیامبر (ص) 

درپاسخ این اشخاص گفته می شود: هر کس اعتقاد پیدا کند که راهی و 
شریعتی و دینی حق است و در آن راه از دنا برد و به آخرت رغبت نماید و ریاضت 
نفس بکشد و عبادات این دین را آنگونه که اعتقاد دارد انجام دهد [در نفس خود 
امتیازی نسبت به کسانی که در آن دین اینگونه زحمت نمی کشند» می‌یابد]. چه 
آن حق باشد یا باطل. راهبان مسیحی و احبار بپودی در مذهب باطلشان کوشش 
می کنند و آن را حق می پندارند. و درنفس خود نسبت به عوام مردم و پیروانشان» 
امتیازی می يابند و ادعا می کنند که قلب خود را تصفیه کرده و در دنیا زهد 
ورزیدهاند. 

همینطور بت پرستان» زمانی که درعبادتشان کوشش می کنندء جانهای خود را 
از بتان» ترسان می یابند و حیا می کنند که در حضور بتان آنجه معصیت می پندارند 
انجام دهند. 

از این رو از صابئین که‌معتقد به‌عبادت ستارگان هستند ومی گویند آنان امور عالم 
را تدبیر می کنند» بت‌هایی را به صورت آن ستارگان می تراشند و در روز هنگامی 
که ستارگان در آسمان پدیدار نیستند, آنہا را می‌پرستند! و در مقابل آنها از کارهای 
بد ححالت می کشند؛ زیرا خیال می کنند بر عقیدۂ حمّی هستند. 

و همینطور هستند کسانی که عامل به شریعت پیامبر اکرم -صلی اه عليه واله- 
می باشند و بدون نظر به معحزات, به ان اعتقاد دارند. 


باب نوزدهم: فرق میان حیله و معجزه ۷۳ 


نظر فلاسفه در بار حقیقت معجزه 

فلاسفه در بارهٌ حقیقت «معحزه» گفته اند: «معجزه» یعنی اينکه نفس پیامبر در 
هیولای"" عالم تأثیر بکند و صورت بعضی از اجزای آن را به صورت دیگری در 
آورد» بخلاف تأثیرات انسانها. 

پس اگر «معحزه» نزد آنان این شدء لازم می آید که علم به آن یقینی باشد و 
بدانند که صاحب نفس که اینگونه تأثیرمی گذارد پیامبر است. پس این 
سخنشان که علم از راه اعجاز, غیریقینی است باطل می شود. اما بنا بر عقيدهٌ سایر 
مسلمانان این ساقط است؛ زیرا آنان برای معحزه شروطی را تعیین کرده اند که هر 
وقت محقق شود. دلالت می کند که صاحب آن راست‌گوست و از آن شروط این 
است که «معجزه» از جنس سحر است؛ زیرا سحرنزد آنان عبارت از «حیله و به 
اشتباه انداختن است». و ساحر آن را به صورت حقیقت و واقعیت نشان می دهد و 
جهت حیله را در آن مخفی نگه می دارد؛ مثلاًاینگونه می نمایاند که حیوانی را 
ذیح می کند و دوباره آن را زنده می گرداند» در حالی که آن را ذیح نکرده بلکه به 
خاطر سرعت حرکات دست» اینگونه می نمایاند که آن کار را انجام می دهد در 
حالی که نکرده است. پس کسی که نداند معجزه یک جنس دارد و شعبده حنسی 
غیر از جنس معجزه و اگرفرق اینہا را نفهمد» نمی تواند «معجزه» را پشناسد. 


طریق شناخت معجزه و شعبده 

پس بدانکه ميان «معحزه و شعبده» فرقهایی است که با دقت و استدلال 
می شود به آن رسید. اولاً: بايد دانست که به چه چیزی بشر قدرت دارد و به چه 
جیزی قدرت ندارد و اینکه بداند مقتضی عادت در بارۀ مقدورات بشر جگونه است و 
کارهای بشر بر چه وجہی واقع می شوند و چیزی که انسان می تواند بر آن قدرت پیدا 


۱- «هیولا » یعنی ماده اولیّه . 
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کند باید از کدام نوع واقع شوند و هنگامی که از تعلق قدرت انسان خارج شدند» چه 
می شوند و اینکه آیا بشرمی تواند به آنچه که قدرت ندارد با اسباب و وسایلی به آن 
دست یابد و به چه چیزی نمی تواند دست یابد. 

وقتی که به این چیزها علم پیدا کرد, میان معجزه و شعبده فرق می گذارد؛ مانند 
گوساله‌ای که سامری ساخت و مردم را به اشتباه انداعت و آنان را فریفت و 
هنگامی که داخل آن باد وارد می کرد صدایی از آن خارج می شد؛ چنانچه بعضی 
دستگاهها با باد صدا می کنند و مانند قوطی ساعت ویا طاس حجامت که با آن 
مقدار خون» فهمیده می شود. وخداوند صوت را به آن اضافه کرد؛ زیرا آن محل 


ورود باد بود. 


باب پیستم : 


علامات ومراتب پیامبر اکرم واوصیانش(ع) 
سپاس و حمد خدایی را که ما را به فضل خود بر معارف» مخصوص گردانید و 
درود و سلام برمحعٌّد -صلّی الله عليه وآله- و اندانش که به خاطر آنان ما را شامل 
لطقش نمود» نشانه‌های پیامبر و امامان از اهل بیت او در کتابهای قدیم فراوان است 
وما در این مختصر به نکته‌های خطیری از آنها اشاره می کنیم و بر آن خوابهای 
صادقی که بر مراتب آنان دلالت کند» اضافه می‌نماییم. 


اوصاف پیامبر اکرم (ص) 

(نشانه‌های پیامبر و جانشینش وفرزند انش حسن وحسین -علیهما السّلام- به طورتفصیل و 
در احوالات سایر امامان ازذرټه امام حسین -علیه السلام- به طور اجمال). 

۱-عبداله بن سلیمان کتابهای پیشینیان را می خواند ومی گفت: در انجیل 
خواندم که: تصدیق کنید آن پیامبری را که اقی است و صاحب شتر و زره و عمامه 
و نعلین و چب دستی می باشد. و چشمان بزرگ و زیبا دارد و گشاده پیشانی است 
و خدش سرازیر است و بینی آن حضرت باریک و کشیده می باشد و دندانهایش 
با فاصله مناسب بود و گردنش مانند گردن صورتهایی که ازنقره می سازند می باشد و دو 
استخوان ترقوه اش همچون طلا است. از سینه تا ناف موی باریکی دارد و در شکم و 
سینه اش موی خرمائی رنگ ندارد. 

۷۳۷ 
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دست و پای قوی و پهن خواهد داشت وقتی که می خواهد به طرف کسی متوجه 
شود با تمام بدن متوجه می شود (نه اینکه مانند پادشاهان با گوشة چشم نگاه کند) 
هنگام راه رفتن مانند این است که از تپه ای پایین می آید و به دره ای سرازیر می شود 
و هنگامی که با عده‌ای یک جا جمع شود» عرق از او خارج می گردد و بوی مشک 
از او ساطع می شود که قبل و بعد از آن مثل آن دیده نشده است. خوشبوو زن دوست 
است و دارای نسلی کم و نسل او تنها ازیک دخترمبارک خواهد بود که در بهشت 
خانه‌ ای خواهد داشت که نه در آن سروصدا وجود دارد ونه خستگی و آن پيامیره 
تکفل دخترش را در آخرالزمان می کند؛ جنانچه مادر تورا ای عبسی, زکرتّا تکفل 
کرد. و او دو فرزند خواهد داشت که شهید می شوند. سخن اوقرآن است. و دینش 
اسلام. و من تورا هنگام نماز هبوط می دهم تا آنان راعلیه دال کمک کنی و 


آنان امت مرحومه هستند. 
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۲ - ابوطالب عليه السلام- از حضرت عبدالمطلب جد پیامبر اکرم نقل می کند 
که گفت: در حجر اسماعیل خوابیده بودم و خوابی دیدم که مرا وحشت گرفت. نزدر 
زن کاهن قرش رفتم وردایی از پوست داشتم و موی سرم به شانه ام می رسید. وقتی 
که آن زن به من نگاه کرد از دگرگونی چره ام فهمید و برخاست و نشست ومن آن 
موقم سرور قوم خویش بودم. گفت: چرا رنگ چهرةٌ سرورعرب تغییر کرده است؟ 
آیا حوادث روزگار او را به تردید انداعته است؟ 

گفتم: آری» من در «ححر اسماعیل» خوابیده بودم که در خواب ديدم مانئد 
اینکه درختی از پشت من رویید و رشد کرد و سر آن به آسمان رسید و شاخه‌هایش 
به شرق و غرب رفت و از آن نوری پدید می آمد که هفتاد برابر از نور خورشید 
درخشانتر بود. وعرب وعجم به او سجده می کردند. و هر روز برنور و عظمت او 
می افزود و عده ای از قریشیان می خواستند آن را قطع کنند. وقتی که به نزدیکش 
رسیدند» جوانی با چهره‌ای نیک وو لباس عالی» کم رآنان را می شکست و 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصیایش ۷۳۹ 


چشمانشان را در می آورد. پس من هم دستم را دراز کردم تا یکی از شاخه‌های آن 
را بگیرم که آن جوان بانگ زد و گفت: درنگ کن برای تود ر آن نصیبی نیست. 

گفتم: چرا؟ درحالی که درخت مال من است. 

گفت: بلکه نصیب کسانی است که از آن گرفته اند و تونیز به سوی آن باز 
۰ و ۳3 اء a.‏ 72۰ -. .2 
خواهی گشت. از این رومن ترسیدم و رنگم تغییر کرد. دیدم که رنگ رخسار ان 
زن کاهنه نیز تغییر کرده است. 

آنگاه آن زن گفت: اگر خواب تو درست باشد» از صلب تو فرزندی متولد خواهد 
شد که بر مشرق و مغرب حکومت کند وپیامبری نماید» پس غم ازمن زدوده شد. و 
هنگامی که محمّد .صلّی الله علیه وآله متولد شد» عبدالمطلب می گفت: به خدا 
سوگند! آن درخت» محمد صلی الله علیه واله- است. 


میلاد پر برکت رسول خدا(ص) 

۳ وقتی که «عبداله» پدرپیامبر اکرم با «آمنه» ازدواج کرد او به محمّد 
-صلی الله علیه واله حامله شد. پس از ای روایت شده است که گفت: وقتی که به 
پیامیر حامله شدم مانند زنان دیگر احساس سنگینی نمی کردم ومثل اینکه کسی 
آمد و من گفت: به بپترین [مردم حامله شده ای و هنگامی که وقت ولادت 
رسید» زایمان برایم اسان شد تا اینکه وضع حمل کردم. وقتی که آن حضرت به 
زمین افتاد دستهایش رابه زمین رساند و روی زانونشست و شنیدم که هاتفی گفت: 
بهترین بشر را وضع حمل نمودی» پس از شر هر ستمکار و حسودی او را به خدای 
واحد و بی‌نیاز بسپار. پس آمنه گوید: وقتی که به زمین افتاد» دستش را روی زمین 
گذاشت و روی زانونشست] آنگاه سر خویش را به سوی آسمان بلند نمود و نوری از 
او پرتو افکند که میان مشرق و مغرب را روشن ساخت و شیاطین با تیر شپاب رانده 
شدند. و از آسمان منع گشتند وقریشیان دیدند که ستارگان» بیط ركت 
می کنند. از این مسئله خوف نمودند و گفتند: این علامت قیامت است. پس نزد 
«ولید بن مغیره» که پیر مرد دنیا دیده‌ای بود رفتند و جریان را به او گفتند. 


Vt‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ولید گفت: بنگرید اگر ستارگانی که با آن دردریا و بیابان راه خود را 
می یابید» حرکت کرده اند» قیامت شده است ولی اگر آنها ثابت باشند» پس باید به 
خاطر کار تازه‌ای باشد. 

درمکه مرد یهودی به نام «یوسف» بودء وقتی که دید ستارگان حرکت 
می کنند» گفت: پیامبری در این شب متولد شده و این مطلب در کتابهای ما نوشته 
شده است . وقتی که پیامبر خاتم به دنیا آید» شیاطین رانده می شوند و از آسمان مع 
می گردند. وهنگامی که پیامبر را دید که متولد شده و به آن حضرت نگریست و 
مُهر نبوت ميان دو شانه اش را دید غش کرد» وقتی به هوش آمد گفت: پیامبری از 
بنی اسرائیل رفت» این پیامبر شمشیر است. مردم پراکنده شدند و از حرف آن 


یہودی سخن می گفتند. 
و پیامبر دریک روزمانند رشد یک هفتۀ کو د کان دیگر و دریک هفته» مانند 
یک ماه سایر کو د کان رشد می نمود. 


پیامبر اکرم (ص) بہترین انسان روی زمین 
- ابن عباس نقل می کند که: پدرم عباس گفت: هنگامی که عبدالل برای 

پدرم عبدالمطلب متولد شد» در صورتش نوری دیدیم که مانند نور خورشید 
می درخشید» پدرم گفت: برای این پسرمقامی هست. 

عباس می گوید: در خواب ديدم که از حلقوم عبدالله پرنده ای سفید رنگ خارج 
شد و پرواز نمود و به مشرق و مغرب رسید» سپس برگشت و بر روی کعبه افتاد و 
همۀ قریشیان بر او سجده کردند» مردم در این قضیه تأمل می کردند که آن پرنده 
نوری شد میان آسمان و زمین و به مشرق ومغرب کشیده شد وقتی که بیدارشدم 
این حکایت را از آن زن کاهنۀ بنی مخزوم سؤال کردم. 

او گفت: ای عباس! اگر خوابت صحیح باشد» از صلب او فرزندی خارج 
خواهد شد که اهل مشرق و مغرب پیرو او می گردند. 

ابن عباس می گوید: پدرم گفت: از کار عبدالله در اندوه بودم تا اینکه با آمنه 


باب بیستم: علامات وفراتب پيامبراكرم و اوصیایش سس ۷۸۱ 


که از زیباترین و کاملعرین زنان قریش بود ازدواج کرد. وقتی که عبدالله از دنیا 
رفت» آمنه رسول تحدا-صلی الله عليه واله- را به دنیا آورد. آمدم و دیدم ان نوررمیان 
پیشانی او می درخشد. پس او را در آغوش گرفتم و در او دقت کردم و بوی مشک از 
وی به مشامم رسید واز شدت بوی مشک خودم مانند مشک شده بودم . 

آمنه به من گفت: وقتی که زایمان مرا گرفت و درد کشیدم. سخنی شنیدم که 
شبیه سخن بشرنبود. و پرچمی از ابریشم را برچوبی ازیاقوت دیدم که میان آسمان 
و زمین زده شد. ونوری از آن ساطع بود که به آسمان می رسید و کاخهای شام را 
دیدم که مانند شعلة آتش بودند و پرندگان سفید رنگ زیادی را دیدم که اطراف من 
پر می انداختند و شعيرة الاسدیه را دیدم که گذشت ومی گفت: ای آمنه! کاهنان و 
بتہا فرزندت را ملاقات نکردند؟! 

و جوان بلند قد وسفید روی و با لباس زیبایی را دیدم که گمان کردم 
عبدالمطلب است, نزدیک شد و در دهان او آب دهان انداخت و با هم سخن گفتند 
و من نفهمیدم مگر این کلمه را که گفت: «در حفظ و امان خدا باش و توبهترین 
بشر هستی !) . 

آنگاه کیسه ای در آورد که درمیان آن ری بود و میان دوشانۀ او هر زد و 
پیراهنی به او پوشاند و گفت: «اين امان توست از آفات دنیا» پس این» آن چیزی 
است که من دیدم ای عباس!». 

بعد پیامبر را آورد دیدیم که مُهر نبوت ميان دو شانه اش می باشد. و این حدیث را 
فراموش کردم و به یاد نیاوردم تا اینکه مسلمان شدم و آنگاه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله۔ آن را به یاد من انداخت". 


عزت و حرمت پیامبر(ص) نزد عبدالمطلب و ابوطالب 
۵ - باز ابن عباس نقل می کند که: برای عبدالمطلب در سای دیوار کعبه بساطی 


۱- بحار الانوار: ۲۵/۱۵ حدیت ۸. 


۴ سس جلوه‌های اعجازمعصومین (ع) 


می گستردند که جز او کسی به خاطر احترام او در آنجا نمی نشست و پسرانش در 
کنار او می نشستند تا ینک «عبدالمطلب» بیرون می آمد. رسول خدا-صلّی الله علیه 
وآله۔ پسر بچه ای بود که می آمد و بر بساط جدش می‌نشست. عموهایش ناراحت 
می شدند و او را می گرفتند تا کنار بکشند» ولی وقتی عبدالمطلب این را می دید به 
آنان می گفت: رهایش کنید! به حدا سوگند اوشأن ومقامی دارد. ومن می بینم 
روزی را که او برشما سروری کند. آنگاه او را در بغل می گرفت و با خودش 
می نشاند. و چون عبدالله و ابوطالب از یک مادر بودند» رو به ابوطالب می کرد و 
می گفت: این پسرمقام و شأن بزرگی دارد. او را حفظ کن و ازوی حمایت نما؛ 
چون تنهاست و مانند مادر برای او باش تا جیزی که او را ناراحت می کندء به او 
نرسد. آنگاه او را بر شانة خویش می گذاشت و هفت دور طواف می کرد. 

بعد مادرش پیامبر را نزد دائیپایش از بنی نجار برد و در «ابواء» ميان مکه و 
مدینه وفات نمود و در آنحا دفن گردید و جون پیامبر بدون پدر و مادرشده بود» 
عبدالمطلب بیشتر به او محبت می کرد و در حفظش می کوشید. و هنگامی که اجل 
«عبدالمطلب» فرا رسید و محمد صلی الله عليه واله- بر سین او بود و او حان می داد 
ومی گریست. رو به ابوطالب کرد و گفت: ای ابوطالب! بنگر تا حامی و حافظ 
این بچه ای که بوی پدر را نجشیده و مپر مادر را ندیده, باشی . 

ای ابوطالب! وقتی که روزگار او را درک کردی بدانکه من داناترین مردم و 
پیناترین مردم به او هستم. اگر توانستی از اوپیروی کن و اورا با زبان و دست و 
مال خود یاری نماء زیرا او بر شما سروری خواهد کرد و حکومتی خواهد یافت که 
هیچیک از پدرانم نیافتند. آیا وصیتم را قبول کردی؟ 

ابوطالب گفت: آری قبول کردم و خداوند را بر آن شاهد می گیرم. عبدالمطلب 
گفت: پس دستت را دراز کن. ابوطالب دست خویش را به او داد. عبدالمطلب 
دستش را به دست پسر زد و آنگاه گفت: اکنون مرگ برای من آسان شد. و پیوسته 
پیامبر را می بوسید و آرزو می کرد که باقی می ماند و زمان او را درک می کرد. 
عبد المطلب ازدنیا رخت بر بست وابوطا لب‌پیامبرا کرم رابه خانوادۀ خود » ضمیمه نمود . 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبر کرم و اوصیایش 


اظهار ارادت سیف بن ذی یزن به پیامبر اکرم (ص) 

5 ابن عباس می گوید: وقتی که سیف بن ذی یزن بر حبشیان پیروزی یافت و 
این دو سال بعد از تولد پیامبر اکرم بود. گروهپای عرب برای تبریک نزد سیف 
رفتند. عبدالمطلب با عته‌ای ازقریش رفت و گفت: ما گروه تبریک و تہنیت 
هستیم نه گروه مصیبت. 

سیف پرسید: تو از کدام آنان هستی ؟ 

عبدالمطلب گفت: من عبدالمطلب بن هاشم هستم. 

سیف گفت: پسر خواهرمان. 

عبدالمطلب گفت: آری» آنگاه عبدالمطلب نزدیکش بود و به حاضران رو کرد 
و گفت: پادشاه قرابت شما را دانست و هرمدت بمانید احترام دارید و اگربر 
گشتید هدیه وعطا داده خواهید شد» اکنون به سوی محل مپمانان بر خیزید. 

پادشاه» پنہانی به عبدالمطلب گفت: از اسرارعلم خود چیزی به شما می گویم 
که نزد تومخفی باشد تا اینکه خداوند در آن اذن دهد. من در کتاب مکنون و علم 
مخزون» خب ر عظیم و بزرگی یافتم که برای عموم مردم در آن خیر و شرافت است» 
علی الخصوص برای گروه شما. 

عبدالمطلب گفت: ای پادشاه! مانند توچه چیزی را مخفی نگه می دارد پس آن 
چیست؟ 

پادشاه گفت: در تهامه پسری متولد می شود که ميان دو شانه اش مُهری است و 
او جلودار است و فرزندان توتا روزقیامت رعایت او را می نمایند این زمانی است 
که باید او متولد شود و نامش «محمّد» می باشد و پدر و مادرش می میرند و جد و 
عمویش از وی نگهداری می کنند. پنهانی متولد می شود و خداوند او را آشکارا بر 
می انگیزد و برای او از ما یارانی قرار می دهد. و توسط او اولیائش را کمک می کند 
و دشمنانش را ذلیل می گرداند و بتان را می شکند و آتشکده‌ها خاموش می شوند و 
خداوند پرستش می شود و شیطان طرد می گردد و سختش فصل دهندة حق و باطل 


۷:4 جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


است و قضاوتش به عدل است و به معروف امرمی کند و آن را خود انجام می دهد و 
از منکر نہی می کند و آن را باطل می گرداند . و تو ای عبدالمطلب! بدون هیچ 
دروغی جد او هستی . در این هنگام عبدالمطلب برای خدا به سجده افتاد. 

سیف گفت: سر خود را بالا بگیر» آیا چیزی از آنچه گفتم احساس کردی؟ 

عبدال‌طلب گفت: من پسری داشتم و به او خیلی علاقه‌مند بودم. دختر 
محترمی را از قوم خود به ازدواج او در آوردم» پس پسری به دنیا آورد و اسمش را 
«محتّد» گذاشتم و پدر و مادرش از دنیا رفتند» من و عمویش کفالت او را به عهده 
تج 

پادشاه گفت: پس اورا ازیپودیان بر حذردار. و آنچه را که به تو گفتم از 
همراهانت مخفی بدار؛ زیرا می ترسم وسوسه شوند و در صدد از بین بردن او پرآیند 
که آنان خودشان یا فرزندانشان با او دشمنی خواهند کرد و اگرمن می دانستم که 
مرگ به من امان خواهد داد به «یثرب» که شر حکومت اوست می رفتم تا او را 
یاری کنم و کارش را محکم گردانم و آنجا محل قبر اوست. 


تا آخر این روایت. و مقداری از این حدیث قبلاً نقل گردید. 


ایمان آوردن «تبع» و شدت علاقة اوبه پیامبر(ص) 

e ۳‏ (ازپادشاهان یمن) کسی بود که پیامبر را شناخت و انتظار خروج او 
را کشید و گفت: از اینجا (یمنی مکه) پیامبری بیرون خواهد آمد که محل هجرت او 
«یثرب» است. پس عدہ ای از اهل یمن را کناریمودیان در یثرب ساکن کرد تا 
وقتی که پیامبر آفجا می آید او را یاری دهند. 


۱ صدر این حدیث با ذیل آن جور در نمی آید؛ زیرا گفته شد که دو سال بعد از تولد پيأمبیی سیف بن 
ذی یز بر حبشیان پیروز شد و حتماً باید گروه قریش به فاصلة کمی برای تبریک او رفته باشند 
و در این زمان مادرپیامبر درقید حیات بوده و همه در این اتفاق دارند که مادر آن حضرت در 
شش سالگی پیامبر از دنیا رفت» ولی در ذیل داستان» عبدالمطلب به سیف بن ذی یزن 
می گوید: پدر و مادر محتّد -صلی الله عليه واله- از دنیا رفته اند. 


باب بیستم: علاعات وعراتب پیامبر اکرم واوصیایش سس ۷4۵ 


۸- ابن عباس گوید: کارتبع بر شما مشتبه نشود که او مسلمان بود 

٩‏ امام صادق عليه التلام- فرمود: «تبع» به اوس و حزرج گفت: اینجا 
(مدینه) باشید تا اینکه این پیامبر قیام کند» اما اگرمن او را درک می کردم خدمتش 
می نمودم و با او بیرون می آمدم. 

و مقداری از معحزات پیامبر در حدیث «تبعٌ» کشت 


مخفی بودن ایمان عبد المطلب و ابوطالب 

ابوطالب و پدرش عبدالمطلب از اعلم ترین و داناترین عالمان به شأن پیامبر 
صلی الله عليه وآله. بودند» ولی ایمان خود را از جاهلان و اهل کفرو گمراهی 
پوشیده نگه می داشتند . 


نظر علی (ع) نسبت به ایمان ابوطالب» عبدالمطلب. هاشم وعبدمناف. 
۰ - اصبغ بن نباته می گوید: ازعلی -علیه السلا شنیدم که فرمود: به خدا 
سوگند! نه پدرم ونه جلّم عبدالمطلب ونه هاشم ونه عبد مناف هیچ بتی را 
پرسیدند: پس چه می پرستیدند؟ 
فرمود: به سوی کعبه نماز می گزاردند وبر دین ابراهیم بودند و به آن چنگ زده 


بودند, 


ایمان آوردن ابوطالب به حساب جمل 

۱ - شخصی از ابوالقاسم بن روح پرسید معنای سخن عباس که به پیامبر 
گفت: «عموی تو ابوطالب به حساب جمل ایمان آورد و در دستش ٩۳‏ را ترسیم 
کرد» جیست؟ 

پیامبر فرمود: با این» «اله احد جواد» را قصد کرده است و تفسیرش این است 
که: الف «یک» می باشد ولام «سی» و ها «پنج» و الف «یک» و حاء 


Ve‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


«هشت» و دال «جپار» وجيم «سه» و واو «شش» و الف «یک» و دال 


«حپار» استء پس [مجموعاً] (YD‏ می شود ي 


هجرت پیامبررص) ازمکه بعد از وفات ابوطالب 

۲ - امام صادق -علیه السلام- فرمود: ابوطالب ایمانش را مخفی نگه می داشت 
و هنگامی که وفات کرد» خداوند متعال به پیامبرش وحی فرستاد که از اینجا 
(یعنی مکه) خارج شو؛ زیرا در آن یاوری نداری» پس پیامبر به مدینه هحرت کرد. 


حکایت جالب ایمان آوردن حضرت سلمان(ع) 

۳ علی عليه السلام- به سلمان فارسی گفت: آیا از ابتدای کار خود ما را 
آگاه نمی کنی ؟ 

سلمان گفت: من از اهالی شیراز و نزد پدرم عزیز بودم. روزعیدی با او گردش 
می کردیم و از کنار صومعه ای می گذشتيم که مردی ندا می داد: «اشهد ان لا اله ال 
الله وان عیسی روح الله وان محشّداً حبیب الله»» پس حب و دوستی محمّد -صلی الله 
علیه وآله- در گوشت و خونم واقع گردید. 

پدرم به من گفت: چرا هنگام طلوع خورشید به آن سجده نمی کنی؟ با او بحث 
کردم تا اینکه ساکست شد. وقتی که به خانه برگشتیم رقعه ای را ديدم که از سقف 
خانه اویزان است» از مادرم پرسیدم: این چیست؟ 

گفت: ای روزبه! این رقعه ای است که وقتی از جشن عید برگشتیم آن را بر 
سقف آویزان دیدیم» پس به آنجا نزدیک نشو که اگر نزدیک شوی پدرت تورا 
خواهد کشت. 

می گوید: منتظر ماندم تا شب شد و پدر و مادرم خوابیدند. سپس برخاستم و آن 


۱ - علمای قدیم در هریک از انگشتان و بندهای آن عددی را قرار داد کرده بودند. و چون حروف هم 
هر کدام در ابحد حسابی داشت از این رومی‌توانستند با دست گذاشتن روی انگشتان و 


بندهای آنها» مطلبی را بگویند, 


باب بیستم: علامات وهراتب پیامبر اکرم واوصیایش VEY‏ 


رقعه را برداشتم و دیدم در آن نوشته است: «بسم الله الرحمن الرحیم: این عهدی است 
از خداوند به آدم که از صلب او پیامبری به نام «محمّد» بیافریند که به مکارم اخلاق 
دستور دهد و از عبادت بتان نپی نماید. ای‌روزبه! نزد جانشین عیسی برو [و به او 
خدمت نما که تورا به مرادت ارشاد نماید]». 

پس صیحه‌ای شدید کشیدم که پدر و مادرم فهمیدند ومرا در چاهی قرار دادند و 
گفتند: اگر [ازعقیدهات] برنگردی تورا می کشیم. گفتم: آنچه می خواهید با من 
بکنید» محبت محمد -صلی الله علیه واله- از سینه ام بیرون نمی رود. 

سلمان می گوید: زبان عربی نمی دانستم» خداوند همان روزعربی را به من 
فهماند و آنان تکه‌های کوجکی نان برای من پایین می‌فرستادند. وقتی ماندن من 
در چاه به طول کشید» دستانم را به سوی آسمان دراز کردم و گفتم : «پروردگارا! تو 
محمّد .صلّی الله علیه وآله و وصی او را محبوب من گرداندی پس به حق وسیله 
بودن آوء اسباب آزادیم را زود برسان». 

در این هنگام یک نفر که لباس سفید در بر داشت آمد و گفت: برخیز ای 
روزبه! دستم را گرفت و به صومعه آورد و بالا رفتم آن شخص دیرنشین به من 
گفت: توروزبه هستی؟! 

گفتم: آری. نزدش ماندم و دوسال به او خدمت نمودم. وقتی که اجلش فرا 
رسید. راهبی را که در انطاکیه بود به من معرفی کرد و لوحی به من داد که در آن 
وی ڑگیہای محمد -صلی الله علیه واله- بود. هنگامی که نزد راهب انطاکیه رسیدم به 
صومعه اش رفتم . او گفت: توروزبه هستی؟! 

گفتم: آری. به من مرحبا گفت: او را نیز دوسال خدمت کردم و اوصاف 
محمد _صلی الله علیه واله- و جانشین او را به من شناساند. وقتی که زمان مرگش فرا 
رسید» به من گفت: ای روزبه! زمان بسث «محمّد بن عبدالله» رسیده است. 

پس بعد از مرگ او به اتفاق عده‌ای که به سوی حجاز می رفتند روانه شدم و به 
آنان خدمت می‌نمودم که گوسفندی را زدند و کشتند و ازآن غذا درست کردند و 


شراب آوردند و به من گفتند بخور و بنوش» ولی من امتناع کردم. خواستند تا مرا 


۷۰:۸ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
بکشند > گفتم مرا نکشید تا غلام شما بشوم . و آنپا مرا به یک یہودی فروختند و از 
داستانم پرسید ومن نیز از اول تا آخر آن را برای او گفتم. 

گفت: من توومحمّد را دشمن می دارم ومرا از خانه بیرون کرد. دریک 
طرف در خانه اش تپه‌ ای شن بود» گفت: اگرتا صبح این تپۀ شن را به آن طرف 
منتقل نکنی» تورا خواهم کشت!!! 

پس شروع کردم به جابجا نمودن شنها از این طرف به آن طرف و در طول شب 
این کار را انجام دادم تا اینکه حسته شدم ولی جیزی از آن جابحا نکرده بودم . دعا 
کردم و گفتم: «خدایا! تومحشّد-صلی الله عليه واه - ووصی اورا محبوب من 
گرداندی پس به خاطر آنہا مرا از این کار راحت کن». 

در این هنگام خداوند بادی فرستاد و شنها را از این طرف به آن جایی که 
یہودی گفته بود منتقل نمود. وقت صبح که یہودی بیدار شد به من گفت: تو 
ساحری! باید تورا از این آبادی بیرون کنم تا ما را هلاک نگردانی . مرا برد و به زن 
صالحه ای فروخت که مرا دوست می داشت . مرا برای کار در باغ خود قرار داد و 
گفت: از آن بخور و هبه کن و صدقه بده. E‏ بوخ NS‏ 
می آیند و ابری بر آنان سایه افکنده و بالای سر آنان می آید . گفتم : بايد درمیان 
آنان پیامبری باشد و. .. این حدیث قبلا نقل گردید [و به تکرار رآن نمی پردازیم]. 


دعای خیر رسول خدا(ص) برای قس بن ساعدة ایادی 

۶- «قس بن ساعدة ایادی»» اولین کس از اهل جاهلیت بود که به بعثت 
پیامبر ایمان داشت و ششصد سال زندگی کرد وپیامبررا با اسم و نسبش 
می‌شناخت و مردم را به قیام او بشارت می داد و تقیّه می کرد. 

در حدیث مفصلی است که پیامبر بعد ازفتح مکه درپشت کعبه نشسته بود که 
گروهی نزد آن حضرت آمدند و حضرت پرسید: از جه قبیله ای هستید؟ 

گفتند: گروه بکر بن وائل. 


فرمود: آیا از اخبار «قش بن ساعدة ایادی» چیزی می دانید؟ 


۷۹۹ 


باب بیستم: علامات و مرآتب پیامبر اکرم و اوصیایش 


گفتند: اومرده است. 
فرمود: خداوند «قس» را بیامرزد که در روزقيامت به تنهایی یک امّت 


ات( 


ویژگیہای پیامبر(ص) 

۵ - از ابن عبّاس نقل شده است هنگامی که پیامبر-صلی الله علیه واله. کعب 
بن اسد را خواست تا گردن او زده شود و این در جنگ بنی قریظه بود» به اونگاه 
کرد و فرمود: آیا وصیّت «ابوحواس راهب» که از شام آمده بود برای توسودی 
نبخشید؟ 

ابو حواس گفت: به خاطر پیامبری که در اینجا مبعوث می شود» شام محل خمر 
و نان وثنا را رها کردم و به مکان خرما وفقر آمده‌ام. اکنون وقت بعثت اوست و از 
«مکه» قیام می کند و به «یشرب» هجرت می‌نماید. و او زیاد می خندد و زیاد 
می جنگد و به چند خرما کفایت می کند و الاغ بی زین سوارمی شود و دررچشمانش 
سرخی هست ومیان دو شانه اش شبرثیقت» شمگیرش را بر گردنش می گذارد و 
باکی ندارد که با چه کسی ملاقات کند و حکومت او به هر جا که اسب و شتر 
برود می رسد. 

کعب گفت: همینطور است ای محمّد! و اگریپودیان برمن ایراد نمی کردند 
که هنگام کشته شدن ترسیده‌ام» به تو ایمان می آوردم و تصدیقت می کردم» ولی بر 


دین یہود هستم . پس حضرت دستور داد تا گردنش را بزفند. 


مسلمان شدن مرد بہودی 
۹۔ یک نفریهودی نزد پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله آمد و گفت: ای 
محمّد! هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه هامانی داشته است پس هامان تو کیست؟ 


۱- بحار الائوار: ۰۱۸۳/۱۵ حدیت ۰۸ ۲ بحار الانوار: ۲۰۹/۱۵ حدیث 6 ۰۲ 


۷۵۰ 


جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 

رنت فز مود : اگر او را به تونشان دهم ایمان می آوری؟ گفت: آری. و برای 
او ده نشانه است: او بلند قامت وسیاه است» موی جلو سرش باز شده و چشمانش 
چپ پ است و نگاهش در امتداد بینش می باشد و با هر دو دست کارمی کندء هم 
راست و هم چپ . قدمپا را بلند بر می دارد و خود بلند قامت است. 

در این هنگام دو مرد وارد شدند و آن یہودی به هریک می گفت این همان 
است. 

پیامبر فرمود: نه, تا اینکه مردی داخل شد و یپودی گفت: این است. 

پیامہر فرمود: آری. یہودی شہادتین را گفت و مسلمان شد. 


حکایت پیامبر | کرم (ص) وبحیرای راهب 

۷ ابو طالب می گوید: : سال هشتم از تولد پیامبر می خواستم برای تجارت به 
سوی شام بروم و هوا بسیار گرم بود ومی گفتم نمی تونم «محمّد» را بگذارم. به من 
گفتند: او پسری خردسال است و هوا این گونه گرم؟ 

[گفتم: : اگربا من باشد خاطرم جمع است]. . پس لباسی به او پوشاندم [شتری 
برایش کرایه کردم و سوارش نمودم]. 

وما اغلب سواره بودیم» شتری که محمد صلی الله علیه وآله- سوارش بود جلومن 
راه می رفت و ازمن جدا نمی شد و از همۀ کاروان جلومی زد و هنگامی که گرما 
شدت می گرفت» تکۀ ابر سفیدی مانند برف بالای سر اومی امد و بر اوسلام 
می کرد و بالای سرش قرارمی گرفت و از او جدا نمی گشت. بعضی اوقات ابر بر ما 
انواع میوه‌ها را می باراند و با ما حرکت می کرد. در سفرهای قبلی همیشه آب 
کمیاب می شد تا اینکه مشکی را به دو دینارمی خریدیم ولی در این سفر هر کجا 
که فرود می آمدیم» حوضبا پر و آب فراوان و زمین سرسیز بود. در این سال در خرمی 
و خوشی و خیرات بودیم. 

عده‌ای نیز همراه ما بودند که شترانشان از رفتن باز ایستاد» محمد صلی الله 
علیه وآله۔ رفت و بر آنها دست کشید پس به‌راهمافتادند. وقتی که به نزدیکی 


Va! 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامیر اکرم و اوصیایش 


«بصری» رسیدیم در آنجا صومعه ای بود و شخصی از آن خارج شد و با سرعت به 
سوی ما آمد تا اینکه به نزدیکی ما رسید و ایستاد. دیدیم راهبی است و ابر نیز حتی 
برای یک ساعت از بالای سر محمد صلی الله عليه وآله- کنار نمی رفت. و راهب 
7 ی 5 ۲ ۳ 

با کی نمی کف وی دات »رای است. وقتی که به 
محمد -صلی الله عليه واله کرت آوزاجاع وش کدبی E‏ اگر او 
یکی باشد پس توء توهستی . 

پس ما زیر درخت بزرگی که خشکیده بو فرود آمدیم که نزدیک صومعة راهب 
د. شاه داشت و اصلاً ای نداشت شت . وه که محمد الله عليه 
بود ميو قتی 
وآله۔ زیر آن نشست» آن درعت به حرکت در آمد و شاخه هایش را بر محمد صلی 
الله علیه وآله_ افکند و از همان زمان میوه‌دار شد. و سه گونه میوه آورد که دوتای از 
آنہا میوه‌های تابستانی بودند و یکی هم میوة زمستانی بود. تمام کسانی که با ما 
بودند از این مسئله تعحب کردند. 

وقتی که راهب این را دید» رفت و برای محمد صلی الله عليه واله- غذایی به 
اندازه خوردن او آماده کرد ور کشت و رسد شنم کی ازاین پسرنگهداری 

7 

پرسید: جه نسبتی با او داری؟ 

7 

گفتم: عموی او هستم . 

پرسید: ای مرد! او جند عمودارد» ت و کدام آنان هستی ؟ 

7 

گفتم: من برادر پدر و مادری پدر او هستم . 

گفت: گواهی می دهم که او همان است و اگر این گونه نباشد من «بحیری» 
نیستم . سپس به من گفت: آیا اجازه می دهی ,این غذا را نزد او ببرم؟ 

گفتم: آری» پس به سوی محمّد-صلّی الله عليه واله_ متوحه شدم و گفتم: این 
مردی است که دوست دارد به تواحترام کند» ميل کن. 

محیّد.صلی الله علیه وآله- گفت: آیا آن تنما از آن من است نه همراهانم؟ 


I ۳ 1‏ 
بحیری گفت: آری» آن مخصوص تومی باشد. 


Vat 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


محمد صلی الله عليه وآله گفت: من تنما از آن نمی خورم. 

میت کفتتد ای بحیری! اجازه می دهی آنان نیز با من میل نمایند؟ 

گفت: : آری. 

پس محمد .صلی الله علیه وآله- گفت: : با نام خداوند بخورید. پس هریک از 
آنان خوردند و سیر شدند و بحیری بالای سر او ایستاده پود وهر لحظه وسط سر اورا 
می بوسید و می گفت: : هموست» سوگند په خدای مسیح! ! ومردم نمی فهمیدند. 

یکی از کاروانیان گفت: : ما قبلاً نیز از این جا می گذشتیم ولی این گونه به ما 
احسان نمی کردی. 

بحیری گفت: :هن چیزی رامی بینم که شما تعی بیید بینید و چیزی را می دانم که 
شمانمی‌دانید. در بار این کودک» اگ رآنچه را که من می دانم شما هم 
می دانستید. اورا بر گردنهای خود سوارمی کردید تا اینکه به وطنش بر 
می گرداندید. وقتی که می آمد از او نوری دیدم که میان آسمان و زمین می درخشید. 
مردانی ديدم که در دستشان بادزنهایی از یاقوت و زبرجد بود. و بر او باد می زدند و 
دیگران بر او میوه می افکندند» و این ابر از او جدا نشد تا صومعة من» که پیاده مانند 
آسب به سوی او دویدم و این درخت خشک و کم شاخه بود» اکنون شاخسارپیدا 
کرده و سبز شده و میوه آورده است و این حوضہا از زمان حواریون که بر بنی اسرائیل 
وارد شدند و بنی اسرائیل طفیان کردند عشک گردید ولی الآن برای آنها آب آمده 


است . 

در کتاب «شمعون الصفا» یافتیم که او دعا کرد و آب په این جاهها آمد و بعد 
خشک گردیدند. بعد گفت: : وقتی که دیدید در این حوضہا آب یافت شد بدانید که 
به خاطر پیامبری است از سرزمین «تهامه» قیام می کند و محل هحرتش «مدینه» 
است ونامش در میان قومش «امین» می باشد و در اسمانپا «احمد» و او از خاندان 
«اسماعیل بن ابراهیم» است» به خدا سوگند! این همان است() 


۱- بحار الانوار: ۰۱۹۳/۱۵ حدیث ۱٤‏ . 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبراکرم واوصیایش ۷۲ 


بپودیان» سر سخت‌ترین دشمنان پیأمبررص) 

۸ - ابو طالب ادامه می دهد: وقتی «بحیری» خواست از محمّد ۔ صلی الله علیه 
واه جدا شود بشت گریست ومی گفت: ای فرزند آمنه! می بینم روزی را که 
عرب ازیک کمان به سوی توتیراندازی کنند و قطع رحم نمایند. 

آنگاه به سوی من متوجه شد و گفت: اما تو ای عموی محمٌّد! در مورد او 
نزدیکی و قرابت را رعایت کن و وصیت پدرت را در مورد او حفظ نما. و قریشیان به 
خاطر او تورا ترک خواهند کرد و توباکی نداشته باش وممکن نخواهند شد که تو 
آشکارا به او یمان آوری. و از صلب توپسری به دنیا خواهد آمد که آشکارا به او 
ایمان آورد و به خوبی اورا یاری نماید وتام او در آسمانها پپلوان گذاشته شده 
است و او شحاعی است که موی حلوسرش ريخته است. و او پدر دو حوان است که 
شهید می شوند و او سرورعرب و رټانی می باشد و ذوالقرنین آنان است و در کتابہا 
از یاران حضرت عیسی معروفتر است. 

یں کت ای پیامبر خدا! جه خوب هستی و بویت جه خوب است؟ ای 
کسی که درمیان پیامبران بیشترین پیرو را خواهی داشت! وای کسی که ارزش 
نور دنیا از نور اوست! و ای کسی که با ذکر او مسجدها آباد می شوند» مثل اینکه 

۰ ۳2 

می بینم چگونه لشکریان را فرماندهی می کنی و عرب وعجم از روی میل و 
کراهت از تو اطاعت می کنند. مشل اينکه می بینم چگونه «لات وعزی» را 
می شکنی و کلیدهای کعبه آنگونه که تو اراده کنی قرار داده می شود. جه بسیار از 
پپلوانان قریش و عرب که توآنان را به خاک خواهی افکند» با توست کلیدهای 
بیشت و آنش. سود بزرگ همراه توست و همینطور هلا کت بتان. توآن کسی هستی 
که قیامت بر پا نمی شود مگر اینکه تمام پادشاهان متواضعانه و ذلیلانه به دين تو 

درایند. 

«بحیری» پیوسته صورت و دستان محمّد صلی الله علیه وآله- را می بوسید و 

۰ و ۰ ۳ ت چ 
می گفت: اگر زسان تو را درک می کردم جلوتوشمشیر می زدم. به خدا سوگند! تو 


۶ سس جلو‌های اعجازمعصومین (ع) 
میّدالمرسلین و خاتم پیامبران هستی . 

به خدا سوگند! زمین از روزی که تومتولد شده ای خندیدء است و تا روز قيامت 
به حاطر توشاد و خندان است. و به خدا سوگند! معاد و بتان و شیاطین گریستند و 
تا روزقيامت گریان خواهند بود. تو دعوت ابراهیم و بشارت عیسی ومقدس وپاک 
از پلیدیپای جاهلیت هستی . 

آنگاه دوباره متوجه من شد و گفت: من صلاح می دانم که او را به شپرش بر 
گردانی» زیرا هیچ یہودی و نصرانی و صاحب کتابی نیست که تولد این پسر را 
نداند. اگر او را ببینند آسیبی به اومی رسانند و بیشترین دشمنان او این یہودیان 
هستند. 


سر 


گفتم: برای جه؟ 
گفت: زیرا نبوت و رسالت برای پسر برادر توخواهد بود و مانند موسی و عیسی 
ناموس اکبر بر او فرود خواهد آمد. 

ابوطالب می گوید: به سوی شام رفتیم وقتی که نزدیک شدیم به خدا سوگند! 
کاعبای شام را دیدم که به اهتزاز در آسدند و نوری بزرگتر از نور خورشید از آن 
پرناست و این خبر در تمام شامات منتشر شد تا اينکه هیچ راهب و دانشمندی نماند 
که نیامده باشد. پس دانشمند بزرگی به نام «نسطورا» آمد و مقابل محمّد -صلّی الله 
علیه واله. نشست و به اومی‌نگریست وچیزی نمی گفت تا سه روز این کار را 
انجام داد» پس شب سوم صبرش تمام شد و برخحاست و بر اطراف «محمّد» چرخید 
مثل اینکه چیزی را می خواهد پیدا کند» پس ازمن پرسید: نامش چیست؟ 

گفتم: «محتّد بن عبدالله» پس رنگش تغییر کرد تین کفت اج می توانی به او 
نگۇ نى تشن شود را آشکار نماید تا نگاه کنم؟ محمّد-صلی الله علیه وآله۔ پیراهن 
خود را از پشت خویش کنارزد» وقتی که «مُهر» را در آن دید» آن را بوسید و 
گریست و گفت: ای مرد! در برگرداندن این پسر به محل تولدش شتاب کن؛ چون 
اگر می دانستی او چقدر دشمن در سر زمین ما دارد او را با خود نمی آوردی. هر روز 
با او دیدار داشت و برای او طعام می آورد. وقتی که از شام حارج شدیم, ازنزد خود 


۷۵۵ 


باب بیستم: علامات ومراتب پیاهبر اکرم و اوصیایش 


برای محمد -صلی الله علیه وله پیراهنی آورد و گفت: آیا این پیراهن را می‌پوشی 
تا به واسطة آن از من یاد کنی؟ محمد صلی الله عليه واله- پیراهن را قبول نکرد» 
وقتی که این گونه دیع به خاطر اینکه راهب غمگین نشود» پیراهن را برداشتم و 
گفتم: من آن را می‌پوشم. عجله کردم تا اینکه او را به مکه بر گرداندم» پس به خدا 
سوگند! درمکه هیچ زن و پیر و جوان و کوچک و بزرگی نمانده بود مگر اینکه به 
خاطر اشتیاق به او به استقبالش آمدند, الا ابوجهل -لعنة الله عليه که به خاطر 
شرابخواری مست شده بود. و مقداری از این حدیت قبلاً گذشت که اینجا دوباره 


تکرار ننمودیم . 


راهب نصرانی در جستجوی پیامبررص) 

٩‏ - «یعلی نسابه» می گوید: در آن سالی که محمد صلی الله عليه وآله به 
سوی شام رفت» خالد بن اسید و طلیق بن ابی سفیان نیز برای تجارت به شام رفتند» 
آن دو در بار رفتن پیامبر حکایت می کنند و اينکه آن حضرت چگونه سوار می شد و 
جگونه حیوانات وحشی وپرندگان با او رفتار می کردند. 

آنان می گویند: وقتی که میان بازار «بصری» رفتیم» عده‌ای راهب را دیدیم 
که رنگشان تخییر کرده و به اضطراب افتاده بودند و مثل اینکه به صورتب‌ایشان 
زعفران پاشیده شده بود. به ما گفتند: دوست داریم که نزد بزرگ ما بیایید و او در 
همین نزدیکی در کلیسای بزرگ است. 

گفتیم: ما کجا و شما کجا؟! 

گفتند: از این مسئله ضرری به شما نمی رسد و شاید گرامیتان داشتیم. آنان 
گمان می کردند که‌یکی ازمامحتّد -صلّی الله علیه وال باشیم. پس با آنان رفتیم تا 
وارد کلیسای بزرگی شدیم و دیدیم که بزرگ آنان در وسط نشسته و اطرافش را 
شاگردانش گرفته اند و کتابی جلو خود باز کرده» یک بار به ما و بار دیگر به کتاب 
نظر می اندازد. سپس به افرادش گفت: چه کار کردید؟ کسی را که من 
می خواستم نیاوردید در حالی که او اکنون دراین شهر است. آنگاه ازما پرسید: 


۷۵۰ 
شما کیستید؟ 

گفتیم: گروهی از قریش . 

گفت: از کدام قریش؟ 

گفتيم: از بنی عبدالشمس. 

پرسید: : آیا جز شما هم کسی همراهتان هست؟ 


گفتيم: : آری» شخصی از بنی هاشم که او را یتیم ابوطالب می‌نامیم. به خدا 
سوگند! در این هنگام آن صیحه ای کشید و نزدیک بود بیپوش شود که برعاست و 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


گفت: او را به من نشان دهید! او را به من نشان دهید! قسم به مسیح نصرائیت 
هلاک شد و از بین رفت. سپس برخاست و به صلیبی تکیه داد و در حالی که فکر 
می کرد و اطرافش هشتاد مرد از اسقف ها و شا گردانش بودنده به ما گفت: شما را 
به حق او بر شما قسم می دهم که وی را به من نشان دهید. 

ما قبول کردیم و او همراه ما آمد و دیدیم که محمد صلی الله عليه وآله_ در 
«بازار بصری» ایستاده است» به خدا سوگند! مثل اینکه صورت او را تا آن روز ندیده 
بودم که مانشد ماه می درخشید و زیاد خرید نموده و سود زياد رده بود خواستیم به 
وت نصرانی بگوییم: : «او این است», که جلوتر ازما گفت: «اوهمان است 
سوگند به مسیح! شناختمش»» پس نزدیک محکّد صلی الله عليه وله رفت و 
گفت: تومقدسی . وپیوسته از او در بارۀ نشانه هایش سؤال می کرد. سپس گفت: 
اگر زمان تورا درک می کردم حق شمشیر را عطا می نمودم . سپس به ما گفت: آیا 
می دانید با اوجیست؟ 

گفتیم: نه به خدا سوگند! 

گفت: زندگی ومرگ با اوست. هر کس به اوربط داشته باشدء زندگی 
طولانی خواهد داشت و هر کس از او اعراض نماید» به مرگی دچار گردد که بعد از 
آن ابداً زندگی نیست و با اوست سود بزرگ و بعد صورت حضرت را بوسید و 
برگشت. 


E هچ‎ 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبراکرم واوصیایش ۷۵۷ 


توصیف علی (ع) توسط ابومویهب راهب 

۰- بکر بن عبدالله اشجعی از پدرانش نقل می کند در آن سالی که پيامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله به شام رفت» عبد مناة بن کنانه ونوفل بن معاویه نیز برای 
تجارت به شام رفتند. آنان را «ابومویهب» راهب ملاقات کرد و از آنان پرسید: 
شما کیستید؟ 

گفتند: تاجرانی از اهل حرم از قریش هستیم. 

پرسید: از کدام تیرة فرش ؟ پاسخ او را دادند. 

باز پرسید: کسی از قريش غیر از شما هم آمده است؟ 

گفتند: آری, جوانی از بنی هاشم به نام محمد صلی الله علیه وآله۔ . 

ابومویهب گفت: به خدا سوگند! او را می خواستم. 

گفتند: به خدا سوگند! درمیان قریش گمنامتر از اونیست و او را «یتیم 
قریش» می گویند و او اکنون اجیر زنی به نام «خدیجه» است. با او چکار داری؟ 

در این هنگام راهب سر خود را تکان می داد ومی گفت: اوست» پس از آن دو 
خواست که محمد صلی الله عليه واله_ را به او نشان دهند. 

می گویند: او را در «بازار بصری» رها کردیم ومشغول سخن گفتن بود که 
محمد -صلّی الله علیه وآله نمایان شد» راهب گفت: این همان است. و مدتی با او 
خلوت کرد و درگوشی با وی سخن گفت: سپس میان دو چشم محمد صلی الله 
عليه وآله۔ را بوسید و چیزی از جیب خود در آورد که نفپ‌ميدیم آن چه بود» ولی 
محمد صلی الل علیه وآله- نپذیرفت. وقتی که از او جدا شد» به ما گفت: ازمن 
بشنوید که به خدا سوگند! او پیامبر این عصر است و بزودی مبعوث می شود و مردم را 
به گفتن «لا اله الا الله» دعوت مى كند» وقتی این گونه دیدید از او پیروی کنید. 

باز پرسید: آیا پسری به نام علی -علیه الَلام- برای ابوطالب متولد شده است؟ 

گفتیم : نه. 


گفت: یا متولد شده و یا بزودی برای ابوطالب پسری متولد خواهد شد که اولین 


۸۸ سس جلو‌های اعجاز معصومین (ع) 


ایمان آورندة به او خواهد بود و ما او را می شناسیم و صفت او را به وصایت یافته ایم» 
چنانچه در صفت «محمّد» نبوت را يافتیم . او سرورعرب و رتّانی آنان است و حق 
شمشیر را عطا می کند و نام او در ملا اعلی «علی» است و او بعد از «محمّد» در روز 
قیامت از نظر نام بالا ترین خلایق است وفرشتگان او را «پپلوان پیروز و رستگار» 
می‌نامند. به خدا سوگند! او به هر سومتوجه شود رستگار و پیروز می گردد و او در 
میان یارانش در آسمانها از خورشید درخشان معروفتر است. 


حجّت خداوند برروی زمین 
(نشانه‌های روحبخشی که بر وجود صاحب الزمان» حجّت خداوند رحمن 
دلالت می کند که درود خدا تا قلک در گردش 
وملک درنیایش است. بر اوباد!) 

۱- ابو جعفربن بابویه روایت کرده است از محمد بن مسلم بن فضل که 
گفت: در کوفه نزد ابو سعید غانم بن سعید هندی رفتم و در کنار او نشستم» پس از 
مدتی با توجه به خبرهایی که از او به من رسیده بود» از حالش جویا شدم» پاسخ داد 
در شهر «کشمیر داخلی هند» بودم و در آن هنگام ما چہل نفر بودیم که بر گرد 
تخت ساطان و پادشاه می‌نشستیم و تورات و انجیل وزبور را قرائت می کردیم و 
پادشاه از ما در مسائل علمی یاری می طلبید. روزی صحبت از «محمّد» به ميان آمد 
وما گفتیم که چنین نامی را در کتابهایمان دیده‌ايم. همه متفق القول شدیم به 
اينکه در جستجوویافتن او بکوشیم» من به جستجوی او با مقداری ازمال از شهر 
خارج شدم در بین راه جماعتی ترک راه را برمن بسته و اموال را ازمن ستاندند. من 
نیز بسرعت خود را به کابل رسانیده و از آنجا به بلخ عزیمت نمودم و به حضور امیر 
آن دیار «ابن آبي شمون» رسیده و مقصودم را از سفر برای او توضیح دادم و او 
دانشمندان را برای گفتگوی با من گرد هم آورد. 

از آنان از «محمّد» سوال کردم گفتند: او پیامبر ما «محمّد بن عبدالله» می باشد 
که وفات کرده است. 


۷۵۹ 


باب بیستم: علامات ومراتب پیاهبر اکرم و اوصیایش 


گفتم: جانشین او کیست؟ 

گفتند: ابویکر! 

گفتم: حسب ونسب پیامبر را برایم باز گویید. 

آنان نسبتش را به قریش رساندند» گفتم: او پیامبر خدا نیست چون پیامبری که 
در کتابهای ما از او یاد شده است جانشینش» پسر عمویش و شوهر دخترش وپدر 
فرزندانش می باشد» آنان خطاب به امیر گفتند: این شخص از شرک خارج و به 
کفر داخل گشته و کسی که چنین باشد محکوم به مرگ است! 

به آنان گفتم: من پیرو دینی هستم و آن را جز با دلیل روشن رها نمی کنم. 

در آن هنگام امیر از «حسین بن |شکیب» خواست تا با من به مباحثه بر خیزد. 

حسین به امیر گفت: در اطراف تودانشمندان و فقم‌ای زیادی هستند از آنان 
درخواست کن. 

امیر گفت: همانطور که امر کردم توبا او مباحثه کن» او را به مکان خلوتی 
(برای مباحثه) ببرو با او مپربانی کن . 

ابو سعید می گوید: «حسین بن اشکیب» مرا به مکان خلوتی برد از او در بارة 
«محمّد» پرسیدم . 

پاسخ داد: او همان کسی است که آنان گفته‌اند؛ با این تفاوت که گفت 
جانشینش پسر عموی او «علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب» است و پیامبر «محمّد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب» است و حانشینش همسر دخترش «فاطمه» و پدر دو فرزندش : 
«حسن وحسین» می باشد. 

پس گفتم: شپادت می دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و «محتّد» 
فرستادة اوست. 

سپس نزد امیر رفته و اسلام آوردم. امیر هم مرا به سوی «حسین بن اشکیب» 
فرستاد و او هم مسائل دین را به من آموخت. 

به او گفتم: در کتابپای ما آمده است که هیچ جانشینی وفات نمی کند مگر 
اینکه جانشینی دارد و جانشین علی -علیه السلام- کیست؟ 


۷۹۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پاسخ داد: فرزندش حسن و حسین» وائمه را تا امام حسن عسکری عليه اللام- 
برشمرد. سپس گفت: جانشین امام حسن -علیه السلام۔ را خودت باید بیابی و از او 
پرسی و من در جستجوی او خارج شدم . 

راوی دیگر این رولیت «محتد بن مد اشعری» می گوید: با غانم بن سعید 
در بغداد بودیم به ما گفت: در این ماجرا دوستی او را همراهی می کرده که به دلیل 
عدم توافق اخلاقی, از اومفارقت کرده است. 

غانم گوید: روزی در نبر صرلة (دربنداد) وضو ساخته و در بارۀ آنچه بخاطرش 
سفر کرده بودم» می اندیشیدم که ناگاه شخصی آمد و به من گفت به سوی مولایت 
بشتاب و بلادرنگ مرا داخل منزلی ۔یا باغی۔ کرد که در آنجا مولایم ۔عجل الله 
تعالی فرجه الشریف. نشسته بود. وقتی مرا دید با من به زبان هندی سخن گفت وبر 
من سلام کرد و نامم را به من گفت و از تمام آن چهل مرد» با نامشان پرسش کرد, 
سپس فرمود: : امسال قصد سفرحج با اهل قم را داری» اما امسال حج بجا نیاور و به 
خراسان برو وسال آینده به حج مشرف بشو. آنگاه کيسة 4 پولی به من عطا نموده و 
فرمود: این را درمیان توشه ات قرار بده د به منزل کسی داخل نشوو 
هیچکس را از آنچه دیده‌ای آ گاه مگردان. 

محمّد گوید: : ما ازطریق عقبه به سوی مکه شتافتیم اقا موفق به حج نگشتیم و 
غانم به سوی خراسان رفت و سال بعد عازم مه گردید و حج بجا آورد و هدایایی 
یفن نرفت و به سوی خراسان رفت و در آنجا وفات کرد» خدایش 
او را بیامرزد() 


ملاقات با امام زمان (عج) 
۲ - از ابن بابویه از محمّد بن موسی بن متوکل» از عبدالله بن جعفر حمیری از 
ابراهیم بن مهزیارنقل شده است که گفت: وارد مدينه (مدينة النبی -صلی الله عليه 


۱- كمال الدین» صدوق: 4۳۷/۲ حدیث +. بحار: ۲۷/۵۲ حدیث۲۲. 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبراکرم واوصیایش ۷ 


وآله.) شدم و در جستجویٰ اخبارفرزندان امام حسن عسکری برآمدم» ولی چیزی 
کک از آنحا درپی یافتن مقصودم به مه رفتم» در بین طواف ناگاه 
متوجه شدم که جوانی گندمگون» با زیبایی خیره کننده‌ای به دقت در من می‌نگرد» 
به آرزوی یافتن مقصود خود به سوی او رفتم» وقتی نزدیک شدم سلام کردم و او به 
نیکوئی پاسخ مرا داد و از من پرسید: از کدام دیار هستی؟ 

گفتم: اهل عراق هستم. 

پرسید: از کدام عراق؟ 

گفتم: از اهواز. 

گفت: از دیدنت خوشحالم آیا جعفر بن حمدان خصیبی را می شناسی؟ 

گفتم: او وفات کرده است. 

گفت: خدایش او را بیامرزد. آیا ابراهیم بن مهزیار را می‌شناسی؟ 

گفتم: منم ابراهيم . به گرمی مرا در آغوش کشید و سپس گفت: آفرین ای ابو 
اسحاق! نشانه ای را که وسیله پیوند توو امام حسن عسکری عليه السلام- بود چه 
کردی؟ 

گفتم: شاید مرادت انگشتری باشد که خداوند به سیب آن مرا از جانب امام 
حسن مورد عنایت و لطف قرار داد؟ 

پاسخ داد: مقصودم غیر از آن نمی باشد. پس آن را بیرون آوردم» وقتی به آن نظر 
کرد به چشمش مالید و بوسید و سپس نوشتة روی آن را که عبارت «یا الله با محمد با 
علی» بود» قرائت کرد بعد از آن گفت: پدرم به فدای آن انگشتان که دنبال این 
بسیارمی گشتم . 

به او گفتم: آیا می دانی علاوه بر حجَ» برای چه چیزی به اینجا آمده ام؟ پاسخ 
داد: من فرستادهٌ او به سوی توهستم» بدون اطلاع همسفرانت به طائف برو و به 
تنہایی همراه با او رهسپاررطائف شدم. از بیابانها عبور کردیم تا اینکه به بعضی از 
راهپای خروج از بیابان رسیدیم» پس از آن خیمه‌ای پشمینه که همه جا را روشن 
کرده بود» آشکار گردید» وقتی مولایم را دیدم خود را به دست وپای او انداختم و 


و ی ساکع ماو مایا شون ر 


۳۳ اعضا و جوارحش را بوسیدم بوی اوموتی که زد نیرت دریگ گرم و 
کو 0 

این قضیه مانند حکایت برادرش «علی بن مهزیار» است که نقل می کرد برای 
ملاقات با حضرت» بیست بار حج بجا آورده ام و بعد از اتمام آنہا» شخصی در 
خواب نزد من آمد و گفنت: خداوند اجازه داده که او-عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف. را مشاهده کنی (تمام این روایت قبلاً ذکر شده است). 


نماز خواندن امام زمان (عج) بر امام حسن عسکری(ع) 

۳ - ازابوالاٌدیان روایت شده است که گفت: خدمتکار امام حسن عسکری 
-علیه الشلام- بودم و نامه هایش را به شهرهای مختلف می بردم. در زمان بیماری که 
در آن وفات فرمود» خدمتش رسیدم» نامه هایی نوشته و فرمود: اینپا را به مدائن ببر» 
سفرت پانزده روز به طول می انجامد» در روز پانزدهم وارد سرّمن رأی می شوی و در 
منزل من صدایی می شنوی و جنازة مرا در محلی که غسلم داده اند خواهی دید. 

ابوالأدیان می گوید: گفتم: ای سرورمن! در آن وقت بعد ازشما چه کسی امام 
است؟ 

فرمود: کسی که از توجوابهای نامه‌های مرا طلب کند اوقائم بعد ازمن 

عرض کردم: بیشتر بگویید. فرمود: کسی که نماز برمن گزارد اوقائم بعد از 
من است. 

عرض کردم: باز هم بیشتر بفرمایید. 

فرمود: کسی که از آنچه درهمیان است خبر دهد اوقائم بعد ازمن است. 

شکوه و بزرگی آن حضرت مانع شد از اينکه سوال کنم که درهمیان چیست. با 
نامه‌ها به سوی مدائن به راه افتادم و جوابمایش را دریافت داشتم. روزپانزدهم 


۱- کمال الدین» صدوق: 44۵/۲ حدیث .۱٩‏ بحار: ۳۲/۵۲ حدیت۲۸. 


۷۳ 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبر اکرم و اوصیایش 


همانطور که فرموده بودء وارد سر من رأی شدم» درآن هنگام صدایی در خانه اش به 
گوشم رسید و حضرت عليه التلام- را درمکانی که سل داده بودند مشاهده کردم. 
«حعفر کذّاب»» برادر حضرت در حالی که شیعیان او را احاطه کرده و به او تسلیت 
می گفتند جلو درب بود» نزد خود گفتم اگر امام این باشد, امامت از بین رفته بخاطر 
اينکه این شخص را در «حوسق» دیده‌ام که شراب می نوشید و قمار بازی می کرد و 
و اه مه 4 هه ۳۹ ۰ ع 

طنبور می نواخت» به طور نا گهانی پیش رفتم و به او تسلیت گفتم ولی او از من 
سوّالی نکرد. سپس «عقیل» غلام امام حسن عسکری -علیه السلام- از منزل خارج 
شد و خطاب به جعفر گفت: سرورم! برادرت کفن شد بر او نماز بگزار. 

پس حعقر و شیعیان داخل شدند» وقتی داخل خانه شدیم در کنارپیکر کفن 
شدة امام حسن عسکری -علیه اللام- قرار گرفتیم و جعفر برای نماز جلو ایستاد. اما 
همینکه خواست تکبيرة الا حرام بگوید» کودکی گندمگون با موهای کوتاه و مجعّد و 
دندانهای فاصله دار پیش آمد وعبای جعفر را گرفت و گفت: کنار برو ای عموا من 
برای نماز برپدرم سزاوارترم. 

۲ ۰ 2 ۳ سے 

پس حعفر کنار رفت و رنگ رخسارش دگرگون شد» سپس کودک جلوامد و 
نماز بر او خواند و او را نزد قبرپدرش دفن نمود. بعد از آن به من گفت: ای بصری! 
حوابپای نامه‌هایی که همراه تومی باشد آنها را به من بده من هم آنها را به او دادم 
و با خود گفتم: این دو نشانه, فقط همیان باقی مانده است. سپس به سوی جعفر 
رفتم و او در حال آه کشیدن بودء نگپبان به او گفت: آن کودک چه کسی بود تا او 
را تنبیه کنم پاسخ داد: تا کنون او را ندیده ام و نمی شناسم. 

مانشسته بودیم که عته‌ای از امل قم آمدند و سوال از حسن بن علی 
-علیه السلام- کردند و به آنان گفتند او وفات کرده است. سوّال کردند بعد از او 
کیست؟ بعضی از مردم اشاره کردند به جعفر بن علی . پس بر او سلام کردند و او را 
تعزیت داده و گفتند: همراه ما نامه‌ها و اموالی است به ما بگ و که نامه‌ها از جه 
اشخاصی و اموال آن چه مقدار است. 

آنگاه جعضر ایستاد و با عصبانیت لباسهایش را تکان داد و با خود می گفت: از 


۷۹۶ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ما علم غیب می خواهند و خارج شد. 

راوی گوید: در این هنگام خادم آمد و گفت با شما نامه‌های فلانی و فلانی و 
فلانی است و همیانی است که در آن هزار دینار که ده دینار آن طلایی می باشد» 
آنان نامه‌ها و اموال را به او دادند و گفتند کسی که تورا برای گرفتن مال فرستاده, 
او امام است» بخاطر اینکه هرچه گفتی مطابق با واقع بود. 

ابو الأذیان گوید: در اینجا درستی آنچه را که امام عسکری راجم به همیان 
فرموده بود دانستم . پس جعفر کذاب بر معتصد خلیفهٌ عباسی وارد شد و به او گفت 
که امام حسن عسکری_علیه الَلام- از خود فرزندی باقی گذاشته است. معتمد» با 
تعدادی از اطرافیان خود حرکت کرد و از صیقل (کنیز) آن کودک را طلب کردند. 
او هم وجود او را انکار کرده و ادعا نمود که باردار است. 

کنیز را تسلیم ابن ابی الشوارب قاضی نمودند و در آن هنگام خبرمرگ 
ناگہانی عبدالله بن یحیی بن خاقان و شورش «صاحب زنج» در بصره» به آنان 


رسید. و این باعث شد که آنان از کنیز دست برداشتند و او آزاد گردید. و حمد 


مخصوص خداوند [رتٍ عالمین] است(. 


رسوائی جعفر کذاب و حقانّت امام زمان(عج) 

6 - ابو الحسن علی بن سنان موصلی گوید: پدرم نقل می کرد که وقتی امام 
حسن عسکری -علیه السلام- رحلت نمود طبق معمول, عده‌ای ار حیال (شرق 
آذربایحان) و قم با اموالی وارد شدند در حالی که خبر از وفات ایشان نداشتند, 
وقتی که به سر من رای رسیدند جویای امام حسن عسکری -علیه السلام- شدند» به 
آنان گفته شد که حضرت وفات کرده است. 

پرسیدند: وارث او کیست؟ گفتند: برادرش جعفر! 

پس از او سوال کردند. کسی گفت برای تفریح و شرب خمر به همراه تعدادی 


۱- بحار: ۳۳۲/۵۰ حدیت ٤‏ . 


باب بیستم: علامات ومراتب پیاهبر اکرم و اوصیایش _ سس ۷۹۵ 
آوازه خوان سوار قایق شده و بیرون رفته است. پس آن عه با هم مشورت کردند و 
گفتد: این رفتار با امامت تناسب ندارد. و بعضی از ایشان گفتند: باز گردیم و 
اموال را به صاحبانشان پس دهیم . 

ابو العباس محیّد بن جعفرقمی گفت: بایستید تا این مرد باز گردد و خبر 
دقیقی از وضعیت او دریافت کنیم. وقتی جعفر با زگشت» بر او وارد شدند و سلام 
کردند و گفتند: ای سرورما! ما گروهی از شیعیان هستیم که اموالی برای امام 
حسن عسکری عليه اللام- آورده ایم . جعفر گفت: آن اموال کجاست؟ 

گفتند: همراه ماست . 

گفت: آنها را به من بدهید. 

گفتند: نه! این اموال ماجرای عجیبی دارد. 

گفت: از چه قرار است. 

گفتند: این اموال را عده‌ای ازشیعیان یک دینار و دو دیناروسه دینار گرد 
آورده و در کیسه ای قرار داده و بر آن مپر زده‌نند و ما هرگاه مالی را خدمت امام 
حسن عليه السلام- می آوردیم حضرت به ما می فرمود: همه مال فلان مقدار است» 
باز فلان شخص این مقدار و از دیگری آن مقدار و تمام آن را می گفت و می‌فرمود 
که نقش مُهرچه می باشد. 

جعفر گفت: دروغ می گویید! به برادرم چیزی را که انجام نمی داد نسبت 
می دھید! این علم غیب است! آنپا چون کلام جعفر را شنیدند به یکدیگر 
نگربستند» حح کته مال را نزد من بیاورید» پاسخ دادند: ما اجیرووکیل 
دیگران هستیم ومال را تسلیم نمی کنیم مگر با نشانه‌هایی که از مولایمان ابومحگّد 
-علیه اللام می دیدیم و اگرتوامام هستی برای ما دلیل بیاور» درغیر این صورت 
اموال را به صاحبانشان بر می گردانیم تا هر چه می خواهند با آن بکنند. 

راوی می گوید: پس جعفرنزد خلیفه که در سر من رأی بود رفته و از آنان 
شکایت کرد. وقتی آنان را حاضر کردند, خلیفه از آنان خواست که مال را به حعفر 
بدهند» آنان گفتند: خداوند امور امیر را اصلاح کند» ما اجیر و وکیل صاحبان این 


۰٩‏ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


اموال هستیم و مأموریم که اینها را به کسی ندهیم مگر اینکه با علامت و نشانه‌ای 
معین و همیشه با ابومحمّد -علیه السّلام- این چنین رفتارمی کردیم. 

خلیفه پرسید: علامت و نشانة شما با ابومحمّد -علیه السلام- چه بود؟ 

گفتند: ابو محمد -علیه السلام۔ نوع دینارها و صاحبان آنها و مقدار آنها را بیان 
می کرد و بعد از اینکه چنین می کرد, ما آنبا را تسلیم حضرت می کردیم» ما بارها 
خدمت او رسیدیم و نشانة ما با او این بود و او اینک وفات نموده اگر این مرد 
جانشین اوست باید کاری را که برادرش انجام می داد قادر باشد, والا ما اموال را به 
صاحبانش با می گردانیم. 

جعفر گفت: ای امیر! اينها مردمی دروغگو هستند و به برادرم دروغ می بندند و 
این علم غيب است. 

خلیفه پاسخ داد: اینان فرستادۀ دیگران هستند و (ما على الرسول الا البلاغ 
المبین) و بر رسول و فرستاده چیز جز رساندن پیام نیست. 

راوی گوید: جعفر مبهوت گردید و جوابی نیافت. آن گروه از حلیفه خواستند تا 
شخصی همراه آنان بفرستد تا از شهر خارج شوند, خلیفه هم نقیب و سر پرستی 
برای آنان معین کرد و همینکه از شهر بیرون رفتند و نقیب با زگشت» جوانی نزد 
ایشان آمد که زیباترین مردم و گویا خدمتکار بود. 

پس صدا زد: ای فلان! و ای فلان! و ای فلان! فرزند فلانی !مولای خود را 
اجابت کنید. 

آنان گفتند: تومولای ما هستی ۴ 

پاسخ داد: پناه می برم بر خدا! من بندۀ مولای شمایم» به سوی او بروید. 

آنان گفتند: با او رفتیم تا اینکه داحل خانه ابومحشد -علیه اللام- شدیم. 
آنگاه به خدا قسم! قائم -عجّل الله تعالی فرجه الشریف- را در آنجا دیدیم که بر 
تختی نشسته, گویا پار ماه است» حضرت لباسی سبزبر تن داشت بر او سلام 
کردیم و جوابمان را داده سپس فرمود: تمام مال فلان مقدار است» فلان مبلغ برای 
فلان شخص است و همینطور تمام اموال را توضیح داد. بعد به توصیف لباس و توشه 


باب پیستم: علامات ومراتب پیامبراکرم واوصیایش سس ۷۹۷ 


اثاثیه سفر و چهار پایان همراه‌ماپرداخت, ما خدا را شکر و به سجده افتادیم و زمین 
پیش روی حضرت را بوسیدیم» بعد از آن از آنچه خواستیم سؤال کردیم و او پاسخ 
داد. سپس اموال را به ایشان تحویل دادیم و حضرت امر فرمود که از آن به بعد مالی 
را به سرّمن رأی نياوريم چرا که آن حضرت در بغداد شخصی را معین می کند که 
اموال را نزد او ببریم و توقیعات از سوی او بیرون می آید. 

آنان گفتند: ما آزنزد حضرت بر گشتیم و حضرت به ابوالعباس محمد بن جعفر 
قمی مقداری حنوط و کفن داد و فرمود: خداوند اجر تورا در بارة (مصیبت) خودت 
بزرگ گرداند. 

همراهیانش گویند: زمانی که ابوالعباس به عقبه همدان [یا مپران] رسید وفات 


کرد (حدایش او را بیامرزد). 


استمداد جعفر کذاب از خلیفه جہت کسب مقام 

۵ بعد از آن جریان اموال به بغداد نزد نوابی که برای این کار متصوب شده 
بودند حمل گردید و از جانب آنها توقیعات حضرت -عجّل الله تعالی فرجه الشریف- 
بیرون می آمد. اولین [وکیل امام حسن عسکری (ع)] «شیخ عثمان بن سعید عمری» 
بود . بعد از اوپسرش «ابوحعفر محمد بن عثمان» وبعد از او «ابوالقاسم حسین بن روح» 
و بعد از او «شیخ ابوالحسن علی بن محمد سمری» بود» سپس زمان غیبت کبری فرا 
رسید» این چپار نفر مقدار مال را به اجمال و تفصیل می شناختند و صاحبان اموال 
را نیز با اعلام و معرفی حضرت قائم -عجّل اله تعالی فرجه الشریف نام می بردند. 

خبری که چند سطر قبل ذکر کردیم» دلالت بر این می کند که خلفای بنی 
عباس یکی پس از دیگری از زمان امام صادق عليه التلام. تا آن زمان» از صدور 
این امور غییی از امه محصومین با خبر بودند و احوال ائمةّ ما را می شناختند؛ جرا که 
معجزات آنان را همچنانکه بسیاری از آنها ذکر شد مشاهده می کردند. 


۱ کمال الدین» صدوق: 4۷۰/۲ حدیث ۲. بحار: ۰4۷/۵۲ حدیت ۳4 و ج۲ ۱۳/۷ حدیت؟. 


۷۹۸ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


بنا براین» اینکه خلیفه درمقابل جعفر ایستاد و اجازه نداد متعزض آن گروه شود 
و اموال را از آنها بگیرد وامر هم نکرد که آنان را به جعفر تسلیم کنند» به دلیل این 
بود که می حواست این مطلب مخفی بماند و مشهور نشود تا مردم به سوی آنها 
هدایت نشوند. 

جعفر بعد از وفات امام حسن عسکری عليه السلام- بیست هزار دینار برای 
خلیفه فرستاد و به او گفت: ای امیرمؤمنان! مقام و منزلت برادرم را برای من قرار 
بده!! 

خلیفه پاسخ داد: منزلت برادرت از جانب ما نیست بلکه از جانب خداوند 
است» ما همواره درپائین آوردن قدر و منزلت او کوشش می کردیم و خداوند از این 
کارما ابا داشت ومانم بود و برعکس بخاطر پا کدامنی و نیک رفتاری وعلم و 
کشرت عبادتش همواره برعظمتش می افزود. و اگر تونزد پیروان برادرت همان 
ارزش را داری» احتیاجی به ما نداری و اگر این چنین نیست و آنجه در برادرت بود 


در تووجود ندارد پس از دست ما کاری ساخته نیست(۲۱. 


نامة امام زمان(عج) به عثمان بن سعید عمری 

٩‏ - نامه ای به این شرح از امام زمان -عجل الله تعالی فرجه الشریف. برای 
عثمان بن سعید عمری و پسرش رسید: «خداوند شما را برای اطاعتش موفق بدارد» 
به ما رسید آنچه را که ذکر کرده بودید که میثمی خبر مختار را به شما داده که او با 
هر کس برخورد می کند به گفتگو برحاسته ومی گوید: جانشینی بجز «جعفربن 
علی» وجود ندارد و جعفر را تصدیق می کند ومن ازنابینایی بعد از بینایی و 
بصیرت» به خدا پناه می برم که چگونه در فتنه سقوط می کنند؟ 

آیا نمی دانند که زمین خالی از حجت خدا نمی شود آیا نمی بینند پشت سر هم 
آمدن امامانشان را بعد ازپیامبرشان تا برسد به امام قبلی -یعنی امام حسن عسکری 


۱- کمال الدین: 4۷۹/۲ بحار: ٤۹/۵۲‏ . 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبراکرم واوصیایش سس ب۷۹ 


-علیه السلام سپس او به وصی خودش (که خدا او راتا زمان معیّنی مخفی 
می دارد) وصیت پس باید تبعیّت هوای نفس را کنار بگذارند و چیزی را که از 
آنا پوشیده است جستجونکنند تا به گناه آلوده نشوند» پس بایستی ازما بر همین 
محمل بدون تفسیر اکتفا کنند»(۲. 


خالی نبودن زمین از حجت خداوند 

۷ روایت شده ازعبدالله بن جعفر حمیری که گفت: من و شیخ ابوعمرو 
عثمان بن سعید با هم بودیم گفتم: می خواهم از توسوالی بکنم» من هیچ شکی 
ندارم که زمین خالی از حجّت نیست. آیا توجانشین [امام حسن عسکری 
عليه التلام-] را دیده‌ای؟ 

پاسخ داد: به خدا قسم! آری» این چنین او را ملاقات کردم: و به دستش اشاره 
کرد. 

گفتم: نامش چیست؟ گفت: مطلب نزد سلطان [خلیفة عبّاسی ] چنین وانمود 
شده که سس کی دو وت شوه و ری از خود بحای 
نگذاشته و میرانش قسمت شده کسانی که در آن حق نداشته اند آن را اخذ 
نموده اند! آن حضرت به این ماحرا حبر نمود. و حال آنکه عیال و خانوادة امام حسن 
عسکری -علیه السلام- دربدر شده‌اند و کسی جرئت ندارد به آنان نزدیک شده یا 
چیزی به آنان برساند. پس اگر اسم او بر سرزبانها بیفتد به دنبالش جستجو 
می کنند (تعقیبش می کنند). پس از نافرمانی خداوند پپرهيزید و از این موضوع 
مت 


توقیع تسلیت امام زمان (عج) به ابو جعفر عمری 
TA.‏ - ازعبدالله بن جعفر حمیری روایت شده است که: به این شرح تعزیت و 


۱ کمال الدین: ۰۵۱۰/۲ حدیث ٤۲‏ . بحار: ۰۱۹۰/۵۳ حدیٹ۱۹. 
۲ کافی: ۳۲۹/۱ حدیث ۱ .کتاب غیبت شیخ طوسی: ص۰۱4 


۷ جلوه‌های اعجاز ممصومین (ع) 


تسلیتی از حضرت حجت -عخل الله تعالی فرجه الشریف. به ابو جعفر عمری در 
وفات پدرش (عثمان بن سعید) صادر شد: «پدرت با نیکبختی زیست و در حالی 
که ممدوح و پسندیده شده بود, درگذشت. خداوند جزای تورا بزرگ گرداند» تووما 
مصیبت زده شده ایم » مصیبت پدرت تو وما را موحش گردانید. و از کمال سعادتش 
این بود که خداوند فرزندی چون تورا به اوعطا فرمود که جانشین وقائم مقام او 
شود. و می گویم که: بخاطر وجود توومکان ومنزلت تودلهای شیعیان نیکوو 
مسرور گردد» . 

عشمان بن سعیدء وکیل امام حسن عسکری -علیه السَلام- و سپس نائب حضرت 
قائم -عجّل الله تعالی فرجه الشریف- بود . 


ارسال اموالی ازقم برای امام زمان(عج) 
عل الله تعالی فرجه الشریف.) روایت شده است که: مالی از قم برای پدرش 
رسیدہ بود تا آنہا را به صاحب الامر-عجّل الله تعالی فرجه الشریف. برساند» پس 
چون قاصد و آورندۀ اموال آنبا را به او رسانید و آمادة برگشتن گردید» ابو جعفر به او 
گفت: چیزی از آنچه که به توسپرده اند باقی مانده است» آن کجاست؟ آن مرد 
گفت: چیزی نمانده مگر اینکه همه را تسلیم تونموده‌ام. 

ابو جعفر گفت: برو نزد فلان قظان که برایش دو عدل پنبه بردی, یکی از آن دو 
عدل که بر آن چنین و چنان نوشته شده است را بگشا و در کنار آن چیزی است که 
گفتم (دوپیراهن سودانی). آن مرد از آنچه ابو جعفر به او گفته بود» متحیر اند و 
پس از حستجومشاهده کرد همانطور است که گفته بود. 


پاسخ امام زمان (عج) به سوالات اسحاق بن بعقوب 
۰ ابن بابویه از محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب روایت می کند 


۱- احتجاج طبرسی: ۰۳۰۱/۲ بحار: ۳1۸/۵۱- ۰۳۹٩‏ 


۷۷۹۱ 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصیایش 


که گفت: من از شیخ بزرگ» محمد بن عشمان عمری خواهش کردم که نامۀ مرا 
که مسائل مشکل خود را نوشته بودم» به حضرت تقدیم نماید (بعد از آنکه او نامه مرا 
به حضرت رسانید) توقیع و دستخط آن حضرت ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف. از 
برای من وارد شد ( که مضمون آن این بود): 

اما آنجه سوال کردی از آن خداوند تو را هدایت و ثابت قدم بدارد۔ در بارةٌ حال 
کسانی که مرا انکار می کنند از اهل بیت من و عموزادگان ماء بدانکه بین خدا و 
احدی خویشاوندی و قرابتی در کارنیست» کسی که منکرمن شود از من نخواهد 
بود و جریان او نظیر پسرنوح است. اما جریان عمویم جعفر و پسرانش نظیر جریان 
برادران یوسف خواهد بود. اقا آشامیدن آبجوحرام است ولی شرت شلغم پخته 
اشکالی ندارد. 

اما اموال شما را ما قبول نمی کنیم مگر به جهت اینکه شما پاکیزه شوید» پس 
هر که می خواهد برای ما پفرستد و هر که می خواهد قطع نموده و به ما نفرستد؛ زیرا 
آن نعمتی که خداوند به ما داده بپتر از آنست که به شما داده است. 

و اما ظبور فرج» بدرستی که آن به دست خدای متعال است و کسانی که وقت 
تعیین می کنند دروغ می گویند. 

و اتا آن کسی که گمان نموده است حسین عليه السلام- کشته نشده» کافر 
است و خدا و رسول را تکذیب کرده و موجب گمراهی است. 

اقا راجع به حوادثی که رخ می دهد» به راویان اخبار و احادیث ما رجوع نمایید؛ 
زیرا ایشان از طرف من برشما حجت می باشند ومن از طرف خداوند بر ایشان 

اقا محمد بن عشمان مری- که خداوند از او و پدرش راضی باشد مورد 
اطمینان و وثوق من بوده و نوشته و نامة اونامةٌ من است. 

و اما محمد بن علی بن مهزیار اهوازی, زود باشد که خداوند او را هدایت و 
شک و تردید را از دلش برطرف نماید. 

و اما آنجه برای ما فرستاده ای ما آن را قبول نمی کنیم مگر آن را که پاک و 


۴ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پا کیزه باشد و پول زن آوازه خوان حرام است [اسحاق بن یعقوب» کنیزی آوازه خوان 
داشت» او را فروخته وپولش را نزد حضرت فرستاده بود که حضرت آن را پس 
فرستاد]. 

اما محمّد بن شاذان بن نعیم» وی مردی از شیعیان ما اهل بیت است. 

و اما ابو الخطاب محمد؛ پسر ابی زینب» بریده است. پس ملعون و اصحاب و 
یاران او همه ملعونند» پس با هم مسلکان و کسانی که از آنان گفتگومی کنند, 
محالست نکن ومن از ایشان بیزارم و پدرانم -علیهم السّلام- نیز از آنان بیزارند و اما 
کسانی که متلیس به اموال ما هستند پس اگرجیزی از آنان را حلال بدانند و 
بخورند بدرستی که آتش می خورند. 

و اما «خمس» مباح شده برای شیعیان» و تا وقت ظہور امر ماء برایشان حلال 
می باشدء بخاطرپاکی ولادتشان وعدم خبائت آنان. 

و اما پشیمانی مردمی که در دين خداوند شک نمودند که چرا اموال خود را 
وقف ما کرده و برای ما فرستاده اند» پس ما اقاله کردیم آن کسی را که طالب اقاله 
است و طالب اموال خودش باشد و ما را نیازی به صله وهدیۀ شک کنندگان 
و امّا فلسفه وعلت وقوع غیبت من» بدرستی که خدای متعال می فرماید: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید از موضوعاتی که اگر برای شما روشن و ظاهر شود به 
ضرر و زیان شما تمام می گردد» پرسش نکنید»(. 

هر کدام از پدران و اجداد من بیعتی از سرکشان زمان به گردن داشتند» ولی 
موقعی که من ظہور نمایم» بیعت هیچیک از سرکشان و ستمگران بر گردنم نخواهد 
بود . 

اما نحوةٌ استفاده مردم از وجود من در زمان غیبتم نظیر استفاده ازآفتابی است که 
در زیر ابر پنبان شده باشد» من از برای اهل زمین امان هستم همانطور که ستارگان 


۱۰۱ سورة مائده: ای‎ ١ 


باب بیستم: علاعات وهراتب پیامبراکرم واوصیایش ا 


آسمان برای اهل آسمان امان هستند. ازسوالهایی که برای شما نفعی ندارد 
خودداری کنید و خود را به مشقت در آموختن چیزی که از آن بی نیازید نیندازید» 
برای تعجیل ظہور من» بسیار دعا کنید؛ زیرا در ظہورمن گشایش امور شماست. 

و سلام برتوای اسحاق بن یعقوب! و بر کسی که پیروی از طریق هدایت 
کند. 


برطرف شدن تردید مهزیاری توسط توقیع امام زمان (عج) 

۱- ابو جعفر بن بابویه با واسطه نقل می کند که: محمد بن ابراهیم بن مهزیار 
در حال شک و تردید وارد عراق شد توقیعی از حضرت -عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف. برای او رسید که: به مهزیاری بگ ‏ آنچه از دوستداران ما که در اطراف 
شما ساکن هستند حکایت کرده‌ای آن را فهميديم پس به آنان بگو: آیا نشنیده اید 
کلام حدای جل جلاله را که می فرماید: « ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و 
رسول و صاحبان امرتان را پیروی کنید»(. 

خداوند به جیزی امرنکرده جزآنکه آن چیز تا روزقیامت پا برجا باشد. آیا 
نمی بینید که خداوند برای شما دژها و پناهگاهپایی قرار داده است تا به سوی آنا 
پناه ببرید و علامات و پرجضبایی که به وسیل آنپا هدایت شوید از زمان حضرت 
آدم -علیه السلام- تا عصر امام حسن عسکری -علیه اللام- هر زمان که یکی از آن 
علامات پنهان شود علامت دیگری ظاهر می گردد و هرگاه ستاره ای غروب کند» 
ستارةٌ دیگری می درخشد. آیا وقتی خداوند امام حسن عسکری عليه اللام- را قبض 
روح فرمود» گمان کردید که پروردگار رشتة واسطة میان خود و بندگانش را قطع 
کرده است ؟! هرگز چنین نبوده و نخواهد بود تا هنگام بر پایی قیامت و روز رستاخیز 
که امر خداوند ظاهر می گردد و حال آنکه آنان را خوش نمی آید و او را 


۱ وسائل: ۱۰۱/۱۸ حدیث .٩‏ کمال الدین: ۰1۸۳/۲ حدیث» . بحار: ۱۸۰/۵۳ حدیث ۱۰. 


۲ سورة نساء: ای .۵٩‏ 


۷۷ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


ای محمد بن ابراهیم! شک در توراه نیاید» بدرستی که خداوند زمین را خالی 
از حجتش قرار نمی دهد» آیا پدرت قبل از وفاتش به تونگفت: فوراً کسی را جهت 
قیمت گذاری این دینارهایی که نزد ماست حاضر کن» و وقتی این کار به طول 
انجامید و پیرمرد ترسید که بمیرد به تو گفت: خودت آنہا را قیمت کن» کسه ای 
که رنگش چنان است بردار» در آن هنگام نزد توسه کیسه ویک صره (کیسۀ 
کوچک) موجود بود که در آنہا انواع دینارهای متفاوت وجود داشت» آنہا را قیمت 
کردی و پیرمرد با مه حودش بر آنا شهرزد و به تو گفت: با شهرمن هر کن» اگر 
زنده ماندم که خودم به اینها سزاوارترم و اگرمُردم اولاً بخاطر خودت و بعد بخاطر 
من» تقوای الہی را پیشه کن و مرا آزاد کن و همانطوری که نسبت به تو گمان دارم 
رفتار کن. 

از بین درهم و دینارهایی که کنار گذاشته ای» دینارها را که ده تا و اندی 
است» به حساب ما خارج کن که خداوند تورا رحمت کند و برای خودت بردار؛ 
زیرا این زمان مشکل تر از قبل است و خداوند ما رابس است وچه خوب وکیلی است(. 


سفارش امام (عج) به توبه و تقوای الہی 

۲ از محمد بن ابراهیم روایت شده است که گفت: به قصد زیارت, وارد 
عسکر (سامرا) شدم» خواستم به ناحیه -منزل ومدفن حضرت امام حسن عسکری 
علیه الّلام- بروم که زنی با من روبرو شد و گفت: تومحمّد بن ابراهیم هستی؟ 
گفتم: آری. گفت: صرف نظر کن و برگرد چون در این هنگام تو به آنجا نمی رسی 
و شب برگرد که درب برای تو باز است» داخل خانه شوو به سوی اطاقی که در آن 
چراغ است برو. 

راوی گوید: من نیز چنین کردم و به سوی درب رفتم که باز بود و داخل خانه 


۱- کمال الدین: 1۸7/۲ حدیث ۸. بحار: ۱۸۵/۵۳ حدیث ۰۱ 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصیایش ۰ ۷۷۵ 


شدم و به سوی آن اطاقی که آن زن توصیف کرده بود رفتم و در حالی که بین دوقبر 

قرار داشتم وناله کرده‌و می‌گریستم ناگہان صدایی شنیدم که می گفت: ای 
= ۰ ۰ - و 

محمّد! ازخدا بترس و از هرچه برعجده ات هست توبه کن که توامر بزرگی را به 


گردن گرفته ای . 


حرمت اکل مال حرام 

۳- از ابن بابویه روایت شده که نقل کرده است: ابو جعفر محمد بن محمد 
خزاعی از ابوعلی بن حسین ابوالحسین اسدی از پدرش (رض) که گفت: بدون آنکه 
من سژالی کرده باشم» ابتدائاً ازشیخ ابو جعفر محمد بن عثمان عمری (نائب دوم 
حضرت مہدی -عجّل الله تعالی فرجه الشریف.) توقیعی به این شرح به دستم رسید: 

«[بسم الله الرحمن الرحيم] لعنت خدا و ملائکه ومردم تماماً بر کسی که درهمی 
از مال ما را حلال بداند». 

اسدی می گوید: به ذهنم رسید که این مطلب برای کسی است که حلال بداند 
حرامی راء پس چه مزیْتی در این برای حجُت از غیر حجّت است؟ 

اسدی ادامه می دهد: قسم به آن کسی که محمد را به حق بشارت دهنده قرار 
داد» بعد از آن در توقیع نگریستم و ديدم که به آنچه در ذهنم گذشته تغییر یافته 
است: «[بسم الله الرحمن الرحیم] لهنت خدا وملانکه و مردم ثماماً بر کسی باد که 
درهمی از مال ما را به طور حرام بخورد» . 

خزاعی می گوید: اسدی این توقیع را نزد ما آورد و ما آن را دیدیم و خواندیم ۳ , 


لزوم ختنه نمودن کود کان 
۳ از ابوالحسین اسدی در بارة آنچه بر ابوجعفر عمری در بارة مسائلش 


۱- بحار: ۰۳۲۰/۵۱ حدیث ٤۷‏ . 
۲- بحار: ۰۱۸۳/۵۳ حدیث ۱۲. و ۱۸۵/۹۹ حدیث۳. احتجاج طبرسی : ۰۳۰۰/۲ 


۷۷۹ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


توقیعی وارد شده است: اما آنجه سوال کردی از کودکی که او را ختنه کرده اند و 
بعداً به جای آن پوست روییده است» پس واجب است آن پوست قطع شود؛ چرا که 
زمین از بول مرد ختنه نشده تا جهل روز به پیشگاه خداوند ضجه و ناله می کند. 

و اما کسی که از فرزندان بت پرستان و آتش پرستان نباشد» حائز است برای او 
درحالی که در مقابلش آتش و تصویر و نورچراغ باشد نماز بگزارد و این برای 
اولاد بت پرستان و آتش پرستان جایز نیست. 


حکایت ابن متیل با حسن بن محمد بن قطات 

۵- ابن بابویه از محمد بن متیل نقل می کند که ابو جعفر عمری (نائب 
حضرت) مرا خواند و به من لباسها و جامه‌هایی نقش دار و کیسه‌ای که در آن 
درهمهایی بود داد و گفت: لازم است که در این وقت خودت را به «واسط» 
برسانی و به محض اينکه به «واسط» رسیدی در آن لحظه که خواستی از مرکب 
فرود آیی با شخصی برخورد خواهی نمود؛ آنجه را به تودادم در اختیار او بگذار, 

ابن متیل می گوید: : از این بایت بسیار ناراحت شدم و با خود گفتم: کسی مثل 
من باید این کار کوچک را نجام دهد و این شیء حقیر را به آنجا برساند. طبق 
دستور» به واسط مسافرت نمودم و هنگام فرود آمدن ازمرکب نخستین کسی را که 
ملاقات نمودم از او سراغ «حسن پن محمّد بن قطات» وکیل موقوفات واسط را 
گرفتم . 

او گفت: من هستم تو کیستی؟ 

گفتم: جعفر بن محمد بن متیل. اه مرا دنا ضتاخت و بزمن لام کرذاو 
من هم بر او سلام کردم و همدیگر را در آغوش گرفته و معانقه کردیم» به او گفتم: 
ابو جعفر عمری به توسلام رسانید و به من این جامه‌ها و کیسة پول را داده تا به تو 
برسانم . 

او گفت: سپاس خدای را! محمد بن عبدالله حاثری به رحمت خدا پیوست و 
برای اینکه وسائل تجهیز (کفن و دفن) او را فراهم سازم از خانه بیرون آمدم و آن 


۷۷۷ 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصبایش 


حامه‌ها را که مشاهده کردیم دیدیم که مورد نیازما (کفن) است و در آن کیسه هم 
هزینۀ حمل کنندگان جنازه و گورکن است. 
ابن متیل می گوید: جنازه اش را تشییع کردیم و من باز گشتم". 


آماده بودن ابو جعفر عمری برای مرگ 

۹ از ابو حعفر اسود نقل شده است که ابو حعفر عمری (نائب حضرت ۔عخل 
الله تعالی فرجه الشریف.) برای خود قبری حفر کرده و کف آن را با تخته پوشانیده 
بود» علت آن را جویا شدم» گفت: امرشده‌ام که آمادۀ مرگ شوم. پس بعد از دو ماه 
0 
وفات کرد 7 


وصیّت نمودن ابو جعفر عمری به حسین بن روح 

۷ روایت شده از ابن بایویه که نقل کرد ازعلی بن محمد بن متیل [از 
عمویش جعفربن احمد بن متیل] که در آخرین لحظات حیات ابو جعفرعمری» 
بالای سرش نشسته بودم و از او سوال می کردم و برای او مطالبی را نقل می‌نمودم و 
ابو القاسم حسین بن روح پایین پایش نشسته بود. 

ابو جعفر رو به من کرد و گفت: امر شده‌ام که به ابو القاسم حسین بن روح 
وصیّت کنم» من هم از بالای سرش برخاسته و دست ابو القاسم بن روح را گرفته و 
در جای خود نشاندم و خود پایین پای ابو جعفر نشستم ۳. 

۸ ابن بابویه ازعلی بن محمد بن متيل روایت می کند که گفت: زنی به نام 
«زینب» از اهل «آبه» ۲۲ بود که همسر محمد بن عبدیل آبی بود» او سیصد دینار 


۱- اثبات الهداه: 0۳۱/۷ حدیث ۷۹. بحار: ۳۳۹/۵۱ حدیت ٦۳‏ . 

۲- کمال الدین: ۵۰۲/۲ حدیث ۲۹. کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۰۲۲۲ 

۳ کمال الدین: ۵۰۳/۲ حدیث 4 ۳. بحار: ۳۵۹/۵۱ حدیث۵. 

۔ «آبه یا آوه» نام یکی ازقرای اصفهان یا ساوه است (مراصد الاطلاع: ۱ «آبه»: قریه ای در 
اطراف ساوه است که در آن موقع از شهرهای آباد و پرجمعیت بوده است (نواب ار بعه: ص ۰)۱۱۳ 


۷۷۸ س جلوه‌های اعجاز مصومین (ع) 


(وجوهات) همراه داشت, نزد عمویم جعفر بن احمد بن متیل آمد و گفت: دوست 
دارم این پولہا را با دست خودم به دست شیخ ابو القاسم بن روح برسانم» و مرا با 
خودش برد تا مترجم او باشم. 

کی برایو الماسم ینوی روج وول اسان یه زان ا و 
فصییح. به آن زن گفت: «زینب! چونا خویذاء کوابذاء چون استه؟» معنايش آن 
است که: حالت چگونه است؟ چطور بودی؟ حال کود کانت چگونه است؟ و زن از 
ترجمه و مترجم بی نیاز گشت و مال را به اوتسلیم کرد( . 


اڌعای کذب وفرجام شوم آن 

۹ از ابوعلی بن همام روایت شده است که محمّد بن علی شلمغانی 
عزاقری» نامه ای به شيخ ابو القاسم حسین بن روح نوشت و از وی خواست که با او 
مياهله کند و در آن ادعا کرده بود که: من نائب و سفیر حضرت حجت-عل الله 
تعالی فرجه الشریف- هستم [و مأمور به اظهارعلم می باشم و آن را ظاهراً و باطاً 
اظهار کرده ام پس با من مباهله کن]. 

درپاسخ او حسین بن روح نوشت: هریک ازما زودتر وفات کند مغلوب است. 
پس عزاقری زودتر مرد» او کشته شد و بعد (جسد او) به دار آویخته شد ابن ابی 
عون نیز به همراه او دستگیر شد و این (جریان مرگ او) در سال ۳۲۳ ھ . ق بوږ . 
شفای مریض توسط امام حسین(ع) ۱ 

۰ - ابو عبدالله بن سورهٌ قمی از مردی شب زنده‌دار در اهواز به نام «سرور» نقل 
کرده است او می گفت: زبانم گنگ بود و نمی توانستم صحبت کنم. سیزده یا 
چهارده ساله بودم که پدرم و عمویم مرا نزد شیخ ابو القاسم بن روح -رضی الله عنه_ 


۱- بحار: ۳۳۹/۵۱ حدیث 1۲. 
۲- کتاب غیبت شیخ طوسی : ص۱۸۱. بحار: ۰۳۲۳/۵۱ حدیث1۳. 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبر اکرم و اوصیایش ۳ 


بردند و از او درخواست کردند که از حضرت بخواهد تا خداوند زبانم را گویا سازد. 

شیخ (پس از مدتی) جواب آورد که: شما مأمور رفتن به حاثر حسینی 
-علیه السلام- هستید . لذا ما به «حاثر» رفته» غسل کرده و زیارت نمودیم» ناگهان 
پدر یا عمویم فریادی کشیده و خطاب به من گفت: : ای سرور! مين! -با زبانی 
فصیح. پاسخ دادم: بله. او با تعجب گفت: آیا توحرف زدی؟ 

گفتم: آری. 

ابن سوره می گوید: حسب ونشّب آن مرد را فراموش کرده ام» سرور مردی بود 
که با صدای بلند صحبت می کرد 


ابصال شمش های طلا به حسین بن روح 

۱ - از ابن بابویه به نقل از حسین بن علی بن محمّد قمی » معروف به ابوعلی 
بغدادی روایت شده است که می گفت: در بخارا بودم» شخصی معروف به «ابن 
جابشیر» تعداد ده شمش طلا به من داد ومرا مأمور کرد تا آنا را به بغداد نزد ابو 
القاسم بن روح برسانم . آنہا را به همراه خود آورده و وقتی که به محل پر خطر رود 
آمل رسیدم» یکی از شمش‌ها را از دست دادم ومتوجه آن نشدم تا اینکه به بغداد 
رسیدم» آنگاه شمش ها را جہت تحویل دادن بیرون آوردم اما دیدم یکی ازآنہا 
کم است. پس با پول خودم شمش هم وزن آن را خریداری نموده و به آن له شمش 
افزودم. سپس وارد بر شیخ ان او گذاردم. 

او به من در حالی که با دست به ش شمشی اشاره‌می کرد گفت: این شمشی را 
که خریده ای بردار و آن شمش که گم کرده بودی به دست ما رسید و آن این است. 
سپس آن شمش گم شده را به من نشان داد در اونگریستم و آن را شناختم ۳" 


د 4 


١۔‏ اثبات الهداه: ۰۳۳۷/۷ حدیث ۱۰۵. بحار: ۳۲۵/۵۱ حدیٹ۲۴. 
۲ بحار: ۳۱/۵۱ حدیث1۹. مدينة آلمعاجز: ص1۱۸ حدیث ۰۱۱۳ 


VA:‏ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


درخواست اولاد ذ کور از خداوند 

"۲ - و نیز از ابن بابویه (شیخ صدوق) روایت شده» ابو جعفر محمّد بن علی 
اسود نقل کرده است که: پدرت ازمن خواست تا از ابو القاسم بن روح بخواهم که 
او از مولایمان حضرت صاحب الزمان ۔عجّل الله تعالی فرجه الشريف- درخواست 
نماید که حضرت از خداوند بخواهد به او فرزند پسری عنایت کند. 

از ابو القاسم آن درخواست را کردم و بعد از سه روز به من گفت: حضرت برای 
علی بن حسین دعا کرد و بزودی فرزندی با برکت برای او متولد می شود که خداوند 
به سیب او و اولادش, نفع می بخشد. 

ابو جعضر گوید: من نیز از او درمورد خودم درخواست کردم که دعا کند تا 
صاحب فرزند پسری بشوم. 

پاسخ داد: راهی برای این کارنیست. پس «علی بن حسین» صاحب پسری 


شد و برای من فرزندی به دنیا نیامد(. 


ابو القاسم حسین بن روح» وکیل امام زمان(عج) 

۳ - ابن بابویه از حسین بن علی بن محمّد» معروف به «ابوعلی بغدادی» نقل 
کرده است که گفت: درآن سال در بغداد به زنی برخوردم که ازمن سوال کرد 
وکیل مولای ما امام زمان -عجّل الله تعالی فرجه الشریف چه کسی می باشد؟ 
بعضی ازقمی ها به او گفتند: «ابو القاسم حسیین بن روح است» و اشاره به او 
کردند» در حالی که من نزد أو نشسته بودم. 

آن زن خطاب به حسین بن روح گفت: ای شیخ! همراه من چیست؟ 

حسین بن روح پاسخ داد: بروو آنچه را که همراهت هست آن را در دحله 


0 


۱- کمال الدین: ۵۵۰۲/۲ حدیث۳۱. بحار: ۰۳۳۵/۵۱ حدیت 1۱ 
۲ - منظور همان سالی است که او به بغداد برای رساندن شمش های طلا نزد حسین بن روح رفته بود» 
که در حدیث ۳٩‏ حریان آن گذشت. 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصیایش ۷۸۱ 


بینداز» سپس باز گرد تا به توخبر دهم. آن زن رفت و آنچه همراهش بود برد و در 
دجله انداحت, سپس نزد ابو القاسم حسین بن روح باز گشت ومن هم د ر آنجا 
بودم. 

بو القاسم حسین بن روح به کنیزش گفت: آن کيسة کوچک را برای من 
بیاور» او هم رفت و آورد» آنگاه خطاب به زن کرده و گفت: این همان کیسه‌ای 
است که همراه تو بود و در داخل دجله انداختی! آیا من به توخبر دهم که داخل آن 
چیست یا توبه من خبرمی دهی؟ 

آن زن درپاسخ گفت: شما خبر بدهید. 

ابو القاسم گفت:. در این کیسه» یک جفت دستبند طلا و یک حلقة بزرگ 
جواهرنشان و دو انگشتر» یکی فیروزه و دیگری عقیق می باشد. محتویات کیسه 
بدون کم و کاست همان طور بود که او گفت: سپس درظرف را برداشت و آنچه در 
آن بود به من نشان داد و زن هم به آن نگریست و گفت: این همان چیزی است که 
با خود بردم و در دحله انداختم من (ابوعلی بغدادی) و آن زن از ان جریان و مشاهده 
درستی علامت و نشانه» از خود بیخود شدیم. 

سپس حسین بن علی (ابوعلی بغدادی) گفت: من روز قیامت نزد خداوند به 
آنچه دیدم و گفته ام شهادت و گواهی می دهم که بدون کم وزیادی بازگو 


: )0 
تمودم ۰ 


وفات ابوالقاسم حسین بن روح 

6 - از ابن بابویه روایت شده است که نقل کرد ابو جعفر محمد بن علی بن 
احمد بن بزرج بن عبدالله بن منصور بن يونس بزرج (یکی از اصحاب امام صادق 
-علیه اللام-) که از محتّد بن حسن صیرفی ساکن بلخ شنیدم که می گفت: عازم 


سفر حج بودم و به همراه خود اموالی که مقداری از آن طلا و مقداری از آن نقره بود 


۱- کمال الدین» صدوق: ۵۱۹/۲ حدیث 4۷ . و بحار: ۳۲/۵۱ حدیث ٩‏ 


VAY 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


داشتم» آنہا را به صورت شمش تبدیل کردم این اموال به او داده شده بود تا تحویل 
شیخ ابو القاسم حسین بن روح بدهد می‌گوید: وقت یکه وارد به سرخس شدم در 
زمینی شنزار خیمه ام را زدم و شمش ها را در آورده وشمارش می کردم که یکی از 
E‏ و . وقتی که په 
همدان رسیدم بخاطر اهمیتی که به نگهداری آنها می دادم بار دیگر آنها را شماره 
کردم اما دیدم یک شمش طلا به وزن ۱۰۳ مثقال یا اینکه گفت: ۳ مثقال (به 
اختلاف روایت)- گم شده است. به ناچار شمش دیگری به همان وزن با مال خود 
فراهم آورده و درمیان شمش ها قرار دادم. 

وقتی وارد بغداد شم ند شيخ ابو القاسم حسین بن روح رفته و شمش ها را 
تحویل دادم و او درمیان شمش شمش‌هاء شمشی را که خودم خریده بودم .به جای آن 
سمش شمشی که گم کرده بودم- در آورد و به من داد و گفت: این شمش از آن ما نیست. 
شمش ما در سرخس در حایی که‌عیمه‌در شنزار زدی گم کرده‌ای به همان محل بر 
گرد ودر همان حافرود آی و شمش را درمیان آن زمین شنزار جستج و کن که آن را 
خواهی یافت و به اینجا باز می گردی» ولی مرا دیگر نمی بینی. 

محمد بن حسن می گوید: به سرخس باز گشتم و در جایی که قبلاً حیمه زده 
بودم فرود آمدم وشمش را آززیر شنها یافتم درحالی که به روی آن گیاهی روئیده 
بوه پس آن را برداشته و به شهر خودم پرگشتم» سال بعد همراه با شمش به حچ 
مشرف شم وداخل بغداد شدم وحال آنکه شیخ ابو القاسم -رضی الله عته_ در 
گذشته بود. درآنجا شیخ بواحسن علی بن محمد ستری راملاقات کردم واو از 
من شمش را طلبید ومن هم آن را به او تقدیم کرد 


وفات ابو الحسن سمری؛ وکیل امام زمان (عج) 
۵ - از ابن بابویه ابو الحسن صالح بن شعیب طالقانی از ابوعبدالله احمد بن 


۱- بحار: ۰۳۰۱/۵۱ حدیث 3۸ 


YAT 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصیایش 
ابراهیم بن مخلّد روایت شده است که گفت: در بغداد نزد بزرگان و مشایخ شیعه 
حاضر بودم که شیخ خ ابو الحسن علی بن محمد سمری (جهارمین نائب امام زمان 
-عجّل الله تعالی فرجه الشریف.) ابتداناً و بی مقدمه فرمود: «خدا رحمت کند على 
بن حسین بن موسی بن بابویه قمی را (پدر شيخ صدوق)». 

بزرگان حاضر در مجلس» تاریخ آن روز را یاد داشت کردند» تا آنکه بعداً خبر 
آمد که وی در آن روز در گذشته است. ابو الحسن سمری (وکیل حضرت -عخل اله 
فال فرجه الشریف.) در نیمة شعبان سال ۳۲۸ ه.ق در گذشت". 


توقیع و سفارشات امام زمان (عج) به علی بن محمد 

1 - ابن بابویه می گوید: ابومحمٌّد بن حسن بن احمد مکتب برای ما بیان 
کرد که: در سالی که ابو الحسن سمری (وکیل چہارم حضرت) وفات کرده من در 
بغداد بودم و چند روز قبل از وفاتش نزد او حاضر شدم که توقیعی به این شرح برای 
مردم خارج شد: 

اسم الله الرحمن الرحیم] ای علی بن محمّد! خداوند اجر برادرانت را در رثای تو 

بزرگ گرداند که توتا شش روز دیگر وفات خواهی کرد به رتق و فتق امورت 
بپرداز و بعد از مرگت کسی را وصی و جانشین خود قرارمده؛ چرا که زمان غیبت 
تاه فرا رسیده است و ظبوری نمی باشد مگر بعد از آنکه خداوند اجازه دهد و آن هم 
بعد از گذشت ت مدت طولانی و سنگدلی قلبها و پرشدن زمین از جور وستم می باشد. 
و بزودی از شیعیان من کسانی خواهند آمد که ادعای مشاهده مرا می کنندء آگاه 
باش هر کس قیل از عروج سفیانی و صیحه (صدای آسمانی)» ادعای دیدن مرا 
کرد دروغگوو افترا زننده است [ولا حول ولا قوة الا الله العلى العظیم]. 

حسن بن احمد مکتب می گوید: ما از روی توقیع نسخه برداری کرده و از نزد 
اوخارج شدیم» وقتی روزششم شد به سوی اوبازگشتیم و اودرحال جان دادن پوو ° 
١‏ ۔ کمال الدین: ۵۰۳/۲ء حدیث ۳۲. بحار: ۳۹۰/۵۱ حدیٹ٦۔‏ 
۲ کمال الدین: ۵۱۱/۲. کتاب غیبت شیخ طوسی: ص 4۲ ۲- بحار: ۳٦۰/۵۱‏ حدی ت۰۷ 


VAS‏ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


درخواست دعا واجابت آن 

۷ - از ابن بابویه» ازپدرش» از سعد بن عبدالله از ابوحامد مراغی و او از محتّد 
بن شاذان بن نعیم روایت شده است که گفت: مردی از اهالی بلخ مالی را همراه با 
کاغذی که در آن چیزی نوشته نشده بود و فقط انگشتش را مانند نوشتن روی کاغذ 
چرخانده بود به سامرا ارسال کرد و به حامل پیام گفت: این مال را با خود ببر و هر 
کس که ماجرا را به توخبر دهد و جواب کاغذ را داد این مال را به او تسلیم کن. 
آن مرد په سامرا نزد جعفر رفته ومطلب را با او بازگو کرد . جعفر (وکیل امام 
-علیه السَلام) به او گفت: آیا «بداء» را قبول داری. 

آن مرد گفت: آری. 

جعفر گفت: دوستت ستت اکنون تغییر رأی داده و به توامرمی کند که مال را به من 
عطا کنی . 

آن مرد گفت: این جواب مرا قانع نمی سازد پس از نزد او بیرون رفته و بین 
اصحاب ما دورمی زد که نوشته ای به این شرح برای او بیرون آمد: این مالی است 
که دیگران به سبب آن گول خوردند [آن مال روی صندوق بود] دزدها وارد خانه 
شده و آنچه داخل صندوق بود بردند ولی مال سالم مانده (و آن را ندیدند) و رقعه هم 
در حالی که این عبارت روی آن نوشته شده بود» به او بازگشت: «همانطور که 
چرخاندی (انگشتت را و خواسته ات را بدون نقش بر روی کاغذ نوشتی) خواسته 
بودی دعا کنم که خداوند برایت انجام دهد و انجام داد»(. 


زیارت سامرا 
۸ - سعد بن عبدالله می گوید: علی بن محمّد شمشاطی به من گفت: برای 
زیارت به سامرا رفتم و درمسجد بودم که پسر بچه ای برمن وارد شد و گفت: برخیز! 


۱- کمال الدین: »٤۸۸/۲‏ حدیت۱۱. دلائل الامامه طبری: ص ۲۸۷. بحار: 0۳۲۷/۵۱ حدیث۵۰. 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبر اکرم واوصیایش سس ۷۸۵ 


از او پرسیدم: من کیستم و به کجا بيایم؟ پاسخ داد: توعلی بن محمّد فرستادۀ جعفر 
بن ابراهیم یمانی هستی» به منزل بیا. این درحالی بود که هیجیک از یاران من 
نمی دانستند که من فرستادۀ جعفر می باشم. پس برخاسته و به منزل او رفتم و از او 
اجازه خواستم که از درون خانه زیارت کنم و او هم اجازه فرمود. 


شفا یافتن ابی حلیس توسط امام (عج) 

٩‏ - سعد گوید: ابوالقاسم بن ابی حلیس برای ما گفت: در سامرّا مبتلا به 
بیماری شدیدی شدم که مشرف به مرگ بودم در حالی که گردنم به یک طرف 
افتاده بود و آمادٌ مرگ بودم. حضرت برایم ظرفی که در آن بنفسجین (مخلوط بنفشه 
و انگبین) بود فرستاد و به خوردن آن امر شدم» هنوز از حوردن آن فارغ نشده بودم که 
شفا یافته و خوب شد" . 


اذن زیارت امام حسن عسکری(ع) 

۰ - جعفربن عمرو روایت کرده است که: در زمان حیات امام حسن عسکری 
-علیه التلام- به سامرّا رفتم و گروهی نیز همراه من بودند [که با هم به سامرا 
آمدیم ]. همراهانم نامه ای نوشتند و در آن با ذکرنام تمام افراد» اجازه خواستند تا از 
داخل منزل» زیارت کنند. 

من به آنان گفتم: اسم مرا ننویسید؛ چون من اجازه نمی خواهم» پس اسم مرا 
ننوشتند. پس توقیعی (نوشته ای) بیرون آمد که: «شما و کسی که ابا کرد از اینکه 
احازه بگیرد» داخل شوید»"۳. 


ا 


۱- کافی: ۲ حدیث ۱۲. ارشاد مفید: ص‌۳۹۸. بحار: ۳۲۹/۵۱ ذیل حدیث۵۳. 
۲ بحار: ۳۳۱/۵۱ ضمن حدیت ۰۵7 
۳ کمال الدین: 64۹۸/۲ حدیث ۲۱. بحار: ۳۳/۵۱ حدیت۵۸. 


۹ سس جلو‌های اعجازمعصومین () 


پاسخ ندادن به نامۀ تحریف شده 

۱ - از ابو جعفرمروزی روایت شده است که: همراه با مردی جیزی را به 
سامرا بردیم, آن مرد درنامه ای که همراهش بود عمداً دستکاری کرد بدون اینکه ما 
ملتفت شویم» پس نامه بدون پاسخ به او برگشت". 
پس فرستادن مال مرجنْف توسط امام (عج) 

۲ - شیخ صدوق روایت کرده است که درقم مرد براز مؤمنی بود که شریکی 
«مُرجئه»' داشت, پارچة نفیسی به دست آنان رسید آن مرد مومن گفت: این 
پارچه مناسب مولای من -عجّل الله تعالی فرجه الشریف می باشد و شریکش به او 
گفت: من مولای تو را نمی شناسم لکن هر طور که می خواهی با این پارچه انجام 
بده. وقتی ان پارچه به حضرت -عجَل الله تعالی فرجه الشریف رسید» حضرت آن 
را از طول به دونصف تقسیم کرد ونصف آن را برداشته ونصف دیگر آن را پس 
فرستاد و فرمود: ما را به مال «مرجنی» نیازی نیست" . 
در شانه‌های اندوهناکی که دلالت بر 
حضرت صاحب الزمان (عج) وپدرانش (ع) می‌نمایند 

۳ - از نزال بن سبره روایت شده است که: علی بن ابی طالب -علیه السلام- 
برای ما خطبه ای خواند و بعد از آن سه با فرمود: «سلْونی قبل أن تفقذونی (یعنی : هر 
چه می خواهید ازمن بپرسید پیش از آنکه مرا از دست بدهید)». 


۱- اثبات الهداه: ۰۳۱۱/۷ حدیث ۰۷۲ بحار: ۳۳۹/۵۱ حدیت۵۸. 

۲ - «مرجئه»: یکی از فرقه‌های اسلامی است که پیروان آن معتقدند معصیت» به ایمان ضرر 
نمی زند, همانطور که طاعت با کفر فایده‌ای ندارد ومی گویند: ایمان قول زبانی است بدون 
عمل. 


۳ کمال الدین: ۰۵۱۰/۲ حدیث 4۰, بحار: ۳۸۰/۵۱ حدیث1. 


باب بیستم: علاهات ومراتب پیامبراکرم واوصیایش ۷۸۷ 


صعصة بن صوحان برخاسته و عرض کرد: ای امیر المومنین! چه زمانی دجال 
خروج می کند؟ 

حضرت فرمود: سؤال شونده (در این مورد) از سوال کننده داناتر نیست (یعنی 
این از اسراری است که فقط خدا می داند) ولی برای خروج او نشانه‌ها و علاماتی 
است که پشت سر هم یکی بعد از دیگری به وقوع می پیوندد و نشانه‌های آن از این 
قرار است: هنگامی که مردم نماز را بمیرانند و امانت را ضایع کنند و دروغ گفتن را 
حلال بشمارند و ربا بخورند و ساختمانها را بلند و محکم بسازند و دینشان را به دنیا 
بفروشند و موقعی که سفیهان به کار گرفته شوند و با زنان مشورت شده و پیوند 
خویشان را پاره کنند و از هواهای نفسانی تبعیت شود و ریختن خونها سبک و 
بی ارزش شمرده شود و زمانی که بردباری و حلم در میان آنان نشانة ناتوانی به 
حساب آید و ظلم و ستم» فخر باشد. آمرای فاجر و وزرای ظالم و سرکرد گان دانای 
خائن و قاریان قرآن فاسق باشند و شهادت به دروغ آشکار گردد و اعمال زشت و 
گفتار بہتان آمیز و گناه و طغیان و تجاوزعلنی شود قرآنها آراسته و زینت شود و 
مسجدها نقاشی و رنگ آمیزی و مناره‌ها بلند گردد و اشرارمورد احترام وعنایت 
باشند و صفہا در هم بسته شود و خواهشها مختلف باشد و پیمانها و عهدها شکسته 
شود و وعده‌ای که داده شده نزدیک شود. زنها بخاطر حرص ومیل شایانی که به 
امور دنیا دارند. در امر تجارت با شوهران خود شرکت جو یند» صداهای فاسقان بلند 
گردد و کلامشان مورد توجه قرار گیرد (موسیقی ها و آهنگهای مبتذل) ورذلترین و 
بدترین هر قوم» بزرگ آنان شوند و از شخص فاجر بخاطر ایمنی از شرش تیه شود و 
دروغگو تصدیق شود و خائن امین گردد و زنان نوازنده و خواننده آلات طرب و 
موسیقی به دست گرفته نوازندگی کنند و مردم پیشینیان خود را لعنت نمایند. زنپا بر 
زینها سوار شوند و مردان شبیه زنان و زنان شباهت به مردان پیدا کنند. و شاهد (در 
محکمه) بدون اينکه از او درخواست شودء شهادت دهد و دیگری بخاطر حفظ 
احترام (یا بخاطر دوست خود) برحلاف حق گواهی دهد و فقاهت را برای غیر دين 
بیاموزند و کار دنیا را بر آخرت ترجیح دهند. 


۸ سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


و پوست میش بر دلہای گرگها پوشانده شوده در حالی که دلهای آنان از مردار 
بدبوتر و متعفن تر است و از صبر تلخ تر می باشد. پس در آن موقم شتاب و تعجیل 
کنید (۲بار) بهترین مکانها و جاها در آن روز برای سکونت بیت المقدس است» بر 
مردم زمانی بیاید که هر کسی آرزومی کند که ای کاش یکی ازساکنان آنجا 
باشد(), 
پرسش اصبغ بن نباته ازدجال وپاسخ علی (ع) 

در این هنگام اصبغ بن نباته برخاست وعرض کرد: ای امير المؤمنين! 
«دخال» کیست؟ 

حضرت فرمود: [دجال] صائد بن صائد (صید) است. شقی و نگونبخت کسی 
است که او را تصدیق کند و سعادتمند کسی است که او را تکذیب نماید. از 
شهری که آن را «اصفهان» می گویند و از روستایی که معروف به «یپودیه» است 
خروج می کند» چشم راست ندارد و چشم دیگرش درپیشانی اوست و مانتد ستارة 
صبح می درخشد. چیزی در چشم اوست که گویی آغشته به خون أست. در بين دو 
چشم او (پیشانی او) کلم «کافر» نوشته شده که هر باسواد و بی سوادی می تواند 
آن را بخواند. داحل دریاها می شود و آفتاب با او در گردش است. پیش روی او 
کوهی از دود است و پشت سرش کوه سفیدی است که مردم گمان می کنند طعام 
(گندم) می باشد. 

او در زمان قحطی شدیدی خروج می کند» بر الاغی سفید رنگ (مایل به سبز و 
کبود) سوار است که هر گامش به اندازة یک میل راه است. ومنزل به منزل زمین راطی 
می کند و از هیچ آبی نمی گذرد مگر اینکه تا روز قیامت در زمین فرو رفته و 
خشکیده می شود. با صدای بلند به طوری که جن و انس و شیاطین از مشرق تا 
مغرب صدای او را می شنوند ندا می دهد که: ای دوستان من! به سوی من آیید, منم 


۱- کمال الدین: ۵۲۵/۲ حدیث!. بحار: ۱۹۲/۵۲ حدیث۲. 


۷۸۹ 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصیایش 


آن کسی که بشر را آفریدم وناندام آنان را معتدل ومتناسب ساختم و هر کسی را 
قدر و اندازه‌ای داده و هدایت و راهنمایی می کنم! من آن خدای بزرگ شما 
هستم !۱1 

«دخال» دشمن خداء دروغ می گوید» اویک چشم دارد و غذا می خورد و در 
کوچه و بازارها راه می رود و حال آنکه خدای عروجلٌ یک چشمی نیست" وغذا 
نمی خورد و در کوجه و بازار راه نمی رود وفنا ناپذیر است. 

آگاه باشید که در آن روز اکشر پیروانش زنازاده اند و چیز سبزی بر دوش دارند! 
خداوند او را در شام در گردنه ای که معروف به «گردنه افیق» است. وقتی که سه 
ساعت از روز جمعه برآمد» به دست کسی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز 
می گزارد (یعنی امام عصر-عج.) به هلاکت می رساند» آگاه باشید و بدانید که بعد 
از آن حادثه بزرگی روی می دهد! 


حادیةٌ دابة الارض دربیان على (ع) 

گفتند: عرض کردیم یا امیر المؤمنین! آن حادثه چیست؟ فرمود: آمدن «دابة 
الارض» (جنبندة زمین) می باشد که از جانب کوه صفا که همراه او انگشتر سلیمان 
وعصای موسی است, انگشتر را برروی هر مؤمنی که می گذارد در جای آن نوشته 
می شود: «اين موّمن حقیقی است» و بر روی هر کافری بگذارد نوشته می شود: «اين 
کافر حقیقی است» تا جایی که موّمن صدا می زند: «وای بر توای کافر!» و کافر 
صدا می زند: «ای موّمن خوشا به حالت! کاش امروز مثل توبودم و به چنین 
رستگاری بزرگی نائل می آمدم!». 

سپس آن «دابة الارض » سرش را بالا می برد و بلند می کند و مردمی که در بین 
مشرق و مغرب هستند بعد به اذن خدا خورشيد از جانب مغرب طلوع می کند» او را 


ج ی جح ۲ ۳ 2 
می بینند» در آن وقت دیگر توبه برداشته می شودء نه توبه ای قبول ونه عملی به سوی 


۱ نه یک چشمی ونه دو چشمی؛ زیرا او اصلاً جسم نیست. 


۷۹۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


خداوند بالا می رود و ایمان کسی که قبلاًایمان نیاورده یا در حال ایمان» خیری 
کسب نکرده بود به حال صاحبش سودی ندارد(. 

آنگاه حضرت فرمود: از آنجه بعد از آن روی می دهد ازمن نپرسید؛ زیرا حبیبم 
رسول خدا صلی الله علیه وآله. با من عېد نموده که جز به عترت خود اطلاع ندهم . 


اقامةٌ عدل توسط امام زمان (عج) 

نزال بن سبره می گوید: به صعصة بن صوحان گفتم: منظور امير المؤمنين 
-علیه الَلام- از این حرف چه بود؟ 

صعصه گفت: ان کی ينی بن مریم پشت سر او نماز می گزارد, 
دوازدهمین شخص ازعترت و همین نفر از اولاد حسین بن‌علی-علیهما السّلام- 
است. و اوست خورشیدی که از مغرب خود (یعنی از محلی که ناپدید شده) طلوع 
می کند و در بین رکن و مقام ظاهر می شود و زمین را پاک می کند و قانون و ترازوی 
عدل را برقرار می‌سازد به طوری که هیچکس به دیگری ظلم نمی کند. امیر 
المؤمنین -علیه السلام- هم فرمود که حبیبش رسول خدا-صلی الله علیه وآله. از وی 
پیمان گرفته که آنچه بعد از آن روی خواهد دادء جزبه عترت وی (ائمه طاهرین 
-علیهم السّلام) به کسی اطلاع ندهد(, 


حتمی بودن ظپور امام زمان (عج) 

مخالفین از اصحاب و راویان حدیث (متعصبین اهل تسنن) از نافع و ابن عس 
خبری که راجم به دال است را نقل کرده‌اند وغیبت و زندگی طولانی و خروج او 
در آخرالزمان را طبق آنچه مابعد از این فصل می آوریم را روایت می کند. و حال 
آنکه آنان حضرت قائم -عجّل الله تعالی فرجه الشریف. را و اینکه غیبتش مدت 


۱ - اقتباس از آي شريفة ۰۱۵۸ سورة انعام. 
۲- کمال اللین: ۰۵۲۵/۲ حدیث ۱. بحار: ۱۹۲/۵۲ حدیث۲1. 


۹۱ 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبر اکرم و اوصیایش 


طولانی خواهد بود و سپس آشکارمی گردد وزمین را پر از عدل و داد می کند» بعد 
از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد را تصدیق نمی کنند. با وجودی این که پیامبر و 
ائمه -علیهم الشّلام- به او (امام زمان) با نام و کنیه و حسب ونسب تصریح کرده و 
شناسانده اند و حبر داده اند که غیبتش به طول خواهد انجامید. و این (عدم تصدیق 
آنان) بخاطر این است که آنان خواسته اند نور خدا را حاموش گردانند و امرولی خدا 
را باطل سازند و در حالی که خداوند علیرغم میل مشرکان نورش را کامل می کند و 
می گستراند. و اکثر استدلال آنان برای رد و انکار موضوع حجت -عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف این است که می گویند: این اخبار و روایاتی را که شما درشأن او 
(مہدی -عسجّل الله تعالی فرجه الشریف.) روایت کرده‌اید ما ندیده و از طریق ما 
روایت نشده و ما اطلاعی نداریم !! 

کسانی که منکر نبوت پیامبر-صلی الله علیه واه هستند و براهمه و یپودیها و 
نصرانیپا به همین دلیل» منکر پیامبر هستند و می گویند: «چون آنچه شما در بارة 
پیغمبرتان نقل می کنید و معجزات و دلیلهایی که برای اثبات پیغمبری او می آورید» 
مورد تردید ماست و ما اطلاعی نداریم وانان را نمی شناسیم [ لذا اعتقاد به بطلان 
نبوت پیامپرتان داریم !!». 

پس اگر ما قول اینہا را (اهل تستن) را پذيريم (در بارة عقیدۀ ما نسبت به امام 
زمان) بایستی آنان نیز به آنچه قول آن طوایف و فرقه‌های مزبور باید بپذیرند» 
بخصوص که آنہا از لحاظ جمعیت از اهل تستن بیشترند! به آنان می گویيم: اگر 
در روایات ما که در بارةٌ «حضرت مهدی» است توحه کنید و همجنین نظر مخالفین 
اسلام را در بارة روایات مسلمانان در مورد پیامبر-صلی الله علیه وآله. ببینید» در 
می یابید و خواهید فهمید که حق با نیت و شریعت و امامت و متعلقات آنان است. 


سخن رسول خدا(ص) دربارةٌ «دخال» 
4 - از نافع بن عمر روایت شده است که گفت: روزی پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآل نماز صبح را با اصحابش اقامه نمود و آنگاه با آنان برخاسته تا به در 


۷۹۲ جلوه های اعجاز معصومین 2( 


خانه ای درمدینه رسید و درب خانه را کوبید. زنی از خانه بیرون آمد و پرسید: یا 
اباالقاسم چه می خواهی؟ پیامبر- صلی الله عليه وال فرمود: ای مادر عبداله! اجازه 
می دھی عبدالله را ببینم ؟ 

آن زن گفت: با عبدالله چکار دارید؟ به خدا قسم! اوعقل درستی ندارد و لباس 
خود را کثیف می کند و مرا دعوت به امرعظیمی می‌نماید. 

فرمود: (با این وصف) اجازه بده من او را ببینم! زن گفت: (اگر بی ادبی از او 
سرزد) من مسوول نیستم» آیا مسژولیت آن را به عهده می گیری؟ 

فرمود: بلی . 

گفت: داحل شوید. 

وقتی حضرت داخل خانه شد عبدالله پارچه‌ای روی خود انداخته و در آن 
آهسته کلماتی بر زبان جاری می کرد. مادرش گفت: ساکت باش و درست 
بنشین! این محمّد صلی الله علیه وال می باشد که برای دیدن تو آمده است. عبدالله 
ساکت شد و نشست و به پیخمبر گفت: اگرمادر ملعونم مرا به حال خودم 
کا ا ی لیم که آیا او همان هست؟ 

پیامبر-صلی الله علیه وآله۔ از اوپرسید: چه می بینی؟ عرض کرد حق و باطلی 
را مشاهده می کنم و تختی را بر روی آب می بینم. 

حضرت فرمود: شپادت بده که جز خدای یگانه خدایی نیست و اینکه من پیامبر 
خدايم . 

عبدالله گفت: توشهادت بده که جز خدای یگانه خدایی نیست و اینکه من 
پیامیر خدا هستم . خداوند از این لحاظ تورا سزاوارتر از من قرار نداده است. 

چون روز دوم شد و پیامبر نماز صبح را با اصحاب برگزار نمود مجدداً آمد و درب 
آن خانه را زد. 

مادر عبدالله آمد و به پیامبرعرض کرد: داخل شوید؛ چون پیامبر داخل خانه 
شدء دید عبداله بالای درخت نخلی با صدای بلتد آواز می خواند مادرش به او 
گفت: : ساکت شوو پایین بیاء اینک محمد صلی الله عليه وآله۔ نزد تو آمده است. 


۷۳ 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبر اکرم و اوصیایش 


عبداشٌ ساکت شد و به پیامبر گفت: اگرمادرملعونم مرا به حال خودم 
وامی گذاشت ت په شما خبر می دادم که آیا او همان هست؟ 

جون روز سوم فرا زبیذه امیر اکر بمازضیح را با اماب اند ود و میسن 
برحاسته و به آنجا آمد و دید که عبدالله میان گوسفندان است و به آهنگ چوپانہا 
آواز می خواند. مادرش گفت ساکت شو و بنشین» این محمّد۔ صلی الله عليه واله- 
است که نزد تو آمده است. او ساکت شد. در آن روزچند آیه بر پیامبرنازل شده بود 
وپیامبر در نماز صبح آن را قرائت فرموده بود. 

سپس حضرت به عبدالله فرمود: شهادت بده که جز خدای یگانه خدایی نیست 
و اینکه من پیغمبر خدا هستم . 

عبدالله هم گفت: توشپادت بده ک. جز خحدای یگانه خدایی نیست ومن پیامبر 
خدایم . خداوند ازا ین لحاظ تورا از من سزاوارتر قرار نداده است . 

پیغمبر- صلی الله عليه واله فرمود : چیزی را درسینۀ خود برای توپنهان کرده ام» آن 
چیست؟ پاسخ داد: دود است دود! 

پیامبر فرمود: (خوار باشی) دورشوا دور ش و که از آنچه برایت مقر شده هرگز 
تجاوز نمی کنی و به آرزوی خود نایل نمی گردی و به چیزی بیش از آنچه خداوند تو 
راد بر آن قدرت داده است نمی رسی ! 

آنگاه به اصحاب خود فرمود: خداوند هیچ پیامبری را مبعوٹ نگردانید مگر اینکه 
قوم خود را از حطر وحود «دخال» ترسانید و حداوند او را تا به امروز به تأخير 
انداحت» پس هرگاه کا کارهای او برای شما مشتبه شد (مطلب بر شما مشتبه نگردد)» 
زیرا حدای شما یک چشمی و کور نیست. 

او در حالی که سوار بر الاغی است که فاصلۀ ميان دو گوشش یک میل راه 
باشدء خروج می کند, بهشت و جہنم با اوست و کوهی ازنان و نهری پر از آب 
دارد» بیشتر پیروانش یپودی و زنان و عربهای بادیه نشین و بیابانی هستند, او به جز 
مک E‏ 8 ره دم کر ۱ هو( 

ومدینه و حومة آنپا به همه جای روی زمین قدم کذارده و وارد هی شود . 


۱- کمال الدین: صدوق: ۵۲۸/۲. بحار: ۰۱۹۵/۵۲ حدیث ۲۷. 
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جلوه‌های اغجاز معصومین (ع) 


اعتراف اهل تسنن به ظبور امام زمان (عج) 

۵- از عجائب اینکه مخالفین ما از پیامبر رواییت می کنند که در بار عمّار 
خبر داد که «گروه ظالمی او را می کشند». 

و در بارة امير المژمنین -علیه السَلام- فرمود: «محاسنش از خون سرش رنگین 
می شود» . 

و در مورد امام حسین -علیه السَلام- - فرمود: «با شمشیر شهید می شود» . 

و در بارة امام حسن ن -علیه السلام- فرمود: «به وسیل زهر به شهادت می رسد» . 

ولی آنچه را که دربارة قائم -عجّل الله تعالی فرجه الشریف- و وقوع غیبت او با 
تعیین و تصریح نام او ونسبش خبر داده است را تصدیق نمی کنند! در حالی که 
پیامبر-صلی الله علیه وآله. در تمام اینها (گفتار و کردار) راستگوبوده است. 

و از آن عجیب‌تر و شگفت آورتر اینکه: مخالفین ما نقل کرده‌اند: عیسی بن 
مریم از زمین کربلا گذشت ت (عبورمی‌کرد) دید در آنجا چند آهو گرد آمده اند و آهوها 
نزد عیسی بن مریم آمدند وشروع به گریستن کردند» عیسی و حواریون هم نشستند, 
سپس عیسی نیز گریست و حواریون نمی دانستند چرا او نشست و برای چه گریه 
کرد» پس سوال کردند یا روح الله! چرا گریه می کنید؟ 

فرمود: ایا می دانید این جه زمینی است؟ 

گفتند: نه, 

فرمود: این زمینی است که در آن نور دیدهٌ «احمد مرسل» و جگرگوشة «فاطمة 
زهراء بتول اطهر» که شبیه مادررمن است» کشته می شود و در همینجا مدفون 
می گردد» خاک این بیابان از مشک خوشبوتر است؛ زیرا تربت آن دُرتابناک 
شپید است و تربت انبیا و اولاد انبیا نیز چنین هستند. 

این آهوان با من تکلم نمودند و گفتدد که ما به شوق تربت آن نازدانة با برکت 
در این پیابان چرا می کنیم. سپس عیسی عليه اللام- دست به سرگین های آهوان 
زد و آن را بریید وعرض کرد: پرورد گارا! اینها را آنقدر باقی بگذار تا اینکه پدر این 


باب بیستم: علامات و هراقب پیامبراکرم واوصیایش ۷۵۰ 


شید مظلوم (علی -علیه السلام) بیاید و آن را ببوید و باعث صبر و تسلی خاطرش 
گردد و سپس گریست. 

و حضرت علی بن ابی طالب -علیه التلام- این قضیه را هنگامی که از کریلا 
می گذشت نقل فرمود [بیست سال قبل از فاجعة نینوا]. 

اهل سنت تصدیق می کنند که سرگین آن آهوها بیش از ششصد سال باقی ماند 
و ابر و باران و گذر ایام آن را تغییر نداد ولی تصدیق نمی کنند که قائم آل محمد 
-علیهم السلام۔ باقی بماند تا ظہور کند وزمین را پر از عدل وداد نماید» با اینکه 
آنان روایت می کنند که چنین کسی «مهدی» خواهد بوږ" . 


گربستن علی(ع) در سرزمین کربلا 

7- ابن عباس روایت می کند زمانی که علی بن ابی طالب -علیه الّلام- 
برای جنگ صفین خارج می شد» من به همراه آن حضرت بودم» وقتی در «نینوا» 
که آن رودخانة فرات است» فرود آمد» با صدای بلند فرمود: ای ابن عباس! آیا 
اینجا را می شناسی؟ گفتم: آری. 

فرمود: اگر آن طور که من می شناسم» تومی شناختی از آن عبور نمی کردی مگر 
اینکه مانند من می گریستی . 

ابن عباس گوید: پس علی -علیه التلام- مدت زیادی گریست تا اینکه محاسن 
مبارکش خیس ونمناک شد و اشکش برسینه‌اش جاری گشت وما نیز به همراه 
حضرت گریستیم و او می فرمود: آه! آه! مرا چه به آل ابوسقیان! مرا چه و آل جنگ 
و حزب شیطان و سردمداران کفر!؟ بر توباد صبر ای اباعبداله! آنچه از آنان به تو 
می رسد به پدرت رسید. سپس حضرت آب طلبید و برای نماز وضو گرفت و سپس 
نماز گزارد مطابق آنچه خدا اراده کرده بود. سپس مثل گفتار اقل خود را تکرار 
فرمود و بعد از نماز ساعتی خوابید و بعد بیدار شد و فرمود: ای ابن عباس! 


۱ مانند این گفتار در بحار: ۲۰۱/۵۲ و کمال الدین صدوق: ۵۳۱/۲ ذکر شده است. 


۹ جلوه های اعجاز محصومین (ع) 


پاسخ دادم من اینحا هستم . 

فرمود: آیا تورا به آنچه که در خواب دیدم خبر دهم؟ 

پاسخ دادم: چشمان شما را خواب ربود و خير و خوبی می دیدی. 

فرمود: دیدم گویا مواجه با مردانی سفید هستم که از آسمان فرود می آیند و 
همراه آنان پرچمپای سفید است» شمشیرهایشان که سفید و درخشنده است را 
بسته اند و دور این زمین را حط کشید. 

سپس دیدم که گویا شاخه‌های این درختان نخل» با زمین غرق در خون تازه, 
برخورد می کنند و گویا با حسین فرزند دلبندم ونازدانه و پارۀ تنم مواجه بودم که در 
آن غرق شده بود و یاری می طلبید و کسی او را یاری نمی کرد. و گویا آن مردان 
سفیدی که از آسمان فرود آمده بودند او را ندا کرده و می گفتند: ای خاندان پیامبرا 
صبر کنید چرا که به دست بدترین مردم کشته می شوید و ای اباعبداله! این بهشت 
مشتاق دیدار تومی باشد. سپس مرا تعزیت می دادند ومی گفتند: ای ابوالحسن! 
بشارت باد تو را! خداوند به خاطر این مصیبت» چشم تورا در روز قيامت روشن 
گرداند» روزی که مردم در حضور پرورد گار جهان می ایستند. 

سپس بیدار شدم» قسم به حدایی که جانم در اختیار اوست! به من صادق 
مصدق (راستگوی تصدیق شده) حضرت ابوالقاسم محشّد-صلّی الله عليه وآله. خبر 
داد هنگامی که برای جنگ با ستمکارانی بر علیه ما خارج می شوم» این را 
(خواب) می بینم و این زمین «کرب‌وبلاست» که حسین و هفده تن که همه از 
اولاد من و فاطمه هستند در آن دفن می شوند و این زمین کربلا در آسمانها (و نزد 
آسمانیان) معروف می باشد و همانطور که از حرمین (مکه و مدینه) و بیت المقدس 
یاد می شود» از زمین «کربلا» نیزیاد می گردد. 

سپس فرمود: ای ابن عباس! در این حوالی برایم به جستجوی سرگین آهوها 
بپرداز که به خدا قسم من دروغ نگفتم و توتکذیب نکردی و کسی تا کنون مرا 
تکذیب نکرده است و آنها به رنگ زرد زعفرانی هستند. 

ابن عباس می گوید: جستجو کردم و آنہا را دریک جا جمع شده یافتم» پس 


باب پیستم: علامات و فراتب پیامبراکرم و اوصیایش سس ۷۹۷ 


صدا زدم ای امیر المومنین! آنبا را به همان صورتی که توصیف فرمودید یافتم. 
حضرت فرمود: خدا و رسولش راست گفته اند. 

سپس حضرت برخاست و با سرعت به سوی ما آمد و آنها را برداشته و بویید و 
فرمود: اینہا بعینه همانپا هستند. ای ابن عباس! می‌دانی اینہا چه سرگینهایی 
هستند؟ اینپا راعیسی بن مریم بوییده و گفته است: این یوی خوش بخاطر برگهای 
آن است. و آنچه را که قبلاً گفتیم بیان کرد تا اینکه دعا کرد: خدایا اینها را 
همیشه نگهدار تا اینکه پدرش آنہا را ببوید تا موجب دلداری او گردد. 

در ادامه فرمود: پس اینہا تا امروز باقی ماندند و بعد دعا کرد که: [خدایا!] ای 
پرورد گار عیسی بن مریم! درقاتلین حسین و هجوم کنندگان بر اوو کمک 
کنندگان برعلیه او و کسانی که او را تنہا گذاشتند مبارک و برکت قرارمده. 

سپس حضرت بسیار گریست وما هم با ایشان گریستیم تا اینکه بیپوش 
گردید» آنگاه بہوش آمده و سرگین را برداشته و در بالای ردائشان قرار دادند و به من 
هم امر فرمودند که این چنین کنم و فرمود هرگاه دیدی که از آن خون تازه می آید, 
بدانکه اباعبداله الحسین در اینجا به قتل رسیده است. 

ابن عباس گوید: من آنہا را حفظ می کردم و از کنا ر آستینم باز نمی کردم 
(پایین نمی آوردم) سپس روزی درحالی که درمنزل خوابیده بودم و ده روز از محرم 
گذشته بود» از خواب بیدارشدم ناگاه از آنبا خون جاری شد» نشستم و در حالی که 
گریه می کردم گفتم: حسین کشته شد. و این جریان هنگام اذان بود و صدینه را 
مشاهده کردم که گویا تیره و خراب گشته, آنگاه خورشید طلوع کرد در حالی که 
گرفته بود و گویا خون بر دیوارها قرار داشت پس در حالی که‌می گریستم صدایی 


اص برو آل الرسول قتل الفرخ البجيل 
2 ) 
نزل الروح امین بسک :وصویل 9 


۱- یعنی : «ای آل پیامبر! صبر پيشه کنید که فرزند گرانقدری به قعل رسید. روح امین فرود آمده 
است با حال گریه و شیون کنان». 


۸ سس سس جلوه‌های اعجاز مصومین (ع) 


سپس گریست و گریستم. بعدها کسانی که همراه ابی عبدالله الحسین 
-علیه الَلام- (در کربلا) بودند نقل کردند که آنچه توشنیدی ما نیز درمیدان جنگ 
شید و که ان ۱ ا خض : ت )0 

یدیم و گفتیم ن صدای صدای خضر نیی -علیه السلام- بود 2 


علامتبایی که قبل از ظبور حضرت مبدی(عج) و درزمان اورخ می‌نماید 

۷ - پيامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: ده علامت است که قبل از قيامت 
باید پدید آید: سفیانی, دجال دخان (دود)» دابة الارضء قیام قائم» طلوع آفتاب از 
مغرب» فرود آمدن عیسی از آسمان: فرو رفتن زمین در شرق» فرو رفتن زمین در 
جزيرة العرب و آتشی که در قلب شهر «عدن» بیرون می آید و مردم را به محشر سوق 
می دهد(" . 

و فرمود: در «قزوین» مردی قیام می کند که نام او به نام یکی ازپیامبران است» 
مردم از مشرک و مژمن به اطاعت او می شتابند و او کوهها را پر از حوف و وحشت 
می کند۳. 

و فرمود -صلی الله عليه وآله.:خوشا به حال کسی که زمان قائم اهل بیت مرا 
درک می کند در حالی که پیش ازقیامش معتقد به او بوده و دوست او را دوست 
می داشته و از دشمنش بیزاری می جسته و تمامی ائمه هدایتگر قبل از او را» دوست 
داشته است» آنان نزد من بہترین و گرامیترین خلق خدا هستندا؟؟, 

و فرمود: مردمی بعد آزشما خواهند آمد که یک مرد آنان ثواب پنجاه نفر از شما 
را دارند. 


اصحاب عرض کردند: یا رسول الله 1 ما در جنگ بدر و احد و حنین در رکاب 


۱- آمالی صدوق: ص ٤۷۸‏ حدیث ۵. بحار: ۰۲۵۲/46 حدیث ۲ و ۰۱۷۰/5۱ حدیث؟۲. 
۲- کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۲۹۷. حصال شیخ صدوق: 4۳۱/۲ حدیث ۱۳ 

۳ بحار: ۰۲۱۳/۵۲ حدیث ۰11 

ء ‏ بحار: ۰۱۲۹/۵۲ حدیث ۰۲۵ 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبر اکرم واوصیایش _ سس ۷۹۹ 


شما پیکار کرده ایم وقرآن درمیان ما نازل شده است (یعنی چطور می شود که 
مردمی بیایند که یک نفر آنان ثواب پنجاه نفرما را داشته باشد؟). 

حضرت فرمود: آنچه را که آنان متحمل می گردند» اگرشما ببینید نمی‌توانید 
مانند آنان صبر کنید!(, 

و از حذیفه روایت شده است که گفت: ازپیامبر-صلّی الله علیه وآله. شنیدم در 
حالی که سخن از مهدی -عجل الله تعالی فرجه الشریف- می‌فرمود: با او بین رکن و 
مقام بیعت می شود اسم اومحیّد وعبدالله ومهدی است و اینها اسمای سه گانه 
اوست . 

و فرمود: قيامت برپا نخواهد شد.تا اینکه شصت دروغگو خروج کند (وهمه 
ادعای پیغمبری کنند) (۲۳. 


سخنان علی(ع) در توصیف امام زمان (عج) 

۸ - امیر المومنین -علیه السلام۔ بر روی منبر فرمود: مردی از فرزندان من در 
آخرالزمان خروج می کند که سفید و مایل به سرخی است. شکم او عریض و 
رانمایش پمن و جهارشانه است. درپشتش دو خال وحود دارد که یکی به رنگ 
پوستش و خال دیگر شبیه خال پیامبر-صلّی الله علیه واله- می باشد. او دو اسم 
دارد؛ اسمی که اظهارنمی شود و مخفی است ونامی که آشکار می گردد. اولی 
«احمد» و دیگری «محمّد» است. 

وقتی پرجم او برافراشته شود مابین مشرق و مغرب را روشن می سازد و دست 
رحمتش را بر سر بندگان قرارمی دهد و مومنی باقی نمی ماند مگر اینکه قلبش از 
پاره آهن گداخته شده, سخت‌تر می شود و خداوند نیروی چهل مرد را به او می دهد 
و هیچ مرده‌ای باقی نمی ماند مگر اینکه آن شادی در قبرش بر او وارد می شود و 


۱ بحار: ۱۳۰/۵۲ حدیث ۰.۲۱ ۳ بحار: ۰۲۰۸/۵۲ حدیت ٤1‏ . 


۲- بحار: ۰۲۹۰/۵۲ حدیت ۰۲۳ 


Ao 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


مردگان در قبرهایشان به دیداریک‌دیگر رفته و همدیگر را به قیام قاثم -عّل الله 
تعالی فرحه الشریف- بشارت می دهند. 

و فرمود: پسرهند جگر خوار (سفیانی) از بيابان یابس (خحشکی) بیرون می آید» 
او مردی متوسط القامه» صورتش وحشتناک و سرش ضخیم و آبله رو است. اگر او را 
ببینی خیال می کنی که یک چشمی است. اسمش عثمان و پدرش عنبسه و او از 
اولاد ابوسفیان است. او خروج می کند و به زمین آرام می‌آید"" و برمنبرآن 
می نشین . 

و فرمود: هنگامی که درشام دونیزه (دونفرمدعی حکومت) رو در رو و به 
جاك هم افتادند» ان علامتی از علاتم الپی است. 

سوال شد بعد از آن چه می شود؟ فرمود: چنان اضطراب و شورشی در شام واقع 
می شود که در آن صد هزار نفر به هلاکت می رسند و این را خداوند» رحمت برای 
مومنان و کیفری برای بی دینان قراررمی دهد. وقتی آن روز فرا رسید» خواهید دید که 
سواران (ترک) با اسبپای «براذین» با نیروی کافی و پرچمهای زرد از سمت 
مغرب می آیند تا به شام می رسند. وقتی این چنین شد» منتظرباشید که‌دریکی از 
دهات شام به نام «حرستا» به زمین فرو می رود و جون این نیزعملی شد منتظر 
آمدن فرزند هند جگرخوار (سفیانی) باشید که ازیابس (بیابان خشک) بیرون 
خواهد آمدا۳. 

و فرمود: بر شما آشوبپای تاریک وروزگارمبہم» سایه می افکند و آن را در 
پیش دارید که جز «نومه» کسی از آن ماجرا نجات نمی یابد. 

عرض کردند: «نومه» کیست؟ 


۱ علامة مجلسی می گوید: زمین آرام (ارض ذات قرار) کوفه یا نجف است؛ چنانچه در اخبار» به 
این دو شہر تة دفسیر شده امن 
۴ بحار: ۲۰۵/۵۲ حدیث ۰۳٩‏ 


۳ بحار: ۰۲۱۹/۵۲ حدیث ۷۳. کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۰۲۷۷ 


باب بیستم: علامات و مراتب پیامبراکرم و اوصیاش ا 


فرمود: کسی که مردم از درون او بی خبر می باشند و او را نمی شناسند(. 

عمر خطاب از حضرت امیر الممنین عليه السلام- از صفات ظاهری مهدی 
-عجّل الله تعالی فرجه الشریف. پرسید» عضرت فرمود: او جوانی است متوسط 
(میان بالا) نیکو روی» با موهای زیبا که بر دو شانه اش ريخته و نور چپره اش بر 
سیاهی محاسن و موی سرش غلبه دارد و آنان را ناپدید کرده» پدرم فدای بهترین 
فرزند خاتونهای عالم باد! (اللهم ارزقنا لقائه). 

و فرمود: پیش از قیام قائم» مرگ سرخ و سفید اتفاق می افتد و ملخ‌هایی در 
فصل و غیر فصلش پیدا می شوند که مانند خون قرمز می باشند. و اما منظور از موت 


2 
احمرومرگ سرخ» شمشیر و مقصود ازمرگ سفید» طاعونست" . 


اضمحلال اعمال قبیح درعصر امام زمان(عج) 

۹ - امام حسن مجتبی -علیه السلام- فرمود: این امر که شما منتظر آن هستید 
وافع نمی شود مگر بعد از آنکه بعضی ازشما ازبعضی دیگردوری جویید ویکدیگر را 
لعن و نفرین کنید و آب دهان به صورت یکدیگر بیندازید و بعضی ازشما بر علیه 
دیگری گواهی و شهادت به کفر دهد. 

عرض شد: خیری در زندگی آن روز نیست. 

فرمود: تمام خیر و خوبی درآن روز است؛ زیرا در آن وقت است که قائم ما 
قیام می کند و تمام این اعمال زشت را از میان بر می دارد". 


نشانه‌های ظپور حضرت مهدی (عج) اززبان امام حسین (ع) 
۰ - از امام حسین عليه السلام- روایت شده است *" که به اصحابش فرمود: 


۱-معانی الاخبار صدوق: ص ۰۱۱۲ حدیث ۱. ۲ بحار: ۳۶/۵۱ حدیث 1. 
۳ ارشاد: ص 4۰۵. بحار: ۰۲۱۱/۵۲ حدیث .۵٩‏ 

.۵۸ اثبات الهداة: ۰/۷ »حدیث 4۸ . بحار: ۲۱۱/۵۲ حدیث‎ - ٤ 

۵ - این روایت در کتب روایتی به طرق متعدد از امام صادق -علیه السَلام- نقل شده است. از جمله 


س 


۴ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


آگاه باشید! که برای ما روزی از اینپاست. آگاه باشید که به شما اجازه دادم و بر 
شما حلال است و هر جا که می خواهید بروید. 

آنان گفتند: به خدا پناه می بریم ! 

فرمود: پیش از ظہورقائم (عج) علاماتی از جانب خداوند برای مژمنین می باشد 
و آنا قول خداوند اسا که می فرماید: «ولنبلْكُمٍ» (شما را می آزماییم) یعنی 
مؤمنین را قبل از ظهور قائم -عجَل الله تعالی فرجه الشريف-. 

«بشيء من الخوف» (با ترس) یعنی خوف ازپادشاهان بنی عباس درآخر 
سلطنت‌شان. 

"«والجوع» (و گرسنگی) [یعنی ] بخاطر گرانی قیمتها و نرنجها. 
«ونقص من الاموال» ( کمبود مالی) [یعنی ] فساد تحارتها و کمی منفعت و سود. 
"۱«والانفس» (کم شدن جانها) [یعنی ] مرگهای سریع وپی درپی . 

«والشمرات» ( کم شدن میوه‌ها و زراعات) [یعنی] کم رشدی و پزژمردگی 
حبوبات و بی برکتی میوه‌هاست. 

«و بشر الصابرین» (صابران را مژده بده) [یعنی ] در این هنگام نزدیک بودن ظپور 
قائم -عجل الله تعالی فرجه الشریف- است . 

جعفر"" روایت کرده است که گفت: برای دولت خانواد؛ پیغمبر شما؛ 
نشانه‌هایی هست. از هرگونه آقدامی خودداری کنید (باز بایستید) تا آن علائم 
بگذرد» وقتی که روم و ترک بر شما حمله آوردند و لشکرها تجهیز و آراستند و خليفة 
شما (مسلمین) که جمح آوری اموال می کند» جان داد و مردی درستکار جای او 
می نشیند و بعد از دو سال از بیعتش خلع می شود و هلاکت ملک ودولت آنان از 


ج کتاب ارشاد: ص۰۸. کمال الدین: ٤۹/۲‏ حدیث۳. 

.۱۵۵ سورة بقره: آيذٌ‎ - ١ 

۲ ارشاد: ص 4۰۸. کتاب غیبت نعمانی: ص ۲۵۰» حدیث ۵. دلائل الامامه طبری: ص ۲۵۹. 

۳ در کتاب غیبت شیخ طوسی و بحار الانوارء این روایت از عجار یاسر قل جد امت ال 
صض‌۲۷۸. بحار: ۲۰۷/۵۲» حدیث ٤1۵‏ . 


باب بیستم: علامات و مرانب پیامبراکرم و اوصیایش سس ۸4۱۳ 


همانجا که روز نخست آغاز شده بود» به وجود می آید(. 

و گفت: مرد پاکدل و صاحب نفس زکیّه, جوانی از خاندان پیغمبر و ناش 
«محمد بن حسن» است, بدون هیچ جرم و گناهی کشته می شود» وقتی او را 
کشتند خداوند قائم آل محد -عل الله تعالی فرجه الشریف- را می فرستد" . 


و گفت: مهدی ظہور نمی کند مگر هنگامی که علامتی با طلوع خورشید پدید 
آ۳ 


نشانه‌های ظہور حضرت مہدی (عج) از زبان امام سجاد(ع) 

۱ - به حضرت امام زین العابدین -علیه السلام- عرض شد: آمدن و ظپور مہدی 
-عجّل الله تعالی فرجه الشریف و نشانه‌ها وعلائم آن را برای ما بیان فرمایید: 

فرمود: پیش از ظهور او مردی به نام «عوف (بن) سلمی» از جزیره» خروج 
می کند. سکونت و محل استقرار او «تکریت» بوده و در مسحد دمشق کشته 
می شود. آنگاه شعیب بن صالح از سمرقند خروج می کند و سپس سفیانی ملعون از 
بیابان یابس می آید. سفیانی از اولاد عتبة بن ابی سفیان است و وقتی او خروج 
می کند در جستجوی «مهدی» برمی آید ٩و‏ بعد از آن» حضرت قیام می کند(؟. 

و فرمود: برای ظهور قائم -عسجل الله تعالی فرجه الشریف- عجله نکنید (بدانید 
که) قسم به خدا لباس او نیست مگر درشت و خشن وغذایش چیزی جز جوی سفت 
نیست و او چیزی جز شمشیر نمی باشد و مرگ زیررسایه شمشیر است. پس جشم 
انتظار نباشید آیا در امنیت بسرنمی برید قبل از شما کسی همانند شما بود که او 


۱- بحار؛ ۰۲۰۷/۵۲ حدیت ٤۵‏ . 

۲- بحار: ۲۱۷/۵۲ حدیث ۰۷۸ 

۳- بحار: ۰۲۱۷/۵۲ حدیث ۷۹. این روایت در کتاب غیبت شیخ طوسی از عبداله بن عباس نقل 
شده است. 

٤‏ - درنسخة بحارجنین است: مهدی پنہان است. 

۵ ۔ کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۲۷۰. بحار: ۲۱۳/۵۲ حدیث 1۵. 


۶ سس جلوه‌های اعجازمعصومین () 


گرفته شد و دست و پایش قطع گردید و به دار آویخته شد» سپس حضرت این آیه را 
تلاوت فرمود: «آیا گمان می کنید که وارد بهشت می شوید بدون امتحاناتی که بر 
پیشینیان شما آمد» بر آنان رنج و سختیهارسید و همواره پریشان خاطر و هراسان 
ود 
و حضرت فرمود: جدا شون د گان (یا گم شوندگان) از بسترهایشان (یا از جا 
برحاستگان) ۳ مرد به تعداد اهل بدر هستند که تا صبح خود را به مکه می رسانند 
و آن قول خحدای تعالی است که می فرماید: «هر کجا باشید خداوند همه شما را 
می آورد»' و آنان اصحاب قائم ۔عجّل الله تعالی فرجه الشریف- هستند. 
و فرمود: هنگامی که بنی عباس شهری در کنار رود فرات بنا کنند» بعد از آن 
.یک سال بیش باقی نمی‌مانند(". 
نشانه های ظهور حضرت مهدی (عج) از زبان امام باقر (ع) 
۲ - امام محمد باقر-علیه السلام- به جابر جُعفی فرمود: از زمین حرکت نکن و 
در جای خود بنشین و جابجا نشوتا علامات ظہوری را که آنہا را درک نمی کنی و 
در آن زمان نخواهی بود۔ برای تو بیان کنم: اختلاف بنی عباس» منادی که از 
آسمان ندامی دهد صدایی که از حانب دمشق به شما می رسد وقریه‌ای از 
قریه‌های شام به نام «جابیه» در زمین فرو می رود. گروهی از برادران ترک خروج 
می کنند تا اينکه در «جزیره» فرود می آیند. جمعی ازروم خروج نسوده و پیش 
می آیند و در «رمله» فرود می آیند» دران سال اختلافات بسیاری در تمام روی 
زمین ایجاد می شود» نخستین سرزمینی که خراب می شود «شام» است» سپس 
مردم با سه پرچم مختلف با هم کشمکش و اختلاف می کنند. یک پرچم سرخ و 
سفید» دیگری سیاه و سفید و سومی پرچم سفیانی می باشد"؟. 
۱- سورة بقره آیة 6 ۰۲۱ ۲ سورة بقره» آي 6۸ ۱. 


۳- کمال الدین: ۰1۵4/۲ حدیت ۲۱ 
6 ارشاد: ص 6۰۵. کشف الغمه: ٤0۹/۲‏ . وسائل: 6۱/۱۱ حدیت۱. 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبراکرم و اوصیایش سس ۸۰۵ 


و از سیف بن عمیره روایت شده است که ابو جعفر منصور گفت: ناگزیر باید 
منادی‌ای از آسمان به نام مردی از فرزندان ابوطالب ندا کند» من این حدیث را از 
ابوجعفر محّد باقر-علیه التلام شنیدم(٩,‏ 

و امام باقر-علیه السلام- فرمود: دو نشانه پیش از ظپور فائم عل الله تعالی 
فرجه الشریف- به وقوع می‌پیوندد که این دو شاهدی هستند که از زمان هبوط آدم به 
زمین تا آن زمان سابقه نداشته است: یکی اینکه خورشید درنيمة ماه رمضان 
می گیرد و دیگر اینکه ماه در آخ ر آن منخسف می شود و در آن هنگام حساب 
اخترشناسان بهم شود 

وفرمود: پرچمهای سیاه که از خراسان آمده در کوفه فرود می آیند» وقتی 
«مہدی» ظہورمی کند آنان را طلبیده و بیعت می کنند ۳ . 

وفرمود: گویا قائم -عجّل الله تعالی فرجه الشریف. را در روز عاشورا می بینم 
که درمیان رکن و مقام ایستاده و دست جبرئیل روی دست اوست و مردم را به 
بیعت با خداوند دعوت می کند» آنگاه زمین را پر از عدل و داد می‌نماید(*۲. 

و فرمود: هنگامی که ا وارد کوفه می شود» هیچ مومنی نیست مگر اینکه در 
انجاست یا به انجا می رود 

و امام باقر-علیه التلام- به عمار دهنی فرمود: مدت بقا و توقف سفیانی را در 
میان خود (وی از اهل کوفه بوده است) چقدرمی دانی ! عرض کردم: نه ماه» به 
اندازة دور بارداری زن. 


فرمود: ای مردم کوفه! جه خوب دافا م۳ و همحنین روایت شده که به 


۱- کتاب غیبت شیخ طوسی : ص۰۲۵ بحار: ۲۸۸/۵۲ حدیت۲۵. 
۲ کافی: ۰۲۱۲/۸ حدیث ۲۵۸. بحار: ۰۲۱۳/۵۲ حدیث 1۷. 

۳ اثبات الهداه: 4۱۲/۷ حدیت 1۵. بحار: ۰۲۱۷/۵۲ حدیث ۰۷۷ 

- کتاب غیبت شیخ طوسی : ص 4 ۲۷. بحار: ۰۲۹۰/۵۲ حدیث۳۰. 
۵ بحار: ۳۳۰/۵۲ حدیت ۰۵۱ 

7 - أثبات الهداه: 4۱6/۷ حدیث ۷۰. بحار: ۲۱/۵۲ حدیت» ۷. 


۹ سوه ای اعجازمعصومین (ع) 


اندازه دورةٌ بارداری شتر است. 

و فرمود: سفیہی (نادانی) از بنی عباس پنهانی می میرد وسبب مرگش این است 
که با خواجه ای (شخصی خصی) ازدواج می کند» پس آن خواجه ایستاده و او را 
ذبح می کند. و مرگ او تا جهل روز پنبان می ماند» پس وقتی که سواران به دنبال 
خواجه می روند هیچیک از آنان بر نمی گردندتا اینکه حکومت آنان از بین 
می رود . 

و فرمود: روزی که دولت ما آشکار شود از این آفتاب روشن تر است. سپس 
فرمود: در آن روز منادی از آسمان ندا می دهد که: فلائی پسرفلانی» همان امام 
شماست و نام او را ذکرمی کند. پس آنگاه شیطان از زمین همان صدایی را می زند 
که در شب عقبه به رسول خدا صلی الله عليه واله- زد" , 

و فرمود: (ای جابر!) چگونه خیال می کنی آن امر (ظہور قائم) نزدیک باشد و 
حال آنکه کشتار و خونریزی زیادی ميان حیره و کوفه رخ نداده است . 


نشانه‌های ظہور حضرت مہدی (عج) از زبان امام صادق (ع) 

۳ - امام جعفر صادق -علیه السلام۔ فرمود: ظہور نمی کنند قاثم (عج) مگر در 
سالهای فرد از قبیل: هء یا هفت» یا پنج» یا سه» یا یک( . وفرمود: اختلاف بنی 
عباس از علائم حتمیه است. و خروج سفیانی درماه رجب و کشته شدن نفس 
زکیه, حتمی است. وندای آسمانی حتمی است. منادی اوّل روز از اسمان ندایی 
می دهد که هر قومی به زبان خودشان متوحه می شوند وآن‌ندااین است: «بد انید حق با 
علی وپیروان اوست». بعد در آخرین روز از زمین» شیطان ملعون ندا می دهد که: 
«بدانید حق با عشمان وپیروان اوست!!»» در آن هنگام اهل باطل به شگ 


۱ کمال الدین: ۱۵۵/۲ حدیث ؟ ۲. 

۲ - اثبات الهداه: ۳۹/۷ حدیت ۲۱. بحار: ۰۲۰6/۵۲ حدیث۳۱. 
۳ ارشاد: ص٦١٤‏ . بحار: ۰۲۰۹/۵۲ حدیث ۵۰. 

٤‏ - ارشاد: ص ۰۸. اثبات الهداه: ۱۰۸/۷ حدیث۵۸1. 


باب بیستم: علامات و مراتب پیاهبر اکرم واوصیایش ۸ 


می افتند(؟. 


و فرمود: قائم (عج) ظپورنمی کند مگر اینکه پیش از او دوازده نفر از بنی هاشم 
که همه شان مردم را به سوی پیروی خودشان دعوت می کنند (و مدعی امامتند) 
رو 

و حضرت فرمود: فاصله قتل نفس زکیّه و ظبورقائم -عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف- بیش از پانزده شبانه روز نمی باشد . 

و فرمود: هنگامی که دیوار مسجد کوفه که از سمت خانة «عبداله بن مسعود» 
خراب شود در آن وقت» سلطنت پسران فلان نابود و به پایان می رسد (وقائم 
خروج می کند) و خراب کننده مسچد آن را بنا نمی کند". 

و فرمود: خروج این سه؛ سفیانی و خراسانی و یمانی دریک سال ویک ماه و 
دریک روز خواهد بود و هیچ پرچمی به اندازۀ «پرچم یمانی» به هدایت نزدیک 
نمی باشد؛ زیرا آن» مردم را به جانب حق دعوت می کند" . 

و فرمود: هر کس مردن عبدالله (دخال) را برای من ضمانت کند» من هم آمدن 
قائم را برای او ضمانت می کنم. [سپس فرمود]: بعد از آنکه «عبدالله» مُرد» دیگر 
مردم بر سر کسی اجتماع نمی کنند . 

و فرمود: فنا و نابودی سلطنت بنی فلان نمی باشد مگر وقتی شمشیرهای آنان 
رو در روی هم قرار گیرد. 

و فرمود: پیش از ظہور قائم .عجل الله تعالی فرجه الشریف سالی خواهد بود که 
بارانپای بسیاری در ان می بارد» خرماها بر روی نخلها فاسد می شود در ان وقت بر 


۱ کافی : ۰۳۱۰/۸ حدیث ۰4۸4 

۲ ارشاد: ص 4۰۵. کشف الغمه: ٤۵۹/۲‏ . 

۳ کمال الدین صدوق: 14۹/۲ حدیث ۲. 

6 - بحار: ۲۱۰/۵۲ حدیت ۰۵۱ 

۵ کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۲۷۱. بحار: ۲۱۰/۵۲ حدیث ۵۲. 
٦‏ بحار: ۲۱۰/۵۲ حدیث .۵٤‏ 


۸ سس سس جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


عقیدۀ خود ثابت قدم باشید و شکُی در خود راه ندهید(, 


و فرمود: سال پیروزی و ظپور (امام زمان -عجل الله تعالی فرجه الشریف-), نهر 
فرات شکاف بر می دارد و می شکند و آب آن به کوجه و محله‌های کوفه روان 
می شود" . 
نشانه‌های ظہور حضرت مہدی(عج) از زبان امام موسی بن جعفر(ع) 

6 - امام موسی بن جعفر-علیه السلام- در رابطه با قول خدای متعال که 
می‌فرماید: «خداوند نعمتهای ظاهری و باطنی را برای شما تمام کرد»(") فرمود: 
منظور از نعمت ظاهری, امام ظاهر و مقصود از نعمت باطنی, امام غاثب است که 
وجودش از دید گان مردم پنہان می شود و گنجهای زمین برای او آشکارمی گردد و 
هر دوری برای او نزدیک می شود“ . 

از حسن بن جهم روایت شده است که: مردی از حضرت موسی بن جعفر 
-علیه السلام- از ظپور حضرت ولی عصر-عجّل الله تعالی فرجه الشریف. سوّال کرد 
حضرت فرمود: می خواهی مفصلاً برای توبیان کنم یا به طور اجمال و احتصار؟ 

عرضه داشت: بلکه احمالی از آن را بیان فرمایید. 

حضرت فرمود: ظہور امام زمان هنگامی است که پرچمهای قیس درمصر و 
پرجمهای کنده (یا غیر کنده) در خراسان به اهتزاز در آیند(*. 

و فرمود: گوینده‌ای از اسمان در شب ۲۳ ماه رمضان نام قائم ۔عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را می برد و روزعاشورا قیام می کند» پس (از آن صدا) هر کس 
خواب است بیدار و هر کس ایستاده می نشیند و هر کس نشسته از وحشت آن صدا 


۱ ارشاد: ص 4۰۷. کشف الغمه: 17۱/۲ 

۲ بحار: ۰۲۱۷/۵۲ حدیث ٩‏ ۷. ارشاد: ص ۰4۸ 

۳-سورة لقمان: ای ۲۰. 

٤‏ - کمال الدین: ۰۳۹۸/۲ حدیث 1. بحار: ۵۳/۲4 حدیث۸. 
۵ - ارشاد: ص ۰۷ . بحار: ۰۲۱/۵۲ حدیث 1۸. 


باب بیستم: علامات ومرانب پیامبر اکرم و اوصیایش سس _ ۸ 


برمی خیزد و آن صدای جبرئیل -علیه التلام- است". 

و فرمود: هنگامی که قائم -عجل الله تعالی فرجه الشریف- قیام کند بر سرقبر 
مؤمن می آیند و به او گفته می شود: ای فلانی! امامت ظپور کرده اگر می خواهی به 
اوملحق شوی, ملحق شوو اگرمی خواهی نزد پرورد گارت اقامت کنی» چنین کن . 

امام موسی بن جعفر-علیه التلام- از پدرانش -علیهم السّلام- و از امام حسین 
-علیه الَلام- روایت کرد که فرمود: بر رسول خدا صلی الله عليه وله وارد شدم در 
حالی که نزد حضرت أبن بن کعب بود. پیامبر فرمود: آفرین و مرحبا به توای 
اباعیدالله! ای زینت آسمانها و زمین ! 

یی گفت: چگونه غیر از تو کسی زینت آسمانہا و زمین می باشد؟ 

فرمود: حسین -علیه السلام- در آسمانها بزرگتر و با عظمت‌تر از زمین است» چرا 
که (نام) او در طرف راست عرش الپی نوشته شده است و (بقيّه ائمه) تا رسید به نام 
مهدی -عجّل الله تعالی فرجه الشریف- از فرزندان امام حسين -عليه السلام- فرمود: 
هر مومنی به او راضی می گردد» او حکم وامربه عدل و داد می کند و از «تهامه» 
خروج می کند تا اینکه دلائل و نشانه‌ها ظاهر گردد. خداوند از دورترین نقاط عالم 
به تعداد جنگجویان بد ۳۱۳ نقر برای او گرد می آورد. همراه او صحیفه و 
کتابیست که در آن نام اصحاب و پدرانش و زا گاهشان و زیورها و کنیه‌هایشان 
نوشته شده است. 

آبی پرسید: علامات و نشانه‌های او چیست؟ 

پیامبر- صلی الله عليه وآله- فرمود: برای اوعلم و نشانه ایست که وقتی زمان 
خروجش فرا برسد» آن علم و نشانه به خودی خود منتشر می گردد» پس آن نشانه و 
علم» حضرت را ندامی دهد که: ای ولی خدا! خروج وقیام کن و دشمنان خدا را 
به قتل برسان و برای او شمشیری است که هنگام خروج حضرت» از غلافش بیرون 
آمده و او را صدامی زند که: ای ولی خدا! خروج کن» بر توروا نیست که دست از 


۱ بحار: ۰۲۳۰/۵۲ حدیت ۰۹7 ۲ بحار: ٩۱/۵۳‏ حدیث ۰۹۸ 


۰ سس جلوه های اعجاز معصومین (ع) 


دشمنان خدا برداری. سپس درحالی که جبرئیل از طرف ر د ستش ومیکائیل از 
طرف چپ ی وت درپیش روی او هستند, خارج می شود و 
قیام می کند (ان شاء الله تعالی). ی 

همانا خداوند متعال بر من دوازده صحیفه همراه با دوازده انگشتر (مهر) نازل 
فرمود» پس عمل هر امامی بر خاتم و وصف هریک در صحیفه اش می باشد. و از 


عبدالله بن بشار؛ همشیر امام حسین حسین عليه السلام- شعری روایت شده است و آن شعر 
این است: 

اذ اکملت احدی وستین حجة الى التسع من بعدهن ضرایح 
وقام بنولیث بنصر این احمد يهزون اطراف القنا والصفایح 
تعرفهم شعث النواصی یقودها من المنزل الاقصی شعیب بن صالح 
وحدئنی ذا اعلم النناس كلهم ابوحسن اهل الستقی والمدایح 


یعنی: «وقتی که سال ٩۱‏ هجری تمام شد و قبرپنج تن از آنبا کامل شد 
بنی لیث, به یاری پسر احمد قیام کردند و نیزه‌ها و شمشیرهای خود را جنباندند. 
نشانه آنپا این بود که در حلوسر خود» مو داشتند و از منزل دور بودند. فرمانده آنان 
شعیب بن صالح بود. به من گفتند: داناترین مردم «ابوالحسن» است که اهل تقوا و 
اهل ستایشها است». 

ابن بابویه در کتاب نبوت از سمل بن سعید روایت کرده است که گفت: هشام 
بن عبدالملك مرا برای حفر چاهی درزمین خودمان فرستاد» پس به اندازةٌ دویست 
قامت حفر نمودیم که ناگاه جمجمه ای پدید آمد» اطراف آن را کندیم در آنجا مردی 
بر روی صخره ای ایستاده بود» لباس سفید برتن داشت و دست راستش برروی 
سرش بر جایی که ضربتی به آن وارد آمده بود. قرارداشت. وقتی که دستش را از 
روی سرش برداشتیم» خون جاری شد و هنگامی که مجدداً دست را به جای اول بر 
گرداندیم زخم پوشیده شد» آن وقت در لباس او نوشته ای يافتیم به این مضمون: من 
شعیب بن صالح» فرستادۀ شعیب -علیه التلام- پیامبر خدا به قومش هستم» آنان مرا 
مضروب‌ساختهءدر این چاه انداختند و برروی من خاک ریختند. 


باب پیستم: علامات ومراتب پیامبراکرم واوصیایش سس ۸۱ 


نشانه های ظہور حضرت مهدی (عج) اززبان امام رضا رع) 

۵ - امام رضا عليه السَلام- فرمود: لاجرم اشوب «صمَّاء صیلم» رخ می دهد 
که زیرکان و اشخاص با احتیاطی که از خواص ما می باشند نیز به آن ورطه کشیده 
می‌شوند. و این به هنگامی است که شیعیان» سومین (امام) از اولاد مرا از دست 
بدهند. اهل آسمان و زمین بروی می گریند وچه بسیارند مؤمنینی که موقع از دست 
رفتن «ماء معین» اب صاف وزلال و جاری (قائم) متاسف و تشنه و حیران و 
محزون می باشند. گویا آنان را می بینم که ندایشان می کنند وآن صدا از دور 
شنیده می شود؛ چنانکه از نزدیک شنیده می شود و آن صدا برای اهل ایمان رحمت 
و برای کافران عذاب است. 

حسن بن محبوب عرض کرد: آن صدا چیست؟ فرمود: در ماه رجب سه صدا از 
آسمان شنیده می شود: صدای اول اینست: «الا لعنة الله على القوم الظالمین» [يعنى : 
آگاه باشید لعنت خدا بر ظالمین باد]» صدای دم می گوید: «ای اهل ایمان! روز 
رستاخیز نزدیک است». و در صدای سوم شخصی را اشکارا در سمت خورشید 
می بینید که می گوید: «این امیر المؤمنین است که برای کشتن بیدادگران حمله 
می آورد». 

و در روایت حمیری آمده است: در صدای سوم بدنی از نزدیک خورشید دیده 
می شود که می گوید: «خداوند فلانی را فرستاد» سخنان او را بشنوید و از اوپیروی 
کنید». و هر دو راوی گفته اند: در این موقع فرج (وآزادی) مردم فرا می رسد و آنان 
که مرده اند دوست می داشتند که در آن وقت زنده می بودند و خداوند دلهای مردم با 
ایمان را التیام و شفا می بخشد. 

بزنطی روایت می کند که امام رضا عليه اللام- فرمود: یکی ازعلائم فرج و 
ظہور قائم حادثه ای است که در بین حرمین (مکه و مدینه) روی می دهد» عرض 


۱ دلائل الامامة طیری: ص 4۵ ۲. بحار: ۲۸۹/۵۲ حدیت۲۸. 


۴ سس جلو‌های اعجازمعصومین (ع) 


کردم: آن حادثه جیست؟ فرمود: تعضبی در بین حرمین (یا مسجدین یمنی مسجد 
الحرام و مسجد النبی) به وقوع می پیوندد و فلانی از اولاد فلان پانزده جوان دلاور (یا 
بزرگان عرب) را می کشد(, 

و نیز فرمود: آنچه را که (ظبور قائم -عجّل الله تعالی فرجه الشریف-) همه شما 
گردن برای ادراک آن می کشید به وقوع نمی‌پیوندد مگر اینکه از شما خوب و پد 
جدا شود و آزمایش گردید» پس جز اند کی از شما باقی نمی ماند. 

و از ابی صلت هروی روایت شده است که به امام رضا -علیه السلام- عرض 
کردم: وقتی قائم شما ظپور می کند علامت او چیست؟ فرمود: علامت وی اینست 
که او از لحاظ سن» کمهنسال ولی در انظار مردم جوان است به طوری که کسی که 
او را می بیند می پندارد جپل ساله یا کمتر از آن است. و یکی از علائم او اینست 
که با گذشت ایام تا هنگام وفات پیت شود" . و امثال این علاشم و نشانه‌ها 
بقدری زیاد است که قابل شمارش نمی باشند. وزمانی که حضرت قائم -عجل الله 
تعالی فرجه الشریف۔ ظہور می کند» هنگام سلام کردن بر او گفته می شود: «السلام 
عليك با بقبة الله في ارضه» ٩‏ [یعنی : درود بر توای باقیماندۀ خدا بر روی زمین]. 


کیفیّت ظہور حضرت مهدی(عج) از زبان امام محمّد تقی (ع) 

حضرت امام محمد تقی -علیه السلام- به حضرت عبدالعظیم حسنی فرمود: 
مهپدی کسی است که واجب است در عصر غیبتش در انتظار او باشند. و در زمان 
ظهورش فرمان او اطاعت شود. و او فرزند سوم از اولاد من است و خداوند امر او را 
(مقتمات ظبورش را) دریک شب اصلاح و فراهم می نماید» همچنانکه امر 
کلیمش حضرت موسی -علیه السلام- را وقتی که رفت تا برای اهلش (خانواده اش) 


۱- قرب الاسناد: ص ۱۹٤‏ . ارشاد: ص 1۰۷. 


۲- ارشاد: ص 4۰۷. کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۰۲۰ بحار: ۰۱۱6/۵۲ حدیث۳۰. 
۳ کمال الدین: ۰1۵۲/۲ حدیث ۱۲. بحار: ۲۸۵/۵۲ حدیث۱1. 
٤‏ - بحار: ۳۹/۵۱ حدیث۵. بحار: ۳۱۷/۵۲ حدیث۱. 


A1 


باب بیستم: علامات ومراتب پیامبر اکرم و اوصیایش 


آتش بیاورد, فراهم نمود. او همنام و هم کنیه رسول خدا صلی الله عليه واله است 
و زمین برای او پیچیده می شود. 

سوال شد: چرا «قائم» به این نام نامیده شد؟ فرمود: چون بعد از اينکه از یادها 
برود و بعد از مرتد شدن (روگردانیدن) اکثر قائلین به امامتش» قیام می کند. 

و «منتظر» نامیده شده؛ زیرا غیبتی طولانی برای اوست که افراد مخلص, منتظر 
ظهورش بوده و شک کنندگان او را انکار کرده و کسانی که عجله می کنند» 
هلاک و 


سفارش امام علی النقی (ع) به انتظارفرج 
از حضرت امام علی النقی عليه التلام- روایت شده است که فرمود: هنگامی 
که امام شما از منزل ستمگران غائب گردید» منتظر فرج و ظبور او باشید" . 
و فرمود: صاحب این امر کسی است که مردم می گویند او هرگز متولد نشده 
(r)‏ 
است. ‏ 2 


(a) ۳2 7 ۱ 2‏ 
وفرمود: جمعه "" فرزند پسرمن است» گروه حق گرد او اجتماع می کنند ۰ . 


گفتار امام حسن عسکری(ع) دروصف امام زمان(عج) 
1 - حضرت امام حسن عسکری عليه السلام- به احمد بن اسحاق که به منظور 


۱- کمال الدین: ۰۳۷۸/۲ حدیث ۳. اعلام الوری طبری: ص٦٣٤‏ . 

۲ - الامامة والتبصره طبرسی: ص۳٩‏ حدیث۸۳. اثبات الوصية مسعودی: ص ۲۵۹. بحار: 
۱ حدیت ۲. 

۳ کمال الدین: ۳۸۱/۱ حدیث؟. بحار: ۰۱۵۹/۵۱ حدیث۳. 

٤‏ - در نسخه‌ای «حجّت» آمده» ولی «جمعه» یکی ازنامهای حضرت قائم ۔عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف- می باشد مطابق روایتی که «شنبه» را اسم رسول خدا و «یکشنبه» را اسم حضرت 
علی و... تا به «جمعه» که اسم حضرت ذکر کرده است. 

۵ معانی الاخبار: ص ۰۱۲۳ حدیسث۱. خحصال: 6۳۹6/۲ حدیث ۱۰۲. كفاية الا ثر (خرازقمی): 
ص ۰۲۸۵ 
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پرسش نمودن از جانشین آن بعضرت نزد او آمده بود» ابتدائاً قبل از سؤال فرمود: ممل 
او مانند مثل حضر و ذوالقرنین است؛ حضر از آب حیات نوشید و زنده است و 
نمی میرد تا اینکه در صور دمیده شود. و او هر سال در موسم حج حاضر می شود و در 
عرفه» توقف می کند و وقتی مومنین دعا می کنند» آمین می گوید. خداوند تدبائی 
قائم ما را درزمان غیبت» به وسیله نس گرفتن با او بر طرف می سازد و تدهائی او را 
به خود وصل می کند ". پس برای اوست باقی ماندن در دنیا با پوشیده و غاثب بودن 
از دیده‌ها. 

از امیر المؤمنین على عليه السلام- در بارة «ذوالقرنین» سوال شد که چگونه 
می توانست به مشرق و مغرب برسد؟ 

فرمود؛ : ابر در تسخیر او بود و اسباب و وسایل برای و ونور برای او 
گسترانیده شده و شب و روز برایش مساوی بود. او در خواب دید که گویا آنقدر به 
خورشید نزدیک شده که دو طرف شرق وغرب آن را به دست گرفته است» وقتی 
که این رژیای خود را برای قومش تحریف کرد در میان آنان عزیز گردید و او را 
«ذوالقرنین» نامیدند. و هم آنان را به سوی خدا دعوت کرد و آنان هم قبول کرده و 
تسلیم حق گردیدند آنگاه امرشان کرد که برایش مسجدی بنا کنند و آنان نیز 
اجابت کردند. سپس دستور داد که طول آن را چپارصد ذراع و عرض آن را دویست 
ذراع و قطر دیوارش را بیست و دو ذراع و ارتفاعش را صد ذراع قرار دهند مردم 
گفتند: برای چوبی که بین دو دیوار برسد (جهت ساختن سقف) چه می اندیشی ؟ 

گفت: هرگاه از ساختن دیوارها فارغ شدید آنجا را پر از خاک کنید تا به اندازة 
دیوار مسجد برسد» مقداری از طلا و نقره مانند تراش قلم تکه کنید و با خاکما 
مخلوط نمایید و برای آن چوبه‌هایی از مس و ورقہایی از مس بسازید سپس آنها را 
ذوب کرده و اين کار برای شما بر زمین مسطح راحتر و میّسر است. و وقتی از آن 
فارغ شدید, مردم بینوا و درمانده را برای بیرون آوردن خاکها بخوانید و از آنجا که در 


۱- وسائل: ۰4۵۸/۸ حدیث ۱ 


باب بیستم: علاهات ومراتب پیامبر اکرم واوصیایش سس ۸۱۵ 


میان خحاکها طلا و نقره استء برای این کارپیشی و سرعت می گیرند. 

وقتی که مسجد را ساختند و بینوایان خاکها را بیرون بردند» این در حالی بود 
که سقف بخاطر مصالح استفاده شده در آن, آماده شده بود و فقرا و بینوایان هم 
بی نیاز شدند» آنگاه ذوالقرنین آنان را به چهار لشکر در هر لشکر ده هزار نفر تقسیم 
کرد و آنان را در سرزمینهای مختلف پراکنده ساعت(. 

امام صادق -علیه السلام- فرمود: هنگامی که قائم آل محمد -عجّل الله تعالی 
فرجه الشریف- قیام و ظہورمی کند» درپشت کوفه مسجدی بنا می کند که دارای 
هزار درب می باشد!". 

teow 

بحمدالله والمته گزینش» ترجمه وتوضیح فارسی این مجلّد از کتاب شر یف «الخراج 
والجرائح» در معحزات پیامبر اکرم و ائمه معصومین -علیهم السلام۔ در شب دوشنبه 
نیمه ذی الحجة الحرام سال ۱4۱۵ مصادف با میلاد با سعادت حضرت امام هادی 
عليه اللام- توسط این بندگان حقیر در جوار روضة کريمة اهل بیست؛ حضرت 
فاطمۀ معصومه -سلام الله علیها- به اتمام رسید. 

از محضر ذات ربوبی حق» طلب غفران و آمرزش برای مولف گرانقدر این 
کتاب و آرزوی قبولی این خدمت ناچیز و توفیق همیشگی برای خدمت به اسلام و 
مسلمین را مسئلت داریم. والحمد لله ولا وآخراً وصلی الله على محمد و اهل بیته 


الطاهرین . 
«پایان» 


۱- کمال الدین: ۰۳۹4/۲ حدیت ۵. بحار: 0۱۸۳/۱۲ حدیث ۰۱۵ 
۲- کتاب غیبت شیخ طوسی : ص ۰ بحار: ۰۳۸۵/۱۰ حدیث ۳. 
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عنوان 

8 مقدمة مترجم 

٭ زندگی و شرح حال مولف 

٭ خاندان ملف 

* اساتید او 

شجایگاه علمی راوتدی 

وفات راوندی 

۶ تألیفات او 

اعجاز 

اعجازن با اذن خدا 

۲ کتاب حاضر 

۲ ترجمه کتاب «الخرائج والجرائحج» 

8 مقدمه مؤلف 

ال باب اوّل: در معجزات پیامبراسلام 
حضرت محمد (ص) 

# میلاد پیامبر (ص) وعزّت قریش 

۲ انواع معجزات پیامبر (ص) 

# معجزات پیامیر (ص) در حال 
حیات 


3 
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1۱ 
۱۱ 
۱۱ 


او 


A\Y 


عنوان صفحه 
هجرت پیامبر (ص) از مکّه ۱۳ 
حمایت پیامیر (ص) از مظلومین ۱۴ 
* پیامبر (ص) و ابوجهل ۴ 
۷ معراج پیامبر (ص) ۴ 
جا پناه بردن پیامبر (ص) به غار ۱۵ 
میهماتان ام معبد ۱۵ 
* میزبان پیامبر (ص) ۵ 
درخت خاردار ۷۶ 
# سدرة النبی (ص) ۷۶ 
متیر پیامیر (ص) ۷ 
ا چسبیدن دو درخت به دستور 
پیامبر (ص) ۱۷ 
۷ سخن گفتن گرگ با چو پان ۷ 
گوسفند مسموم ۸ 
برکت غذا ۱۸ 
برکت فراوان خرما ۱۹ 
# جاری ساختن آب 3 


۸۸ 


٭ جاری شدن آب از انگشتان 


پیامبر(ص) ۷۹ 
#شوری آب چاه ۰ 
٭ شفای زخم کودک ۲۰ 
نشانة قبیلة عبدالقیس "۳ 
۲ باران در مدینه ۳۱ 
2 گواهی بت بر صدق ادعای 

پیامبر(ص) ۳ 


* نقش رسول خدا (ص) در جنگ ۲۱ 
# سفرهای پیامبر (ص) قبل از بعشت ۲۲ 
# گم شدن شتر رسول خدا(ص) ۰ ۲۲ 


۲ شق القمر ۲۲ 
٭ منافقین در اصحاب پیامبر (ص) ۲۳ 
# آزادی سلمان ۳۳ 
مهر نبوت ۳۴ 
۷ پیامبر (ص) و شفای چشم ۴ 
٭ نیرنگ بهودیان بنی نضیر ۲۴ 
ا سحر زن بهودی ۲۳۵ 
لرزش کوه حرا ۲۵ 
2۲ زائده» کنیز عمر ۳۵ 
# شفای مرض جذام ۳۶ 
# عمیر طائی و گرگ ۲۶ 
# داستان دختر پنج ساله ۳۷ 
٭ سخن گفتن سوسمار ۲۳۸ 
ا خریدن عبا ۳۹ 


آداستان سفیته؛ غلام سول خدا(ص) ۳۹ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


٭ گواهی شترء بر بی‌گناهی صاحب 
خود 

# شفای چشم سلمة بن اکوع 

*#زنده شدن جوان انصاری باتوسل 
به پیامیر(ص) 

٭ سللام سنگ ودرخت.به پیامبر(ص) 

* معجزات پیامپر(ص) نزدیارانش 

# رؤیت رسول خدا (ص) مردم را 
از پشت سر 

2 اهل بیت پیامبر (ص) 

# شفای‌ابوطالب‌بادعای پیامبر(ص) 

٭ شفای دیوانه 

2 شفای مجروحین 

٭ دعای پیامبر (ص) درباره انس 

٭ ابوجهل و آزار پیامبر (ص) 

# رسول خدا (ص) و رسیدگی به 
مشکلات مردم 

# اعزام على (ع) به یمن 

# عبور از باتلاق 

* رفتارپیامبر (ص) باعقب ماندگان 
سپاه 

# پیامبر (ص) و جرهد اسلمی 

خرمای ابوهرپره 

٭ دعای پیامیر (ص) دربارة 
مریضان اصحابش 

#دعای پیامیر(ص)دربارةٌابن عباس 


۳۰ 
۳۱ 


۳۲ 
۳۲ 
۳۳ 


۳۳ 
۳۳ 
۳۴ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۵ 
۳۶ 


۳۶ 
۳۷ 
۳۷ 


۳۷ 
۳۸ 
۳۸ 


۳۸ 
۳۹ 


فهرست مطالب 


#۴ کمی تب در حد ببیه 

٭ دعا برای باران 

نفرین بر مشرکین 

نامه حاطب بن ابی‌بلتعه به قریش 

ا وائل بن حجر در جستجوی 
دين حق 

#نقسیم کاردرجنگهای‌پیامبر(ص) 

#امردی که با چشم شیطان می‌نگرد 

۴ عباس عموی پیامبر (ص) در 
جنگ بدر 

۲ ملاقات پیامبراص)بافرشتة پاران 

٭ سزای استهزا کنندگان 

* پیامبر (ص) و فرستادگان کسری 

۲ مسلمان شدن ابودرداء 

# پیشگوییهای پیامبر (ص) 

* وقایعیکه هنگام تولد پیامبر(ص) 
رخ داد 

۲ ملاقات پیامبر (ص) با علمای 
اهل کتاب 

۲ بشارتهای تورات به ظهور 
پیامبر (ص) در سفر اول 

۸ سفر پنجم تورات 

نشانه‌های پیامیر اسلام (ص) 
در زبور 

# نشانه‌های پیامبر اسلام (ص) در 


انج 


0¥ 


0۸ 


٭#کتاب شعیای پیامبر(ع) در 
باب حج 

رویای بخت نصر و تعبیر دانیال 

٭ بشارتهای رهبانان دربارهُ بعشت 
پیامبر اسلام(ص) 

داستان شیر دادن پیامبر (ص) از 
زبان حلیمه 

٭ رشد پیامپر(ص) درخانة ابوطالب 

# انس پیامبر (ص) با جبرئیل 

2 خبر معراج از زبان امام‌باقر(ع) 

۲ قطعنامة قریش 

#اوّلین قبله 

کسیکه ایمانش به گناه آلوده‌نشد 

# رسیدگی پیامبر (ص) به فقرا 

* فرشتة باران 

۲ وفات فاطمة بنت اسد 

# پیامبر (ص) و دعوت خویشان 

وحشت ابوجهل 

٭ پیشگویی رسول خدا (ص) در 
بار بیعت شکنی زبیر 

۷ اخراج بتها از مسجدالحرام 

# بعض وقایع جنگ تبوک 

# علاقة اباذر به پیامبر (ص) 

2 اعزام سياه به دومةالجندل 

# پیشگویی پیامبر (ص) در مورد 
رحلستش 


۸۹ 


۷۷ 


۸۳۰ جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 
ام کن وک دک سلمان ۷ #عمیربن‌ وهب‌ونقشقتل پیامبر(ص) ٩۱‏ 
٭ بهترین اوصیا ۸ #اخبار پیامبر (ص)از سپاه موته ٩۳‏ 
٭ پیامبر (ص) و دعوت قيس بن ٭# نان پسیامبر (ص) برای 
عرئه به مدینه ۷۸ معراج خود 1 
تحقیق هرقل پادشاه روم از #شقی ترین مردم ِ 
پیامبر(ص) ٩‏ . * خبر پیامیر (ص) از ناکئین, 
۵ پیامبر(ص)واطلاع‌ازاعمالمردم ۸۰ قاسطین ومارقین ۴ 
ا پیامبر (ص) و وابصه ٭جاری ساختن آب وبرکت غذا ٩۴‏ 
# پیامبر (ص) در خان فاطمه (س) ۸۱ ۵ تسبیح سنگ‌ریزه ۹۶ 
# طرح قتل پیامیر (ص) ند ۲ خبر شهادت عمّار ۶ 
# میزبانی سعد بن عباده ریات ای 1۶ 
# امام صادق (ع) و بیان معجزة ٭ راهب بصری و خبر از بعثت 
پیامبر (ص) A‏ پیامبر (ص) ۷ 
#فدک ۸ مس 
2 تحیّت پیامبر (ص) 1 


٭ تحقیق قریش در مورد نبوت 
حضرت محمد (ص) از بهودیان 


یشرب 8 
#اصحاب فيل ۸۶ 
#پیش‌بینی سیف بن ذی یزن از 

بعثت پیامبر(ص) ۶ 


:2 گفتگوی امام موسی کاظم(ع) با 
بهودیان,درموردمعجزات پیامبر(ص) ۸۷ 
٭ پسیشگویی پیامبر (ص) در 

پارةٌ حکمیت ۸۸ 
* پیامبر (ص) و شيبة بن عثمان ۰ ۸٩‏ 
٭ رسول خدا (ص) و خیانت عبينة 


بن حصین 15 


2 سطیح غسّانی ۹۸ 
#عبدالمطلب و راهبی از اهل زبور ۹٩‏ 
٭ عبدالله پدر پیامبر (ص) در 
محاصرة بهودیان :1 
# سیف بن ذی یزن و اسرار نهانی ۱۰۰ 
2 دحية کلبی در دربار قیصر ۱-۰ 
پیامبر (ص) و مرگ کسریٰ 1۴ 


٭# مسلمانان در حبشه ۱۰۴ 
٭ میأت نمایندگی «نجران» 

در مدینه ۱.۶ 
#جویندگان دين حقٌ ۱.۶ 
انور پیامبر (ص) در قیامت 1¥ 
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سفیته غلام رسول خدا (ص) ۱۰۸ 


سفر پیامیر (ص) به شام ۱۹ 
#مرگ عبدالمطلب 5 
٭ سبب ازدواج پسیامبر (ص) 

با خدیجه (س) 1۱1 
ت معراج ۱۳ 
محکوم شدن قریش با شق‌القمر ۱۱۳ 
۲ محاصر؛ اقتصادی ۱۴ 
٭ شب هجرت ۱۵ 
#اسرای جنگ بدر ۱۰ 
# شکستن شمشیر على (ع) در 

کک اد ۱۳۱ 
:2 توطئه برای قتل پیامبر(ص) ۱۳۱ 
کمک به تیرانداز ۱۳۱ 
ابوعرء شاعر ۱۲ 
۲ اسلام سلمان فارسی ۱۳۳ 
* قرض جابر ۱۷ 
٭ جنگ خندق ۱۳۸ 
* پیامبر (ص) و خریدن شتر عمّار ۱۳۱ 
٭ وقایع جنگ خیبر ۱۳۳ 
حفظ اسرار نظامی ۱۳۵ 
فتح مکه ۱۳۶ 
یاری غطفان به بهودیان خیبر ۱۳۸ 
٭ میوة بهشتی ۱۴۰ 
#۲ جنگ موته ۱۴۰ 
٭ جنگ ذات السّلاسل ۱۳۲ 


A۱ 


٭ تبعید حکم بن ابی‌العاص عموی 


عثمان ۱۳۳ 
پیامبر (ص) در تبوک ۱۴۴ 
لا باب دژم: درمعجزات 

امیرالم و منین علی(ع) ۱۴۵ 
2 میلاد علی (ع) ۱۴۵ 


علی (ع) و نشان دادن عالم قبر ۱۴۶ 
۷ تعلیم قران, توسط على (ع) ۱۳۶ 
علی (ع) و رد امانات مردم ۰ ۱۳۷ 
٭ وحشت یکی از یاران علی (ع) ۱۴۸ 
2 اعراف کیست؟ ۱8۰ 
#۲ علی (ع) و پیش‌بینی بلا ۱۵۱ 
* عبور علی (ع) از کربلا ۵۲ 
٭ جرات بعضی از اصحاب بر 


پیامبر (ص) ۱۵۲ 
# علی (ع) و خزانهدار 

معاوبه ۱۵۳ 
٭ عدالت على (ع) 10۴ 
* گواهی جتیان بر وصایت 

علی(ع) ۶ 
* گفتگوی علی (ع) با اصحاب 

کهف ۱0۷ 


2 علی(ع)وکشف رازمسجدعدن ۱۵۸ 
۲ تسلط علی (ع) بر روی زمین ۱۵۹ 
2 راهنمایی علی (ع) ۱۵۹ 
#۲ دعای علی (ع) در حق زاذان ۱۶۱ 


AYY 


» آگاهی علی (ع) از نیت مردم 

# علی (ع) و شفای مریضان 

۲ على (ع) و مروان 

على (ع) و اویس قرنی 

# على (ع) و صلح تحمیلی 

2 شهادت على (ع) 

# نفرین على (ع) 

٭ جاسوس معاویه 

٭ نفرین علی(ع) بسر منکرین 
حدیث غدیر 

# على (ع) و کشف حقیقت 

2 گفتگوی علی (ع) با اصحاب 
کهف 

# مسلمان شدن هرمزان و مرگ 
عمر 

فتح قلعه توسط علی (ع) 

* مسلمان شدن برخی از نصارا 

٭ پیروزی سریع در جنگ جمل 

گفتگوی علی (ع) با این کا 

٭ علی (ع) و مرحب خیبری 

۲ سبز شدن درخت خشکیده 

# معجزهُ على (ع) 

# عبرت برای دشمنان علی (ع) 

لا اسلام آوردن راهب» توسط 
علی (ع) 

۷ فرجام سوء لعن على (ع) 


۱۶۲ 
۶۳ 
۱۶۴ 
۱۶۵ 
۱۶۶ 
۶۶ 
۱۶۷ 
۱۶۸ 


۱۶۸ 
۱۶۹ 


۱۷۰ 


۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷۴ 
۷۵ 
۷۵ 
۷۶ 
۷۶ 
۱۷۷ 


۱۷۸ 
۱۷۹ 


٭ جنگ نهروان 

# پیشگویی على (ع) در بارة 
شهادت رشیدهجری‌ومیثم تثار 

# طغیان فرات و انار بهشتی 

۲ عجاییی در فرات 

# قبر على (ع) 

باب سوم: در معجزات امام 
حسن مجتبی(ع) 

# سخن گفتن امام حسن (ع) در 
چهارده ماهگی 

# امام حسن (ع) در مجلس 
معاویه 

امام حسن (ع) و مزدة ولادت 

علاقة رسول خدا (ص) به امام 
حسن (ع) 

# اسرار علوم 

# امام حسن (ع) و خبر از 

٭# شهادت امام حسن (ع) 

باب چهارم: در معجزات 
امام حسین(ع) 

2 زنده شدن مرده با دعای امام 
حسین(ع) 

# معنای اصوات حیوانات 


# توسل فطرس به امام حسین (ع) 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


۱۸۰ 


۱۸ 


۱۸۴ 


۱۸۵ 


۱۸۵ 


۱۸۷ 


۱۸۷ 


۱۸۷ 


۱۹۰ 


۱۱ 
۱۹۱ 


۱۹۲ 
۱۹۳ 


۱۹۶ 


۱۹۶ 


۱۹۷ 
۲۰۰ 
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2 امام حسین (ع) و ام‌سلمه 

* پیشگویی امام حسین(ع) در 
بارٌ شهادت یارانش 

9 باب پسنجم: در سعجزات 
امام زین‌العابدین(ع) 

برخورد امام سجاد (ع) با 
عبدالملک مروان 

+ گواهی حجرال"سود بر امامت 
امام سجاد(ع) 

# ضمانت آهو توسط امام 
سجاد(ع) 

تکلم امام سجّاد(ع) با اهو 

ابوخالد و امامت حضرت 
سجاد(ع) 

٭ پیشگویی امام (ع) از وقایع 
بعد از خود 

۲ مناجات امام سجاد (ع) در 
شب طوفانی 

*# جربان هشام بن عبدالملک و 
اشعار فرزدق 

نصب حجرالاسود 

امام سجاد(ع) و جعفر کذاب 

۲ عبادت امام سجاد (ع) 

8 باب ششم : در معجزات 
امام محمد باقر(ع) 


is 


1۲ 


#۷ شأن مومن در بیان امام باقر (ع) ۹۲ 


دیوان مانع ریت امام نیست 

۲ امام باقر (ع) و حبّابة والبیّه 

* پیشگویی امام باقر (ع) 
در بارٌ حکومت بنی‌عّاس 

۲ داستان ابوبصیر نابینا 

چ شناخت دوستان و دشمنان 

2 خلافت عمر بن عبدالعزیز 

۲ برخورد امام (ع) با سارقین 

٭ پبیشگویی امام (ع) دربارة 
شهادت زید بن علی (ع) 

۲ تصرف امام (ع) در قو سامعه 

۲ عدم اعتماد به شارب الخمر 


AYY 


۳۲ 
۳۳ 


۲۸ 
۳۸ 
۳۹۹ 


۲ سلام پیامبر (ص) به امام باقر(ع) ۳۳۰ 


* امام صادق (ع) و مدح 
زید بن علی(ع) 

فضائل امام باقر (ع) 

جئیان در حضور امام (ع) 

#اطاعت اجّه از امام باقر (ع) 

امام باقر (ع) و کلام سریانی 

٭# امام باقر (ع) و خریدن کنیز 

۲ حجت خداوند 

۲ علم امام (ع) 

٭ پسیشگویی امام باقر (ع) 
در مورد حوادت مد ينه 

هشام و امام باقر (ع) 

اباب هفتم: در معجزات 
امام جعفر صادق(ع) 


۲۳۱ 
۳۲ 
۲۳ 
YY 
۲۴ 
۲۴ 
۳۳۶ 
۳۶ 


۳۳۲ 


AYF 


اثر دعای امام صادق (ع) ۳۳۲ 
۲ تاخیر در قبض روح.بهامرامام(ع) ۳۳ 
لا میوه دادن درخت خشکیده ۳۳۴ 
# امام صادق (ع) و زنده کردن 


پرندگان ۳۳۵ 
وفای به عهد ۳۳۶ 
۲ اجابت دعای امام صادق(ع) YY‏ 
# تصرف امام (ع) در اشيا ۲۳۸ 
ال باب هشتم: در معجزات 

امام موسی کاظم (ع) ۲۳۹ 
اهمیت صله رحم ۳۳۹ 


امامت امام موسی کاظم (ع) ‏ ۲۴۱ 
٭ پیشگویی امام موسی کاظم (ع) ۲۴۱ 
# جریان تولد ابراهيم فرزند 


امام کاظم(ع) ۲۳۲ 
* علم امام (ع) به زبانهای مختلف ۲۴۴ 
امام (ع) و نطق پرندگان ۲۴۵ 
امام (ع) و مرد مغربی ۴۶ 
# زندانی شدن امام کاظم (ع) ‏ ۲۴۷ 
* پسیشگویی امام (ع) از 

رنه خان ۲۳۳۷ 
2 امام کاظم ع و مردی از 

اهل ری ۴۸ 
امام کاظم (ع) و نجات دوستان ۲۴۹ 
راهنمایی امام کاظم (ع) .۵ 


*#امام (ع) و کمک به یاران ۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


امام (ع) و خبر از مرگ زندانبان ۲۵۳ 


٭ رسوابی هارون ۳۵۳ 
۲ سوءظن ابوبصیر ۲۵۵ 
عبدالله بن جعفر و ادعای امامت ۲۵۵ 
۲ حفظ اسرار ۲۵۶ 
سلطنت و قدرت واقعی ۱۵۶ 
* تأمین توشه و زاد YAY‏ 
امام و اطلاع از مقدار دناثیر ۲۵۸ 
٭ نشانه‌های امامت ۲۵۹ 
هدایت مردم توسط امام 

موسی کاظم (ع £۲ 
٭ ویژگیهای امام ع( ۳۶۳ 


۲ نجات على بن يقطين f۶۴‏ 
۲ حکایت هارون‌وعلی‌بن یقطین ‏ ۲۶۵ 
8# باب‌نهم:د رمعجزات امام‌مظلو م و 
مسموم؛علی بن موسی‌الر ضا(ع) ۲۶۷ 
شگفتیهای‌ولادت‌امام‌رضا(ع) ۳۶۷ 


۲ معجزة امام رضا (ع) ۲۶۷ 
امام (ع) و ادای قرض محمد بن 
عبدالرحمان ۲۶۸ 
٭ آگاهی امام (ع) از قصد مردم ‏ ۲۶۹ 
# تکلم به زبان عربی ۳۶۹ 
# احتجاج امام رضا (ع) با علمای 
بهود و نصاری ۷۰ 


وارد شدن‌امام‌رضا(عابه کوفه ۳۷۹ 
پیشگویی امام رضل(ع) از 
شهادت خود A1‏ 
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tt‏ حکایت امام رضا (ع) و 
هشام عباسی 

٭ پیشگویی امام رضا (ع) 

۲ پاسخ به سوال فراموش شده 

2 مراجعت به دین حق 

۷ استخائة پرنده از امام رضا(ع) 

٭ پاداش تحمل سختیها 

حکایت امام رضا (ع) و عبدالله 
بن مغیره 

٭ رعایت مصلحت در نامگذاری 

* نامگذاری نوزادان دوقلو 

رژیای صادقه 

خروج امام رضا (ع) از مدینه 

* استغائه از رسول خدا (ص) 

٭ حکایت امام‌رضا(ع)وبچه آهو 

۵ معلوم شدن سن امام رضا (ع) 

۵ بشارت امام رضا (ع) 

تعبیر خواب امام رضا (ع) 

# تعیین محل دفن 

اطاعت از فرمان امام رضا (ع) 

2 تدبیر امام رضا (ع) 

* سفارش امام کاظم به 
امام رضا(ع) 

ال باب دهم: در معجزات امام 
محمد تقی(ع) 

٭ شفای چشم 


YAY 
TAY 
YAA 
YAA 
۲۸۹ 
A۸۹ 


۳۹۰ 
۲۹۱ 
۳۹۱ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
۳۹۲ 
۳۹۳ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۶ 
۳۹۷ 


۳۹۷ 


۳۹۹ 
۳۹۹ 


* عذرخواهی مأمون از امام 
جواد(ع) 

٭ شفای درد پا 

٭ پرهیز از سوء ظن 

شفای تنگی نفس 

#ادای قرضهای امام رضا(ع) 

۲ میوه‌دار شدن درخت خرما 

٭ آگاه بودن امام (ع) از قلبها 

امام (ع و نجات زندانی 

٭ حکایت امام جواد (ع) و 
حسین مکاری 

تأمین نیاز محتاجان 

پیراهن امام رضا(ع) 

#مولود مبارک 

برطرف شدن شک و تردید 

٭ سلاح رسول خدا (ص) 

# حکایت امام جواد (ع) و 
محمّد بن ولید 

ال باب یازدهم: در مسعجزات 
حضرت امام علی النقی (ع) 

٭ حکایت شیخ عبدالرهمان 
اصنهاتی 

۴ پشارت امام(ع) به فرزندمبارک 

* بهتر بودن دختر از پسر 

٭ دعا قبل از درخواست 


٭ رسوائی متوکل 


۸۳۵ 


چ 4 چ 4 چ چ 
N OO 4 4 4 4‏ 


چ E‏ ند ا چت 
< < < ص ص 


۹۲ 


۳۵ 


۳۵ 
۳۶ 
۳/۸ 
۳۸ 
۳۹ 


۸۳۶ 
ت فرجام قسم درو ۳۰ 
٭ خبر مرگ متوکل عباسی 3 
2 منع متوکل از دیدار مردم 

با امام(ع) ۳۲۲ 


۲ احترام پرندگان برای امام(ع) ۳۲۳ 
# معجز: امام (ع) و رسوایی 

دشمنان ۳۳۴ 
۷ داروی شفابخش امام (ع) ۳۳۶ 
٭ پیشگویی امام علی النقی (ع) ‏ ۳۲۷ 
٭ تعبیر خواب احمد بن عیسی ‏ ۳۲۷ 
نا کامی متوکل در قتل امام (ع) ۳۲۸ 
٭ آرزوی انگشتری از امام (ع) ‏ ۳۳۰ 
ا وحشت خليفة عباسی ازامام(ع) ۳۳۰ 


# شیوه پاسخ به سوالات ۳۳۱ 
8 باب دوازدهم: در سعجزات 

امام حسن عسکری(ع) ۳۳۲ 
کشف اشیای مسروقه ۳۳۲ 
٭ تصرف امام عسکری (ع) 

در اشیا ۳۳۳ 


۲ مسلمان شدن راهب مسیحی ۳۳۴ 
۲ سفر امام عسکری (ع) به گرگان ۳۳۶ 


2 صلۀ امام (ع) به شیعیان ۳۳۸ 
2 فرجام طمع و زیاده‌طلبی ۳۳۸ 
۲ مهر بر سنگریزه ۳۳۹ 


امام (ع) و خبر از مرگ طاغوت ۳۴۰ 
# بازی با دین خدا و فرجام آن ‏ ۳۴۰ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


پاسخ به سوال فراموش شده ‏ ۳۴۰ 


رام شدن حیوان وحشی EN‏ 
رهایی از زندان ۳۴۲ 
۷ تکلم امام (ع) به لسانهای 

مختلف ۳۳ 
سوء قصد به جان امام (ع) ۳۴۳ 
٭ ارزوی فرزند داشتن ۳۴۴ 
تقاضای دعا برای فر زد ۳۴ 
۷ صبر در مصائب ۳۴۴ 
# درخواست فرزند ذ کور ۳۴۵ 
* یافتن امام برحق ۳۳۵ 


ادای قرض به امر امام (ع) ۳۴۶ 
مطیع خداوند. محتاج نمی‌شود ۳۴۶ 
#نور امام حسن عسکری (ع) ۳۴۷ 
امام (ع) و رفع نگرانی دوستان ۳۴۷ 
امام (ع) و آگاهی از نیّات مردم ۳۴۷ 


۷ تقیه به امر امام (ع ۳۴۸ 
* تشکیک در امامت FA‏ 
۲ تقسیم مردم به سه گروه ۳۴۳۸ 
مرگ معتز ۳۵۰ 
۲ بیزاری از مخالفان ۳۵۱ 
ال باب سیزدهم: در مسعجزات 

امام زمان (عج) ۳۵۲ 
میلاد امام زمان (عج) ۳۵۲ 
٭ استواری حجّت خداوند ۳0۵۴ 


خاتم اوصیا ع( ۳0۴ 
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۲ نا کامی معتضد خلیفة عباسی ۳۵۵ 


۲ قائم مقام پدر ۳۵۵ 
تقاضای کنن از امام زمان (عج) ۳۵۶ 
# وصیت یکی از شیعیان ۳۷ 
# ممنوعیت زیارت کاظمین (ع) ۳۵۷ 
۵ مزدة امام زمان (عج) ۳۵۷ 
داستان قاسم بن علاء ۳۵۸ 
۶ حکایت محمد بن هارون ۳۶۸ 
# نصب کنندة حجرالاسود ۳۶۱ 
فرزند. بازوی پدر است ۳۶۳ 
# حل اختلاف ابوغالب 

با همسرش ET‏ 
*# سزای خیانت در امانت ۳۶۵ 
# باب چهاردهم: در دلایل و 

براهین پیامبر و ائمه (ع) ۳۶۷ 


دلایل وبراهین رسول‌خدا(ص) ۳۶۷ 
گفتگویاباذربارسول‌خدا(ص) ۳۶۷ 
٭ جساری شدن آب از چاه 


خشکیده ۳۶۷ 
٭ کیفیت شهادت علی. حسن 
و حسین(ع) ۳۶۸ 


اسلام آوردن شخص بهودی ۳۶۸ 
اعزام علی (ع) به سوی یمن ۳۶۹ 
اسلام آوردن عرب بادیه‌نشین ۳۷۰ 
2 حکایت شگفت انگیز حضرت 

اباذر ۳۷۱ 


AYY 
۳۷۱ *#منافقان تبوک‎ 
معجزات پیامبر (ص) از زبان‎ 2 

علی (ع) ۳۷۲ 
٭ برکت طعام ۳۷۳ 
2 پاسخ دادن امام کاظم(ع) به 

سژالهای بهودیان VY‏ 
معجزه‌ای از رسول خدا(ص) ۳۷۵ 
# رژیای کسرا و تعبیر آن ۳۷۵ 
٭ حکایت زیاد بن حارث 

با رسول خدا(ص) ۳۷۷ 
ثواب وضو خواندن نماز و 

انجام مناسک حجٌ ۳۷۸ 
#نامة پیامبر (ص) به یکی از 

پادشاهان حمیر ۳۸۰ 
*#عناد و سنگدلی بهودیان ۳۸۱ 
* حکایت جابر از سخن گفتن 

حیوانات ۳۸۳ 


دلایل وبراهین فاطمٌیتول(س) ۳۸۶ 
#ولادت حضرت فاطمه (س) ‏ ۳۸۶ 
# طعام بابرکت ۳۸۸ 
٭ جایگاه حضرت خدیجه در 
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بهشت ۳۸۹ 

٭ حکایت اَم ایمن. خدمتکار 
حضرت فاطمه(س) ۳۹۰ 

# فرشتگان,درخدمت‌اهل‌بیت(ع) ۳۹۰ 


سخن پیامبر(ص) در وصف 


۸ سس __جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


فاطم زهرا(س) ۱ تم باحثة على (ع) با 
ت پاداش احسان علی (ع) ۲ جاثلیق مسیحی ۵ 
* فاطمة زهرا(س) و حسوریان # انجام دادن وعده پیامبر (ص) 

بهشتی ۳۹۳ توسط علی (ع) ۸ 
۸ رقعه‌های برائت از آتش ۴ . تهدية خداوند برای علی(ع) ‏ ۴۰۹ 


# رسول خدا(ص) و میوة بهشتی ‏ ۳۹۵ سخن گفتن علی(ع) با پرندگان ۴۰۹ 
# مسلمان شدن چندین بهودی ‏ ۳۹۵ ٭ اجرای حدٌ سرقت. توسط 
۷ خنثی شدن توطَهٌ بهودیان ۳۹۶ علی (ع) ۳۰ 
ایثار اهل‌بیت (ع) و نزول سورة خاکسپاری سلمان فارسی 


۳/1 ۳4۶ توسط علی(ع) ۴ 
# دلایل و براهین امیرالمومنین ی علی(ع) ۳۲ 
علی (ع) 4۸ * 0 رسول 
لاس و خذای ی( ان خدا(ص) توسط علی (ع) ۴۳۳ 


# نمونه‌ای از قدرت علی (ع) ۳۹۴ 
٭ دوستان اهل‌بیت (ع) در چين ۴۳۱۵ 
ال دلایل و براهین امام حسن 

بن علی(ع) ۳۶ 
۲ په ثمر نشستن درخت خشکیده ۴۱۶ 


جامع اضداد بودن علی (ع) ۳۹۸ 
جه تقاضای زاد و توشه از خداوند 

در نبرد صفین ۳۹ 
#۲ شفا یافتن نابینا توسط علی (ع) ۳۹۹ 
#۶ کرامت علی (ع) نزد خداوند . ۴۰۰ 


, آگاه بودن امام حسن (ع) 
گرفتار شدن حسن بصری به 


از رخدادها ۴۳۷ 
نفرین علی(ع) ۱ . «مظلومیّت امام حسن(ع) ‏ ۲۱۷ 
۷ علی (ع) داناترین مردم ۳ # دلایل و براهین امام شسهید 
۲ قیام امام زمان (عج) ۳ حسین بن علی(ع) ۳۳ 
٭ حکایت شگفت‌انگیز سهیل سخن گفتن سر بريد امام 
ين سعید ۳۰ حسین(ع) ۳۳۱ 
٭ حکایت علی (ع) با راهب # دور بودن ظالمین اهل‌بیت (ع) 


صومعه ۴.۴ از شفاعت پیامبر(ص) ۴۳۱ 
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دلایل و براهین امام 


على بن الحسین(ع) ۳۳۸ 
زنده شدن آهو توسط امام 
سجاد(ع) FA‏ 


# رؤیای صادقة امام سجاد (ع) ۴۳۹ 
آزاد شدن دو گرفتار توسط 

امام سجّاد(ع) ۴۳۳۹ 
رام شدن مرکوب امام سجاد(ع) ۴۳۰ 
+ فرجام گستاخی به کلام رسول 


خدا(ص) f.‏ 
" دلایل و براهین امام محمد 
باقر(ع) ۴۳۳۱ 


# ثمر دادن درخت خشکیده ۴۳۳۱ 
+ ملاقات عبداله بن عطا با امام 


باقر (ع) ۴۳۱ 
« گفتگو با امام باقر (ع) ۴۳۲ 
# جایز نبودن مزاح با نامحرم ‏ ۴۳۲ 
* پیشگوین امام باقر (ع) ۳۳۲ 
# سفارش امام باقر(ع) 

به اعمال نیک ۴۳۳۳ 
# معرفت و شناخت حق امام (ع) ۴۳۵ 
کشف اموال پنهان شده ۴۳۶ 
بسناه بسردن حیوانات به 

اهل‌بیت(ع) ۳۳۷ 
قل دلایل و براهین امام صادق ع( ۴۳۳۹ 
٭ گوشت غیر مذکی ۴۳۹ 


۶ کو تاه شدن عمر زن بداخلاق 

# عرضه شدن اعمال بر ائمه(ع) 

٭ آموختن قرائت قرآن 

# حکایت شهاب بن عبد ربه با 
امام صادی(ع) 

# وجوب پرداخت وجوهات 

* لزوم وصیّت قبل از مرگ 

# تكلم امام صادق(ع) به 
زبانهای مختلف 

نجات دادن حیوانات از مرگ 

2 باقی‌ماند؛ روزی حضرت 
مریم (س) 

٭ ناکامی منصور دوانیقی در 
قتل امام صادق (ع) 

# حکایت عبداله بن على و 
توبة او 

نشانة امامت 

زنده شدن پرندگان توسط 
امام صادق(ع) 

# احسان امام صادق(ع) به 
داوود رقی 

+ پرکات حفظ نمودن قرآن 

* فضل و برتری ائمه (ع) بر مردم 

محصول دادن درخت خشکیده 

٭ کیفیت ناکامی منصور دوانیقی 
در قتل امام صادق(ع) 


۸۳۹ 


۳۵ 
۳۴۰ 
۴۴۱ 


۴۳۱ 
۴۳۳۱ 


۴۴۲ 


۳۴۲ 
۳ 


۳۴۴ 


۳۴ 


۴۴۵ 
۳۴۶ 


FV 


۴۷ 


۳۳۸ 


۳۴۹ 


۴۳۹ 


۴۵۱ 


۸۳۰ 


٭ پیشگویی امام صادق(ع) 

تشخیص دادن درهمهای حلال 

2 دینارهای غیرمشروع 

4 جایگاه بلند ابوموسی تیرساز 

٭ دعای حضرت یوسف (ع) 

٭ ثسبت بودن ننام شیعیان. 
نزد ائمه(ع) 

عقيدة افراطی عبدالعزیز 

۶ مرگ اسماعیل فرزند امام 
صادق (ع) 

فرجام شوم قطع رحم 

2 حاجت خواستن از خداوند 

* تعبیر رؤیای ابوعماره 

2 توهم نابجای سلیمان بن خالد 

٭ دعای امام صادق (ع) در دفع 
شر منصور 

خیارفروشیء جهت پرسیدن 
یک مسأله 

٭ خبر شهادت زید بن علی(ع) 

٭ امام صادق (ع) و رفح اندوه 
از ياران 

# پاسخ امام صادق (ع) به دو 
سوّال شرعی 

٭ اپومسلم خراسانی در خدمت 
امام صادق(ع) 


۳0۲ 
۴۵۳ 
for 
۴۵۳ 
۴۳۵۵ 


۴۳۵۵ 
۳۵۶ 


f0۶ 


FOV 


FAV 


۳۵۸ 


۴۳۵۸ 


۳۵۹ 


۴۵۹ 
۴۳۶۰ 


۴۳۶۱ 


۳۶۱ 


۴۶۲ 


جلره‌های اعجاز معصومین (ع) 


٭ جاسوس منصور در ميان 
اهل‌بیت (ع) 

* سوء قصد منصور به جان 
امام صادق(ع) 

٭ شهادت معلی بن خنیس 

8 دلایل و براهین امام موسی 
کافم(ع) 

* سفارش امام کاظم(ع) به 
تعلیم نت 

# نامه امام کاظم (ع) به احمد 
بن عمر 

# سوال على بن بقطین از 
امام کاظم(ع) 

مادر حضرت رضل(ع) 

٭ پیش‌بینی حوادث آینده 

# اصحاب احقاف 

٭ حکایت جالب علی بن یقطین 
و هارون‌الرشید 

ھا دلایل و براهین امام رضل(ع) 

# نزول باران بادعای امام رضا(ع) 

٭نجات یافتن کنیز از سقط جنین 

٭ تدبیر امام رضا(ع) در رفع 
عطش 

٭ طبابت شگفت آور امام‌رضا(ع) 

۷ پرهیز از فخر فروشی 

امام رضا(ع) وارث پدر و رسول 
خدا(ص) 


۳۶۳ 


۳۶۴ 
۳۶۴ 


۳۶۶ 


۳۶۶ 


۴۳۶۷ 


۳۶۸ 
۴۳۶۸ 
۳۶۹ 
۴۷۰ 


۴۷۰ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 
۳۷۴ 


۳۷۴ 
۳۷۵ 


۳۷۶ 


۳۷۷ 
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لا دلایل و براهین امام محمد 
تقی (ع) 

رفع آندوه از شیعیان 

# سسفارش و راهنمایی امام 
جواد(ع) 

2 پاسخ؛ قبل از سوال 

# گل خوردن ابوهاشم 

جت یافتن آموال پنهان شده 

امام جواد(ع) و خاکسپاری پدر 
در خراسان 

۲ نجات از تنهایی 

# سرانجام مخالفت با دستور 
امام جواد(ع) 

۲ تقاضای پارچه برای قرار دادن 
در کفن 

احسان امام جواد(ع) به مومنان 

* جبران اموال سرقت شده توسط 
امام جواد(ع) 


شهادت مرد زیدی مذهب 


۴۳۷/۸ 
۳۷۸ 


۴۳۷۸ 
۳۷۹ 
۴۳۷۹ 
۳۷۹ 


FA. 
۳۸۰ 


۴A1 


FAY 
FAY 


FAY 
FAY 


* تقاضای پیراهن از امام جواد(ع) FAY‏ 


توطلةٌ خطرناک معتصم و 

ای او 

8 دلایل و براهین امام على 
النقی(ع) 

چ ناراحتی آپوهاشم از دور بودن 
با امام(ع) 


زرسو 


FAY 


FAQ 


FAQ 


فراگیری زبانهای مختلف 

غنی شدن ابوهاشم توسط امام 
علی النقی(ع) 

* تواضع فرماندة واشق برای 
امام هادی(ع) 

2 ابهت امام هادی (ع) 

# معالجة متوکّل توسط امام 
هادی(ع) 

محبوس شدن یکی از یاران 
امام هادی(ع) 

رفتار بی‌ادبانة متوکل با امام(ع) 

لا دلایل و براهین امام حسن 
عسکری(ع) 

۲ امام حسن عسکری (ع) در 
زندان 

# صائم بودن امام حسین 
عسکری(ع) در زندان 

درخواست نقره برای نبرک 

ا مساوی بودن علوم اهل‌بیت(ع) 

٭ مخلوق بودن قرآن کریم 

٭ وسعت رحمت الهی 

#امر و خلقت.مخصوص خداوند 
است 

بزرگی و عظمت آل محمد(ص) 

ت محو و اثبات اشيا 

#گناه کبیره و نابخشودنی 


AYY 


۴۸۵ 


AF 


۳۸۶ 
FAY 


FAA 


۴۳۹۷ 


AYY 


٭ «معروف»» یکی از دربهای 
بهشت ۳۹۸ 

# دلایل و براهین وارث انبیا و 
اوصیاء امام زمان (عج) ۳۹۹ 

#کیفیت خروج امام زمان (عج) ۴۹۹ 


2 زره رسول خدا(ص) بر قامت 


امام زمان(عج) ۴۹۹ 
# تحویل درهمها به نماینده 

امام (عج) 0.۰ 
٭ پیراهنی از بهشت 0 
# حکمت عطسه نمودن ۵۰۲ 
2 حح امام زمان (عج) ۵۰۲ 
* درم‌ان بسیماری ناعلاج 

تو سط امام (عج) ۵0۰¥ 


# استفاده ازنام مستعار جهت تقيّه ۰۳ 


o 


٭ برداخت نمودن دینارها و 


گرفتن مهر 2 
احسان و رفع مشکلات شیعیان ۵۰۵ 
٭ شک در حال طواف ۵.۵ 
# رسیدن دراهم به نزد امام(عج) ۵۰۵ 
حکم ولایت ری 0.۶ 
# در جستجوی امام (عج) 0.۶ 
۲ پرداخت حق عموزادگان ۵0¥ 
٭ پس دادن دینار اضافی ۵۰۷ 
۲ اذن خواستن از امام (ع) ۵۰¥ 


قل باب پانزدهم: دلایل و براهین بر 
امامت دوازده امام(ع) ۵۹ 


جلوه‌های اعجاز معصومین 2 


۲ بی‌ارزش بودن دنیا در نظر 
ائمة معصومين(ع) ۵۰۹ 
٭ بهتر بودن دنار حلال از 


دینار حرام ۵.۹ 
٭ رسوائی معارضین با قرآن ۰ ۵۱۰ 
٭ پیشگویی امام موسی بن 

جعفر (ع) ۵۹1 
٭ سفارش امام صادق(ع) به 

تجدید توبه 011 
۲ طولانی شدن مدت عمر ۵1۲ 
٭ تقاضای دعا برای مریض و 

پاسخ امام(ع) ۵1۲ 
# ارسال بیت المال به سوی امام 

موسی کاظم(ع) ۵1۲ 


# مشورت هشام با امام (ع) ۵1۳ 
٭ حکایت ابراهیم همدانی با 

ابوجعفر دوم(ع) ۵1۲ 
# مقام بلند شیعیان اهل‌بیت(ع) ۵۱۳ 
* خرماهای الوان از نخل خشکیده ۵۱۴ 


# میوه دادن نخل خشکیده به 

امر علی(ع) ۵01۴ 
٭ ضمانت بهشت از جانب امام 

صادق(ع) ۵1۴ 
# ارسال دفتر به سوی امام 

رضا(ع) ۵01۵ 


# متنبه شدن عبدالله بن نجاشی ۵۱۵ 


فهرست مطالب 


2 دعوت نمودن مردم به امامت 


جعفر بن محمد(ع) 


# ارسال نامه به سوی امام باقر(ع) 


01۶ 
۵01۶ 


# اقرار گرفتن علی (ع) از جویریّه ۵۱۷ 


2 لزوم حفظ حرمت مادر 

* نجات یافتن هشام بن سالم 
از سرگردانی 

ج رعایت واجبات الهی 

# غل تنمودن دربارثاهل‌بیت(ع) 

چ خیال باطل دربارۂاهل‌بیت(ع) 

٭ تشخیص دادن مومن از منافق 

۲ فرجام دوستان و دشمنان 
اهل بیت (ع) 

کمربند حضرت ابراهیم(ع) 

* فضیلت با اهل بیت بودن 

# دلداری امام حسن عسکری(ع) 
به یکی از شیعیان 

خطبه‌ای بدون حرف «الف» 

٭ حکایت شگفت‌انگیز فاطمه 
بنت اسد 

رسوایی مرد خوارجی 

* احیای مرده توسط امام 
صادق(ع) 

2 لزوم حفظ اسرار 

ملاقات وصی حضرت عیسی(ع) 
با امیرمومنان (ع) 


0۷ 


01۸ 
01۸ 
۵۹ 
۵۹ 
۵0۹ 


0۰ 


0۲۰ 


۵1 


O۲ 
Orr 


2۳ 
OY 


0۲۴ 
00 


۵0 


٭ پیش بینی دقیق وشگفت‌انگیز 
علی (ع) 

٭ حکایت رسوایی عمروین 
حریت 

# اسلام آوردن شهربانو دختر 
یزدگرد 

٭ مرگ پوزينة ده 

٭ پیش‌بینی صحیح امام سجاد(ع) 

۷ خط رومی بر دیوار خرابهٌ شام 

٭ پیش‌بینی صحیح علی(ع) 

فرجام شوم خوارج نهروان 

٭ حکایت شگفت‌انگیزعلی(ع) 
با مرد قصاب 

٭ سخن گفتن امام صادق (ع) په 
زبان ترکی 

ایام روزه‌های مستحب 

٭ حکایت مسمع بن عبدالملک با 
امام صادق(ع) 

2 احادیث‌انمه(ع)به عنوان 
سوغات برای شیعیان 

على ع( وارث شمشیر و 
صحيفة پیامبر(ص) 

فسوی اال ار تیان 
اهل بیت (ع) 

٭ مکافات دروغ بستن به امام 
صادق(ع) 


۸۳۲ 


0۲۶ 


0Y 


۳۸ 


2۳۹ 


0. 


۵۳. 


۵1 


01 


۳۳ 


Orf 
0۴ 


0۴ 


00 


2۳۶ 


۳۶ 


۳۷ 


۸۳۴ 


# پیشگویی عجیب امام صادق(ع) ۵۳۹ 


ا سوء قصد به جان امام رضا(ع) 

2 پیوستن په مذهب امام رضا(ع) 

2 اعطای درهم و لباس قبل 
از درخواست 

# دراهم پربرکت امام رضل(ع) 

٭ راهنمایی به سوی امام برحق 

آگاه بودن آئمه (ع) از زمان 
شهادت خویش 

بازگشت به سوی خداوند 

خبر دادن امام سجاد (ع) به 
زمان شهادت خود 

۶ نا کامی مجدد منصور 

٭ ناکامی ام‌جمیل در گستاخی 
به رسول‌خدا(ص) 

# سرنوشت قساپیل از زبان 
امام باقر(ع) 

# ستّت حضرت موسی(ع) در 
ميان اهل‌بیت(ع) 

* فرود فرشتگان هنگام وفات 
ائمه(ع) 

# علوم گسترد: اهل‌بیت(ع) 

# طی الارض امام صادق(ع) 


0f. 
"۳۱ 


0۴1 


0f 


OFfY 


ofr 
7۳ 


ofr 
۴۴ 


۴ 


۵۲۵ 


۳۶ 


۶ 


۷ 
2۳۷ 


٭ ولایت ائمةمعصومین(ع)وبیزاری 


از دشمنان آنان 


0۴A 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


تعداد باران امام معصوم(ع) 

٭ هيبت امام حسن عسکری(ع) 

2 رام شدن حیوانات برای امام(ع) 

نزدیک بودن شهور امام 
زمان (عج) 

ملاقات با امام زمان(عج) 

2 نجات یافتن گمشدگان توسط 
امام زمان(عج) 

#نامة علی بن حسین به نماینده 
امام زمان(عج) 

باب شانزدهم: درنوادرمعجزات 

# کفر بودن انکار احادیث 
اهل‌بیت(ع) 

# حدیث سخت و مشکل 

ا کیفیت معاشرت با مردم 

#۲ صعب و مستصعب بودن کلام 
معصومین(ع) 

# تسقاضای نسقل فضیلت از 
امام حسین(ع) 

٭ فضيلت علی(ع) 

#اعلم بودن امام باقر(ع) از 
حضرت موسی و خضر(ع) 

#افضل بودن علی(ع) بر حضرت 
موسی و عیسی(ع) 

* علی(ع) و تشخیص اهل حق 
و باطل 


۳۸ 
۴۹ 
۴۹ 


0۰ 
0۰ 


۵0 


0۳ 
۵۵۴ 


00۴ 


۵۵0۵ 


۵۵0۵ 


00۶ 


۵0۶ 
۵0۶ 


0۵۷ 


۵0۸ 


۵۵0۹ 
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٭ تغسیل پیامیر (ص) توسط 
علی(ع) 

2 پرسشهای علی (ع) 
از پیامبر(ص) 

٭ آگاهی علی(ع) از وقایع آینده 
توسط پیامبر(ص) 

ی على (ع) و نوشتن املای 
رسول‌خدا(ص) 

2 نمونه‌ای ازاعجاز امام حسن(ع) 

٭ تقاضای زیارت علی (ع) از 
امام حسن(ع) 

تقاضای کارهای فوق‌العاده از 
امام حسین(ع) 

٭ خلق فرشتگان در صورت 
علی (ع) 


۵۵۹ 


۶۰ 


۶۰ 


0۶1 
۶۱ 


۶۲ 


5۶۲ 


2۶۳ 


٭ معدب بودن‌دشمنان‌اهل‌بیت(ع) 2۶۳ 
امام رضا(ع)درخدمت پیامپر(ص) 5۶۴ 


٭ اهمیت خواندن نمازهای 
چهار رکعتی 

٭ ملاقات امام باقر(ع) با شیعیان 
خود بعد از وفات 

٭ وجود حجٌّت در بین مردم 

٭ سوال از امام حسین(ع) 

۲ سلام نمودن حضرت آدم و نوح 
بر پیامبر(ص) 

2 ملاقات علی(ع) با وصی 
موسی(ع) 


2۶۴ 


۶۴ 


5۶۵ 


5۶۵ 


۶۶ 


2۶۶ 


٭ فضیلت شیعه 

۸ بسهشت. جایگاه شیعیان 
اهل‌بیت(ع) 

+ آگاه بودن اه ل‌بیت(ع) 
از رخدادها 

2 محدّث بودن علی (ع) 

۲ نشانة محدّث بودن 

٭ لطف خداوند در حق مومنین 

۶ سوّال از تفاوت ميان رسول. 
نبی و محداث 

* دلسوزی حیوانات نسبت به 
فرزندان خود 

٭ سفارشات پیامبر(ص) به 
یناه رد 

* پیامبر(ص) و علی(ع) از 
نور واحد 

# برکات درک نمودن امام 
زمان(عج) 

٭ حکایت عبدالملک بن آعین با 
امام باقر(ع) 

۵ قدرت شیعیان اهل‌بیت(ع) 

۶ ظهور امام زمان (عج) و کامل 
شدن اخلاق مردم 

# دل سپردن شیعیان به امام 


زمان(عج) 


ATO 


0۶۶ 


2۶۷ 


۶۷ 


۵۶۸ 


0۶۸ 


۵۶۹ 


۵۶۹ 


۷۰ 


۵۷۰ 


۵۷1 


0۷۲ 


۷۲ 
۷۲ 


5۷۳ 


8۷۳ 


*# نشر علوم توسط امام زمان (عج) ۵۷۳ 


۸۳۶ 


* وفاداری‌بی‌نظیر یاران امام 
حسین(ع) 

رفت و آمتد فرشتگان نزد 
ائمه(ع) 5۷۴ 

2 مهربانی ملاتکه نسبت به ائمه(ع) ۵۷۴ 


2۷۳ 


«#ائمه و شنیدن صدای ملائکه ۵۷۵ 
# حراست ملائکه از ائمه (ع) ۵2۷۵ 


جنیان در خدمت ائمه(ع) 5۷۶ 
۴ ولایت اهل‌بیت(ع) بر تمام 
موجودات 0۷۶ 
شرفیاب شدن جنیان به محضر 
ائمه(ع) 2۷۷ 
حکایت ابو حمزه و اباعبدالله(ع) AVY‏ 
ماجرای جالب هام.رسول خدا 
و علی(ع) ۵۷۸ 


۵ مقام والای امام صادق(ع) ۵۸1 


۲ سخن بيهو دة ابو خطاب 2۸۱ 
** وجوب شناخت امام معصوم(ع) ۵۸۲ 
+ علت نامگذاری امام زمان (عج) 

به «مهدی» OAY‏ 
# قدرت على (ع) بر انجام 

افعال غریب ۵2۸۳ 
#علی (ع) و چشمه «راحوما» ‏ ۵۸۵ 
ج الطاف بیکران الهی 2۸۶ 


* سوال ابوبصیر از امام صادق(ع) ۵۸۷ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

# شکافته شدن آسمانها پرای 
ابراهیم(ع) 0۸۷ 
٭ مصاحبت علی(ع)باپیامبر(ص) ۵۸۷ 
#۲ سپری شدن دوران بنی‌عباس ۰ ۵۸۸ 
* شفا بودن تربت امام حسین(ع) ۵۸۸ 
٭ شفا یافتن مرد مریض از تربت 

امام حسین(ع) ۵۸۹ 
۲ مسلمان شدن طبیب نصرانی  ۵۸٩‏ 
8 باب هفدهم: در برابری‌معجزات 

پیامبر(ص) ومعجزات‌جانشینان 

او و معجزات انبیا آی دیگر] ۵٩۱‏ 
۲ گفتاری پیرامون‌خرمیّه که قائل‌به 

تواتررسل‌بعدازپیامبرماهستند ۵٩۲‏ 
# باطل بودن عقیده خرمیّه 2۹۲ 
در معجزات حضرت محمد(ص) 

و جانشینان او از نظر اخلاقی ‏ ۵۹۸ 
٭ پیامبر(ص) جامع جمیع صفات 

حسنه ۵۹۹ 


معجزات اخلاقی امیرالمؤمنین 


علی(ع) ۶.۲ 
٭ معجزات اخلاقی امام حسن و 
امام حسین (ع) ۶.۴ 


* معجزات اخلاقی امام سجاد(ع) ۶۰۵ 
# در معجزات اخلاقی امام 

محمد باقر(ع) ۶.۶ 
2 در معجزات اخلاقی امام 

جعفر صادق(ع) ۶.۷ 
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کاظم(ع) ۶۹ 
2 معجزات اخلاقی امام على بن 

موسی الرضا(ع) ۶۱۰ 
٭ معجزات اخلاقی امام سحقد 

تقی(ع) ۶۱ 
٭ معجزات. اخلاقی امام على 

النقی(ع) ۲ء 
٭ معجزات اخلاقی امام حسن 

عسکری(ع) ۶۱۲ 


2 معجزاتاخلاقی امام‌زمان(عج) ۶۱۳ 

٭ تساوی پیامبر (ص) و ائمة 
معصومین(ع)با انبیایدیگر(ع) 
در معجزات و غیر آن 

٭ مقايسة معجزات پیامبر (ص) 


۶۴ 


با معجزات حضرت موسی (ع) ۶۲۱ 
مقايسة معجزات پیامبر (ص) 

با معجزات حضرت داوود(ع) ۶۴ 
٭ مقايسة معجزات پیامبر(ص) 

با معجزات حضرت سلیمان(ع) ۶۲۶ 
* مقايسة معجزات پیامبر(ص) 

با معجزات حضرت عیسی(ع) ۶۲۸ 
سابقة معجزات انبیا و اوصیا ‏ ۶۳۰ 
مقایسةحکایت امام‌زمان (عج) 

با حکایت حضرت ادریس(ع) ۶۳۲ 


۲ نمونه‌ای از معحزات پیامبران(ع) ۶۳۵ 


2 مقايسة معجزات ابراهیم (ع) 
با معجزات ائمه (ع) 

۲ مقايسة معجزات حضرت يو سف 
با معجزات ائمه (ع) 

٭ مقايسة معجزات‌ائمه‌با معجزات 
حضرت ایوب(ع) 

وجود ستتهای پسیامپران 
در ولیعصر(عج) 

میلاد امام زمان (عج) و زوال 
دولت بنی‌امیه و بنی‌عباس 

نجات یافتن گمشدگان توسط 
امام زمان(عج) 

۲ تشابه قارون با جعفر کذاب 

تسلیم بودن درندگان, در برابر 
اولیای خداوند 

2 مقايسة امام زمان (عج) با 
اصحاب کهف 

#اثرات عمل صالح 

حکایت حضرت عیسی (ع با 
معلم خود 

# شسفای دردمندان توسط 
ائمة اطهار(ع) 

حکایت فرستادگان حضرت 
مسیح (ع) 

۲ زنده شدن مردگان توسط 


حضرت عیسی و بیأمبر(ص) 


۸۳۷ 


۶۳۶ 


۶۳۹ 


ff. 


2۲۲ 


۶۴۴ 
۶۵ 


۶۴۷ 


۶۴۸ 
۶۴۹ 


۶۵۱ 


۶0۵۳ 


۶۵۳ 


۶۵۵ 


ATA 


* تمجید پیامبر(ص) از خالد بن 
سنان عبسی 

غایب شدن بیامبران و ائمه(ع) 

علت طولانی شدن غیبت امام 
زمان(عج) 

٭# اوصاف ولیعصر(عج) 

ناپدید شدن امام زمان (عج) 

تشرف حسن پن وجناء به 
حضور ولیعصر(عج) 

۷ فرجام دروغگویی در حضور 
امام زمان(عج) 

۲ طولانی بودن غیبت امام 
زمان(عج) 

باب هیجدهم: ام المعجزات؛ 
قرآن مجید 

# معجزه بودن قرآن مجید 

نا کامی معارضین با قرآن 

٭ معنای اعجاز در لغت و شرع 

شرایط اعجاز 

٭ بی‌نظیر بودن قرآن مجید 

حادث بودن قرآن مجید 

پلاغت قرآن کریم 

اختصاص داشتن قرآن به 
پیامپر(ص) 

× عجز شعرا و بلغا در معارضه 
با قرآن 


۶۵۶ 
۶0۷ 


۶۵۹ 
۶۶. 
۶۶۱ 


۶۶۲ 


FF 


FFF 


۶۶۵ 
۶۶۶ 
۶2۶۷ 
۶2۶۸ 
۶2۶۸ 
۶۶۹ 
۶۷۰ 
۶2۷۱ 


۶۷۱ 


۶2۷۲ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


اقوالی در دلایل اعجاز قران ‏ ۶۷۳ 
٭ ظر سیدمر تضی (ره) در 
اعجاز قرآن 2۷۴ 


۷ معجزه بودن قرآن در فصاحت ۶۷۵ 
۴ در معجزه بودن فصاحت با نظم ۶۷۵ 


اعجاز قرآن در لفظ و معنا ۶۷۶ 
* اعجاز قرآن در اخبار از غيب ۶۷۶ 
اعجاز قرآن در نظم ۶2۷۶ 
# اعجاز قرآن در نظم و تألیف 2۷۷ 
*# صرف و اعتراض بر صرف و 

پاسخ آن ۶2۷۷ 
ا اعتراضات بر صرف ۶۷۸ 
٭ برهان«صرف»دراعجازقرآن ۶۹ 
۲ بطلان برهان «صرف» ۶۹ 
۲ اعتراض به پرهان «صرف» ۶۸۰ 


۷ اعتراض دیگر به برهان «صرف» ۶۸۰ 
٭ شهادت متقدمین عرب بر 


فصاحت قرآن ۶۸۱ 
فلسفة گسوناگون بودن 

معجزات پیامبران(ع) ۶2۸۱ 
* تفاوت معجزه با حیله. سحر 

و جادو PAY‏ 
2 اعجاز قرآن در نقض عادت ۰ ۶۸۵ 
اعجاز قرآن در فصاحت و نظم 

با هم PAF‏ 
۶ مطلق بودن معارضه خواهی 

قرآن کریم ۶۸۶ 
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2 نظر سیّد مرتضی (ره) در تأیید 
برهان صرف 

# ممتاز بودن نظم قرآن 

٭ خواص نظم قرآن 

٭ حکمت کلام موجز و مفصّل در 
قرآن کریم 


۵ صورتی دیگر برای صرف 

*#علت عدم معارضة اعراب با 
قرآن کریم ۱ 

۶ طعنه‌های مخالفین بر قرآن 

8 باب نوزدهم: فرق ميان حیله 
و معجزه 

* حیله و اسباب و آلات آن 

*#برهانی قوی در اعجاز قرآن 

2 حیله‌های شعیده‌بازان 

# معجزهٌ حضرت موسی(ع) و 
ایمان اوردن ساحران 

٭# شعبده‌بازی مقلع 

ا بی‌اساس بودن سخن زرّاقون 

٭ مردود بودن عرّاف و کاهن از 

دیدگاه رسول خدا(ص) 

اخبارهای غیبی قرآن کریم 

2 عدم امکان شعیده و سحر در 
معجزات انبیا و اوصیا(ع) 

2 فرق میان معجزه و شعبده 

٭ معجزه» نشانة صداقت 


۶۸۸ 
۶۸۸ 
۶۸۹ 


۶۹۱ 
۶۹1 


۶۹۳ 
۶۹۳ 


< < << 
e‏ چ م 


۷۱ 
۷۳ 


٭ در مطاعن‌معجزات پاسخ و 
ابطال نها 

٭ صحت قول محمد بن زکریا 

رازهای پنهان در برخی از اشیا 

اثبات معجزات انبیا و اوصیا به 
طرق گوناگون 

2 اخبار برخی از معجزات 

٭ طریق اثبات صحت خبر 

پاسخ به برخی از ایرادات 

#۲ سخنان منکرین نبوت و امامت 

باخ و اکال ساد کر 
نیوت و امامت 

# برخی از شبهات مخالفین 

جه پاسخ به شبهات مخالفین 

2 تفاوت اخبار کاهنان و منجمین 
با اخبار پیامبران و ائمه(ع) 

اخبار از غیب» دلیل است پر 


صداقت گویندة آن 

# سخنان قائلین به صحت نبوت 
پیامبران و مخالفین آن 
نبوت پیامبران 


اعجاز برهان صدق نبوت 

۷ پیامیر اکرم (ص) در اعلی 
درجه نبوّت 

اثرات مثبت عمل به شریعت 
پیامبر(ص) 


۸۳۹ 


۷۴ 
1۴ 
۷۹۵ 


۷۶ 
۷۷ 
۷۱۸ 
۷۹ 
۷۳۱ 
۷۳۲ 
۷۳۳ 
۷۳۶ 
۷۳۸ 
۷۳۹ 


۷۳۰ 


۷۳۱ 
۷۳۲ 


۷۳۳ 


۷۳۴ 


Af. 


# نظر فلاسفه دربارة حقيقت 

2 طریق شناخت معجزه و شعبده 

باب بیستم:علامات و مراتب 
پیامبرا کرم و اوصیائش (ع) 

فارشا پیامبراکرم(ص) 

۲ رویای صادقة عبدالمطلب 

٭ میلاد پربرکت رسول‌خدا(ص) 

٭ پیامیرا کرم(ص) بهترین انسان 
روی زمین 

عزت و حرمت پیامبر(ص) نزد 
عبدالمطلب واپوطالب 

2 اظهار ارادت سیف بن ذی یزن 
به پیامبراکرم (ص) 

ا ایمان آوردن «تبع» و شدت 
عافد او به پیامیر(ص) 

# مخفی بودن ایمان عبدالمطلب 
و ابوطالب 

نظر علی (ع) نسبت به ایمان 
وطالب حبدالبطلب: شاعم و 
عبدمناف 

ایمان‌آوردن ابوطالب به 
حساب جمل 

کنر تا امیر (ض) از سک یغد 
از وفات ابو طالب 

# حکایت جالب ایمان آوردن 
حضرت سلمان(ع) 


۷۳۵ 
۷۳۵ 


۷۳۷ 


۷۳۷ 


۷۳۸ 


۷۳۹ 


۷۴۰ 


۷۴۱ 


۷۳ 


۷۴۴ 


۷۴۳۵ 


۷۳۵ 


۷۴۵ 


۷۴۶ 


۷۴۶ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 


۲ دعای خیررسول‌خدا(ص)برای 
قس بن ساعد: ایادی 

* ویژگیهای پیامبر(ص) 

2 مسلمان شدن مرد بهودی 

# حکایت پیامبر اکرم(ص) و 
بحیرای راهب 

٭ بهودیان . سرسخت تسرین 
دشمنان پیامبر(ص) 

٭ راهب نصرانی در جستجوی 
پیامبراص) 

2 توصیف عسلی(ع) توسط 
ابومویهب راهب 

۲ حجت خداوند بر روی زمین 

٭ ملاقات با امام زمان(عج) 
* نماز خواندن امام زمان (عج) 
بر امام حسن عسکری (ع) 
٭ رسوائی جعفر کذاب و حقانیّت 
امام زمان(عج) 

# استمداد جعفر کذاب از خلیفه 
جهت کسب مقام 

۲ نامه امام زمان (عج)به عثمان 
بن سعید عمری 

خ‌الی نسبودن زمسین از 
حجّت خداوند 

2 توقیع تسلیت امام زمان (عج) 


به ابو جعفرعمری 


۷۳۸ 


۷۹ 


۷۳۹ 


۷۵۰ 


۷۵۳ 


۷۵۵ 


VOY 


۷۵۸ 


VF. 


۷۶۲ 


۷۶۴ 


۷۶۷ 


۷۶۸ 


۷۶۹ 


۷۶۹ 
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ارسال اموالی از قم برای 
امام زمان(عج) 

٭ پاسخ امام زمان (عج) به 
سوالات اسحاق ین یمقوب 

# برطرف شدن تردید مهزیاری 
توسط توقیع امام زمان(عج) 

جه سفارش امام (عج) به توبه و 
تقوای الهی 

* حرمت اکل مال حرام 

2 لزوم ختنه نمودن کودکان 

حکایت ابن متیل با حسن بن 
محمد بن قطات 

ج آماده بودن ابوجعفر عمری 
برای مرگ 

٭ وصیّت نمودن ابوجعفر عمری 
به حسین بن روح 

# ادعای کذب و فرجام شوم آن 

٭ شفای مریض توسط امام 
حسین(ع) 

*#ایصال شمش‌های طلابه حسین 
ین دوع 

#درخواست‌اولادذ کورازخداوند 

2 ایوالقاسم حسین بن روح؛ وکیل 
امام زمان(عج) 

وفات ابوالقاسم حسین بن روح 

ا وفات ابوالحسن سمّری؛ وکیل 
امام زمان(عج) 


۷۷۰ 


VY. 


۷۷۳ 


۷۷۴ 


VV0 


۷۷۵ 


۷۷۶ 


۷۷۷ 


۷۷۷ 
۷۷۸ 


۷۷۸ 


۷۷۹ 
VA: 


VA: 
YA 


YAY 


۸۳۱ 


2 توقیع وسفارشات‌امام‌زمان(عج) 

به علی بن محمد AY‏ 
٭ درخواست دعا و اجاپت آن VAF‏ 
*#زیارت سامرا ۷۸۴ 
* شفا یافتن ابی‌حلیس توسط 

امام (عج) ۷۸۵ 
#اذن‌زیارت امام حسن عسگری(ع) ۷۸۵ 


۲ پاسخ ندادن به نامة تحریف شده ۷۸۶ 

# پس فرستادن‌مال‌مرجنه توسط 
امام(عج) 

٭ در نشانه‌های‌آندوهنا کی‌که‌دلالت 
بر حضرت صاحب‌الزمان(عج) 
وپدرانش(ع) می‌نمایند 

# پرسش اصبغ بن نباته ازدجّال و 
پاسخ علی(ع) ۷۸۸ 

٭ حادتةدابةالاارض دربیان‌علی(ع) ۷۸۹ 

اقامةٌ عدل توسط امام زمان(عج) ۷۹۰ 

حتمی‌بودن‌ظهورامامزمان(عج) ۷۹۰ 

# سخن رسول خدا(ص) در 


۷۸۶ 


۷۸۶ 


بار «دجال» ۱۷۹۱ 
# اعتراف اهل تستن به ظهور 

امام زمان(عج) ۷۹۴ 
گریستن علی(ع) درسرزمین 

کربلا ۷۹۵ 


عسلامتهایی که قبل از 
ظهور حضرت مهدی(عج) و در 


زمان او رخ می‌نماید ۷۹۸ 


۸۳۲ 


2 سخنان على (ع) در توصیف 
امام زمان(عج) 

اضمحلال اعمال قبیح در عصر 
امام زمان(عج) 

+ نشانه‌های ظهور ح ضرت 
مسهدی(عج)از زبان امام 
حسین (ع) 

٭# نشانه‌های ظهور حضرت 
مهدی (عج) از زبان امام 
سجاد(ع) 

# نشانه‌های ظهور حضرت 
مهدی(عج)اززبان‌امام‌باقر(ع) 


۷۹۹ 


A. 


۰.۴ 


جلوه‌های اعجاز معصومین (ع) 

۴ نشانه‌های ظهو رحضرت مهد ی(عج) 

از زبان امام صادق(ع) ۸.۶ 
2 نشانه‌های ظهو رحضرت مهد ی(عج) 

از زبان امام موسی بن جعفر(ع) ۸۰۸ 
٭# نشانه‌های ظهورحضرت مهد ی(عج) 

از زبان امام رضا(ع) ۸۱ 
*#کیفیت ظهور حضرت مهدی(عج) 

از زبان امام محمد تقی(ع) ۸۲ 
* سفارش امام على الثقی (ع) 

به انتظار فرج ۸۳ 
«#گفتار امام حسن عسکری (ع) 

در وصف امام زمان (عج) ۸۳ 
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که رک کیک ی 77( 


فهرست‌کتب منتشره 

حیات پس از مرت امه طباطبایی 
درسهایی از قرآن محسن قرائتی 
سیری در جهان پس از مرگ حبیب الله طاهری 
سیمای نماز سید حسین حق شناس 
نماز از دیدگاه قرآن و حدیث هوسوی راد لاهیچی 
نماز لز دیدگاه قرآن و روایات عباسعلی مغیثی 
نماز حائری شیرلزی 
روژه درمان بیماریهای روح و جسم موسوی راد لاهیجی 
نگاهی بر زندگی دولزده لمام(ع) محمدمحهدی اشتهاردی 
صديقة شهیده زهرا(س) عیدالرزاق مقرم 
آثار تقوا و عبودیت همت سهراب پور 
مسأل حجاب شهید مطیهری 
اخلاق کارگزلران در کلام و پیام امام خهینی 

لشکی فتاده بر کویر حسین ایرانی 
تکامل در پرتو اخلاق شهید غلامرضا سلطانی 
حکهت عملی سید محمد رضا غیائی 
نقش مذهب واخلاق درپیشگیری و کنترل ایدز . ترجمه:منصوره کریحی 
پرتوی لز مبانی تربیتی - عرفانی امام چ سید محمد شفیعی 
لزدواج و رولبط زن و مرد سید محمد نجفی یزدی 
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شهید ثالث قاضی نورالٹه 

مردان علم در میدان عمل 

لحیرکبیر یا قهرمان میارزه با استعمار 
تاریخ و علوم قرآن 

قران در اسلام 

ترجمة الحیزان 

جزیه و احکام آن در فقه اسلامی 


سا 


نان 


لستفتا ای لمام > خمینی ا 
ترجمة تحریرالوسیله 
توضیحالمسایل مراجع (ج!) 
رسالة آموزشی 

حکمت نظری و عملی 
تقدی بر فلسفه کانه 
آیین بلاغت 


شرح صمدیه 


اسلام پزشک بی دارو 
حقوق مدنی 

زکات در اسلا 

اسرلر عاشورا 

تاریخ تحولات سیاسی 
تاریخ سیاسی معاصر لیران 
سخنان حسین بن علی(ع) 


LLL LLL LLL LLL LLL کم‎ 


سید محمد قاضی مرعشی 
سید نعمه‌الٹه حسیتی 
هاشمی رقسنجانی 
لبوالفضل میرمحمدی 
علامة طباطبایی 

علامة طباطبایی 
علی اکب رکلانتری 

دفتر انتشارات اسلامی 
علی اسلامی 

تنظیم: محمد بنی هاشمی 
رضا قربانیان 

آیت الٹه جواد آملی 
علوی سرشکی 

امین شیرازی 

لبومیهدی 

امین شیرازی 

حبیب له طاهری 

اکبر دهقان 

سید محمد نجفی یزدی 
دکتر مدنی 

دکتر جدنی 


محمد صادق نجمی 


۱۳ 
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